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  1: ترجمه قرآن كريم، ص

  

   سوره فاتحه

  

   آيه 7مكّى  - 1

  1 .اش هميشگى و مهربانى اندازه است به نام خدا كه رحمتش بى

  2 .ها، ويژه خدا، مالك و مربىّ جهانيان است همه ستايش

  .هميشگىاش  اندازه است و مهربانى رحمتش بى

3  

  4 .منحصراً فرمانرواى روز پاداش و كيفر است

  5 .خواهيم پرستيم و فقط از تو يارى مى تنها تو را مى!] پروردگارا[

  6 .ما را به راهِ مستقيم هدايت فرما

ايمان و عمل خالص [نعمتِ ]  چون پيامبران، صدّيقان، شهيدان و صالحان كه به خاطر نشان دادن شايستگى[راه كسانى 
  .اند كه نه مورد خشم تواند و نه گمراه]  هاى والائى انسان[عطاكردى، آن ]  و اخلاق حسنه به آنان

7  

  2: ترجمه قرآن كريم، ص
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   سوره بقره

  

   آيه 286مدنى  - 2

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1  الم

  2 .هيچ شكى نيست؛ سراسرش براى پرهيزكارانْ هدايت است]  با عظمت[اين كتابِ ]  وحى بودن و حقّانيّت[در 

  .كنند ايم انفاق مى دارند و از آنچه به آنان روزى داده آنان كه به غيب ايمان دارند و نماز را بر پا مى

3  

  4 .و آنان كه به آنچه به سوى تو و به آنچه پيش از تو نازل شده، مؤمن هستند و به آخرت يقين دارند

  5 .پيروزاند]  بر موانع راه سعادت[اند و آنانند كه  هدايت]  راهِ [ز سوى پروردگارشان بر آنانند كه ا

  3: ترجمه قرآن كريم، ص

بيمشان دهى يا بيمشان ندهى، ايمان ]  از عذاب[هستند، مساوى است كه ]  به خدا و آياتش[ترديد براى آنان كه كافر  بى
  6 .آورند نمى

از تاريكى است  [اى  پرده]  ى دلشان[ها  اده، و بر چشم]  بختى تيره[هايشان مُهر  ها و گوش دلبر ]  به كيفر كفرشان[خدا 
  7 .، و براى آنان عذابى بزرگ است]بينند كه فروغ هدايت را نمى

  8 .ما به خدا و روز قيامت ايمان آورديم، در حالى كه آنان مؤمن نيستند: گويند مى] اند كه اهل نفاق[و گروهى از مردم 

اين [دهند، ولى  خواهند خدا و اهل ايمان را فريب دهند، در حالى كه جز خودشان را فريب نمى مى]  به گمان باطلشان[
  9 .كنند درك نمى] حقيقت را
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است، پس خدا به كيفرِ نفاقشان بر بيماريشان افزود، و آنان را به خاطر آنكه ]  سختى از نفاق[در دلِ آنان بيمارىِ 
  10 .گفتند، عذابى دردناك است مى همواره دروغ

  11 !فقط ما اصلاح گريم: گويند در زمين فساد نكنيد، مى: چون به آنان گويند

  12 .كنند يقيناً خودشان اهل فسادند، ولى درك نمى! آگاه باشيد

! زان ايمان آوريم؟آيا ما هم مانند سبك مغ: گويند ايمان آوريد چنان كه ديگر مردم ايمان آوردند مى: چون به آنان گويند
  13 .آگاه نيستند]  از شدت كوردلى به اين حقيقت[قطعاً اينان خود سبك مغزند، ولى ! آگاه باشيد

  :و هنگامى كه با اهل ايمان ديدار كنند، گويند

اين  بدون شك ما با شماييم، جز: خلوت گزينند، گويند] كه سرانِ شرك و كفرند[هايشان  ما ايمان آورديم و چون با شيطان
  14 .كنيم آنان را مسخره مى]  با تظاهر به ايمان[نيست كه ما 

عذاب خواهد كرد، و آنان را در سركشى وتجاوزشان مهلت ]  به كيفر اين كار منافقانه در دنيا و آخرت[خدا آنان را 
  15 .سرگردان وحيران بمانند]  شان تا در گمراهى[دهد  مى

]  به سوى حق[ى هدايت خريدند، پس تجارتشان سود نكرد و از راه يافتگان آنان كسانى هستند كه گمراهى را به جا
  16 .نبودند

  4: ترجمه قرآن كريم، ص

تا در پرتو آن خود را از خطر نجات [آتشى افروختند ]  در شب بسيار تاريك بيابان[سرگذشت آنان مانند كسانى است كه 
نورشان را خاموش كرد و آنان را در ]  وسيله توفانى سهمگينبه [، چون آتش پيرامونشان را روشن ساخت، خدا ]دهند

  17 .ديدند واگذاشت هايى كه مطلقاً نمى تاريكى

  18 .گردند بازنمى]  از گمراهى و ضلالت به سوى هدايت[كر و لال و كورند، به اين سبب 
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ها و رعد و برقى  رگبار، تاريكىرگبارى شديد از آسمان است كه در آن ]  دچار شدگان به[سرگذشتِ ]  سرگذشت آنان[يا 
در حالى كه [گذارند  هايشان مى ها به خاطر بيم مرگ در گوش صاعقه]  صداىِ هولناكِ [انگشتانشان را از ]  آنان[است، 

  19 .دارد]  همه جانبه[و خدا به كافرانْ احاطه ]  راه گريزى از مرگ براى آنان نيست

هاى آنان را بربايد؛ زمانى كه آنان را روشنى دهد، در آن روشنى  چشم]  نىِ بسيار رخشنده، روش[نزديك است كه آن برقِ 
چشم آنان را ]  بينايىِ [گوش و ]  شنوايىِ [خواست  ايستند و اگر خدا مى روند و چون محيط را بر آنان تاريك كند، مى راه مى

  20 .كرد؛ زيرا خدا بر هر كارى تواناست نابود مى

  21 .پروا پيشه شويد] با پرستيدن او[شما و پيشينيان شما را آفريده است، بپرستيد تا  پروردگارتان را كه! اى مردم

]  چون برف و باران[آن پروردگارى كه زمين را براى شما بسترى گسترده و آسمان را سقفى برافراشته قرار داد و از آسمان آبى 
شما پديد آورد؛ پس براى خدا همتايانى قرار ندهيد در  هاى گوناگون روزى مناسبى، براى نازل كرد و به وسيله آن از ميوه

  22 ].براى خدا در آفريدن و روزى دادن، همتايى وجود ندارد[دانيد  حالى كه مى

اى مانند آن  نازل كرديم، در ترديد و شك هستيد پس سوره] 9محمّد [آنچه ما بر بنده خود » وحى بودن«و اگر در 
در گفتارتان كه «در برابر خدا فرا خوانيد، اگر ]  از فُصحا و بلُغاى بزرگ عرب[خود را  بياوريد، و براى اين كار شاهدان

  23 .راستگو هستيد» اين قرآن وحى نيست

هايند بپرهيزيد؛  ايتاً از آتشى كه هيزمش مردم و سنگ -توانيد انجام دهيد كه هرگز نمى  -و اگر اين كار را انجام نداديد
  24 .ده شده استآتشى كه براى كافران آما

  5: ترجمه قرآن كريم، ص

اند، مژده ده كه  انجام داده]  چون عبادت حق و خدمت به خلق[اند و كارهاى شايسته  و كسانى را كه ايمان آورده
شت]  درختانِ [هايى ويژه آنان است كه از زيرِ  شت رها جارى است؛ هرگاه از آن  اى آماده به آنان دهند،   ها ميوه آن 

شبيهِ هم است ]  در طعم و گوارايى و زيبايى[هاى گوناگون كه  اين همان است كه از پيشْ روزىِ ما نمودند، و از ميوه: ندگوي
شت]  از هر آلودگى[نزد آنان آورند؛ در آنجا براى ايشان همسرانى پاكيزه    25 .اند ها جاودانه است؛ و در آن 

مَثَل بزند، پروا ندارد؛ اما اهل ايمان ]  در كوچكى[از اينكه به پشه و فراتر از آن ]  براى تفهيم مطلبى به مردم[ترديد خدا  بى
خدا از اين مثل : گويند مى] از روى استهزاء[ميدانند كه آن مثل از سوى پروردگارشان بر اساس حق است و اما كافران 
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كند، و بسيارى را به آن  گمراه مى]  حق به خاطر تسليم نشدنشان به[خدا بسيارى را به آن مثل ! چه اراده كرده است؟
  26 .كند نمايد؛ و جز بدكاران نافرمان را به آن گمراه نمى هدايت مى]  به سبب درك صحيح[مثل 

با دلايل عقلى و علمى و [اش  پس از استوارى]  كه توحيد و وحى و نبوت است[آنان كسانى هستند كه پيمان خدا را 
مانند پيوند با [شكنند و آنچه را خدا پيوند خوردن به آن را فرمان داده است  مى]  براهين منطقى با عدم وفاى به آن

اى آسمانى و اهل بيت طاهرين و  كنند، آنانند   نمايند و در زمين تباهى و فساد بر پا مى قطع مى]  خويشانپيامبران و كتا
  27 .كه زيانكارند

مرده بوديد، پس شما را ] پيش از دميده شدن روح به كالبدتان تركيبى از عناصر[ورزيد در حالى كه  چگونه به خدا كفر مى
  28 .گردانند سپس شما را به سوى او بازمىكند،  ميراند، آن گاه دوباره زنده مى حيات بخشيد، سپس شما را مى

اراده  ] اى دود مانند بود كه به صورت ماده[اوست كه همه آنچه را در زمين است براى شما آفريد، سپس آفرينش آسمان را 
 همه]  به قوانين و محاسباتِ [درست و معتدل قرار داد؛ و او ] همراه با نظامى استوار[كرد و آن را به شكل هفت آسمان 

  29 .چيز داناست

  6: ترجمه قرآن كريم، ص

آيا موجودى را در : گفتند. دهم به يقين جانشينى در زمين قرار مى: آن زمان را ياد آر كه پروردگارت به فرشتگان گفت
ريزى كند و حال آن كه ما تو را همواره با ستايشت  دهى كه در آن به فساد و تباهى برخيزد و به ناحق خون زمين قرار مى

دانم كه  اسرارى مى]  از اين جانشين و قرار گرفتنش در زمين[من : فرمود] پروردگار. [كنيم گوييم و تقديس مى تسبيح مى
  30 .دانيد شما نمى

به فرشتگان ارائه كرد و  ] هويت و حقايق ذات موجودات را[را به آدم آموخت؛ سپس ]  ىِ موجودات[ها  و خدا همه نام
  31 .راستگوييد]  در ادعاى سزاوار بودنتان به جانشينى[ان خبر دهيد، اگر هاى ايش مرا از نام: گفت

اى نيست، يقيناً تويى كه بسيار دانا و  تو از هر عيب و نقصى منزّهى، ما را دانشى جز آنچه خودت به ما آموخته: گفتند
  32 .حكيمى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

] خدا[هايشان را به فرشتگان خبر داد  ه نامپس هنگامى ك. هاى آنان خبر ده فرشتگان را از نام! اى آدم: فرمود] خدا[
انِ آسمان: فرمود كنيد و به آنچه پنهان  دانم، و به آنچه شما آشكار مى ها و زمين را مى آيا به شما نگفتم كه من يقيناً 

  33 داريد، دانايم؟ مى

ابليس كه نپذيرفت و تكبرّ ورزيد به آدم سجده كنيد، پس سجده كردند مگر : هنگامى كه به فرشتگان گفتيم]  ياد كن[و 
  34 .و از كافران شد

شت سكونت گيريد و از هر جاى آنكه خواستيد فراوان و گوارا بخوريد، و به اين ! اى آدم: و گفتيم تو و همسرت در اين 
  35 .از ستمكاران خواهيد شد] اگر نزديك شويد[درخت نزديك نشويد كه 

چه مقام و مرتبه معنوى، و چه [رخت لغزانيد و آنان را از آنچه در آن بودند آن د]  طريق[پس شيطان، هر دو را از 
و تا ابد، [در حالى كه دشمن يكديگريد !] اى آدم و حوا و اى ابليس: [و ما گفتيم. بيرون كرد]  منزلت و جايگاه ظاهرى

براى [و براى شما در زمين، قرارگاهى فرود آييد ]  بين شما آدميان و ابليسيان صلح و صفايى نخواهد بود، از اين جايگاه
ره]  زندگى   36 .ورى اندكى خواهد بود و تا مدتى معين وسيله 

از سوى پروردگارش دريافت  ] كه مايه توبه و بازگشت بود: مانند كلمه استغفار و توسّل به اهل بيت[پس آدم كلماتى را 
  37 .پذير و مهربان است اش را پذيرفت؛ زيرا او بسيار توبه توبه] پروردگار[كرد و 

  7: ترجمه قرآن كريم، ص

فرود آييد؛ چون از سوى من هدايتى براى شما آمد، پس كسانى كه از هدايتم پيروى  ]  مرتبه و مقام[همگى از آن : گفتيم
  38 .كنند نه ترسى بر آنان است و نه اندوهگين شوند

  39 .اند و در آن جاودانه و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند، اهل آتشند

كه سفارش به عبادت و ايمان به همه انبيا به [نعمت هاى مرا كه به شما عطا كردم، ياد كنيد و به پيمانم ! اسرائيل اى بنى
وفا كنم، و ]  كه توقع پاداش در برابر عبادت وايمان است[وفا كنيد تا من هم به پيمان شما ]  ويژه پيامبر اسلام است

  40 .فقط از من بترسيد]  شكنى پيماننسبت به [
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است كه با شماست، ايمان آوريد و نخستين كافر ]  تورات وانجيلى[ام كه تصديق كننده  نازل كرده]  بر پيامبر اسلام[وبه آنچه 
و  در تورات كه اوصاف محمّد[و آياتم را ] كه نسل به نسل پس از شما به پيروى از شما به آن كافر شوند[به آن نباشيد 

ايى ناچيز نفروشيد، و فقط از من پروا كنيد]  قرآن در آن است، با تغيير دادن و تحريف كردن   .به 

41  

]  كه قرآن وپيامبر است[، وحق را ]تا تشخيص دادنشان بر مردمِ جوياى حق دشوار نشود[و حق را با باطل مخلوط نكنيد 
  42 .كنيدپنهان ن]  شناسيد، از مردم و مى[دانيد  در حالى كه مى

 ]. كه نماز خواندن با جماعت محبوب خداست[كنندگان ركوع كنيد  و نماز را بر پا داريد، و زكات بپردازيد، و همراه ركوع
43  

تورات را كه با [كنيد؟ در حالى كه كتاب  فراموش مى]  در انجام دادن نيكى[دهيد و خود را  آيا مردم را به نيكى فرمان مى
  44 انديشيد؟ نمى] بار خود به وضع زيان[آيا . خوانيد مى]  كردهشدت به نيكى دعوتتان  

ترديد اين   كمك بخواهيد و بى]  ها و رسيدن به رحمت حق براى حل مشكلات خود و پاك ماندن از آلودگى[از صبر و نماز 
  45 .كار جز بر كسانى كه در برابر حق قلبى فروتن دارند سخت است

ايت«آنان كه يقين دارند    46 .گردند ملاقات كننده پروردگارشان خواهند بود و قطعاً به سوى او باز مى »در 

  47 برترى دادم، ياد كنيد،]  زمانِ خودتان[نعمت هاى مرا كه به شما عطا كردم و اينكه شما را بر جهانيانِ ! اسرائيل اى بنى

براى [پذيرند، و نه از كسى  ى شفاعتى مىكند، و نه از كس و از روزى پروا كنيد كه نه كسى از كسى عذابى را دفع مى
  48 .شوند يارى مى]  براى رهايى از آتش دوزخ[گيرند، و نه  عوض مى]  بخشيده شدن گناهانش

   فرعونيان نجات]  سيطره حكومت ظالمانه[آن گاه كه شما را از ] يادكنيد[و 

  8: ترجمه قرآن كريم، ص

براى [بريدند و زنان شما را  كردند، پسران شما را سر مى صورت شكنجه مىترين  داديم؛ آنان كه همواره شما را به سخت
  .گذاشتند زنده مى]  بيگارى و كنيزى
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  49 .ها ومشكلاتْ آزمايشى بزرگ از سوى پروردگارتان بود و در اين سختى

در حالى كه تماشا  هنگامى كه دريا را براى شما شكافتيم، در نتيجه شما را نجات داديم و فرعونيان را] ياد كنيد[و 
  50 .كرديد، غرق كرديم مى

او  ]  غايب شدن[چهل شب با موسى وعده گذاشتيم، سپس شما بعد از ]  براى نازل كردن تورات[زمانى كه ] ياد كنيد[و 
  51 .ستمكار بوديد]  به سبب اين كار بسيار زشت[گوساله را معبود خود گرفتيد، در حالى كه 

  52 .گزارى كنيد شما درگذشتيم، تا سپاس]  گناه[از ]  كار زشت[سپس بعد از آن 

  53 .عطا كرديم تا هدايت يابيد]  حق از باطل[هنگامى كه به موسى، كتاب و ميزان جداكننده ] ياد كنيد[و 

قطعاً شما به سبب معبود گرفتن گوساله به خودتان ستم ! اى قوم من: زمانى كه موسى به قومش گفت] ياد كنيد[و 
بكشيد كه اين ] كه گوساله را به پرستش گرفتند[خودتان را ] افرادى از[س به سوى آفريننده خود بازگرديد، و ورزيديد، پ

تر است]  عمل[ توبه شما را پذيرفت؛ زيرا او ]  به دنبال اجرا شدن دستورش[پس خدا . براى شما در پيشگاه آفريدگارتان 
  .پذير و مهربان است بسيار توبه

54  

پس در . ببينيم] با چشم خود[آوريم تا خدا را آشكارا  هرگز به تو ايمان نمى! اى موسى: آن گاه كه گفتيد ]ياد كنيد[و 
  55 .ديديد صاعقه مرگبار شما را گرفت حالى كه مى

  56 .گزارى كنيد سپس شما را پس از مرگتان برانگيختيم تا سپاس

از :] و گفتيم[اديم؛ و بر شما گزانگبين و بلدرچين نازل كرديم؛ ابر را بر سر شما سايبان قرار د] در صحراى سوزان سينا[و 
در [و ] به طغيان و ناسپاسى در برابر ما برخواستند[و آنان . ايم بخوريد اى كه روزىِ شما قرار داده هاى پاكيزه خوراكى

  57 .ورزيدند بر ما ستم نكردند، بلكه همواره بر خود ستم مى]  ناسپاسى در برابر نعمت

  وارد شويد، و از]  بيت المقدس[به اين شهر : هنگامى كه گفتيم] اد كنيدي[و 

  9: ترجمه قرآن كريم، ص
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: كنان درآييد و بگوييد سجده] شهر يا درِ معبد[نعمت هاى آن هر چه خواستيد فراوان و گوارا بخوريد و از دروازه 
  58 .نيكوكاران را بيفزايم]  پاداش[و به زودى ريزش گناهان ماست، تا گناهانتان را بيامرزيم ] خواسته ما! خدايا[

به سخنى ديگر تبديل كردند ] پس از ورود به شهر[به آنان گفته شده بود ] بيرون دروازه شهر[ولى ستمكاران، سخنى را كه 
ما هم بر ستمكاران به سبب آنكه همواره نافرمانى ]. به جاى درخواست ريزش گناهان، درخواست امور مادى نمودند[

  59 .كردند، عذابى از آسمان فرود آورديم مى

عصايت را به اين سنگ بزن در نتيجه دوازده : آن گاه كه موسى براى قومش درخواست آب كرد، پس گفتيم] ياد كنيد[و 
  .چشمه ويژه خود را شناخت]  اسرائيل از دوازده گروه بنى[چشمه از آن جوشيد به طورى كه هر گروهى 

  60 .خدا بخوريد و بياشاميد و تبهكارانه در زمين آشوب بر پا نكنيداز روزىِ :] و گفتيم[

كنيم، بنابر اين از پروردگارت بخواه تا از  ما هرگز بر يك نوع غذا صبر نمى! اى موسى: هنگامى كه گفتيد] ياد كنيد[و 
  :گفت]  موسى. [روياند از سبزى و خيار و سير و عدس و پيازش را براى ما آماده كند آنچه زمين مى

تر، غذاى پست به شهرى فرود آييد  ] اكنون كه چنين درخواست ناروايى داريد! [خواهيد؟ تر را مى آيا شما به جاى غذاى 
خوارى و بيچارگى بر آنان زده شد و به سبب خشم خدا دچار سقوط ]  داغِ [و . كه آنچه خواستيد، براى شما آماده است

ورزيدند و پيامبران را از روى  اطر آن بود كه آنان همواره به آيات خدا كفر مىبه خ] خوارى و سقوط[معنوى شدند؛ اين 
از حدود [سرپيچى نمودند و پيوسته ]  از فرمانِ من[به علت آن بود كه ]  كفرورزى و كشتن پيامبران[كشتند؛ اين  ستم مى

  61 .كردند تجاوز مى]  حق

به خدا و ]  از روى حقيقت[ها هر كدامشان  ها و صابئى ها و نصرانى ايمان آوردند، و يهودى] به ظاهر[مسلماً كسانى كه 
   روز قيامت ايمان آورند و كار شايسته

  10: ترجمه قرآن كريم، ص

  62 .انجام دهند، براى آنان نزد پروردگارشان پاداشى شايسته است، نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين شوند

آنچه :] و گفتيم[پيمان گرفتيم، و كوه طور را بالاى سرتان برافراشتيم، ]  پيروى از حقبر [هنگامى كه از شما ] ياد كنيد[و 
به ياد داشته ]  براى اجرا كردن[ايم، با قدرت دريافت كنيد، و آنچه را در آن است  به شما داده]  از آيات كتاب آسمانى[را 

  63 .باشيد تا پرهيزكار شويد
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سرپيچى كرديد، و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، قطعاً از زيانكاران ]  وفاكردن به آنپيمان گرفتن، از [آن گاه بعد از 
  64 .بوديد

] از فرمان خدا كه صيد ماهى را حرام كرده بود[كه در روز شنبه ] سرگذشتِ كسانى از هم مسلكان خود را[ترديد شما  بى
 .يب زديم كه به صورت بوزينگانى خوار و رانده شده درآييدبه آنان ]  به كيفر عصيانشان[عصيان ورزيدند دانستيد كه 

65  

آيند، و پندى براى  را عبرتى براى كسانى كه شاهدِ حادثه بودند، وكسانى كه بعد از آنان مى]  مجازات[در نتيجه، آن 
  66 .پرواپيشگان قرار داديم

آيا ما را مسخره : اوى را ذبح كنيد، گفتنددهد گ خدا به شما فرمان مى: زمانى كه موسى به قومش گفت] ياد كنيد[و 
  67 .برم كه از جاهلان باشم پناه به خدا مى: گفت! كنى؟ مى

فرمايد كه آن گاوى است نه پير  او مى: از پروردگارت بخواه براى ما بيان كند كه آن گاو چگونه گاوى باشد؟ گفت: گفتند
 .اند، انجام دهيد پس آنچه را به آن فرمان داده. اين دو نوع گاو گاوى است ميان]  بلكه[از كارمانده، نه جوان نارسيده، 

68  

  :از پروردگارت بخواه كه براى ما توضيح دهد رنگش چگونه باشد؟ گفت: گفتند

  69 .كند گاوى است زرد و رنگش روشن كه بينندگان را شاد مى: گويد خدا مى

چه گاوى است؟ زيرا اين گاو بر ما مُشتبه شده، و اگر ] آن گاو ايتاً [از پروردگارت بخواه براى ما بيان كند كه : گفتند
  70 .هدايت خواهيم شد]  به شناخت آن[خدا بخواهد 

  11: ترجمه قرآن كريم، ص

گاوى است كه از هر [گاوى است كه نه رام است تا زمين را شخم زند و نه زراعت را آبيارى نمايد، : گويد او مى: گفت
پس آن را . اكنون حق را براى ما آوردى: و رنگى مخالف رنگ اصلى در آن نيست، گفتند سالم است،]  عيب و نقصى

  71 !!ذبح كردند، در حالى كه نزديك بود فرمان خدا را اجرا نكنند
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او به نزاع برخاستيد؛ و خدا آشكار كننده چيزى است كه پنهان ]  قاتل[هنگامى كه كسى را كشتيد و درباره ] ياد كنيد[و 
  72 .يدداشت مى

خدا مردگان را اين گونه ]. تا زنده شود و قاتل را معرفى كند[را به مقتول بزنيد ]  گاو ذبح شده[اى از آن  پاره: پس گفتيم
  73 .دهد، تا بينديشيد خود را به شما نشان مى]  قدرت و ربوبيّت[كند و دلايل  زنده مى

هاست كه  اى از سنگ تر؛ زيرا پاره انند سنگ يا سختسخت شد، م] انگيز معجزه شگفت[هاى شما بعد از آن  سپس دل
رها مى ا  ا مى جوشد، و پاره از آ ا از ترس خدا  آيد، و پاره شكافد و آب از آن بيرون مى اى از آ ]  از بلندى[اى از آ

  74 .خبر نيست دهيد بى كند؛ و خدا از آنچه انجام مى سقوط مى

در حالى كه گروهى از آنان كلام خدا ! شما ايمان بياورند؟]  دين[به ]  آن سخت دلان[اميد داريد كه ]  شما مردم مؤمن[آيا 
به دلخواه خود ]  به سبب دنياطلبى و هواپرستى[كردند،  درك مى] مفهومش را[شنيدند، سپس بعد از آنكه  را همواره مى
  75 ].كنند ق خيانت مىبه كلام خدا و به مردم جوياى ح[دانستند  دادند، در صورتى كه مى تغييرش مى

به ]  از روى اعتراض[كنند  و چون با هم خلوت مى. ما ايمان آورديم: گويند و هنگامى كه با مؤمنان ديدار كنند، مى
روز [گوييد تا  براى شما بيان كرده به مؤمنان مى]  در تورات درباره پيامبر اسلام[چرا حقايقى را كه خدا : گويند يكديگر مى

كه نبايد زمينه استدلال بر [كنيد  در پيشگاه پروردگارتان بر ضد شما استدلال كنند؟ آيا تعقّل نمى]  حقايققيامت با اين 
  76 !]ضد خود را در اختيار مؤمنان گذاريد؟

  77 !داند؟ كنند، مى دارند و آنچه را آشكار مى دانند كه خدا آنچه را پنهان مى نمى]  آن سخت دلان[آيا 

   سوادى اص بىو گروهى از يهود اشخ

  12: ترجمه قرآن كريم، ص

در امر دين به سبب عدم تحقيق و [دانند، و حال آنكه  هستند و از كتاب آسمانى تورات جز خواندن الفاظ چيزى نمى
  78 .دارند فقط در مسير خيال واهى قدم برمى]  دنبال نكردن معرفت

تا با . از سوى خداست]  نوشته[اين : گويند سپس مى نويسند، اى را مى هاى خود نوشته پس واى بر كسانى كه با دست
هايشان نوشت، و واى بر آنان از  ايى ناچيز به دست آورند؛ پس واى بر آنان از آنچه دست]  كار زشت و خائنانه[اين 

  79 .آورند آنچه به دست مى
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ايد؟ كه هرگز  از نزد خدا پيمانى گرفته ]بر اين عقيده خود[آيا : بگو. رسد جز چند روزى به ما نمى]  دوزخ[آتش : و گفتند
  80 دهيد؟ خدا از آن پيمان تخلّف نخواهد كرد، يا جاهلانه چيزى را به خدا نسبت مى

اند و  بلكه كسانى كه مرتكب گناه شدند وآثار گناه سراسر وجودشان را فرا گرفت، اهل آتش] گوييد نه چنين است كه مى[
  81 .اند در آن جاودانه

شتو كسانى كه    82 .اند اند و در آن جاودانه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند اهل 

اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خدا را نپرستيد، و به پدر و مادر و خويشان ويتيمان ومستمندان  زمانى كه از بنى] ياد كنيد[و 
از [ريد، و زكات بپردازيد، سپس همه شما جز اندكى نيكى كنيد، و با مردم با خوش زبانى سخن گوييد، و نماز را بر پا دا

  83 .روى گردان هستيد]  به طور عادت[روى گردانيديد؛ و شما ] پيمان خدا

هاى خود آواره نكنيد،  هنگامى كه از شما پيمان گرفتيم كه خون همديگر را نريزيد، و يكديگر را از خانه] ياد كنيد[و 
  براقرار كرديد و ]  به پيمانتان[سپس 

  13: ترجمه قرآن كريم، ص

  84 .دهيد آن هم گواهى مى

كنيد، و بر پايه گناه و تجاوز  هايشان آواره مى كشيد، و گروهى از خودتان را از خانه باز اين شما هستيد كه يكديگر را مى
آيند، براى آزاد  دهيد، و اگر آنان در حال اسارت نزد شما يارى و كمك مى] ايد كه آواره كرده[يكديگر را بر ضد آنان 

آوريد و  ايمان مى]  آسمانى[آيا به بخشى از كتاب . دهيد، در صورتى كه آواره كردنشان بر شما حرام بود شدنشان عوض مى
كيشان را از  شماريد، و وجوب آزاد كردن هم حرام بودن جنگ و آواره كردن را مردود مى[ورزيد؟  به بخشى ديگر كفر مى

دارند، جز خوارى در زندگى  روا مى] در آيات خدا[س كيفر كسانى از شما كه چنين تبعيضى را پ!] كنيد اسارت قبول مى
خبر  دهيد، بى گردانند، و خدا از آنچه انجام مى ترين عذاب باز مى دنيا نيست، و روز قيامت آنان را به سوى سخت

  85 .نيست

دند؛ پس نه عذاب از آنان سبك گردد و نه يارى دنيا را به جاى آخرت خري] زودگذر[اينان كسانى هستند كه زندگى 
  86 .شوند
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يقيناً ما به موسى كتاب داديم و پس از او پيامبرانى به دنبال هم فرستاديم، و به عيسى بن مريم دلايل روشن عطا نموديم، و 
هوستان نبود براى شما  او را به وسيله روح القدس توانايى بخشيديم؛ پس چرا هرگاه پيامبرى آيين خدا را كه مطابق هوا و

ايتاً    87 .كشتيد گروهى را تكذيب نموديد وگروهى را مى]  نبوّتِ [آورد، سركشى كرديد؟ 

بلكه خدا به ] گويند فهميم، ولى چنين نيست كه مى به اين علتْ كلام تو را نمى[هاى ما در پوشش است  دل: و گفتند
  88 .آورند پس اندكى ايمان مى] كنند از پذيرفتن اسلام خوددارى مىدر نتيجه [سبب كفرشان آنان را از رحمتش دور كرده 

   كه تصديق كننده]  چون قرآن[و هنگامى كه براى آنان از سوى خدا كتابى 

  14: ترجمه قرآن كريم، ص

ان مژده پيروزى بر كافر ]  در سايه ايمان به آن[توراتى كه همراه آنان است آمد، و همواره پيش از نزولش به خودشان 
نزد آنان آمد به آن كافر ] شناختند كه پيش از نزولش آن را با پيشگويى تورات مى[چون قرآن ]  با اين وصف[دادند،  مى

  89 .شدند؛ پس لعنت خدا بر كافران باد

بد چيزى است آنچه خود را به آن فروختند و آن كفر ورزيدن از روى حسادت به كتابى است كه خدا نازل كرده 
كند، پس آنان  نازل مى]  كتاب آسمانى[چرا خدا از فضل و احسانش به هر كه از بندگانش بخواهد :] گويند ىمعترضانه م[

  90 .و براى كافران عذابى خوار كننده است. دچار سقوط معنوى شدند] خدا[به سبب خشم پى در پى 

به توراتى كه بر خود ما : ان آوريد، گويندنازل كرده ايم]  بر پيامبر اسلام[به آنچه كه خدا : هنگامى كه به آنان گويند
آوريم و به غير آن در حالى كه حق است و تصديق كننده توراتى است كه با آنان است، كفر  يهوديان نازل شده ايمان مى

  91 كشتيد؟ مؤمن بوديد، پس چرا پيش از اين پيامبران خدا را مى]  برپايه درستى به تورات[اگر شما : بگو. ورزند مى

گوساله را معبود خود  ] به كوه طور[او ]  رفتن[قطعاً موسى براى شما معجزات و دلايلى روشن آورد، سپس شما پس از و 
  .ستمكار بوديد]  به خود و دلايل روشن حق[گرفتيد، در حالى كه 

92  

آنچه :] و گفتيم[برافراشتيم  پيمان گرفتيم، و كوه طور را بالاى سرتان]  براى پيروى از موسى[زمانى كه از شما ] ياد كنيد[و 
در [شنيديم و : گفتند] و احكام ما و پيامبرتان را بشنويد، به ظاهر[به شما داديم با قدرت دريافت كنيد ]  چون تورات[را 
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اگر شما مؤمن هستيد : بگو. هايشان پايدار شد و به سبب كفرشان دوستى گوساله در دل. كنيم نافرمانى مى:] باطن گفتند
  93 .دهد پس بد چيزى است آنچه ايمانتان به آن فرمان مى] دهد نتان شما را به اين همه جنايت و فساد فرمان مىو ايما[

  ] با همه نعمت هايش[سراى آخرت ] پنداريد آن گونه كه مى[اگر : بگو

  15: ترجمه قرآن كريم، ص

  94 .نزد خدا ويژه شماست نه مردم ديگر، چنانچه راستگوييد مرگ را آرزو كنيد

  95 .كنند؛ و خدا به ستمكاران داناست اند آرزو نمى و آنان هرگز مرگ را به سبب گناهانى كه مرتكب شده

  .از مشركان] تر حتى حريص[خواهى يافت و ]  دراز مدت[ترين مردم به زندگى  و يقيناً آنان را حريص

طولانى دور كننده او از عذاب نيست؛ و  هر يك از آنان آرزومند است كه اى كاش هزار سال عمرش دهند، ولى آن عمر
  96 .دهند بيناست خدا به آنچه انجام مى

هر كه : بگو]  آوريم كند ما با او دشمنيم؛ بنابراين به تو ايمان نمى چون جبرئيل وحى را براى تو نازل مى: گويند آنان مى[
و نازل كرده است، در حالى كه تصديق كننده  زيرا او قرآن را به فرمان خدا بر قلب ت]  دشمن خداست[دشمن جيرئيل است 

  97 .هاى پيش از خود و هدايت وبشارت براى مؤمنان است كتاب

 .ترديد خدا دشمن كافران است ، و بى] كافر است[هر كه با خدا و فرشتگان و رسولانش و جبرئيل و ميكائيل دشمن باشد 
98  

ا   99 .شوند جز بدكاران نافرمان كافر نمى و يقيناً به سوى تو آياتى روشن نازل كرديم، و به آ

آنان نه فقط عهد [بستند، گروهى از آنان پيمان را شكستند؟ ]  با خدا و رسولانش[آيا چنين نيست كه هرگاه يهود پيمانى 
  100 .آورند بلكه بيشترشان ايمان نمى] شكنند

ه كتابى است كه با آنان است، گروهى از از سوى خدا به سويشان آمد كه تصديق كنند] چون تو[و زمانى كه پيامبرى 
قرآن را به خيال آنكه بى نياز از آن [كتاب خدا ]  با كمال گستاخى[به آنان عطا شده بود ]  آسمانى تورات[آنان كه كتاب 

  101 ]. كه كلام خداست[دانند  ، گويى نمى]و با آن به مخالفت برخاستند[رها كرده ] هستند
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   برنامه[جادوگرى كه شياطين در زمان پادشاهى سليمان از دانش ]  يهوديان[و 

  16: ترجمه قرآن كريم، ص

سليمان كافر ]  سليمان دست به سحر نيالود تا كافر شود، بنابراين[و . پيروى كردند] و نقشه زندگى خود قرار داده بودند
ز آنچه بر دو فرشته هاروت و ماروت در ا]  نيز يهوديان[و . آموختند، كافر شدند نشد، ولى شياطين كه به مردم سحر مى

آموختند مگر آنكه  ، و حال آنكه آن دو فرشته به هيچ كس دانش جادوگرى نمى]پيروى كردند[شهر بابل نازل شد 
و دانش جادوگرى را براى مبارزه با ساحران و باطل كردن سحرشان به تو تعليم [ما فقط مايه آزمايشيم : گفتند مى
] از سحر[اما آنان از آن دو فرشته مطالبى . كافر مشو]  به كار گرفتن آن در مواردى كه حرام استبا [، پس ] دهيم مى
اذن خدا  انداختند؛ در حالى كه آنان به وسيله آن سحر جز به آموختند كه با آن ميان مرد و همسرش جدايى مى مى

بخشيد؛  رسانيد و سودى نمى كه به آنان آسيب مىآموختند   كسى را نداشتند؛ و همواره چيزى را مى آسيب رساندن به قدرت
ره مى] يهود[و يقيناً  و همانا بدچيزى است علم . اى ندارد دانستند كه هر كس خريدار سحر باشد، در آخرت هيچ 

  102 .داشتند سحرى كه خود را به آن فروختند اگر معرفت مى

كردند، قطعاً پاداشى كه از جانب خداست  پرهيز مى]  ىاز جادوگر [آوردند و  ايمان مى]  از روى حقيقت[و اگر آنان 
  103 .دانستند تر بود، اگر مى]  براى آنان[

و ]  هاى ما را رعايت كن در ارائه احكام، اميال و هوس: يعنى[راعنا : مگوييد] هنگام سخن گفتن با پيامبر! [اى اهل ايمان
]  هاى خدا و پيامبرش را براى اطاعت نمودن فرمان[و ]  ظه كنمصلحت دنيا و آخرت ما را ملاح: يعنى[انظرنا : بگوييد
  104 .قطعاً براى كافران عذابى دردناك است. بشنويد

نه كافران از اهل كتاب و نه مشركان، دوست ندارند كه هيچ خيرى از سوى پروردگارتان بر شما نازل شود، در حالى كه 
  105 .و خدا داراى فضل بزرگى است دهد؛ خدا هركه را بخواهد به رحمت خود اختصاص مى

   در بردارنده حكم يا احكامى است وقتى بر پايه مصلحت[اى را كه  هر آيه

  17: ترجمه قرآن كريم، ص
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تر از آن يا مانندش را مى]  يا اقتضاى زمان اى كه خدا بر هر كارى  آيا ندانسته. آوريم از ميان برداريم يا به تأخير اندازيم، 
  106 !تواناست؟

ها و زمين فقط در سيطره اوست و شما را در برابر خدا هيچ سرپرست و ياورى  اى كه فرمانروايى بر آسمان آيا ندانسته
  107 نيست؟

درخواست كنيد، همان گونه كه پيش از اين از موسى درخواست شد؟ و  ]  كارهاى نامعقول[خواهيد از پيامبرتان  بلكه مى
  108 .اختيار كند، تحقيقاً راه راست را گم كرده استكسى كه كفر را به جاى ايمان 

بسيارى از اهل كتاب پس از آنكه حق براى آنان روشن شد به سبب حسدى كه از وجودشان شعله كشيده، دوست 
روى ]  از آنان[درگذريد، و ]  از ستيز و جدال با آنان[هم اكنون . دارند كه شما را پس از ايمانتان به كفر بازگردانند

  109 .اعلام كند؛ يقيناً خدا بر هر كارى تواناست]  به جنگ يا جزيه[ردانيد، تا خدا فرمانش را بگ

مسلماً . و نماز را برپا داريد، و زكات بپردازيد، و آنچه از كار نيك براى خود پيش فرستيد آن را نزد خدا خواهيد يافت
  110 .دهيد بيناست خدا به آنچه انجام مى

شت نمىهرگز كسى : و گفتند پايه آنان است؛  هاى دروغ و بى شود مگر آنكه يهودى يا نصرانى باشد، اين گفته وارد 
  111 .اگر راستگوييد دليل خود را بياوريد: بگو

آرى كسانى كه همه وجود خود را تسليم خدا كنند در حالى كه نيكوكارند، براى آنان نزد پروردگارشان پاداشى شايسته 
  112 .شوند ن است و نه اندوهگين مىاست، نه بيمى بر آنا

يهوديان بر آيين درستى نيستند، در حالى كه همه آنان  : ها گفتند ها بر آيين درستى نيستند و نصرانى نصرانى: ويهوديان گفتند
  كه هر دو[خوانند  را مى]  آسمانى[كتاب 

  18: ترجمه قرآن كريم، ص

درباره آيين [سخنى مانند سخن آنان ]  هم چون مشركان[ه نادانند كسانى ك]  آيين در زمان مخصوص به خود بر حق بوده
ايتاً خدا روز قيامت در ميان آنان درباره آنچه با هم اختلاف مى]  مسلمانان   113 .كند كردند داورى مى گفتند؛ 
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ا كوشيدند؟ و چه مردمى ستمكارتر از كسانى هستند كه از بردن نام خدا در مساجد خدا جلوگيرى كردند، و در خرابى  آ
براى آنان در دنيا ]. از عدالت و انتقام خدا[درآيند، جز در حال ترس ]  مراكز عبادت[آنان را شايسته نيست كه در آن 

  114 .خوارى و در آخرت عذابى بزرگ است

طا كننده يقيناً خدا بسيار ع. مالكيّتِ مشرق و مغرب فقط ويژه خداست؛ پس به هر كجا رو كنيد آنجا به سوى خداست
  115 .و داناست

  :گفتند]  يهود و نصارى[و 

، بلكه آنچه در ]دهند از اوصاف دروغ و باطلى كه به حضرتش نسبت مى[فرزندى گرفته، منزهّ است او ] براى خود[خدا 
م نه فرزند او؛ زيرا فرزند هم جنس پدر و مادر است و چيزى در جهان ه[ها و زمين است مخلوق و مملوك اويند  آسمان

  116 .و همه موجودات نسبت به او فرمانبردارند] جنس خدا نيست تا فرزند خدا باشد

وهنگامى كه فرمان به وجود آمدن چيزى را صادر كند . ها و زمين است پديدآورنده آسمان]  سابقه ماده و مدت و نقشه بى[
  117 .باشد درنگ مى پس بى. »باش«: گويد فقط به آن مى

آيد؟ گذشتگان آنان  اى براى ما نمى گويد يا نشانه و معجزه چرا خدا با ما سخن نمى: دانند گفتند نمىو كسانى كه حقايق را 
]  به اندازه لازم[تحقيقاً ما . شبيه هم است]  در تعصّب، لجاجت و نادانى[نيز مانند گفته ايشان را گفتند؛ دل هايشان 

  118 .ايم ها را براى اهل باور بيان كرده نشانه

ايمان نياوردن و وضع و [مسؤولِ ]  بعد از ابلاغ پيام حق[ما تو را به درستى بشارت دهنده وبيم رسان فرستاديم، و تو قطعاً 
  119 .دوزخيان نيستى]  حال

]  واقعى[مسلماً هدايت خدا فقط هدايت : بگو. شوند تا آنكه از آيينشان پيروى كنى يهود و نصارى هرگز از تو راضى نمى
هاى نامشروع آنان پيروى كنى، از سوى خدا هيچ  برايت آمده از خواسته]  چون قرآن[از دانشى كه  و اگر پس. است

  ياورى براى تو

  19: ترجمه قرآن كريم، ص

  120 .نخواهد بود
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و آن قرائت نمودن با [كنند  ايم، آن را به طورى كه شايسته آن است قرائت مى كسانى كه كتاب آسمانى به آنان عطا كرده
  .ورزند فقط آنان زيانكارند هستند و كسانى كه به آن كفر مى]  كتاب[اهل ايمان به آن ]  و به قصد عمل استتدبر 

121  

 .برترى دادم، ياد كنيد]  زمان خودتان[نعمت هاى مرا كه به شما عطا كردم و اينكه شما را بر جهانيان ! اسرائيل اى بنى
122  

گيرند، و نه   عوضى مى]  در برابر گناهانش[كند، و نه از كسى  عذابى را دفع مىو از روزى پروا كنيد كه نه كسى از كسى 
  123 .شوند يارى مى]  براى رهايى از آتش دوزخ[كسى را شفاعتى سود دهد، و نه 

ام آزمايش كرد، پس او همه را به طور كامل به انج]  بسيار مهم[هنگامى كه ابراهيم را پروردگارش به تكاليفى ] ياد كنيد[و 
  :فرمود] به خاطر شايستگى او[رسانيد، پروردگارش 

پيمان من : فرمود] پروردگار]. [ نيز پيشوايانى برگزين[و از دودمانم : ابراهيم گفت. من تو را براى همه مردم پيشوا قرار دادم
  124 .رسد به ستمكاران نمى]  كه امامت و پيشوايى است[

از :] فرمان داديم[را براى همه مردم محل گردهمايى و جايگاه امن قرار داديم، و ]  بهكع[هنگامى كه ما اين خانه ] ياد كنيد[و 
ام را براى طواف كنندگان و  و به ابراهيم و اسماعيل سفارش كرديم كه خانه. مقام ابراهيم جايگاهى براى نماز انتخاب كنيد

  125 .و باطنى پاكيزه كنيداز هر آلودگى ظاهرى [گذاران  كنندگان و ركوع كنندگان وسجده اعتكاف

اى پروردگار من اين مكان را شهرى امن قرار ده و اهلش را آنان كه به خدا و روز : آن گاه كه ابراهيم گفت] ياد كنيد[و 
هر  ]  دعايت را درباره مؤمنان اجابت كردم، ولى: [خدا فرمود. اند از هر نوع ميوه و محصول روزى بخش قيامت ايمان آورده

ره اندكى به او خواهم داد، سپس او را به عذاب آتش مىكه كفر ور    126 .كشانم و آتش عاقبت بدى است زد 

اى پروردگار :] گفتند و به پيشگاه حق مى[بردند  هاى خانه كعبه را بالا مى زمانى كه ابراهيم و اسماعيل پايه] ياد كنيد[و 
  127 از ما بپذير كه تو شنوا و دانايى،] اين عمل را! [ما

  تسليم خود قرار ده،] با همه وجود[ما را ! اى پروردگار ما

  20: ترجمه قرآن كريم، ص
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و نيز از دودمان ما امتى كه تسليم تو باشند پديد آور، و راه و رسم عبادتمان را به ما نشان ده، و توبه ما را بپذير، كه تو 
  128 پذير و مهربانى، بسيار توبه

يامبرى از خودشان برانگيز، كه آيات تو را بر آنان بخواند، و آنان را كتاب و حكمت در ميان آنان پ! اى پروردگار ما
  129 .ناپذير و حكيمى پاكشان كند؛ زيرا تو تواناى شكست]  هاى ظاهرى و باطنى از آلودگى[بياموزد، و 

  وكيست كه از آيين ابراهيم روى گردان شود، جز كسى كه خود را به نادانى و سبك مغزى زند؟

  130 .برگزيديم، و قطعاً در آخرت از شايستگان است]  به امامت و رسالت[قيناً ما ابراهيم را در دنيا ي

  131 .به پروردگار جهانيان تسليم شدم: گفت. تسليم باش: هنگامى كه پروردگارش به او فرمود] و ياد كنيد[

يقيناً خدا اين دين را براى شما برگزيده، ! ران منو ابراهيم و يعقوب پسرانشان را به آيين اسلام سفارش كردند كه اى پس
  132 .پس شما بايد جز در حالى كه مسلمان باشيد نميريد

كنار [هنگامى كه يعقوب را مرگ در رسيد ] كنيد يعقوب پسرانش را به آيين شما سفارش كرد يهوديان كه ادعا مى[آيا شما 
  پرستيد؟ پس از من چه چيزى را مى: كه به پسران خود گفت  آن گاه] يقيناً حاضر نبوديد[حاضر بوديد؟ ] بستر او

 .پرستيم، و ما تسليم اوييم خداى تو و خداى پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را كه خداى يگانه است مى: گفتند
133  

ه شما به به دست آوردند برعهده خود آنان است، و آنچ]  از طاعت و معصيت[آنان گروهى بودند كه درگذشتند، آنچه 
  134 .دادند، مسؤول نيستيد دست آورديد برعهده خود شماست؛ و شما در برابر آنچه آنان انجام مى

  :بگو. يهودى يا نصرانى باشيد تا هدايت يابيد: گفتند]  اهل كتاب به مردم مؤمن[و 

و او هرگز از ]  عين گمراهى استكنيم نه از آيين تحريف شده شما كه  پيروى مى[گرا  بلكه از آيين ابراهيم يكتاپرست و حق
  135 .مشركان نبود

   شما مردم مؤمن از روى[

  21: ترجمه قرآن كريم، ص
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ما به خدا و آنچه به سوى ما نازل شده، و به آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و : بگوييد] حقيقت اقرار كنيد و
آنچه به موسى و عيسى و آنچه به پيامبران از ناحيه  آنان فرود آمده، و به]  داراى مقام نبوّت[يعقوب و نوادگانِ 

] اند در اينكه از سوى خدا براى هدايت مردم مبعوث شده[پروردگارشان داده شده ايمان آورديم؛ ميان هيچ يك از آنان 
  136 .گذاريم، و ما در برابر او تسليم هستيم فرقى نمى

مسلماً هدايت ]  كه ايمان به قرآن و به پيامبر است[ايمان آورند  ايد، پس اگر آنان هم به آنچه شما به آن ايمان آورده
به كشته شدن يا [اند؛ پس به زودى خدا شرّ آنان را  اند، و اگر روى برتابند جز اين نيست كه در ستيز و دشمنى يافته

  137 .دفع خواهد كرد؛ و او شنوا و داناست] آوارگى از خانه و شهر

و چه كسى رنگش نيكوتر از رنگ خداست؟ ] كه اسلام است، انتخاب كنيد[رنگ خدا را  :]به يهود و نصارى بگوييد[
  138 .و ما فقط پرستش كنندگان اوييم

و همه  [در حالى كه او پروردگار ما و شماست ! كنيد؟ منطق و احتجاج نادرست مى آيا با ما در باره خدا گفتگوى بى: بگو
؛ و اعمال ما برعهده ] منطق و احتجاج نادرست نيست گفتگوى بى  كارهايش بر وفق حكمت و مصلحت است، و جاى

  139 .ورزيم براى او اخلاص مى]  در ايمان، اعتقاد، طاعت و عبادت[ما و اعمال شما برعهده شماست، و ما 

: بگو! دند؟آنان يهودى يا نصرانى بو ]  داراى مقام نبوّت[ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگانِ : گوييد آيا مى
!] داريد؟ دانيد كه آنان يهودى و نصرانى نبودند، پس چرا واقعيت را پنهان مى شما به يقين مى[شما داناتريد يا خدا؟ 

خبر  دهيد، بى وستمكارتر از كسى كه گواهى بر حقيقتى كه از خدا نزد اوست پنهان كند كيست؟ وخدا از آنچه انجام مى
  140 .نيست

به دست آوردند برعهده آنان است و آنچه شما به دست ]  از طاعت و معصيت[درگذشتند؛ آنچه آنان گروهى بودند كه 
  141 .دادند، مسؤول نيستيد آورديد برعهده شماست؛ و شما در برابر آنچه آنان انجام مى

]  به سوى كعبه يعنى بيت المقدس،[اى كه بر آن بودند  چه چيزى مسلمانان را از قبله: گويند به زودى مردم سبك مغز مى
   مالكيّتِ مشرق: گردانيد؟ بگو

  22: ترجمه قرآن كريم، ص

  142 .كند و مغرب فقط ويژه خداست، هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مى
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 در ايمان،[قرار داديم تا ] و پيراسته از افراط و تفريط[شما را امتى ميانه ]  كه شما را به راه راست هدايت كرديم[و همان گونه 
اى را كه بر آن بودى فقط به خاطر  و ما قبله. بر مردم گواه باشيد و پيامبر هم گواه بر شما باشد]  عمل، درستى و راستى

و متعصبانه به قبله [گردند  كنند از كسانى كه از اسلام و اطاعت پيامبر برمى اين قرار داديم تا كسانى كه از پيامبر پيروى مى
و خدا . وم و مشخص كنيم؛ گر چه اين حكم جز بر كسانى كه خدا هدايتشان كرده دشوار بودمعل] مانند پيش از كعبه مى

  143 .بر آن نيست كه ايمان شما را تباه كند؛ زيرا خدا به همه مردم رؤوف و مهربان است

اى كه آن  سوى قبله بينيم؛ يقيناً تو را به مى] چون كسى كه به انتظار مطلبى باشد[آسمان ]  جهت[ما گردانيدن رويت را در 
هر جا كه باشيد، روى خود !] شما اى مسلمانان[را بپسندى برمى گردانيم؛ پس رويت را به سوى مسجد الحرام گردان؛ و 

از سوى پروردگارشان ]  از بيت المقدس به كعبه[دانند كه اين تغيير قبله  و مسلماً اهل كتاب مى. را به سوى آن برگردانيد
و خدا ] اند كه پيامبر اسلام به دو قبله نماز خواهد خواند زيرا در تورات و انجيلشان خوانده[است؛  بر اساس حق]  كارى[

  144 .خبر نيست دهند، بى انجام مى]  بر ضد پيامبر و مؤمنان[از آنچه 

]  بله شدن كعبهپس از ق[كنند، و تو هم  خدا سوگند اگر براى اهل كتاب هر دليل روشنى بياورى، از قبله تو پيروى نمى[به 
اگر . پيروى نخواهند كرد] اند كه نصرانى[از قبله ديگران ] اند كه يهودى[برخى از آنان ] نيز[پيرو قبله آنان نخواهى بود و 

هاى نامشروع آنان پيروى كنى، مسلماً در آن صورت از ستمكاران  برايت آمده از خواسته]  چون قرآن[پس از دانشى كه 
  145 .خواهى بود

اى كه پسران خود  به گونه] اند بر اساس اوصافش كه در تورات و انجيل خوانده[كتاب، نسبت به هويّت پيامبر اسلام اهل  
  شناسند؛ شناخت دارند و مسلماً گروهى از را مى

  23: ترجمه قرآن كريم، ص

  146 .دارند دانند، پنهان مى آنان حق را در حالى كه مى

  147 .از سوى پروردگار توست؛ بنابراين از ترديد كنندگان نسبت به حق مباش]  است كه تغييرِ قبله[حق ]  اى امت اين[

درباره قبله، نزاع و كشمكش نكنيد و [اى است كه خدا گرداننده روى آن گروه به آن قبله است؛ پس  براى هر گروهى قبله
] به صحراى محشر[كه باشيد خدا همه شما را هر جا  . به جانب كارهاى خير پيشى جوييد] به جاى بحث و گفتگو

  148 .آورد؛ مسلماً خدا بر هر كارى تواناست مى
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بدون ترديد . به سوى مسجد الحرام بگردان] در حال اقامه نماز[بيرون شدى، رويت را ] براى سفر يا كار ديگر[از هر جا 
  149 .نيستخبر  دهيد، بى اين فرمان از نزد پروردگارت بر اساس حق است و خدا از آنچه انجام مى

هر جا  !] شما اى مؤمنان[به سوى مسجدالحرام بگردان؛ و ] در حال اقامه نماز[و از هرجا بيرون شدى، رويت را ]  آرى[
لجوج، متكبر كه تابع هيچ دليل [به سوى آن بگردانيد، تا مردم را جز ستمكاران ] در حال اقامه نماز[كه باشيد، رويتان را 

كند؟  اگر آيين ابراهيم را ادعا دارد چرا به قبله او كه كعبه است رو نمى: مشركان نگويند. [اشدبر ضد شما دليلى نب] نيستند
اش مسجدالحرام است، پس اين شخص كه به قبله ما نماز  پيامبرى كه تورات و انجيل وعده داده، قبله: و اهل كتاب نگويند

براى آن است كه نعمتم را بر شما  ]  تغيير قبله[ز من بترسيد، و بنابراين از آنان نترسيد و ا] خواند، پيامبر موعود نيست؛ مى
  150 .هدايت شويد]  به احكام و سنن الهى[كامل كنم تا 

در ميان شما رسولى از ]  تغيير قبله، كامل كردن نعمت است، اين حقيقت هم كامل كردن نعمت است كه[همان گونه كه 
پاك و پاكيزه ]  از هر نوع آلودگى ظاهرى و باطنى[خواند، و شما را  شما مىخودتان فرستاديم كه همواره آيات ما را بر 

  151 .دهد دانستيد به شما تعليم مى آموزد، وآنچه رانمى كند، و كتاب وحكمت به شما مى مى

  152 .پس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم و مرا سپاس گزاريد و كفران نعمت نكنيد

كمك بخواهيد ]  ها و رسيدن به رحمت حق براى حل مشكلات خود و پاك ماندن از آلودگى[اى اهل ايمان از صبر و نماز 
  153 .زيرا خدا با صابران است

  ] در عالم برزخ[شوند مرده نگوييد، بلكه  و به آنان كه در راه خدا كشته مى

  24: ترجمه قرآن كريم، ص

  154 .كنيد نمى درك] كيفيت آن حيات ويژه را[اند، ولى شما  داراى حيات ويژه

نباتى يا ثمرات باغ زندگى از زن [ترديد شما را به چيزى اندك از ترس و گرسنگى و كاهش بخشى از اموال و محصولات  و بى
  .كنيم آزمايش مى] و فرزند

  155 .و صبركنندگان را بشارت ده
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ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او « انا الله و انا اليه راجعون: گويند همان كسانى كه چون مصيبتى سخت به آنان رسد مى
  156 »گرديم بازمى

  157 .اند آنانند كه درودها و رحمتى از سوى پروردگارشان بر آنان است و آنانند كه هدايت يافته

هاى خداست؛ پس كسى كه حج خانه كعبه كند، يا عمره انجام دهد، بر او مشقّتى نيست   ترديد صفا و مروه از نشانه بى
چون طواف و سعى [كار نيكى ]  به خواست خودش افزون بر واجبات[و كسى كه . ميان آن دو را بپيمايد كه فاصله
  158 .داناست] به كار وحال او[پاداش دهنده و ] در برابر عمل او[انجام دهد، بدون ترديد خدا ]  مستحب

تورات و [پس از آنكه همه آن را در كتاب  هدايت نازل كرديم،]  وسيله[يقيناً كسانى كه آنچه را ما از دلايل آشكار و 
كند، و لعنت   خدا لعنتشان مى] تا مردم به قرآن و پيامبر ايمان نياورند[كنند  براى مردم روشن ساختيم، پنهان مى]  انجيل

  159 .كنند كنندگان هم لعنتشان مى

براى مردم روشن ساختند، ] كرده بودند  آنچه را پنهان[اصلاح نمودند، و ] مفاسد خود را[مگر كسانى كه توبه كردند، و 
  160 .پذير و مهربانم پذيرم؛ زيرا من بسيار توبه در نتيجه توبه آنان را مى

  161 .قطعاً كسانى كه كافر شدند، و در حال كفر از دنيا رفتند، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنان است

  162 ].تا عذر خواهى كنند[و نه مهلتشان دهند اند، نه عذاب از آنان سبك شود  در آن لعنت جاودانه

  163 .اش هميشگى اندازه است و مهربانى و خداى شما خداى يگانه است، جز او خدايى نيست، رحمتش بى

   هايى ها و زمين و رفت و آمد شب و روز و كشتى ترديد در آفرينش آسمان بى

  25: ترجمه قرآن كريم، ص

به سود مردم روانند و بارانى كه خدا از آسمان نازل كرده و به وسيله آن زمين ] فر و كالابا جابجا كردن مسا[كه در درياها 
اى پخش كرده و گرداندن بادها و ابرِ مسخّر ميان آسمان و  اش زنده ساخته و در آن از هر نوع جنبنده را پس از مردگى

  164 .انديشند ه مىبراى گروهى ك] از توحيد، ربوبيّت و قدرت خدا[هايى است  زمين، نشانه
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ا را آن گونه كه سزاوار است خدا را دوست داشته باشند،  و برخى از مردم به جاى خدا معبودهايى را مى پرستند كه آ
  .تر است دارند؛ ولى اهل ايمان محبتشان به خدا بيشتر و قوى دوست مى

ترديد بفهمند كه همه قدرت ويژه  را ببينند، بىستم روا داشتند، چون عذاب ]  با انتخاب معبودهاى باطل[و اگر كسانى كه 
  165 .كيفر است و خدا سخت] اند و معبودهاى باطل، پوچ[خداست 

ى [آويزها  از پيروانشان بيزارى جويند، و همگى عذاب را ببينند، و تمام دست] شرك و كفر[در آن هنگام پيشوايان 
  166 .از آنان بريده شود]  بخش نجات

بود تا ما هم از ] به دنيا[كاش براى ما بازگشتى : پيروى كردند، گويند] خدا از پيشوايان شرك و كفر به جاى[و آنان كه 
خدا اين گونه اعمالشان را كه براى آنان مايه اندوه و دريغ . جستيم، همان گونه كه آنان از ما بيزارى جستند آنان بيزارى مى

  167 .يرون آمدنى نيستنددهد و اينان هرگز از آتش ب است، به آنان نشان مى

هاى شيطان پيروى نكنيد؛  در زمين حلال و پاكيزه است بخوريد و از گام] ها ها و خوردنى از انواع ميوه[از آنچه ! اى مردم
  168 .زيرا او نسبت به شما دشمنى آشكار است

به عنوان حلال و [انى امورى را دهد، و اينكه برپايه ناد جز اين نيست كه شما را به بدكردارى و گناه آشكار فرمان مى
  169 .به خدا نسبت دهيد]  حرام

   از آنچه خدا نازل كرده پيروى: گويند] كه مشرك و كافرند[و هنگامى كه به آنان 

  26: ترجمه قرآن كريم، ص

فهميدند و  يزى نمىآيا اگر چه پدرانشان چ. كنيم نه، بلكه از آيينى كه پدرانمان را بر آن يافتيم، پيروى مى: گويند كنيد، مى
  170 !]باز هم كوركورانه از آنان پيروى خواهند كرد؟[يافتند  نمى]  حق را به سبب كوردلى[راه 

زند، ولى آن  بانگ مى] براى رهاندنش از خطر[، مانند كسى است كه به حيوانى ] به ايمان[كافران ]  دعوت كننده[داستان 
كر و لال و  ]  كافران، در حقيقت. [شنود نمى] كند مفهومش را درك نمى آن هم آوا و صدايى كه[حيوان جز آوا و صدا 
  171 .كنند انديشه نمى]  درباره حقايق[كورند، به همين سبب 
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ايم، بخوريد و خدا را سپاس گزاريد، اگر فقط او را  اى كه رزق شما كرده هاى پاكيزه ها و خوردنى از انواع ميوه! اى اهل ايمان
  172 .پرستيد مى

مردار و خون و گوشت خوك و حيوانى را  ]  هاى جسمى و روحى براى مصون ماندن شما از زيان[اين نيست كه خدا  جز
به خوردن ] براى نجات جانش از خطر[پس كسى كه . نام غير خدا بر آن برده شده، بر شما حرام كرده]  هنگام ذبح[كه 

ا ناچار شود، در حالى كه خواهان لذت نباشد و از حدّ  لازم تجاوز نكند، گناهى بر او نيست؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده  آ
  173 .و مهربان است

سوادان يهود  به سود خود، از بى[نازل كرده ]  تورات و انجيل به عنوان حلال و حرام[قطعاً كسانى كه آنچه را خدا از كتاب 
اى اندكى به  پنهان مى]  و نصارى هاى خود  آورند، جز آتش در شكم دست مىكنند، و در برابر اين پنهان كارى 

كند، و براى آنان عذابى  پاكشان نمى] ها از گناهان و زشتى[گويد، و  و خدا روز قيامت با آنان سخن نمى. ريزند نمى
  174 .دردناك است

  175 .چه شكيبايند بر آتش! اند، شگفتا اينانند كه گمراهى را به جاى هدايت، و عذاب را به عوض آمرزش خريده

ولى اينان، آن را واگذاشتند و در تكذيبش  [آن عذاب به خاطراين است كه خدا كتاب آسمانى را به درستى نازل كرد 
تا حقايق از [كتاب اختلاف كردند ]  مفهوم و محتواى[و يقيناً آنان كه در ] كوشيدند و آن را مايه اختلاف قرار دادند

  176 .قرار دارند]  حقايقنسبت به [در دشمنى دورى ] مردم پنهان بماند

   نيكى اين نيست كه روى خود را به سوى مشرق و مغرب كنيد، بلكه نيكى

  27: ترجمه قرآن كريم، ص

كسانى است كه به خدا و روز قيامت و ] واقعى و كامل، كه شايسته است در همه امور شما ملاك قرار گيرد، منش و رفتار[
اند، و ثروتشان را با آنكه دوست دارند به خويشان و يتيمان و درماندگان و  ن آوردهفرشتگان و كتاب آسمانى و پيامبران ايما

دارند، و زكات  برپاى مى]  با همه شرايطش[دهند، و نماز را  بردگان مى]  در راه آزادى[در راه ماندگان و نيازمندان و 
يدستى و رنج و بيمارى و هنگام جنگ پردازند، و چون پيمان بندند به پيمان خويش وفادارند، و در تنگدستى  مى و 

  177 .راست گفتند، و اينانند كه پرهيزكارند]  دارى و پيروى از حق در دين[شكيبايند؛ اينانند كه 
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پس  . آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، زن در برابر زن: شدگان بر شما قصاص مقرّر شده در مورد كشته! اى اهل ايمان
مورد چيزى از عفو قرار گرفت ]  كه ولىِّ مقتول است[اش ]  دينى[از سوى برادر ]  قتل شده چنانچه مرتكب[كسى كه 

نسبت به وضع مادى قاتل بر عهده عفو كننده [پس پيروى از روش پسنديده ] ا پرداخت كند كه به جاى قصاص، خون[
تخفيف و رحمتى است از سوى ]  حكم[اين  ]. بر عهده قاتل است[رويى  ا با نيكى و خوش ، و پرداخت خون] است

  178 .براى او عذابى دردناك است] و به قصاص قاتل برخيزد[پروردگارتان؛ پس هر كه بعد از عفو، تجاوز كند 

 .بپرهيزيد]  از ريختن خون مردم بدون دليل شرعى[براى شما در قصاص مايه زندگى است، باشد كه ! اى صاحبان خرد
179  

ه چون يكى از شما را مرگ در رسد، اگر مالى از خود به جا گذاشته است، براى پدر و مادر و خويشان بر شما مقرّر شد
  180 .اين حقّى است بر عهده پرهيزكاران. به طور پسنديده وصيت كند

دهند؛ يقيناً  پس كسانى كه بعد از شنيدن وصيت در آن تغييرى دهند، گناهش فقط بر عهده آنانى است كه تغييرش مى
  181 .خدا شنوا و داناست

  28: ترجمه قرآن كريم، ص

] كه به كار نامشروع و ناحقّى وصيت كند[يا از گناه او ]  در مورد حقوق ورثه[و كسى كه از انحراف وصيت كننده 
اصلاح دهد، گناهى بر او نيست؛ يقيناً خدا بسيار ]  با تغيير دادن وصيت بر اساس احكام دين[بترسد، و ميان ورثه 

  182 .رزنده و مهربان استآم

  183 .روزه بر شما مقرّر شده، همان گونه كه بر پيشينيان شما مقرّر شد، تا پرهيزكار شويد! اى اهل ايمان

از روزهاى ]  هاى قضا شده به تعداد روزه[؛ پس هر كه از شما بيمار يا در سفر باشد ]روزه بگيريد[روزهايى چند ] در[
كفاره آن ] به جاى هر روز[فرساست، طعام دادن به يك نيازمند  آنان كه روزه گرفتن طاقت ؛ و بر]را روزه بگيرد[ديگر 
  .است

تر است و روزه گرفتن  هر چند [و هر كه به خواست خودش افزون بر كفاره واجب، بر طعام نيازمند بيفزايد، برايش 
تر است] فضيلت و ثوابش را[اگر ] دشوار باشد   184 .بدانيد براى شما 
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ماه رمضان كه قرآن در آن نازل شده، قرآنى كه سراسرش هدايتگر مردم است و داراى دلايلى روشن از ]  اين است[
حاضر باشد بايد آن را روزه ]  در وطنش[پس كسى كه در اين ماه . است]  حق از باطل[باشد، و مايه جدايى  هدايت مى

]. هاى قضا شده، روزه بدارد به تعداد روزه[ى غير ماه رمضان را بدارد، و آنكه بيمار يا در سفر است، تعدادى از روزها
كه به خاطر [هايى را  شما روزه: براى اين است كه]  قضاى روزه[و . خواهد نه مشقت شما را خدا آسانى و راحت شما را مى

و نيز براى اين كه  كامل كنيد، و خدا را بر اينكه شما را هدايت فرموده بزرگ شماريد،] ايد عذر شرعى افطار كرده
  185 .گزارى كنيد سپاس

يقيناً من نزديكم، دعاى دعا كننده را زمانى كه مرا بخواند اجابت :] بگو[هنگامى كه بندگانم از تو درباره من بپرسند، 
   به حقّ [كنم؛ پس بايد دعوتم را بپذيرند و به من ايمان آورند، تا  مى

  29: ترجمه قرآن كريم، ص

  186 ].و به مقصد اعلى برسند[بند راه يا]  و حقيقت

  .دار هستيد، آميزش با زنانتان براى شما حلال شد در شبِ روزهايى كه روزه

پيش از حلال شدن [دانست كه شما  هستيد، خدا مى]  معنوى[و شما هم براى آنان پوشش ]  معنوى[آنان براى شما پوشش 
با آنان آميزش  ]  آزاد هستيد كه[اكنون . رفت و از شما در گذشتكرديد، پس توبه شما را پذي به خود خيانت مى] اين كار

و . از او بخواهيد]  از ثواب، پاكدامنى از آلودگى و فرزند شايسته[براى شما مقرّر داشته ] در اين كار[كنيد و آنچه را خدا 
و در . ا تا شب به پايان بريدبخوريد و بياشاميد تا رشته سپيد صبح از رشته سياه شب براى شما آشكار شود؛ سپس روزه ر 

ا نزديك نشويد. حالى كه در مساجد معتكف هستيد با زنان آميزش نكنيد خدا اين گونه . اينها حدود خداست، به آ
  187 .بپرهيزند] از مخالفت اوامر و نواهى او[كند تا  آياتش را براى مردم بيان مى

و آن را به عنوان رشوه به سوى حاكمان و قاضيان سرازير نكنيد تا  .و اموالتان را در ميان خود به صورت نامشروع مخوريد
 .دانيد مى] زشتىِ كارتان را[به گناه و معصيت بخوريد، در حالى كه ]  با تكيه بر حكم ظالمانه آنان[بخشى از اموال مردم را 

188  

ا وسيله تعيين اوقات : پرسند، بگو هاى ماه مى از تو درباره هلال تعيين زمان [مردم و ]  دنيايى و نظام زندگى براى امور[آ
ا وارد شويد،  و نيكى آن نيست كه به خانه. حج است]  مراسم چنان كه اعراب جاهلى در حال احرام [ها از پشت آ
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ها  و به خانه. پرهيزد مى]  از هر گناهى[كسى است كه ]  روش[بلكه نيكى ] شدند حج از پشت ديوار خانه خود وارد مى
ا وارد شويد؛ و از خدا پروا كنيد تا رستگار شويداز دره   189 .اى آ

تجاوز نكنيد، كه خدا تجاوزكاران را ]  هنگام جنگ از حدود الهى[جنگند بجنگيد، و  و در راه خدا با كسانى كه با شما مى
   دوست

  30: ترجمه قرآن كريم، ص

  190 .ندارد

هر كجا يافتيد، به قتل برسانيد و از جايى كه شما را بيرون كردند ] ايستند بازنمىكه از شرك و كفر و هيچ ستمى [و آنان را 
  .از قتل وكشتار بدتر است] پرستى، بيرون كردن مردم از كاشانه و وطنشان باشد كه شرك، بت[بيرونشان كنيد و فتنه 

شما جنگيدند، آنان را به قتل برسانيد كه  و كنار مسجدالحرام با آنان نجنگيد مگر آنكه در آنجا با شما بجنگند؛ پس اگر با
  191 .پاداش وكيفر كافران همين است

  192 .گرى وجنگ بازايستند، يقيناً خدا بسيار آمرزنده و مهربان است اگر از فتنه

 پس اگر. بر جاى نماند و دين فقط ويژه خدا باشد] پرستى و حاكميّت كفّار چون شرك، بت[اى  و با آنان بجنگيد تا فتنه
  193 .تجاوزى جز بر ضد ستمكاران جايز نيست]  به جنگ با آنان پايان دهيد و از آن پس[بازايستند 

اگر دشمن حرمت آن را رعايت نكرد و با شما در آن جنگيد، شما هم براى حفظ كيان [ماه حرام در برابر ماه حرام است 
پس هر كه بر شما تعدّى كرد، شما هم به مثل آن بر او . اند قصاصها داراى  و همه حرمت.] خود در همان ماه با او بجنگيد

  194 .تعدّى كنيد، و از خدا پروا نماييد، و بدانيد كه خدا با پروا پيشگان است

خود را به هلاكت نيندازيد، ]  با ترك اين كار پسنديده، يا هزينه كردن مال در راه نامشروع[و در راه خدا انفاق كنيد و 
  195 .كه يقيناً خدا نيكوكاران را دوست دارد  ونيكى كنيد

شما را از انجام آن بازداشتند، آنچه را از قربانى براى شما ميسر است ]  به علتى[حج وعمره را براى خدا به پايان بريد، و اگر 
بيمار بود يا در سرش  ؛ و سر خود را نتراشيد تا قربانى به محلش برسد؛ و از شما اگر كسى]قربانى كنيد و از احرام در آييد[

اى چون روزه، يا صدقه يا قربانى بر عهده  كفّاره] و ناچار بود سر بتراشد، جايز است سر بتراشد و[آسيب داشت 
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در امان بوديد، پس هر كه با پايان بردن عمره تمتّع به سوى حج تمتّع رود، آنچه ]  از علل ممنوعيّت[و هنگامى كه . اوست
و كسى كه قربانى نيابد، سه روزْ روزه، در همان سفر حج و هفت روز روزه، هنگامى  ]. ربانى كندق[از قربانى ميسر است 

خود [اين وظيفه كسى است كه ].  و قابل كم و زياد شدن نيست[كه بازگشتيد بر عهده اوست؛ اين ده روز كامل است 
   كنيد و بدانيد كه خدا سخت  و از خدا پروا. مسجد الحرام نباشد]  منطقه[اش ساكن و مقيم  خانواده] و

  31: ترجمه قرآن كريم، ص

  196 .كيفر است

با احرام بستن و [ها حج را  پس كسى كه در اين ماه]  شوال، ذوالقعده، ذوالحجه[هاى معين و معلومى است  حج در ماه
آنچه از كار خير انجام  و. نيست] جايز[در حج، آميزش با زنان و گناه و جدال ]  بداند كه[بر خود واجب كرد، ]  تلبيه

ترين توشه، پرهيزكارى است و اى صاحبانِ خرد. داند دهيد خدا مى   .از من پروا كنيد! و به نفع خود توشه برگيريد كه 

197  

و . روزى و منافع مادى بطلبيد] به وسيله تجارت و داد و ستد[از پروردگارتان ]  در ايام حج[بر شما گناهى نيست كه 
. او را ياد كنيد همان گونه كه شما را هدايت كرد]  آرى. [عرفات كوچ كرديد، خدا را در مشعر الحرام ياد كنيدهنگامى كه از 

  198 .و همانا شما پيش از اين از گمراهان بوديد

ده روانه شويد، و از خدا آمرزش بخواهيد؛ زيرا خدا بسيار آمرزن] به سوى منى،[شوند  سپس از همان جايى كه مردم روانه مى
  199 .و مهربان است

تر از آن ياد كنيد را انجام داديد، خدا را آن گونه كه پدرانتان را ياد مى]  حجّتان[پس هنگامى كه مناسك  در . كنيد يا 
و آنان را در . عطا كن]  كالاى زندگى[به ما در دنيا ! اى پروردگار ما: گويند مى] كوتاه فكر[اين ميان گروهى از مردم 

  200 .اى نيست رهآخرت هيچ 

   به ما در دنيا نيكى و در آخرت هم نيكى عطا كن، و ما را از عذاب آتش! اى پروردگار ما: گويند و گروهى از آنان مى

  32: ترجمه قرآن كريم، ص

  201 .نگاه دار
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ره فراوانى دارند، و خدا حسابرسى سريع است اينانند كه از آنچه به دست آورده   202 .اند، نصيب و 

پس هر . ياد كنيد]  كه يازدهم، دوازدهم و سيزدهم ماه ذوالحجه يعنى ايام وقوف در منى است[خدا را در روزهاى معلوم و 
]  تا روز سوم[شتاب ورزد، گناهى بر او نيست، و هر كه ]  واجبات منى را انجام دهد و به كوچ كردن از آن[كه در دو روز 

براى كسى است كه ] ار كردن وقوف در منى چه در دو روز، چه در سه روزاختي[تأخير كند، بر او هم گناهى نيست، 
  203 .و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه يقيناً همه شما به سوى او محشور خواهيد شد. پرهيز كرده است]  از محرمات احرام[

ود كند كه زبانش با دلش يكى براى اينكه چنين وانم[و از مردم كسى است كه گفتارش در زندگى دنيا تو را خوش آيد، و 
  204 .ترين دشمنان است گيرد، در حالى كه سرسخت خدا را بر آنچه در دل دارد شاهد مى]  است

كوشد كه در زمين فساد و تباهى به بار آورد، و زراعت  قدرت و حكومتى يابد، مى]  چنين دشمن سرسختى[و هنگامى كه 
  205 .ا دوست نداردو نسل را نابود كند؛ و خدا فساد و تباهى ر 

دارد؛ پس دوزخ او را بس است، و يقيناً بد  از خدا پروا كن، غرور و سرسختى، وى را به گناه وا مى: و چون به او گويند
  206 .جايگاهى است

فروشد و خدا به بندگان مهربان  است كه جانش را براى خشنودى خدا مى] 7مانند على بن ابيطالب [و از مردم كسى 
  207 .است

هاى شيطان پيروى نكنيد، كه او نسبت به  در آييد، و از گام] از خدا[همگى در عرصه تسليم و اطاعت ! اى اهل ايمان
  208 .شما دشمنى آشكار است

در انتقام از [ايتاً بدانيد كه خدا ] و به شرك و كفر روى كرديد[پس اگر بعد از آنكه دلايل روشن براى شما آمد، لغزيديد 
  209 .ناپذير و حكيم است شكست تواناى] شما

  آيا

  33: ترجمه قرآن كريم، ص

هايى از ابر  در سايبان]  مأمور عذاب[خدا و فرشتگان ]  عذاب[جز اين را انتظار دارند كه ]  اهل لغزش و پيروان شيطان[
  210 .شود به سوى آنان آيند و كار نابودى آنان تمام شود؟ و همه كارها به سوى خدا بازگردانده مى
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خدا را پس از آنكه به او ]  هدايت[هاى روشن به آنان عطا كرديم، و هركس نعمتِ  چه بسيار نشانه: اسرائيل بپرس از بنى
  211 .كه يقيناً خدا سخت كيفر است] بداند[كند، ] به كفر[رسيد، تبديل 

كنند، در حالى كه پروا  را مسخره مى مؤمنان]  به اين سبب[دنيا براى كافران زيبا جلوه داده شده، و ] زودگذرِ [زندگى 
  212 .دهد حساب روزى مى برتر از آنان هستند، و خدا هر كه را بخواهد، بى]  از هر جهت[پيشگان در روز قيامت 

، پس ]و اختلاف و نزاعى در امور زندگى نداشتند[گروهى واحد و يك دست بودند ]  در ابتداى تشكيل اجتماع[مردم 
خدا پيامبرانى را مژده دهنده و بيم رسان برانگيخت، و با آنان بر اساس حق كتاب نازل  ]  ف ونزاعاز پديد آمدن اختلا[

و در آن ] آن گاه در خود كتاب هم اختلاف شد. [كرد، تا ميان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند، داورى كند
و [د از دلايل روشنى بود كه براى آنان آمد، بع]  اين اختلاف[اختلاف نكردند مگر كسانى كه به آنان كتاب داده شد، 

پس خدا اهل ايمان را به توفيق خود، به حقّى كه در آن اختلاف  . برترى جويى و حسد در ميان خودشان بود]  سبب آن
  213 .كند و خدا هر كه را بخواهد به راهى مستقيم هدايت مى. كردند، راهنمايى كرد

شت مى دثهايد در حالى كه هنوز حا آيا پنداشته به آنان ! شويد؟ هايى مانند حوادث گذشتگان بر شما نيامده، وارد 
در مقام دعا و [هايى رسيد وچنان مضطرب شدند تا جايى كه پيامبر و كسانى كه با او ايمان آورده بودند  ها و آسيب سختى

   به[يارى خدا چه زمانى است؟ : گفتند مى]  درخواست يارى

  34: ترجمه قرآن كريم، ص

  214 .يقيناً يارى خدا نزديك است! آگاه باشيد:] آنان گفتيم

كنيد بايد براى پدر و مادر و نزديكان  هر مال و مايه سودمندى كه انفاق مى: چه چيز انفاق كنند؟ بگو: پرسند از تو مى
  215 .گان باشد، و هر كار نيكى انجام دهيد، خدا به آن داناست و يتيمان و نيازمندان و در راه مانده

و بسا چيزى را خوش نداريد و آن براى شما . بر شما مقرّر شده، و حال آنكه برايتان ناخوشايند است]  با دشمن[جنگ 
داند و شما  مى] مصلحت شما را در همه امور[خير است، وبسا چيزى را دوست داريد و آن براى شما زيان دارد؛ وخدا 

  216 .دانيد نمى

]  مردم[بزرگ است، ولى هر نوع بازداشتن ]  گناهى[هر جنگى در آن ماه : بگو. پرسند رام مىاز تو درباره جنگ در ماه ح
از جنگ [تر  مسجد الحرام و بيرون راندن اهلش از آن، نزد خدا بزرگ] بازداشتن مردم از[از راه خدا و كفرورزى به او و 

جنگند تا  و مشركان همواره با شما مى. تر است ر بزرگاز كشتا]  پرستى گناهش يعنى شرك و بت[است؛ و فتنه ]  در ماه حرام
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و از شما كسانى كه از دينشان برگردند و در حال كفر بميرند، همه اعمال خوبشان در . شما را اگر بتوانند از دينتان برگردانند
  217 .اند اند و در آن جاودانه شود، و آنان اهل آتش اثر مى دنيا و آخرت تباه و بى

 كه ايمان آورده، و آنان كه هجرت كرده و در راه خدا به جهاد برخاستند، به رحمت خدا اميد دارند؛ و خدا يقيناً كسانى
   بسيار آمرزنده و مهربان

  35: ترجمه قرآن كريم، ص

  218 .است

اه در آن دو مطلب هم، گناهى بزرگ و هم سودهايى براى مردم است، و گن: پرسند، بگو درباره شراب و قمار از تو مى
خدا اين گونه . از آنچه افزون بر نياز است: چه چيز انفاق كنند؟ بگو: پرسند و از تو مى. هر دو از سودشان بيشتر است

  219 .كند تا بينديشيد آياتش را براى شما بيان مى

اصلاح امور : پرسند، بگو و از تو درباره يتيمان مى. بينديشيد]  است[دنيا و آخرت ]  آنچه به صلاح[درباره ] آرى، تا[
تر است، و اگر با آنان معاشرت كنيد و امورتان را با امورشان بياميزيد  آنان برادر دينى ]  كارى خداپسندانه است[آنان 

در تكليف و [خواست شما را  و اگر خدا مى. شناسد را از اصلاح گر بازمى]  در امور يتيم[شما هستند، و خدا افسادگر 
  220 .ناپذير و حكيم است انداخت؛ مسلماً خدا تواناى شكست به زحمت مى]  ان يتيممسؤوليت نسبت به مال و ج

تر است، هر چند . و با زنان مشرك ازدواج نكنيد تا زمانى كه ايمان بياورند زيبايى و [قطعاً كنيز با ايمان از زن آزاد مشرك 
مسلماً . ردان مشرك در نياوريد تا زمانى كه ايمان بياورندو زنان با ايمان را به ازدواج م. شما را خوش آيد] مال و موقعيت او

تر است، هر چند  كه مشركند، نه تنها [اينان . شما را خوش آيد] جمال و مال و منال او[برده با ايمان از مرد آزاد مشرك 
شت و آمرزش دعوت خوانند، و خدا به توفيق خود به سوى  به سوى آتش مى] رحمانه زن و فرزند خود را مردم، بلكه بى

  221 .كند تا متذكّر شوند كند، و آياتش را براى مردم بيان مى مى

زنان  ] آميزش با[حيض، حالت ناملايم و زيان بارى است؛ پس در زمان حيض از : پرسند، بگو از تو درباره حيض مى
از جايى كه خدا به شما فرمان داده با گيرى كنيد، و با آنان نزديكى ننماييد تا پاك شوند؛ و هنگامى كه پاك شدند  كناره

  .آنان آميزش كنيد

. كنند پاكيزه مى] ها ها از همه آلودگى با پذيرش انواع پاكى[كنند، و كسانى كه خود را  يقيناً خدا كسانى را كه بسيار توبه مى
  222 .دوست دارد
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با رعايت حقوق يكديگر، و حفظ [و . آييدزنان شما كشتزار شمايند، هر زمان و هر كجا كه خواستيد به كشتزار خود در 
   عفت و پاكى، در سايه

  36: ترجمه قرآن كريم، ص

براى خودتان پيش فرستيد، و از خدا پروا كنيد، و بدانيد كه او را ]  زناشويى و توليد نسلى پاك و شايسته، خير و ثوابى
  223 .ملاقات خواهيد كرد، و مؤمنان را بشارت ده

كه نيكى نكنيد، و تقوا پيشه نسازيد، ] به اينكه سوگند بخوريد[خوريد قرار ندهيد،  سوگندهايى كه مىو خدا را در معرض 
ا فرمان داده [و ميان مردم آشتى ندهيد  خدا رضايت ندارد كه نامش وسيله خوددارى از كارهايى شود كه خودش به انجام آ

  224 .داناست] به تمام كارهاى شماو نسبت [شنوا، ] هاى شما نسبت به همه گفته[و خدا ]  است

] شود كه جدى و حقيقى نيست و عادتاً بدون قصد قلبى بر زبان جارى مى[خدا شما را به خاطر سوگندهاى لغوتان 
كند؛ و خدا  مرتكب شده مؤاخذه مى]  از قصد جدى و حقيقى[هايتان  كند، ولى شما را به خاطر آنچه دل مؤاخذه نمى

  225 .ر استبسيار آمرزنده و بردبا

چهار ماه مهلت است، چنانچه ] شرعاً [با زنان خود دورى گزينند، ]  كه از آميزش[كنند  براى كسانى كه سوگند ياد مى
؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده ومهربان ] گناهى بر آنان نيست[بازگشتند ]  در اين مدت به آنچه مقتضاى زناشويى است[

  226 .است

به  [مسلماً خدا ] در صورت رعايت شرايط مانعى ندارد[تصميم به طلاق گرفتند، ]  كلاتبراى پايان يافتن مش[و اگر 
  227 .شنوا و داناست]  گفتار و كردارشان

و پيش از به سر رسيدن آن، از شوهر كردن [انتظار برند ] از حيض را[زنان طلاق داده شده بايد به سر آمدن سه پاكى 
نبايد آنچه را خدا در ]  به خاطر رعايت شرايط ايام عدّه[قيامت ايمان دارند  و اگر به خدا و روز]. خوددارى ورزند

  .بوجود آورده، پنهان دارند]  از حيض يا جنين[هايشان  رحم

و براى . سزاوارترند]  به زندگى دوباره[اند، به بازگرداندن آنان  و شوهرانشان در اين مدت چنانچه خواهان صلح و سازش
به [اى بر عهده مردان است، مانند حقوقى كه براى مردان بر عهده زنان است، و مردان را بر آنان  زنان، حقوق شايسته
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تر است؛ و  افزون]  خاطر كارگزارى، و تدبير امور زندگى در امر ميراث و ديه و گواهى در دادگاه و غير اين امور حقوقى
  .ناپذير و حكيم است خدا تواناى شكست

228  

بايد ]  شوهر در هر مرتبه از رجوع. [دوبار است]  ى شوهر در آن حقّ رجوع وبازگشت به همسر استرجعى كه برا[طلاقِ 
و براى شما حلال نيست از . به نيكى و درستى رها كند] با ترك رجوع، او را[به طور شايسته نگه دارد، يا ] همسرش را[

در [، مگر آنكه هر دو بترسند كه حدود و مقرّرات خدا را ايد چيزى را بازستانيد به آنان پرداخته]  به عنوان مهريه[آنچه 
  پس شما. رعايت نكنند]  روش همسردارى

  37: ترجمه قرآن كريم، ص

رعايت ننمايند در مالى كه زن براى رهايى ]  در همسردارى[اگر بترسيد كه آن دو نفر حدود خدا را ]  اى حاكمان شرع[
ا تجاوز نكنيد و كسانى كه از . ى بر آنان نيستخود براى بدست آوردن طلاق بپردازد، گناه اينها حدود خداست؛ از آ

  229 .ترديد ستمكارند حدود خدا تجاوز كنند، بى

او را طلاق داد، آن زن بر وى حلال نخواهد بود، مگر آنكه با همسرى غير ]  بعد از دو طلاق و رجوع، بار سوم[پس اگر 
او را طلاق داد بر زن و شوهر اول گناهى نيست كه به يكديگرباز گردند، در ]  همسر دوم[و اگر . از او ازدواج كند

و اينها حدود خداست كه آن را براى  . كنند رعايت مى]  در روش همسردارى[صورتى كه اميدوار باشند حدود الهى را 
  230 .كند گروهى كه دانايند بيان مى

به طور شايسته، نگه داريد ]  با رجوع كردن[نزديك شدند، آنان را  و هنگامى كه زنان را طلاق داديد و به پايان عدّه خود
و آنان را براى آزار رساندن و زيان زدن نگه نداريد تا بر آنان تعدّى و ستم  . به نيكى و درستى رها كنيد]  با ترك رجوع[يا 

د و نعمت خدا را بر خود و و آيات خدا را به مسخره نگيري. و هر كه چنين كند قطعاً به خود ستم كرده است. كنيد
و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه خدا . دهد، به ياد آريد آنچه از كتاب و حكمت بر شما نازل كرده كه شما را به آن پند مى

  231 .به همه چيز داناست

در صورتى كه ميان  و زمانى كه زنان را طلاق داديد، و به پايان عدّه خود رسيدند، آنان را از ازدواج با شوهران سابق خود
كسانى از شما كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند، پند ] حكم،[با اين . خودشان به روشى شايسته توافق كنند باز مداريد

  232 .دانيد داند وشما نمى مى] مصالح شما را در همه امور[تر است؛ وخدا  اين براى شما سودمندتر وپاكيزه. شوند داده مى
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خواهد دوران شيرخوارگى  براى كسى است كه مى]  اين حكم. [رزندانشان را دو سال كامل شير دهندو مادران بايد ف
هيچ كس جز . تأمين خوراك و پوشاك مادران شيردهنده به طور شايسته بر عهده پدر فرزند است. را تكميل كند]  كودك[

بر [يند، و نه پدرى براى فرزندش دچار ضرر شود نبايد مادرى به خاطر فرزندش زيان ب. شود به اندازه توانش تكليف نمى
  پدر است كه مخارج مادر و كودك را در

  38: ترجمه قرآن كريم، ص

چنانچه پدر [و ]. حدّ متعارف بپردازد، و بر مادر است كه بيش از طاقت مالى شوهر از او طلب خوراك و پوشاك نكند
و اگر پدر و . بر عهده وارث است]  از ميراث به جا مانده[ارف هزينه مادر و كودك به اندازه متع] كودك از دنيا برود

و اگر . از شير بگيرند، گناهى بر آنان نيست]  قبل از دو سال[مادر بر اساس توافق و مشورتشان بخواهند كودك را 
ايه بدهيد، به طور كه مزدى را كه بايد به د بخواهيد براى فرزندانتان دايه بگيريد باز هم گناهى بر شما نيست، در صورتى

  233 .دهيد بيناست و از خداپروا كنيد و بدانيد يقيناً خدا به آنچه انجام مى. شايسته بپردازيد

و از [گذارند، بايد همسران مدت چهار ماه و ده روز به انتظار بنشينند  ميرند و همسرانى باقى مى و از شما كسانيكه مى
نسبت به ازدواج يا [مدتشان رسيدند، در آنچه درباره خود به طور شايسته ؛ چون به پايان ]شوهر كردن خوددارى ورزند

دهيد آگاه  گناهى نيست؛ و خدا از آنچه انجام مى]  حاكمان و وارثان متوفىّ و اقوام زنان[انجام دهند بر شما ]  ترك آن
  234 .است

مانند اينكه من [ون صراحت و وضوح گوييد بد] اند يى كه در عدّه وفات[ها  بر شما در سخنانى كه هنگام خواستگارى زن
يا قصد ازدواج با آنان را در دل ]  مندم و به زنى كه داراى چنين صفاتى باشد علاقه» زن دوستم«و » خوش معاشرتم«

ياد خواهيد كرد؛ ]  بر اساس ميل فطرى و خواسته طبيعى[داند كه شما به زودى آنان را  خدا مى. پنهان داريد گناهى نيست
و . بگوييد]  و بدون صراحت و وضوح[با آنان در پنهان و خلوت قرار ازدواج نگذاريد، جز آنكه گفتارى پسنديده  ولى

داند؛ بنابراين  هرگز تصميم بستن عقد ازدواج نگيريد تا عدّه وفات به پايان رسد، و بدانيد كه خدا آنچه در دل داريد مى
  235 .ا بسيار آمرزنده و بردبار استاو بپرهيزيد، و بدانيد كه خد] مخالفت با[از 

   در چنين[بر شما گناهى نيست؛ و ]  در اين طلاق[اگر زنان را پيش از آميزش جنسى يا تعيين مهريه طلاق داديد 

  39: ترجمه قرآن كريم، ص
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تنگدست به اندازه اى شايسته دهيد؛ توانگر به اندازه خويش، و  ره] از مال خود[آنان را ]  موقعيتى بر شما واجب است
  236 .خويش كه اين حقّى لازم بر عهده نيكوكاران است

]  بر شما واجب است[ايد، پس  و اگر آنان را پيش از آميزش جنسى طلاق دهيد، در حالى كه براى آنان مهرى تعيين كرده
مانند ولى يا [ج به دست اوست ، مگر آنكه خود آنان يا كسى كه پيوند ازدوا ]به آنان بپردازيد[ايد  نصف آنچه تعيين كرده

و فزون بخشى و . تر است به پرهيزكارى نزديك] كه تمام مهريه را به زن بپردازيد،[و گذشت شما . آن را ببخشند]  وكيل
  237 .دهيد بيناست نيكوكارى را در ميان خودتان فراموش نكنيد كه خدا به آنچه انجام مى

]  هنگام عبادت[محافظت كنيد، و ]  اى از روايات، نماز ظهر است بر اساس پارهكه [بر همه نمازها و به ويژه نماز ميانه 
  238 .فروتنانه براى خدا قيام كنيد

پياده يا سواره بخوانيد و هنگامى كه امنيت ] نماز را[ترس داشتيد، ] از دشمن يا حيوانات درنده يا خطر ديگر[پس اگر 
ا نبوديد، به شما  نمازى كه آن را در ضمن ساير برنامهياد كنيد، ] با خواندن نماز[يافتيد، خدا را  هاى دينى كه داناى به آ

  239 .آموخت

گذارند، بايد براى همسرانشان وصيت كنند كه آنان را تا يك  شود، و همسرانى به جا مى از شما كسانى كه مرگشان نزديك مى
ره بيرون رفتند، در آنچه نسبت به ] به اختيار خود[پس اگر . مند سازند سال بدون بيرون كردن از خانه از هزينه زندگى 

]  وارثان ميّت به سبب نپرداختن هزينه زندگى آنان[به طور شايسته انجام دهند، بر شما ]  از ازدواج يا انتخاب شغل[خود 
  240 .ناپذير و حكيم است گناهى نيست؛ و خدا تواناى شكست

شايسته، كالا و وسايل زندگى به زنان طلاق داده شده پرداخت شود كه اين به صورتى ]  سزاوار است از سوى شوهران[و 
  241 .حقّى لازم بر عهده پرهيزكاران است

  242 .كند كه بينديشيد اين گونه خدا آياتش را براى شما بيان مى

   آيا به داستان

  40: ترجمه قرآن كريم، ص
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خود بيرون آمدند در حالى كه هزاران نفر بودند، انديشه هاى  از ترس مرگ از خانه]  هاى گذشته در زمان[كسانى كه 
تا بدانند رهايى از چنگ [سپس آنان را زنده كرد ] و آنان بدون فاصله مردند،[بميريد : نكردى؟ پس خدا به آنان فرمود

  .گزارند بخشى است، ولى بيشتر مردم سپاس نمى خدا نسبت به مردم داراى فزون].  مرگ ممكن نيست

243  

  244 .راه خدا پيكار كنيد و بدانيد كه يقيناً خدا شنوا و داناستو در 

الحسنه بپردازد، تا آن را برايش چندين برابر بيفزايد؟ و  قرض» به نيازمندان«كيست كه براى جلب خوشنودى خدا 
 .گردانند مىبه سوى او باز ]  همه شما را براى دريافت پاداش[دهد؛ و  گيرد و وسعت مى تنگ مى] روزى را[خداست كه 

245  

: آن گروه از سران و اشراف بنى اسرائيل كه پس از موسى بودند انديشه نكردى؟ كه به پيامبرشان گفتند]  در داستان[آيا 
دهيد، اگر جنگ بر شما مقرّر شود،  آيا احتمال نمى: براى ما زمامدار و فرمانروايى برانگيز تا در راه خدا جنگ كنيم؟ گفت

ها و  ما را چه شده كه در راه خدا جنگ نكنيم، در حالى كه از ميان خانه: گفتند] ه نافرمانى بزنيد؟و سر ب[جنگ نكنيد 
پس چون جنگ بر آنان مقرّر شد، همه جز اندكى از آنان روى گرداندند؛ و خدا به ! ايم؟ فرزندانمان بيرون رانده شده

  246 .ستمكاران داناست

چگونه او را بر ما !] شگفتا: [گفتند. ا طالوت را براى شما به زمامدارى برانگيختترديد خد بى: و پيامبرشان به آنان گفت
پس ما كجا و [حكومت باشد در صورتى كه ما به فرمانروايى از او سزاوارتريم، و به او وسعت و فراخى مالى داده نشده 

يدست كجا   خدا او را بر: گفت]  پيامبرشان[؟ !زمامدارى انسانى 

  41: يم، صترجمه قرآن كر 

كند؛ و  اش را به هر كس كه بخواهد عطا مى شما برگزيده و وى را در دانش و نيروى جسمى فزونى داده؛ و خدا زمامدارى
  247 .خدا بسيار عطا كننده و داناست

يا كه موسى را در آن گذاشتند و به در [يقيناً نشانه فرمانروايى او اين است كه آن صندوق : و پيامبرشان به آنان گفت
اى از آنچه خاندان موسى و هارون  مانده نزد شما خواهد آمد، در آن آرامشى از سوى پروردگارتان است، و باقى] انداختند
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كنند، البته در آن معجزه  و فرشتگان آن را حمل مى]  چون الواح تورات، عصاى موسى و عمامه هارون[اند  به جا گذاشته
  248 .داى براى شماست اگر مؤمن باشي و نشانه

ر آبى  بى: بيرون رفت، گفت] براى جنگ با دشمن از شهر[پس زمانى كه طالوت با سپاهيان  ترديد خدا شما را به وسيله 
بنوشد، از من نيست و هر كه از آن نخورد از من است، ] سير[از آن ]  به هنگام تشنگى[كند؛ پس هر كه  آزمايش مى

پس جز اندكى از آنان همگى از آن ].  و نه از من است و نه مردود از سپاهكه ا[مگر كسى كه با دستش كفى آب برگيرد 
ر گذشتند،  و زمانى كه او و همراهان مؤمن. نوشيدند ما را امروز قدرت مقابله با جالوت : گفتند]  گروهى از آنان[اش از 

بسا گروه اندكى كه به توفيق خدا  چه: ولى كسانى كه يقين داشتند ملاقات كننده خدا هستند، گفتند. و سپاهيانش نيست
  249 .بر گروه بسيارى پيروز شدند، و خدا باشكيبايان است

  :براى جنگ با جالوت و سپاهيانش ظاهر شدند، گفتند]  طالوت و اهل ايمان[و چون 

  42: ترجمه قرآن كريم، ص

  .ما را بر گروه كافران پيروز گردان هايمان را استوار ساز، و بر ما صبر و شكيبايى فرو ريز، و گام! اى پروردگار ما

250  

جالوت را كشت، و ] جوان مؤمن نيرومندى كه در سپاه طالوت بود[و داود . پس آنان را به توفيق خدا شكست دادند
برخى از مردم را به ]  تجاوز و ستم[و اگر خدا . خواست به او آموخت خدا او را فرمانروايى و حكمت داد، و از آنچه مى

گرفت؛ ولى خدا نسبت به جهانيان داراى فضل و احسان  كرد، قطعاً زمين را فساد فرا مى رخى ديگر دفع نمىوسيله ب
  251 .است

خوانيم و يقيناً تو از  خداست كه به حقّ بر تو مى]  ربوبيّت و قدرت[هاى  نشانه]  هاى واقعى ها و حادثه داستان[اين 
  252 .فرستادگانى

از آنان كسى است كه خدا با او سخن گفت، و برخى از آنان را . ر برخى برترى بخشيديماز آن فرستادگان برخى را ب
هاى روشن داديم، و او را به وسيله روح القدس توانايى  و عيسى بن مريم را معجزات و نشانه. درجات و مراتبى بالا برد

آمدند، پس از آنكه معجزات و ] در طول قرون و اعصار[خواست كسانى كه بعد از آنان  و اگر خدا مى. بخشيديم
اختلاف كردند، پس برخى از آنان ]  درباره ايمان و كفر با هم[جنگيدند، ولى  هاى روشن به آنان رسيد با هم نمى نشانه
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از روى حكمت [خواهد  جنگيدند، ولى خدا آنچه را مى خواست نمى ايمان آوردند و برخى كفر ورزيدند، قطعاً خدا اگر مى
  253 .دهد نجام مىا]  و مصلحت

ايم انفاق كنيد، پيش از آنكه روزى بيايد كه در آن نه داد و ستدى است و نه  از آنچه به شما روزى كرده! اى اهل ايمان
  254 .دوستى و نه شفاعتى؛ و تنها كافران ستمكارند

است، ]  ه دارنده همه مخلوقاتو مدّبر و برپا دارنده و نگ[خداى يكتا كه جز او هيچ معبودى نيست، زنده و قائم به ذات 
  ها و آنچه در زمين است در گيرد، آنچه در آسمان گاه خواب سبك و سنگين او را فرا نمى هيچ

  43: ترجمه قرآن كريم، ص

كيست آنكه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند؟ آنچه را پيش روى مردم . سيطره مالكيّت و فرمانروايى اوست
]  كه نسبت به آنان دور و پنهان است[و آنچه را پشت سر آنان است ]  و مشهود است كه نزد ايشان حاضر[است 

ها و زمين  آسمان]  حكومت و قدرتش[تخت . و آنان به چيزى از دانش او احاطه ندارند مگر به آنچه او بخواهد. داند مى
ا بر او مشقت   255 .استآور نيست؛ و او بلند مرتبه و بزرگ  را فرا گرفته و نگهدارى آ

كسى حق ندارد كسى را از روى اجبار وادار به پذيرفتن دين كند، بلكه هر كسى [در دين، هيچ اكراه و اجبارى نيست 
به وسيله [مسلماً راه هدايت از گمراهى ]. بايد آزادانه با به كارگيرى عقل و با تكيه بر مطالعه و تحقيق، دين را بپذيرد

كه شيطان و بت و هر طغيان گرى [پس هر كه به طاغوت . روشن و آشكار شده است]  قرآن، پيامبر و امامان معصوم
ترين دستگيره كه آن را گسستن نيست چنگ زده است؛ و خدا  ترديد به محكم كفر ورزد و به خدا ايمان بياورد، بى]  است

  256 .شنوا و داناست

به سوى نورِ ] ى جهل، شرك، فسق وفجور[ها  ريكىاند؛ آنان را از تا خدا سرپرست و يار كسانى است كه ايمان آورده
و كسانى كه كافر شدند، سرپرستان آنان طغيان گرانند كه آنان را از نور به . برد بيرون مى] ايمان، اخلاق حسنه و تقوا[

  257 .اند اند و قطعاً در آنجا جاودانه برند؛ آنان اهل آتش ها بيرون مى سوى تاريكى

با ابراهيم درباره ] از روى كبر و غرور[ى؟ داستان كسى كه چون خدا او را پادشاهى داده بود آيا تأمل و انديشه نكرد
ميراند  كند و مى پروردگارم كسى است كه زنده مى: هنگامى كه ابراهيم گفت! منطق پرداخت؟ پروردگارش به گفتگوى بى

ر مردم، دستور داد دو زندانى محكوم را حاضر  و براى مشتبه كردن كار ب. [ميرانم كنم و مى من هم زنده مى: گفت] او[
  .]كردند، يكى را آزاد و ديگرى را كشت
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آورد، تو آن را از  مسلماً خدا خورشيد را از مشرق بيرون مى: گفت]  براى بستن راه مغالطه و تزوير به روى دشمن[ابراهيم 
]  خاطر تجاوز و پافشارى بر عناد و لجاجشانبه [گر را  و خدا گروه ستم. پس آنكه كافر بود، مبهوت شد! مغرب برآور
  258 .كند هدايت نمى

   يا انديشه

  44: ترجمه قرآن كريم، ص

و اجساد [هايش فرو ريخته بود  اى گذر كرد، در حالى كه ديوارهاى آن بر روى سقف نكردى داستان كسى را كه به دهكده
كند؟ پس خدا او را  نان را پس از مرگشان زنده مىخدا چگونه اي: گفت] آمد ساكنانش پوسيده و متلاشى به نظر مى

يك روز يا : اى؟ گفت درنگ كرده]  در اين منطقه[چه مقدار : صد سال ميراند، سپس وى را برانگيخت، به او فرمود
پس [به خوراكى و نوشيدنى خود بنگر كه ! اى بلكه صد سال درنگ كرده: فرمود] خدا. [ام بخشى از يك روز درنگ كرده

كه جسمش متلاشى [تغييرى نكرده، و به دراز گوش خود نظر كن ]  ذشت صد سال و رفت و آمد فصول چهارگانهاز گ
، و براى اين كه تو را ] شده، ما تو را زنده كرديم تا به پاسخ پرسشت برسى و به واقع شدن اين حقيقت مطمئن شوى

ىِ دراز  [ها  قرار دهيم، اكنون به استخوان]  مردگاندر مورد زنده شدن [براى مردم ] از قدرت و ربوبيّت خود[دليلى 
ا را برمى]  گوشت ا گوشت مى داريم و به هم پيوند مى بنگر كه چگونه آ كيفيتِ زنده [چون . پوشانيم دهيم، سپس بر آ

  :بر او روشن شد، گفت]  شدنِ مردگان

  259 .دانم كه يقيناً خدا بر هر كارى تواناست اكنون مى

] خدا[كنى؟  به من نشان ده كه مردگان را چگونه زنده مى! اى پروردگار من: هنگامى كه ابراهيم گفت ]ياد كنيد[و 
مشاهده كيفيت اين حقيقت را [چرا، ولى : گفت! اى؟ ايمان نياورده]  به قدرتم نسبت به زنده كردن مردگان[آيا : فرمود

ا را چهار پرنده بگير: فرمود] خدا. [تا قلبم آرامش يابد]  خواستم به خود نزديك  ]  براى دقت در آفرينش هر يك[ و آ
ا را قرار ده، ]  در اين منطقه[بر هر كوهى ]  بعد از كشتن و ريز ريز كردن و مخلوط كردنشان به هم[كن، و  بخشى از آ

ا را بخوان كه شتابان به سويت مى   260 .ستناپذير و حكيم ا آيند؛ و بدان كه يقيناً خدا تواناى شكست سپس آ

اى است كه هفت خوشه بروياند، در هر خوشه صد دانه  كنند، مانند دانه مَثَل آنان كه اموالشان را در راه خدا انفاق مى
  كند و خدا بسيار عطا باشد؛ و خدا براى هر كه بخواهد چند برابر مى
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  45: ترجمه قرآن كريم، ص

  261 .كننده و داناست

آورند، براى آنان  منت و آزارى به دنبال انفاقشان نمى]  بر كسى[كنند، سپس  انفاق مىكسانى كه اموالشان را در راه خدا 
  262 .شوند نزد پروردگارشان پاداشى شايسته است، نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى

يدستان[گفتارى پسنديده  بخششى است كه  تر از]  كريمانه نسبت به خشم و بد زبانى مستمندان[و گذشتى ]  در برابر 
  263 .نياز و بردبار است دنبالش آزارى باشد، و خدا بى

ادن بر مستحق و آزار روحى رساندن به مستمند باطل نكنيد، مانند كسى كه  صدقه! اى اهل ايمان هايتان را با منت 
گ سخت و خارايى است كند و به خدا و روز قيامت ايمان ندارد، كه وصفش مانند سن مالش را به ريا به مردم انفاق مى

]  و بدون خاك[خاك قرار دارد و رگبارى تند و درشت به آن برسد و آن سنگ را صاف ] پوششى نازك از[كه بر آن 
يابند و خدا مردم   اند دست نمى به چيزى از آنچه كسب كرده]  صدقه ريايى مانند آن خاك است و اين رياكاران[واگذارد 

  264 .كند كافر را هدايت نمى

انفاق ]  بر حقايق ايمانى و فضايل اخلاقى[ثل كسانى كه اموالشان را براى طلب خشنودى خدا و استوار كردن نفوسشان وم
اش را دو چندان بدهد، و اگر باران  كنند، مانند بوستانى است در جايى بلند كه بارانى تند به آن برسد، در نتيجه ميوه مى

دهيد  و خدا به آنچه انجام مى]  و آن براى شادابى و محصول دادنش كافى است[رسد  تندى به آن نرسد باران ملايمى مى
  265 .بيناست

رها جارى است و ]  درختانِ [آيا يكى از شما دوست دارد كه او را بوستانى از درختان خرما و انگور باشد كه از زيرِ  آن 
و [پيرى به او رسيده و داراى فرزندان ناتوان  براى وى در آن بوستان از هر گونه ميوه و محصولى باشد، در حالى كه

  است، پس گردبادى كه در آن آتش سوزانى است به آن بوستان برسد]  خردسال

  46: ترجمه قرآن كريم، ص

اين گونه خدا ] كند ريا و منت و آزار روحى دادن به مستمند به همين صورت انفاق را نابود مى[و يك پارچه بسوزد؟ 
  266 .دهد تا بينديشيد توضيح مى آياتش را براى شما
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براى شما از زمين ]  از گياهان و معادن[ايد، و آنچه  به دست آورده] از راه داد و ستد[هاى آنچه  از پاكيزه! اى اهل ايمان
عنوان  ارزش و معيوب نرويد، در حالى كه اگر آن را به ايم، انفاق كنيد و براى انفاق كردن دنبال مال ناپاك و بى بيرون آورده

 .نياز و ستوده است گرفتيد و بدانيد كه خدا بى نمى]  و دلسردى[چشم پوشى ] با[دادند، جز  حقّ شما به خود شما مى
267  

يدستى و فقر مى]  به هنگام انفاق مال با ارزش[شيطان، شما را  چون بخل وخوددارى [ترساند، و شما را به كار زشت  از 
دهد؛ و خدا بسيار عطا كننده  و خدا شما را از سوى خود وعده آمرزش و فزونى رزق مى كند، امر مى]  از زكات و صدقات

  268 .و داناست

اند، و جز صاحبان  ترديد او را خير فراوانى داده دهد، و آنكه به او حكمت دهند، بى حكمت را به هر كس بخواهد مى
  269 .شود خرد، كسى متذكّر نمى

در نتيجه انسان مطيع را پاداش [داند،  هر نذرى را كه برعهده گرفتيد، يقيناً خدا آن را مىاى كه انفاق كرديد و  و هر نفقه
  270 .و براى ستمكاران در قيامت ياورى نيست] كند دهد و ستمكار به آيات خدا و حقوق مردم را عذاب مى مى

ا را پنهان داريد و اگر صدقه تر است؛  ها را آشكارا پرداخت كنيد كارى نيكوست، و اگر آ يدستان دهيد براى شما  به 
  271 .دهيد، آگاه است كند؛ و خدا به آنچه انجام مى بخشى از گناهانتان را محو مى]  به اين سبب[و خدا 

وظيفه تو ابلاغ پيام و [بر عهده تو نيست، ] به سوى اخلاص در انفاق و ترك منّت و آزار[هدايت آنان !] اى پيامبر[
  بلكه خداست كه هر كس را]  اتمام حجّت است

  47: ترجمه قرآن كريم، ص

هر مالى را كه انفاق كنيد به سود خود شماست، و اين در صورتى است كه !] اى اهل ايمان. [كند بخواهد هدايت مى
انفاق كنيد، پاداشش به طور كامل به شما ]  عيب باارزش و بى[و آنچه از مال . انفاق نكنيد جز براى طلب خشنودى خدا

  272 .شود، و مورد ستم قرار نخواهيد گرفت اده مىد

در سختى و ] به سبب جنگ يا طلب دانش يا بيمارى يا عوامل ديگر[حقِّ نيازمندانى است كه در راه خدا ]  صدقات[
سايى وعفّتى  توانند در زمين سفر كنند؛ فرد ناآگاه آنان را از شدت پار  نمى]  و براى فراهم كردن هزينه زندگى[اند  تنگنا افتاده
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از مردم به اصرار چيزى ]  آنان. [شناسى آنان را از سيمايشان مى!] تو اى رسول من. [پندارد نياز مى كه دارند توانگر و بى
  273 .انفاق كنيد، يقيناً خدا به آن داناست]  عيب با ارزش و بى[آنچه از مال ! و شما اى اهل ايمان. خواهند نمى

كنند، براى آنان نزد  اموالشان را در شب و روز و پنهان و آشكار انفاق مى] 7طالب  چون على بن أبى[كسانى كه 
  274 .شوند پروردگارشان پاداشى شايسته است؛ و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى

سى كه خيزند، مگر مانند به پاى خاستن ك به پاى نمى] در ميان مردم براى امور زندگى خود[خورند  كسانى كه ربا مى
اين بدان سبب است كه آنان  ]  اش را مختل ساخته و تعادل روانى و عقلى[شيطان او را با تماس خود آشفته حال كرده 

  :گفتند

پس هر كه از سوى . در حالى كه خدا خريد و فروش را حلال، و ربا را حرام كرده است. خريد و فروش هم مانند رباست
به دست آورده، مال خود ]  پيش از تحريم آن[بازايستد، سودهايى كه ] زشت خود از كار[پروردگارش پندى به او رسد و 

ى [بازگردند ] به عمل زشت خود[و كسانى كه . با خداست]  از جهت آثار گناه و كيفر آخرتى[اوست، و كارش  و 
  275 .اند اند، و در آن جاودانه اهل آتش] خدا را احترام نكنند

  كارى را دهد؛ و خدا هيچ ناسپاس بزه و صدقات را فزونى مىكند،  خدا ربا را نابود مى

  48: ترجمه قرآن كريم، ص

  276 .دوست ندارد

مسلماً كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند، و نماز را به پا داشتند، و زكات پرداختند، براى آنان نزد 
  277 .شوند است و نه اندوهگين مىاست، نه بيمى بر آنان ]  شايسته[پروردگارشان پاداشى 

  278 .باقى مانده رها كنيد]  بر عهده مردم[هستيد آنچه را از ربا ]  واقعى[از خدا پروا كنيد، و اگر مؤمن ! اى اهل ايمان

يقين كنيد؛ و ] بر ضد خود[به جنگى بزرگ از سوى خدا و رسولش ] و به رباخوارى اصرار ورزيديد[واگر چنين نكرديد 
كه در اين صورت ] و سودهاى گرفته شده را به مردم بازگردانيد[هاى شما براى خود شماست  ه كرديد، اصل سرمايهاگر توب

  279 .گيريد كنيد و نه مورد ستم قرار مى نه ستم مى
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و چشم پوشى و  [او را تا هنگام توانايى مهلت دهيد؛ و بخشيدن همه وام ]  بر شماست كه[تنگدست بود ] بدهكار[و اگر 
تر است] فضيلت وثوابش را[اگر ] ذشت از آن در صورتى كه توانايى پرداختش را نداردگ   280 .بدانيد براى شما 

گردانند، سپس به هر كس آنچه را انجام داده، به طور كامل  و پروا كنيد از روزى كه شمار را در آن به سوى خدا بازمى
  281 ]. كنند، تجسّمِ عينى اعمال خودشان است چه را دريافت مى زيرا هر[گيرند  دهند؛ و آنان مورد ستم قرار نمى مى

سَنَدش [اى  و بايد نويسنده. چنانچه وامى به يكديگر تا سر آمد معينى، داديد، لازم است آن را بنويسيد! اى اهل ايمان
بر اساس قوانين [ا گونه كه خد اى از نوشتن سند همان و نبايد هيچ نويسنده. در ميان خودتان به عدالت بنويسد] را

كلامش را [او بايد سند لازم را بنويسد، و كسى كه حقْ به عهده اوست بايد . به او آموخته است دريغ ورزد]  شرعى
و اگر كسى  . املا كند، و از خدا كه پروردگار اوست پروا نمايد و از حق چيزى را نكاهد]  جهت تنظيم سند براى نويسنده
  نتواند املا كند، ولىّ و سرپرست او به عدالت املا]  به علتى[يا ناتوان باشد، يا كه حق به عهده اوست، سفيه 

  49: ترجمه قرآن كريم، ص

شاهد بگيريد، و اگر دو مرد نبود، يك مرد و دو زن را از ميان شاهدانى كه ]  بر اين حق[و دو شاهد از مردانتان را . كند
و شاهدان . فراموش كرد، آن ديگر او را يادآورى كند] واقعيت را[زن پسنديد، شاهد بگيريد تا اگر يكى از آن دو  مى

تا سرآمد معينّش، ]  سندِ وام[امتناع نورزند، و از نوشتن ]  از پاسخ دعوت[دعوت شوند ]  براى اداى شهادت[هنگامى كه 
در [پابرجاتر، و به اينكه  تر و براى اقامه شهادت نزد خدا عادلانه] كار[وامى كوچك باشد يا بزرگ، ملول نشويد، اين 

مگر آنكه داد و ستدى نقدى . تر است نزديك] و نزاعى پيش نيايد،[شك نكنيد ]  جنس وام و اندازه آن و زمان پرداختش
و هرگاه داد و . كنيد، در اين صورت بر شما گناهى نيست كه آن را ننويسيد باشد كه آن را ميان خود دست به دست مى

و نبايد به نويسنده و شاهد زيان برسد و اگر زيان برسانيد، خروج از اطاعت خداست كه  . يدستد كنيد، شاهد بگير 
  282 .آموزد و خدا به همه چيز داناست به شما مى] احكامش را[گريبانگير شما شده است و از خدا پروا كنيد و خدا 

و . است] جايگزين سند و شاهد[افت شده هاى دري نيافتيد، وثيقه] براى ثبت سند[اى  و اگر در سفر بوديد و نويسنده
و از خدا . اند، امانتش را ادا كند پس بايد كسى كه امينش دانسته]  وثيقه لازم نيست[اگر يكديگر را امين دانستيد 

شهادت را پنهان نكنيد و هر كه آن را پنهان كند، يقيناً دلش گناهكار است؛ !] شما اى شاهدان[پروردگارش، پروا نمايد و 
  283 .دهيد داناست خدا به آنچه انجام مىو 
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هاى فاسد و  از نيّت[ها و در زمين است، فقط در سيطره مالكيّت و فرمانروايى خداست، و اگر آنچه  آنچه در آسمان
  در دل داريد آشكار كنيد يا پنهان سازيد، خدا شما را]  افكار باطل

  50: ترجمه قرآن كريم، ص

 .كند؛ و خدا بر هر كارى تواناست آمرزد، و هر كه را بخواهد عذاب مى ه را بخواهد مىكند؛ پس هر ك به آن محاسبه مى
284  

ها و پيامبرانش، ايمان  پيامبر به آنچه از پروردگارش به او نازل شده ايمان آورده، و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و كتاب
  .گذاريم يك از پيامبران او فرق نمىما ميان هيچ :] و بر اساس ايمان استوارشان گفتند[اند  آورده

  285 .به سوى توست]  همه[آمرزشت را خواهانيم و بازگشت ! شنيديم و اطاعت كرديم، اى پروردگار ما: و گفتند

اى انجام داده، به سود اوست، و هر كس  هر كس عمل شايسته. كند اش تكليف نمى خدا هيچ كس را جز به اندازه توانايى
اگر فراموش كرديم يا مرتكب اشتباه شديم، ما را ! اى پروردگار ما:] مؤمنان گويند. [ه، به زيان اوستمرتكب كار زشتى شد

تكاليف سنگينى برعهده ما مگذار، چنان كه بر عهده كسانى كه پيش از ما بودند  ! اى پروردگار ما. مؤاخذه مكن
تحميل مكن؛ و از ما درگذر؛ و ما را بيامرز؛ و بر ما آنچه را به آن تاب و توان نداريم بر ما ! اى پروردگار ما. گذاشتى

  286 .رحم كن؛ تو سرپرست مايى؛ پس ما را بر گروه كافران پيروز فرما

   سوره آل عمران

  

   آيه 200مدنى  - 3

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1  الم

 .است]  و مدبرّ و برپا دارنده ونگه دارنده همه مخلوقات[به ذات  خداى يكتا كه جز او هيچ معبودى نيست، زنده و قائم
2  
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  3 هاى پيش از خود است؛ و تورات و انجيل را اين كتاب را تدريجاً به حق بر تو نازل كرد كه تصديق كننده كتاب

  .نازل كرد]  كه مايه جدايى حق از باطل است[پيش از اين براى هدايت مردم فرستاد، و فرقان را 

ناپذير  عذابى سخت است؛ وخدا تواناى شكست]  به كيفرِ كفرشان[لماً كسانى كه به آيات خدا كافر شدند، براى آنان مس
  .و صاحب انتقام است

  51: ترجمه قرآن كريم، ص

4  

  5 .يقيناً چيزى در زمين و در آسمان بر خدا پوشيده نيست

جز او هيچ معبودى نيست؛ تواناى . كند خواهد تصوير مى به هر گونه كه مى]  ىِ مادران[ها  اوست كه شما را در رحم
  6 .ناپذير و حكيم است شكست

كه داراى كلماتى صريح و مفاهيمى [اوست كه اين كتاب را بر تو نازل كرد كه بخشى از آن كتاب، آيات محكم است 
ا اصل و اساس كتاب]  روشن است اش مختلف   صريح و معانىكه كلماتش غير[اند، و بخشى ديگر آيات متشابه است  آ

از [ولى كسانى كه در قلوبشان انحراف ] شود و گوناگون است و جز به وسيله آيات محكم و روايات استوار تفسير نمى
از آيات ]  نادرست و به ترديد انداختن مردم و گمراه كردن آنان[انگيزى و طلب تفسيرِ  است براى فتنه]  هدايت الهى

ش پيروى مى ا را جز خدا و ثابت قدمان در دانش نمىكنند متشا دانند  ، در صورتى كه تأويل درست و حقيقى آ
و . از سوى پروردگار ماست]  آيات چه محكم، چه متشابه[ما به آن ايمان آورديم، همه : گويند مى» دستان در علم چيره«
  7 .شوند جز صاحبان خرد متذكّر نمى] اين حقيقت را[

هايمان را پس از آنكه هدايتمان فرمودى منحرف مكن، و از سوى خود رحمتى برما  دل! دگار مااى پرور :] گويند و مى[
  8 .اى ببخش؛ زيرا تو بسيار بخشنده

 .كند اى پروردگار ما قطعاً تو در روزى كه هيچ شكى در آن نيست، گردآورنده همه مردمى؛ مسلماً خدا خلف وعده نمى
9  

  10 .اند كند؛ و اينانند كه آتشگيره آتش خدا را از آنان برطرف نمى]  عذاب[گز چيزى از يقيناً اموال و فرزندان كافران هر 
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مانند روش فرعونيان و كسانى است كه پيش از آنان بودند كه آيات ما را تكذيب كردند، پس خدا هم آنان ]  روشِ آنان[
  11 .را به گناهانشان مؤاخذه كرد؛ و خدا سخت كيفر است

  12 .شويد، و آن بد آرامگاهى است خوريد و به سوى دوزخ محشور مى ه زودى شكست مىب: به كافران بگو

از قدرت خدا و حقّانيّت نبوّت [اى  با هم رو به رو شدند، نشانه] در جنگ بدر[تحقيقاً براى شما در دو گروهى كه 
   بود، گروهى در راه] پيامبر

  52: ترجمه قرآن كريم، ص

به همين خاطر شكست [ديدند  ديگر كافر بودند، كه اهل ايمان را به چشم خويش دو برابر مىجنگيدند، و گروه  خدا مى
 .عبرتى براى دارندگان بصيرت است]  واقعيت[كند؛ مسلماً در اين  و خدا هر كه را بخواهد با يارى خود تأييد مى] خوردند

13  

اموال فراوان از طلا و نقره و اسبان نشاندار و  از زنان و فرزندان و]  كه عبارت است[ها  محبت و عشق به خواستنى
دنياست؛ و خداست كه ] زودگذرِ [چهارپايان و كشت و زراعت، براى مردم زيباجلوه داده شده؛ اينها كالاى زندگىِ 

  14 .بازگشت نيكو نزد اوست

تر از اين : بگو اند، در نزد  هيزكارى پيشه كردهپر ]  در همه شؤون زندگى[خبر دهم؟ براى آنان كه ] امور[آيا شما را به 
شت رها جارى است، در آن جاودانه]  درختانِ [هايى است كه از زيرِ  پروردگارشان  همسرانى ]  نيز براى آنان[اند و  آن 

  15 .پاكيزه و رضايتى كامل از سوى خداست؛ و خدا به بندگان بيناست

  16 .ديم، پس گناهانمان را بيامرز وما را از عذاب آتش نگاه دارقطعاً ما ايمان آور ! اى پروردگار ما: گويند آنان كه مى

  17 آنان كه صبر كنندگان و راستگويان و فرمانبرداران و انفاق كنندگان و استغفار كنندگان در سحرهايند؛

دهد   گواهى مى]  با منطق وحى و با نظام مُتقن آفرينش و با زبان همه موجودات[خدا در حالى كه برپا دارنده عدل است 
دهند كه هيچ معبودى جز او نيست؛ معبودى   كه هيچ معبودى جز او نيست؛ و فرشتگان و صاحبان دانش نيز گواهى مى

  18 .ناپذير و حكيم است كه تواناى شكست
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ردند مگر اختلاف نك]  درباره آن[و اهل كتاب . نزد خدا اسلام است] واقعى كه همه پيامبرانْ مُبلّغ آن بودند[مسلماً دينِ 
   نسبت به[پس از آنكه آنان را 

  53: ترجمه قرآن كريم، ص

آگاهى آمد، اين اختلاف به خاطر حسد و تجاوز ميان خودشان بود؛ و هر كس به آيات خدا كافر شود ]  حقّانيّت آن
  19 .خدا حسابرسى سريع است]  بداند كه[

من و همه پيروانم وجود خود را تسليم خدا  : بگو]  فقط در پاسخشان[آميز كردند،  پس اگر با تو گفتگوى خصومت
  شويد؟ آيا شما هم تسليم مى: بگو]  مشرك[سوادانِ  و به اهل كتاب و به بى. ايم كرده

كه آنچه بر عهده توست فقط ] برتو دشوار نيايد[اند، و اگر روى گرداندند  پس اگر تسليم شوند، قطعاً هدايت يافته
  20 .به بندگان بيناستاست؛ و خدا ] پيام خدا[ابلاغ 

كشند، و از مردم كسانى را كه امر به عدالت  ورزند، و همواره پيامبران را ظالمانه مى كسانى كه پيوسته به آيات خدا كفر مى
  21 .رسانند، آنان را به عذابى دردناك خبر ده كنند به قتل مى مى

  22 .ده، و براى آنان هيچ ياورى نخواهد بوداثر ش آنان كسانى هستند كه اعمالشان در دنيا و آخرت تباه و بى

ره به آنان داده شده انديشه نكردى كه به سوى كتاب خدا ]  تورات و انجيل[اى اندك از كتاب  آيا درباره كسانى كه 
لى كه داورى كنند؟ سپس گروهى از آنان در حا]  درباره احكام الهى و نبوّت پيامبر اسلام[شوند تا در ميان آنان  خوانده مى

  23 .گردانند روى مى] از كتاب خدا[اند، ]  از حق و حقيقت[اعراض كننده 

رسد و آنچه  جز چند روزى به ما نمى]  دوزخ در روز قيامت[هرگز آتش : اين روى گردانى به خاطر آن است كه گفتند
  24 .بستند، آنان را در دينشان مغرور كرده است مى] به خدا[همواره افترا و دروغ 

از [ه خواهند كرد، هنگامى كه آنان را براى روزى كه هيچ شكى در آن نيست جمع كنيم، و به هر كس آنچه را پس چ
  دهند، و مورد ستم قرار نخواهند به دست آورده، به طور كامل مى] نيك و بد

  54: ترجمه قرآن كريم، ص

  25 .گرفت
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ستانى، و  هى و از هر كه خواهى حكومت را مىد به هر كه خواهى حكومت مى! اى مالك همه موجودات! خدايا: بگو
كنى، هر خيرى به دست توست، يقيناً تو بر هر   مقدار مى بخشى و هر كه را خواهى خوار و بى هر كه را خواهى عزت مى

  26 .كارى توانايى

هر كه را بخواهى آورى؛ و  آورى، و زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون مى شب را در روز و روز را در شب در مى
  27 .دهى حساب روزى مى بى

اى با  مؤمنان نبايد كافران را به جاى اهل ايمان، سرپرست و دوست بگيرند؛ و هر كس چنين كند در هيچ پيوند و رابطه
خود بر ]  عذاب[خدا نيست، مگر آنكه بخواهيد به سبب دفع خطرى كه متوجه شماست از آنان تقيّه كنيد؛ خدا شما را از 

  28 .به سوى خداست]  همه[دارد، و بازگشت  ر مىحذ

. داند هاى شماست، پنهان داريد يا آشكار كنيد، خدا آن را مى در سينه]  هاى فاسد و افكار باطل از نيّت[اگر آنچه : بگو
  29 .داند و خدا بر هر چيز تواناست ها و در زمين است، مى و نيز آنچه را در آسمان

كند   يابد، و آرزو مى ز كار نيك انجام داده و آنچه را از كار زشت مرتكب شده حاضر شده مىروزى كه هر كس آنچه را ا
دارد؛ البته  خود برحذر مى]  عذاب[خدا شما را از . كه اى كاش ميان او و كارهاى زشتش زمان دور و درازى فاصله بود

  30 .خدا به بندگان مهربان است

يروى كنيد تا خدا هم شما را دوست بدارد، و گناهانتان را بيامرزد؛ و خدا بسيار اگر خدا را دوست داريد، پس مرا پ: بگو
  31 .آمرزنده و مهربان است

  32 .يقيناً خدا كافران را دوست ندارد]  بدانند كه[چنانچه روى گردانيدند . از خدا و پيامبر اطاعت كنيد: بگو

بر ] اى كه در آنان بود هاى ويژه به خاطر شايستگى[ن را ترديد خدا آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمرا بى
  33 .جهانيان برگزيد

  از نظر پاكى،[كه ] از آنان را برگزيد[فرزندانى 

  55: ترجمه قرآن كريم، ص

  34 .برخى ديگرند؛ و خدا شنوا و داناست]  آنان از نسل[برخى از ]  تقوا، درستى و راستى
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براى [براى تو نذر كردم كه آنچه را در شكم خود دارم ! اى پروردگار من: گفتهنگامى كه همسر عمران  ] ياد كنيد[
  35 .آزاد باشد، بنابراين از من بپذير؛ يقيناً تو شنوا و دانايى]  خدمت خانه تو از ولايت و سرپرستى من

كه زاييدن او [بود؛ و آن پسر و خدا به آنچه او زاييد داناتر . من دختر زاييدم! اى پروردگارم: زمانى كه او را زاييد، گفت
:] پس در مقام نام گذاريش گفت[مانند اين دختر نيست؛ ]  را آرزو داشت، در كرامت و عظمت و ارزش و شخصيت

شيطان رانده شده به ] هاى بنيان برانداز خطرات مهلك و وسوسه[ادم، و او و فرزندانش را از » مريم«البته من نامش را 
  36 .آورم پناه تو مى

او ]  رشد و تربيت معنوى[پس پرودگارش او را به صورتى نيك پذيرفت، و به طرز نيكويى نشو و نما داد، و زكريا را كفيلِ 
]  روزى در كمال شگفتى. [يافت اى نزدش مى شد، رزق ويژه بر او وارد مى]  عبادت[هر زمان كه زكريا در محراب . قرار داد
از سوى خداست، يقيناً خدا هر كس را بخواهد، رزق : گفت! از كجاست؟ اين رزق ويژه براى تو! اى مريم: گفت

  37 .دهد حساب مى بى

مرا از سوى خود ! اى پروردگار من: پروردگار خود را خوانده، گفت]  با ديدن كرامت و عظمت مريم[در آنجا بود كه زكريا 
  38 .فرزندى نيكو عطا كن، يقيناً تو شنواى دعايى

دهد كه  در حالى كه در محراب عبادت به نماز ايستاده بود، ندا دادند كه خدا تو را به يحيى بشارت مىپس فرشتگان، او را 
نگاهدار خود از ] بر اساس زهد و حيا[است و سرور و پيشوا، و ]  يعنى مسيح[اى از سوى خدا  تصديق كننده كلمه

  39 .مُشتهيات نفسانى، و پيامبرى از شايستگان است

  :گفت

چنين است : چگونه برايم پسرى خواهد بود، در حالى كه پيرى به من رسيده و همسرم نازاست؟ خدا فرمود! منپروردگار 
   گويى، ولى كار خدا مُقيّد به كه مى[

  56: ترجمه قرآن كريم، ص

  .دهد انجام مى] با مشيّت مطلقه خود[خدا هر چه را بخواهد ]  علل و اسباب نيست

40  
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نشانه تو اين است كه سه روز : گفت. قرار ده]  جهت الهى بودن اين بشارت[اى  براى من نشانه! اى پروردگار من: گفت
  41 .شام گاه و بامداد تسبيح گوى] او را[نتوانى با مردم جز با رمز و اشاره سخن گويى، و پروردگارت را بسيار ياد كن و 

پاك ]  هاى ظاهرى و باطنى از همه آلودگى[را برگزيده و  قطعاً خدا تو! اى مريم: هنگامى كه فرشتگان گفتند] ياد كنيد[و 
  42 .برترى داده است]  زمان خودت[ساخته، و بر زنان جهانيان 

  .فروتنانه براى پروردگارت به طاعت برخيز و سجده به جاى آور و با ركوع كنندگان ركوع كن! اى مريم

43  

به عنوان قرعه زدن [هاى خود را  و تو هنگامى كه آنان قلم. مكني از خبرهاى غيبى است كه به تو وحى مى]  حقايق[اين 
با يكديگر ] براى كفالت او[انداختند كه كداميك از آنان سرپرستى مريم را عهده دار شود، و نيز زمانى كه  مى]  در آب
  44 .كردند، نزد آنان نبودى نزاع مى

اى از سوى خود كه نامش مسيح عيسى بن مريم  و را به كلمهيقيناً خدا ت! اى مريم: زمانى كه فرشتگان گفتند] ياد كنيد[
  45 .دهد كه در دنيا و آخرت داراى وجاهت و آبرو و از مقرباّن است است مژده مى

گويد و از شايستگان  سخن مى]  با زبان وحى[سالى  و در ميان]  به صورت كارى خارق العاده[و با مردم در گهواره 
  46 .است

] خدا! [چگونه براى من فرزندى خواهد بود، در حالى كه هيچ بشرى با من تماس نگرفته؟! روردگار مناى پ: گفت]  مريم[
با مشيّت مطلقه [خدا هر چه را بخواهد ] ولى كار خدا مُقيّد به علل و اسباب نيست،[گويى  چنين است كه مى: فرمود
  47 باشد؛ درنگ مى پس بى» باش«: گويد آفريند، چون چيزى را اراده كند جز اين نيست كه به آن مى مى] خود

  48 .آموزد و به او كتاب و حكمت و تورات و انجيل مى

   و به رسالت

  57: ترجمه قرآن كريم، ص

]  بر صدق رسالتم[اى  من از سوى پروردگارتان براى شما معجزه:] به آنان گويد[فرستد كه  اسرائيل مى و پيامبرى به سوى بنى
زنده و [اى  دَمم كه به اراده و مشيّت خدا پرنده سازم و در آن مى اى شما چيزى به شكل پرنده مىام؛ من از گِل بر  آورده
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بود مى مى] قادر به پرواز كنم؛ و شما  بخشم؛ و مردگان را به اذن خدا زنده مى شود؛ و كور مادرزاد و مبتلاى به پيسى را 
براى شما ]  معجزات[دهم؛ مسلماً اگر مؤمن باشيد اين  نيد خبر مىك هايتان ذخيره مى خوريد و آنچه در خانه را از آنچه مى

  49 است؛]  بر صدق رسالت من[اى  نشانه

در گذشته به سزاى ستمكارى [تا برخى از چيزهايى را كه ]  ام آمده[وآنچه را از تورات پيش از من بوده، تصديق دارم و 
اى [ام؛ پس  از سوى پروردگارتان آورده]  برصدق رسالتم[لايلى بر شما حرام شده حلال كنم، وبراى شما د]  وگناهانتان

  50 از خدا پروا كنيد و مرا فرمان بريد؛!] اسرائيل بنى

  51 .يقيناً خدا پروردگار من و پرودگار شماست؛ پس او را بپرستيد، اين است راه مستقيم

ياران من به سوى خدا كيانند؟ ]  و حركتبراى اقامه دين و سلوك : [زمانى كه عيسى از آنان احساس كفر كرد، گفت
تسليم ] ها و احكام او و فرمان[ما ياران خداييم، به خدا ايمان آورديم؛ و گواه باش كه ما در برابر خدا : حواريون گفتند

  52 .هستيم

] كه پيامبران تواند[گواهان به آنچه نازل كردى ايمان آورديم و از اين پيامبر پيروى كرديم؛ پس ما را در زمره  ! اى پروردگار ما
  53 .بنويس

ترين كيفر دهنده ]  اسرائيل درباره عيسى و آيينش كافران از بنى[و  نيرنگ زدند، و خدا هم كيفر نيرنگشان را داد؛ و خدا 
  54 .زنندگان است نيرنگ

گيرم، و به سوى خود بالا  مىبر ]  از روى زمين و از ميان مردم[من تو را ! اى عيسى: هنگامى كه خدا فرمود] ياد كنيد[
  كنم، و آنان كه از تو پيروى كردند تا روز برم، و از بودن در ميان اجتماع آلوده كافران پاك مى مى

  58: ترجمه قرآن كريم، ص

دهم؛ سپس بازگشت شما به سوى من است، و در ميان شما در آنچه با هم  قيامت برتر از كسانى كه كافر شدند قرار مى
  55 كنم؛ داورى مى]  به عدالت[شتيد اختلاف دا

 كنم و براى آنان هيچ ياورى نخواهد بود؛ اما كسانى كه كافر شدند، آنان را در دنيا و آخرت به عذابى سخت شكنجه مى
56  
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دهد؛ و خدا ستمكاران را  و اما كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند، خدا پاداششان را به طور كامل مى
  57 .دوست ندارد] كه به دين كافر شدند، يا از دين فقط به اسم آن قناعت كردند[

  58 .و پندهاى حكيمانه است]  الهى[خوانيم از آيات  هايى كه بر تو مى اين داستان

ه او را از خاك آفريد، سپس ب] پيكر[مانند داستان آدم است كه ]  از نظر چگونگى آفرينش[قطعاً داستان عيسى نزد خدا 
  59 .شد]  موجود زنده[درنگ  باش؛ پس بى]  موجود زنده: [او فرمود

  60 .پروردگار توست؛ بنابراين از ترديدكنندگان مباش]  ناحيه[حق از 

منطق   آگاهى آمد، گفتگوى بى]  به واسطه وحى، نسبت به احوال وى[پس هر كه با تو درباره عيسى پس از آنكه بر تو 
ان و شما پسرانتان، و ما زنانمان و شما زنانتان، و ما خويشان نزديك و شما خويشان نزديكتان را بياييد ما پسرانم: كند، بگو

  61 .»1«  دعوت كنيم؛ سپس يكديگر را نفرين نماييم، پس لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم

او يا فرزند خدا بودنش از  و الوهيّت[است؛ ]  مسيح[همان داستان حق و درست ] واقعياتى كه بيان شد،[يقيناً اين 
و هيچ معبودى جز خدا نيست؛ و يقيناً خداست كه تواناى ]  پندارهاى واهى و ادعاهاى باطل نصارى است

  62 .ناپذير و حكيم است شكست

ع و وض[يقيناً خدا به ]  بدانند كه[روى گرداندند، ]  با اين همه دلايل روشن از اعتراف به توحيد و پذيرفتن اسلام[چنانچه 
  63 .مفسدان آگاه است]  حال

  :بگو

هاى آسمانى و پيامبران آن را ابلاغ   و همه كتاب[بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان است ! اى اهل كتاب
و آن اينكه جز خداى يگانه را نپرستيم، و چيزى را شريك او قرار ندهيم، و بعضى از ما بعضى را اربابانى به ] كردند
   جاى

______________________________  
در داستان مباهله فقط امام حسن و  6اند، پيامبر اكرم  بر اساس روايات بسيار زيادى كه شيعه و سنى نقل كرده -)1(

  را همراه خود آورد، و مسيحيان بدون مباهله تسليم شدند: امام حسين و حضرت فاطمه زهرا و اميرمؤمنان حضرت على
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در برابر خدا و [گواه باشيد كه ما : بگوييد]  تو و پيروانت[روى گرداندند ]  از دعوتت به اين حقايق[پس اگر . خدا نگيرد
  64 .تسليم هستيم] ها و احكام او فرمان

نصارى، او را دانيد، و شما گروه  شما قوم يهود، او را يهودى مى[كنيد  چرا درباره ابراهيم مجادله و ستيز مى! اى اهل كتاب
  65 !انديشيد؟ در حالى كه تورات و انجيل بعد از او نازل شد؛ آيا نمى] شماريد نصرانى مى

ستيز شما يهوديان با نصارى [شما كسانى هستيد كه درباره آنچه به آن آگاهى داشتيد مجادله و ستيز كرديد، ! آگاه باشيد
با يهوديان اين بود كه عيسى داراى مقام نبوّت است و ايمان به اين بود كه مسيح، فرزند خدا نيست، و ستيز شما نصارى 

و خدا ! كنيد؟ مجادله و ستيز مى]  و آن آيين ابراهيم است[پس چرا درباره آنچه به آن آگاهى نداريد ] او واجب است،
  66 .دانيد داند و شما نمى مى

  67 .يم بود، و از مشركان نبودگرايى تسل ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى، بلكه يكتاپرست و حق

از او پيروى كردند، و ]  از روى حقيقت[اند كه  كسانى]  از جهت پيوند وانتساب معنوى[ترين مردم به ابراهيم  مسلماً نزديك
  68 .و خدا ياور و سرپرست مؤمنان است] ترند از همه به او نزديك[اند  ايمان آورده] به او[اين پيامبر و كسانى كه 

كنند، و  گمراه كنند، در حالى كه جز خودشان را گمراه نمى] از راه خدا[از اهل كتاب آرزو دارند كه كاش شما را گروهى 
  69 .كنند درك نمى] اين واقعيت را[

ورزيد در حالى كه خودتان   كفر مى]  در تورات و انجيل درباره اوصاف پيامبر اسلام[چرا به آيات خدا ! اى اهل كتاب
  70 !]كه اين آيات از سوى خدا نازل شده است؟[ دهيد گواهى مى

تا مردم  [داريد  كنيد، و حق را پنهان مى آگاهيد، حق را به باطل مُشتبه مى]  به حقايق[چرا در حالى كه ! اى اهل كتاب
  71 !]گمراه بمانند؟

به مكر [بر مؤمنان نازل شده ]  قرآناز آيات [اول روز به آنچه : گفتند] به پيروان خود[اهل كتاب ]  عالمانِ [و گروهى از 
از دينشان ] مؤمنان با اين ايمان و انكار شما به ترديد افتند و[ايمان آوريد، و در پايان روز كفر ورزيد، شايد ]  و حيله
  72 !!بازگردند
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]. هدايت نيابندتا ديگران [كند، اطمينان نورزيد  جز به كسى كه از دينتان پيروى مى]  در توضيح حقايق: نيز گفتند[و 
از نبوّت، معجزه، قبله مستقل [گمان نكنيد آنچه به شما اهل كتاب : سپس گفتند. يقيناً هدايت، هدايت خداست: بگو

   داده شود، يا اينكه مؤمنان]  از عرب و غير عرب[داده شده به كسى ]  و آيات آسمانى
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  :بگو]  گوئى آنان در پاسخ باطل. [اجّه و گفتگو كنندتوانند نزد پروردگارشان با شما مح مى

دهد؛ و  به دست خداست، به هر كس بخواهد مى] هايش نبوّت، كتاب، معجزه و قبله است، كه از جلوه[فضل و رحمت 
  73 .خدا بسيار عطا كننده و داناست

  74 .دهد و خدا داراى فضل بزرگ است هر كه را بخواهد، به رحمت خود اختصاص مى

گرداند؛ و از آنان كسى است كه  از اهل كتاب كسى است كه اگر او را بر مال فراوانى امين شمارى، آن را به تو بازمى و
و مال خود را با [گرداند، مگر آنكه همواره بالاى سرش بايستى  اگر او را به يك دينار امين شمارى، آن را به تو بازنمى

  :خاطر آن است كه آنان گفتنداين به ].  سخت گيرى بروى از او بستانى

و در ضايع كردن حقوق ديگران گناه و [رعايت كردن حقوق غير اهل كتاب بر عهده ما نيست، ]  چون ما اهل كتابيم[
  75 .بندند دانند بر خدا دروغ مى مى] در حالى كه باطل بودن گفتار خود را[و اينان ]  عقوبتى نداريم

بداند  [تقوا پيشه ساخت، ]  در همه امور زندگى[وفا كرد، و ]  به اجراى احكام ديندر تعهد [آرى، هر كه به پيمان خود 
  76 .يقيناً خدا تقوا پيشگان را دوست دارد]  كه

اى اندكى مى]  براى رسيدن به مقاصد دنيايى[قطعاً كسانى كه پيمان خدا و سوگندهايشان را  فروشند، براى آنان در  به 
ره از گناه و [نمايد، و  نمى]  لطف و رحمت[گويد، و در قيامت به آنان نظر  با آنان سخن نمىاى نيست؛ و خدا  آخرت 

  77 .كند؛ و براى آنان عذاب دردناكى خواهد بود پاكشان نمى]  آلودگى

را چنان ]  و صدايشان[زبان ] هاى خود ى دروغ و بافته[ها  دست نوشته]  خواندنِ [و از يهود گروهى هستند كه هنگام 
نيست؛ ]  آسمانى[از كتاب آسمانى است، در حالى كه از كتاب ] خوانند آنچه مى[دهند تا شما گمان كنيد كه  و خم مى پيچ
از [دانند  در حالى كه از سوى خدا نيست؛ و با آنكه مى. خوانيم از سوى خداست آنچه مى: گويند مى]  شرمى با بى[و 

  78 .بندند به خدا دروغ مى]  سوى خدا نيست
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به جاى خدا بندگان من باشيد : انسانى را نسزد كه خدا او را كتاب و حكمت و نبوّت دهد، سپس به مردم بگويدهيچ 
   به خاطر آنكه:] كند به مردم بگويد تكليف الهى و انسانى او اقتضا مى[بلكه 

  61: ترجمه قرآن كريم، ص

 .باشيد]  و كاملان در دين[» الهى مسلك«دانشمندانِ خوانديد،  داديد، و به سبب آنكه آن را مى كتاب خدا را تعليم مى
79  

چنين انسان والايى كه داراى نبوّت و [آيا . و نيز نَسِزد كه به شما فرمان دهد كه فرشتگان و پيامبران را خدايان خود گيريد
  80 د؟كن ايد، امر به كفر مى شده] ها و احكام او خدا و فرمان[شما را پس از آنكه تسليم ]  حكمت است

پيمان گرفت كه هرگاه كتاب و حكمت به شما دادم، سپس ]  هايشان و امت[هنگامى كه خدا از همه پيامبران ] ياد كنيد[و 
نزد شماست تصديق كرد، قطعاً بايد به او ايمان آوريد و ]  هاى آسمانى از كتاب[پيامبرى براى شما آمد كه آنچه را ]  در آينده[

به صورتى كه به آن وفا  [پيمان محكم مرا ]  حقيقت[آيا اقرار كرديد و بر اين : فرمود] خدا آن گاه. [وى را يارى دهيد
  81 .گواه باشيد و من هم با شما از گواهانم]  بر اين پيمان[پس : فرمود. اقرار كرديم: دريافت نموديد؟ گفتند] كنيد

  82 .اند يقيناً از دايره انسانيت بيرون شدهروى برتافتند ]  پيمان استوار از آن[ايتاً كسانى كه بعد از اين 

ها و زمين است از  غير دين خدا را خواستارند؟ در حالى كه هر كه در آسمان]  اهل كتاب پس از اين همه دلايل روشن[آيا 
  83 .گردانند تسليم است، وهمه را به سوى او بازمى]  و اراده و فرمانش[روى رغبت يا كراهت در برابر او 

ما به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و : بگو]  از جانب خود و پيروانت به همه! مبراى پيا[
فرود آمده، و آنچه به موسى و عيسى و پيامبران از سوى پروردگارشان ]  داراى مقام نبوتشان[اسحاق و يعقوب و نوادگان 

  .تسليم هستيم] ها و احكام او و فرمان[گذاريم، و ما در برابر او  فرق نمى داده شده ايمان آورديم، و ميان هيچ يك از آنان
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84  

  85 .شود و او در آخرت از زيانكاران است و هركه جز اسلام، دينى انتخاب كند، هرگز از او پذيرفته نمى
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قّانيّت رسول اسلام شهادت دادند، و دلايل چگونه خدا گروهى را هدايت كند كه بعد از آنكه ايمان آوردند، و به ح
  86 .كند روشن براى آنان آمد كافر شدند؟ و خدا گروه ستمكاران را هدايت نمى

  87 .اينان كيفرشان اين است كه لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنان است

  88 .اند؛ نه عذاب از آنان سبك شود، و نه مهلتشان دهند در آن لعنت جاودانه

  89 .اصلاح نمودند؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است] مفاسد خود را[كسانى كه بعد از آن توبه كردند و   مگر

افزودند، هرگز توبه آنان پذيرفته نخواهد شد؛ و اينانند  ] خود[مسلماً كسانى كه پس از ايمانشان كافر شدند، سپس بر كفر 
  90 .كه گمراهند

هر چند به ]  براى رهايى از عذاب[در حال كفر از دنيا رفتند، هرگز از هيچ يك از آنان قطعاً كسانى كه كافر شدند و 
شود؛ براى آنان عذابى دردناك خواهد بود، و هيچ ياورى نخواهند  اندازه آكندگى زمين از طلا عوض دهد، پذيرفته نمى

  .داشت

91  

ست داريد انفاق كنيد؛ و آنچه از هر چيزى انفاق رسيد تا از آنچه دو  نمى]  به طور كامل[نيكى ]  حقيقتِ [هرگز به 
  92 .يقيناً خدا به آن داناست] خوب يا بد، كم يا زياد، به اخلاص يا ريا[كنيد  مى

]  به علتى[پيش از آنكه تورات نازل شود ]  يعنى حضرت يعقوب[اسرائيل حلال بود، جز آنچه اسرائيل  ها بر بنى همه خوراكى
اسرائيل است نه آنكه از آيين  ها در توراتْ حرام شده به كيفر گناهان بنى راين آنچه از خوراكىبناب[بر خود حرام كرد؛ 

  و[اگر راستگوييد : بگو] ابراهيم به جا مانده باشد
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آوردن تورات و و اگر از [بياوريد و آن را بخوانيد، ] ايد كه از نظرها پنهان كرده[تورات را ]  حقيقت غير از اين است
  93 .]بنديد خواندنش خوددارى ورزيد، اعتراف كنيد كه به تورات دروغ مى

ها در تورات حرام شده از  آنچه از خوراكى: و بگويند[بر خدا دروغ بندند، ]  دلايل روشن[پس كسانى كه بعد از اين 
  94 .يقيناً ستمكارند] شريعت ابراهيم باقى مانده و نسخ آن محال است،
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بنابراين از آيين ابراهيم كه يكتاپرست و حق گرا بود ].  ها در آيين ابراهيم حرام نبوده كه خوراكى[خدا راست گفت : بگو
  95 .و از مشركان نبود، پيروى كنيد

اده شد، همان است كه در مكه است، كه پر بركت و وسيله ]  نيايش و عبادت[اى كه براى  يقيناً نخستين خانه مردم 
  96 .جهانيان استهدايت براى 

مقام ابراهيم است؛ و هر كه وارد آن شود در امان ]  از ربوبيّت و لطف و رحمت خدا و از جمله[هايى روشن  در آن نشانه
از [كسانى كه ]  البته[آهنگ آن خانه كنند، ]  براى اداى مناسك حج[است؛ و خدا را حقّى لازم بر عهده مردم است كه 

و از [بتوانند به سوى آن راه يابند، و هر كه ناسپاسى ورزد ] ى مالى و باز بودن مسيرجهت سلامت جسمى و توانمند
  97 .نياز است ؛ زيرا خدا از جهانيان بى] رفتن به آنجا خوددارى كند، به خود زيان زده

  98 .دهيد گواه است ورزيد؟ در حالى كه خدا بر آنچه انجام مى چرا به آيات خدا كفر مى! اى اهل كتاب: بگو

 -در حالى كه خواهان كج نشان دادن آن هستيد -اند از راه خدا چرا كسانى را كه ايمان آورده! اى اهل كتاب: بگو
  99 .خبر نيست دهيد بى گواهيد، و خدا از آنچه انجام مى]  به مستقيم بودن و حقّانيتّش[داريد؟ با اينكه شما  بازمى

اطاعت كنيد، شما را پس از ايمانتان به كفر ] يهود و نصارى هستند كه[اگر از گروهى از اهل كتاب ! اى اهل ايمان
  100 .گردانند بازمى

و هر كس به خدا ! شود، و پيامبر او در ميان شماست؟ ورزيد در حالى كه آيات خدا بر شما خوانده مى و چگونه كفر مى
  101 .تمسّك جويد، قطعاً به راه مستقيم هدايت شده است

ها و  در برابر او و فرمان[دا آن گونه كه شايسته پرواى از اوست پروا كنيد، و نميريد مگر در حالى كه از خ! اى اهل ايمان
  102 .تسليم باشيد]  احكامش

چنگ زنيد، و پراكنده و گروه گروه نشويد؛ و نعمت خدا را بر خود ياد كنيد :] قرآن و اهل بيت[همگى به ريسمان خدا 
  پيش از[آن گاه كه 

  64: كريم، ص  ترجمه قرآن
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هاى شما پيوند و الفت برقرار كرد، در نتيجه به رحمت و  با يكديگر دشمن بوديد، پس ميان دل]  بعثت پيامبر و نزول قرآن
قدرت، [هاى  لطف او با هم برادر شديد، و بر لب گودالى از آتش بوديد، شما را از آن نجات داد؛ خدا اين گونه، نشانه

  103 .سازد تا هدايت شويد شما روشن مى خود را براى]  لطف و رحمت

دعوت نمايند، ]  اتحاد، اتفاق، الفت، برادرى، مواسات و درستى[به سوى خير ] همه مردم را[و بايد از شما گروهى باشند كه 
  104 .و به كار شايسته وادارند، و از كار ناپسند بازدارند؛ يقيناً اينان رستگارند

در [كسانى نباشيد كه پس از آنكه دلايل روشن براى آنان آمد، پراكنده و گروه گروه شدند و مانند  !] شما اى اهل ايمان[و 
  105 اختلاف پيدا كردند، و آنان را عذابى بزرگ است؛]  دين

آيا پس از :] به آنان گويند[هايشان سياه شده  هايى سياه شود، اما آنان كه چهره هايى سپيد و چهره در روزى كه چهره
  106 .ورزيديد، اين عذاب را بچشيد كافر شديد؟ پس به كيفر آنكه كفر مىايمانتان  

  107 .اند هايشان سپيد گشته، همواره در رحمت خدايند، و در آن جاودانه و اما آنان كه چهره

آيات خداست كه آن را به درستى بر تو ]  ها و امور مربوط به آخرت است ها، بيم كه سرگذشت اهل كتاب، مژده[اينها 
  108 .خواهد خوانيم؛ و خدا هيچ ستمى بر جهانيان نمى مى

 .گردد و آنچه در آسمان و در زمين است، فقط در سيطره مالكيّت و فرمانروايى خداست، و همه امور به سوى او بازمى
109  

ترين امتى هستيد كه  و از كار ناپسند  دهيد ايد، به كار شايسته فرمان مى پديدار شده]  براى اصلاح جوامع انسانى[شما 
آوردند  و اگر اهل كتاب ايمان مى. آوريد به خدا ايمان مى]  از روى تحقيق و معرفت و صدق و اخلاص[داريد، و  بازمى

تر بود؛ برخى از آنان مؤمن    110 .و بيشترشان بدكار و نافرمانند] به قرآن و پيامبرند[قطعاً براى آنان 
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آن  ] كنند فرار مى[به شما پشت كرده ] خورند و شكست مى[رسانند، و اگر با شما بجنگند  شما جز آزارى اندك نمىهرگز به 
  111 .شوند يارى نمى]  از جانب ديگران[گاه 
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كه [به ريسمانى از جانب خدا ]  آنكه[خوارى و ذلت بر آنان زده شده، مگر ]  داغِ [هر زمان و هر كجا يافت شوند، 
و ] مؤمن كه پذيرش ذمه و شرايط آن است، چنگ زنند[و يا ريسمانى از سوى مردمِ ]  قرآن و نبوّت پيامبر استايمان به 

اين بدان سبب است كه آنان . بينوايى و بدبختى بر آنان زده شد]  داغِ [به سبب خشم خدا دچار سقوط معنوى شدند و 
به سبب اين است  ]  كفرورزى و كشتن پيامبران[كشتند، و اين  نه مىورزيدند و پيامبران را ظالما همواره به آيات خدا كفر مى

  112 .كردند تجاوز مى]  از حدود الهى[نافرمانى نمودند و همواره ] خدا را[كه 

هستند، آيات خدا را ]  و رعايت كننده حقّ خدا و مردم[يكسان نيستند، از اهل كتاب گروهى درستكار ]  همه اهل كتاب[
  113 .كنند سجده مى]  به پيشگاه حق از روى تواضع و فروتنى[خوانند و  مى در ساعاتى از شب

دهند، و از كار ناپسند  آورند و به كار شايسته فرمان مى به خدا و روز قيامت ايمان مى] در سايه قرآن و نبوّت پيامبر[
  114 .شتابند؛ و اينان از شايستگانند دارند و در كارهاى خير مى بازمى

  115 .يرى انجام دهند، هرگز درباره آن مورد ناسپاسى قرار نخواهند گرفت؛ و خدا به تقواپيشگان داناستو هر كار خ

خدا را از آنان دفع نخواهد كرد؛ و آنان اهل آتشند ]  عذاب[قطعاً كسانى كه كافر شدند، هرگز اموال و اولادشان چيزى از 
  116 .اند جاودانه و در آن

به عنوان [كنند، مانند بادى آميخته با سرمايى سخت است كه  اين زندگى دنيا انفاق مى در]  كافران[داستان آنچه 
اند برسد و آن را نابود كند؛ و خدا به آنان ستم نكرده است، ولى آنان به  به كشتزار قومى كه بر خود ستم كرده]  مجازات

   خويشتن

  66: ترجمه قرآن كريم، ص

  .ورزند ستم مى

117  

كنند؛ شدت   ز غير خودتان براى خود محرم راز نگيريد؛ آنان از هيچ توطئه و فسادى درباره شما كوتاهى نمىا! اى اهل ايمان
از لابلاى سخنانشان پديدار است و ]  با اسلام و مسلمانان[گرفتارى و رنج و زيان شما را دوست دارند؛ تحقيقاً دشمنى 

انديشيد  را اگر مى]  ىِ دشمنى و كينه آنان[ها  ما نشانه. تر است زرگدارد ب پنهان مى]  از كينه و نفرت[هايشان  آنچه سينه
  .براى شما روشن ساختيم
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118  

ايمان ]  ىِ آسمانى[ها  و شما به همه كتاب. اين شماييد كه آنان را دوست داريد، و آنان شما را دوست ندارند! آگاه باشيد
و زمانى كه با يكديگر خلوت نمايند از . ايمان آورديم: گويند نند مىو چون با شما ديدار ك]. ولى آنان ايمان ندارند[داريد 

يقيناً خدا به آنچه در . به خشمتان بميريد: بگو. گزند شدت خشمى كه بر شما دارند، سر انگشتان خود را مى
  .هاست، داناست سينه

119  

چون [كند، و اگر بدى و زيانى  مى]  و دلتنگ[رسد، آنان را بدحال ]  چون پيروزى و غنيمت[اگر به شما خير و سودى 
شوند؛ و اگر شكيبايى ورزيد و پرهيزكارى كنيد، نيرنگشان هيچ زيانى به شما  رسد به سبب آن خوشحال مى]  حادثه تلخى

  120 .دهند احاطه دارد رساند؛ مسلماً خدا به آنچه انجام مى نمى

ات بيرون آمدى تا مؤمنان را براى جنگيدن در  نوادهاز ميان خا] براى جنگ احد[زمانى كه صبحگاهان ]  ياد كن[و 
  121 .ست] ها ىِ به نيّت[و دانا ] ها ىِ به گفته[سنگرهاى نظامى جاى دهى؛ و خدا شنوا 

و از جنگ دست كشيده، [در آن هنگام دو گروه از شما بر آن شدند كه سستى و ناتوانى نشان دهند ]  ياد كنيد كه[
  يار، در حالى كه خدا ]برگردند

  67: ترجمه قرآن كريم، ص

  122 .و مؤمنان بايد فقط بر خدا توكل كنند]  لذا از اين قصد شيطانى بازشان داشت[و ياورشان بود 

]  از نظر ساز و برگ جنگى و شمار نفرات نسبت به دشمن[بدر شما را يارى داد، در حالى كه ]  جنگِ [ترديد خدا در  بى
  123 .ه خاطر اين كه سپاسگذارى نمائيد پروا كنيدناتوان بوديد؛ بنابراين از خدا ب

 آيا شما را بس نيست كه پروردگارتان به سه هزار فرشته نازل شده شما را يارى دهد؟: گفتى آن هنگام كه به مؤمنان مى
124  

گارتان شما را با آرى، اگر شكيبايى ورزيد و پرهيزكارى كنيد و دشمنان در همين لحظه، جوشان و خروشان بر شما بتازند، پرورد 
  125 .دهد دار يارى مى پنج هزار فرشته نشان
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هايتان به آن آرامش يابد قرار نداد؛ و يارى و  را جز بشارتى براى شما و براى آنكه دل]  وعده يارى و پيروزى[و خدا 
  126 .ناپذير و حكيم نيست نصرت جز از سوى خداى تواناى شكست

  127 .نابود كند، يا آنان را خوار و ذليل سازد، تا نوميد بازگردند]  بناز ريشه و [تا برخى از كافران را 

] به شرط آنكه توبه كنند[در اختيار تو نيست، يا توبه آنان را ]  مشركان و مؤمنانِ فرارى از جنگ[زمام چيزى از امور 
  128 .كند؛ زيرا آنان ستمكارند پذيرد يا عذابشان مى مى

آمرزد و هر كه  هر كه را بخواهد مى. ين است، فقط در سيطره مالكيّت و فرمانروايى خداستها و در زم و آنچه در آسمان
  129 .كند؛ و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است را بخواهد عذاب مى

  130 .ربا را كه سودهاى چند برابر است نخوريد، و از خدا پروا كنيد تا رستگار شويد! اى اهل ايمان

  131 .ران آماده شده است بپرهيزيدو از آتشى كه براى كاف

  132 .و از خدا و پيامبر فرمان بريد تا مورد رحمت قرار گيريد

نايش  شتى كه  شتى كه براى  آسمان]  به وسعتِ [و به سوى آمرزشى از پروردگارتان و  ها و زمين است بشتابيد؛ 
  133 پرهيزكاران آماده شده است؛

   آنان كه

  68: ترجمه قرآن كريم، ص

گذرند؛ و خدا  مردم در مى]  خطاهاىِ [برند، و از  كنند، و خشم خود را فرو مى در گشايش و تنگ دستى انفاق مى
  134 .نيكوكاران را دوست دارد

و آنان كه چون كار زشتى مرتكب شوند يا بر خود ستم ورزند، خدا را ياد كنند و براى گناهانشان آمرزش خواهند؛ و چه  
  135 كنند؛ اند، پا فشارى نمى آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتكب شده مى كسى جز خدا گناهان را

شت رها جارى است، در آن ]  درختانِ [هايى كه از زيرِ  پاداش آنان آمرزشى است از سوى پروردگارشان، و  آن 
  136 .اند؛ و پاداش عمل كنندگان نيكوست جاودانه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

، پس در زمين گردش كنيد و با دقت و ] امع بوده كه از ميان رفته استدر ميان ملل و جو [هايى  قطعاً پيش از شما روش
  137 .چگونه بود]  حقايق[تامّل بنگريد كه سرانجام تكذيب كنندگانِ 

  138 .و براى پرهيزكاران، سراسر هدايت و اندرز است]  حوادث و واقعيات[براى مردم، بيانگر ]  قرآن[اين 

هايى كه به شما  از پيش آمدها و حوادث و سختى[سستى نكنيد و ]  هاد با دشمنهاىِ حق و در ج در انجام فرمان[و 
  139 .اندوهگين مشويد كه شما اگر مؤمن باشيد، برتريد] رسد مى

و . آسيب و جراحتى مانند آن رسيد] در جنگ بدر[به شما آسيب و جراحتى رسيد، آن گروه را نيز ] در جنگ احد[اگر 
و خدا كسانى را كه ] تا عبرت گيرند[گردانيم  در ميان مردم مى]  به عنوان امتحان[را ]  و ناكامىىِ پيروزى [ما اين روزها 

ها كه نتيجه طاعت و  نسبت به پيروزى[اند، مشخص كند و از ميان شما گواهانى  ايمان آورده]  از روى حقيقت و خلوص[
تقوايى بر  كه با سستى و بى[؛ و خدا ستمكاران را بگيرد]  تقوايى است ها كه محصول نافرمانى و بى تقواست، و شكست

  140 .دوست ندارد] كنند خود ستم مى

] ها از عيوب و آلودگى[اند  ايمان آورده]  از روى حقيقت[براى آن است كه كسانى را كه ] ها ها و ناكامى نيز اين پيروزى[و 
  پاك كند، و كافران را نابود

  69: ترجمه قرآن كريم، ص

  .نمايد

141  

شت مى]  با ايمانِ بدون عمل[ايد  آيا پنداشته شويد، در حالى كه هنوز خدا كسانى از شما را كه در راه خدا جهاد   وارد 
  142 !مشخص نكرده است؟]  از ديگران[اند وشكيبايان را  كرده

با آن سخت آرزو را پيش از رويارويى ]  در ميدان جنگ[مرگِ ] پس از آگاهى از درجات شُهداىِ بدر[و يقيناً شما 
  143 !!به تماشاى آن پرداختيد]  به هراس افتاديد و بدون هيچ اقدامى[كرديد، و هنگامى كه با آن روبرو شديد  مى
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پس آيا اگر او بميرد يا  . اند، نيست گذشته] آمده و[اى از سوى خدا كه پيش از او هم فرستادگانى  و محمّد جز فرستاده
و هر كس به روش  ! گرديد؟ به روش گذشتگان و نياكان خود برمى] كنيد و را ترك مىايمان و عمل صالح [كشته شود، 

  144 .دهد رساند؛ و يقيناً خدا سپاس گزاران را پاداش مى گذشتگان خود برگردد، هيچ زيانى به خدا نمى

]  اندكى از آن[واهد سرنوشتى است مقرّر شده و هر كه پاداش دنيا را بخ. ميرد و هيچ كس جز به مشيّت و فرمان خدا نمى
 .بخشيم؛ و يقيناً سپاس گزاران را پاداش خواهيم داد دهيم، و هر كه خواستار پاداش آخرت باشد، او را از آن مى به او مى

145  

به همراه او با دشمنان جنگيدند، پس در برابر ]  و كاملان در دينِ [چه بسا پيامبرانى كه انبوهى دانشمندانِ الهى مسلك 
سر تسليم فرود نياوردند؛ و ]  در برابر دشمن[هايى كه در راه خدا به آنان رسيد، سستى نكردند و ناتوان نشدند و  آسيب

  146 .خدا شكيبايان را دوست دارد

روى در كارمان را  گناهان ما و زياده! اى پروردگار ما: جز اين نبود كه گفتند]  در گرما گرم و سختى جنگ[و سخن آنان 
  147 .هايمان را استوار بدار و ما را بر گروه كافران يارى ده ببخش و قدم بر ما

  148 .پس خدا پاداش اين دنيا و پاداش نيك آخرت را به آنان عطا فرمود؛ و خدا نيكوكاران را دوست دارد

   هاى عقايد و روش[اگر از كافران فرمان بريد، شما را به ! اى اهل ايمان

  70: ترجمه قرآن كريم، ص

  149 .گردانند، در نتيجه زيانكار خواهيد شد گذشتگانتان بازمى]  كافرانه

ترين يارى دهندگان است] آنان نه سرپرست شما و نه شايسته اطاعت هستند[  .بلكه خدا يار و سرپرست شماست؛ و او 
150  

ليلى نازل نكرده، شريك خدا قرار آن د]  حقّانيّت[اندازيم؛ زيرا چيزى را كه خدا بر  هاى كافران ترس مى به زودى در دل
  151 .اند، و جايگاهشان آتش است؛ و بد است جايگاه ستمكاران داده

شدنشان  كن براى شما تحقّق داد، آن گاه كه دشمنان را به فرمان او تا مرز ريشه] در جنگ احد[اش را  يقيناً خدا وعده
به نزاع و ستيز ] حفظ سنگرى كه محل رخنه دشمن بود جنگ و غنيمت و[كشتيد، تا زمانى كه سست شديد و در كارِ  مى
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از فرمان [آنچه را از پيروزى و غنيمت دوست داشتيد، به شما نشان داد ]  در شروع جنگ[برخاستيد، و پس از آنكه 
خواست و برخى از شما خواهان آخرت بود،  سر پيچى كرديد، برخى از شما دنيا را مى] پيامبر در رابطه با حفظ سنگر

آنان بازداشت و از شما درگذشت؛ و خدا بر مؤمنان داراى فزون بخشى ] پيروزى بر[پس براى آنكه شما را امتحان كند از س
  152 .است

كرديد، در  شديد و به هيچ كس توجه نمى ها دور مى تا مرز پنهان شدن از ديده] از ميدان جنگ احد[زمانى كه ] ياد كنيد[
خواند، پس خدا شما را به اندوهى روى  شما را از پشت سرتان فرا مى]  تش واجب استكه اجابت دعو [صورتى كه پيامبر 

به شما رسيده ]  از آسيب و مصيبت[از دستتان رفته و به آنچه ]  از پيروزى و غنيمت[اندوهى مجازات كرد تا بر آنچه 
  153 .دهيد آگاه است اندوهگين نشويد؛ و خدا به آنچه انجام مى

  كه بر[ندوه و غم، خواب آرام بخشى بر شما فرود آمد و گروهى از شما را سپس بعد از آن ا

  71: ترجمه قرآن كريم، ص

در آن ميدان [فرا گرفت، ولى گروهى فكر حفظ جانشان آنان را ] اثر پشيمانى، دست از فرار برداشته به سوى پيامبر آمديد
جاهليت ]  زمانِ [هاىِ  ان ناحق و ناروا هم چون گمانپريشان خاطر و غمگين كرده بود، و درباره خدا گم]  پر حادثه

اما وقتى شكست ! كه چون خدا وعده پيروزى داده پس پيروزى بدون هر قيد و شرطى حقّ مسلّم آنان است[بردند  مى
ختيار يقيناً ا: اختيارى هست؟ بگو]  پيروزى[آيا ما را در اين امر : گفتند] خوردند درباره وعده خدا دچار ترديد شدند و

اين نيست كه چون خدا وعده پيروزى به شما داده بدون قيد و شرط براى شما حاصل شود، . [همه امور به دست خداست
هايشان چيزى را  آنان در دل].  پيروزىِ وعده داده شده، محصول صبر و تقوا، و شكست معلول سستى و نافرمانى است

و وعده خدا و پيامبر [اختيارى بود ]  پيروزى[اگر ما را در اين امر : گويند سازند، مى كنند كه براى تو آشكار نمى پنهان مى
هاى خود هم بوديد كسانى كه كشته شدن بر آنان مقرّر  اگر شما در خانه: بگو. شديم در اينجا كشته نمى]  حقيقت داشت

به ] ها تحقّق دادن اين برنامه[و . آمدند بيرون مى]  در معركه جهاد و جنگ[هاى خود  شده بود، يقيناً به سوى خوابگاه
از عيوب و [بيازمايد، و آنچه را ]  در مقام عمل[هاى شماست  در سينه] ها از نيّت[سبب اين است كه خدا آنچه را 

  154 .هاست، داناست هاى شماست، پاك گرداند؛ و خدا به آنچه در سينه در دل] ها آلودگى
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با هم روبرو شدند، به دشمن پشت كردند، جز ]  مؤمن و مشرك[كه دو گروه   ]در نبرد احد[قطعاً كسانى از شما روزى كه 
اين نيست كه شيطان آنان را به سبب برخى از گناهانى كه مرتكب شده بودند لغزانيد، و يقيناً خدا از آنان در گذشت؛ 

  155 .زيرا خدا بسيار آمرزنده و بردبار است

] و در سفر مُردند[رزيدند و درباره برادرانشان هنگامى كه آنان به سفر رفتند مانند كسانى نباشيد كه كفر و ! اى اهل ايمان
شما به كافران اعتنا . [شدند مردند و شهيد نمى اگر نزد ما مانده بودند نمى: ، گفتند]و شهيد شدند[و يا جهادگر بودند 

ميراند؛ و خدا  كند و مى ست كه زنده مىو خدا. هايشان قرار دهد را حسرتى در دل] اعتقاد و گفتار[تا خدا اين ] نكنيد
  156 .دهيد بيناست به آنچه انجام مى

تر است از آنچه  ] آنان از مال و منال دنيا[و اگر در راه خدا شهيد شويد يا بميريد، يقيناً آمرزش و رحمتى از سوى خدا، 
  157 .كنند جمع مى

  72: ترجمه قرآن كريم، ص

  158 .سوى خدا محشور خواهيد شدو اگر بميريد يا شهيد شويد، به 

پس به مهر و رحمتى از سوى خدا با آنان نرم خوى شدى، و اگر درشت خوى و سخت دل بودى از !] اى پيامبر[
شدند؛ بنابراين از آنان گذشت كن، و براى آنان آمرزش بخواه، و در كارها با آنان مشورت كن، و  پيرامونت پراكنده مى

  159 .وكل كن؛ زيرا خدا توكل كنندگان را دوست داردچون تصميم گرفتى بر خدا ت

اگر خدا شما را يارى كند، هيچ كس بر شما چيره نخواهد شد، و اگر شما را واگذارد، چه كسى بعد از او شما را يارى خواهد 
  160 .داد؟ و مؤمنان بايد فقط بر خدا توكل كنند

خيانت ورزد و هر كه خيانت كند، روز قيامت با ] مور به امت خوددر اموال و غنايم و ساير ا[هيچ پيامبرى را نَسِزد كه 
دهند، و آنان مورد ستم قرار  آنچه در آن خيانت كرده بيايد؛ سپس به هر كس آنچه را مرتكب شده به طور كامل مى

  .گيرند نمى

161  

ناخشنودى خدا دچار  از خشنودى خدا پيروى كرده، همانند كسى است كه به سبب]  با طاعت و عبادت[آيا كسى كه 
  162 .سقوط معنوى شده؟ و جايگاهش دوزخ است و دوزخ عاقبت بدى است
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 .دهند بيناست است، و خدا به آنچه انجام مى]  متفاوت[هايى  نزد خدا درجات و منزلت] چه مؤمن، چه كافر[همه آنان را 
163  

اد كه در ميان آنان پيامبرى از خودشا از [خواند و  ن برانگيخت كه آيات او را بر آنان مىيقيناً خدا بر مؤمنان منّت 
آموزد، و به راستى كه آنان پيش از آن در   كند، و كتاب و حكمت به آنان مى پاكشان مى]  هاى فكرى و روحى آلودگى

  164 .گمراهى آشكارى بودند

از روى [رسانديد، ]  بدر به دشمندر جنگ [ترديد دو برابرش را  آسيبى به شما رسيد كه بى] در جنگ احد[آيا زمانى كه 
كه بر اثر سستى در [از ناحيه خود شماست : اين آسيب چگونه و از كجاست؟ بگو: گوييد مى]  صبرى و اضطراب بى

  جنگ و نافرمانى از

  73: ترجمه قرآن كريم، ص

  165 .يقيناً خدا بر هر كارى تواناست]. پيامبر و نزاع و اختلاف به شما رسيد

تا شما را [با هم روبرو شدند به شما رسيد به اذن خدا بود، ]  مؤمن و مشرك[روزى كه دو گروه ] گ احددر جن[و آنچه 
  166 .و مؤمنان را معلوم و مشخص نمايد] امتحان كند

  .و نيز كسانى را كه نفاق ورزيدند، معلوم و مشخص كند

دانستيم،  اگر جنگيدن مى: گفتند. دفاع كنيد]  جامعهاز مدينه و كيان [بياييد در راه خدا بجنگيد يا : و به آنان گفته شد
گويند كه در  به زبانشان چيزى را مى. تر بودند تا ايمان آنان در آن روز به كفر نزديك. كرديم قطعاً از شما پيروى مى

  167 .كنند داناتر است هايشان نيست؛ و خدا به آنچه پنهان مى دل

اگر از ما فرمان : هاى خود نشستند، و درباره برادرانشان گفتند و در خانه، ]از جنگ كناره گرفتند[همان كسانى كه 
 .پس مرگ را از خود دفع كنيد اگر راستگوييد]  چنانچه اختيار مرگ در دست شماست: [بگو. شدند بردند كشته نمى مى

168  

  169 .شوند ارشان روزى داده مىاند و نزد پروردگ هرگز گمان مبر آنان كه در راه خدا كشته شدند مردگانند، بلكه زنده
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در حالى كه خدا به آنچه از بخشش و احسان خود به آنان عطا كرده شادمانند، و براى كسانى كه از پى ايشانند و هنوز 
كنند، كه نه بيمى بر آنان است ونه اندوهگين  شادى مى] شوند و سرانجام به شرف شهادت نايل مى[اند  به آنان نپيوسته

  170 .شوند مى

  171 .كند، شادمان و مسرورند به نعمت و فضلى از سوى خدا و اينكه خدا پاداش مؤمنان را تباه نمى]  شهيدان[

براى جنگى [براى نيكوكاران و تقواپيشگان از كسانى كه خدا و رسول را پس از آنكه زخم و جراحت به آنان رسيده بود 
  172 .استاجابت كردند، پاداشى بزرگ ] ديگر بعد از جنگ احد

براى جنگ با شما گرد ]  مكه[لشكرى انبوه از مردم : به آنان گفتند]  منافق و عوامل نفوذى دشمن[همان كسانى كه مردمِ 
ديد[ولى . اند بيائيد از آنان بترسيد آمده   :بر ايمانشان افزود، و گفتند] اين 

  74: ترجمه قرآن كريم، ص

  173 .ستخدا ما را بس است، و او نيكو كارگزارى ا

بازگشتند، در حالى كه هيچ آسيبى به آنان نرسيده بود، و از ]  از ميدان جنگ[پس با نعمت و بخششى از سوى خدا 
  174 .خشنودى خدا پيروى كردند؛ و خدا داراى فضلى بزرگ است

ترساند؛ پس اگر  مى] با شايعه پراكنى و گفتار وحشت زا، از رفتن به جهاد[در حقيقت اين شيطان است كه دوستانش را 
  175 .مؤمن هستيد از آنان نترسيد و از من بترسيد

به [خواهد  رسانند، خدا مى شتابند، تو را اندوهگين كنند، آنان هرگز به خدا هيچ زيانى نمى و مبادا آنان كه در كفر مى
ره]  سزاى كفرشان   176 .اى در آخرت براى آنان قرار ندهد، و براى آنان عذابى بزرگ است هيچ 

اى از دست دادن ايمان خريدند، هرگز به خدا هيچ زيانى نمى رسانند، و براى آنان عذابى  مسلماً كسانى كه كفر را به 
  .دردناك است

177  

دهيم به سودشان خواهد بود، جز اين نيست كه مهلتشان  و كسانى كه كافر شدند، گمان نكنند مهلتى كه به آنان مى
  178 .زايند، و براى آنان عذابى خوار كننده استدهيم تا بر گناه خود بيف مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

كه منافق از مؤمن، و خوب از بد مشخص [كه شما بر آن قرار داريد ]  وضعى[خدا بر آن نيست كه مؤمنان را بر اين 
را و خدا بر آن نيست كه شما . جدا سازد]  مختلف هاى به سبب آزمايش[تا پليد را از پاك ]  بر آن است[واگذارد، ]  نيست

  .بر غيب آگاه كند

گزيند، پس به خدا و فرستادگانش ايمان  برمى]  براى آگاه كردن به غيب[ولى خدا از ميان فرستادگانش هر كس را بخواهد 
  179 .و اگر ايمان آوريد و تقوا پيشه كنيد، براى شما پاداشى بزرگ خواهد بود. آوريد

ورزند، گمان نكنند كه آن بخل به سود آنان است، بلكه آن بخل به  كسانى كه خدا به آنچه از فضلش به آنان داده بخل مى
ها و زمين  و ميراث آسمان. شود به زودى آنچه به آن بخل ورزيدند در روز قيامت گردنبند گردنشان مى. زيانشان خواهد بود

  فقط در

  75: ترجمه قرآن كريم، ص

  180 .استدهيد آگاه  سيطره مالكيّت خداست، و خدا به آنچه انجام مى

كشتن ] نيز[ترديد آنچه را گفتند، و  بى. ، شنيد»نيازيم خدا نيازمند است و ما بى«: محققاً خدا سخن كسانى را كه گفتند
  181 .عذاب سوزان را بچشيد: گوييم مى]  روز قيامت[نويسيم، و  مى]  در پرونده اعمالشان[پيامبران را از روى ستم 

  182 .است كه با دست خود پيش فرستاديد، و گرنه خدا به بندگان ستمكار نيستبه خاطر گناهانى ]  عذاب[اين 

يك ]  به نشانه صدق نبوتش[خدا به ما سفارش كرده است كه به هيچ پيامبرى ايمان نياوريم تا براى ما : كسانى كه گفتند
شن و آنچه گفتيد براى شما آوردند؛ اگر پيش از من پيامبرانى دلايل رو : بسوزاند، بگو]  غيبى[قربانى بياورد كه آن را آتش 

  183 راستگوييد پس چرا آنان را كشتيد؟

انه[اگر  مسلماً رسولانى هم كه پيش از تو دلايل روشن، و ]  غمگين مباش[تو را تكذيب كردند، ] جو اين يهوديان 
  184 و كتاب روشنگر آورده بودند، تكذيب شدند؟]  ى مشتمل بر پند و موعظه[ها  نوشته

پس هر كه را از . شود هايتان به طور كامل به شما داده مى چشد؛ و بدون ترديد روز قيامت پاداش هر كسى مرگ را مى
شت درآورند مسلماً كامياب شده است؛ و زندگى اين دنيا جز كالاى فريبنده نيست   185 .آتش دور دارند و به 
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ماً از كسانى كه پيش از شما كتاب آسمانى به آنان داده شده و هايتان امتحان خواهيد شد، و مسل يقيناً در اموال و جان
  ] در برابر آزار اينان[از كسانى كه شرك آوردند، سخنان رنج آور بسيارى خواهيد شنيد، و اگر ] نيز[

  76: ترجمه قرآن كريم، ص

  .]سزاوارتر است[بپرهيزيد ]  از تجاوز از حدود الهى[شكيبايى ورزيد و 

  186 .ملازمت بر آن از واجبات است اين امورى است كه

]  احكام و حقايق[هنگامى كه خدا از كسانى كه به آنان كتاب آسمانى داده شد، پيمان گرفت كه حتماً بايد ] ياد كنيد[و 
را ترك كردند و به آن اعتنايى ننمودند، و در برابر ]  عهد و كتاب[پس آن . آن را براى مردم بيان كنيد و پنهانش ننماييد

ايى به دست آوردند؛ و بد چيزى است آنچه به دست مى   .آورند ترك آن اندك 

187  

كنند، و  انجام دادند، شادمانى مى]  از پنهان داشتن حقايق و باز داشتن مردم از اسلام[البته مپندار كسانى كه به آنچه 
پس گمان مبر كه براى آنان نجاتى از ] از عذاب خدا در امانند،[اند ستايش شوند  دوست دارند به آنچه انجام نداده

  188 .براى آنان عذابى دردناك خواهد بود]  بلكه[عذاب است، 

  189 .ها و زمين فقط در سيطره خداست، و خدا بر هر كارى تواناست و مالكيّت و فرمانروايى آسمان

براى ] ربوبيّت و قدرت خدا بر توحيد،[هايى  ها و زمين، و آمد و رفت شب و روز، نشانه يقيناً در آفرينش آسمان
  190 .خردمندان است

ها و زمين  كنند، و پيوسته در آفرينش آسمان آنان كه همواره خدا را ايستاده و نشسته و در حال خوابيدن ياد مى
از  را بيهوده نيافريدى، تو]  جهان با عظمت[اين ! اى پروردگار ما:] گويند و از عمق قلب همراه با زبان مى[انديشند،  مى

  191 .هر عيب و نقصى منزهّ و پاكى؛ پس ما را از عذاب آتش نگاهدار

اى، و براى ستمكاران هيج يارى وجود  ترديد هر كه را تو در آتش در آورى، قطعاً خوار و رسوايش كرده اى پروردگار ما بى
  192 .ندارد
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خواند كه به پروردگارتان ايمان  به ايمان فرا مى] اكه مردم ر [اى را شنيديم  ندا دهنده]  صداى[ترديد ما  اى پروردگار ما بى
  گناهان ما را! اى پروردگار ما. پس ما ايمان آورديم. آوريد

  77: ترجمه قرآن كريم، ص

  193 .هايمان را از ما محو كن، و ما را در زمره نيكوكاران بميران بيامرز، و بدى

اى به ما عطا فرما و روز قيامت، ما را رسوا و خوار  وعده داده آنچه را كه به وسيله فرستادگانت به ما! اى پروردگار ما
  194 كنى؟ مكن؛ زيرا تو خلف وعده نمى

اى از شما را از مرد يا زن كه همه از  يقيناً من عمل هيچ عمل كننده]  كه[پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد 
هايشان رانده شدند، و در راه من آزار  ت كردند، و از خانههجر ] براى خدا[كنم؛ مسلماً كسانى كه  يكديگرند تباه نمى

شت ديدند، و جنگيدند و كشته شدند، قطعاً بدى آن ]  درختانِ [هايى كه از زيرِ  هايشان را محو خواهم كرد و آنان را به 
  195 .پاداشى است از سوى خدا و خداست كه پاداش نيكو نزد اوست]  كه[كنم  رها جارى است، وارد مى

  .تو را به طمع نيندازد]  با وسايل و ابزار فراوان و شوكت ظاهرى[رفت و آمد كافران در شهرها 

196  

است؛ سپس جايگاهشان دوزخ است، و آن بد آرامگاهى ] و ناچيزى از زندگى زود گذر دنيا[برخوردارى اندك ]  اين[
  197 .است

شت] برق زندگى مادى نشدندو فريفته زرق و [كسانى كه از پروردگارشان پروا كردند  هايى است كه از زيرِ  براى آنان 
رها جارى است، در آنجا جاودانه]  درختانِ [ غير از [پذيرايى از سوى خداست، و آنچه ] اين به عنوان آغاز. [اند آن 

تر است]  شت و نعمت هايش   198 .نزد خداست، براى نيكوكاران 

كه به خدا و آنچه به سوى شما نازل شده و آنچه به سوى خودشان فرود آمده ايمان   ترديد از اهل كتاب كسانى هستند بى
اى اندك نمى مى براى آنان نزد . فروشند آورند، در حالى كه در برابر خدا فروتن و خاكسار بوده، آيات خدا را به 

  199 .پروردگارشان پاداشى شايسته است؛ يقيناً خدا حسابرسى سريع است

   شكيبايى كنيد، و ديگران را هم به شكيبايى]  در برابر حوادث! [ناى اهل ايما
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  78: ترجمه قرآن كريم، ص

بر [پيوند و ارتباط برقرار كنيد و از خدا پروا نماييد تا ]  چه در حال آسايش چه در بلا و گرفتارى[واداريد، و با يكديگر 
  200 .پيروز شويد]  موانع راه سعادت

  سوره نساء

  

   آيه 176مدنى  - 4

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

او ]  جنس[از ] نيز[پروردگارتان بپرهيزيد، آنكه شما را از يك تن آفريد و جفتش را ]  هاىِ  مخالفت با فرمان[از ! اى مردم
او از يكديگر درخواست و از خدايى كه به نام . پديد آورد و از آن دو تن، مردان و زنان بسيارى را منتشر ساخت

  1 .يقيناً خدا همواره بر شما نگهبان است. خويشاوندان بپرهيزيد] قطع رابطه با[كنيد، پروا كنيد و از  مى

مرغوب و با ارزش ]  اموالِ [را با ] خود[ارزش  پست و بى]  اموال[به آنان بدهيد، و ]  پس از رشدشان[اموال يتيمان را 
  2 .شان را با ضميمه كردن به اموال خود نخوريد؛ چون گناهى بزرگ استعوض نكنيد؛ و اموال]  آنان[

زنانى كه شما ] ديگر[عدالت ورزيد، بنابراين از ]  در صورت ازدواج با آنان[ترسيد كه نتوانيد در مورد دختران يتيم  واگر مى
  .را خوش آيد دو دو و سه سه و چهار چهار به همسرى بگيريد

اكتفاى [؛ اين ]اكتفا كنيد[ايد  آنان به عدالت رفتار نكنيد، به يك زن يا به كنيزانى كه مالك شدهترسيد كه با  پس اگر مى
  3 .تر است به اينكه ستم نورزيد و از راه عدالت منحرف نشويد، نزديك]  به يك همسر عقدى

به خودشان بدهيد؛ واگر  ] و بدون چشم داشت و منّت گذارى[اى الهى با ميل و رغبت  ومهريه زنان را به عنوان هديه
  4 .چيزى از آن را با ميل و رضايت خود به شما ببخشند، آن را حلال و گوارا بخوريد

شما گردانيده به سبك مغزان ندهيد، ولى آنان را از درآمد آن بخورانيد و ]  زندگى[و اموالتان را كه خدا مايه قوام و برپايى 
  5 .ه سخن گوييدلباس بپوشانيد و با آنان به صورتى پسنديد
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بيازماييد تا زمانى كه به حدّ ازدواج برسند، پس اگر در آنان رشد لازم را يافتيد ]  نسبت به امور زندگى[و يتيمان را 
  آنكه مبادا]  ترس[اموالشان را به خودشان بدهيد و آن را از 

  79: ترجمه قرآن كريم، ص

از تصرّف [آنكه توانگر است بايد ]  از سرپرستان ايتام[و . وريدبه اسراف وشتاب مخ] و از شما بگيرند[به سن رشد رسند 
يدست است به اندازه متعارف مصرف نمايد؛ وهنگامى كه ]  در مال يتيم به عنوان حق الزحمه خوددارى كند؛ و هر كه 

د؛ و خدا براى محاسبه بر آنان گواه بگيري] براى آنكه در آينده نزاعى پيش نيايد[خواستيد اموالشان را به خودشان بدهيد 
  6 .بس است

گذارند سهمى است؛ و براى زنان هم آنچه  به جاى مى] پس از مرگ خود[براى مردان از آنچه پدر و مادر و نزديكان 
  7 .گذارند سهمى است، اندك باشد يا بسيار، سهمى است واجب پدر و مادر و نزديكان به جاى مى

و يتيمان و مستمندان حاضر شدند، چيزى از آن را به ايشان بدهيد، و با چون هنگام تقسيم كردن ارث، خويشاوندان 
  8 .آنان سخنى پسنديده گوييد

از [بيم دارند، بايد ]  از ضايع شدن حقوقشان[گذارند، اگر بر آنان  و كسانى كه فرزندانى ناتوان پس از خود به جاى مى
درباره [از خدا پروا كنند، و ]  نسبت به امور يتيمان[م است پس لاز . بترسند] اينكه حقوق يتيمان ديگران را ضايع كنند

  .سخنى استوار گويند]  آنان

9  

ريزند، و به زودى در  هاى خود آتش مى خورند، جز اين نيست كه در شكم ترديد كسانى كه اموال يتيمان را به ستم مى بى
  10 .آتش فروزان در آيند

]  برانِ ميّت ميراث[و اگر . كند كه سهم پسر مانند سهم دو دختر است ش مىفرزندانتان سفار ]  ارث[خدا شما را درباره 
دخترند و بيش از دو دختر باشند، سهم آنان دو سوم ميراث است؛ و اگر يك دختر باشد، نصف ميراث ميت سهم 

  .اوست
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ر فرزندى نداشته و براى هر يك از پدر و مادر ميّت چنانچه ميّت فرزندى داشته باشد، يك ششم ميراث است؛ و اگ
و اگر ]  مانده ميراثْ سهم پدر اوست و باقى[برند، براى مادرش يك سوم است  پدر و مادرش ارث مى] تنها[باشد، و 

   ميّت

  80: ترجمه قرآن كريم، ص

] نسبت به مال خود[پس از وصيتى است كه ]  همه اين سهام. [برادرانى داشته باشد، سهم مادرش يك ششم است
دانيد پدران و فرزندانتان كدام يك براى  شما نمى.] كه بايد از اصل مال پرداخت شود[قرضى است ] پس از[كند، يا  مى

اى از  فريضه]  اين تقسيم بندى]. [ها، شما را نگران نكند و موجب اعتراض نشود بنابراين اختلاف سهم[شما سودمندترند 
  11 .سوى خداست؛ زيرا خدا همواره دانا و حكيم است

گذارند، اگر فرزندى نداشته باشند براى شماست، و اگر فرزندى داشته باشند يك  ميراثى كه همسرانتان به جاى مىنصف 
كه بايد از اصل مال [قرضى ] پس از[كنند يا  چهارم ميراث حقّ شماست، پس از وصيتى كه نسبت به مال خود مى

ماند، و اگر  ك چهارم ميراثى است كه از شما به جاى مىو براى زنانتان چنانچه فرزندى نداشته باشيد ي]. پرداخت شود
كه بايد از اصل [قرضى ] پس از[ايد يا  فرزندى داشته باشيد يك هشتم ميراث حقّ آنان است، پس از وصيتى كه كرده

داراى  باشد و] يعنى بى اولاد و بدون پدر و مادر[برند، كلاله  و اگر مرد يا زنى كه از او ارث مى]. مال پرداخت شود
برادر و خواهرى است، پس براى هر يك از آن دو نفر يك ششم ميراث است؛ و اگر بيش از اين باشند در يك سوم 

همه ]. [كه بايد از اصل مال پرداخت شود[شده يا پس از قرضى ]  نسبت به مال[اند، پس از وصيتى كه  ميراث شريك
  در]  اينها در صورتى است كه با وصيت و اقرار به قرض

  81: ترجمه قرآن كريم، ص

  12 .اين سفارشى است از سوى خدا، و خدا دانا و بردبار است. وصيتش به وارثان زيان نزند

شت رها ]  درختان[هايى كه از زير  اينها حدود خداست، و هر كه از خدا و رسولش اطاعت كند، خدا او را به  آن 
  13 .بى بزرگ استاند، و آن كاميا جارى است درآورد؛ در آن جاودانه

و هر كه از خدا و رسولش نافرمانى كند و از حدود او تجاوز نمايد، خدا او را در آتشى درآورد كه در آن جاودانه است و 
  14 .براى او عذابى خواركننده است
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بخواهيد؛ پس  شوند، چهار نفر مرد از خودتان را بر آنان به گواهى كسانى كه مرتكب زنا مى]  امتِ اسلام[و از زنان شما 
نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد، يا ] به عنوان حبس ابد[ها  كاران را در خانه گواهى دادند، آن زشت]  به ارتكاب آن[اگر 
  15 .آنان راهى قرار دهد]  براى نجات[خدا 

با [آنان را ] نددر صورتى كه بدون همسر باش[شوند  مى]  كار زشت[آن مرد و زنى كه مرتكب آن ]  مسلمانان[و از شما 
اصلاح نمايند از آنان دست برداريد؛ زيرا خدا همواره ] مفاسد خود را[بيازاريد؛ و اگر توبه كنند و ] اجراى حدود خدا

  16 .پذير و مهربان است بسيار توبه

كنند؛ شوند، سپس به زودى توبه   ترديد توبه نزد خدا فقط براى كسانى است كه از روى نادانى مرتكب كار زشت مى بى
  17 .پذيرد، و خدا همواره دانا و حكيم است اينانند كه خدا توبه آنان را مى

و در آن لحظه كه تمام [شوند، تا زمانى كه مرگ يكى از آنان فرا رسد  و براى كسانى كه پيوسته كارهاى زشت مرتكب مى
  روند فر از دنيا مىو نيز براى آنان كه در حال ك. اكنون توبه كردم: گويد]  ها از دست رفته فرصت

  82: ترجمه قرآن كريم، ص

  18 .ايم مسلماً براى اينان عذابى دردناك آماده كرده. توبه نيست

و فقط به طمع به دست آوردن اموالشان پس [براى شما ارث بردن از زنان در حالى كه خوشايند شما نيستند ! اى اهل ايمان
به ]  به عنوان مهريه[و آنان را در تنگنا مگذاريد تا بخشى از آنچه را . حلال نيست] كنيد از مرگشان با آنان زندگى مى

و اگر . و با آنان به صورتى پسنديده رفتار كنيد. ايد پس بگيريد، مگر آنكه كار زشت آشكارى مرتكب شوند آنان داده
چيزى خوشايند شما نيست و چه بسا ] باز هم با آنان به صورتى پسنديده رفتار كنيد[از آنان نفرت داشتيد ]  به علتى[

  19 .دهد خدا در آن خير فراوانى قرار مى

]  به عنوان مهريه[و اگر خواستيد همسرى ديگر به جاى همسر پيشين جايگزين كنيد و به همسر پيشين مال فراوانى 
مت و گناهى آشكار پس مى. ايد، چيزى از آن را پس مگيريد پرداخته   20 !گيريد؟ آيا آن را با تكيه به 

ايد، و آنان از  به يكديگر رسيده]  با آميزش جسمى و تماس روحى و معاشرت[گيريد در حالى كه  و چگونه آن را پس مى
  21 .اند پيمانى محكم گرفته]  به وسيله قرارداد ازدواج[شما 
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يقيناً . انجام گرفته باشد]  حكمپيش از اعلام اين [اند ازدواج نكنيد، مگر آنچه  و با زنانى كه پدرانتان با آنان ازدواج كرده
  22 .اين عمل، عملى بسيار زشت و منفور و بد راهى است

هايتان، و  هايتان، و خاله مادرانتان، و دخترانتان، و خواهرانتان، و عمه: بر شما حرام شده است]  ازدواج با اين زنان[
  و خواهران رضاعى شما، و مادران همسرانتان، اند، برادر، و دختران خواهر، و مادرانى كه شما را شير داده دختران

  83: ترجمه قرآن كريم، ص

از آن همسرانى كه با آنان آميزش ]  اند، البته و تحت سرپرستى شما پرورش يافته[و دختران همسرانتان كه در دامان شمايند 
همسران ] نيز[، و ]ا آنان ازدواج كنيدكه مادرشان را رها كرده ب[ايد، بر شما گناهى نيست  ايد، و اگر آميزش نداشته داشته

، ] در يك زمان ممنوع است[چنين جمع ميان دو خواهر  و هم].  بر شما حرام شده است[پسرانتان كه از نسل شما هستند 
  23 .انجام گرفته باشد؛ زيرا خدا همواره بسيار آمرزنده و مهربان است]  پيش از اعلام اين حكم[جز آنچه 

]  به سبب جنگ با شوهران كافرشان از راه اسارت[مگر زنانى كه ]  بر شما حرام شده است[ن شوهردار زنا] ازدواج با[و 
] زنانى كه حرمت ازدواج با آنان بيان شد[و زنان ديگر غير از اين . مقرّر شده خدا بر شماست]  اين قانونِ [ايد؛  مالك شده

قصد داريد با آن [بخواهيد در حالى كه ]  به عنوان ازدواج[لتان اموا]  هزينه كردن[براى شما حلال است، كه آنان را با 
پاكدامن و مصون از زنا باشيد، و از هر كدام از زنان به عقد متعه و نكاح موقت برخوردار شويد مهريه او را به ]  ازدواج

با يكديگر ]  كردن مهريه  نسبت به مدت عقد يا كم يا زياد[عنوان واجب مالى بپردازيد، و در آنچه پس از تعيين مهريه 
  24 .توافق كرديد بر شما گناهى نيست؛ يقيناً خدا همواره دانا و حكيم است

ازدواج كنيد و اظهار [و از شما كسى كه به سبب تنگدستى نتواند با زنان آزاد مؤمن ازدواج كند، با كنيزان جوان با ايمانتان 
  ]. است ايمان از سوى كنيزان در جواز ازدواج با آنان كافى

آزاد و كنيز در اصل و نسب و در رابطه . [داناتر است]  كه كدام ظاهرى و كدام حقيقى است[و خدا به ايمان شما 
، پس با كنيزان با اجازه صاحبانشان ازدواج كنيد، و مهريه آنان را به طور ]و اعضاى يك پيكريد[از يكديگر، ]  ايمانى

   پسنديده
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پاكدامن باشند نه زناكار و نه در پى گرفتن دوست ]  جواز اين ازدواج مشروط به آن است كه كنيزان. [دشان بپردازيدبه خو 
پس هنگامى كه به ازدواج درآمدند، اگر مرتكب كار زشت شوند، بر آنان نصف مجازاتى است كه بر زنان آزاد . پنهانى
بترسد، و ] غريزه جنسى و دچار شدن به زنا[ست كه از مشقت براى كسى از شما] جواز ازدواج با كنيز[اين . است

تر است؛ و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است   25 .شكيبايى كردن براى شما 

كسانى كه پيش از شما ]  پاك و صحيح[هاى  براى شما بيان كند و شما را به روش] احكام و مقرّراتش را[خواهد  خدا مى
  26 .ت و مغفرتش را بر شما فرو ريزد؛ و خدا دانا و حكيم استبودند، راهنمايى نمايد و رحم

در روابط [خواهند شما  كنند مى خواهد با رحمت و لطفش به شما توجه كند؛ و آنان كه از شهوات پيروى مى و خدا مى
  27 .به انحراف بزرگى دچار شويد]  جنسى از حدود و مقرّرات حق

زنان مؤمن، و ازدواج با كنيزان مؤمن، و ازدواج موقت، بار مشكلات زندگى و با تشريع ازدواج با [خواهد  خدا مى
ناتوان آفريده ]  در برابر مشكلات و شهوات جنسى[بر شما سبك كند؛ و انسان ] هاى روابط نامشروع جنسى را مشقت

  28 .شده است

مگر آنكه تجارتى برپايه رضايت ميان  اموال يكديگر را در ميان خود به صورت حرام و نامشروع مخوريد،! اى اهل ايمان
  29 .و خودكشى نكنيد؛ زيرا خدا همواره به شما مهربان است. خودتان انجام گرفته باشد

مرتكب شود، به ]  بر خود و ديگران[و ستم ] از حدود خدا[و هر كه خوردن مال به باطل و قتل نفس را از روى تجاوز 
  30 .درآوريم؛ واين كار بر خدا آسان است]  نآزار دهنده و سوزا[زودى او را در آتشى 

ى مى ا  كنيم، و شما را به جايگاهى  شويد دورى كنيد، گناهان كوچكتان را از شما محو مى اگر از گناهان بزرگى كه از آ
  31 .كنيم ارزشمند وارد مى

  و نعمت ها

  85: ترجمه قرآن كريم، ص

كه آرزويش مايه حسد و فساد [ا بر برخى برترى داده آرزو مكنيد و مال و ثروتى كه خدا به سبب آن برخى از شما ر 
براى مردان از ]  ها لازمه زندگى دنيا و بر اساس محاسبات حكيمانه است، اما در عين حال ها و برترى اين تفاوت. است
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ره آنچه كسب كرده ره اى است، و براى زنان هم از آنچه كسب كرده اند  ]  تقوا و عمل صالح با كمك[و . اى است اند 
  32 .از فزون بخشى خدا بخواهيد، يقيناً خدا همواره به همه چيز داناست

ايم، كه از ميراث پدر و مادر و خويشاوندان ارث ببرند و كسانى   و براى هر كسى از آنچه به جاى گذاشته وارثانى قرار داده
يد؛ سهم ارث آنان را بدهيد؛ يقيناً خدا بر همه چيز گواه ا بسته]  هاى شرعى و عرفى ازدواج يا پيمان[كه با آنان پيمان 

  33 .است

از جهت توان جسمى و تحمل مشكلات [زنانند، به خاطر آنكه خدا مردان را ]  زندگى[مردان، كارگزاران و تدبيركنندگانِ 
به عنوان حقّى [گى زنان را از اموالشان هزينه زند ]  مردان[بر زنان برترى داده، و به خاطر آنكه ]  و قدرت روحى و فكرى

در برابر ] و[ند ] و مطيع شوهر[فرمانبردار ]  با رعايت قوانين حق[پردازند؛ پس زنان شايسته و درست كار  مى]  واجب
حفظ ] حقوق و اسرار و اموال او را[اده است، در غياب شوهر ]  به نفع آنان برعهده شوهرانشان[حقوقى كه خدا 

در ] در مرحله بعد[پندشان دهيد، و ]  در مرحله اول[ايد  از سركشى و نافرمانى آنان دچار بيم شدهو زنانى كه . كنند مى
] اى كه احساس آزار سخت به دنبال نداشته باشد به گونه[آنان را ] اگر اثر نبخشيد[ها از آنان دورى كنيد، و  خوابگاه

دادن آنان هيچ راهى مجوييد؛ يقيناً خدا بلند مرتبه و بزرگ  تنبيه كنيد؛ پس اگر از شما اطاعت كردند براى در مضيقه قرار
  34 .است

اگر از جدايى و ناسازگارى ميان زن و شوهر بيم داشتيد، پس داورى !] شما اى حاكمان شرع و عُقلا و بزرگان خانواده[و 
   براى[از خانواده مرد، و داورى از خانواده زن 
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كند  برانگيزيد كه اگر هر دو داور قصد اصلاح داشته باشند، خدا ميان دو داور توافق و سازگارى ايجاد مى]  رفع اختلاف
  35 .دانا و آگاه است] به نيّات و اعمال شما[؛ يقيناً خدا ]تا به صلاح زن و شوهر حكم كنند[

ندان و يتيمان و مستمندان و همسايه و خدا را بپرستيد، و چيزى را شريك او قرار ندهيد، و به پدر و مادر و خويشاو 
نزديك و همسايه دور و همنشينان و همراهان و در راه ماندگان و بردگان نيكى كنيد؛ يقيناً خدا كسى را كه متكبرّ و 

  .خودستاست، دوست ندارد

36  
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بخشى  چه را خدا از فزوندهند، و آن ورزند، و مردم را به بخل فرمان مى بخل مى] از انفاق اموالشان در راه خدا[كسانى كه 
  37 .ايم و ما براى كافران عذابى خواركننده آماده كرده] كافرند[كنند،  خود به آنان داده پنهان مى

شيطان همدم آنان [كنند، و به خدا و روز قيامت ايمان ندارند  و آنان كه اموالشان را برپايه ريا و خودنمايى به مردم انفاق مى
  38 .ترديد بد همدمى است همدم او باشد بىو هر كس شيطانْ ].  است

كردند؟ و  آوردند، و از آنچه خدا به آنان عطا كرده انفاق مى و بر آنان چه زيانى بود اگر به خدا و روز قيامت ايمان مى
  39 .خدا همواره به آنان داناست

كار نيكى باشد، آن را دو چندان ]  رهّهم وزن آن ذ[كند، و اگر  ستم نمى]  به احدى[اى  يقيناً خدا به اندازه وزن ذرهّ
  40 .دهد كند، و از نزد خود پاداشى بزرگ مى مى

بياوريم، و تو را بر آنان  ]  كه پيامبر آنان است بر اعمالشان[هنگامى كه از هر امتى گواهى ]  حال مردم[پس چگونه است 
  41 !گواه آوريم؟

و از . شدند كنند كه اى كاش با زمين يكسان مى اند، آرزو مى انى كردهاند و از رسول نافرم در آن روز كسانى كه كفر ورزيده
  42 .توانند بپوشانند نمى] گفتند كه در دنيا درباره قرآن و پيامبر به باطل و ناروا مى[خدا هيچ سخنى را 

بدانيد ]  هوشيارى مستىِ شما برطرف شود و از روى[در حالى كه مستيد به نماز نزديك نشويد تا زمانى كه ! اى اهل ايمان
  .گوييد چه مى] كه در حال نماز[
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و ]. كه آب نيابيد، پس با تيمّم نماز بخوانيد[و در حال جنابت هم به نماز نزديك نشويد تا غسل كنيد مگر در حال سفر 
براى [ايد و آبى  ا زنان آميزش كردهآمده، يا ب]  دستشويى[اگر بيمار، يا در سفر هستيد، يا يكى از شما از قضاى حاجت 

مسح نماييد؛ يقيناً خدا ]  با آن[هايتان را  نيافتيد، به خاكى پاك تيمم كنيد و بخشى از صورت و دست]  وضو يا غسل
  43 .كننده و بسيار آمرزنده است همواره گذشت

ره كه با پنهان [ده شده تأمل و انديشه نكردى به آنان دا]  تورات و انجيل[اى اندك از علم كتابِ  آيا درباره كسانى كه 
خواهند شما هم از راه  مى]  از روى حسادت و دشمنى[خرند، و  گمراهى را مى]  داشتن حقايق كتاب و تحريف آياتش

  44 !مستقيم گمراه شويد؟
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ياور شما  و بس است كه خدا سرپرست شما باشد، و كافى است كه خدا. داناتر است] از شما[و خدا به دشمنان شما 
  45 .باشد

هاى  از جايگاه]  هاى غلط و ناصواب با تفسيرهاى نابجا و تحليل[را ]  كتاب آسمانى[اند، حقايق  برخى از كسانى كه يهودى
به باطن [شنيديم و ] دعوتت را: [گويند مى] به زبان ظاهر به پيامبر[دهند، و  اش تغيير مى اصلى و معانى حقيقى

]  اى كاش[بشنو كه ] كه سخنان ما را: زنند از روى توهين به پيامبر بر ضد او فرياد مى[كنيم و  نافرمانى مى:] گويند مى
را كه در عربى [راعنا ]  به آهنگى، كلمه[جويى از دين  و با پيچ و خم دادن زبان و آوازشان و به نيّت عيب. ناشنوا شوى

نده، راعنا كه مفهومى خارج از ادب دارد، تداعى كنند كه براى شنو  است، تلفظ مى» ما را رعايت كن«به معناى 
  ].شود مى

بشنو ] سخنان ما را[شنيديم و اطاعت كرديم و : گفتند مى]  به جاى اين همه اهانت از روى صدق و حقيقت[و اگر آنان 
تر و درست]  تا معارف اسلام را درك كنيم[و ما را مهلت ده  ا به سبب كفرشان تر بود، ولى خدا آنان ر  قطعاً براى آنان 

  46 .آورند لعنت كرده، پس جز عده اندكى ايمان نمى

نازل كرديم كه تصديق كننده تورات و انجيلى است كه با شماست ايمان آوريد، ]  بر پيامبر اسلام[به آنچه ! اى اهل كتاب
به كفر ]  بر پيامبر اسلام و قرآنبه كيفر تكبرّ در برا[محو كنيم، و ]  از شكل و شخصيت انسانى[هايى را  پيش از آنكه چهره

  و گمراهى بازگردانيم، يا چنان كه اصحاب سبت را لعنت كرديم، لعنت كنيم؛ و فرمان خدا

  88: ترجمه قرآن كريم، ص

  47 .همواره شدنى است

خدا شرك و هر كه به . آمرزد آمرزد، و غير آن را براى هر كس كه بخواهد مى مسلماً خدا شركى كه به او ورزيده شود نمى
  48 .بياورد، مسلماً گناه بزرگى را مرتكب شده است

] اين خودستايى هيچ ارزشى و اعتبارى ندارد[ستايند، تأمل و انديشه نكردى؟  آيا درباره كسانى كه خود را به پاكى مى
ناحق، خود را گروهى كه به [ستايد، و  مى]  هاى تعيين شده در قرآن بر اساس ملاك[بلكه خداست كه هر كه را بخواهد 

  49 .گيرند به اندازه رشته ميان هسته خرما مورد ستم قرار نمى]  ستايند در كيفر و مجازات مى

براى [بندند، و همين گناه آشكار  بر خدا دروغ مى]  قوم يهود با ادعاى پاكى خويش در پيشگاه حق[با تأمل بنگر چگونه 
  50 .كافى است]  خوارى و عذاب آنان
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رهآيا درباره كسا به آنان داده شده تأمل و انديشه نكردى كه به هر ]  تورات و انجيل[كتابِ ]  دانش[اى اندك از  نى كه 
آنان از كسانى كه ايمان : گويند اند، مى و درباره كسانى كه كافر شده! آورند؟ معبودى غير خدا، و هر طغيان گرى ايمان مى

  51 .ترند اند راه يافته آورده] به قرآن و پيامبر[

  52 .اينانند كه خدا لعنتشان كرده و هر كه را خدا لعنت كند، هرگز براى او ياورى نخواهى يافت

ره ره[اى از حكومت است  آيا آنان را  اى  كه بخواهند چيزى به مردم دهند و كارساز دنيا و آخرتشان باشند، اگر هم 
  53 .ازندپرد چيزى به اندازه گودى پشت هسته خرما به مردم نمى] باشد

به خاطر آنچه خدا از فضلش به آنان عطا كرده حسد ] كه در حقيقتْ پيامبر و اهل بيت اويند[بلكه آنان به مردم 
  54 .تحقيقاً ما به خاندان ابراهيم كتاب و حكمت داديم، و به آنان فرمانروايى بزرگى بخشيديم. ورزند مى

ايمان آوردند، و  ]   اسلام و والاترين فرد از خاندان ابراهيم استكه پيامبر[به او ]  يعنى اهل كتاب[پس برخى از آنان 
  55 .اند، و دوزخ كه آتشى سوزان و برافروخته است، براى آنان بس است گروهى از او روى گردانيده

بريان  درآوريم، هرگاه پوستشان]  آور و سوزان شكنجه[يقيناً كسانى كه به آيات ما كافر شدند به زودى آنان را به آتشى 
  56 .ناپذير و حكيم است كنيم تا عذاب را بچشند؛ يقيناً خدا تواناى شكست هاى ديگرى جايگزين آن مى شود، پوست

شت اند و كارهاى شايسته انجام داده و كسانى كه ايمان آورده رها ]  درختانِ [هايى كه از زيرِ  اند، به زودى آنان را در  آن 
  اند؛ آنان را در آنجا همسرانى پاكيزه است، و آنان را در زير جاودانهجارى است وارد كنيم، در آنجا 

  89: ترجمه قرآن كريم، ص

  57 .درآوريم]  بخش و خنك و آرام[اى پايدار  سايه

كنيد، به  ها را به صاحبانش بازگردانيد و هنگامى كه ميان مردم داورى مى دهد كه امانت خدا قاطعانه به شما فرمان مى
نيكو چيزى است كه خدا شما را به آن ]  فرمان بازگرداندن امانت به مردم و عدالت در داورى[يقيناً . كنيد  عدالت داورى

  58 .ترديد خدا همواره شنوا و بيناست كند؛ بى موعظه مى

مبر اند و چون پيا كه امامان از اهل بيت[از پيامبر و صاحبان امر خودتان ] نيز[از خدا اطاعت كنيد و ! اى اهل ايمان
از احكام و امور مادى و معنوى و خانوادگى و [و اگر درباره چيزى . اطاعت كنيد] باشند داراى مقام عصمت مى
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اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، به خدا و ]  براى فيصله يافتنش[نزاع داشتيد، آن را ]  اجتماعى و جنگ و صلح
  59 .تر واز نظر عاقبت نيكوتر استبراى شما ]  ارجاع دادن[پيامبر ارجاع دهيد؛ اين 

اند، تأمل و انديشه نكردى، كه  كنند به آنچه بر تو و پيش از تو نازل شده ايمان آورده آيا درباره كسانى كه گمان مى
همان حاكمان ستمكار و قاضيان [داورى و محاكمه نزد طاغوت برند؟ ]  در موارد نزاع و اختلافشان[خواهند  مى

با سوق [اند به طاغوت كفر ورزند، و شيطان  در حالى كه فرمان يافته] رانند، جز به باطل حكم نمىخوارى كه  رشوه
  60 .دچار كند] كه هرگز به رحمت خدا دست نيابند[خواهد آنان را به گمراهى دورى  مى]  دادنشان به محاكم طاغوت

بينى كه  كرده، و به سوى پيامبر آييد، منافقان را مىبه سوى آنچه خدا نازل  ]  براى داورى و محاكمه: [چون به آنان گويند
  61 أ! گردانند از تو به شدت روى مى

اند، حادثه ناگوارى به آنان برسد، آن   چگونه خواهد بود هنگامى كه به سبب آنچه مرتكب شده]  وضع و حالشان[پس 
نيّتى جز نيكى و برقرارى ]  بردن نزد طاغوتاز داورى [آيند كه ما  خورند، نزد تو مى گاه در حالى كه به خدا سوگند مى

  62 .نداشتيم]  ميان طرفين نزاع[صلح و سازش 

  اينان كسانى هستند

  90: ترجمه قرآن كريم، ص

داند؛ بنابراين از آنان روى برتاب، و پندشان  هاى آنان است مى در دل]  از نيّات شوم و كينه و نفاق[كه خدا آنچه را 
  63 .كه در دلشان اثر كند بگوى  ده، و به آنان سخنى رسا

به خود ]  با ارتكاب گناه[و اگر آنان هنگامى كه . و هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر آنكه به اذن خدا از او اطاعت شود
كرد، يقيناً خدا را  خواستند، و پيامبر هم براى آنان طلب آمرزش مى آمدند و از خدا آمرزش مى ستم كردند، نزد تو مى

  64 .يافتند پذير و مهربان مى توبهبسيار 

به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن حقيقى نخواهند بود، مگر آنكه تو را در آنچه ميان خود نزاع واختلاف دارند به داورى 
اى دروجودشان هيچ دل تنگى و ناخشنودى احساس نكنند، وبه طور كامل تسليم  بپذيرند؛ سپس از حكمى كه كرده

  65 .شوند
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. دادند كرديم كه خودكشى كنيد، يا از ديار و كاشانه خود بيرون رويد، جز اندكى از آنان انجام نمى بر آنان مقرّر مىو اگر 
تر و در  شوند عمل مى و اگر آنچه را كه به آن پند داده مى استوارى ] جهت تثبيت ايمان و[كردند، مسلماً براى آنان 

  66 .تر بود قدم، مؤثرتر و قوى

  67 .داديم در آن صورت آنان را به طور يقين پاداشى بزرگ مىو ما نيز 

  68 .كرديم ترديد آنان را به راهى مستقيم راهنمايى مى و بى

و كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند، در زمره كسانى از پيامبران و صدّيقان و شهيدان و شايستگان خواهند بود كه 
  69 .داده؛ و اينان نيكو رفيقانى هستند]  مل صالحايمان و اخلاق و ع[خدا به آنان نعمت 

به [كافى است كه خدا ]  در استحقاق اين كرامت و فضل[بخشش و فضلى از سوى خداست، و ]  رفاقت با آنان[اين 
  70 .داناست]  نيّات و اعمال مطيعان

  خود ها و ساز و برگ جنگى سلاح] در برابر دشمنْ مهيا و آماده باشيد و! [اى اهل ايمان

  91: ترجمه قرآن كريم، ص

  .كوچ كنيد]  به سوى جنگ با دشمن[جمعى  را برگيريد، پس گروه گروه يا دسته

71  

رزمندگانى كه به جنگ [كند، پس اگر به شما  درنگ و كُندى مى]  از رفتن به سوى جنگ[يقيناً از شما كسى است كه 
  72 .حاضر نبودم]  در ميدان جنگ[كه با آنان   خدا بر من محبت و لطف داشت: آسيبى رسد، گويد] ايد رفته

و از جنگ [و اگر بخشش و فضلى از سوى خدا به شما رسد چنان كه گويى ميان شما و او هرگز دوستى و مودّتى نبوده، 
اى كاش من : گويد مى] كشد و شما با دشمن آگاهى نداشته، و براى اينكه از پيروزى و غنيمت سهمى نبرده، آه سردى مى

  73 .يافتم با آنان بودم، پس به كاميابى بزرگى دست مىهم 

و هر كه . كنند، در راه خدا بجنگند خواهند زندگىِ زودگذرِ دنيا را با سراى جاويدان آخرت مبادله مى بايد كسانى كه مى
ايتاً پاداش بزرگى به او خواهيم داد   74 .در راه خدا بجنگد و كشته شود، يا بر دشمن پيروز گردد، 
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كه ستمكاران هر گونه راه چاره را بر [مردان و زنان و كودكان مستضعف ]  براى رهايى[ا را چه شده كه در راه خدا و شم
از اين شهرى كه اهلش ستمكارند، ما را ! اى پروردگار ما: گويند جنگيد؟ آن مستضعفانى كه همواره مى نمى] اند آنان بسته

  75 .ا بگمار و از جانب خود براى ما ياورى قرار دهبيرون ببر و از سوى خود سرپرستى براى م

پس شما با ياران . جنگند اند، در راه طاغوت مى جنگند؛ و كسانى كه كافر شده اند، در راه خدا مى آنان كه ايمان آورده
  76 .پايه است سست و بى] در برابر اراده خدا و پايدارى شما[شيطان بجنگيد، كه يقيناً نيرنگ و توطئه شيطان 

چون زمينه جنگ فراهم : [به آنان گفته شد] پيش از اعلام حكم جهاد[آيا تأمل و انديشه نكردى درباره كسانى كه 
ولى هنگامى كه جنگ بر آنان . نماز را بر پا داريد، و زكات بپردازيد] در اين شرايط[دست از جنگ بازداريد و ]  نيست

ترسيدند و  ]  مُشرك[تر از آن از مردمِ  خدا يا ترسى سخت]  عقوبت[ مقرّر شد، ناگاه گروهى از ايشان مانند ترس از
   اى: گفتند

  92: ترجمه قرآن كريم، ص

مهلت ندادى؟ ]  كه زمان مرگ طبيعى است[پروردگار ما چرا جنگ را بر ما مقرّر كردى؟ و چرا ما را تا زمانى نزديك 
تر است؛ و به اندازه رشته ميان هسته خرما مورد ستم قرار ا متاع دنيا اندك، و آخرت براى آنان كه تقوا ورزيده: بگو ند 
  .گيرند نمى

77  

به آنان ]  چون پيروزى و غنيمت[و اگر خيرى . يابد هاى مرتفع و استوار، درمى شما را مرگ هر كجا باشيد هر چند در قلعه
چون بيمارى، تنگدستى، [اى  وحادثهو اگر سختى . اين از سوى خداست: گويند برسد، مى] اند كه سست ايمان و منافق[

  :بگو. از ناحيه توست: گويند مى]  به پيامبر اسلام[به آنان رسد ]  شكست وناكامى

  78 !بفهمند؟] معارف الهيّه وحقايق را[خواهند  اين گروه را چه شده كه نمى. همه اينها از سوى خداست

و . رسد، از سوى خود توست آنچه از بدى به تو مىرسد، از سوى خداست و  آنچه از نيكى به تو مى!] اى انسان[
بر [تو را براى مردم به پيامبرى فرستاديم، و گواه بودن خدا ]  هايى كه از سوى ماست اين است كه از نيكى! اى پيامبر[

  79 .بس است] پيامبرىِ تو
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ما تو را بر آنان .] بش با ماستحسا[هر كه از پيامبر اطاعت كند، در حقيقت از خدا اطاعت كرده و هر كه روى برتابد 
  80 .نفرستاديم]  اعمالشان كه به طور اجبار از فسق و فجور حفظشان كنى[مسئول 

روند، گروهى از آنان در  ما مطيع و فرمانبرداريم، ولى هنگامى كه از نزد تو بيرون مى: گويند مى] آنان در محضر تو[و 
خدا آنچه . كنند تدبير مى] گفتند و غير آنچه در حضورت مى[گويى،  مىهاى مخفيانه خود بر خلاف آنچه تو  نشينى شب

بنابراين از آنان روى برتاب، و بر خدا . نويسد مى]  در پرونده اعمالشان[كنند  هاى مخفيانه تدبير مى نشينى را كه در شب
  81 .بس است]  نسبت به امور بندگان[توكل كن؛ و كارساز بودنِ خدا 

  82 .يافتند انديشند؟ چنانچه از سوى غير خدا بود، قطعاً در آن اختلاف بسيارى مى نمى] اً عميق[آيا به قرآن 

بدون بررسى [رسد، ] اند كه مردمى سست ايمان[به آنان ]  چون پيروزى و شكست[و هنگامى كه خبرى از ايمنى و ترس 
كه به [خبر را به پيامبر و اولياى امورشان اگر آن ]  در صورتى كه[كنند، و  آن را منتشر مى]  اش در درستى و نادرستى

   سبب

  93: ترجمه قرآن كريم، ص

چنانچه [يافتند؛  اش را در مى دادند، درستى و نادرستى ارجاع مى] اند بينش و بصيرتْ داراى قدرت تشخيص و اهل تحقيق
و اگر فضل و رحمت خدا بر ] ندكرد دادند و اگر نبود، از انتشارش منع مى به مصلحت جامعه بود، انتشارش را اجازه مى

  83 .كرديد شما نبود، يقيناً همه شما جز اندكى، از شيطان پيروى مى

هم به جنگ با [باشى، و مؤمنان را  خودت مكلّف مى]  وظايف و اعمال[تو فقط به . پس در راه خدا به جنگ برخيز
بازدارد؛ و خداست كه صولت ]  تو و مؤمنان از[تشويق كن؛ اميد است خدا آسيب و گزند كافران را ] دشمن برانگيز و

  84 .تر است وقدرتش شديدتر، وعذاب وكيفرش سخت

اى  ره] تا كار خيرى چون جهاد، احسان به مردم و حلّ مشكلات جامعه انجام گيرد[اى كند،  هر كس وساطت پسنديده
سهمى ] ه وجود آيد و زيانى به مردم رسدتا شرّى و باطلى ب[از آن براى او خواهد بود، و هر كس وساطت ناپسندى كند 

  85 .آن براى او خواهد بود؛ و خدا همواره نگهبان بر هر چيزى است]  گناه و وبال[از 

و هنگامى كه به شما درود گويند، شما درودى نيكوتر از آن، يا همانندش را پاسخ دهيد؛ يقيناً خدا همواره بر همه چيز 
  86 .حسابرس است
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روز قيامت كه ]  هاى حسابرسى دادگاه[به سوى ]  از گورهايتان[مسلماً شما را . ودى جز او نيستخداست كه هيچ معب
  87 هيچ شكى در آن نيست جمع ميكند؛ و راستگوتر از خدا در گفتار كيست؟

صورتى  در ]  گروهى شفيع و طرفدار، و گروهى مخالف و دشمن آنان[ايد؟  شما را چه شده كه درباره منافقين دو گروه شده
آيا . نگونسار كرده است]  در چاه كفر و گمراهى[اند  كه خدا آنان را به كيفر اعمال ناپسندى كه مرتكب شده

در حالى كه خدا هر !] اى پيامبر[گمراه كرده هدايت كنيد؟ ]  به خاطر اعمال ناپسندشان[خواهيد كسانى را كه خدا  مى
  88 .نخواهى يافت]  ايتبه سوى هد[كه را گمراه كند هرگز براى او راهى 

با هم برابر و يكسان ]  در كفر و ضلالت[اند، شما هم كافر شويد، تا  آنان دوست دارند همان گونه كه خود كافر شده
]  از هجرت[هجرت كنند؛ پس اگر ]  براى پذيرش دين[بنابراين از آنان دوستانى انتخاب نكنيد تا آنكه در راه خدا . باشيد

آنان را هر كجايافتيد بگيريد و بكشيد، و از آنان يار و ] ه خيانت و جنايتشان بر ضد شما ادامه دادندو ب[روى برتافتند 
  89 .ياورى نگيريد

  94: ترجمه قرآن كريم، ص

است بپيوندند، يا در ] هاى ديگر چون پيمان متاركه جنگ يا پيمان[مگر آنان كه به گروهى كه ميان شما و ايشان پيمانى 
خواست قطعاً  و اگر خدا مى. هايشان از جنگيدن با شما يا قوم خودشان به تنگ آمده باشد به نزد شما آيند حالى كه سينه

پس اگر از شما كناره گرفتند، و با شما به . جنگيدند كرد، در آن صورت به طور يقين با شما مى آنان را بر شما مسلط مى
خدا در اين صورت براى تجاوز به آنان راهى ]  نان تعدّى نكنيد كهبه آ[جنگ برنخاستند، و پيشنهاد صلح و آشتى دادند، 

  90 .براى شما قرار نداده است

خود ايمن و آسوده ]  مُشركِ [از ناحيه شما و قوم ]  با پيمان متاركه جنگ[خواهند  يابيد كه مى به زودى گروهى ديگر را مى
هر بار به فتنه ]  هايشان مورد اطمينان نيستند، به همين سبب ولى اينان به خاطر خباثت باطنشان نسبت به پيمان[باشند، 

كناره نگرفتند، و پيشنهاد ] از جنگ با شما[پس اگر . افتند دعوت شوند، با سر در آن فرو مى]  و جنگ با مسلمانان[
بكشيد؛ آنانند   برنداشتند، آنان را هر جا يافتيد بگيريد و]  از فتنه و آشوب[صلح و آشتى نكردند، و بر ضد شما دست 

  91 .آنان دليلى روشن قرار داديم]  گرفتن و كشتن[كه ما براى شما نسبت به 

و كسى كه مؤمنى را . هيچ مؤمنى را نسزد كه مؤمنى را به قتل برساند، مگر آنكه اين عمل از روى خطا و اشتباه اتفاق افتد
ايى به وارثان مقتول پرداخت نمايد؛ مگر آنكه  ند، و خوناز روى خطا و اشتباه به قتل برساند، بايد يك برده مؤمن آزاد ك



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

و اگر مقتول از گروهى باشد كه دشمن شمايند و خود او مؤمن است، فقط آزاد كردن يك برده . ا را ببخشند آنان خون
يد قاتل و اگر مقتول مؤمن، از گروهى باشد كه ميان شما و آنان پيمانى برقرار است، با. مؤمن بر عهده قاتل است

و كسى كه برده نيافت، بايد دو ماه پياپى روزه . ايش را به وارثان او پرداخت كند، و نيز يك برده مؤمن آزاد نمايد خون
  92 .از سوى خداست؛ و خدا همواره دانا و حكيم است]  قاتل[توبه ]  پذيرش[به سبب ]  اين حكم. [بگيرد

  و هر كس مؤمنى را از

  95: ترجمه قرآن كريم، ص

روى عمد به قتل برساند، كيفرش دوزخ است درحاليكه در آن جاودانه خواهد بود، و خدا بر او خشم گيرد، و وى را 
  93 .لعنت كند و عذابى بزرگ برايش آماده سازد

در مسير سفر نسبت به شناخت مؤمن از  [كنيد  سفر مى]  براى نبرد با دشمن[هنگامى كه در راه خدا ! اى اهل ايمان
براى به ] تا. [مؤمن نيستى: كند، نگوييد و به كسى كه نزد شما اظهار اسلام مى. تحقيق و تفحّص كامل كنيد] كافر

نزد ] براى شما[پس ] او را به قتل برسانيد، اگر خواهان غنيمت هستيد[ارزش و ناپايدار زندگى دنيا  آوردن كالاى بى دست
اد شما هم پيش از اين ايمانت. خدا غنايم فراوانى است تا به ايمان استوار و محكم [ان ايمانى ظاهرى بود؛ خدا بر شما منّت 

يقيناً خدا همواره به آنچه ] تا به دست شما كارى خلاف اوامر خدا انجام نگيرد[بنابراين بايد تحقيق كامل كنيد ]. رسيديد
  94 .دهيد آگاه است انجام مى

در خانه ] الى، و عذر ديگر، از رفتن به جهاد خوددارى كردند وو نقص م[آن گروه از مؤمنانى كه بدون بيمارى جسمى 
خدا كسانى را كه با اموال . هايشان به جهاد برخاستند يكسان نيستند نشستند، با مجاهدانى كه در راه خدا با اموال و جان

را ]  از اين دو گروه[ر يك و ه. نشينان برترى بخشيده است اى بزرگ بر خانه كنند به مقام و مرتبه هايشان جهاد مى و جان
به پاداشى بزرگ ] عُذر بى[نشينانِ  وعده پاداش نيك داده، و جهادكنندگان را بر خانه]  به خاطر ايمان و عمل صالحشان[

  95 .برترى داده است

  96 .هايى، و آمرزش و رحمتى ويژه از سوى خود؛ و خدا همواره بسيار آمرزنده و مهربان است به درجات و رتبه

]  هنگامى كه[بر خويش ستم كردند ]  با ترك هجرت از ديار كفر، و ماندن زير سلطه كافران و مشركان[عاً كسانى كه قط
   در چه]  دارى و زندگى از نظر دين: [گويند كنند، به آنان مى فرشتگانْ آنان را قبض روح مى
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  96: ترجمه قرآن كريم، ص

ناور نبود تا در آن : گويند فرشتگان مى. وديمما در زمين، مستضعف ب: گويند حالى بوديد؟ مى از محيط [آيا زمين خدا 
  97 .پس جايگاهشان دوزخ است و دوزخ عاقبت بدى است! مهاجرت كنيد؟]  شرك به ديار ايمان

براى [اى ندارند، و راهى  هيچ چاره]  براى نجات خود از محيط كفر و شرك[مگر مردان و زنان و كودكان مستضعفى كه 
  98 .يابند نمى]  تهجر 

  99 .پس اينانند كه اميد است خدا از آنان درگذرد؛ و خدا همواره گذشت كننده و بسيار آمرزنده است

و كسى كه از خانه خود به . هاى فراوان و فراخىِ معيشت خواهد يافت گاه و هر كس در راه خدا هجرت كند، اقامت
مرگ او را دريابد، مسلماً پاداشش بر خداست؛ و خدا همواره  قصد مهاجرت به سوى خدا و پيامبرش بيرون رود، سپس

  100 .بسيار آمرزنده و مهربان است

كنيد، اگر بترسيد كه كافران به شما آسيب و آزار رسانند، بر شما گناهى نيست كه از  و هنگامى كه در روى زمين سفر مى
  101 .واره براى شما دشمنى آشكارندبكاهيد؛ زيرا كافران هم]  ىِ چهار ركعتى خود، دو ركعت[نمازها 

اقامه نماز كنى، پس بايد گروهى از ]  به جماعت[ميان آنان باشى، و براى آنان ] عرصه نبرد و خطر[و هنگامى كه در 
و ركعت دوم را [رزمندگان در حالى كه لازم است سلاحشان را برگيرند، همراهت به نماز ايستند، و چون سجده كردند 

به خاطر [و آن گروه ديگر كه . سرتان قرار گيرند پشت] براى حفاظت از شما[بايد ] جماعت به پايان بردند بدون اتصال به
از هوشيارى و احتياط ] در حال نماز[و آنان بايد . اند بيايند و با تو نماز گزارند نماز نخوانده]  مشغول بودن به حفاظت

ها و ساز و برگ  ود برگيرند؛ چون كافران دوست دارند شما از سلاحغافل نباشند، و سلاحشان را با خ]  نسبت به دشمن[
   و اگر از باران در زحمت و مشقت. باره به شما هجوم كنند جنگى خود غفلت ورزيد، تا يك

  97: ترجمه قرآن كريم، ص

ط خود را حفظ كنيد؛ هستيد، يا بيماريد، بر شما گناهى نيست كه سلاحتان را بر زمين گذاريد، ولى بايد هوشيارى و احتيا
  102 .اى آماده كرده است يقيناً خدا براى كافران عذاب خواركننده
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و همين  . به پايان برديد، خدا را در حال ايستاده و نشسته و خوابيده ياد كنيد]  در ميدان جنگ[پس هنگامى كه نماز را 
مسلماً نماز همواره در اوقاتى مشخص . امه كنيداق]  به صورت معمولش[مطمئن شديد، نماز را ]  از فتنه و آشوب دشمن[كه 

  103 .اى مقرّر بر مؤمنان است و معين وظيفه

بينيد، آنان نيز چون شما درد  درد و رنج مى]  در رويارويى با دشمن[اگر شما . و در تعقيب و جستجوى دشمن سستى نكنيد
د داريد كه آنان اميد ندارند؛ و خدا همواره دانا و حكيم از خدا امي]  چون پيروزى و پاداش[بينند، و شما چيزى را  و رنج مى

  104 .است

يقيناً اين كتاب را به درستى و راستى بر تو نازل كرديم؛ تا ميان مردم به آنچه خدا به تو آموخته داورى كنى، و حمايت گر 
  105 .خائنان مباش

  .ستو از خدا آمرزش بخواه؛ زيرا خدا همواره بسيار آمرزنده و مهربان ا

106  

 .كار است دوست ندارد كنند دفاع مكن؛ زيرا خدا هر كس را كه خيانت پيشه و گناه و از كسانى كه به خود خيانت مى
107  

از خدا پنهان نمايند، و خدا با آنان بود آن گاه كه ] توانند نمى[دارند، و  از مردم پنهان مى] پيشگانْ خيانت خود را خيانت[
كردند و خدا همواره  انديشى مى باره طرح و نقشه و سخنى كه خدا به آن رضايت نداشت، چارهدر جلسه پنهان شبانه، در 

  108 .دهند احاطه دارد به آنچه انجام مى

   هستيد كه در زندگى دنيا از آنان دفاع كرديد، ولى چه كسى است]  قبيله و عشيره خائنين[اين شما 

  98: ترجمه قرآن كريم، ص

 كارسازشان باشد؟]  براى رهايى آنان از عذاب[برابر خدا از آنان دفاع كند؟ يا چه كسى است كه كه در روز قيامت در 
109  

 .و هر كس كار زشتى كند يا برخود ستم ورزد، سپس از خدا آمرزش بخواهد، خدا را بسيار آمرزنده و مهربان خواهد يافت
110  
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  .؛ و خدا همواره دانا و حكيم استشود و هر كس مرتكب گناهى شود، فقط به زيان خود مرتكب مى

111  

تان و گناهى آشكار بر  گناهى نسبت دهد، بى و هر كس مرتكب خطا يا گناهى شود، سپس آن را به پاكدامن بى ترديد 
  112 .دوش گرفته است

منحرف  ]  نهاز داورى عادلا[و اگر فضل و رحمت خدا بر تو نبود، گروهى از عشيره و قبيله خائنان تصميم داشتند تو را 
و خدا كتاب و . رسانند كنند، و هيچ زيانى به تو نمى جز خودشان را منحرف نمى]  اين سبك مغزانِ خيالباف[كنند، 

  113 .دانستى به تو آموخت؛ و همواره فضل خدا بر تو بزرگ است حكمت را بر تو نازل كرد، و آنچه را نمى

به صدقه، يا كار نيك، يا اصلاح در ميان ]  از طريق رازگويى[ى كه هاى آنان خيرى نيست، جز كس در بسيارى از رازگويى
  114 .مردم فرمان دهد؛ و هر كه براى طلب خشنودى خدا چنين كند، پس پاداش بزرگى به او خواهيم داد

وى هدايت برايش روشن شد، با پيامبر مخالفت و دشمنى كند و از راهى جز راه مؤمنان پير ]  راه[و هر كس بعد از آنكه 
  115 .نمايد، او را به همان سو كه رو كرده واگذاريم، و به دوزخ درآوريم؛ و دورخ عاقبت بدى است

و هر كه به خدا شرك . آمرزد آمرزد، و فروتر از آن را براى هر كه بخواهد مى مسلماً خدا شركى كه به او ورزيده شود نمى
  116 .ورزد، يقيناً به گمراهى بسيار دورى دچار شده است

  كه هيچ اثرى ندارند، و هميشه محكوم تأثير[مشركان به جاى خدا جز جماداتى را 

  99: ترجمه قرآن كريم، ص

  117 .كنند پرستند، و در حقيقت جز شيطانِ سركشِ گمراه را اطاعت نمى نمى] عوامل ديگرند

براى پيروى از [سهمى مُعينّ خورم كه از ميان بندگانت  سوگند مى: گفت] او[خدا شيطان را از رحمتش دور كرد؛ و 
  118 .برخواهم گرفت]  فرهنگ ويرانگرم

كنم كه   سازم، و آنان را وادار مى مى]  و واهى و پوچ[كنم، و دچار آرزوهاى دور و دراز  و يقيناً آنان را گمراه مى
ره[هاى چهارپايان را  گوش م كه آفرينش خدايى را تغيير ده بشكافند، و فرمانشان مى]  گيرى از آنان به نشانه حرام بودن 
هاى  به اين صورت كه جنسيت مرد را به زن و زن را به مرد برگردانند، و فطرت پاكشان را به شرك بيالايند، و زيبايى[دهند 
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و هر كس شيطان را به جاى خدا سرپرست ويار خود گيرد، ]. ها تبديل كنند طبيعى و روحى و جسمى خود را به زشتى
  119 .آشكارى دچار شده استمسلماً به زيان 

  120 .دهد اندازد، و جز وعده فريبنده به آنان نمى مى] وار ى سراب[دهد، و در آرزوها  مى]  دروغ[شيطان به آنان وعده 

  121 .جايگاهشان دوزخ است، و از آن هيچ راه فرارى نيابند] اند كه پيروان شيطان[اينان 

شت سته انجام دادهاند و كارهاى شاي و كسانى كه ايمان آورده رها ]  درختانِ [هايى كه از زيرِ  اند، مسلماً آنان را در  آن 
  122 وعده خدا حق است، و راستگوتر از خدا در گفتار كيست؟. اند جارى است درآوريم، در آن جاودانه

هر  . اهل كتاب]  پوچِ [رزوهاىِ است، و نه بر وفق آ]  مسلمانان[برخى از شما ]  واهىِ [نه بر وفق آرزوهاىِ ]  كيفر و پاداش[
  123 .شود؛ و جز خدا سرپرست و ياورى براى خود نخواهد يافت كس مرتكب كار زشتى شود، به آن كيفر داده مى

شت  ايتاً وارد  و كسانى از مردان يا زنان كه بخشى از كارهاى شايسته را انجام دهند، در حالى كه مؤمن باشند، 
  124 .گيرند گودى پشت هسته خرما مورد ستم قرار نمىشوند، و به اندازه   مى

تر است از آنكه همه    و دين چه كسى 

  100: ترجمه قرآن كريم، ص

گرا پيروى كرده است؟ وخدا ابراهيم را  وجودش را تسليم خدا كرده و نيكوكار است، و از آيين ابراهيم يكتاپرست حق
  125 .وست خود گرفتد]  گرايى، خلوص، پاكى اخلاق واعمالش براى حق[

ها و در زمين است، فقط در سيطره مالكيّت و فرمانروايى خداست؛ و خدا همواره بر هر چيزى احاطه  و آنچه در آسمان
  126 .دارد

  :بگو. خواهند زنان از تو فتوا مى]  حقوق ازدواج و نيز ارث[درباره 

دهد، و درباره دختران يتيمى كه  به شما فتوا مى]  ذشتمطابق با آياتى كه در اوايل همين سوره گ[فقط خدا درباره آنان 
ميلى به ازدواج با آنان داريد، برابر احكامى كه در اين كتاب ]  به قصد خوردن اموالشان[پردازيد، و  حقوق مقرّر آنان را نمى

نسانى آنان را پايمال كه حقوق مالى و ا[كودكان مستضعف ]  نيز درباره[و . دهد شود به شما فتوا مى بر شما خوانده مى
كه با يتيمان به ] كند نيز سفارش مى[و ]. دهد شود به شما فتوا مى كنيد، مطابق احكامى كه در قرآن بر شما تلاوت مى مى
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دهيد، يقيناً خدا  از هر خيرى انجام مى]  درباره زنان، دختران يتيم و كودكان مستضعف[عدالت رفتار كنيد؛ و آنچه را 
  127 .ناستهمواره به آن دا

از نظر طبيعت [بيمناك است، بر آن دو ]  از حقوق همسردارى[اش  گردانى و اگر زنى از ناسازگارى شوهرش، يا روى
و .] پوشى بخشى از حقوقشان باشد گرچه به چشم[مشقتى نيست كه با يكديگر به طور پسنديده آشتى كنند، ]  زندگى

تر است]  در حقيقت[ به اين خاطر هر يك از دو زوج در عفو [حاضر است ]  آدميان[نفوس و بخل نزد . صلح و آشتى 
از سركشى و ناسازگارى نسبت به [نيكى كنيد و ]  شما شوهران[و اگر ]. ورزند و گذشت و سازش و اداى حقوق بخل مى

ره[بپرهيزيد ]  زنان   128 .د، آگاه استدهي ؛ يقيناً خدا همواره به آنچه انجام مى]شويد مند مى از ثواب و پاداش حق 

يى كه در عقد خود [ها  ميان زن]  از نظر علاقه و ميل قلبى[توانيد  باشيد، هرگز نمى]  بر عدالت[و شما هر چند حريص 
   عدالت ورزيد، پس تمايل خود را به طور كامل متوجه يك طرف ننماييد تا ديگرى را به صورت زنى سرگردان] داريد

  101: ترجمه قرآن كريم، ص

؛ ]گيريد مورد آمرزش قرار مى[رعايت كنيد ]  در محيط خانواده[و اگر توافق و سازش نماييد و تقوا را . تكليف رها كنيدو بلا
  129 .زيرا خدا همواره بسيار آمرزنده و مهربان است

نياز  بىاز يكديگر جدا شوند، خدا هر يك را از توانگرى خود ] زن و شوهر راهى براى صلح و سازش نيافتند و[و اگر 
  130 .كند؛ و خدا همواره بسيار عطا كننده و حكيم است مى

و البته ما كسانى را كه پيش از . ها و آنچه در زمين است، فقط در سيطره مالكيّت و فرمانروايى خداست و آنچه در آسمان
هشدار [و . ز خدا پروا كنيدا]  در همه امورتان[شما كتاب آسمانى به آنان داده شده است، و نيز شما را سفارش كرديم كه 

ها و در زمين است، فقط در سيطره مالكيّت و  ؛ زيرا آنچه در آسمان]رسانيد زيانى به او نمى[اگر كفر ورزيد ]  داديم
  131 .نياز و ستوده است فرمانروايى خداست، و خدا همواره بى

همه امور [ خداست، و خدا نسبت به كارگزارى ها و در زمين است، فقط در سيطره مالكيّت و فرمانروايى و آنچه در آسمان
  132 .بس است]  جهان آفرينش

آورد؛ و خدا همواره بر اين كار  مى] به جاى شما[دارد، و گروه ديگرى را  اگر خدا بخواهد همه شما را از ميان برمى! اى مردم
  133 .تواناست
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محصول ايمان و [پاداش دنيا وآخرت كه ] است؛ زيرا بينى شده دچار اشتباه وكوته[كسى كه فقط پاداش دنيا را بخواهد 
  134 .نزد خداست؛ و خدا همواره شنوا و بيناست]  تقواست

قيام كننده به عدل، و گواهى دهنده براى خدا باشيد، هر چند به زيان خود يا ]  همواره در همه امور زندگى! [اى اهل ايمان
با لحاظ كردن وضع آنان، بر خلاف [توانگر يا فقير باشد ]  طرف نزاع يكى از دو[اگر . پدر و مادر يا خويشانتان باشد

از ]  در هنگام گواهى دادن[پس . خدا به حمايت از آنان و رعايت حالشان سزوارتر است] خدا گواهى ندهيد؛ زيرا
]  و دروغبه سوى گواهى ناحق [و اگر زبانتان را . شويد هاى نامشروع پيروى نكنيد كه از حق منحرف مى خواسته

  135 .دهيد آگاه است بپيچانيد، يا از گواهى دادن روى برتابيد؛ يقيناً خدا همواره به آنچه انجام مى

   اى

  102: ترجمه قرآن كريم، ص

از روى صدق و [به خدا و پيامبرش و كتابى كه بر پيامبرش نازل كرده و به كتابى كه پيش از اين فرستاده ! اهل ايمان
  .بياوريدايمان ]  حقيقت

هاى آسمانى و پيامبران او و روز قيامت كافر شود، يقيناً به گمراهىِ دورى دچار شده  و هر كه به خدا و فرشتگان و كتاب
  136 .است

كسانى كه ايمان آوردند، سپس كفر ورزيدند، باز ايمان آوردند، و بار ديگر كافر شدند، آن گاه بر كفر خود افزودند، خدا 
  137 .آنان را بيامرزد، و به راهى هدايت كندبر آن نيست كه 

  138 .منافقان را خبر ده كه يقيناً براى آنان عذابى دردناك است

طلبند؟ يقيناً  گيرند؛ آيا عزت و قدرت را نزد آنان مى همان كسانى كه كافران را به جاى مؤمنانْ سرپرست و دوست خود مى
  139 .همه عزت و قدرت فقط براى خداست

چون باخبر شويد گروهى آيات خدا را مورد انكار و استهزا : در قرآن بر شما نازل كرده است كه] اين فرمان را[ا البته خد
در به دوش كشيدن بار گناه انكار و [شما هم ] اگر بنشينيد[دهند، با آنان ننشينيد تا در سخنى ديگر درآيند،  قرار مى
  140 .ه منافقان و كافران را در دوزخ جمع خواهد كردمانند آنان خواهيد بود؛ يقيناً خدا هم] استهزا
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در [مگر ما با شما : گويند برند، اگر از سوى خدا برايتان پيروزى رسد، مى آنان كه همواره حوادثى را براى شما انتظار مى
ره.] پس سهم ما را از غنايم جنگى بپردازيد[نبوديم؟ ]  ميدان جنگ باشد، به ]  پيروزىاز [اى اندك  و اگر براى كافران 

ولى ديديد كه ازضربه زدن به شما [بر شما چيره و مسلّط نبوديم؟ ]  ما كه در ميان ارتش اسلام بوديم[آيا : گويند آنان مى
خدا روز قيامت ميان .] پس سهم غنيمت ما را بدهيد[شديم  مانع مى]  ازآسيب و زيان مؤمنان[و شما را ]  خوددارى كرديم
  اى به سود ؛ و خدا هرگز هيچ راه سلطهكند شما داورى مى

  103: ترجمه قرآن كريم، ص

  141 .كافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است

ايستند،  و هنگامى كه به نماز مى. كنند، و حال آنكه خدا كيفر دهنده نيرنگ آنان است منافقان همواره با خدا نيرنگ مى
  142 .كنند كنند؛ و خدا را جز به مقدار كمى ياد نمى كارى مىايستند، و همواره در برابر مردم ريا  با كسالت مى

به كيفر [و هر كه را خدا . با مؤمنانند و نه با كافران] با تمام وجود[منافقان ميان كفر و ايمان متحيرّ و سرگردانند، نه 
  143 .نخواهى يافت]  به سوى هدايت[گمراه كند، هرگز براى او راهى ]  اعمال زشتش

خواهيد براى خدا بر ضد خودتان دليلى  آيا مى. كافران را به جاى مؤمنان، سرپرست و يار خود مگيريد! اناى اهل ايم
  144 !قرار دهيد؟]  نسبت به عذابتان در دنيا و آخرت[آشكار 

  145 .اند، و هرگز براى آنان ياورى نخواهى يافت ترين طبقه از آتش ترديد منافقان در پايين بى

اصلاح نمودند، و به خدا تمسّك جستند، وعبادتشان ] مفاسد خود را[توبه كردند، و ]  ز گناه بزرگ نفاقا[مگر كسانى كه 
  146 .اند، وخدا به مؤمنان پاداشى بزرگ خواهد داد را براى خدا خالص ساختند؛ پس آنان در زمره مؤمنان

ا را با عذاب شما چه كار؟ خدا همواره پاداش دهنده باشيد و ايمان آوريد، خد]  شمارِ حق نعمت هاىِ بى[گزارِ  اگر شما سپاس
  147 .و داناست

كه بر ستمديده براى دفع [است  هاى ديگران را دوست ندارد، جز براى كسى كه مورد ستم قرار گرفته خدا افشاى بدى
  148 .؛ و خدا شنوا و داناست] هاى ستمكار جايز است ستم، افشاى بدى
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كارى مورد پسند خدا انجام [گذشت كنيد، ]  ديگران[يا آن راپنهان داريد، يا از بدىِ اگر كار خيرى را آشكار كنيد، 
  149 .؛ يقيناً خدا همواره گذشت كننده و تواناست]ايد داده

با ايمان آوردن به خدا و  [خواهند ميان خدا و پيامبرانش  شوند و مى ترديد كسانى كه به خدا و پيامبرانش كافر مى بى
   به بعضى: گويند جدايى اندازند، و مى]  مبرانكفرورزى به پيا

  104: ترجمه قرآن كريم، ص

 .]شعورند سبك مغز و بى[برگزينند، ]  سومى[خواهند ميان كفر و ايمان راه  شويم و مى آوريم و به برخى كافر مى ايمان مى
150  

  151 .ايم اينان در حقيقت كافرند؛ و ما براى كافران عذابى خوار كننده آماده كرده

دهد؛ و خدا  وكسانى كه به خدا و پيامبرانش ايمان آوردند و ميان هيچ يك از آنان جدايى نينداختند، خدا پاداششان را مى
  152 .همواره بسيار آمرزنده و مهربان است

اين بازيگران [خواهند كه از آسمان، كتابى براى آنان نازل كنى، البته  از تو مى]  بنا به خواستِ نامعقولشان[اهل كتاب 
پس آنان را به كيفر ستمشان . خدا را آشكارا به ما نشان ده: تر از آن را خواستند، و گفتند از موسى بزرگ]  زشت باطن

دلايل روشن براى آنان آمد، گوساله را به ]  بر وحدانيّت حق و ضرورت خداپرستى[باز پس از آنكه . صاعقه فرو گرفت
  .گذشتيم و به موسى معجزاتى روشن و قدرتى آشكار داديم]  گناه بزرگ و زشت هم[اين عنوان معبود گرفتند، و ما از 

153  

: برفرازشان برافراشتيم، و به آنان گفتيم]  به پذيرفتن تورات و عمل به آن و ايمان به موسى[و كوه طور را به سبب پيمانشان 
از حكم حرمت [روز شنبه : به آنان گفتيم] نيز[و . درآييد] شهر يا درِ معبد[كنان، از دروازه  با تواضع و فروتنى و سجده

  154 .پيمانى استوار گرفتيم]  هاى موسى براى اجراى احكام تورات و فرمان[و از آنان . تجاوز نكنيد]  صيد ماهى

شان كه ]  پايه و باطل بى[شكنى آنان و كفرشان به آيات خدا، و ظالمانه كشتن پيامبران، و گفتار  پس به كيفر پيمان
بلكه به سبب كفرشان بر ] كنيم، لعنتشان كرديم؛ از اين رو سخن حق را درك نمى[هاى ما در پوشش و حجاب است  دل
  .آورند زديم؛ به همين سبب جز اندكى ايمان نمى]  محروميت از فهم معارف[هايشان مُهرِ  دل
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155  

تان بزرگى بود ]  پاكدامن و آراسته به عفت[و گفتارشان بر مريمِ ]  به نبوّت عيسى[به سبب كفرشان ] نيز[و  كه افترا و 
  .]از رحمت خود محرومشان نموديم[

156  

در صورتى كه . شان كه ما عيسى بن مريم فرستاده خدا را كشتيم مستحق عذابشان كرديم]  سراسر دروغ[و به سبب گفتارِ 
   او رانكشتند و به دار نياويختند، بلكه

  105: ترجمه قرآن كريم، ص

؛ و كسانى كه ]به اين خاطر شخصى را به گمان اينكه عيسى است به دار آويختند و كشتند[عيسى بر آنان مُشتبه شد 
درباره او اختلاف كردند، نسبت به وضع او در شك هستند، و جز پيروى از گمان پوچ، هيچ آگاهى به آن ندارند، و 

  157 .يقيناً او را نكشتند

  158 .ناپذير و حكيم است د بالا برد؛ و خدا همواره تواناى شكستبلكه خدا او را به سوى خو 

آورد  به مسيح ايمان مى]  كه لحظه روشن شدن حقايق است[و هيچ يك از اهل كتاب نيست مگر آنكه پيش از مرگش 
و ]  يستكه او فرستاده خدا و بنده او و مژده دهنده به ظهور پيامبر اسلام است، ولى ايمان در آن لحظه سودبخش ن[

  .آنان گواه است]  عقايد و اعمال[مسيح روز قيامت بر 

159  

روا داشتند، و به سزاى آنكه بسيارى از مردم را از راه ]  به آيات خدا و بر خود و ديگران[پس به كيفر ستمى كه يهوديان 
چربى و شير و گوشت  مانند صيد ماهى و خوردنِ [اى را كه بر آنان حلال شده بود  خدا بازداشتند، چيزهاى پاكيزه

  160 .حرام كرديم]  حيوانات

ى شده بودند، و خوردن اموال مردم به باطل و نامشروع ]  نيز به سبب[و  هاى حلال  پاكيزه[ربا گرفتنشان با آنكه از آن 
  161 .ايم و ما براى كافران عذابى دردناك آماده كرده]  شده را بر آنان حرام كرديم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

برپادارندگان نماز، پرداخت كنندگان زكات، ]  به موسى و تورات[بت قدمان در دانش، گرويدگان ولى از ميان آنان، ثا
آورند آنان هستند كه يقيناً  شده ايمان واقعى مى پيش از تو نازل]  بر پيامبران[مؤمنان به خدا و روز قيامت، به آنچه بر تو و 

  162 .پاداش بزرگى به ايشان عطا خواهيم كرد

حى كرديم، همان گونه كه به نوح و پيامبران پس از او وحى كرديم؛ و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و ما به تو و 
 .و عيسى و ايوب و يونس و هارون و سليمان نيز وحى نموديم؛ و به داود، زبور داديم]  داراى مقام نبوتشان[نوادگانِ 

163  

كه سرگذشتشان ]  ايم را برانگيخته[را پيش از اين براى توگفتيم، و پيامبرانى  كه سرگذشت آنان]  وحى كرديم[و به پيامبرانى 
  164 .واسطه سخن گفت و خدا با موسى به صورتى ويژه و بى. ايم را براى تو حكايت نكرده

  دهنده بودند تا رسان و بيم پيامبرانى كه مژده

  106: ترجمه قرآن كريم، ص

انه و حجتى نباشد؛ و خدا همواره تواناى ] دادر دنيا و آخرت در برابر خ[مردم را  پس از فرستادن پيامبران، عذر و 
  .ناپذير و حكيم است شكست

165  

خدا به وسيله آنچه بر تو ] دهند در برابر كبرورزى و لجاجت اهل كتاب، كه به حقّانيّت قرآن و رسالت تو گواهى نمى[ولى 
دهند، گرچه گواهى  فرشتگان هم گواهى مى] نيز[نش خود نازل كرده، و دهد كه آن را به علم و دا نازل كرده گواهى مى

  166 .خدا بس است

  167 .اند از راه خدا بازداشتند، يقيناً به گمراهى دورى دچار شده] مردم را[مسلماً كسانى كه كافر شدند و 

خدا بر آن نيست كه آنان را بيامرزد و ستم ورزيدند، ]  به آيات الهى و به خود و ديگران[ترديد كسانى كه كافر شدند و  بى
  168 .هدايت كند] مستقيم و استوار[به راهى 

  169 .اند؛ و اين كار بر خدا آسان است مگر به راه دوزخ كه در آن جاودانه
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  و اگر. البته پيامبرى از سوى پروردگارتان به درستى به سوى شما آمد؛ پس به او ايمان آوريد كه به خير شماست! اى مردم
ها و زمين است، در سيطره مالكيّت و  زيرا آنچه در آسمان]  نياز است بدانيد كه خدا از شما و ايمانتان بى[كفر ورزيد 

  170 .فرمانروايى خداست، و خدا همواره دانا و حكيم است

پيامبران به و از چهارچوب آيات نازل شده از سوى خدا و آنچه [نورزيد، ] و افراط[در دين خود غلوّ ! اى اهل كتاب
حقيقت غير از اين نيست كه مسيح عيسى بن مريم . و نسبت به خدا جز حق مگوييد] اند، خارج نشويد شما آموخته

روحى از سوى اوست؛ پس به خدا و ]  اين بنده پاك و خالص[فرستاده خدا و كلمه اوست كه به مريم القا كرد و 
  ] از اين عقيده باطل. [است]  اب، ابن و روح القدس[از سه حقيقت  تركيبى] خدا: [فرستادگانش ايمان آوريد، و مگوييد

  107: ترجمه قرآن كريم، ص

  .جز اين نيست كه خدا معبودى يگانه است. خوددارى كنيد كه به خير شماست

انروايى ها و در زمين است فقط در سيطره مالكيّت و فرم آنچه در آسمان. منزهّ و پاك است از اينكه فرزندى براى او باشد
  171 .بس است]  نسبت به همه امور آفرينش[اوست، و خدا از نظر كارگزارى 

سرپيچى ندارند؛ و كسانى كه از ]  از بنده بودن[مسيح از اينكه بنده خدا باشد، هرگز امتناع ندارد، و فرشتگان مقرّب هم 
  172 .به سوى خود محشور خواهد كرد]  ىبراى حسابرس[بندگى او روى بگردانند و تكبرّ ورزند، به زودى همه آنان را 

دهد، و از فضل و احسانش بر  اما كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند، پاداششان را به طور كامل مى
سرپيچى كردند و تكبرّ ورزيدند، به عذاب دردناكى عذاب ]  از ايمان و عمل شايسته[افزايد؛ و اما كسانى كه  آنان مى

  173 .د؛ و براى خود در برابر خدا سرپرست و ياورى نخواهند يافتكن مى

]  مانند قرآن[آمد؛ و نور روشنگرى ]  و دليلى چون پيامبر و معجزاتش[يقيناً از سوى پروردگارتان براى شما برهان ! اى مردم
  174 .به سوى شما نازل كرديم

به زودى آنان را در رحمت و فضلى از سوى خود درآورد، و به اما كسانى كه به خدا ايمان آوردند و به او تمسّك جستند، 
  175 .كند راهى مستقيم به سوى خود راهنمايى مى

اگر مردى  : دهد خدا درباره كلاله به شما فتوا مى: خواهند، بگو فتوا مى]  يعنى ميراث برادران و خواهران[از تو درباره كلاله 
برد، و اگر  واهرى باشد، نصف ميراثى را كه از او به جا مانده خواهر به ارث مىكه فرزند ندارد، از دنيا برود وبراى او خ
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برد، و اگر  خواهرى از دنيا برود و وارثش فقط يك برادر باشد، همه ميراث به جا مانده خواهر را برادرش به ارث مى
اهران و برادران متعدد باشند، سهم برند، و اگر خو  خواهران ميّت دو نفر باشند، دو سوم ميراث به جا مانده را ارث مى

 .كند تا گمراه نشويد؛ و خدا به همه چيز داناست براى شما بيان مى] احكامش را[خدا . ارث براى مرد مانند دو زن است
176  

  108: ترجمه قرآن كريم، ص

  

   سوره مائده

  

   آيه 120مدنى  - 5

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

. وفا كنيد] فردى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، نذر، عهد و سوگند[به همه قراردادهاى ! اى اهل ايمان
و توجه داشته باشيد  [شود برايتان حلال است،  بر شما خوانده مى]  در آيات بعد، حُرمتش[چهارپايان جز آنچه ]  گوشتِ [

بر پايه [هستيد حلال بشماريد؛ يقيناً خدا آنچه را بخواهد ]  حج و عمره به احرام[نبايد شكار را در حالى كه محُرم ]  كه
  1 .كند حكم مى] علم و حكمتش و بر اساس رعايت مصلحت شما

و قربانى ]  رجب، ذوالقعده، ذوالحجه ومحرم[هاى حرام  و ماه]  مانند مناسك حج[شعاير خدا ]  هتكِ حرمتِ ! [اى اهل ايمان
طلبند  بيت الحرام را كه فضل و خشنودى پروردگارشان را مى]  و راهيان به سوى[دار و قاصدان  نشان، و قربانى نشان بى

توزى و دشمنى گروهى كه  و كينه. شكار كنيد] توانيد اگر مايل باشيد، مى[و چون از احرام بيرون آمديد . حلال مشماريد
و يكديگر را بر انجام كارهاى . تعدّى و ستم كنيد]  به آنان[مسجد الحرام بازداشتند وادارتان نكند كه ]  ورود به[شما را از 

 .خير و پرهيزكارى يارى نماييد، و يكديگر را بر گناه و تجاوز يارى ندهيد؛ و از خدا پروا كنيد كه خدا سخت كيفر است
2  

ار و خون و گوشت گوشت مرد] مانند[بر شما حرام شده است ] خوردن مواد ناپاك كه تناسبى با جسم و روح شما ندارند[
اند و حيوان خفه شده و آنچه به ضرب چوب و سنگ مرده و آنچه به سبب پرت  خوك و آنچه به نام غير خدا كشته
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اى آن را كشته و از آن  شدن از بلندى جان داده و حيوانى كه به ضرب شاخ حيوان ديگر از بين رفته و حيوانى كه درنده
ها  ايد، و نيز آنچه براى بت گ، قابل تذكيه بوده و شما به دستور شرع تذكيه كردهخورده، مگر آنچه را كه در آستانه مر 

  ]امور[اين ]  همه. [كنيد بر شما حرام گشته است قربانى شده، و آنچه به وسيله تيرهاى قمار سهم بندى مى

  109: ترجمه قرآن كريم، ص

اند؛ بنابراين از آنان مترسيد  دين شما نااميد شده]  ستشك[امروز كفرپيشگان از . ست] از احكام خدا[بدكارى و نافرمانى 
دينتان را براى ]  به ولايت و امامت و حكومت و فرمانروايى بر امت 7طالب  با نصبِ على بن ابى[امروز . و از من بترسيد

حال گرسنگى شديد پس هر كه در . شما كامل، و نعمتم را بر شما تمام كردم، و اسلام را برايتان به عنوان دين پسنديدم
ره گيرد مى[ناچار شود، ]  به خوردن محُرّمات بيان شده[آنكه مايل به گناه باشد  بى ا  ؛ يقيناً ]تواند به اندازه ضرورت از آ

  3 .خدا بسيار آمرزنده و مهربان است

ا شكار كردن ها و شكارى كه حيوانات شكارى   همه پاكيزه: چه چيزى بر آنان حلال شده؟ بگو: پرسند از تو مى كه به آ
ا مى ايد، در حالى كه از احكام تذكيه را تعليم داده آموزيد، بر شما حلال شده است؛  اى كه خدا به شما آموخته به آ

بر آن ]  هنگام فرستادن حيوان شكارى[اند بخوريد، و نام خدا را  نگاه داشته] اند و گرفته[بنابراين از آنچه آنان براى شما 
  4 .از خدا پروا كنيد؛ زيرا خدا حسابرسى سريع است بخوانيد، و

بر شما ]  كه مخلوط با مواد حرام و نجس نيست[براى شما حلال شد، و طعام اهل كتاب ] خدا[هاى پاكيزه  امروز همه رزق
]  شرعى از طريق ازدواج[و زنان پاكدامن مؤمن، و زنان پاكدامن از اهل كتاب . حلال و طعام شما هم بر آنان حلال است

در صورتى كه مهريه آنان را بپردازيد بر شما حلال است، چنانچه مايل باشيد پاكدامن و مصون از زنا بمانيد و در خلوت 
كفر ورزد، قطعاً عملش ]  به خدا و پيامبران وقيامت[و هر كس در ايمان . دنبال انتخاب كردن معشوقه نامشروع نباشيد

  5 .نكاران استتباه شده و فقط او در آخرت از زيا

هايتان را تا آرنج بشوييد و بخشى از سر و روى  نماز برخيزيد، صورت و دست] قصدِ [هنگامى كه به ! اى اهل ايمان
باشيد يا  پاهايتان را تا برآمدگى پشت پا مسح كنيد و اگر جُنُب بوديد، غسل كنيد و اگر بيمار هستيد يا در سفر مى

  براى وضو يا[ايد و آبى  آمده، يا با زنان آميزش كرده]  دستشويى[يكى از شما از قضاى حاجت 

  110: ترجمه قرآن كريم، ص
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با [خواهد  خدا نمى. هايتان را مسح نماييد نيافتيد، به خاكى پاك تيمم كنيد، و با آن خاك بخشى از صورت و دست]  غسل
پاك كند و نعمتش را بر شما تمام نمايد، تا سپاس  ] ها از آلودگى[خواهد شما را  بر شما مشقت قرار دهد، بلكه مى]  احكامش

  6 .گزاريد

با شما استوار كرد ياد كنيد، هنگامى كه  ]  در لزوم اطاعت از او و پيامبرش[و نعمت خدا را بر خود و پيمانش را كه 
  7 .هاست، داناست و از خدا پروا كنيد؛ زيرا خدا به آنچه در سينه. شنيديم و اطاعت كرديم: گفتيد

و نبايد دشمنى با گروهى شما را بر . قيام كننده براى خدا و گواهان به عدل و داد باشيد] در همه امور[همواره ! اهل ايماناى 
  .تر است ورزى به پرهيزكارى نزديك آن دارد كه عدالت نورزيد؛ عدالت كنيد كه عدالت

  8 .دهيد آگاه است و از خدا پروا كنيد؛ زيرا خدا به آنچه انجام مى

اند، وعده داده است كه براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ  اند و كارهاى شايسته انجام داده ا به كسانى كه ايمان آوردهخد
  9 .است

  10 .اند وكسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند، اهل دوزخ

به شما شبيخون زنند، ]  نابود كردنتانبراى [نعمت خدا را بر خود ياد كنيد زمانى كه گروهى قصد كردند كه ! اى اهل ايمان
  .و از خدا پروا كنيد و مؤمنان فقط بايد بر خدا توكل كنند. ولى خدا توطئه آنان را از شما بازداشت

11  

  ] بر لزوم اطاعت از آيينش و پيروى از موسى[خدا از بنى اسرائيل 

  111: ترجمه قرآن كريم، ص

، و ]اى از قبايل بنى اسرائيل باشد دار امور قبيله تا هر يك عهده[ت برانيگختيم پيمان گرفت، و از ميان آنان دوازده سرپرس
يقيناً من با شمايم، اگر نماز را برپا داريد، و زكات بپردازيد، و به پيامبرانم ايمان آوريد، و آنان را تقويت  : خدا به آنان فرمود

شت مسلماً گناهانتان را محو مى كنيد و براى جلب خوشنودى خدا به نيازمندان وامى نيكو دهيد، هايى   كنم، و شما را در 
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رها جارى است در مى]  درختانِ [كه از زيرِ  آورم؛ پس هر كه از شما بعد از اين كافر شود، يقيناً راه راست را گم كرده  آن 
  .است

12  

كلمات خدا ]  تا جايى كه[دانيديم، هايشان را بسيار سخت گر  ايتاً آنان را به سبب پيمان شكستنشان لعنت كرديم، و دل
كه به ]  از معارف و احكام تورات واقعى[دهند، و بخشى از آنچه را  اش تغيير مى را از جايگاه اصلى و معناى حقيقى

كه [، و همواره از اعمال خائنانه آنان جز اندكى از ايشان ]و ناديده گرفتند[وسيله آن پند داده شدند، به فراموشى سپرده 
روى گردان؛ زيرا خدا ]  از مجازاتشان[از آنان درگذر و ] تا نزول حكم جهاد[شوى؛ پس  آگاه مى] ار به پيمان خدايندوفاد

  13 .نيكوكاران را دوست دارد

پيمان گرفتيم، آنان بخشى از آنچه ]  بر لزوم اطاعت از خود و پيروى از عيسى[ما نصرانى هستيم، : و از كسانى كه گفتند
، بر اين اساس ]و ناديده گرفتند[كه به وسيله آن پند داده شدند، به فراموشى سپرده ]  و احكام انجيل واقعى از معارف[را 

   ميان آنان تا روز قيامت كينه

  112: ترجمه قرآن كريم، ص

  14 .كند دادند، آگاه مى و دشمنى انداختيم، و خدا آنان را از آنچه همواره انجام مى

هاى او  تورات و انجيل درباره نشانه[مبر ما به سوى شما آمد كه بسيارى از آنچه را كه شما از كتاب يقيناً پيا! اى اهل كتاب
. گذرد درمى]  هاى نارواى شما هم از پنهان كارى[كند، و از بسيارى  داشتيد براى شما بيان مى همواره پنهان مى]  و قرآن

  15 .ه استترديد از سوى خدا براى شما نور و كتابى روشنگر آمد بى

كند، و آنان را  هاى سلامت راهنمايى مى كسانى را كه از خشنودى او پيروى كنند به راه]  نور و كتاب[خدا به وسيله آن 
آورد،  بيرون مى]  معرفت و ايمان و عمل صالح[به سوى روشنايىِ ]  ىِ جهل، كفر، شرك و نفاق[ها  به توفيق خود از تاريكى

  16 .كند ت مىو به سوى راه مستقيم هداي

اگر خدا بخواهد، مسيح و مادرش و : بگو. اند يقيناً كافر شده. خدا همان مسيح، فرزند مريم است: مسلماً آنان كه گفتند
تواند در برابر اراده و قدرت او بايستد؟ و مالكيّت و فرمانروايى  اند هلاك كند، چه كسى مى تمام كسانى كه در روى زمين
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آفريند، و خدا بر هر كارى  ه ميان آن دو قرار دارد، فقط در سيطره خداست، هر چه را بخواهد مىها و زمين و آنچ آسمان
  17 .تواناست

پس چرا خدا شما را به  ]  اگر گفتار شما درست است: [بگو. ما پسران خدا و دوستان اوييم: و يهود و نصارى گفتند
آمرزد، و هر   هر كه را بخواهد مى. قاتى كه خدا آفريده استكند؟ بلكه شما هم بشرى هستيد از مخلو  گناهانتان عذاب مى

   ها و زمين و مالكيّت و فرمانروايى آسمان. كند كه را بخواهد عذاب مى

  113: ترجمه قرآن كريم، ص

  18 .و آنچه ميان آن دو قرار دارد، فقط در سيطره خداست، و بازگشت به سوى اوست

و آنچه را مورد نياز دنيا و آخرت [وزگار فترت و خلأ پيامبران به سوى شما آمد ترديد رسول ما پس از ر  بى! اى اهل كتاب
براى ما هيچ مژده دهنده و بيم رسانى نيامد، : نگوييد] روز قيامت در پيشگاه خدا[كند كه  براى شما بيان مى]  شماست

  19 .يقيناً مژده دهنده و بيم رسان به سويتان آمد؛ وخدا بر هر كارى تواناست

نعمت خدا را بر خود ياد كنيد، آن گاه كه در ميان شما ! اى قوم من: هنگامى كه موسى به قومش گفت] ياد كنيد[و 
اى داد كه به هيچ يك از جهانيان  قرار داد، و به شما نعمت هاى ويژه]  بر ديگران[پيامبرانى قرار داد، و شما را حاكمان 

  20 .نداد]  روزگارتان[

بازنگرديد  ]  هاى حق به گناه و سرپيچى از فرمان[مقدسى كه خدا برايتان مقرّر فرموده در آييد و  به سرزمين! اى قوم من
  21 .شويد كه زيانكار مى

شويم تا آنان از آنجا بيرون  گر قرار دارند، و ما هرگز وارد آنجا نمى مسلماً در آنجا مردمى زورگو و ستم! اى موسى: گفتند
  22 .روند البته ما وارد خواهيم شدروند، چنانچه از آنجا بيرون 

از اين : داده بود، گفتند]  معرفت و ايمان و شهامت[ترسيدند و خدا به هر دو نعمتِ  مى] از خدا[دو مرد از كسانى كه 
  23 .دروازه به آنان يورش بريد، چون به آنجا درآييد يقيناً پيروزيد؛ و اگر مؤمن هستيد بر خدا توكل كنيد

بجنگيد كه ما ]  با آنان[تا آنان در آنجايند، ما هرگز وارد آنجا نخواهيم شد، پس تو و پروردگارت برويد  !اى موسى: گفتند
  .ايم در همين جا نشسته] تا پايان كار[
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  114: ترجمه قرآن كريم، ص

24  

نافرمان جدايى اى پروردگارم من جز بر خود و برادرم تسلطى ندارم، پس ميان ما و اين گروه بدكار و : گفت]  موسى[
  25 .انداز

تا چهل سال بر آنان حرام شد، همواره در طول ]  هاى حق به كيفر نافرمانى از خواسته[اين سرزمين مقدس : فرمود] خدا[
  26 .سرگردان خواهند بود، پس بر اين گروه بدكار و نافرمان غمگين مباش] سينا[اين مدت در زمينِ 

به درستى بر آنان بخوان، هنگامى كه هر دو نفر با انجام كار نيكى ]  د و عبرت استكه سراسر پن[وداستان دو پسر آدم را 
  .به پروردگار تقرّب جستند، از يكى پذيرفته شد، و از ديگرى قبول نشد

  :گفت]  برادرى كه عملش پذيرفته نشد از روى حسد و خودخواهى به برادرش[

  27 .پذيرد يزكاران مىخدا فقط از پره: گفت] او. [كشم ترديد تو را مى بى

كنم؛ زيرا از خدا پروردگار جهانيان  مسلماً اگر تو براى كشتن من دستت را دراز كنى، من براى كشتن تو دستم را دراز نمى
  28 .ترسم مى

و در نتيجه از ]  و به ذلت انحطاط دچارگردى[خواهم به گناه كشتن من و گناه خودت دچار سقوط معنوى شوى  من مى
  29 .اشى؛ و اين است پاداش ستمكاراندوزخيان ب

  30 .، كشتن برادرش را در نظرش آسان جلوه داد، پس او را كشت و از زيانكاران شد] طغيان گرش[نفس 

كاويد تا به او نشان دهد چگونه  خدا كلاغى را برانگيخت كه زمين را مى]  در كنار جسد برادرش سرگردان بود كه[ايتاً 
آيا عاجز بودم از اينكه مانند اين كلاغ باشم ! واى بر من: فرياد زد]  با ديدن حركات كلاغ. [كندجسد برادرش را پنهان  

  31 .سرانجام از پشيمانان شد! تا جسد برادرم را پنهان كنم؟

  اسرائيل مقرّر كرديم كه هر كس انسانى را جز به اين سبب بر بنى

  115: ترجمه قرآن كريم، ص
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ها را به قتل  نكه فسادى در زمين كرده باشد، به قتل برساند، چنان است كه همه انسانيا بدون آ]  قصاص[براى حق 
  .ها را زنده داشته است رسانده، و هر كس انسانى را از مرگ برهاند گويى همه انسان

تجاوز از حدود [اسرائيل آوردند، سپس بسيارى از آنان بعد از آن در روى زمين به  و يقيناً پيامبران دلايل روشنى براى بنى
  32 .روى برخاستند زياده] حقّ و فساد و

كوشند، فقط اين است كه كشته شوند، يا به  جنگند، و در زمين به فساد و تباهى مى كيفر آنان كه با خدا و پيامبرش مى
ى در اين براى آنان خوار . دارشان آويزند، يا دست راست و پاى چپشان بريده شود، يا از وطن خود تبعيدشان كنند

  33 .دنياست، و براى ايشان در آخرت عذابى بزرگ است

  34 .مگر كسانى كه پيش از دست يافتنتان بر آنان توبه كنند؛ پس بدانيد كه خدا بسيار آمرزنده و مهربان است

وى او براى تقرّب به س]  از ايمان، عمل صالح و آبروى مقربّان درگاهش[آويزى  از خدا پروا كنيد و دست! اى اهل ايمان
  35 .بجوييد؛ و در راه او جهاد كنيد تا بر موانع راه سعادت پيروز شويد

قطعاً كسانى كه كافر شدند اگر همه آنچه در زمين است و همانند آن را نيز با آن همراه خود داشته باشند، تا آن را براى 
  36 .نان عذابى دردناك استنجاتشان از عذاب روز قيامت عوض دهند، از آنان پذيرفته نخواهد شد؛ و براى آ

  116: ترجمه قرآن كريم، ص

  37 .خواهند از آتش بيرون آيند، ولى از آن بيرون شدنى نيستند؛ و براى آنان عذابى دائم و پايدار است همواره مى

تواناى اند به عنوان مجازاتى از سوى خدا قطع كنيد؛ و خدا  و دست مرد و زن دزد را به كيفر كار زشتى كه مرتكب شده
  38 .ناپذير است شكست

پذيرد؛ زيرا خدا بسيار  اش را مى اصلاح نمايد، يقيناً خدا توبه] مفاسد خود را[پس كسى كه بعد از ستم كردنش توبه كند و 
  39 .آمرزنده و مهربان است

هر كس را بخواهد  كند، و ها و زمين در سيطره خداست، هر كس را بخواهد عذاب مى اى كه فرمانروايى آسمان آيا ندانسته
  40 آمرزد؛ و خدا بر هر كارى تواناست؟ مى
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هايشان  ايمان آورديم و دل: شتابند تو را غمگين نسازند، چه آنان كه به زبانشان گفتند كسانى كه در كفر مى! اى پيامبر
و با همه توان گوش به  ] دانند دروغ است با آنكه مى[اند و به شدت شنونده دروغند  ايمان نياورده، و چه آنان كه يهودى

را پس از استوارى در ] خدا[كلمات ]  آن گروهى كه. [اند نزد تو نيامده] از روى حسد و كبر[فرمان گروهى ديگرند كه 
  :گويند مى] سواد خود دهند و به مقلّدان و مطيعان بى اش را تغيير مى و معناى حقيقى[كنند،  هايش تحريف مى جايگاه

مطابق ميل [به شما ابلاغ كردند بپذيريد، و اگر آن را ] هايى مطابق ميل ما و فرمان[احكام ]  سلاماز طرف پيامبر ا[اگر 
توانى چيزى از عذاب خدا را  و كسانى كه خدا عذاب براى آنان بخواهد، تو هرگز نمى. بپرهيزيد]  از آن[ابلاغ نكردند ] ما

پاك كند؛ براى آنان در دنيا خوارى، و ]  از آلودگى[هايشان را  دلاينان كسانى هستند كه خدا نخواسته . كنى از آنان برطرف
  41 .در آخرت عذابى بزرگ است

  117: ترجمه قرآن كريم، ص

با همه توان خورنده مال حرام هستند؛ پس اگر نزد تو ] دانند دروغ است و با آنكه مى[اند  العاده شِنواى دروغ آنان فوق
و اگر روى . از آنان روى برتاب]  اگر نخواستى داورى كنى[داورى كن، يا ] اور قرار دادنددر آنچه تو را د[آمدند ميان آنان 

و اگر ميانشان داورى كردى به عدالت داورى كن؛ زيرا خدا عدالت پيشگان را . رسانند برتابى هرگز هيچ زيانى به تو نمى
  42 .دوست دارد

در آن حكم خداست نزد آنان است؟ سپس بعد از آنكه ميانشان دهند در حالى كه تورات كه  چگونه تو را داور قرار مى
به [آنان ]  اين روى برتافتن نشانه اين است كه[تابند، و  با حكمى كه مطابق حكم تورات است داورى كردى روى برمى

  43 .ايمان ندارند]  تورات هم

تسليم تورات بودند بر اساس ]  تا زمان عيسى[ه پيامبرانى ك. ترديد ما تورات را كه در آن هدايت و نور است نازل كرديم بى
و عالمان يهود به سبب آنكه حفظ ]  وكاملان در دين[دانشمندان الهى مَسلك ] نيز[كردند، و  آن براى يهوديان داورى مى

 اى[پس . نمودند آن گواه بودند به وسيله آن داورى مى]  درستى[و حراست كتاب خدا از آنان خواسته شده بود و بر 
ايى اندك مفروشيد!] دانشمندان يهود و كسانى كه بر طبق آنچه خدا نازل  . از مردم نترسيد و از من بترسيد، و آياتم را به 

  44 .كرده داورى نكنند، مسلماً كافرند

 به جان در برابر جان، و چشم در مقابل چشم، و بينى]  در قانون قصاص[اسرائيل مقرّر داشتيم كه  و ما در تورات بر بنى
و هر كه از آن قصاص گذشت . ها را قصاصى است عوض بينى، و گوش به جاى گوش، و دندان در برابر دندان، و زخم
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و آنان كه بر طبق آنچه خدا نازل كرده داورى نكنند، . اوست]  خطاها و معاصىِ [اى براى  كند، پس آن گذشت كفّاره
  45 .يقيناً ستمكارند

  118: ترجمه قرآن كريم، ص

دنبال پيامبران گذشته، عيسى بن مريم را آورديم در حالى كه تصديق كننده تورات پيش از خود بود، و انجيل را كه در  و به
آن هدايت و نور است به او عطا كرديم و آن هم تصديق كننده تورات پيش از خود، و براى پرهيزكاران هدايت و موعظه 

  46 .بود

آن نازل كرده داورى كنند، و آنان كه بر طبق آنچه خدا نازل كرده داورى نكنند،  و بايد اهل انجيل بر طبق آنچه خدا در
  47 .اند قطعاً بدكار و نافرمان

هاى پيش از خود و گواه صادق بر  درستى به سوى تو نازل كرديم در حالى كه تصديق كننده كتاب را به]  قرآن[ما اين كتاب 
به جاى ]  به هنگام داورى[ر طبق آنچه خدا نازل كرده است داورى كن، و آنان است؛ پس ميان آنان ب]  حقّانيّت همه[

  .هاى نامشروع آنان پيروى مكن حقّى كه به سوى تو آمده از خواسته

داد، ولى  خواست همه شما را امت واحدى قرار مى و اگر خدا مى. براى هر يك از شما شريعت و راه روشنى قرار داديم
بازگشت همه . آنچه به شما داده امتحان كند؛ پس به سوى كارهاى نيك بر يكديگر پيشى گيريدخواهد شما را نسبت به  مى

ايتاً شما را به آنچه همواره درباره آن اختلاف مى   48 .كند كرديد آگاه مى شما به سوى خداست؛ 

مكن، و از آنان برحذر باش  هاى نامشروع آنان پيروى  و ميان آنان بر طبق آنچه خدا نازل كرده داورى كن، و از خواسته
روى گردانند، ]  ات از داورى حكيمانه[پس اگر . كه مبادا تو را از بخشى از آنچه خدا به سويت نازل كرده منحرف كنند

 .اند اى از گناهانشان مجازات كند؛ و مسلماً بسيارى از مردم بدكار و نافرمان خواهد آنان را به سبب پاره بدان كه خدا مى
49  

به [و براى قومى كه يقين ! خواهند؟ داورى جاهليت را مى]  با وجودِ مشعل نبوّت و آيات روشن قرآن در ميانشان[ پس آيا
تر از خدا است؟]  حقايق   50 دارند، چه كسى در داورى 

  119: ترجمه قرآن كريم، ص
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و تنها به روابط [وستان يكديگرند يهود و نصارى را سرپرستان و دوستان خود مگيريد، آنان سرپرستان و د! اى اهل ايمان
ترديد خدا   و هر كس از شما، يهود و نصارى را سرپرست و دوست خود گيرد از زمره آنان است؛ بى]. ميان خود وفا دارند

  51 .كند گروه ستمكار را هدايت نمى

بر پايه خيال [ورزند و  مى بينى كه در دوستى با يهود و نصارى شتاب است، مى]  دورويى[هايشان بيمارى  كسانى كه در دل
به اين [ترسيم آسيب ناگوارى به ما برسد  مى: گويند مى] گاه استوارى نباشند باطلشان كه مبادا اسلام و مسلمانان تكيه

به نفع [اميد است خدا از سوى خود پيروزى يا واقعيت ديگرى ].  سبب بايد براى دوستى به سوى يهود و نصارى بشتابيم
  .داشتند، پشيمان شوند آرد تا اين بيماردلان بر آنچه در دل هايشان پنهان مى پيش]  مسلمانان

52  

ترين سوگندهايشان به خدا  آيا اين بيماردلان آنانند كه به سخت: گويند مى] به مؤمنان ديگر[اند  و كسانى كه ايمان آورده
آنان يهود و نصارى را به سرپرستى و دوستى   .گفتند ولى روشن شد كه دروغ مى! [خوردند كه با شما مؤمنانند؟ سوگند مى

  53 .اثر شد، در نتيجه زيانكار شدند اعمالشان تباه و بى]  گرفتند و به اين سبب

آورد كه آنان را دوست  خدا به زودى گروهى را مى] رساند زيانى به خدا نمى[هر كس از شما از دينش برگردد ! اى اهل ايمان
اند، و در برابر كافرانْ سرسخت و قدرتمندند، همواره در راه  دارند؛ در برابر مؤمنانْ فروتندارد، و آنان هم خدا را دوست 

دهد؛ و  اين فضل خداست كه به هر كس بخواهد مى. ترسند اى نمى كنند، و از سرزنش هيچ سرزنش كننده خدا جهاد مى
  54 .خدا بسيار عطاكننده و داناست

دارند و  كه همواره نماز را برپا مى] اند طالب مانند على بن ابى[ست و مؤمنانى سرپرست و دوست شما فقط خدا و رسول او 
يدستان[در حالى كه در ركوعند    55 .دهند زكات مى]  به 

و يقيناً ] حزب خدايند،[را به سرپرستى و دوستى بپذيرند ]  طالب چون على بن ابى[و كسانى كه خدا و رسولش و مؤمنانى 
  56 .پيروزند] و همه جا در هر زمان[حزب خدا 

اند سرپرست و دوست خود مگيريد، چه از اهل كتاب باشند و  كسانى كه دين شما را مسخره و بازيچه گرفته! اى مؤمنان
  57 .چه از كافران، و اگر مؤمن هستيد از خدا پروا كنيد

   زشتشانگيرند؛ اين كار  دهيد، آن را به مسخره و بازى مى و چون براى نمازْ ندا در مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان
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  .كنند انديشه نمى]  در حقايق و معارف[به سبب اين است كه آنان گروهى هستند كه 

58  

گيريد كه ما به خدا و آنچه از سوى او بر ما نازل شده و آنچه پيش  آيا جز اين را بر ما عيب مى! اى اهل كتاب: بگو
كه بيشتر شما بدكار و نافرمان ]  جويى شما به سبب اين است عيب[و اين ! ايم؟ ردهفرود آمده ايمان آو ]  بر پيامبران[از ما 
  .هستيد

59  

گيريد و آنان را سزاوار عذاب  از مؤمنانى كه به خيال خود از آنان عيب مى[آيا شما را از كسانى كه كيفرشان : بگو
هستند كه خدا لعنتشان كرده، و بر آنان ] د شمااز گذشتگان خو [كسانى ]  آنان[نزد خدا بدتر است خبر دهم؟ ] دانيد مى

طاغوت را پرستيدند؛ اينانند كه جايگاه ]  نيز آنان كه[خشم گرفته، و برخى از آنان را به صورت بوزينه و خوك درآورده، و 
  60 .ترند و منزلتشان بدتر و از راه راست گمراه

روند؛ و خدا به كفر  شوند، و با كفر بيرون مى كه با كفر وارد مى  در حالى. ايمان آورديم: و هنگامى كه نزد شما آيند، گويند
  .كنند، داناتر است و نفاقى كه همواره پنهان مى

61  

شتابند؛ همانا بد است اعمالى كه همواره  خورى مى و حرام] از حدود خدا[بينى كه در گناه و تجاوز  و بسيارى از آنان را مى
  62 .دادند انجام مى

دارند؟  آلود و حرام خوارى بازنمى و عالمان يهود، آنان را از گفتار گناه]  و كاملان در دين[الهى مَسلك  چرا دانشمندان
  63 .گرفتند بسيار زشت است سكوتى كه همواره پيش مى

. بسته است]  نسبت به تصرّف در امور آفرينش و تشريع قوانين و عطا كردنِ روزى[خدا ]  قدرت[دست : و يهود گفتند
هاشان بسته باد و به كيفر گفتار باطلشان بر آنان لعنت باد؛ بلكه دست اراده و قدرت خدا همواره گشوده و باز  دست
و مسلماً آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل . دهد هر گونه بخواهد، روزى مى]  به هر چيز و به هر كس[است 
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آنان تا روز قيامت  ] هاى ديگر يهود، نصارى و گروه[و ما ميان . افزايد شده است، بر سركشى و كفر بسيارى از آنان مى
افروختند خدا آن را خاموش كرد، و همواره در زمين ]  با اهل ايمان[هر زمان آتشى را براى جنگ . كينه و دشمنى انداختيم

  64 .كوشند، و خدا مفسدان را دوست ندارد براى فساد مى

  كردند، يقيناً  آوردند و پرهيزكارى مى ن مىايما]  به آيين اسلام[و اگر اهل كتاب 

  121: ترجمه قرآن كريم، ص

شت گناهانشان را محو مى   .آورديم هاى پر نعمت در مى كرديم، و آنان را در 

65  

ترديد از بركات  داشتند، بى و آنچه را كه از سوى پروردگارشان به آنان نازل شده برپا مى]  واقعى[و اگر آنان تورات و انجيل 
ره   66 .دهند، بد است اند، و بسيارى از آنان آنچه را انجام مى از آنان گروهى معتدل. شدند مند مى آسمان و زمين 

بر تو نازل شده ابلاغ كن؛ ] 7طالب اميرالمؤمنين  درباره ولايت و رهبرى على بن أبى[آنچه از سوى پروردگارت ! اى پيامبر
دارد؛ قطعاً خدا گروه كافران را  مردم نگه مى] آسيب و گزند[خدا تو را از . اى نرساندهو اگر انجام ندهى پيام خدا را 

  67 .كند هدايت نمى

شما بر مسلك صحيح و درستى نيستيد تا زمانى كه تورات و انجيل و آنچه از جانب پروردگارتان به ! اى اهل كتاب: بگو
انب پروردگارت به سوى تو نازل شده، بر سركشى و كفر بسيارى از ترديد آنچه از ج سوى شما نازل شده بر پا داريد، و بى

  .افزايد، پس بر گروه كافران غمگين مباش آنان مى

68  

با مُتّصف بودن به عنوان اسلام يا [ها و صابئان و نصارى  اند و يهودى به اسلام گرويده] از روى ظاهر[يقيناً كسانى كه 
ها در زمان هر پيامبرى از روى  از اين گروه[هر كدام ] عادت و نجات نيستند،يهوديت يا صابئيت يا نصرانيّتْ، اهل س

به خدا و روز قيامت ايمان آورده و كار شايسته انجام داده باشند، نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين ]  يقين و اخلاص
  69 .شوند مى
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ان گرفتيم و پيامبرانى به سوى ايشان فرستاديم؛ هرگاه پيم]  بر اطاعت از خدا و پيروى از موسى[اسرائيل  البته ما از بنى
  70 !!كشتند آورد، گروهى را تكذيب كرده و گروهى را مى پيامبرى احكام و قوانينى كه دلخواهشان نبود براى آنان مى

  122: ترجمه قرآن كريم، ص

كر شدند، ]  از شنيدن حقايق و معارف[كور و ]  از ديدن واقعيات[وپنداشتند كه عذاب و مجازاتى وجود ندارد؛ بنابراين 
و خدا به آنچه انجام ! باز بسيارى از آنان كور و كر شدند. خدا توبه آنان را پذيرفت]  بعد از آگاهى و توبه كردن[سپس 

  71 .دهند بيناست مى

خداى ! اسرائيل اى بنى: ترديد كافر شدند؛ و حال آنكه مسيح گفت خدا همان مسيح، فرزند مريم است، بى: آنان كه گفتند
شت را بر او حرام   يكتا را كه پروردگار من و پروردگار شماست بپرستيد، مسلماً هر كس به خدا شرك ورزد، بى ترديد خدا 

  72 .كند، و جايگاهش آتش است، و براى ستمكاران هيچ ياورى نيست

كافر شدند، و حال آنكه هيچ معبودى جز   يقيناً ]  القدس پدر، پسر، روح[تاست  سه]  اين[خدا يكى از : آنان كه گفتند
كافر ]  به سبب چنين اعتقادى[گويند بازنايستند، قطعاً به كسانى از آنان كه  و اگر از آنچه مى. خداى يكتا نيست

  73 .شدند، عذابى دردناك خواهد رسيد

  74 .ر آمرزنده ومهربان استكنند؟ و حال آنكه خدا بسيا گردند، و از او درخواست آمرزش نمى آيا به سوى خدا بازنمى

و مادرش زن بسيار . اند نيست كه پيش از او هم فرستادگانى گذشته] از سوى خدا[اى  مسيح، فرزند مريم جز فرستاده
با تأمل بنگر چگونه دلايل را براى آنان . خوردند غذا مى] هاى ديگر مانند انسان[هر دو . بود]  كارى و درست[راستگو 
از حق [؛ سپس با دقت بنگر كه آنان چگونه ]بدانند متولد شدگان و نيازمندان به خوراك، خدا نيستندتا [كنيم  بيان مى

  75 !شوند؟ منحرف مى]  به سوى باطل

و خداست  ! پرستيد كه براى شما قدرت دفع هيچ زيان و جلب هيچ سودى را ندارد؟ آيا به جاى خدا چيزى را مى: بگو
  76 .ست] همه اسرار و رازها ىِ [ا و دان] ىِ همه گفتارها[كه شنوا 

  123: ترجمه قرآن كريم، ص

هاى نامشروع گروهى كه يقيناً پيش از اين گمراه شدند  به ناحق در دينتان غلوّ نكنيد، و از خواسته! اى اهل كتاب: بگو
  77 .وبسيارى را گمراه كردند و از راه راست دور شدند پيروى مكنيد
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نسبت به [لعنت شدنشان براى اين بود كه . شدند به زبان داود و عيسى بن مريم لعنت شدنداسرائيل آنان كه كافر  از بنى
  78 .كردند تجاوز مى]  از حدود الهى[سرپيچى داشتند و همواره ] هاى خدا و انبيا فرمان

  79 .دنددا مسلماً بد بود آنچه را انجام مى. داشتند شدند بازنمى آنان يكديگر را ازكارهاى زشتى كه مرتكب مى

طغيان گرشان [قطعاً بد است آنچه نفوسِ . كنند بينى با كسانى كه كفر ورزيدند، همواره دوستى مى بسيارى از آنان را مى
 .اند كه خدا بر آنان خشم گرفت و در عذاب جاودانه]  و نتيجه آن اين است[آنان پيش فرستاده است؛ ]  براى قيامت

80  

كفّار و مشركان را سرپرست و دوست ]  از بركت آن ايمان[آوردند،  و نازل شده ايمان مىاگر به خدا و پيامبر و آنچه بر ا
  81 .گرفتند؛ ولى بسيارى از آنان نافرمان و بدكارند خود نمى

  .ترين مردم را در كينه و دشمنى نسبت به مؤمنان، يهوديان و مشركان خواهى يافت يقيناً سرسخت

اين واقعيت براى آن است كه  . ما نصرانى هستيم: يابى كه گفتند  با مؤمنان، كسانى مىترينشان را در دوستى و البته نزديك
  82 .كنند تكبرّ نمى]  در پيروى از حق[اند، و آنان  گروهى از آنان كشيشان دانشمند و عابدان خدا ترس

  124: ترجمه قرآن كريم، ص

اند، لبريز از  بينى به سبب آنچه از حق شناخته ديدگانشان را مىو چون آنچه را كه بر پيامبر اسلام نازل شده بشنوند، 
  .بنويس]  به حقّانيّت پيامبر و قرآن[ايمان آورديم، پس ما را در زمره گواهان ! اى پروردگار ما: گويند شود، مى اشك مى

83  

انه آنكه اميد داريم كه پروردگارمان ما  اى به خدا و آنچه از حق براى ما آمده ايمان نياوريم؟ و حال و بر پايه چه عذر و 
  .را در زمره شايستگان درآورد

84  

شت]  و عقايد صادقانه[پس خدا به پاس اين سخنان  رها جارى است، ]  درختانِ [هايى پاداش داد كه از زيرِ  به آنان  آن 
  85 .اند؛ و اين است پاداش نيكوكاران در آن جاودانه
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  86 .اند را تكذيب كردند اهل آتش و آنان كه كافر شدند و آيات ما

تجاوز ننماييد؛ ] از حدود خدا[اى را كه خدا براى شما حلال كرده بر خود حرام نكنيد، و  چيزهاى پاكيزه! اى اهل ايمان
  87 .يقيناً خدا متجاوزان را دوست ندارد

  88 .به او ايمان داريد پروا كنيد اى كه خدا روزى شما فرموده، بخوريد؛ و از خدايى كه و از نعمت هاى حلال و پاكيزه

سوگندهايى كه به طور جدّى و با قصد ]  شكستنِ [كند، ولى به سبب  خدا شما را به خاطر سوگندهاى لغوتان مجازات نمى
گونه سوگندها، طعام دادن به ده نفر مسكين از غذاهاى متوسطى  اين]  شكستن[كند؛ پس كفّاره  ايد، مؤاخذه مى خورده

و كسى كه قدرت هيچ يك . خورانيد، يا لباس پوشاندن بر آن ده نفر، يا آزاد كردن يك برده انواده خود مىاست كه به خ
اين است كفّاره سوگندهايتان زمانى كه سوگند . اش سه روز روزه است را نداشته باشد كفّاره]  از اين كفّاراتِ سه گانه[

   اين گونه. حفظ كنيد لازم است سوگندهاى خود را]. و آن را شكستيد[خورديد 

  125: ترجمه قرآن كريم، ص

  89 .كند تا سپاس گزاريد خدا آياتش را براى شما بيان مى

نصب شده وپاره ]  براى پرستش[هايى كه  جز اين نيست كه همه مايعات مست كننده و قمار و بت! اى اهل ايمان
ا دورى كنيد تا شود، پليد و از كارهاى شيطان اس هايى كه به آن تفأل زده مى چوب بر موانع راه [ت؛ بنابر اين از آ

  90 .پيروز شويد]  سعادت

اندازد، و از ياد خدا و نماز بازتان دارد؛ آيا ]  سخت[خواهد با شراب و قمار، ميان شما دشمنى و كينه  مسلماً شيطان مى
  91 خوددارى خواهيد كرد؟] ها وخطراتى كه دارد از اين امور با همه زيان[شما 

سزاوار كيفر [بپرهيزيد، پس اگر روى گردانيد ] از مخالفت با خدا و پيامبر[از خدا اطاعت كنيد و از پيامبر فرمان بريد، و  و
  92 .است]  پيام وحى[، و بدانيد كه بر عهده پيامبر ما فقط رساندن آشكارِ ]شويد مى

پيش از حكم تحريم، از مسكرات و منافع [به آنچه  اند نسبت اند و كارهاى شايسته انجام داده بر كسانى كه ايمان آورده
كارهاى ]  خالصانه[آورند و ]  واقعى[اند گناهى نيست، در صورتى كه بپرهيزند و ايمان  خورده]  قمار و ساير محُرّمات

ند و كار نيك شايسته انجام دهند؛ سپس پرهيزكارى را تداوم بخشند و ايمان خود را ادامه دهند، و بر پرهيزكارى پافشارى ورز 
  93 .بجا آورند؛ و خدا نيكوكاران را دوست دارد
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كند، چه شكارى كه  آزمايش مى] حيوانات در حالى كه محُرم هستيد[ترديد خدا شما را به چيزى از شكار  بى! اى اهل ايمان
آن را [هاى شما  نيزه]  چه شكارى كه به سبب وحشى بودنش[به آن دسترسى پيدا كنيد، و ]  به آسانى و بدون اسلحه[

ان از او مى] كند؛ صيد مى ] امتحان از حدود خدا[و هر كه پس از اين . ترسد، مشخص نمايد تا خدا كسى را كه در 
  94 .براى او عذابى دردناك است] و در حال احرام به شكار برخيزد[تجاوز كند 

و هر كس از شما عمداً آن را بكشد،  . يدهستيد، شكار را نكش]  حج يا عمره[در حالى كه در احرام ! اى اهل ايمان
دو عادل از خودتان گواهى ] همانند بودن آن را[بر عهده اوست؛ كه ]  اهلى[اى همانند آن از جنس چهارپايانِ  كفّاره

 به مستمندان طعام]  آن شكار كشته شده معادل قيمت قربانى[كعبه رسد، يا به كفّاره ]  حريم[دهند، و به عنوان قربانى به 
كشتن شكارهايى  ]  گناه[خدا از . دهد روزه بگيرد، تا كيفر كار خود را بچشد دهد، يا برابر تعداد مستمندى كه طعام مى
  به شكار كردن بازگردد، خدا]  پس از كفّاره دادن[و هر كه . كه پيش از اين حكم انجام گرفته درگذشت

  126: ترجمه قرآن كريم، ص

  95 .ناپذير و صاحب انتقام است واناى شكستگيرد؛ و خدا ت از او انتقام مى

ره و شكار صحرا . بر شما حلال شد]  در حال احرام[مند شدن شما و كاروانيان، شكار كردن از دريا و خوراكى آن  براى 
  96 .شويد پروا كنيد و از خدايى كه به سوى او محشور مى. و بيابان تا زمانى كه محُرم هستيد بر شما حرام است

دار را وسيله قوام و  هاى نشان نشان، و قربانى هاى بى هاى حرام، و قربانى كعبه، آن خانه با حرمت، و ماه]  زيارتِ [خدا، 
يقيناً خدا آنچه را : براى آن است كه بدانيد]  شرايع و احكام[اين . مردم قرار داد]  معيشت و سامان دنيا و آخرت[برپايى 

  97 .؛ و قطعاً خدا به همه چيز داناستداند ها و در زمين است مى در آسمان

 .بسيار آمرزنده و مهربان است]  نسبت به طاعت آنان[كيفر، و  سخت]  نسبت به نافرمانى بندگان[بدانيد مسلماً خدا 
98  

  99 .داند داريد مى كنيد و آنچه را پنهان مى و خدا آنچه را آشكار مى. نيست] پيام خدا[بر عهده پيامبر جز رساندن 

يكسان نيستند؛ هر چند ]  مانند كافر و مؤمن، معصيت و طاعت، حرام و حلال، و معيوب و سالم[ناپاك و پاك  :بگو
  100 .از خدا پروا كنيد تا رستگار شويد! پس اى صاحبان خرد. ها تو را به شگفت آورد فراوانى ناپاك
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ا خوددا[از احكام و معارفى ! اى اهل ايمان كند و خدا هم به خاطر آسان گرفتن بر  رى مىكه شريعت اسلام از بيان آ
ا ندارد ى و امرى نسبت به آ و اگر هنگامى كه قرآن . مپرسيد؛ كه اگر براى شما آشكار شود غمگينتان كند] بندگانْ 

ا بپرسيد، براى شما روشن مى نازل مى كه باعث غم و [آن احكام و معارف ]  اينكه شما را به[خدا از . شود شود از آ
  101 .گذشت كرد؛ و خدا بسيار آمرزنده و بردبار است] اندوه شماست مُكلّف كند

سپس ] چون براى آنان روشن شد، از اجرايش روى گرداندند[گروهى از پيشينيان شما از آن احكام و معارف پرسيدند، 
  102 .به آن كافر شدند

و ]  شترى كه ده ماده زاييده[و سائبه ] در خود باشدماده شترى كه پنجمين حمل ما[خدا هيچ حيوانى را به عنوان بحيره 
، مقدس و ممنوع از ] شتر نرى كه ده شتر از او پديد آمده[و حام ]  اى كه همزاد با بره نر است گوسفند ماده[وصيله 

   بر خدا دروغ] حرمت تصرف اين حيوانات را[ولى كسانى كه كافرند . تصرّف قرار نداده است

  127: ترجمه قرآن كريم، ص

  103 .كنند بندند و بيشترشان انديشه نمى مى

آيينى كه پدرانمان را بر آن : به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى پيامبر آييد، گويند: و هنگامى كه به آنان گويند
جاهلانه و ناروا باز هم اين تقليد [دانستند و هدايت نيافته باشند  آيا هر چند پدرانشان چيزى نمى. ايم ما را بس است يافته

  104 !]پسندند؟ را بر خود مى

خود باشيد؛ اگر شما هدايت يافتيد، گمراهى كسى كه گمراه شده به شما ]  هاى معنوىِ  ايمان و ارزش[مراقبِ ! اى اهل ايمان
  105 .داديد، آگاه خواهد كرد بازگشت همه شما به سوى خداست؛ پس شما را از آنچه انجام مى. رساند زيانى نمى

چون مرگ يكى از شما فرا رسد، بايد در حال وصيت، دو عادل از هم كيشان خود را بر وصيت شاهد ! ى اهل ايمانا
كيشان خود را شاهد  دو نفر از غير هم] و شاهدى از مؤمنان نيافتيد[بگيريد؛ يا اگر در سفر بوديد و مرگِ شما فرا رسيد 

  .وصيت بگيريد

شك كرديد، هر دو را بعد از نماز حبس كنيد، پس به ]   آن دو شاهد غير مسلمانشما وارثان در صداقت و راستى[و اگر 
خويشاوندان ما باشند، و ]  مورد شهادت[فروشيم هر چند  كنند كه ما اين شهادت را به هيچ قيمتى نمى خدا سوگند ياد مى

 .ن كنيم از گناهكاران خواهيم بودكنيم، كه اگر پنها پنهان نمى]  كه در حقيقت شهادت بر وصيت است[شهادت الهى را 
106  
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اند، دو شاهد ديگر از كسانى   مرتكب گناه شده] با شهادت ناحقّ خود[پس اگر اطلاعى حاصل شود كه آن دو شاهد 
ايستند، و به خدا سوگند  مى]  خائن[ند به جاى آن دو شاهدِ ] تر و از كم و بيش وصيت آگاه[تر  كه به ميّت نزديك

در شهادتى كه بر خلاف شهادت [تر است، و  تر و به حق نزديك دتمان از شهادت آن دو نفر درستخورند كه شها مى
  107 .قطعاً از ستمكاران خواهيم بود]  كه اگر داشته باشيم[بناى تجاوز از حق را نداريم، ]  دهيم آنان مى

ا شهادت را به صورتى درست و صحيح ادا  به خاطر اين كه شاهدان شم]  حكم به ترتيبى كه خدا براى شما مقرّر كرده[اين 
و حقّ سوگندشان به ديگران برگردانده ] از اينكه مشتشان باز شود و سوگندشان مورد توجه قرار نگيرد[كنند يا بترسند، 

بشنويد؛ و خدا گروه بدكار و نافرمان را هدايت ] هايش را فرمان[و از خدا پروا كنيد و . تر است شود، به حقيقت نزديك
  108 .كند ىنم

  128: ترجمه قرآن كريم، ص

در برابر دعوتتان به اجراى دستورهاى : [فرمايد مى]  به آنان[كند، و  كه خدا پيامبران را جمع مى] پروا كنيد[روزى ] از[
ان] در برابرِ دانشِ تو[ما را : چه پاسخى به شما داده شد؟ گويند] خدا يار ها بس هيچ دانشى نيست؛ يقيناً تويى كه به 

  109 .دانايى

نعمتم را بر خود و مادرت ياد كن، آن گاه كه تو را به وسيله روح ! اى عيسى بن مريم: هنگامى كه خدا فرمود] ياد كنيد[
سخن گفتى، و آن گاه كه تو را كتاب ]  به وحى[سالى  و در ميان] به اعجاز[القدس توانايى بخشيدم، كه با مردم در گهواره 

ساختى، پس در آن  اى به شكل پرنده مى انجيل آموختم، و هنگامى كه به اذن من از گِل، مجسمهو حكمت و تورات و 
دادى، و زمانى كه  شد، و كور مادر زاد و شخص پيس را به اذن من شفا مى اى زنده مى دميدى و به فرمان من پرنده مى

اسرائيل را هنگامى كه براى آنان  بنى]  شرّ و آسيب[آوردى، و آن گاه كه  بيرون مى] زنده از گور[مردگان را به اجازه من 
جز ]  دلايل و معجزات[اين : دلايل و معجزات روشن آوردى از تو بازداشتم، پس كسانى كه از آنان كافر شدند، گفتند

  110 .افسونى آشكار نيست

ايمان آورديم و شاهد باش كه ما : دگفتن. هنگامى كه به حواريون وحى كردم كه به من و فرستاده من ايمان آوريد] ياد كنيد[
  111 .تسليم هستيم] ها و احكام او در برابر خدا، فرمان[

اى كه غذا در آن باشد از  تواند براى ما سفره آيا پروردگارت مى! اى عيسى بن مريم: زمانى كه حواريون گفتند] و ياد كنيد[
  112 .اگر ايمان داريد از خدا پروا كنيد: گفت! آسمان نازل كند؟
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اى، و ما  به ما راست گفته]  در ادعاى نبوتت[هاى ما آرامش يابد، و بدانيم كه تو  خواهيم از آن بخوريم و دل مى: گفتند
  113 .بر آن از گواهان باشيم

  129: ترجمه قرآن كريم، ص

عيدى باشد براى ] روز[اى پر از غذا نازل كن تا  براى ما از آسمان سفره! اى پروردگار ما! خدايا: عيسى بن مريم گفت
ترين روزى دهندگانى اهل زمان ما و نسل آينده ما، و نشانه   114 .اى از سوى تو؛ و ما را روزى بخش كه تو 

  :خدا فرمود

اش  و به انكار نبوّت عيسى و معجزه[كنم، پس اگر كسى از شما بعد از آن كافر شود  من مسلماً آن را بر شما نازل مى
  115 .و را عذابى خواهم كرد كه هيچ يك از جهانيان را آن گونه عذاب نكنمترديد ا بى] برخيزد

آيا تو به مردم گفتى كه من و مادرم : فرمايد هنگامى كه خدا به عيسى بن مريم مى] انگيز قيامت را ياد كنيد عرصه هول[و 
باشد كه آنچه را حقّ من  قدرتى نمى منزهّ و پاكى مرا چنين: گويد مى! را به عنوان دو معبود به جاى خدا انتخاب كنيد؟

دانى، تو از آنچه در جان و روح من است آگاهى، و من آنچه را  نيست بگويم، اگر آن را گفته باشم يقيناً تو آن را مى
ان در ذات توست نمى   116 .ها بسيار دانايى دانم؛ زيرا تو بر 

و تا زمانى كه . دايى را بپرستيد كه پروردگار من و شماستخ:] گفتم[من به آنان جز آنچه كه به من دستور دادى نگفتم، 
برگرفتى، خود نگاهبانشان بودى؛ و تو بر همه چيز  ] از ميان آنان به سوى خود[ميان آنان بودم گواهشان بودم، و چون مرا 

  117 .گواهى

، يقيناً تويى كه تواناى عذاب كنى بندگان تواند، و اگر آنان را بيامرزى]  به سبب شرك ورزيدنشان[اگر آنان را 
  118 .ناپذير و حكيمى شكست

شت. اين روزى است كه صادقان را صدقشان سود دهد: فرمايد ا مىخد آن ]  درختانِ [هايى است كه از زيرِ  براى آنان 
اند، خدا از آنان خشنود و آنان هم از خدا خشنودند؛ اين است رستگارى  رها جارى است، هميشه در آن جاودانه

  119 .بزرگ

است، فقط در سيطره خداست، و او بر هر كارى تواناست مالكيّت و فرمانروايى آسمان   120 .ها و زمين و آنچه در آ
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  130: ترجمه قرآن كريم، ص

  

   سوره انعام

  

   آيه 165مكّى  - 6

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

ها كه گواهى  با اين همه نشانه. [ها و روشنى را پديد آورد ها و زمين را آفريد و تاريكى آسمانها ويژه خداست كه  همه ستايش
  .دهند شريك و همتا قرار مى] ها و معبودهاى باطل را بت[باز كافران براى پروردگارشان ]  بر يكتايى و قدرت اوست

1  

! شگفتا[رّر كرد، و اجل حتمى و ثابت نزد اوست، اوست كه شما را از گِلى مخصوص آفريد، سپس براى عمر شما مدتى مق
  2 .كنيد شك مى] با اين همه دلايل آشكار در يكتايى و ربوبيّت و خالقيّت او[باز شما ]  كه

ان و آشكار شما را مى و اوست كه در آسمان به دست ] از خير و شر[داند، و نيز به آنچه  ها و در زمين خداست، 
  3 .آوريد آگاه است مى

  4 .هاى پروردگارشان براى آنان نيامد مگر آنكه از آن روى گردانيدند اى از نشانه هيچ نشانهو 

خبرهاى آنچه را همواره به آن استهزا ]  ظهور و تحقّق[آنان حق را هنگامى كه به سويشان آمد تكذيب كردند، پس 
  5 .كردند به آنان خواهد رسيد مى

نه زمين، نعمت ها و  ها را هلاك كرديم؟ ملت بسيار از ملتاند كه پيش از ايشان چه  آيا ندانسته هايى كه به آنان در 
رهايى از زير پاى آنان جارى  امكاناتى داديم كه به شما نداديم، و بر آنان باران هاى پى در پى و پر ريزش فرستاديم و 

هاى ديگرى را پديد  رديم، و بعد از آنان ملت؛ در نتيجه آنان را به كيفر گناهانشان هلاك ك]ولى ناسپاسى كردند[ساختيم 
  6 .آورديم
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اين : گويند اى بر تو نازل كنيم كه آنان آن را با دست خود لمس كنند، باز كفر پيشگان مى اى روى صحفه و اگر ما نوشته
  7 !!جز جادويى آشكار نيست

اى نازل كنيم، كار هلاكت  ست؟ اگر فرشتهبر او نازل نشده ا] كه در معرض ديد ما قرار گيرد[اى  چرا فرشته: و گفتند
   اين[

  131: ترجمه قرآن كريم، ص

  8 .اى مهلت نيابند شود و لحظه تمام مى]  جويان انه

داديم، يقيناً وى را به  اى قرار مى اگر او را فرشته] چرا پيامبر از جنس فرشتگان نيست؟: گويند گران لجوج مى اين مغالطه[
بر خود ]  به سزاى لجاجتشان[كنند  و قطعاً حقيقت را همانطور كه آنان بر ديگران مُشتبه مى آورديم، شكل مردى در مى

  :تا بر فرض پيامبر قرار دادن فرشته، باز بگويند[ساختيم،  آنان مُشتبه مى

  9 ]چرا پيامبرى از جنس بشر براى ما قرار داده است؟

ايتاً بر كردند، عذابى كه همواره به استهزا  كسانى كه پيامبران را مسخره مى  مسلماً پيامبران پيش از تو هم مسخره شدند؛ 
  10 .گرفتند نازل شد و آنان را فرا گرفت مى

  11 در زمين بگرديد، سپس با تأمل بنگريد كه فرجام تكذيب كنندگان چگونه شد؟: بگو

  :بگو

  :ها و زمين است در سيطره كيست؟ بگو مالكيّت و فرمانروايى آنچه در آسمان

در سيطره خداست كه رحمت را بر خود مقرّر كرده؛ يقيناً همه شما را در روز قيامت كه ترديدى در آن نيست جمع خواهد  
  12 .آورند اند، ايمان نمى فقط كسانى كه سرمايه وجودشان را تباه كرده. كرد

  13 .و او شنوا و داناستشب و روز آرام دارند، در سيطره مالكيّت خدا هستند؛ ]  عرصه[و همه موجوداتى كه در 
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دهد و خود  ها و زمين است، سرپرست و ياور خود گيرم؟ و اوست كه روزى مى آيا جز خدا را كه آفريننده آسمان: بگو
د، و به من فرمان داده شده كه: بگو. نياز از روزى است بى هرگز : من مأمورم نخستين كسى باشم كه فرمان خدا را گردن 

  14 .از مشركان مباش

  15  ترسم مسلماً اگر پروردگارم را نافرمانى كنم، از عذاب روزى بزرگ مى: بگو

  16 .در آن روز، از هر كس عذاب برگردانده شود، قطعاً خدا به او رحم كرده، و آن است كاميابى آشكار

دوامش فقط به حفظ و [و اگر خدا تو را آسيبى رساند، كسى جز او برطرف كننده آن نيست، و اگر تو را خيرى رساند 
   ؛ پس او بر هر كارى] دست اوست

  132: ترجمه قرآن كريم، ص

  17 .تواناست

  18 .باشد، و او حكيم و آگاه است اوست كه بر بندگانش چيره مى

تا او [تر است  گواهى چه كسى از همه گواهان بزرگ: بگو] طلبند به كافران و مشركان كه براى حق بودنِ نبوتت گواه مى[
ترين و  ترين ومطمئن اش بزرگ كه گواهى[خدا ميان من وشما گواه است : ؟ بگو] نيّت نبوتم براى شما گواه آورمرا بر حقّا

به من وحى شده تا به وسيله آن شما ]  كه گواهى خدا بر حقّانيّت نبوّت من است[، و اين قرآن ] هاست ترين گواهى صحيح
دهيد كه با خدا معبودهاى ديگرى به  گواهى مى] با دليل استوار[يا شما آ. رسد بيم دهم وهر كسى را كه اين قرآن به او مى

فقط معبود يگانه و يكتا اوست، و من از : بگو. دهم من گواهى نمى] چون دليلى وجود ندارد: [عنوان شريك هست؟ بگو
  19 .دهيد بيزارم معبودهاى باطلى كه شريك او قرار مى

هايشان بيان  بر اساس اوصافى كه در كتاب[شناسند  همان گونه كه پسرانشان را مىكسانى كه به آنان كتاب آسمانى داديم، 
  20 .آورند شناسند؛ فقط كسانى كه سرمايه وجودشان را تباه كردند، ايمان نمى پيامبر را مى]  شده

  21 .واهند شدستمكارتر از كسى كه بر خدا دروغ بسته، يا آيات او را تكذيب كرده، كيست؟ يقيناً ستمكاران پيروز نخ

: گوييم اند، مى كنيم، سپس به كسانى كه شرك ورزيده جمع مى]  در عرصه قيامت[روزى كه همه آنان را ] ياد كنيد[
  22 ]تا شما را از عذاب امروز نجات دهند؟[پنداشتيد، كجايند  شريكانتان كه آنان را شريك خدا مى
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به خدا پروردگارمان سوگند، كه ما مشرك : است كه خواهند گفتفقط اين ]  براى رهايى از عذاب[عذرشان ] آن روز[پس 
  23 !!نبوديم

  24 .دانستند از دستشان رفت وگم شد بندند؛ وآنچه را به دروغ شريك خدا مى با تأمل بنگر كه چگونه بر خود دروغ مى

هايى قرار داديم كه آن  پوششهايشان  بر دل]  به كيفر لجاجت وكفرشان[دهند، و ما  گروهى از آنان به سخنانت گوش مى
اديم  را نفهمند، و در گوش آورند؛  هاى حق را ببينند باز هم به آن ايمان نمى و اگر همه نشانه]. تا نشنوند[هايشان سنگينى 

 ] قرآن[اين : گويند مى] از روى لجاجت وعناد[كنند، كافران  منطق مى آيند با تو گفتگوى بى تا آنجا كه وقتى به محضرت مى
  25 .هاى پيشينيان نيست جز افسانه

اندازند، و  شوند، اينان جز خود را به هلاكت نمى دارند و خود نيز از آن دور مى بازمى]  از توجه به قرآن[و آنان ديگران را 
  26 .كنند درك نمى] اين خطر را[

اى  : گويند مى]  بينى انگيز مى عى هولحالتى ذلت بار و وض[اند ببينى  نگه داشته]  دوزخ[اگر هنگامى كه آنان را بر آتش 
   شد، و در آنجا آيات پروردگارمان را تكذيب كاش زمينه بازگشت به دنيا براى ما فراهم مى

  133: ترجمه قرآن كريم، ص

  27 .شديم كرديم، و از مؤمنان مى نمى

پيش از اين پنهان ] و معاد از حقّانيّت توحيد و نبوّت[بلكه آنچه ]  ولى آرزوى آنان از روى صدق و راستى نيست[
، و اگر به دنيا بازگردانده شوند، يقيناً به كفر و شركى كه از ]كنند گونه آرزو مى كه اين[داشتند براى آنان آشكار شده  مى

ى شده   28 .گردند؛ و مسلماً آنان دروغگويند اند بازمى آن 

برانگيخته نخواهيم ]  پس از مرگ[دگى ديگرى نيست و جز اين زندگى دنياى ما زن: گفتند] زمانى كه در دنيا بودند[و 
  29 .شد

آيا اين : فرمايد ، خدا مى] بينى انگيز مى وضعى شگفت[و اگر ببينى هنگامى كه در پيشگاه پروردگارشان بازداشته شوند 
: فرمايد مى ]خدا. [سوگند به پروردگارمان حق است: گويند حق نيست؟ مى]  برانگيخته شدن و زنده گشتن پس از مرگ[

  30 .ورزيديد، اين عذاب را بچشيد پس به كيفر آنكه كفر مى
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گيرانه به  تا هنگامى كه قيامت به طور ناگهان و غافل. كسانى كه لقاى خدا را تكذيب كردند، يقيناً دچار زيان شدند
. خود كوتاهى كرديماى بر ما دريغ و افسوس كه نسبت به تكاليف و وظايف شرعى : گويند مى]  آن وقت[آنان برسد 

  31 .بد بارى است كه بر دوش خواهند كشيد! كشند؛ آگاه باشيد آنان بار سنگين گناهانشان را بر دوش مى

بازى و سرگرمى است، و يقيناً سراى آخرت براى آنان كه همواره پرهيزكارى ]  بدون ايمان و عمل صالح[و زندگى دنيا 
تر است مى   32 انديشيد؟ آيا نمى. كنند 

كنند،  آنان تو را تكذيب نمى. كند دانيم كه تو را غمگين مى گويند مى مى] بر ضد قرآن و تو[آنچه را كافران و مشركان 
  33 .نمايند بلكه ستمكاران آيات خدا را تكذيب مى

رزيدند تا و بر تكذيب و آزارى كه ديدند، شكيبايى و ] و مورد آزار قرار گرفتند[مسلماً پيش از تو رسولانى تكذيب شدند 
هاى خدا را تغيير  و سنّت] اين سنّت خداست،. تو نيز شكيبايى كن تا يارى ما به تو برسد[يارى ما به آنان رسيد، 

  34 .به تو رسيده است]  در آياتى كه پيش از اين نازل شده[و قطعاً بخشى از سرگذشت پيامبران . اى نيست دهنده

بر تو سنگين و دشوار است، اگر بتوانى كانالى در زمين، يا نردبانى براى راه ]  از قرآن و نبوّت[گرداندن آنان  و اگر روى
نه آسمان[يافتن در آسمان فراهم كن تا  اين كار را انجام ده [براى آنان بياورى ]  غير قرآن[اى ديگر  معجزه]  از عمق زمين و 

ولى هدايت [كرد؛  بر بلنداى هدايت جمع مى] جبر و زوربه [خواست همه آنان را  ؛ و اگر خدا مى]آورند ولى آنان ايمان نمى
   نسبت به[پس هرگز ]  اجبارى فاقد ارزش است

  134: ترجمه قرآن كريم، ص

  35 .خبران مباش از بى] روحيات و اوصاف كافران لجوج كه خواستار هدايت نيستند

]  در قيامت[شنوند، و خدا مردگان را  مى]  سخنانت را با تدبرّ و انديشه[دهند كه  پاسخ مى] دعوتت را[فقط كسانى 
  36 .گردانند به سوى او بازمى]  همه را براى حسابرسى[انگيزد، آنگاه  برمى

يقيناً : شود؟ بگو بر او نازل نمى]  همانند معجزات پيامبران گذشته[اى از سوى پروردگارش  چرا معجزه: گفتند]  دلان مرده[و 
هاى نابجا به سبب  گونه درخواست اين[نازل كند، ولى ] آنچه آنان درخواست دارندنظير [اى  خدا قدرت دارد كه معجزه

  37 .دانند نمى] ها را شرايط و موقعيت[بيشترشان ]  اين است كه
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هايى مانند شمايند؛  كند، مگر آنكه گروه اى كه با دو بال خود پرواز مى اى در زمين نيست، و نه هيچ پرنده و هيچ جنبنده
ايم، سپس همگى به سوى  فروگذار نكرده]  هاى آفرينش تكوين از نظر ثبت جريانات هستى و برنامه[در كتاب ما چيزى را 

  38 .شوند پروردگارشان محشور مى

اند؛ خدا هر كه را بخواهد  هاى جهل و گمراهى هايى فرو رفته در تاريكى كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند، كرها و لال
  39 .دهد بر راه مستقيم قرار مى]  به پاداش تصديق آياتش[كند، و هر كه را بخواهد  گمراه مى]  به كيفر تكذيب آياتش[

براى [اگر راستگوييد به من خبر دهيد چنانچه عذاب خدا بر شما درآيد يا قيامت به شما رسد، آيا كسى را جز خدا : بگو
  خوانيد؟ مى]  يارى خويش

40  

ايد برطرف  خوانيد، و او هم اگر بخواهد آسيبى كه به سبب آن او را خوانده ا مىبلكه فقط خدا ر ]  قطعاً چنين نيست[
  41 .كنيد دهيد، فراموش مى هايى كه براى او شريك قرار مى بت]  آن زمان است كه[كند، و  مى

ان به مخالفت و دشمنى چون با پيامبر [فرستاديم؛ پس آنان را ]  پيامبرانى[هايى كه پيش از تو بودند  ترديد ما به سوى امت و بى
يدستى و سختى و رنج و بيمارى دچار كرديم، تا ] برخاستند   42 .فروتنى و زارى كنند] در پيشگاه ما[به 

هايشان سخت شد و شيطان اعمال  پس چرا هنگامى كه عذاب ما به آنان رسيد، فروتنى و زارى نكردند؟ بلكه دل
  43 .نظرشان آراستشدند در  ناپسندى را كه همواره مرتكب مى

به آن يادآورى شده بودند فراموش كردند، درهاى همه نعمت ها را به ]  براى عبرت گرفتنشان[ايتاً چون حقايقى را كه 
   روى آنان گشوديم، تا هنگامى كه به خاطر آنچه به آنان داده شد، مغرورانه خوشحال گشتند، به ناگاه

  135: ترجمه قرآن كريم، ص

  44 .درمانده و نوميد شدند] از نجات خود[گرفتيم، پس يكباره ]  عذاببه [آنان را 

ها ويژه خدا مالك و مربى جهانيان  ستم ورزيدند قطع شد؛ و همه ستايش]  به آيات ما و به مردم[در نتيجه ريشه كسانى كه 
  45 .است
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هايتان را  ها و چشم  دهيد اگر خدا گوشبه من خبر: بگو] اند به آنان كه براى خدا به خيال باطلشان شريكانى قرار داده[
ا را به شما دهد؟]  بختى تيره[هايتان مُهر  بگيرد، و بر دل د، كدام معبودى جز خداست كه آ با تأمل بنگر چگونه آيات ! ِ

  46 .گردانند كنيم، سپس آنان روى مى بيان مى]  براى هدايت اينان[هاى گوناگون  خود را به صورت

هاى  مانند بيمارى[يا آشكار ]  مانند صاعقه و صيحه آسمانى[دهيد اگر عذاب خدا به طور ناگهانى  به من خبر: بگو
  47 شوند؟ به سوى شما آيد، آيا جز گروه ستمكار هلاك مى]  مهلك

بيمى  اصلاح كنند نه] مفاسد خود را[فرستيم؛ پس كسانى كه ايمان بياورند و  و پيامبران را جز مژده دهنده و بيم رسان نمى
  48 .شوند بر آنان است و نه اندوهگين مى

  49 .هايشان عذاب به آنان خواهد رسيد و آنان كه آيات ما را تكذيب كردند، به سزاى نافرمانى

ام؛  گويم كه فرشته دانم، و نمى هاى خدا نزد من است، و نيز غيب هم نمى ها و گنجينه گويم كه خزينه من به شما نمى: بگو
بينا ]  پيروِ وحى كه[و ]  ست[نابينا ]  اعراض كننده از وحى كه[آيا : بگو. كنم من وحى شده پيروى مى فقط از آنچه به

  50 !انديشيد؟ پس چرا نمى! يكسانند؟]  ست[

در آن روز [ترسند، هشدار ده كه آنان را  و به وسيله اين قرآن كسانى كه از محشور شدن به سوى پروردگارشان مى
  51 .بپرهيزند]  اين هشدار براى اين است كه[ر خدا سرپرست و شفيعى نخواهد بود؛ در براب] انگيز هول

خواهند، از نزد خود  خشنودى او را مى]  و با اين خواندن[خوانند  و آنان كه بامدادان و شامگاهان پروردگارشان را مى
  آنان بر عهده توست، و نه چيزى از]  عمل[نه چيزى از حساب . مران

  136: كريم، صترجمه قرآن  

  52 .از ستمكاران باشى]  به سبب راندنشان[تو بر عهده آنان است كه آنان را برانى و ] كار[حساب 

يدستى كه در كنار تو هستند آزموديم، تا  و ما اين آيا : بگويند] توانگران با تعجب و استهزا[گونه توانگران را به مؤمنان 
اده اينانند كه خدا از ميان ما بر آنان منّ  آيا خدا به !] و نعمت ايمان و عمل صالح داده و بر ما برترى بخشيده؟[ت 

  53 گزاران داناتر نيست؟ سپاس
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سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود مقرّر كرده؛ : آورند به نزد تو آيند، بگو و هرگاه كسانى كه به آيات ما ايمان مى
اصلاح نمايد ] مفاسد خود را[ مرتكب شود، سپس بعد از آن توبه كند و بنابراين هر كس از شما به نادانى كار زشتى

  54 .؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است]مشمول آمرزش و رحمت خدا شود[

  55 .راه و رسم گناهكاران آشكار گردد] حق روشن شود و[كنيم تا  و اين گونه آيات را بيان مى

ى شده اى خدا مىمن از پرستيدن كسانى كه شما به ج: بگو هاى نا مشروع شما پيروى  من از خواسته: بگو. ام پرستيد 
  56 .كنم، كه در آن صورت گمراه شده و از راه يافتگان نخواهم بود نمى

از سوى پروردگارم هستم و حال آنكه شما آن را تكذيب كرديد، عذابى كه به آن ]  مانند قرآن[من بر دليل روشنى : بگو
ترين  فرمان و حكومت فقط به دست خداست، همواره حق را بيان مى. اختيار من نيستشتاب داريد در  كند و او 

  57 .است]  حق از باطل[داوران و جداكنندگان 

اگر عذابى كه به آن شتاب داريد در اختيار من بود، يقيناً كار ميان من و شما به سرعت تمام شده بود؛ و خدا به : بگو
  58 .]كه چه زمانى آنان را عذاب كند[ستمكاران داناتر است 

ا را جز او نمى   .داند و كليدهاى غيب فقط نزد اوست، و كسى آ

   افتد مگر آنكه آن و به آنچه در خشكى و درياست، آگاه است، و هيچ برگى نمى

  137: ترجمه قرآن كريم، ص

 .است]  ثبت[مگر آنكه در كتابى روشن هاى زمين، و هيچ تر و خشكى نيست  اى در تاريكى داند، و هيچ دانه را مى
59  

آوريد  به دست مى]  از نيكى و بدى[گيرد، و آنچه را در روز  او كسى است كه شبانگاهان روح شما را به وقت خواب مى
انگيزد تا اجل مُعّين سر آيد؛ آن گاه  بر مى]  با برگرداندن روح به جسمتان از خواب[داند؛ سپس شما را در روز  مى

  60 .كند داديد آگاه مى ت شما به سوى اوست؛ سپس شما را به آنچه همواره انجام مىبازگش
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] از حوادث و بلاها[شما ]  حفاظتِ [براى ]  از فرشتگان[و اوست كه بر بندگانش چيره است، و همواره نگهبانانى 
در [گيرند؛ و آنان  را مى فرستادگان ما جانش]  در اين وقت[فرستد تا هنگامى كه يكى از شما را مرگ در رسد  مى

  61 .كنند كوتاهى نمى] مأموريت خود

فرمانروايى و ] كه در آن روز! [آگاه باشيد. گردانند به سوى خدا، سرپرست و مولاى به حقّشان بازمى] همه را[سپس 
  62 .گران است ترين حساب حكومت مطلق فقط ويژه اوست؛ و او سريع

از روى فروتنى و ] براى نجات خود[دهد؟ در حالى كه او را  خشكى و دريا نجات مىهاىِ  چه كسى شما را از تاريكى: بگو
ترديد از  نجات دهد، بى] ها تنگناها و مهلكه[كه اگر ما را از اين ] گوييد و مى[طلبيد؛  زارى و مخفيانه به كمك مى

  63 .گزاران خواهيم بود سپاس

و به ناسپاسى [ورزيد  دهد، باز شما به او شرك مى نجات مىو از هر اندوهى ] ها سختى[خدا شما را از آن : بگو
  64 .]گراييد مى

او تواناست كه از بالاى سرتان يا از زير پاهايتان عذابى بر شما برانگيزد، يا شما را گروه گروه و حزب حزب به جان : بگو
خ جنگ و خونريزى را به هر گروه شما و مزه تل] هاى سخت بيانجامد، تا وضعتان به اختلافات سنگين و كينه[هم اندازد، 

  65 .كنيم تا بفهمند هاى گوناگون بيان مى به وسيله گروه ديگر بچشاند؛ با تأمل بنگر چگونه آيات خود را به صورت

شما كارساز و صاحب ] هدايت و پاداش و كيفر[من بر : را در حالى كه حق است تكذيب كردند؛ بگو]  قرآن[و قوم تو 
  66 .اختيار نيستم

ا را در قرارگاه[قرارگاهى است، و به زودى ] ها ها و بيم از مژده[براى هر خبرى   .خواهيد دانست]  هايشان ظهور و تحقّق آ
67  

پردازند از آنان روى   منطق مى به ياوه گويى و سخن بى]  به قصد شبهه اندازى[و هرگاه كسانى را ديدى كه در آيات ما 
  و اگر شيطان تو را. تا در سخنى ديگر در آيند]  و مجلسشان را ترك كن[گردان 

  138: ترجمه قرآن كريم، ص

  68 .با گروه ستمكاران منشين] به سرعت بيرون برو و[به فراموشى اندازد، پس از ياد آوردن ]  نسبت به ترك مجلسشان[
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شنوند ولى از نشستن با  به ناچار سخنان آنان را مى[بر عهده كسانى كه ] گر مغالطه[و چيزى از حساب ستمكاران 
] پايه خود از گفتار باطل و بى[پند دهند، تا ] گويان را بر عهده اهل تقواست كه ياوه[پرهيزند نيست؛ بلكه  مى]  آنان

  .بپرهيزند

69  

ه با قرآن اندرز ده؛ ك] مردم را[و كسانى كه دينشان را بازى و سرگرمى گرفتند، و زندگى دنيا آنان را فريفت، و اگذار؛ و 
و به هلاكت [محروم ماند ]  از رحمت و ثواب[مرتكب شده ]  از گناهان[آنچه ] كيفر[به ]  در روز قيامت[مبادا كسى 
هر گونه عوضى ]  اش از عذاب براى رهايى[؛ و او را در برابر خدا سرپرست و ياور و شفيعى نباشد؛ و اگر ]سپرده شود

و [محروم مانده ]  از رحمت و ثواب[اند  مرتكب شده]  از اعمال زشت[ب آنچه آنانند كه به سب. بپردازد از او پذيرفته نشود
اى از آب جوشان  ورزيدند براى آنان نوشابه كفر مى]  به آيات الهى[و به خاطر آنكه همواره . اند]  به هلاكت سپرده شده
  70 .و عذابى دردناك است

به [ما رساند و نه زيانى؟ و ما را پس از آنكه خدا هدايت كرد آيا به جاى خدا معبودى را بپرستيم كه نه سودى به : بگو
اند و در زمين  به فرهنگ و فضاى جاهليت بازگردانند، مانند كسى كه شياطين عقلش را ربوده]  سبب شرك و بت پرستى

نند كه به ك است، در حالى كه براى او يارانى است كه وى را به سوى هدايت دعوت مى]  هدف و گمراه و بى[سرگردان 
است، و ]  واقعى[يقيناً هدايت خدا همان هدايت : بگو.] پذيرد ولى او به سبب سرگردانى و حيرت زدگى نمى[جانب ما بيا 

  .ما مأموريم كه تسليم پروردگار جهانيان باشيم

71  

و اوست كه به سويش محشور  نماز را بر پا داريد و از خدا پروا كنيد،]  اند كه به شما اعلام كنيم نيز به ما فرمان داده[و 
  72 .شويد مى

   ها و زمين را به درستى آفريد؛ و روزى اوست كه آسمان

  139: ترجمه قرآن كريم، ص

باشد؛ گفتارش حق است؛ و روزى كه در صور  درنگ مى باش، پس بى: گويد مى] اش به آفريدن چيزى تعلق گيرد اراده[كه 
ان و آشكار است، و او حكيم و آگاه استدميده شود فرمانروايى و حاكميّت مطلق    73 .ويژه اوست، داناى 
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بيت عليهم السلام، پدر خوانده يا عمويش  شخصى كه بنابر روايات اهل[هنگامى كه ابراهيم به پدرش آزر ] ياد كنيد[و 
 .بينم راهى آشكار مىكنى؟ قطعاً من تو و قومت تو را در گم هايى را به عنوان معبود خود انتخاب مى آيا بت: گفت] بود
74  

 كنندگان شود، دهيم تا از يقين ها و زمين به ابراهيم نشان مى و اين گونه فرمانروايى و مالكيّت و ربوبيّت خود را بر آسمان
75  

اين : گفت]  براى محكوم كردن ستاره پرستان با تظاهر به ستاره پرستى[اى ديد  شب او را فرو گرفت، ستاره]  تاريكى[چون 
  76 .من غروب كنندگان را دوست ندارم: ردگار من است؛ هنگامى كه ستاره غروب كرد، گفتپرو 

اين پروردگار من است؛ : ، گفت] پرستى پرستان با تظاهر به ماه براى محكوم كردن ماه[هنگامى كه ماه را در حال طلوع ديد 
  77 .ك از گروه گمراهان خواهم بوديقيناً اگر پروردگارم مرا هدايت نكند بدون ش: چون ماه غروب كرد، گفت

اين پروردگار : گفت]  براى محكوم كردن خورشيدپرستان با تظاهر به خورشيد پرستى[وقتى خورشيد را در حال طلوع ديد 
از آنچه شريك ] با همه وجود[ترديد من  بى! اى قوم من: تر است؛ و هنگامى كه غروب كرد، گفت من است، اين بزرگ

  78 .بيزارم دهيد خدا قرار مى

ها و زمين را آفريد، متوجه كردم و از مشركان  گرا همه وجودم را به سوى كسى كه آسمان من به دور از انحراف و با قلبى حق
  79 .نيستم

كنيد و حال آنكه او مرا  منطق مى آيا درباره خدا با من گفتگوى بى: منطق برخاستند، گفت قومش با او به گفتگوى بى
بخواهد، ]  درباره من[ترسم مگر آنكه پروردگارم چيزى را  دهيد نمى از آنچه كه شما شريك او قرار مى هدايت كرد؟ و من

  هشيار] براى فهم توحيد[دانش پروردگارم همه چيز را فراگرفته است، آيا 

  140: ترجمه قرآن كريم، ص

  80 شويد؟ نمى

ايد كه خدا  خود شما از اينكه چيزى را شريك خدا گرفته در حالى كه! ايد بترسم؟ چگونه از آنچه شما شريك او قرار داده
كدام يك از دو گروه ] بگوييد[دانيد  ترسيد، اگر حقايق را مى هيچ دليلى بر حقّانيّت آن بر شما نازل نكرده نمى

  81 سزاوارترند؟] از عذاب خدا[به ايمنى ]  خداپرستان و مشركان[
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براى آنان است، و آنان راه ]  از عذاب[نياميختند، ايمنى ]  چون شرك[تمى كسانى كه ايمان آوردند و ايمانشان را به س
  82 .يافتگانند

درجاتى بالا ]  به[حجت و برهان ما بود كه به ابراهيم در برابر قومش عطا كرديم؛ هر كه را بخواهيم ] دلايل استوار[و آن 
  83 .بريم؛ زيرا پروردگارت حكيم و داناست مى

نوح را پيش از اين هدايت نموديم، و از ] نيز[هر يك را هدايت كرديم، و ] و[به ابراهيم بخشيديم،  و اسحاق و يعقوب را
  .دهيم اين گونه نيكوكاران را پاداش مى] هدايت كرديم؛[فرزندان او داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون را 

84  

  85 .همه از شايستگان بودند]  د، هدايت نموديمنيز كه از نسل اوين[و زكريا و يحيى و عيسى و الياس را 

  86 .، و همه را بر جهانيان برترى داديم] هدايت كرديم[و اسماعيل و يَسَع و يونس و لوط را 

  87 .، و آنان را برگزيديم و به راهى مستقيم هدايت نموديم] برترى عطا كرديم[و از پدران و فرزندان و برادرانشان برخى را 

آنان با همه عظمت و مقامى كه [كند، و اگر  داست كه هر كس از بندگانش را بخواهد به آن هدايت مىاين هدايت خ
  88 .شد اثر مى دادند، تباه و بى شريك قرار داده بودند، يقيناً آنچه عمل شايسته انجام مى] داشتند براى خدا

كه به سبب مشرك بودنشان دشمنى و [اگر اينان آنان كسانى هستند كه به ايشان كتاب ومنصب داورى ونبوّت داديم؛ پس 
  كفر ورزند، يقيناً گروهى را] اند هاى آيين الهى كه پايه[به اين حقايق ] كنند مخالفت مى

  141: ترجمه قرآن كريم، ص

ا كافر نيستند مى]  براى نگهبانى و مراعات امر نبوّت و برنامه دين[   89 .گماريم كه نسبت به آ

كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرد، پس به هدايت آنان ] گذشته به عنوان پيامبران از ايشان ياد شد  كه در آيات[آنان 
جز كلامى استوار و باارزش و ]  قرآن[خواهم، اين  در برابر رسالتم پاداشى از شما نمى: بگو] و به قوم خود[اقتدا كن، 

  90 .پندى براى جهانيان نيست
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آنان خدا را آن گونه كه سزاوار اوست نشناختند، چرا كه  ]  گرى پرداختند چون به سفسطه يهوديان بر ضد پيامبر اسلام[
  :بگو. خدا بر هيچ بشرى چيزى نازل نكرده: گفتند

هدايت است، شما ] سرتاسر[و ]  و روشنگر حقايق[كتابى را كه موسى آورده چه كسى نازل كرده؟ كتابى كه براى مردمْ نور 
كنيد و بسيارى از  آشكار مى]  كه دلخواه شماست براى مردم[دهيد، بخشى از آن را  كنده قرار مىآن را در طومارهاى پرا 

به [دانستيد و نه پدرانتان  داريد و حال آنكه حقايقى كه نه شما مى پنهان مى]  كه گواه نبوّت پيامبر اسلام است[آن را 
خدا نه غير او سپس آنان را رها كن تا در باطل گويى و  ] فقط در همه امورم: [بگو. به شما آموخته شد]  وسيله تورات

  .خرافاتشان بازى كنند

91  

]  نزولش[هاى آسمانى پيش از خود است،  كتابى است پرفايده، كه ما آن را نازل كرديم، تصديق كننده كتاب]  قرآن[اين 
آورند، و  ه آخرت ايمان دارند به آن ايمان مىبراى اين است كه مردم مكه و كسانى را كه پيرامون آنند بيم دهى؛ و آنان كه ب

  92 .كنند آنان همواره بر نمازشان محافظت مى

به من وحى شده؛ در حالى كه چيزى به او : گويد بندد، يا مى چه كسى ستمكارتر از كسى است كه به خدا دروغ مى
اى كاش ستمكاران را ! كنم؟ ازل مىمن به زودى مانند آنچه خدا نازل كرده ن: وحى نشده است، و نيز كسى كه بگويد

و فرياد [گشوده ]  به سوى آنان[هاى خود را  اند ببينى در حالى كه فرشتگان دست ها و شدايد مرگ هنگامى كه در سختى
به سبب سخنانى كه به ناحق درباره خدا ]  كه روز وارد شدن به جهان ديگر است[جانتان را بيرون كنيد، امروز ] زنند مى
   كرديد، به عذاب واز پذيرفتن آيات او تكبرّ مى گفتيد مى

  142: ترجمه قرآن كريم، ص

  93 .شويد اى مجازات مى خواركننده

در رحم مادر تنها و دست خالى [گونه كه شما را نخستين بار  همان:] شود لحظه ورود به جهان ديگر به آنان خطاب مى[و 
مديد، و آنچه را در دنيا به شما داده بوديم پشت سر گذاشته و همه را از آفريديم، اكنون هم تنها به نزد ما آ] از همه چيز

با [بينيم، يقيناً پيوندهاى شما  پنداشتيد، همراه شما نمى شريك مى] در ربوبيّت و عبادت ما[دست داديد، و شفيعانتان را كه 
  94 .ده استكرديد از دستتان رفته و گم ش بريده، و آنچه را شريكان خدا گمان مى] همه چيز
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آورد، و بيرون آورنده مرده از زنده است؛ اين است  ترديد خدا شكافنده دانه و هسته است؛ زنده را از مرده بيرون مى بى
  95 گردانند؟ به سوى باطل بازمى]  از حق[خدا، پس چگونه شما را 

اى براى محاسبه و  ماه را وسيله و شب را براى آرامش قرار داد، و خورشيد و]  از پرده تاريك شب است[شكافنده صبح 
  96 .ناپذير ودانا گيرى آن تواناى شكست گيرى زمان مقرّر فرمود؛ اين است اندازه اندازه

ا در تاريكى هاى خشكى و دريا راه يابيد؛ مسلماً ما آيات خود  و اوست كه ستارگان را براى شما پديد آورد تا به وسيله آ
  97 .كرديمرا براى قومى كه دانايند بيان  

اده ]  در زمين[استقرار يافته ] از شما[و اوست كه شما را از يك تن آفريد، برخى  در اصلاب و [و برخى به وديعت 
  .فهمند بيان كرديم ؛ ما آيات خود را براى قومى كه مى]هايند رحم

98  

ها و  ن آورديم، و از آن گياهان ساقهبيرو ]  از زمين[اوست كه از آسمان آبى فرستاد، و به وسيله آن گياهان گوناگون را 
هاى  آوريم، و از شكوفه درخت خرما خوشه هاى متراكم درمى ها دانه ها و شاخه هاى سبز خارج كرديم، و از آن ساقه شاخه

ر در دسترس شما قرا[شباهت به هم  هايى از انگور و زيتون و انار شبيه به هم و بى ، و باغ] آوريم به وجود مى[سر فروهشته 
براى قومى كه ] امور[اش چون ميوه دهد و به رسيدن و كامل شدنش با تأمل بنگريد، مسلماً در اين  ؛ به ميوه] دهيم مى

  بر[هايى  آورند، نشانه ايمان مى

  143: ترجمه قرآن كريم، ص

  99 .ست] توحيد، ربوبيّت و قدرت خدا

ا را خدا آفريده و از روى نادانى براى خدا پسران و براى خدا شريكانى از جن قرار دادند، در حالى كه هم]  مشركان[ ه آ
  100 .كنند دخترانى انگاشتند؛ منزهّ و برتر است از آنچه او را به آن وصف مى

در صورتى كه براى او همسرى نبوده، و همه چيز را ! ها و زمين است، چگونه او را فرزندى باشد؟ پديد آورنده آسمان] او[
  101 .همه چيز داناستاو آفريده؛ و او به 
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اين است خدا پروردگار شما، جز او معبودى نيست، آفريننده همه چيز است؛ پس تنها او را بپرستيد، و او كارساز هر چيز 
  102 .است

  103 .يابد، و او لطيف و آگاه است ها را درمى يابند، ولى او چشم ها او را در نمى چشم

به وسيله آن دلايل بينا شود و حقايق را با چشم [دلايلى روشن آمده، پس هر كه ترديد براى شما از سوى پروردگارتان  بى
به زيان ] و از ديدن حقايق محروم گردد[كوردل شود ]  با پشت كردن به دلايل[ببيند به سود خود اوست و هر كه ]  دل

  .و بر شما حافظ و نگهبان نيستم]  وظيفه من ابلاغ پيام خداست[خود اوست، 

104  

، يكى اينكه منكران با متهم  ]هايى تحقق يابد تا هدف[كنيم  هاى گوناگون بيان مى را به صورت] خود[چنين، آيات اين 
اى، شقاوت خود را كامل كنند و ديگر اينكه آن را براى گروهى كه دانايند،  كردن تو كه اين آيات را از ديگران فرا گرفته

  105 .روشن سازيم

  106 .به تو وحى شده پيروى كن، هيچ معبودى جز او نيست، و از مشركان روى بگرداناز آنچه از سوى پروردگارت 

و ما تو را ]  ولى خواست خدا آزادى انسان در انتخاب است[آوردند،  شرك نمى] به طور اجبار[خواست آنان  اگر خدا مى
  107 .]تا آنان را به اجبار به پذيرش دين وادار كنى[بر آنان كارساز قرار نداديم 

پرستند، دشنام ندهيد، كه آنان هم از روى دشمنى و نادانى خدا را دشنام خواهند  و معبودانى را كه كافران به جاى خدا مى
دهند  تا به كيفر لجاجت و عنادشان گمان كنندكه آنچه انجام مى[اين گونه براى هر امتى عملشان را آراستيم . داد

ايتاً آنان را بهسپس بازگشت همه آنان به سوى پ] نيكوست،    روردگارشان خواهد بود، 

  144: ترجمه قرآن كريم، ص

  108 .كند دادند، آگاه مى اعمالى كه همواره انجام مى

آورند،  ترين سوگندهايشان به خدا سوگند خوردند كه اگر معجزه دلخواهشان براى آنان آيد، قطعاً به آن ايمان مى با سخت
  :بگو
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حقيقت اين است كه ] كه حقيقت چيست؟[دانيد  چه مى!] اى مردم مؤمن[ت، و شما معجزات فقط در اختيار خداس
  109 .آورند اگر آن معجزه هم بيايد ايمان نمى

به اين [وارونه و دگرگون كرديم، ]  كه وسيله فهم و بصيرت است، به سزاى لجاجت و عنادشان[ها و ديدگانشان را  و دل
گونه كه نخستين بار به آيات قرآن ايمان نياوردند، آنان را در  همان] آورند ن نمىسبب با آمدن معجزه دلخواهشان هم ايما

  110 .كنيم تا پيوسته سرگردان باشند طغيانشان رها مى

گفتند، و همه چيز را گروه گروه در  كرديم، و مردگان با آنان سخن مى و مسلماً اگر ما فرشتگان را به سوى آنان نازل مى
ايمان آوردنشان را به طور [آوردند؛ مگر آنكه خدا  ايمان نمى] از روى اراده و اختيار[ديم، باز هم كر  برابرشان جمع مى

  111 .ورزند بخواهد، ولى بيشترشان نادانى و جهالت مى] اجبار

به  و اين گونه براى هر پيامبرى دشمنانى از شياطين انس و جن قرار داديم، كه براى فريب مردم همواره گفتارى باطل ولى
كردند، پس آنان و آنچه را به  خواست چنين نمى كنند، و اگر پروردگارت مى ظاهر آراسته و دلپسند به يكديگر القاء مى

  112 .بافند واگذار دروغ به هم مى

هاى كسانى   تا دل]  ما به عنوان آزمايش بندگان از القاى گفتار باطل توسط شياطين انس و جن به يكديگر مانع نشديم[و 
براى رسيدن به منتهاى شقاوت كه كيفر [به آخرت ايمان ندارند به آن القائات متمايل شود، و آن را بپسندد و كه 

ايتاً انجام دهند]  لجاجت و عناد آنان است   113 .هر عمل زشتى را كه بخواهند انجام دهند، 

به ]  همه معارف و احكام در آن[كه در حالى كه اوست كه اين كتاب آسمانى را  ! آيا جز خدا حاكم و داورى بطلبم؟
از سوى ]  قرآن[دانند كه اين كتاب  مى]  به ويژه دانشمندان آنان[تفصيل بيان شده به سوى شما نازل كرد؛ و اهل كتاب 

   هاى اهل كتاب از روى در اينكه معجزه خواهى منكران و مخالفت[پروردگارت به درستى و راستى نازل شده؛ پس 

  145: كريم، صترجمه قرآن  

  114 .از ترديدكنندگان مباش]  جويى نيست حقيقت

  .اى نيست؛ و او شنوا و داناست و سخن پروردگارت از روى راستى و عدل كامل شد، سخنان او را تغيير دهنده

115  
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ى و آرا و خواسته[اگر از بيشتر مردم روى زمين پيروى كنى  كنند؛ آنان فقط  مىتو را از راه خدا گمراه ]  هايشان را گردن 
  116 .زنند كنند، و تنها به حدس و خيال تكيه مى پيروى مى] كه پايه علمى و منطقى ندارد[از خيال و پندار 

  117 .شود و نيز به راه يافتگان داناتر است يقيناً پروردگارت به كسى كه از راه او گمراه مى

اند  نام خدا را بر او برده]  وقت ذبح شدن[حلال گوشتى كه  بنابر اين اگر به آيات خدا ايمان داريد، از گوشت حيوان
  118 .]نه از ذبيحه گمراهان[بخوريد 

كه نام خدا بر آن برده شده ]  اى چون گوشت ذبيحه[از آنچه ]  گويى مشركان كه به دنبال ياوه[و شما را چه شده 
]  براى حفظ جانتان[بيان كرده است، مگر چيزى كه در صورتى كه آنچه را خدا بر شما حرام نموده براى شما ! خوريد؟ نمى

هاى نامشروع  ، ديگران را از روى جهل و نادانى با خواسته] از بدانديشان[به خوردن آن ناچار شويد؛ و قطعاً بسيارى 
  119 .داناتر است]  از حدود حق[اند؛ يقيناً پروردگارت به تجاوزكاران  خود گمراه كرده

شدند،  شوند به زودى در برابر آنچه همواره مرتكب مى رها كنيد؛ قطعاً كسانى كه مرتكب گناه مى گناه آشكار و پنهان را
  120 .مجازات خواهند شد

است؛ قطعاً ]  از حق[اند نخوريد؛ مسلماً خوردن آن بدكارى و نافرمانى  نام خدا را بر آن نبرده]  هنگام ذبح شدن[از آنچه 
گفتگوى ] درباره احكام خدا[كنند تا با شما  به دوستانشان القاء مى] احكام خداشبهات ناروايى را به ضد [شياطين 

  121 .منطق كنند، و اگر از آنان پيروى كنيد، يقيناً شما هم مشركيد بى

زنده كرديم، و براى وى نورى قرار ]  به وسيله هدايت و ايمان[مرده بود و ما او را ]  از نظر عقلى و روحى[آيا كسى كه 
ىِ جهل و  [ها  زندگى كند، مانند كسى است كه در تاريكى]  به درستى و سلامت[تا در پرتو آن در ميان مردم  داديم

دادند،  آنچه انجام مى]  به خاطر لجاجت و عنادشان[اين گونه براى كافران ! است و از آن بيرون شدنى نيست؟]  گمراهى
  آراسته شد

  146: ترجمه قرآن كريم، ص

  122 .]دهند نيكوست عمالى را كه انجام مىتا گمان كنند ا[

براى گمراه  [در هر آبادى و شهرى رؤسا و سردمداران گنهكارى قرار داديم تا در آن ]  بينى كه در مكه مى[و اين گونه 
  123 .كنند درك نمى] اين واقعيت را[زنند، و  نيرنگ زنند، ولى جز به خودشان نيرنگ نمى]  كردن مردم
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آوريم تا نظير آنچه به  هرگز ايمان نمى: گويند به سوى آنان آيد، مى]  بخاطر هدايت يافتنشان[اى  هو چون آيه و معجز 
خدا داناتر است كه مقام رسالت را در كجا قرار دهد؛ به زودى آنان را كه  . پيامبران خدا داده شده به ما هم داده شود

زدند، در پيشگاه خدا خوارى و عذابى سخت خواهد  مى]  ن مردمهمواره براى گمراه كرد[اند به كيفر نيرنگى كه  گناه كرده
  124 .رسيد

به خاطر لجاجت و [گشايد؛ و كسى را كه  اسلام مى]  پذيرفتن[اش را براى  پس كسى را كه خدا بخواهد هدايت كند، سينه
رود؛ خدا اين گونه پليدى   مىكند كه گويى به زحمت در آسمان بالا اش را چنان تنگ مى بخواهد گمراه نمايد، سينه]  عنادش

  125 .دهد آورند، قرار مى را بر كسانى كه ايمان نمى

  126 .شوند بيان كرديم راه مستقيم پروردگار توست؛ ما آيات را براى گروهى كه متذكّر مى]  قرآن و اسلام[و اين 

دادند يار و  اى كه همواره انجام مى براى آنان نزد پروردگارشان خانه سلامت و امن است؛ و به پاداش كارهاى پسنديده
  127 .سرپرست آنان است

با وسوسه و [شما ! اى گروه جن:] گوييم و به طايفه جن مى[كنيم  روزى كه همه جن و انس را جمع مى] ياد كنيد[و 
ها  نسانو دوستانشان از ميان ا] تا آنان را گمراه كنيد[ها ميل و رغبت كرديد  در بسيارى از انسان] اغواگرىِ خود

ره]  پيشوايان و پيروان[هر يك از ما دو گروه ! اى پروردگار ما: گويند مى ره[بردارى كرديم  از ديگرى  هاى  ما پيروان به 
ره ناروا بردند تا به آن مدت از عمرى كه براى ما مقرّر كرده بودى ] نامشروع رسيديم، و پيشوايان از منحرف كردن ما 

ايد، مگر آنكه خدا نجات شما را بخواهد؛ يقيناً پروردگارت  آتش جايگاه شماست، در آن جاودانه: گويد مى] خدا. [رسيديم
  .حكيم و داناست

128  

   اين گونه برخى ستمكاران را بر برخى به كيفر گناهانى كه همواره مرتكب
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  129 .كنيم شدند، چيره مى مى

آيا براى شما از جنس خودتان پيامبرانى نيامدند كه همواره آيات مرا بر ! ه جن و انساى گرو :] رسد در قيامت خطاب مى[
كه آمدند، ولى [دهيم  ما به زيان خود گواهى مى: گويند دادند؟ مى خواندند و شما را از ديدار امروزتان هشدار مى شما مى
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به زيان ] انگيز اكنون در اين عرصه هول[فريفت، و  زندگى دنيا آنان را]  هاى پر زرق و برق جلوه[و ]  ما تكذيبشان كرديم
  130 .كافر بودند] در دنيا[دهند كه  خود گواهى مى

پيش از آمدن [ها را در حالى كه اهلشان  براى اين است كه پروردگارت مردم شهرها و آبادى]  فرستادن پيامبران[اين 
  131 .كند روى ستم هلاك نمىباشند، از ]  از توحيد و معاد و حقايق[خبر  بى]  پيامبران

است؛ ]  از ثواب و عذاب[دادند، درجاتى  به سزاى آنچه انجام مى]  از دو گروه جن و انس[براى هر كدام ]  در قيامت[و 
  132 .خبر نيست دهند بى و پروردگارت از آنچه انجام مى

نمايد، و پس از شما هر نسلى كه بخواهد  مىنياز و صاحب رحمت است، اگر بخواهد همه شما را هلاك  و پروردگارت بى
  133 .كند، همان گونه كه شما را از نسل گروهى ديگر پديد آورد جايگزين شما مى

تا بتوانيد از [دهند، آمدنى است؛ و شما عاجز كننده خدا نيستيد  به شما وعده مى]  از ثواب و عقاب[ترديد آنچه  بى
  134 .]دسترس قدرتش بيرون رويد

]  در انجام دادن وظايفم[بكوشيد، من هم ]  براى مبارزه با من و آيينم[قوم من تا جايى كه در قدرت شماست  اى: بگو
اى پيروز  كوشم، سپس خواهيد دانست كه سرانجام خوش سراى آخرت براى كيست؟ قطعاً ستمكاران در هيچ زمينه مى
  135 .شوند نمى

اين سهم : اساس خود گفتند ه براى او سهمى قرار دادند، و به گمان بىو مشركان از زراعت و چهارپايانى كه خدا آفريد
  رسد و آنچه براى خدا باشد آنچه براى بتانشان باشد به خدا نمى] و عقيده داشتند[خدا، و اين سهم بتُان ما؛ 

  148: ترجمه قرآن كريم، ص

ا مى] در صورتى كه سهم بتان كمبودى داشته باشد[   136 .كنند ه داورى مىرسد؛ بد است آنچ به آ

بتان، كشتن فرزندانشان را در نظرشان آراستند تا ]  اساس كه هواى نفسشان در نظرشان آراست بندى بى اين سهم[مانند 
خواست  كنند؛ اگر خدا مى]  ها و خرافات و آميخته به بدعت[سرگردان و هلاكشان سازند و دينشان را بر آنان مُشتبه 

پس آنان را با آنچه دروغ ] ولى اجبار به عمل و ترك آن مشمول خواست خدا نيست؛[كردند  ىآن كار را نم] اجباراً [
  137 .سازند واگذار مى
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ممنوع است، فقط كسى  ]  سهم خدا و بتان است، خوردنش[اين چهار پايان و زراعتى كه : اساس خود گفتند و به گمان بى
ا بخورد، و  چهارپايانى ] نيز آنان را[پايانى است كه سوار شدن بر آنان حرام است، و چهار ] اينها[كه ما بخواهيم بايد از آ

ا نمى]  هنگام ذبح[كه ] بود[ به خدا نسبت ]  ها و قوانين را به دروغ اين سنت[بردند، در حالى كه  نام خدا را بر آ
  138 .بستند، مجازات خواهد كرد دادند؛ به زودى خدا آنان را در برابر آنچه دروغ مى مى

ويژه مردان ماست، و بر همسرانمان حرام ] در صورتى كه زنده بيرون آيد[آنچه در شكم اين چهارپايان است : و گفتند
پايه و باطلشان جزا خواهد داد، زيرا  است، و اگر مرده باشد همگى در آن شريكند؛ به زودى خدا آنان را بر اين فتواى بى

  139 .خدا حكيم و داناست

اند، و آنچه را خدا روزى آنان كرده بود بر پايه دروغ  فرزندان خود را از روى سبك مغزى و جهالت كشتهقطعاً كسانى كه 
  140 .اند، زيان كردند؛ به راستى كه گمراه شدند و هدايت يافته نبودند بستن به خدا حرام شمرده

، و درخت ] است[بدون داربست ]  انشكه درخت[هايى  بر داربست و باغ]  كه درختانش برافراشته[هايى  و اوست كه باغ
  خرما، و كشتزار با

  149: ترجمه قرآن كريم، ص

ا هنگامى كه ميوه داد  از ميوه. شباهت به هم را پديد آورد محصولات گوناگون، و زيتون، و انار شبيه به هم و بى هاى آ
يدستان اختصاص داده[آن را روز دروكردنش ]  الهىِ [بخوريد، و حقِّ  در خوردن [بپردازيد، و از اسراف ]  شده كه به 

  141 .بپرهيزيد، كه قطعاً خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد]  وخرج كردن

هاى  ؛ از آنچه خدا روزى شما كرده بخوريد، و از گام]آفريد[دهنده را  دار و پشم ها، حيوانات باربر و حيوانات كُرك و از دام
  142 .براى شما دشمنى آشكار است ترديد او شيطان پيروى نكنيد، كه بى

هشت نوع را آفريد از گوسفند يك نر و يك ماده، از بز يك نر و يك ] از حيوانات حلال گوشت و قابل استفاده شما[
آيا خدا، نر گوسفند و بز، يا ماده گوسفند و بز را يا آنچه را كه رحم آن دو ماده در برگرفته حرام كرده؟ اگر : ماده، بگو
  .د از روى علم و دانش به من خبر دهيدراستگويي
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  :بگو] را آفريد[و از شتر يك نر و يك ماده و از گاو يك نر و يك ماده 
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آيا خدا نرينه شتر و گاو يا ماده هر دو را يا آنچه را كه رحم آن دو ماده دربرگرفته حرام كرده؟ يا زمانى كه خدا شما را به 
بوديد، پس ستمكارتر از كسى كه به خدا دروغ بندد تا مردم را از روى نادانى   سفارش كرد حاضر]  حرام ساختگى[اين 

  144 .كند مسلماً خدا گروه ستمكاران را هدايت نمى! گمراه كند، كيست؟

يابم، مگر آنكه مردار  اى كه ميل دارد آن را بخورد نمى حرامى را بر خورنده]  خوراك[در احكامى كه به من وحى شده : بگو
بر پايه ]  هنگام ذبح[يا گوشت خوك باشد كه يقيناً همه پليدند، يا حيوانى كه ]  هاى حيوان از رگ[ريخته شده يا خون 

  نافرمانى از دستور خدا نام غير

  150: ترجمه قرآن كريم، ص

ا ناچار شود در حالى كه خواهان ] براى نجات جانش از خطر[اند؛ پس كسى كه  خدا را بر آن برده لذت به خوردن آ
  145 .يقيناً پروردگارت بسيار آمرزنده و مهربان است] گناهى بر او نيست؛[نباشد و از حدّ لازم تجاوز نكند 

هاى آنان است  هايى كه بر پشت يا روده دار، و پيه گاو و گوسفند را بر يهوديان حرام كرديم مگر چربى و هر حيوان ناخن
را به سبب ستم كردنشان به آنان كيفر داديم، و يقيناً ما ]  تحريم[ يا آنچه آميخته و مخلوط با استخوان است؛ اين

  146 .راستگوييم

پروردگارتان صاحب رحمتى گسترده است، ولى عذاب او را هم از گروه مجرمان : اگر تو را تكذيب كردند، بگو
  147 .گردانند بازنمى

ورزيديم و نه پدرانمان،  خواست نه ما شرك مى مى اگر خدا: كسانى كه براى خدا شريك قرار دادند به زودى خواهند گفت
كسانى كه پيش از ]  پس شرك و تحريم ما جبرى بوده نه اختيارى[كرديم  حرام مى]  از حلال خدا را خودسرانه[و نه چيزى 
نزد شما  آيا: تكذيب كردند تا عذاب و انتقام ما را چشيدند؛ بگو] بر اساس همين عقيده باطل پيامبران را[اينان بودند 

هست كه آن را براى ما آشكار كنيد؟ شما فقط از پندارهاى بى اساس و ]  استوار و منطقى مُستدل بر عقايدتان[دانشى 
  148 .زنيد كنيد و جز به حدس و گمان تكيه نمى پوچ پيروى مى

خواست قطعاً همه شما  مىمخصوص خداست، و اگر خدا ]  كه قابل ايراد و شك و ترديد نيست[دليل و برهان رسا : بگو
  149 .كرد هدايت مى] به طور جبر[را 
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. دهند بر اينكه خدا اين امور را حرام كرده بياوريد گواهان خود را كه گواهى مى: بگو]  هاى خودسرانه به مدعيان تحريم[
   زيرا گواهى دادنشان ناحق[پس اگر گواهان هم گواهى دادند تو با آنان گواهى مده؛ 

  151: كريم، ص  ترجمه قرآن

هاى نامشروع كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند، و كسانى كه به آخرت ايمان ندارند، و براى  و از خواسته]  و نارواست
  150 .دهند، پيروى مكن پروردگارشان شريك قرار مى

مدهيد، و به پدر و مادر نيكى  اينكه چيزى را شريك او قرار : بياييد تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده بخوانم: بگو
دهيم، و به كارهاى زشت چه آشكار  تنگدستى به قتل نرسانيد، ما شما و آنان را روزى مى]  ترسِ [كنيد، و فرزندانتان را از 

به شما سفارش كرده ]  گونه[و چه پنهانش نزديك نشويد، و انسانى كه خدا او را محترم شمرده جز به حق نكشيد؛ خدا اين 
  151 .ديشيدتا بين

خود برسد، و پيمانه و ترازو را ]  بدنى و عقلىِ [و به مال يتيم جز به روشى كه نيكوتر است، نزديك نشويد تا به حدّ بلوغِ 
كنيم؛ و هنگامى كه سخن گوييد،  بر اساس عدالت و پر و كامل بدهيد؛ هيچ كس را جز به اندازه توانش تكليف نمى

 .به شما سفارش كرده تا پند گيريد]  گونه[ان باشد، و به پيمان خدا وفا كنيد؛ خدا اين عدالت ورزيد هر چند درباره خويش
152  

راه مستقيم من است؛ بنابراين از آن پيروى كنيد و ]  هاى محكم و استوار و قوانين و مقرّرات حكيمانه برنامه[و مسلماً اين 
  .به شما سفارش كرده تا پرهيزكار شويد]  گونه[كند؛ خدا اين  مى هاى ديگر پيروى مكنيد كه شما را از راه او پراكنده از راه

153  

بر آنان كه نيكى كردند كامل كنيم، و به خاطر اينكه همه احكام ] نعمت خود را[سپس به موسى كتاب داديم براى اينكه 
باشد تا به ]  براى آنان[تى اسرائيل بود، تفصيل و توضيح دهيم و به سبب اينكه هدايت و رحم و معارفى كه مورد نياز بنى

  .لقاى پروردگارشان ايمان آورند

154  

   كتابى پرفايده است كه ما آن را نازل كرديم پس آن را پيروى]  قرآن[و اين 
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  152: ترجمه قرآن كريم، ص

  155 .بپرهيزيد تا مشمول رحمت شويد]  از مخالفت با آن[كنيد و 

نازل شد ]  يهود و نصارى[كتاب آسمانى فقط بر دو گروه پيش از ما : نگوييد]  شما مشركان[تا ]  آرى، قرآن را نازل كرديم[
  156 .خبر مانديم قرائت آنان و آموزششان بى]  ياد گرفتن[از ] چون به لغت ما نبود[و 

ت و رحمتى از تر بوديم، اينك برهانى آشكار و هداي شد، مسلماً از آنان راه يافته اگر كتاب آسمانى بر ما نازل مى: يا نگوييد
ها روى بگرداند كيست؟ به  سوى پروردگارتان براى شما آمد، پس ستمكارتر از كسى كه آيات خدا را تكذيب كند و از آن

  157 .گردانند، به خاطرِ روى گرداندنشان به عذابى سخت مجازات خواهيم كرد زودى كسانى كه از آيات ما روى مى

كه روز جلوه كامل حق و ظهور [پروردگارت ]  قيامت[به سويشان آيند، يا ]  عذاب[آيا جز اين انتظار دارند كه فرشتگانِ 
  تحقق يابد؟]  مانند مرگ و آثار پس از آن[هاى پروردگارت  بيايد، يا برخى از نشانه]  وانكشاف تام توحيد است

يمان نياورده يا در حال ايمانش هاى پروردگارت به ظهور آيد، ايمان آوردن كسى كه پيش از اين ا روزى كه برخى از نشانه
ما هم . باشيد]  عذاب[منتظر ] شما با اين وضع ناروايى كه داريد: [بگو. اى انجام نداده سودى نخواهد داشت عمل شايسته

  158 .]كه عذاب خدا به شما برسد[منتظريم 

آنان نيست، كار آنان فقط با  مسلماً كسانى كه دينشان را بخش بخش كردند، وگروه گروه شدند، تو را هيچ پيوندى با
  159 .كند دادند آگاهشان مى خداست، سپس به اعمالى كه همواره انجام مى

هر كس كار نيك بياورد، پاداشش ده برابر آن است، و آنان كه كار بد بياورند، جز به مانند آن مجازات نشوند و مورد 
  160 .گيرند ستم قرار نمى

گرا، و او از  ه مستقيم هدايت كرد، به دينى پايدار و استوار، دين ابراهيم يكتاپرست حقيقيناً پروردگارم مرا به را: بگو
  161 .مشركان نبود

  153: ترجمه قرآن كريم، ص

  162 .مسلماً نماز و عبادتم و زندگى كردن و مرگم براى خدا پروردگار جهانيان است: بگو
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]  ها و احكام فرمان[تسليم ]  در اين آيين[نخستين كسى هستم كه مأمورم، و ]  پرستى يگانه[او را شريكى نيست، و به اين 
  163 .اويم

]  عمل زشتى[و هيچ كس جز به زيان خود ! آيا جز خدا پروردگارى بجويم در حالى كه او پروردگار هر چيزى است؟: بگو
به سوى پروردگارتان خواهد  دارد؛ سپس بازگشت همه شما شود، و هيچ سنگين بارى بار گناه ديگرى را بر نمى مرتكب نمى

  164 .كند كرديد آگاه مى اختلاف مى]  با مردم مؤمن[آنچه درباره آن ]  حقّانيّت[بود، پس شما را به 

برخى از شما را بر ]  هاى مادى و معنوى پايه[قرار داد، و ]  هاى گذشته نسل[اوست كسى كه شما را در زمين، جانشينان 
د تا شما را در آنچه به شما عطا كرده بيازمايد؛ قطعاً پروردگارت زود كيفر است، و يقيناً بسيار برخى ديگر به درجاتى بالا بر 

  165 .آمرزنده و مهربان است

   سوره اعراف

  

   آيه 206مكّى  - 7

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1  المص

تذكر و پند ]  مايه[شده، تا به وسيله آن مردم را بيم دهى و براى مؤمنان است كه به سوى تو نازل ]  با عظمت[اين كتابى 
  .آن سختى و مشقت باشد]  تبليغِ [نبايد در درونت از ناحيه ]  بر اساس مسئوليتى كه دارى[باشد، بنابر اين 

2  

ننماييد، ولى بسيار اندك پند  آنچه را از سوى پروردگارتان به جانب شما نازل شده پيروى كنيد، و از معبودانى غير او پيروى
  3 .گيريد مى

هلاك كرديم و عذاب ما در حالى كه شب يا نيم روز در استراحت ]  به سبب گناهانشان[چه بسيار شهرهايى كه اهلش را 
  4 !!و آرامش بودند، به آنان رسيد

  .ايم ر بودهقطعاً ما ستمكا: زمانى كه عذاب ما به سويشان آمد، اعترافشان جز اين نبود كه گفتند
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  154: ترجمه قرآن كريم، ص

5  

، و از شخص ] درباره پذيرفتن و نپذيرفتن رسالت پيامبران[از كسانى كه پيامبران به سويشان فرستاده شده ]  روز قيامت[
  6 .به طور يقين پرسش خواهيم كرد]  درباره تبليغ دين[پيامبران 

ما ] زيرا[بيان خواهيم كرد؛ ] دقيق و فراگير[از روى دانشى ] لاقشان رادر آن روز، عقايد، اعمال و اخ[ترديد براى آنان  بى
  7 .ايم گاه از آنان غايب نبوده هيچ

  .در آن روز حق است؛ پس كسانى كه اعمال وزن شده آنان وزين و با ارزش باشد پيروزند]  سنجش اعمال[ميزان 

8  

ورزيدند، به خود زيان  ب اينكه همواره به آيات ما ستم مىارزش باشد، به سب و كسانى كه اعمال وزن شده آنان سبك و بى
  9 .اند]  و سرمايه وجودشان راتباه كرده[زده 

  10 .گزاريد و شما را در زمين جاى داديم، و در آن براى شما وسايل و ابزارزندگى قرار داديم، ولى بسيار اندك سپاس مى

درنگ همه سجده   بر آدم سجده كنيد؛ بى: اه به فرشتگان گفتيمگرى كرديم، آن گ و شما را آفريديم، سپس شما را صورت
  11 .كنندگان نبود كردند، جز ابليس كه از سجده

ترم، مرا از : چون تو را به سجده فرمان دادم، چه چيز تو را مانع شد كه سجده نكردى؟ گفت: خدا فرمود من از او 
  12 .اى و او را از گِل آفريدى آتش پديد آورده

فرود آى؛ زيرا تو را نرسد كه در اين جايگاه بلند، ]  كه عرصه فروتنى و فرمانبردارى است[از اين محل ملكوتى : ودخدا فرم
  13 .بزرگ منشى كنى پس بيرون شو كه قطعاً از خوارشدگانى

  .برانگيخته شوند، مهلت ده]  مردگان[مرا تا روزى كه : گفت

14  

  15 .البته تو از مهلت يافتگانى: خدا فرمود
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كه رهروانش را به سعادت [مرا به راه شر و فساد انداختى، يقيناً بر سر راه مستقيم تو ]  اكنون كه به كيفر تكبرم: [گفت
  16 .در كمين بندگانت خواهم نشست] رساند ابدى مى

وسوسه و تا جايى آنان را دچار [تازم و  سپس از پيش رو و پشت سر و از طرف راست و از جانب چپشان بر آنان مى
  17 .گزار نخواهى يافت بيشترشان را سپاس]  كنم كه اغواگرى مى

   از اين: خدا فرمود

  155: ترجمه قرآن كريم، ص

ترديد جهنم  جايگاهت در حالى كه مستحق سرزنش و رانده شدنى بيرون شو كه قطعاً هر كه از آنان از تو پيروى كند، بى
  18 .را از همه شما لبريز خواهم كرد

شت سكونت گيريد، و از هر جا ! اى آدم:] گفتيم[و  كه خواستيد بخوريد، و ]  اى و هر نوع ميوه[تو و همسرت در اين 
  19 .خواهيد شد] بر خود[به اين درخت نزديك نشويد كه ازستمكاران 

اش اين بود كه به  هوسوس[پس شيطان، آن دو را وسوسه كرد تا آنچه از شرمگاه بدنشان بر آنان پوشيده بود نمايان كند، 
ى نكرده مگر از اين جهت كه مبادا دو فرشته گرديد، يا از جاودانان : گفت] هر دو پروردگارتان شما را از اين درخت 
  20 .شويد

  21 .]و قصد فريب شما را ندارم[و براى هر دو سوگند سخت و استوار ياد كرد كه يقيناً من براى شما از خير خواهانم 

، هنگامى كه از آن ]و به خوردن درخت ممنوعه نزديك كرد[ا مكر و فريب از مقام و منزلتشان فرود آورد پس آن دو را ب
شت به ]  درختان[درخت چشيدند، شرمگاه بدنشان بر دو نفرشان نمايان شد و هر دو دست به كار چسبانيدن برگ 

  :خود شدند؛ و پروردگارشان بر آن دو بانگ زد

ى نكردم، وبه شما نگفتمآيا من شما را از آن    22 !ترديد شيطان نسبت به شما دشمنى آشكار است؟ بى: درخت 

 .ما بر خود ستم ورزيديم، و اگر ما را نيامرزى و به ما رحم نكنى مسلماً از زيانكاران خواهيم بود! اى پروردگار ما: گفتند
23  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

يكديگريد، و براى شما در زمين تا مدتى قرارگاه و مايه از اين جايگاه و مقام فرود آييد، در حالى كه دشمن : خدا فرمود
  24 .برخوردارى است

  25 .آييد ميريد، و از آن بيرون مى كنيد، و در آن مى در آن زندگى مى: پروردگار فرمود

رديم؛ پوشاند و لباسى فاخر كه مايه زينت و جمال است، پديد آو  ما براى شما لباسى كه شرمگاهتان را مى! اى فرزندان آدم
لباس كه با استفاده از آن انسان به [تر است، و اين ] دارد هاى ظاهر و باطن بازمى كه انسان را از آلودگى[و لباس تقوا 

  26 .شوند]  اين حقيقت[هاى خداست، باشد كه متذكّر  از نشانه] رسد سعادت ابدى مى

  با[ا شيطان، شما را نفريبد چنان كه پدر و مادرتان ر ! اى فرزندان آدم

  156: ترجمه قرآن كريم، ص

شت بيرون كرد، لباسشان را از اندامشان بر مى]  فريبكاريش كشيد تا شرمگاهشان را به آنان بنماياند، او و دار و  از 
 .آورند بينند، ما شياطين را سرپرست و ياران كسانى قرار داديم كه ايمان نمى بينيد مى اش شما را از آنجا كه شما آنان را نمى دسته
27  

يقيناً : بگو. يافتيم و خدا ما را به آن فرمان داده] كار[پدرانمان را بر آن : گويند شوند، مى چون كار زشتى مرتكب مى
  28 !دهيد؟ به خدا نسبت مى]  از روى نادانى[دانيد  دهد، آيا چيزى را كه نمى خدا به كار زشت فرمان نمى

به [در هر مسجدى ]:  امر فرموده[فرمان داده و ] ور و به اجتناب از افراط و تفريطدر همه ام[روى  پروردگارم به ميانه: بگو
، و او را در حالى كه ]كه از هر چيزى غير او مُنقطع شود[متوجه خدا كنيد ]  آن گونه[خود را ]  دل[روى ]  هنگام عبادت

] پس از مرگ به او[گونه كه شما را آفريد، كنيد بخوانيد؛ همان   ايمان و عبادت را براى وى از هر گونه شركى خالص مى
  29 .گرديد بازمى

گمراهى بر آنان ]  به سبب نشان ندادن لياقت[هدايت كرد، و گروهى ]  به خاطر داشتن لياقت[در حالى كه گروهى را 
  30 !!انندكنند كه راه يافتگ قطعى شد، چون اينان شياطين را به جاى خدا سرپرستان و دوستان خود گرفتند، وگمان مى

مادى و معنوى خود را متناسب با آن عمل و [در هر مسجدى، آرايش و زينتِ ] هنگام هر نماز و! [اى فرزندان آدم
  31 .همراه خود برگيريد، و بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد؛ زيرا خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد]  مكان
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  :بگو

هاى  زينتها و روزى[اين : بگو! ه براى بندگانش پديد آورد، چه كسى حرام كرده؟اى را ك هاى پاكيزه هاى خدا و روزى زينت
ره[اند  در زندگى دنيا براى كسانى است كه ايمان آورده]  پاكيزه ]  ورى شريكند، ولى البته اگر چه غير مؤمنان هم با آنان در 

  32 .كنيم اند بيان مى كه اهل دانش و بصيرت  در قيامت فقط ويژه مؤمنان است؛ ما اين گونه آيات خود را براى گروهى

  پروردگارم فقط كارهاى زشت را چه آشكارش باشد و چه پنهانش، و تجاوز و تعدى ناحق را،: بگو

  157: ترجمه قرآن كريم، ص

به خدا و اينكه چيزى را كه خدا بر حقّانيّت آن دليلى نازل نكرده شريك او قرار دهيد، و اينكه امورى را از روى نادانى 
  33 .نسبت دهيد، حرام كرده است

مانند و نه ساعتى پيش  است، هنگامى كه اجلشان سرآيد، نه ساعتى پس مى] معين و اجلى محدود[براى هر امتى زمانى 
  34 .افتند مى

آوريد و آياتم را به آنان ايمان [چون پيامبرانى از جنس خودتان به سويتان آيند كه آياتم را بر شما بخوانند ! اى فرزندان آدم
اصلاح كنند، نه بيمى بر آنان است و نه ] مفاسد خود را[بپرهيزند و ]  از مخالفت با آنان[؛ پس كسانى كه ]عمل كنيد

  35 .اندوهگين شوند

ا تكبرّ ورزيدند اهلِ آتش و در آن جاودانه   36 .اند و آنان كه آيات ما را تكذيب كردند، و از پذيرفتن آ

آنانند كه سهمشان از آنچه  ! كنند، كيست؟ بندند، يا آيات او را تكذيب مى كسانى كه بر خدا دروغ مىپس ستمكارتر از  
تا هنگامى كه فرستادگان ما براى ستاندن جانشان به سويشان آيند، . رسد مقرّر شده به آنان مى] از نعمت ها[كه 
هاى مرگ و پس از آن نجات  تا شما را از سختى[؟ پرستيديد، كجايند ها و معبودهايى كه به جاى خدا مى بت: گويند مى

  37 .اند از دست ما رفتند؛ و بر ضد خود گواهى دهند كه كافر بوده: گويند مى] دهند

هايى از جن و انس كه پيش از شما بودند در آتش درآييد، هرگاه گروهى وارد شوند،  شما هم در ميان گروه: فرمايد خدا مى
ند تا آنكه همه آنان با خفت و خوارى در آتش جمع شوند، آن گاه پيروانشان درباره هم مسلكان خود را لعنت كن

اينان ما را به گمراهى كشيدند، بنابراين عذابشان را از آتش دو چندان گردان؛ خدا ! اى پروردگار ما: پيشوايانشان گويند
  38 .دانيد براى هر كدامتان دو چندان است ولى نمى: فرمايد مى
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پس به كيفر آن ] كه عذابتان كمتر باشد[شما را بر ماهيچ برترى و امتيازى نيست : شان به پيروانشان گويندو پيشوايان
  39 .شديد، عذاب را بچشيد اعمال زشتى كه مرتكب مى

ا تكبرّ ورزيدند، درهاى آسمان     براى نزول[قطعاً كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند، و از پذيرفتن آ

  158: ، صترجمه قرآن كريم

شت هم وارد نمى]  رحمت پس هم !! [شوند مگر آنكه شتر در سوراخ سوزن درآيد بر آنان گشوده نخواهد شد، و در 
شت محال است؛  .دهيم گونه گنهكاران را كيفر مى اين] چنانكه ورود شتر به سوراخ سوزن محال است، ورود آنان هم به 

40  

  41 .دهيم هايى از آتش است، ما اين گونه ستمكاران را جزا مى پوششبراى آنان بسترى از دوزخ و برفرازشان 

شت] به اندازه طاقت خود[و كسانى كه ايمان آوردند و  چرا [اند،  اند و در آن جاودانه كارهاى شايسته انجام دادند، اهل 
  42 .كنيم ما هيچ كس را جز به اندازه طاقتش تكليف نمى]  كه

شت با خوشى و سلامت كامل كنار هم زندگى  [كنيم  هاى آنان است، بَر مى ينهو آنچه از كينه و خشم در س تا در 
رها جارى است، مى]  هاى ها و عمارت كاخ[از زير ] كنند؛ ها ويژه خداست كه ما را به اين  همه ستايش: گويند آنان 

ماً پيامبران پروردگارمان حق را به سوى يافتيم، مسل كرد هدايت نمى هدايت كرد، و اگر خدا ما را هدايت نمى] نعمت ها[
شت را به ارث برديد اى كه همواره انجام مى دهند به پاداش اعمال شايسته ما آوردند، و ندايشان مى   43 .داديد، اين 

شتيان، دوزخيان را آواز مى را دهند كه ما آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود، حق يافتيم، آيا شما هم آنچه  و 
  پروردگارتان وعده داده بود حق يافتيد؟

  44 .اى در ميان آنان آواز دهد كه لعنت خدا بر ستمكاران باد آرى؛ پس آواز دهنده: گويند

كج نشان دهند، و ايشان به ]  با وسوسه و اغواگرى[خواهند آن را  دارند و مى هم آنان كه مردم را همواره از راه خدا بازمى
  45 .روز قيامت كافرند

شتيان و دوزخيان[و ميان آن دو  كه هر كدام از دو  ] اند با مقام و منزلت[حائلى است، و بر اعراف، مردانى ]  گروه 
شت نشده هايشان مى گروه را به نشانه شتيان را كه وارد    اند، ولى ورود به آن را اميد شناسند، و 
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  46 .بر شمادهند كه درود  دارند، آواز مى

شت به سوى دوزخيان برگردانده شود، گويند شتيان چشمانشان ناخواسته از  اى پروردگارمان ما را با گروه : و چون 
  47 .ستمكاران قرار مده

] و امكانات مادى: [گويند مى]  و به عنوان سرزنش[دهند  شناسند، آواز مى هايشان مى و اهل اعراف مردانى را كه از نشانه
  48 .ورزيديد، عذابى را از شما دفع نكرد شما و تكبرّى كه مى]  انسانى[ جمعيت

كرديد كه  آيا اينان كسانى نبودند كه در دنيا سوگند ياد مى:] گويند سپس با توجه دادن دوزخيان به سوى اهل ايمان مى[
  رساند؟ خدا آنان را به رحمتى نمى

شت در آييد كه نه:] گويند پس به مؤمنان مى[   49 .شويد بيمى برشماست و نه اندوهگين مى به 

شتيان را آواز مى ]  شتيان. [يا از آنچه خدا روزى شما فرموده بر ما فرو ريزيد] خوشگوار[دهند كه از آب  و دوزخيان 
شتى را بر كافران حرام كرده است خدا آب و نعمت: گويند   50 .هاى 

ندگى دنيا آنان را فريفت، پس ما امروز آنان را از لطف و رحمت خود محروم آنان كه دينشان را سرگرمى و بازى گرفتند و ز 
  51 .كردند كنيم چنانكه آنان ديدار امروزشان را به فراموشى سپردند و همواره آيات ما را انكار مى مى

، در حالى كه براى  بيان كرديم]  گسترده و دقيق[آورديم كه آن را از روى دانشى ]  عظيم و با ارزش[و براى آنان كتابى 
  52 .گروهى كه ايمان آوردند، سراسر هدايت و رحمت است

به [روزى كه حقايق بيان شده در آن ! برند؟ هايش را انتظار مى جز تحقّق وعده]  منكران قرآن براى باور كردن آن[آيا 
فرستادگان پروردگارمان حق را آوردند يقيناً : گويند بيايد، كسانى كه از پيش، آن را فراموش كرده بودند، مى] صورتى آشكار

به [شفاعت كنندگانى براى ما هست كه ما را شفاعت كنند يا ما را ]  در چنين روزى[پس آيا ] ولى ما آن را نپذيرفتيم،[
و آنچه وجودشان را تباه كردند ]  سرمايه[به راستى آنان ! داديم، انجام دهيم؟ گردانند تا كارى غير آنچه انجام مى بازمى] دنيا

  را

  160: ترجمه قرآن كريم، ص
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  .گم شد] از دستشان رفت و[دادند  نسبت مى] به عنوان شريك خدا به خدا[به دروغ 

53  

]  فرمانروايى و تدبير امور آفرينش[ها و زمين را در شش روز آفريد، سپس بر تخت  به يقين پروردگار شما خداست كه آسمان
پوشاند، و خورشيد و ماه و ستارگان را كه  جويد بر روز مى ا شتابْ روز را مىمسلط شد، شب را در حالى كه همواره ب

مخصوص اوست؛ هميشه ]  نافذ نسبت به همه موجودات[؛ آگاه باشيد كه آفريدن و فرمان ]پديد آورد[مُسخّر فرمان اويند 
  .سودمند و با بركت است، پروردگار عالميان

54  

؛ يقيناً خدا متجاوزان را ]و از آداب و شرايط دعا تجاوز نكنيد[ه و مخفيانه بخوانيد پروردگارتان را از روى فروتنى و گري
  55 .دوست ندارد

فساد مكنيد، و خدا را از روى بيم و اميد بخوانيد، كه يقيناً ]  به وسيله رسالت پيامبران[و در زمين پس از اصلاح آن 
  56 .رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است

فرستد چون اين بادها ابرهاى سنگين بار را بردارند،  رحمتش به عنوان مژده دهنده مى]  بارانِ [را پيشاپيشِ  و اوست كه بادها
ايتاً به سبب آن باران نازل مى آن را به سوى سرزمينى مرده مى ]  از زمين[كنيم و به وسيله باران از هر نوع ميوه  رانيم، 

باد، ابر، باران، زمين، [كنيم،  خارج مى] از لابلاى گورها[اين گونه ]  ز قيامتدر رو [مردگان را نيز ] و[آوريم  بيرون مى
  57 .را ياد كنيد] ايت خدا اراده و قدرت بى[تا ]  ها را مثل زديم روييدن گياهان و انواع ميوه

سود  ياهى اندك و بىآيد، و زمينى كه ناپاك است، جز گ و زمين پاك و پاكيزه است كه گياهش به اذن پروردگارش بيرون مى
  58 .كنيم بيان مى]  هاى گوناگون به صورت[ها را براى گروهى كه سپاس گزارند  آيد؛ اين گونه نشانه از آن بيرون نمى

خدا را بپرستيد، كه شما را جز او معبودى ! اى قوم من: به يقين، نوح را به سوى قومش فرستاديم، پس به آنان گفت
  59 .ترسم زى بزرگ بر شما مىنيست، من قطعاً از عذاب رو 

   اشراف

  161: ترجمه قرآن كريم، ص
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  60 !بينيم مسلماً ما تو را در گمراهى آشكار مى: و سران قومش گفتند

  61 .اى از سوى پروردگار جهانيانم هيچ گمراهى و انحرافى در من نيست، بلكه من فرستاده! اى قوم من: گفت

 .دانيد دانم كه شما نمى كنم و از سوى خدا حقايقى را مى رسانم، و براى شما خيرخواهى مى مىهاى پروردگارم را به شما  پيام
62  

بيم ]  از عذاب دنيا و آخرت[آيا تعجب كرديد كه بر مردى از جنس خودتان معارفى از سوى پروردگارتان آمده تا شما را 
  63 !د؟دهد، به خاطر اين كه شما پرهيزكار شويد و مورد رحمت قرار گيري

پس او را تكذيب كردند، ما هم او و كسانى كه در كشتى همراهش بودند نجات داديم و كسانى كه آيات ما را تكذيب  
  64 .كردند، غرق نموديم؛ زيرا آنان گروهى كوردل بودند

ى نيست، آيا خدا را بپرستيد كه شما را جز او معبود! اى قوم من: و به سوى قوم عاد، برادرشان هود را فرستاديم، گفت
  65 پرهيزيد؟ نمى] ها از زشتى[

  66 !!پنداريم بينيم و تو را از دروغگويان مى ما تو را غرق در سبك مغزى و نادانى مى: اشراف و سران قوم كافرش گفتند

  67 .اى از سوى پروردگار جهانيانم در من هيچ سبك مغزى و نادانى نيست، بلكه من فرستاده! اى قوم من: گفت

  .رسانم و براى شما خيرخواهى امينم ى پروردگارم را به شما مىها پيام

68  

بيم ]  از عذاب دنيا و آخرت[آيا تعجب كرديد كه بر مردى از جنس خودتان معارفى از سوى پروردگارتان آمده تا شما را 
نيرومندى و ]  م و جانجس[و به ياد آوريد كه شما را جانشينانى پس از قوم نوح قرار داد، و شما را در آفرينش ! دهد؟

  69 .پيروز شويد]  بر همه موانع و مشكلات[قدرت افزود، پس نعمت هاى خدا را ياد كنيد تا 

  :گفتند
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پرستيدند واگذاريم؟ اگر از راستگويانى آنچه را از  اى كه ما فقط خدا را بپرستيم، و آنچه را پدرانمان مى آيا به سوى ما آمده
  70 .دهى براى ما بياور عذاب و گزند به ما وعده مى

كه خود و پدرانتان ]  هويتى بى[هاى  يقيناً از سوى پروردگارتان بر شما عذاب و خشمى مقرّر شده، آيا درباره نام: گفت
كنيد؟ پس منتظر  منطق مى آنان نازل نكرده با من گفتگوى بى]  حقّانيّت[ايد، و خدا هيچ برهانى بر  ها را به آن ناميده بت

  71 .باشيد و من هم با شما از منتظرانم] عذاب خدا[

او و كسانى را كه همراهش بودند به سبب رحمتى از سوى خود نجات داديم و بنياد آنان كه ]  هنگام نزول عذاب[ايتاً 
  72 .آيات ما را تكذيب كردند و مؤمن نبودند بركنديم

خدا را بپرستيد كه شما را جز او معبودى نيست، براى ! اى قوم من: فرستاديم، گفت و به سوى قوم ثمود، برادرشان صالح را
بر صدق رسالت [اى  خدا براى شما نشانه]  از سوى[اى روشن از جانب پروردگارتان آمده است، اين ماده شتر  شما معجزه

  .انيد كه عذابى دردناك شما را خواهد گرفتاست، پس او را واگذاريد تا در زمين خدا بخورد و آزار و گزندى به او نرس]  من

73  

به شما بخشيد كه از ]  مناسبى[و به ياد آوريد كه خدا شما را جانشينانى پس از قوم عاد قرار داد، و در زمين، جاى 
در  تراشيد، پس نعمت هاى خدا را ياد كنيد و هايى مى ها خانه كنيد، و از كوه هاى هموارش براى خود قصرها بنا مى مكان

  74 .زمين تبهكارانه آشوب برپا نكنيد

   ورزيدند به مستضعفانى كه ايمان آورده اشراف و سران قومش كه تكبرّ و سركشى مى

  163: ترجمه قرآن كريم، ص

به طور يقين ما به آيينى كه فرستاده : آيا شما يقين داريد كه صالح از سوى پروردگارش فرستاده شده؟ گفتند: بودند، گفتند
  .ؤمنيمشده م

75  

  76 !ما به آيينى كه شما به آن ايمان آورديد كافريم: مستكبران گفتند
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اگر از پيامبران هستى عذابى كه : پس آن ماده شتر را پى كردند، و از فرمان پروردگارشان سرپيچى نمودند و به صالح گفتند
  77 .دهى بياور همواره به ما وعده مى

  78 !جان شدند جسمى بى]  به رو درافتاده[هايشان  و در خانهاى سخت آنان را فرا گرفت،  پس زلزله

قطعاً من پيام پروردگارم را به شما رساندم، و برايتان خيرخواهى كردم، ! اى قوم من: پس صالح از آنان روى گرداند و گفت
  79 .ولى شما خيرخواهان را دوست نداريد

آن كار بسيار زشت را كه هيچ كس از جهانيان در آن بر شما آيا : هنگامى كه به قومش گفت] به ياد آوريد[و لوط را 
  80 !شويد؟ پيشى نگرفته است مرتكب مى

از روى ميل شديدى كه به ]  بدون توجه به حقوق همسران و غافل از اينكه نعمت غريزه جنسى براى بقاى نسل است[شما 
بلكه در ] كار متجاوز از حدود انسانيّت هستيد  نه فقط در اين[آييد،  داريد به سوى مردان مى]  كار بسيار زشت[آن 

  81 .خواه و افراطى هستيد امور ديگر هم گروهى زياده

اينان را از شهرتان بيرون كنيد؛ زيرا مردمانى هستند كه همواره خود را پاك : پاسخ قومش جز اين نبود كه به يكديگر گفتند
  82 .دهند نشان مى

  83 .بود]  در ميان كافران[ماندگان  رش كه از باقىپس او و اهلش را نجات داديم جز همس

  نظير از بى[و بر آنان بارشى 

  164: ترجمه قرآن كريم، ص

  84 !بارانديم، پس با تأمل بنگر كه سرانجام گنهكاران چگونه بود؟]  هاى آتشين سنگ

  :گفت] فرستاديم،[و به سوى مردم مدين، برادرشان شعيب را 

كه شما را جز او معبودى نيست، يقيناً برهانى روشن از سوى پروردگارتان براى شما آمد، پس   خدا را بپرستيد! اى قوم من
به وسيله [پيمانه و ترازو را پرُ و كامل بدهيد، و از اجناس و اموال و حقوق مردم مكاهيد، و در زمين پس از اصلاح آن 

تر است اگر] امور[فساد مكنيد، اين ]  رسالت پيامبران   85 .مؤمنيد براى شما 
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بترسانيد، و ]  به مصادره اموال و شكنجه و باج خواهى[اند  و بر سر هر راهى منشينيد كه كسانى را كه به خدا ايمان آورده
كج نشان دهيد؛ و به ياد آوريد زمانى كه جمعيت اندكى ]  با وسوسه و اغواگرى[از راه خدا بازداريد، و بخواهيد آن را 

  86 شما را فزونى داد، و با تأمل بنگريد كه سرانجام بدكاران عصيانگر چگونه شد؟]  نپروردگارتا[بوديد، ولى 

]  شما اى مؤمنان[ام، ايمان آوردند و گروهى ايمان نياوردند، پس  و اگر گروهى از شما به آيينى كه من به آن فرستاده شده
ترين داوران است   87 .شكيبايى ورزيد تا خدا ميان ما داورى كند، كه او 

حتماً ما تو و كسانى را كه با تو ايمان ! اى شعيب: تكبرّ ورزيدند، گفتند]  از پذيرفتن حق[اشراف و سران قومش كه 
از [آيا هر چند كه نفرت و كراهت : گفت. چون و چرا به آيين ما بازگرديد كنيم يا اينكه بى اند از شهرمان بيرون مى آورده

  88 !داشته باشيم؟]  آن آيين

  نجات داده به آيين شما] آلود آيين شرك[س از آنكه خدا ما را از آن اگر پ

  165: ترجمه قرآن كريم، ص

ايم؛ بنابراين امكان ندارد به آيين شما بازگرديم،  يقيناً بر خدا دروغ بسته]  خدا داراى شريك و همتاست: و بگوييم[بازگرديم 
پروردگار ما از ] خواهد رك شدن و كافر شدن كسى را هرگز نمىكه او هم مش[مگر اينكه خدا كه پروردگار ماست بخواهد 

ميان ما و قوم ما به حق داورى كن كه تو ! اى پروردگار ما. نظر دانش بر همه چيز احاطه دارد، فقط بر خدا توكل كرديم
  89 .ترين داورانى

  90 .شما هم از زيانكارانيد اگر از شعيب پيروى كنيد، مسلماً : گفتند]  به مردم[و اشراف و سران كافر قومش 

  91 !جان شدند جسمى بى]  به رو درافتاده[هايشان  اى سخت آنان را فراگرفت و در خانه پس زلزله

آنان كه شعيب ] آرى،[گويى در آن شهر سكونت نداشتند، ]  چنان نابود شدند كه[كسانى كه شعيب را تكذيب كردند 
  .را تكذيب كردند، همان زيانكاران بودند

92  

هاى پروردگارم را به شما رساندم، و براى شما خيرخواهى   يقيناً من پيام! اى قوم من: پس شعيب از آنان روى گردانيد و گفت
  93 كردم، با اين حال چگونه بر گروهى كه كافرند دريغ و تأسف خورم؟
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يدستى و سختى و رنج و بيمارى به ] پس از تكذيب آن پيامبر[هيچ پيامبرى را در شهرى نفرستاديم مگر آنكه اهلش را 
  94 .فروتنى و زارى كنند] به پيشگاه ما[دچار كرديم، براى اين كه 

ازنظر [به جاى آن مصايب، رفاه وفراوانى نعمت قرار داديم تا ] هنگامى كه اين مصايب، مايه بيدارى آنان نشد[سپس 
] ولى رفاه و فراوانى نعمت در بيدار كردنشان مؤثرّ نيفتادبلكه بيدار شوند [فزونى يافتند، ]  مال و ثروت و جمعيت و قدرت

يدستى و سختى و رنج و بيمارى رسيد : و گفتند و ربطى به رويارويى ما با پيامبران و [به پدران ما هم به طور طبيعى 
  95 .گرفتيم]  به عذابى سخت و نابود كننده[كردند  ؛ پس به ناگاه آنان را در حالى كه درك نمى] خشم خدا نداشت

بركاتى از آسمان و زمين را بر ]  درهاىِ [كردند، يقيناً  آوردند و پرهيزكارى پيشه مى ها ايمان مى و اگر اهل شهرها و آبادى
شدند  تكذيب كردند، ما هم آنان را به كيفر اعمالى كه همواره مرتكب مى] آيات الهى و پيامبران را[گشوديم، ولى  آنان مى

  96 .رفتيمگ]  به عذابى سخت[

   آيا اهل شهرها ايمنند از اينكه هنگام

  166: ترجمه قرآن كريم، ص

  97 !شب، عذاب ما در حالى كه خوابند بر آنان درآيد؟

  98 !اند بر آنان در آيد؟]  امور دنيايى[آيا اهل شهرها ايمنند از اينكه هنگام روز، عذاب ما در حالى كه سرگرم 

  99 !دانند؟ در حالى كه جز گروه زيانكاران خود را از عذاب و انتقام خدا ايمن نمى آيا از عذاب و انتقام خدا ايمنند

برند، روشن نكرده كه اگر ما  براى كسانى كه زمين را پس از صاحبانش به ارث مى]  آموز پيشينيان سرگذشت عبرت[آيا 
  100 نشنوند؟] دعوت حق را[در نتيجه زنيم،  هايشان مهر مى رسانيم و بر دل بخواهيم آنان را به كيفر گناهانشان مى

كنيم، و يقيناً پيامبرانشان براى آنان دلايل روشن آوردند، ولى  هايش را براى تو بيان مى اين شهرهاست كه بخشى از داستان
ى  ها آنان بر آن نبودند كه به حقايقى كه پيش از آمدن آن دلايل تكذيب كرده بودند ايمان بياورند؛ اين گونه خدا بر دل

  101 .زند مُهر مى]  به سزاى لجاجت وعنادشان[كافران 

]  هايشان مبنى برايمان آوردن پس از ديدن معجزات ودلايل نسبت به وعده[بندى وتعهدى  گونه پاى و براى بيشتر آنان هيچ
  102 .نيافتيم، و در حقيقت بيشتر آنان را بدكار و نافرمان يافتيم
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ا با معجزات خود به سوى فرعون و اشراف و سران قومش فرستاديم؛ ولى آنان به آن سپس بعد از پيامبران گذشته موسى ر 
  103 چگونه شد؟]  از احكام[پس با تأمل بنگر كه سرانجام بدكاران عصيانگر . معجزات ستم ورزيدند

  :وموسى گفت

  104 .اى از سوى پروردگار جهانيانم يقيناً من فرستاده! اى فرعون

از سوى ]  بر صدق رسالتم[اى روشن  ترديد من براى شما معجزه بى. دا سخنى جز حق نگويمسزوار است كه درباره خ
  با]  براى كوچ كردن از اين سرزمين[و بنى اسرائيل را ] بردار ات دست از حكومت ظالمانه[ام،  پروردگارتان آورده

  167: ترجمه قرآن كريم، ص

  105 .من روانه كن

  106 .اى آن را ارائه كن اى آورده از راستگويانى چنانچه معجزه]  پيامبرىدر ادعاى [اگر : گفت]  فرعون[

  107 .پس موسى عصايش را انداخت، به ناگاه اژدهايى آشكار شد

  108 .و دستش را از گريبانش بيرون كشيد كه ناگاه دست براى بينندگان سپيد و درخشان گشت

  109 .داناست] زبردست و[قطعاً اين جادوگرى : اشراف و سران قوم فرعون گفتند

  110 دهيد؟ چه رأى و نظرى مى] درباره او[خواهد شما را از سرزمينتان بيرون كند؛ اينك  مى

  111 .او و برادرش را به تأخير انداز و نيروهاى گردآورنده را به شهرها روانه كن]  مجازات: [گفتند

  112 .تا هر جادوگرى دانا را به نزد تو آورند

  113 آيا اگر پيروز شويم، حتماً براى ما پاداش قابل توجهى خواهد بود؟: گفتند] و[فرعون آمدند  و جادوگران نزد

  114 .آرى، و يقيناً از مقربّان خواهيد بود: گفت

  115 .اندازيم بينداز، يا اينكه ما مى] چوب دست خود را[يا تو ! اى موسى: جادوگران گفتند
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هاى مردم را جادو كردند و آنان را سخت ترساندند، و جادويى  انداختند، چشم هنگامى كه. شما بيندازيد: گفت]  موسى[
  116 .آور به ميان آوردند بزرگ و شگفت

  117 !ناگهان آنچه را جادوگران به دروغ بافته بودند، به سرعت بلعيد. عصايت را بينداز: و به موسى وحى كرديم

  118 .دادند، باطل و پوچ گشت انجام مى] ه عنوان سِحرب[ايتاً حق ثابت شد و آنچه را همواره جادوگران 

  .در آنجا مغلوب شدند و با ذلت و خوارى بازگشتند]  فرعونيان[پس 

119  

  120 .به سجده افتادند]  با ديدن آن معجزه عظيم و باطل شدن سِحرشان[و جادوگران 

  121 به پروردگار جهانيان ايمان آورديم،]  از روى حقيقت: [گفتند

  122 .دگار موسى و هارونپرور 

  آيا پيش از آنكه من به شما اجازه دهم به او: فرعون گفت

  168: ترجمه قرآن كريم، ص

ايد تا مردمش را از آن بيرون   در اين شهر برپا كرده]  شما و موسى[مسلماً اين توطئه و نيرنگى است كه ! ايمان آورديد؟
  .كنيد، ولى به زودى خواهيد دانست

123  

  124 .كنم، سپس همه شما را به دار خواهم آويخت ها و پاهايتان را يكى از چپ و يكى از راست جدا مى دستقطعاً 

  125 .]بنابراين ترسى از مجازات تو نداريم[گرديم  ما به سوى پروردگارمان بازمى: گفتند

آن گاه . [به سوى ما آمد ايمان آورديم رسانى كه ما به آيات پروردگارمان هنگامى كه و تو ما را جز به اين سبب به كيفر نمى
ها و  فرمان[صبر و شكيبايى بر ما فرو ريز و ما را در حالى كه تسليم ! اى پروردگار ما:] به دعا روى آوردند و گفتند

  126 .باشيم، بميران]  احكامت
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و تباهى كنند و تو و كنى تا در اين سرزمين فساد  آيا موسى و قومش را رها مى: اشراف و سران قوم فرعون گفتند
رسانيم و زنانشان را زنده  به زودى پسرانشان را به صورتى وسيع و گسترده به قتل مى: معبودهايت را واگذارند؟ گفت

  127 .گذاريم و ما بر آنان چيره و مُسلّطيم مى

فرمانروايى خداست، آن  از خدا يارى بخواهيد، و شكيبايى ورزيد، يقيناً زمين در سيطره مالكيّت و: موسى به قومش گفت
  .بخشد، و سرانجام نيك براى پرهيزكاران است را به هر كس از بندگانش بخواهد مى

128  

: گفت].  مورد شكنجه و آزاريم[اى  پيش از آنكه تو نزد ما بيايى شكنجه و آزار شديم، و نيز پس از آنكه آمده: گفتند
پس [گرداند، پس بنگرد كه شما ]  آنان[و شما را در اين سرزمين، جانشين اميد است كه پروردگارتان دشمنانتان را نابود كند، 

  129 كنيد؟ چگونه عمل مى]  از فرعونيان

 .هاى متعدد و كمبود بسيار شديدِ بخشى از محصولات دچار نموديم تا هشيار شوند و فرعونيان را به قحطى و خشكسالى
130  

  ] شايستگىِ [اين به سبب : دگفتن كرد، مى چون رفاه و نعمت به آنان روى مى

  169: ترجمه قرآن كريم، ص

] سررشته و[زدند؛ آگاه باشيد كه  رسيد، به موسى و همراهانش فال بد مى خود ماست، و چون گزند و آسيبى به آنان مى
  131 .دانند نزد خداست، ولى بيشترشان نمى]  هاى خود آنان است العمل زشتى كه عكس[علت شومى فرعونيان 

هر چه را به عنوان معجزه براى ما بياورى تا به وسيله آن ما را ]  از دعوتت دست بردار كه! اى موسى: [يان گفتندفرعون
  .آوريم جادو كنى به تو ايمان نمى

132  

هاى گوناگونى بود به سوى  پس ما توفان و هجوم ملخ و شپش و قورباغه و آلوده شدن وسايل زندگى را به خون كه عذاب
  133 .ديم، باز هم تكبرّ و سركشى كردند آنان گروهى مجرم و گناهكار بودندآنان فرستا
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و آن مستجاب كردن دعاى [پروردگارت را به پيمانى كه با تو دارد ! اى موسى: و هرگاه عذاب بر آنان فرود آمد، گفتند
 .كنيم اسرائيل را با تو روانه مى ريم و بنىآو  براى ما بخوان كه اگر اين عذاب را از ما برطرف كنى يقيناً به تو ايمان مى]  توست
134  

رسيدند از ايشان برطرف كرديم، به دور از  آنان به پايان مهلت آن مى]  بايد همه مى[پس هنگامى كه عذاب را تا مدتى كه 
  .شكستند انتظار پيمانشان را مى

135  

ا غافل بودند  .، از آنان انتقام گرفتيم و در دريا غرقشان كرديمايتاً به سبب اينكه آيات ما را تكذيب كردند، و از آ
136  

از جهت فراوانى [و به آن گروهى كه همواره ناتوان و زبونشان شمرده بودند، نواحى شرقى و غربى آن سرزمين را كه در آن 
صبرى  ]  پاداش[ل به اسرائي بركت قرار داده بوديم بخشيديم؛ و وعده نيكوتر پروردگارت بر بنى]  خيزى نعمت، ارزانى و حاصل

و ]  از كاخ و قصرهاى مجلّل[كردند تحقّق يافت، و آنچه را كه همواره فرعون وفرعونيان ] ها و بلاها بر سختى[كه 
  137 .افراشتند نابود كرديم نشين مى هاى خوش بان سايه

   عبور داديم؛ پس به]  يى كه فرعونيان را در آن غرق كرديم[اسرائيل را از دريا  و بنى

  170: ترجمه قرآن كريم، ص

همان گونه كه براى آنان ! اى موسى: هاى خود ملازمت داشتند، گفتند گروهى گذر كردند كه همواره بر پرستش بت
  138 .ورزيد قطعاً شما گروهى هستيد كه نادانى مى: موسى گفت!! معبودانى است، تو هم براى ما معبودى قرار بده

نابود شده و تباه است، و آنچه همواره ]  پرستى است آلود و آيين بت وآن عقايد شرك[دارند  ترديد آنچه اينان در آن قرار بى
  139 .دهند باطل و بيهوده است انجام مى

به عنوان معبود ] گونه شايستگى پرستش ندارد كه هيچ[آيا غير خدا را : گفت]  موسى با يك دنيا شگفتى و تعجب[
  140 .برترى داد]  روزگارتان[كه شما را بر جهانيان برايتان طلب كنم؟ در حالى كه اوست  
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ترين صورت  فرعونيان نجات داديم، هم آنان كه شما را به سخت]  چنگال ظالمانه[هنگامى كه شما را از ] ياد كنيد[و 
ن و براى به عزا نشستن در مرگ پسرا[كشتند، و زنانتان را  پسرانتان را مى]  و به شكلى گسترده[كردند،  شكنجه مى

  141 .آزمايشى بزرگ از سوى پروردگارتان بود] امور[گذاشتند، و براى شما در اين  زنده مى]  بيگارى

ده شب كامل كرديم، پس ]  افزودن[سى شب وعده گذاشتيم و آن را با ]  براى عبادتى ويژه و دريافت تورات[و با موسى 
در : به برادرش هارون گفت]  رفت ى كه به ميعادگاه مىهنگام[ميعادگاه پروردگارش به چهل شب پايان گرفت، و موسى 

  142 .ميان قومم جانشين من باش و به اصلاح برخيز و از راه و روش مفسدان پيروى مكن

اى پروردگار من، جمال با كمال ذات : زمانى كه موسى به ميعادگاه ما آمد، و پروردگارش با وى سخن گفت، عرض كرد
هرگز مرا نخواهى ديد، ولى به اين كوه : خدا فرمود. بنگرم]  به رؤيت ويژه باطنى[بنماى تا تو را ]  به قلب من[ايتت را  بى

چون پروردگارش بر كوه جلوه كرد، . ثابت و برقرار ماند، تو هم مرا خواهى ديد بر جاى خود]  پس از جلوه من[بنگر اگر 
به سويت ] از اينكه مشاهده شوى،[تو منزّهى : هوش شد، چون به هوش آمد گفت آن را متلاشى نمود و موسى بى

  143 .هستم]  شوى اين حقيقت كه هرگز ديده نمى[نخستين باور كننده ] در ميان مردم اين روزگار[بازگشتم، و من 

  هايم و به سخن گفتنم با تو پيام]  ابلاغ[من تو را به ! اى موسى: فرمود] خدا[

  171: ترجمه قرآن كريم، ص

  144 .گزاران باش و از سپاس] وبه كار بند[به تو دادم، دريافت كن، ]  هايم از پيام[بر همه مردم برگزيدم؛ پس آنچه را 

كه تأمين  [پندى و براى هر چيزى ] كه در باب دين مورد نياز مردم باشد[هر چيزى  از]  تورات[و براى او در الواحِ 
دريافت  ] ى تمام و عزمى استوار[آن را با قدرت :] به او گفتيم[سخنى روشن نوشتيم؛ پس ] ها باشد كننده هدايت انسان

به زودى سراى .] و به كار بندند[كنند و قوم خود را فرمان ده كه آن را به نيكوترين صورت دريافت  ] و به كار بند[كن، 
  145 .دهم به شما نشان مى]  هاى آنان، و در آخرت دوزخ است ها و خانه كه در دنيا ويرانى كاخ[بدكاران عصيانگر را 

اى را  دارم كه اگر هر آيه آياتم بازمى]  فهم[كنند از  به زودى كسانى را كه در روى زمين به ناحق گردنكشى و تكبرّ مى
آورند و چون راه هدايت را مشاهده كنند، آن را راه و رسم زندگى نگيرند و اگر راه گمراهى را  ينند، به آن ايمان نمىبب

ا ]  بازداشتن از فهم آياتم[ببينند، آن را راه و روش خود گيرند؛ اين  به سبب آن است كه آيات ما را تكذيب كردند و از آ
  146 .غافل بودند
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بر طبق كفر و [آيا جز به آنچه همواره . اثر شد و ديدار آخرت را تكذيب كردند، اعمالشان تباه و بى و آنان كه آيات ما
  147 !شوند؟ دادند، كيفر داده مى انجام مى]  انحرافشان

! اى ساختند كه صداى گاو داشت ، از زيورهاى خود مجسمه گوساله]به ميعادگاه پروردگار[او ]  رفتن[و قوم موسى پس از 
ولى با روشن بودن اين حقيقت  ! [كند؟ گويد و آنان را به راهى هدايت نمى ديدند كه آن مجسمه با آنان سخن نمى نمى آيا

در صورتى  [گرفتند ]  به عنوان معبودى براى پرستش[آن را ] آيد اى بيش نيست و هيچ كارى از دستش بر نمى كه مجسمه
  148 .از ستمكاران بودند]  كه در اين انتخاب

اند،   و دانستند كه قطعاً گمراه شده] پرستى آگاه گشتند و به باطل بودن گوساله[نگامى كه به شدت پشيمان شدند و ه
  149 .اگر پروردگارمان به ما رحم نكند و ما را نيامرزد، يقيناً از زيانكاران خواهيم بود: گفتند

  172: ترجمه قرآن كريم، ص

خشمگين و بسيار اندوهناك به سوى قومش بازگشت،  ]  ش آمد خطرناكپس از آگاهى از آن پي[و هنگامى كه موسى 
پيشى  ]  كه در تورات آمده[بر فرمان پروردگارتان ]  با پرستش گوساله[پس از من بد جانشينانى برايم بوديد، آيا : گفت

]  وبا خشم[برادرش را گرفت  و الواح را افكند و سر] و صبر نكرديد تا من بيايم و فرمان خدا را به شما ابلاغ كنم؟[گرفتيد 
اين گروه مرا ناتوان وزبون شمردند، و نزديك بود مرا به قتل ! اى فرزند مادرم: گفت]  هارون. [كشيد او را به سوى خود مى

  150 .باگروه ستمكاران قرار مده] طراز هم[برسانند، پس مرا با مؤاخذه كردنم دشمنْ شاد مكن، و 

  151 .ترين مهربانانى مرا و برادرم را بيامرز، و ما را در رحمتت درآور، كه تو مهربان اى پروردگار من: گفت]  موسى[

گرفتند، به زودى خشمى سخت از پروردگارشان، و خوارى و ذلتى در زندگى ]  به پرستش[ترديد كسانى كه گوساله را  بى
  152 .دهيم گونه دروغ بافان را كيفر مى دنيا به آنان خواهد رسيد؛ و اين

يقيناً پروردگارت پس از ]  اميدوار باشند كه[ها شدند، سپس بعد از آن توبه كردند، وايمان آوردند  آنان كه مرتكب بدى و
  153 .بسيار آمرزنده و مهربان است]  توبه وايمان[آن 

]  هاى بافرمانمخالفت [وهنگامى كه خشم موسى فرو نشست، الواح را برگرفت، و در نوشته هايش براى كسانى كه از 
  154 .ترسند، هدايت ورحمت بود پروردگارشان مى
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آن زلزله شديد نابود  ]  به سبب درخواست نابجايشان[موسى از ميان قومش هفتاد مرد را براى ميعادگاه ما بر گزيد؛ چون 
اى  [اين هلاك كنى  توانستى همه آنان و مرا پيش از خواستى مى اى پروردگار من اگر مى: كننده آنان را فرا گرفت، گفت

آيا ما را به خاطر  ]  اسرائيل گمان نكنند كه مرا در اين حادثه توطئه و مكرى بوده كردى تا بنى كاش پيش از اين هلاك مى
به [چيزى جز آزمايش تو نيست، هر كه را بخواهى ]  حادثه[كنى؟ اين  گناهى كه سبك مغزانمان مرتكب شدند، عذاب مى

نمايى، تو سرپرست و ياور مايى، ما را بيامرز و به ما رحم كن كه  ، و هر كه را بخواهى هدايت مىكنى گمراه مى]  آزمايشت
ترين آمرزندگانى   155 .تو 

  173: ترجمه قرآن كريم، ص

عذابم را به هر كس بخواهم : خدا فرمود. ايم و براى ما در اين دنيا و آن دنيا، نيكى مقرّر كن كه ما به سوى تو بازگشته
] پرستى و ارتداد از شرك و كفر و بت[سانم و رحمتم همه چيز را فرا گرفته است، پس به زودى آن را براى كسانى كه ر  مى
  156 .دارم آورند، مقرّر مى پردازند و به آياتم ايمان مى پرهيزند و زكات مى مى

در تورات وانجيل ]  ها و اوصافش انهبا همه نش[كه او را نزد خود » درس نخوانده«همان كسانى كه از اين رسول و پيامبر 
دارد، و  دهد، و از اعمال زشت بازمى كنند؛ پيامبرى كه آنان را به كارهاى شايسته فرمان مى يابند پيروى مى نگاشته مى

و  ىِ جهل[ها  كند، و بارهاى تكاليف سنگين و زنجيره ها را بر آنان حرام مى نمايد، و ناپاك ها را بر آنان حلال مى پاكيزه
]  در برابر دشمنان[دارد؛ پس كسانى كه به او ايمان آوردند و او را  كه بر دوش عقل وجان آنان است برمى] بدعت را

  157 .پيروزند]  بر موانع راه سعادت[حمايت كردند و ياريش دادند و از نورى كه بر او نازل شده پيروى نمودند، 

ها و زمين منحصراً در  ه شمايم؛ خدايى كه مالكيّت و فرمانروايى آسمانيقيناً من فرستاده خدا به سوى هم! اى مردم: بگو
ميراند، پس به خدا و رسول او پيامبر درس نخوانده كه به خدا و  كند و مى سيطره اوست، جز او معبودى نيست، زنده مى

  158 .تمام سخنان او ايمان دارد ايمان بياوريد، و از او پيروى كنيد تا هدايت يابيد

   كنند و به حق هدايت مى]  هاىِ  موازين و روش[ز قوم موسى گروهى هستند كه مردم را با و ا

  174: ترجمه قرآن كريم، ص

  159 .نمايند درستى داورى مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

اسرائيل را به دوازده قبيله كه هر يك امتى بودند، تقسيم كرديم، و به موسى هنگامى كه قومش از او درخواست آب   و ما بنى
وديم كه عصايت را بر اين سنگ بزن؛ در نتيجه دوازده چشمه از آن جوشيد؛ هر گروهى چشمه ويژه خود كردند، وحى نم

نازل كرديم ]  يعنى ترنجبين و مرغى مخصوص[را شناخت؛ و ابر را بر سر آنان سايبان قرار داديم، و براى آنان منّ و سلوى 
بر ما ستم ] هاى ما آنان با سرپيچى از فرمان[و . ديم بخوريداى كه به شما دا هاى پاكيزه از روزى:] و به آنان گفتيم[

  160 .ورزيدند نكردند، ولى همواره بر خود ستم مى

سكونت گزينيد، و از هر جا كه خواستيد ]  بيت المقدس[در اين شهر : اسرائيل گفته شد هنگامى را كه به بنى] ياد كنيد[و 
] شهر يا درِ معبد[و از دروازه . ريزش گناهان است] خواسته ما! اياخد: [بخوريد، و بگوييد]  ازميوه و محصولاتش[

  161 .افزايم نيكوكاران را مى]  پاداش[كنان درآييد، تا گناهانتان را بيامرزم، من قطعاً  سجده

ديگر به سخنى ] پس از ورود به شهر[به آنان گفته شده بود ] بيرون دروازه شهر[پس ستمكاران از آن قوم، سخنى را كه 
ايتاً به كيفر ستمى كه همواره ] و آن اينكه به جاى درخواست ريزش گناهان درخواست امور مادى نمودند[تبديل كردند، 

  162 .شدند، عذابى از آسمان بر آنان فرستاديم مرتكب مى

] از حكم خدا[شنبه ]  روز تعطيلىِ [در ]  اهلش[از آنان سرگذشت شهرى را كه در ساحل دريا بود بپرس، هنگامى كه 
به اراده خدا از اعماق آب به سوى ساحل [هايشان  شنبه ماهى]  تعطيلىِ [كردند؛ به اين صورت كه روز  تجاوز مى

وآنان بر خلاف حكم خدا در تعطيلى شنبه به صيد [آمدند  ها نمى شدند و غير شنبه به روى آب آشكار مى] آمدند و مى
  اين گونه آنان را در] پرداختند؛ مى

  175: ه قرآن كريم، صترجم

  163 .كرديم برابر نافرمانى و كار بدى كه همواره داشتند، آزمايش مى

چرا  : گفتند] هاى ديگران ساكت بودند، به پند دهندگان خيرخواه و دلسوز كه در برابر بد كارى[اسرائيل  و گروهى از بنى
پند دادن شما كارى [دهيد؟  ت است، پند مىگروهى را كه خداهلاك كننده آنان يا عذاب كننده آنان به عذابى سخ

حجت و عذر داشته باشيم و ] نسبت به رفع مسؤوليت خود[براى اينكه در پيشگاه پروردگارمان : گفتند.] نابجاست
  164 .بپرهيزند]  از گناهانشان[شايد آنان 
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ها  گانى كه مردم را از بدىپند دهند ]  در لحظه نزول عذاب[پس چون پندى را كه به آنان داده شد، فراموش كردند 
كردند به عذابى سخت   داشتند، نجات داديم و آنان را كه ستم كردند به كيفر آنكه همواره بدكارى و نافرمانى مى بازمى

  .گرفتيم

165  

ى شدند سركشى كردند، به آنان گفتيم   166 !به شكل بوزينگانى رانده شده درآييد: چون از آنچه 

]  متجاوز و سركش[ترديد تا روز قيامت كسانى را بر ضد يهوديان  بى: پروردگارت اعلام كردهنگامى كه ]  ياد كن[و 
]  نسبت به تائبان[برانگيزد و مسلط كند كه همواره عذابى سخت به آنان بچشاند؛ مسلماً پروردگارت زود كيفر و يقيناً 

  167 .بسيار آمرزنده و مهربان است

اند،  ه گروه پراكنده كرديم، گروهى از آنان مردمى شايسته و گروهى از آنان غير شايستهگرو ]  به صورت[و آنان را در زمين 
  168 .بازگردند]  ها به صلاح و صواب غير شايسته[ها آزموديم، براى اينكه  ها و سختى و آنان را با خوشى

]  آنان[را به ارث بردند به جاى ايشان قرار گرفتند، ]  تورات[كه كتاب ] ناشايسته وگناهكار[پس بعد از آنان جانشينانى 
به : گويند مى]  به ناحق[زنند و  به چنگ مى]  از هر راه نامشروعى[را ] ىِ زودگذر[متاع پست و از دست رفتنى اين دنيا 

اگر متاع نامشروعى ديگر همانند متاع اول به آنان ]  دنياگرايى وغفلت از حقايق به سبب[و . زودى آمرزيده خواهيم شد
در حالى كه آنچه را در آن است مكرر خوانده و ]  تورات[زنند؛ آيا از آنان در كتاب  آن را به چنگ مى]  باز هم[برسد 

پس چرا آمرزشى كه بدون توبه از ! [؟گرفته نشده كه نسبت به خدا جز حق نگويند] محكم و استوار[اند، پيمان  فهميده
همواره از مال [و سراى آخرت براى كسانى كه ] دهند؟ گيرد به خدا نسبت مى كارى به آنان تعلق نمى خوارى و زشت حرام

تر است آيا نمى مى] نامشروع و نسبت ناروا   169 انديشيد؟ پرهيزند 

يقيناً ] داراى پاداشند[اند  و نماز را بر پا داشته] آياتش پاى بندندو عملاً به [زنند  چنگ مى]  آسمانى[و آنان كه به كتاب 
   ما پاداش

  176: ترجمه قرآن كريم، ص

  170 .كنيم اصلاح گران را ضايع نمى
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به [چنان كه گويى سايبانى است بالاى سرشان قرار داديم و ] و[را بركنديم، ] طور[هنگامى كه كوه ] ياد كنيد[و 
به شما ]  از كتاب و شريعت و احكام[آنچه :] به آنان گفتيم. [كند شتند كه بر سرشان سقوط مىپندا]  خاطرضعف ايمان

]  با عمل به آن[در آن است توجه كنيد تا ]  از معارف و حقايق[بگيريد، وبه آنچه ] تمام و عزمى استوار[ايم با قدرتى  داده
  171 .پرهيزكار شويد

بر ]  در ارتباط با پروردگاريش[آدم نسلشان را پديد آورد، و آنان را  صلب بنى هنگامى كه پروردگارت از] به ياد آر[و 
  آيا من پروردگار شما نيستم؟:] و فرمود[خودشان گواه گرفت 

. آرى، گواهى داديم: گفتند]  ها با توجه به وابستگى وجودشان و وجود همه موجودات به پروردگارى و ربوبيّت حق انسان[
]  حقيقت آشكار و روشن[ما از اين : تا روز قيامت نگوييد]  گارى خود را در اين دنيا از شما گرفتيمپس اقرار به پرورد [
  172 .خبر بوديم بى

آيا ما را ]  و راهى جز تقليد از آنان نداشتيم[پدرانمان پيش از ما مشرك بودند، و ما فرزندانى پس از آنان بوديم : يا نگوييد
  173 كنى؟ ام دادند عذاب مىگرايان انج به خاطر آنچه باطل

] از شرك به توحيد[و براى اينكه ] تا تدبرّ كنند[دهيم  تفصيل و توضيح مى]  مُستدل و منطقى[و اين گونه آيات را 
  174 .بازگردند

و سرگذشت كسى كه آيات خود را به او عطا كرديم و او عملاً از آنان جدا شد براى آنان بخوان؛ پس شيطان او را دنبال 
  175 .و در نتيجه از گمراهان شد]  تا به دامش انداخت[رد ك

هاىِ  برديم، ولى او به امور ناچيز مادى و لذت به وسيله آن آيات بالا مى] درجات و مقاماتش را[خواستيم  و اگر مى
]  كه[ست هاى نامشروع پيروى نمود؛ پس داستانش چون داستان سگ ا زودگذرِ دنيايى تمايل سخت پيدا كرد واز خواسته

اين . آورد زبان از كام بيرون مى]  باز هم[آورد، واگر به حال خودش واگذارى  اگر به او هجوم برى، زبان از كام بيرون مى
نسبت به امور [حكايت كن، شايد ]  براى مردم[داستان گروهى است كه آيات ما را تكذيب كردند؛ پس اين داستان را 

  .بينديشند]  خويش

176  

  177 .داشتند تان گروهى كه آيات ما را تكذيب كردند وهمواره به خود ستم روا مىبد است داس
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   هر كه را خدا هدايت كند، پس او راه يافته واقعى است، و كسانى

  177: ترجمه قرآن كريم، ص

  178 .گمراه نمايد، فقط آنان زيانكاراند]  به سبب عناد و لجاجتشان[را كه 

در ] معارف الهى را[هايى است كه به وسيله آن  آنان را دل] زيرا[ايم  آدميان را براى دوزخ آفريدهمسلماً بسيارى از جنّيان و 
هايى است كه به وسيله آن  بينند، و گوش نمى] هاى حق را حقايق و نشانه[يابند، و چشمانى است كه توسط آن  نمى

]  ازمعارف و آيات خداى[ترند؛ اينانند كه غافل  گمراه  شنوند، آنان مانند چهارپايانند بلكه نمى] سخن خدا و پيامبران را[
  179 .اند

هاى خدا به انحراف  ها بخوانيد؛ و آنان كه در نام ويژه خداست، پس او را با آن نام]  به لحاظ معانى[ها  و نيكوترين نام
آنان به زودى به همان اعمالى   رها كنيد؛] خوانند هايى كه نشان دهنده كاستى و نقص است، مى و او را با نام[گرايند  مى

  180 .شوند دادند، جزا داده مى كه همواره انجام مى

 .نمايند كنند و به درستى داورى مى به حق هدايت مى] نوعان خود را هستند كه هم[ايم گروهى  و از ميان كسانى كه آفريده
181  

كشانيم تا عاقبت به  به ورطه سقوط و هلاكت مى[دانند  و كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند، به تدريج ازجايى كه نمى
  182 .]عذاب دنيا و آخرت دچار شوند

  183 .يقيناً تدبير ونقشه من استوار است] زيرا از سيطره قدرت ما بيرون رفتنى نيستند[دهيم؛  و به آنان مهلت مى

اى آشكار  نيست؛ او فقط بيم دهندههيچ نوع جنونى ] 9يعنى پيامبر اسلام [آيا انديشه نكردند كه در همنشين آنان 
  184 .است]  نسبت به سرانجام شوم بدكاران[

ها و زمين و هر چيزى كه خدا آفريده و اينكه شايد پايان عمرشان  بر آسمان]  و ربوبيّت[مالكيّت ] فرمانروايى و[آيا در 
بعد ازآن به كدام سخن ] ايمان نياورند و اگر به قرآن مجيد، اين كتاب هدايتگر[نزديك شده باشد با تأمل نظر نكردند؟ 

  185 !آورند؟ ايمان مى
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اى نيست؛ و آنان را در سركشى و  گمراهشان كند، هدايت كننده]  به سبب لجاجت و عنادشان[براى كسانى كه خدا 
  186 .سرگردان و حيران بمانند]  شان گمراهى[گذارد تا در  تجاوزشان وا مى

دانش آن فقط نزد پروردگار من است، غير او آن را : پرسند كه وقوع آن چه وقت است؟ بگو همواره درباره قيامت از تو مى
ها و زمين سنگين و دشوار است، جز به  بر آسمان] تحملِ اين حادثه عظيم و هولناك،[كند؛  در وقت معينش آشكار نمى

و كاملاً از [اى  وعش به شدت كنجكاوى كردهپرسند كه گويا تو از وقت وق آن گونه از تو مى. آيد طور ناگهانى بر شما نمى
  ،] آن آگاهى

  178: ترجمه قرآن كريم، ص

 .]كه اين دانش، مخصوص به خدا و فقط در اختيار اوست[دانند  دانش آن فقط نزد خداست، ولى بيشتر مردم نمى: بگو
187  

اگر غيب ]  دانم غيب هم نمى[اهد، و زيانى را از خود ندارم جز آنچه خدا خو ]  دفعِ [سودى و ]  جلبِ [من قدرتِ : بگو
رسيد؛ من فقط براى گروهى   كردم وهيچ آسيبى به من نمى دانستم، يقيناً براى خود ازهر خيرى فراوان و بسيار فراهم مى مى

  188 .آورند، بيم دهنده و مژده رسانم كه ايمان مى

تا در كنارش آرامش يابد؛ پس هنگامى كه مرد با او كسى است كه شما را از يك تن آفريد، و همسرش را از او پديد آورد 
ايتاً چون سنگين بار شد، زن و  زن آميزش نمود، زن به حملى سبك باردار شد، و با آن حمل سبك زندگى را ادامه داد؛ 

  189 .گزاران خواهيم بود شوهر پروردگارشان را خواندند كه اگر به ما فرزندى تندرست و سالم عطا كنى، مسلماً از سپاس

]  غير از خدا را در اعطاى اين نعمت مؤثر دانستند، از اين جهت[چون به آن زن و شوهر فرزندى تندرست و سالم داد 
پس خدا برتر و والاتر از آن است  !! قرار دادند] ها از بت[براى خدا در كنار نعمتى كه به آنان عطا كرده بود، شريكانى 

  190 .كه برايش شريكان قرار دهند

  191 !شوند؟ دهند كه قدرت ندارند كمترين چيزى را بيافرينند و خودشان آفريده مى موجوداتى را شريك او قرار مىآيا 

توانند پرستش كنندگان خود را يارى دهند، ونه قدرت دارند خودشان را  نه مى] دهند اين شريكانى كه براى خدا قرار مى[و 
  192 .يارى كنند
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كنند، براى شما يكسان است كه آنان را بخوانيد يا خاموش  دايت بخوانيد، از شما پيروى نمىو اگر آن شريكان را به سوى ه
  193 .]شود در هر صورت چيزى از آنان نصيب شما نمى[باشيد 

توانند در  كه مى[پرستيد بندگان و مملوكانى ناتوان چون شما هستند؛ پس اگر راستگوييد  يقيناً كسانى كه به جاى خدا مى
بايد شما را اجابت  ] هنگامى كه بخوانيد[بخوانيد پس ] هاى خود ها و نيازمندى در گرفتارى[آنان را ] ا مؤثر باشندزندگى شم

  194 .]دهند دانيد كه در هيچ موردى جواب شما را نمى ولى خود مى[كنند 

ا را پاهائى است كه با آن راه روند، يا دست ايى است كه با آن ببينند، يا  ه هايى است كه با آن بگيرند، يا چشم آيا آ
] بر ضدِّ من هر توطئه و[بخوانيد، سپس ]  به كمك خويش[شريكان خود را : بگو! هايى است كه با آن بشنوند؟ گوش

   مهلت] اى مرا براى نابودى من لحظه[به كار گيريد و ] داريد[نيرنگى 

  179: ترجمه قرآن كريم، ص

  195 أ.] آيد اى از غير خدا بر نمى رى در هيچ زمينهتا براى شما ثابت شود كه هيچ كا[ندهيد 

  196 .كند يقيناً سرپرست و يار من خدايى است كه قرآن را نازل كرده و او همواره شايستگان را سرپرستى و يارى مى

  197 .توانند شما را يارى دهند و نه خود را يارى رسانند خوانيد، نه مى و كسانى را كه به جاى خدا مى

 .بينند نگرند در حالى كه نمى بينى كه به سوى تو مى شنوند و آنان را مى نان را به سوى هدايت دعوت كنيد، نمىو اگر آ
198  

  199 .عفو و گذشت را پيشه كن، و به كار پسنديده فرمان ده، و از نادانان روى بگردان

تحريك كند، به خدا پناه جوى؛ ]  ملاطفت به خشم بر مردم و تركِ مهربانى و[شيطان، تو را ]  اى از سوى وسوسه[و اگر 
  200 .زيرا خدا شنوا و داناست

هايى از سوى شيطان به  اند، هرگاه وسوسه تقوا ورزيده]  هاى ظاهرى وباطنى نسبت به گناهان، و آلودگى[مسلماً كسانى كه 
  201 ]ت يابندهايش نجا از دام وسوسه[درنگ بينا شوند  ياد كنند، پس بى] خدا و قيامت را[آنان رسد 

]  در به گمراهى كشيدنشان[كشانند؛ سپس  همواره آنان را به عمق گمراهى مى] كه شياطين هستند[تقوايان  و برادران بى
  202 .ورزند كوتاهى نمى
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 ] آورى بر پايه گمان پوچ و باطشان كه قرآن را از پيش خود مى[اى نياورى  آيه]  به سبب تأخير وحى[و هرگاه براى مخالفان 
من فقط آنچه را از سوى پروردگارم به من : ؟ بگو] تا براى ما بياورى[اى از نزد خود انتخاب نكردى  چرا آيه: گويند مى

آورند، سراسر  اين قرآن دلايلى روشن از سوى پروردگار شماست و براى گروهى كه ايمان مى. كنم شود پيروى مى وحى مى
  203 .هدايت و رحمت است

  204 .خوانده شود، به آن گوش فرا دهيد و سكوت كنيد تا مشمول رحمت شويدو هنگامى كه قرآن 

و پروردگارت را در دل خود بامدادان و شامگاهان از روى فروتنى و زارى و بيم و ترس به صدايى آرام وآهسته ياد كن و 
  .خبران مباش از بى] نسبت به ياد خدا[

  180: ترجمه قرآن كريم، ص

205  

گويند، و پيوسته براى  ورزند، وهمواره او را تسبيح مى گاه از عبادت و بندگى اش تكبر نمى پيشگاه خدا هيچيقيناً مقربان در 
  206 .كنند او سجده مى

   سوره انفال

  

   آيه 75مدنى  - 8

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

ا كيست و چگونه [پرسند،  مى] ه مالك معينى ندارديعنى غنايم جنگى و هر گونه مالى ك[از تو درباره انفال  كه مالك آ
از خدا ]  نسبت به انفال[انفال ويژه خدا وپيامبر است، پس اگر مؤمن هستيد ]  مالكيّتِ حقيقىِ : [بگو] بايد تقسيم شود؟

  1 .بين خود را اصلاح نماييد، و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد]  اختلاف و نزاع[پروا كنيد و 

خوانند  شود، و هنگامى كه آيات او را بر آنان مى هايشان ترسان مى مؤمنان، فقط كسانى هستند كه وقتى ياد خدا شود دل
  2 .كنند افزايد، و بر پروردگارشان توكل مى به ايمانشان مى
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  3 .كنند ايم، انفاق مى دارند و ازآنچه به آنان روزى داده هم آنان كه نماز را برپا مى

  4 .قعى فقط آنانند، براى ايشان نزد پروردگارشان درجاتى ويژه و آمرزش و رزق با ارزشى استمؤمنان وا

از رفتن به [بيرون برد در حالى كه گروهى ازمؤمنان ] به سوى جنگ بدر[ات  اينگونه پروردگارت تو را بر اساس حق از خانه
ايتاً جنگ به پيروزى رسيد و سبب رض[ناخشنود بودند ]  جنگ ايت آنان گرديد ناخشنودى گروهى هم از كيفيت ولى 

  5 .]تقسيم غنايم جنگى مانند ناخشنودى آنان براى رفتن به جنگ بود

گفتگوى ] روشن و آشكار[روشن شد با تو در اين حقّ ] هاى رفتنت به جنگ بدر بودنِ انگيزه[پس از آنكه حق 
ه جنگى نابرابر است تحميل كنند؛ چنان از شركت در جنگ تا رأى خود را در ترك جنگ به عنوان اينك[كنند  منطق مى بى

  6 !!بينند شوند و آن را با چشم خود مى كه گويا به سوى مرگ رانده مى] ترسيده بودند

را به شما وعده داد، و شما ]  سپاه دشمن يا كاروان تجارتى قريش[هنگامى كه خدا پيروزى بر يكى از دو گروه ] ياد كنيد[و 
كه [خواست پيروزى در ميدان جنگ را با فرمان نافذى  ر كاروان تجارتى قريش دست يابيد، ولى خدا مىدوست داشتيد ب

   تحقّق دهد و ريشه] داير بر پيروزى مؤمنان و شكست دشمنان جارى ساخته بود

  181: ترجمه قرآن كريم، ص

  7 .كافران را قطع كند

  8 .، هر چند مجرمان خوش نداشته باشندوباطل را نابود سازد] و استوار نمايد[تا حق را ثابت 

ازپروردگارتان يارى خواستيد، و او ]  در حال مشاهده دشمنِ تا دندان مسلح با دعا و زارى[هنگامى كه ] ياد كنيد[
  9 .دهم شوند، يارى مى درخواست شما را اجابت كرد كه من مسلماً شما را با هزار فرشته كه پى در پى نازل مى

هايتان به سبب آن آرامش يابد؛ و   را فقط مژده و نويدى براى شما قرار داد و نيز براى آنكه دل]  يارىوعده [و خدا آن 
  10 .ناپذير و حكيم است گرنه پيروزى فقط از سوى خداست؛ زيرا خدا تواناى شكست

ا مسلط كرد و هنگامى كه به سبب امنيت و آرامشى كه ازسوى خدا يافتيد، خواب سبكى را به همه شم] ياد كنيد[و 
كه از بدترين كثافات [پاك كند، و وسوسه شيطان را ] ها از آلودگى[برايتان آبى از آسمان نازل كرد تا شما را به وسيله آن 

  11 .هايتان را به آن استوار و پا برجا كند هايتان را استحكام دهد، و گام از شما برطرف نمايد، و دل]  است
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ثابت قدم ]  براى نبرد با دشمن[ت به فرشتگان وحى كرد كه من با شمايم، پس مؤمنان را هنگامى كه پروردگار ]  ياد كن[
  12 .اندازم، پس سرهايشان را در هم كوبيد و همه انگشتانشان را قطع كنيد به زودى در دل كافران ترس مى] و[داريد، 

هر كس با خدا و پيامبرش دشمنى كند، به سبب اين است كه آنان با خدا و پيامبرش دشمنى كردند، ]  كيفر سخت[اين 
  .يقيناً خدا سخت كيفر است]  بداند كه[

13  

  14 .براى كافران در قيامت عذاب آتش است] بدانيد[، پس آن رابچشيد، و ] مجازات شما در دنياست[اين 

و [آنان پشت نكنيد شويد، به  كنند روبرو مى هنگامى كه با كافران در حالى كه بر ضد شما لشكركشى مى! اى اهل ايمان
  15 .]نگريزيد

بسبب خشم خدا دچار سقوط معنوى شود و جايگاهش دوزخ ] و بگريزد[و هر كس در آن موقعيت به آنان پشت كند 
   است و دوزخ عاقبت

  182: ترجمه قرآن كريم، ص

تازه نفس از [هى جهت ادامه نبرد بادشمن، يا پيوستن به گرو ] اينكه گريزش براى انتخاب محلى ديگر[بدى است مگر 
  16 .باشد]  مجاهدان براى حمله به دشمن

هنگامى كه به سوى دشمنان !] اى پيامبر. [شما آنان را نكشتيد، بلكه خدا آنان را كشت] به كشتن دشمنان بر خود مباليد[
خود به آزمايشى و مؤمنان را از سوى ] تا آنان را هلاك كند[تير پرتاب كردى، تو پرتاب نكردى، بلكه خدا پرتاب كرد 

  17 .نيكو بيازمايد؛ زيرا خدا شنوا و داناست

  18 .، و قطعاً خدا سست كننده نيرنگ كافران است]قرار است كه ديديد[اين ] سرنوشت مؤمنان و كافران از[

، و ]ريدپس به آن ايمان آو [خواستيد، اينك پيروزى براى آيينِ حق آمد  را مى]  آيينِ حق[اگر پيروزى !] شما اى مشركان[
تر است، و اگر ]  از دشمنى با خدا و رسول[اگر  ] بر ضد شما[بازگرديد، ما نيز ]  به دشمنى[بازايستيد، براى شما 

كند، و يقيناً خدا با مؤمنان  را از شما دفع نمى] از عذاب خدا[گرديم، و هرگز جمعيت شما هر چند زياد باشد، چيزى  بازمى
  19 .است
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  20 .شنويد، از او روى نگردانيد مى] سخنان بر حقّ او را[و پيامبرش اطاعت كنيد و در حالى كه  از خدا! اى اهل ايمان

  21 .شنوند نمى]  از روى حقيقت[شنيديم در حالى كه : گفتند] از روى تظاهر[و مانند كسانى نباشيد كه 

  22 !انديشند نمى] كلام حق را[هستند كه ]  از گفتن حق[و لالانِ ]  از شنيدن حق[قطعاً بدترين جُنبندگان نزد خدا، كرانِ 

]  ى حقايق و معارف[ديد، يقيناً ايشان را شنوا  خيرى در آنان مى] نسبت به پذيرفتن هدايت شايستگى و[اگر خدا 
]  از حق[آنان را شنوا كند، باز بر اساس روحيه اعراض روى ] با لجبازى و عنادى كه فعلاً دارند[كرد، و اگر  مى
  23 .ندگردان مى

بخشد، دعوت  مى]  واقعى[زندگى ] حيات معنوى و[هنگامى كه خدا و پيامبرش شما را به حقايقى كه به شما ! اى اهل ايمان
و ] تا حق را باطل و باطل را حق مپندارد[شود  كنند اجابت كنيد، و بدانيد كه خدا ميان آدمى و دلش حايل مى مى

  24 .شد مسلماً همه شما به سوى او محشور خواهيد

  كه فقط به ستمكاران از شما]  عذابى[بپرهيزيد، ]  كه نتيجه گناهان گوناگون است[از عذابى و 

  183: ترجمه قرآن كريم، ص

گيرد، ستمكاران را به خاطر ستم و اهل ايمان را به سبب اختلاف و نزاع و  بلكه وقتى نازل شود، همه را فرا مى[رسد  نمى
ى از    25 .و بدانيد كه خدا سخت كيفر است] منكرترك امر به معروف و 

ترسيديد كه مردم  شديد، و همواره مى و ياد كنيد هنگامى كه شما در زمين گروهى اندك بوديد، و ناتوان و زبون شمرده مى
ومندتان جاى داد و با ياريش نير ]  در شهر مدينه[پس خدا شما را ] تا آزار دهند ونابود كنند[شما را بربايند ] مشرك و كافر[

  26 .گزارى كنيد اش به شما روزى بخشيد تا سپاس پاكيزه]  نعمت هاى[ساخت، و از 

هاى ميان خود  به خدا و پيامبر خيانت نكنيد، و به امانت]  با فاش كردنِ اسرار و جاسوسى براى دشمن! [اى اهل ايمان
  27 .]خيانت، عملى بسيار زشت است[دانيد  هم خيانت نورزيد، در حالى كه مى

  28 .و بدانيد كه اموال و فرزندانتان فقط وسيله آزمايش شماست، وخداست كه پاداشى بزرگ نزد اوست

براى تشخيص حق از باطل قرار ]  بينايى و بصيرتى ويژه[از خدا پروا كنيد، براى شما ]  در همه امورتان[اگر ! اى اهل ايمان
  .مرزد؛ و خدا داراى فضل بزرگ استآ كند، و شما را مى دهد، و گناهانتان را محو مى مى
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]  از وطن[زدند تا تو را به زندان دراندازند، يا به قتل برسانند يا  هنگامى كه كفرپيشگان درباره تو نيرنگ مى]  ياد كن[و 
ترين زنند و خدا هم جزاى نيرنگشان را مى نيرنگ مى] در آينده هم، همواره بر ضد تو[بيرونت كنند، و  جزا  دهد و خدا 

  30 .دهنده نيرنگ زنندگان است

  :گويند خوانند مى هنگامى كه آيات ما را بر آنان مى

گوييم، اين آيات جز افسانه  ما هم اگر بخواهيم مانند آن را مى]  اى نيست ولى اين آيات، مطلب فوق العاده[البته شنيديم 
  31 !!پيشينيان نيست

  از نزد]  نازل شده[همان حقِّ ]  قرآن[اين اگر ! خدايا: هنگامى كه گفتند]  ياد كن[و 
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  32 !!هايى از آسمان ببار يا عذابى دردناك بر ما بياور توست، پس بر ما سنگ

كنند،  برى عذاب كند و تا ايشان طلب آمرزش مى و خدا بر آن نيست كه آنان را در حالى كه تو در ميان آنان به سر مى
  33 .ه آنان نخواهد بودخدا عذاب كنند

و عبادت در [از ورود به مسجدالحرام ] مردم مؤمن را[و چه چيزى مانع آنان است كه خدا عذابشان نكند، در حالى كه 
فقط پرهيزكارانند، ولى بيشتر ]  مكان مقدس[اين ]  شايسته و واقعىِ [دارند؛ متوليّانِ  با آنكه متوليّان آن نيستند بازمى]  آن

  34 .]كه توليت آنجا شايسته آنان نيست[دانند  مشركان نمى

چيزى جز سوت كشيدن و كف زدن نبود، پس به كيفر كفرى كه همواره ] خدا[و نماز و دعايشان در كنار خانه 
  35 .بچشيد] دنيا و آخرت را[عذاب ] بايد[ورزيديد،  مى

براى [ه خدا بازدارند، و به زودى همه اموالشان را كنند تا مردم را از را مسلماً كسانى كه كافرند، اموالشان را هزينه مى
زيرا خواهند ديد  [شود  براى آنان مايه حسرت و ندامت مى]  اين عمل[كنند؛ سپس  هزينه مى]  جلوگيرى از گسترش اسلام

ى دوزخ شوند، و آنان كه كافرند به سو  و آن گاه مغلوب مى]  اند و اسلام هم گسترش يافته كه ثروتشان را از دست داده
  36 .محشور خواهند شد
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تا خدا ناپاكان را از پاكان جدا كند، وناپاكان را روى يكديگر گذارد، پس همه را متراكم وانباشته سازد و يكجا در جهنم 
  37 .اند آنانند كه زيانكار واقعى]  به راستى[قرار دهد؛ 

ى چون جنگ با پيامبر و [گناهان ] ى آورندو به اسلام رو [اگر از كفر خود بازايستند : به كسانى كه كافرند بگو
]  به گناهانشان[از آنان بخشيده خواهد شد، واگر ]  بازداشتن مردم از راه خدا، ومنع كردن مؤمنان از ورود به مسجدالحرام

  38 .]شود بر آنان نيز جارى مى[پيشينيان جارى شد ]  عذاب وهلاك[ترديد همان سنت خدا كه در رابطه با  بازگردند، بى

  ] و خونريزى وناامنى[و با آنان بجنگيد تا هيچ نوع فساد و فتنه 

  185: ترجمه قرآن كريم، ص

زيرا خدا به آنچه انجام ] با آنان نجنگيد[ويژه خدا شود؛ پس اگر از فتنه بازايستند ]  در سراسر گيتى[بر جا نماند، و دين 
  .دهند بيناست مى

39  

 .بدانيد كه خدا سرپرست و يار شماست؛ نيكو سرپرست و نيكو ياورى است] شيدباك نداشته با[و اگر روى گرداندند 
40  

كم باشد يا [به عنوان غنيمت و فايده به دست آوريد ]  از راه جهاد يا كسب يا هر طريق مشروعى[و بدانيد هر چيزى كه 
در راه ماندگان است، اگر به  و خويشان پيامبر، و يتيمان و مسكينان و 9يك پنجم آن براى خدا و رسول خدا ] زياد

نازل كرديم، ايمان ] مؤمن وكافر در جنگ بدر[اش روز جدا كننده حق از باطل، روز رويارويى دو گروه  خدا و آنچه بر بنده
  41 .؛ و خدا بر هركارى تواناست]پس آن را به عنوان حقّى واجب به خدا و رسول و ديگر نامبردگان بپردازيد[ايد  آورده

كه براى جنگ جايى نامناسب [تر به سطح زمين بوديد  اى نزديك بر دامنه] در جنگ بدر[هنگامى كه شما ] نيدياد ك[و 
تر ازشما بود  در مكانى پايين]  تجارى قريش[قرار داشت، و كاروان ]  و مناسب براى جنگ[اى بالاتر  و دشمن در دامنه] بود

گذاشتيد،  وعده مى]  زمانى معين و جايى مشخص[با دشمن ]  رويارويى براى[؛ و اگر ]كه توانست دور از ديد شما بگريزد[
داد كه شكست حتمى با شما و پيروزى قطعى با دشمن است،  ظاهر امر نشان مى[كرديد  گاه اختلاف مى نسبت به وعده

انجام ]  اش ارادهبر اساس [تا خدا پيروزى شما و شكست آنان را كه ] ولى اين پيروزى به صورتى غير عادى نصيب شما شد
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كند ازروى برهانى  شود از روى دليلى روشن هلاك شود، وهر كه زندگى مى شدنى بود تحقق دهد، تا هر كه هلاك مى
  42 .آشكار زندگى كند؛ و يقيناً خدا شنوا و داناست

به ] م به جنگ داشتندكه بر ضد تو و اهل ايمان تصمي[آنان را ]  نفراتِ [هنگامى كه خدا دررؤياهاى مكرّرت ]  ياد كن[و 
اى ياران [داد، شما  ؛ و اگر آنان را بسيار و زياد نشان مى] تا آن را براى يارانت بيان كنى[تو اندك و ناچيز نشان داد 

با آگاه شدن از رؤياى پيامبر، [كرديد، ولى خدا شما را  شديد و در كار جنگ نزاع و اختلاف مى قطعاً سست مى!] پيامبر
  43 .هاست داناست رهايى بخشيد؛ زيرا او به آنچه در سينه]  فاز سستى و اختلا

هنگامى كه در جنگ بدر باهم برخورد كرديد، دشمن را در چشم شما اندك نشان داد، و شما را نيز در چشم ] ياد كنيد[و 
  اگر چه در گرما گرم جنگ، شما را در نظر آنان بسيار[آنان اندك نشان داد 
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انجام شدنى بود تحقّق ]  اش بر اساس اراده[تا خدا پيروزى شما و شكست آنان را كه ] و آنان را در نظر شما اندك نشان داد
  44 .شود دهد؛ و همه كارها به سوى خدا بازگردانده مى

ايستادگى نماييد و خدا را برخورد كرديد، ]  از مشركان و كافران[با گروهى ] در ميدان نبرد[هنگامى كه ! اى اهل ايمان
  45 .پيروز شويد]  بر دشمن[بسيار ياد كنيد تا 

شويد، و قدرت و شوكتتان  و از خدا و پيامبرش فرمان بريد، و با يكديگر نزاع و اختلاف مكنيد، كه سست و بد دل مى
  46 .رود؛ و شكيبايى ورزيد؛ زيرا خدا با شكيبايان است از ميان مى

هايشان از روى مستى و غرور، و براى خودنمايى بيرون آمدند و مردم را از راه خدا  كه از خانه  و مانند كسانى مباشيد
  47 .دهند، احاطه دارد ؛ و خدا به آنچه انجام مى]ولى سرانجام دچار شكست ذلت بارى شدند[داشتند  بازمى

در نظرشان ] كركشى بر ضد اهل ايمان بودكه در راه دشمنى با پيامبر و لش[هنگامى كه شيطان اعمالشان را ] ياد كنيد[و 
پيروز شونده بر شما ]  با ايمان[هيچ كس از مردمان ] به سبب جمعيت بسيار و آرايش جنگى شما[امروز : آراست و گفت

با يكديگر برخورد كردند، به عقب برگشت و پا ]  مؤمن و مشرك[نيست، و من پناه دهنده به شمايم، ولى زمانى كه دو گروه 
بينيد،  بينم كه شما نمى مى]  چون نزول فرشتگان[بيزارم، من چيزى را ]  ياران و پيروانم[من از شما : رار گذاشت، و گفتبه ف

  .ترسم و خدا سخت كيفر است البته من از خدا مى
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: گفتند است، مى]  شك و ترديد نسبت به حقايق[هايشان بيمارى  هنگامى كه منافقان و آنان كه در دل] ياد كنيد[و 
]  كردند كه آنان باور نمى[فريفت، و ] با اين جمعيت اندك و اسلحه ناچيز براى شركت در ميدان نبرد[مؤمنان را دينشان 

  49 .ناپذير و حكيم است ؛ زيرا خدا تواناى شكست]شود ترديد پيروز مى بى[هر كس بر خدا توكل كند 

كه بر چهره و پشتشان ضربات سنگينى ]  كنى حسّ مى[مشاهده كنى ستانند،  اگر آن زمانى كه فرشتگان جان كافران را مى
يب مى[كوبند و  مى   50 !!عذاب سوزان را بچشيد]  زنند كه به آنان 

  187: ترجمه قرآن كريم، ص

ستمكار ]  حتى به كمترين چيزى از ستم[اند و گرنه خدا نسبت به بندگانش  اين به سبب گناهانى است كه مرتكب شده
  51 .نيست

مانند روش فرعونيان و پيشينيان آنان است كه به آيات خدا كافر شدند، پس خدا آنان را به كيفر گناهانشان ]  روش اينان[
  52 .گرفت؛ زيرا خدا نيرومند و سخت كيفر است]  به عذابى سخت[

تغيير ]  ذاب و نقمتبه ع[به سبب اين است كه خدا بر آن نيست كه نعمتى را كه به قومى عطا كرده ]  كيفر سخت[اين 
به كفر، شرك، عصيان [دارند ]  اى كه از عقايد حقّه، حالات پاك و اخلاق حسنه[دهد تا زمانى كه آنان آنچه را در خود 

  53 .تغيير دهند؛ و يقيناً خدا شنوا و داناست]  و گناه

كذيب كردند، در نتيجه ايشان را به  مانند روش فرعونيان و پيشينيان آنان است كه آيات پروردگارشان را ت]  روش اينان[
  54 .كيفر گناهانشان هلاك نموديم، و فرعونيان را غرق كرديم و همه آنان ستمكار بودند

  55 .آورند ايمان نمى]  به سبب عنادشان[يقيناً بدترين جنبندگان نزد خدا كسانى هستند كه كافرند و 

  56 .كنند شكنند و از خدا پروا نمى ولى هر بار پيمانشان را مىپيمان بستى، ] بارها[همان كسانى كه با برخى از آنان 

ديگر كسانى را كه دنبال ]  با وارد كردن مجازات و عقوبت سنگين بر ايشان[پس اگر در ميدان جنگ، بر آنان دست يافتى 
  57 .]ا تو بازايستندو از خيال جنگ ب[شوند ] قدرت شما[تار و مار كن تا متذكّر ] و قصد جنگ با تو را دارند[آنانند 
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به صورتى ]  پيمان[بيم دارى، پس به آنان خبر ده كه ]  پيمانى كه با آنان هم[شكنى گروهى  و اگر از خيانت و پيمان
  58 .گسسته است؛ زيرا خدا خائنان را دوست ندارد]  و طرفينى[مساوى 

عاجزكنند ] ما را[توانند  اند، اينان نمى شى جستهپي]  بر قدرتِ حق[و آنان كه كافرند گمان نكنند كه با پيمان شكنى خود 
  59 .]تا از دسترس قدرت ما بيرون روند[

  ] و نفرات و ساز و برگ جنگى[و در برابر آنان آنچه در قدرت و توان داريد از نيرو 
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ا دشمن خدا و دشمن]  براى جنگ[و اسبان ورزيده  خودتان ودشمنانى غير ايشان را كه  آماده كنيد تا به وسيله آ
و هر چه در راه خدا هزينه كنيد، پاداشش به طور كامل به شما داده . شناسد بترسانيد شناسيد، ولى خدا آنان را مى نمى
  60 .شود، و مورد ستم قرار نخواهيد گرفت مى

  61 .او شنوا و داناست و اگر دشمنان به صلح گرايند، تو هم به صلح گراى، و بر خدا توكل كن، كه يقيناً 

تو را بفريبند، يقيناً خدا تو را بس است؛ او كسى است كه تو را با يارى خود و ]  در زمينه صلح و آشتى[و اگر بخواهند 
  62 .به وسيله مؤمنان نيرومند ساخت

توانستى ميان  ى نمىكرد هايشان الفت و پيوند برقرار كرد كه اگر همه آنچه را در روى زمين است، هزينه مى و ميان دل
  63 .ناپذير و حكيم است هايشان الفت اندازى، ولى خدا ميان آنان ايجاد الفت كرد؛ زيرا خدا تواناى شكست دل

  64 .براى تو بس است]  از نظر حمايت و پشتيبانى[كنند  خدا و مؤمنانى كه از تو پيروى مى! اى پيامبر

شوند، و اگر از شما  از شما بيست نفر صابر باشند بر دويست نفر چيره مىمؤمنان را به جنگ برانگيز كه اگر ! اى پيامبر
] كه حقايق توحيد و قدرت خدا را[شوند؛ زيرا آنان گروهى هستند  باشند بر هزار نفر از كافران چيره مى] صابر[صد نفر 

  65 .فهمند نمى

ين اگر از شما صد نفر صابر باشند بر اكنون خدا به شما تخفيف داد و معلوم داشت كه در شما ضعفى هست؛ بنابرا
شوند؛ و خدا با صابران  باشند به فرمان خدا بر دو هزار نفر چيره مى] صابر[شوند، و اگر هزار نفر  دويست نفر چيره مى

  66 .است
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به طور  دشمن را [اسيران جنگى بگيرد، تا زمانى كه ]  پيش از جنگ و پيروزى بر دشمن[هيچ پيامبرى را نسزد و نشايد كه 
و موقعيت دين و مؤمنان در جهان پابرجا و استوار گردد آن گاه اسير بگيرد؛ شما [در زمين از قدرت و توان بيندازد ]  كامل

خواهد؛ و خدا تواناى  آخرت را مى] براى شما[خواهيد، و خدا  متاع ناچيز و ناپايدار دنيا را مى!] اى ياران پيامبر
  67 .ناپذير و حكيم است شكست

   ر فرمان و حكماگ
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مسلماً شما را به سبب اسيرانى  ] كه پيش از اتمام حجت كسى را عذاب نكند[لازمى كه از سوى خدا گذشته است نبود 
  68 .رسيد گرفتيد، عذابى بزرگ مى]  بدون اجازه پيامبر و پيش از شروع جنگ[كه 

حلال و پاكيزه بخوريد و از خدا پروا كنيد؛ يقيناً خدا بسيار آمرزنده و ايد،  گرفته]  در ميدان جنگ[آنچه از غنيمت 
  69 .مهربان است

تر از مالى كه  اگر خدا خيرى در دل: به اسيرانى كه در اختيار شمايند، بگو! اى پيامبر در برابر آزادى [هاى شما بداند، 
  70 .د و خدا بسيار آمرزنده و مهربان استآمرز  دهد، و گناهانتان را مى اند به شما مى از شما گرفته] شما

آنان پيش از ]  اى نيست كار جديد و تازه[به تو خيانت ورزند، ]  پس از آزاد شدنشان[و اگر اسيران آزاد شده بخواهند 
  71 .اين هم به خدا خيانت ورزيدند، پس او تو را بر آنان مسلط ساخت؛ و خدا دانا و حكيم است

هايشان در راه خدا جهاد نمودند، و كسانى كه مهاجران  آوردند، و هجرت كردند، و با اموال و جانمسلماً كسانى كه ايمان 
و كسانى كه ايمان آوردند و هجرت نكردند شما را از . را پناه دادند و يارى كردند، اينانند كه يار و دوست يكديگرند

ر دين از شما يارى طلبند، بر شماست كه آنان را دوستى آنان هيچ سودى نيست تازمانى كه هجرت كنند؛ و اگر در امو 
برقرار است؛ و خدا ]  متاركه جنگ[يارى دهيد مگر آنكه يارى دادن شما به زيان گروهى باشد كه ميان شما و آنان پيمان 

  72 .دهيد بيناست به آنچه انجام مى

را به اجرا نگذاريد ]  ايمان و قطع رابطه با كافرانبا اهل [و آنان كه كافرند دوستان و ياران يكديگرند اگر شما فرمان پيوند 
  .فتنه و فسادى بزرگ در زمين پيدا خواهد شد

73  
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   و كسانى كه ايمان آوردند و هجرت كردند و در راه خدا جهاد نمودند و آنان

  190: ترجمه قرآن كريم، ص

  74 .آنان آمرزش و رزق باارزشى استكه مهاجران را پناه دادند و يارى كردند، مؤمنان حقيقى فقط آنانند، براى 

ايمان آوردند و هجرت كردند و همراه شما با دشمنان جنگيدند از شمايند؛ و ]  از مؤمنان و نخستين مهاجران[و آنان كه بعد 
در كتاب خدا مقرّر شده از ديگران سزاوارترند؛ يقيناً خدا به همه چيز ]  بنابر آنچه نسبت به برنامه ارث[خويشاوندان 

  75 .داناست

   سوره توبه

  

   آيه 129مدنى  - 9

  1 .ايد بيزارى و لغو پيمان از سوى خدا و پيامبرش به كسانى از مشركان است كه با آنان پيمان بسته]  اعلامِ [اين 

ا ت[در زمين گردش كنيد و بدانيد كه شما عاجز كننده خدا نيستيد ]  در كمال آزادى و امنيت[بنابراين، چهار ماه حرام را 
  2 .و خدا خوار كننده كافران است] بتوانيد از دسترس قدرت او بيرون رويد

و [يقيناً خدا و پيامبرش از مشركان بيزارند : و اين اعلامى است از سوى خدا و پيامبرش به همه مردم در روز حج اكبر كه
] و مسلمان شويد[توبه كنيد ]  از پيمان شكنى و خيانت[اگر !] اى مشركان[؛ پس ]هيچ تعهدى نسبت به آنان ندارند

تر است و اگر روى  تا بتوانيد از [بگردانيد، بدانيد كه شما عاجز كننده خدا نيستيد ]  از وفاى به پيمان و اسلام[براى شما 
  3 .؛ و كافران را به عذابى دردناك خبر ده]دسترس قدرت او بيرون رويد

از [نسبت به شما نكاستند و احدى ] از شرايط پيمان را[س چيزى مگر كسانى از مشركان كه با آنان پيمان بستيد، سپ
 .بر ضد شما يارى نكردند، پس به پيمانشان تا پايان مدتشان وفادار باشيد؛ زيرا خدا پرهيزكاران را دوست دارد] دشمنان را

4  

و محاصره كنيد و در هر   هاى حرام سپرى شود، مشركان را هر جا يافتيد، بكشيد و به اسيرى بگيريد پس هنگامى كه ماه
  گاهى به كمين آنان بنشينيد؛ ولى اگر توبه كردند و نماز را بر كمين
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  5 .پا داشتند و زكات پرداختند، پس آزادشان گذاريد؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است

ا بشنود، آن گاه او را به جايگاه امنش برسان؛ اين و اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست، پناهش بده تا سخن خدا ر 
به اميد آن كه در پناه تو و شنيدن سخن حق مسلمان [دانند  نمى] حقايق را[به سبب آن است كه آنان گروهى هستند كه 

  6 .]شوند

مگر كسانى  ] كنند مىدر صورتى كه همواره پيمان شكنى [تواند بود ] استوار[چگونه مشركان را نزد خدا و پيامبرش پيمانى 
با شما پايدارى كنند، شما هم به پيمانتان ]  به پيمانشان[ايد، پس تا زمانى كه  كه با آنان در كنار مسجد الحرام پيمان بسته

  7 .با آنان پايدارى كنيد؛ زيرا خدا پرهيزكاران را دوست دارد

خويشاوندى را در حقّ شما ] پيوندِ [چيره شوند، نه در صورتى كه اگر بر شما ] مشركان بر پيمان خود پاى بندند؟[چگونه 
امتناع دارد و ] از خشنود كردن شما[هايشان  كنند، ولى دل شما را با زبانشان خشنود مى!! كنند، نه پيمانى را رعايت مى

  8 .اند بيشترشان بدكار و نافرمان

ايى اندك فروختند و مردم را از راه خدا بازدا   9 .دادند شتند؛ راستى بد است آنچه را همواره انجام مىآيات خدا را در برابر 

  10 .كنند؛ و آنان هستند كه متجاوزند خويشاوندى و پيمانى را نمى] پيوندِ [در حقّ هيچ مؤمنى رعايتِ 

شمايند؛ و توبه كنند و نماز را بر پا دارند و زكات بپردازند، برادران دينى ]  از پيمان شكنى، قطع رحم، كفر و شرك[پس اگر 
  11 .كنيم هاى گوناگون بيان مى دانند، به صورت مى] حقايق را[ما آيات خود را براى گروهى كه 

هايشان را پس از تعهدشان شكستند و در دين شما زبان به عيب جويى گشودند، در اين صورت با پيشوايان   و اگر پيمان
   از عيب جويى و پيمان[ى نيست، بجنگيد تا هيچ تعهد]  هايشان نسبت به پيمان[كفر بجنگيد كه آنان را 
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  12 .بازايستند]  شكنى
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هاى خود را شكستند، و عزمشان را بر بيرون كردن پيامبر از وطنش  جنگيد؟ آن هم با گروهى كه پيمان چرا و براى چه نمى
در صورتى كه اگر مؤمن هستيد، خدا ! ترسيد؟ آنان مى جزم كردند و هم آنان بودند كه نخستين بار با شما جنگيدند، آيا از

  13 .سزاوارتر است كه از او بترسيد

پر [هاى  با آنان بجنگيد تا خدا آنان را به دست شما عذاب كند و رسوايشان نمايد و شما را بر آنان پيروزى دهد و سينه
  14 .مردم مؤمن را شفا بخشد]  سوز و غم

  15 .پذيرد؛ و خدا دانا و حكيم است ببرد؛ و خدا توبه هر كس را بخواهد مىهايشان را از ميان  و خشم دل

در حالى كه هنوز كسانى از شما را كه جهاد  ] و به بوته آزمايش نيازمايند[ايد كه شما را به خود واگذارند  آيا گمان كرده
يقيناً بايد آزمايش [خص نكرده است كردند و غير خدا و پيامبرش و مؤمنان را محرم اسرار خود نگرفتند، از ديگران مش

  16 .دهيد آگاه است ؛ و خدا به آنچه انجام مى]شويد تا مؤمن از غير مؤمن معلوم شود

دهند، صلاحيت آباد كردن مساجد خدا را  گواهى مى]  و انكار حقايق[و مشركان در حالى كه بر ضد خود به كفر 
  17 .اند و در آتش جاودانهاثر است  ندارند؛ اينانند كه اعمالشان تباه و بى

آباد كردن مساجد خدا فقط در صلاحيت كسانى است كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده و نماز را بر پا داشته و زكات 
  18 .اند اند؛ يقيناً اينان از راه يافتگان پرداخته و جز از خدا نترسيده

   كسى]  عمل[آيا آب دادن به حاجيان و آباد كردن مسجدالحرام را مانند 
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نزد خدا برابر و يكسان ] اين دو! [ايد كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده و در راه خدا جهاد كرده است؟ قرار داده
  19 .كند نيستند و خدا گروه ستمكاران را هدايت نمى

خدا به جهاد برخاستند، منزلتشان در پيشگاه خدا هايشان در راه  آنان كه ايمان آوردند و هجرت كردند و با اموال و جان
  20 .تر و برتر است، و فقط اينانند كه كاميابند بزرگ

شت ا نعمت هاى پايدار است مژده  پروردگارشان آنان را نزد خود به رحمت و خشنودى و  هايى كه براى آنان در آ
  21 .دهد مى
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  22 .شى بزرگ استاند؛ مسلماً نزد خدا پادا همواره در آنجا جاودانه

اگر پدرانتان و برادرانتان كفر را بر ايمان ترجيح دهند، آنان را دوستان و سرپرستان خود مگيريد؛ و كسانى از ! اى اهل ايمان
  23 .شما كه آنان را دوست و سرپرست خود گيرند، اينان هستند كه ستمكارند

ايد و تجارتى كه از   و خويشانتان و اموالى كه فراهم آورده اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان: بگو
ا دل خوش كرده ترسيد و خانه اش مى كسادى ترند،  ايد، نزد شما از خدا و پيامبرش و جهاد در راهش محبوب هايى كه به آ

  24 .كند پس منتظر بمانيد تا خدا فرمان عذابش را بياورد؛ و خدا گروه بدكار نافرمان را هدايت نمى

حنين، آن زمان كه فزونى ] نبرد[روز ]  به ويژه[هاى بسيار يارى كرد و  هاى زياد و عرصه ترديد خدا شما را در جبهه بى
چيزى از خطر را از شما برطرف نكرد، و زمين با همه وسعت و ] فزونى عدد[افرادتان شما را مغرور و شگفت زده كرد، ولى 

   اش بر شما تنگ شد، سپس پشت به فراخى
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  25 .دشمن از عرصه نبرد گريختيد

بر پيامبرش و مؤمنان نازل كرد، و لشكريانى كه آنان را ]  كه حالت طمأنينه قلبى است[آن گاه خدا آرامش خود را 
اين است كيفر   ورزيدند، به عذاب سختى مجازات كرد؛ و فرود آورد، و كسانى را كه كفر مى]  براى يارى مؤمنان[ديديد  نمى

  26 .كفرپيشگان

 .پذيرد؛ و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است توبه هر كس را كه بخواهد مى]  گناه فرار از جنگ[سپس خدا بعد از اين 
27  

به سبب [جز اين نيست كه مشركان پليدند؛ پس نبايد بعد از امسال به مسجدالحرام نزديك شوند؛ و اگر ! اى اهل ايمان
ترسيد، خدا اگر بخواهد شما را از فضل و احسانش  از تنگدستى مى]  آنان و تعطيل شدن داد و ستد با ايشان قطع رابطه با

  28 .كند؛ يقيناً خدا دانا و حكيم است نياز مى بى

رند، شما اند، حرام نمى آورند، و آنچه را خدا و پيامبرش حرام كرده با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز قيامت ايمان نمى
اند جزيه  متواضع و فروتن]  نسبت به احكام دولت اسلامى[پذيرند، بجنگيد تا به اختيار خود در حالى كه  و دين حق را نمى

  .بپردازند
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است كه به زبان ]  دليل بى[اين گفتارى . مسيح پسر خداست: و نصارى گفتند. عُزير، پسر خداست: و يهود گفتند
   كفر ورزيدند شباهت دارد؛ خدا آنان را نابود كند، چگونه]  به حقايق[كه پيش از اين   آورند، و به گفتار كسانى مى

  195: ترجمه قرآن كريم، ص

  30 .شوند منحرف مى]  از حق به باطل[

آنان دانشمندان و راهبانشان و مسيح پسر مريم را به جاى خدا به خدايى گرفتند؛ در حالى كه مأمور نبودند مگر اينكه 
  31 .دهند انه را كه هيچ معبودى جز او نيست بپرستند؛ منزهّ و پاك است از آنچه شريك او قرار مىمعبود يگ

خود خاموش كنند؛ ولى خدا جز اينكه نور خود را كامل  ]  پايه و تبليغاتِ بى[خواهند نور خدا را با سخنان باطل  همواره مى
  32 .خواهد، هر چند كافران خوش نداشته باشند كند نمى

ت كه پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاد، تا آن را بر همه اديان پيروز گرداند، هر چند مشركان رضايت نداشته اوس
  33 .باشند

خورند و همواره  مى]  و به صورتى نامشروع[يقيناً بسيارى از عالمان يهود و راهبان، اموال مردم را به باطل ! اى اهل ايمان
كنند، به عذابى  اندوزند و آن را در راه خدا هزينه نمى دارند؛ و كسانى را كه طلا و نقره مى از راه خدا بازمى] مردم را[

  34 .دردناك خبر ده

لو و پشتشان را به آن داغ كنند  روزى كه آن اندوخته و به آنان [ها را در آتش دوزخ به شدّت حرارت دهند و پيشانى و 
  35 .وختيد، پس كيفر زراندوزى خود را بچشيداين است ثروتى كه براى خود اند] يب زنند

  ها يقيناً شماره ماه

  196: ترجمه قرآن كريم، ص
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ا چهار ماهش ماه حرام ]  علم[ها و زمين را آفريده در كتاب  نزد خدا از روزى كه آسمان خدا دوازده ماه است؛ از آ
خود ستم روا مداريد و با همه مشركان همان   بر]  با جنگ و فتنه[است؛ اين است حساب استوار؛ پس در اين چهار ماه 

  36 .جنگند، بجنگيد و بدانيد خدا با پرهيزكاران است گونه كه آنان با همه شما مى

] و اين بدعتى است كه سردمداران كفر[افزايشى در كفر است؛ ] حرمت ماهى به ماه ديگر[ترديد به تأخير انداختن  بى
شمارند و در ديگر  كنند، يك سال ماه حرام را حلال مى گمراه مى]  اى حرام واقعىه نسبت به ماه[كافران را به سبب آن 

ايت[هايى كه خدا حرام كرده هماهنگ و مطابق سازند ولى  دانند تا با شماره ماه سال آن را حرام مى آنچه را خدا ]  در 
 .كند و خدا گروه كافران را هدايت نمى كنند؛ زشتى كارهايشان در نظرشان آراسته شده حرام كرده از پيش خود حلال مى

37  

انه! اى اهل ايمان از شهر و [براى نبرد در راه خدا باشتاب : اى است هنگامى كه به شما گويند شما را چه عذر و 
آيا به زندگى دنيا به جاى !] كنيد؟ و به دنيا و شهواتش ميل مى[گراييد  بيرون رويد؛ به سستى و كاهلى مى]  ديارتان

  38 .ايد؟ كالاى زندگى دنيا در برابر آخرت جز كالايى اندك نيست ت دل خوش شدهآخر 

با [آورد؛ و شما  كند و گروه ديگرى را به جاى شما مى اگر باشتاب بيرون نرويد، خدا شما را به عذابى دردناك عذاب مى
  39 .تواناسترسانيد؛ و خدا بر هر كارى  هيچ زيانى به خدا نمى] نرفتن به ميدان نبرد

  اگر پيامبر را يارى ندهيد، يقيناً 

  197: ترجمه قرآن كريم، ص

دهد؛ چنان كه او را يارى داد هنگامى كه كافران از مكه بيرونش كردند در حالى كه يكى از دو تن  خدا او را يارى مى
ندوه به خود راه مده خدا با ا: بودند، همان زمانى كه به همراهش گفت]  ثور نزديك مكه[بود، آن زمان هر دو در غار 

بر پيامبر نازل كرد، و او را با لشكريانى كه شما نديديد ]  كه حالت طمأنينه قلبى است[پس خدا آرامش خود را . ماست
تر قرار داد، و شعار خداست كه شعار والاتر و برتر است؛ و خدا تواناى  نيرومند ساخت، و شعار كافران را پست

  40 .ستناپذير و حكيم ا شكست

هايتان در راه  بيرون رويد، و با اموال و جان] و سواره، پياده، به سوى ميدان نبرد[با شتاب با تجهيزات سبك و سنگين 
تر است]  ىِ به حقايق[خدا جهاد كنيد كه اگر دانا    41 .باشيد اين براى شما 
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به [سفر ]  راه[در دسترس بود و ]  و مشقت رنج بى[غنيمتى ] براى مسلمانان سست اراده و منافقانِ مسلمان نما[اگر 
آمدند، ولى پيمودن راه طولانى پر مشقت به نظرشان  كوتاه و آسان بود، مسلماً به دنبال تو مى] سوى ميدان نبرد

دروغ به [خود را ]  آنان[آمديم  خورند كه اگر توانايى داشتيم حتماً با شما بيرون مى فرسا آمد، يقيناً به خدا سوگند مى طاقت
  42 .ترديد آنان دروغگويند داند كه بى كنند و خدا مى هلاك مى]  و تزويرشان

راستگويان بر تو روشن شود، و دروغگويان را ]  راستگويى[خدا تو را مورد بخشش و لطف قرار دهد، چرا پيش از آنكه 
  43 دادى؟]  ترك جنگ[به آنان اجازه ]  از روى محبتى كه به ايشان دارى[بشناسى 

بلكه [خواهند  هايشان اجازه نمى آنان كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند از تو براى بازايستادن از جهاد با اموال و جان
  44 .؛ و خدا به پرواپيشگان داناست]روند در هر شرايطى مشتاقانه به سوى ميدان نبرد بيرون مى

هاى  در انجام فرمان[هايشان  ز قيامت ايمان ندارند و دلخواهند كه به خدا و رو  فقط كسانى از تو اجازه ترك جهاد مى
  45 .دچار ترديد است و همواره در ترديدشان سرگردانند]  حق

   و اگر براى بيرون رفتن

  198: ترجمه قرآن كريم، ص

اراده به سبب سستى [كردند، ولى خدا  تصميم جدّى داشتند، مسلماً براى آن ساز و برگ آماده مى] به سوى ميدان نبرد[
]  انگار به آنان[خوش نداشت، پس آنان را از حركت بازداشت، و ] به سوى ميدان نبرد[برانگيختن آنان را ]  و نفاقشان
  46 .بنشينيد] ها كه به علتى معذور از جنگند در خانه[با نشستگانِ : گفته شد

در ميان ]  و نماّمى[لماً خود را براى سخن چينى افزودند و مس آمدند، جز شرّ و فساد به شما نمى با شما بيرون مى]  هم[اگر 
جويى كنند و در ميان شما جاسوسانى براى آنان هستند  فتنه]  براى از هم گسستن شيرازه سپاه اسلام[دادند تا  شما قرار مى

  47 .؛ و خدا به ستمكاران داناست]كنند كه به نفعشان خبرچينى مى[

حق آمد و فرمان ]  يارىِ [ساختند، تا آنكه  ند و امور را بر تو وارونه و دگرگون مىكرد جويى مى قطعاً پيش از اين هم فتنه
  48 .آشكار شد، در حالى كه آنان خوش نداشتند]  كه تحقّق پيروزى و موفقيت شماست[خدا 

آنان با اين [كه آگاه باش  . ما را اجازه ترك نبرد ده و به فتنه و گناه دچار مكن: گويند و از منافقان كسانى هستند كه مى
  49 .اند؛ و يقيناً دوزخ بر كافران احاطه دارد به فتنه و گناه افتاده]  درخواست ناهنجارشان
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ما : گويند كند، و اگر تو را آسيب و زيانى رسد، مى پيروزى و غنيمت به تو رسد، غمگينشان مى] در ميدان نبرد[اگر 
در حالى كه ]  و احتياط را از دست نداديم[گرفته بوديم   ] بر شركت نكردن در جنگ[پيش از اين تصميم خود را 

  50 .گردند بازمى]  به خانه و زندگى و به سوى امور مادى[خوشحال و شادمانند 

هرگز به ما جز آنچه خدا مقرّر كرده، نخواهد رسيد، او سرپرست و يار ماست و مؤمنان فقط بايد بر خدا توكل  : بگو
  51 .كنند

  بريد؟ در را انتظار مى]  پيروزى يا شهادت[جز يكى از دو نيكى  آيا درباره ما: بگو

  199: ترجمه قرآن كريم، ص

بريم كه خدا از سوى خود يا به دست ما عذابى به شما برساند؛ پس انتظار بريد كه ما  صورتى كه ما درباره شما انتظار مى
  52 .هم با شما منتظريم

ز روى اكراه انفاق كنيد، هرگز از شما پذيرفته نشود؛ زيرا شما گروهى بدكار و چه از روى رغبت، چه ا!] اى منافقان: [بگو
  53 .نافرمان هستيد

هيچ چيز آنان را از پذيرفته شدن انفاقشان بازنداشت، مگر آنكه آنان به خدا و پيامبرش كافر شدند، و نماز را جز با  
  54 .بى رغبتىآورند، و انفاق نميكنند مگر از روى  كسالت وسستى به جا نمى

ا عذاب كند، و  اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نياورد؛ خدا مى خواهد آنان را در اين زندگى دنيا به وسيله آ
  55 .جانشان در حالى كه كافرند بيرون رود

كه گروهى هستند  كنند كه حتماً از زمره شمايند؛ در صورتى كه از شما نيستند، بل به خدا سوگند ياد مى]  شرمى با كمال بى[
  56 .برند در اضطراب و ترس به سر مى]  به سبب ايمان استوارتان[كه از شما 

ا روى مى اگر پناهگاهى يا غارهايى يا گريزگاهى مى   57 .آوردند يافتند، شتابان به سوى آ

شوند،  ود خشنود مىگيرند، پس اگر از صدقات به آنان داده ش صدقات بر تو خرده مى]  تقسيم[برخى از آنان نسبت به 
  58 .شوند و اگر داده نشود، ناگاه خشمگين مى
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خدا ما را بس است؛ خدا و : گفتند شدند و مى اند، خشنود مى و اگر آنان به آنچه خدا و پيامبرش به ايشان عطا كرده
تر [ ما فقط به سوى خدا مايل و علاقمنديم] و[كنند  پيامبرش به زودى از فضل و احسان خود به ما عطا مى براى آنان 

  59 .]بود

يدستان  به خاطر تمايل به [و آنانكه بايد ]  جمع و پخش آن[و كارگزاران ] گير زمين[صدقات، فقط ويژه نيازمندان و 
  ] هزينه كردن[بدهكاران و ]  پرداخت بدهى[بردگان و ]  آزادى[قلوبشان را به دست آورد، و براى ]  اسلام

  200: ترجمه قرآن كريم، ص

اى از سوى  فريضه]  اين احكام[و در راه ماندگان است؛ ] باشد كه شامل هر كار خير و عام المنفعه مى[در راه خدا 
  60 .خداست، و خدا دانا و حكيم است

  :گويند دهند، و مى و از منافقان كسانى هستند كه همواره پيامبر را آزار مى

او در جهت مصلحت شما سراپا گوش و زود باور : بگو. ستشخص زود باور و نسبت به سخن اين و آن سراپا گوش ا
اند، رحمت است، و  كند، و براى كسانى از شما كه ايمان آورده خوبى است، به خدا ايمان دارد و فقط به مؤمنان اعتماد مى

  61 .دهند، عذابى دردناك است براى آنانكه همواره پيامبر خدا را آزار مى

به خدا سوگند ]  و تزوير براى معذور نشان دادن خود نسبت به كارهاى ناهنجارشاناز روى حيله [آنان براى شما 
  .تر آن بود كه خدا و رسولش را خشنود كنند خورند تا شما را خشنود سازند، در صورتى كه اگر مؤمن بودند، شايسته مى

62  

اوست كه در آن جاودانه است؛ اين اند كه هر كس با خدا و رسولش دشمنى كند، مسلماً آتش دوزخ براى  آيا ندانسته
  63 .رسوايى بزرگ است]  همان[

در جهت دشمنى با خدا، پيامبر، مؤمنان و [اى بر ضدشان نازل شود كه آنان را از اسرارى كه  منافقان از اينكه سوره
د، خدا آنچه را مسخره كني: كنند؛ بگو هايشان وجود دارد آگاه نمايد اظهار ترس و نگرانى مى در دل]  حكومت اسلامى

  64 .از آن بيمناك و نگرانيد، آشكار خواهد كرد
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! فقط شوخى وبازى كرديم: گويند از آنان بازخواست كنى، قاطعانه مى]  نسبت به اعمال ناهنجار و گفتار باطلشان[و اگر 
  65 !كرديد؟ آيا خدا وآيات او و پيامبرش را مسخره مى: بگو

  :بگو[

يقيناً شما پس از ايمانتان كافر ]  عذرخواهى شما را پايه واساسى نيست[عذرخواهى نكنيد كه ]  نسبت به اعمال و گفتارتان
   هاى كه سردمداران برنامه[درگذريم، گروه ديگر را ] رو بوديد كه تابع و دنباله[شديد؛ اگر از گروهى از شما 

  201: ترجمه قرآن كريم، ص

  66 .كنيم زدند، قطعاً عذاب مى دست به جرم و خطا مى]  اسلامىدر جامعه [به سبب آنكه همواره ] منافقانه بودند

دارند و از انفاق در راه خدا امساك  دهند و از كار نيك باز مى مردان و زنان منافق شبيه يكديگرند، به كار بد فرمان مى
نافقانند كه بدكار و محروم كرد؛ يقيناً م] از لطف و رحمت خود[ورزند، خدا را فراموش كردند و خدا هم آنان را  مى

  67 .اند نافرمان

اند، همان براى آنان بس است و خدا  خدا آتش دوزخ را به مردان و زنان منافق و كافران وعده داده، در آن جاودانه
  68 .لعنتشان كرده و براى آنان عذابى پايدار است

شما بودند؛ آنان از شما نيرومندتر و اموال و مانند كسانى هستيد كه پيش از ] همه شما منافقان و كافران در نفاق و كفر[
ره گرفتند؛ پس شما نيز ]  كه در دنيا از نعمت هاى خدا داشتند در امور باطل[فرزندانشان بيشتر بود؛ آنان از سهمشان 

ره گرفتيد، و به صورتى كه  ره گرفتند  فتند فرو فرو ر ]  آنان در شهواتشان[از سهمتان همان گونه كه آنان از سهمشان 
  69 .اثر است و در حقيقت اينانند كه زيانكارند رفتيد؛ اينانند كه اعمالشان در دنيا و آخرت تباه و بى

آيا خبر كسانى كه پيش از آنان بودند به اينان نرسيده؟ خبر قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و اصحاب مدين و 
؛ خدا بر آن نبود كه به ]ولى نپذيرفتند[براى آنان دلايل روشن آوردند كه پيامبرانشان ] قوم لوط[شهرهاى زير و رو شده 

  70 .كردند آنان ستم ورزد، ولى آنان بودند كه همواره بر خود ستم مى

  دهند و از كارهاى زشت و ناپسند مردان و زنان با ايمان دوست و يار يكديگرند؛ همواره به كارهاى شايسته فرمان مى

  202: ترجمه قرآن كريم، ص
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نمايند؛ يقيناً خدا آنان را مورد  پردازند، و از خدا و پيامبرش اطاعت مى كنند، و زكات مى دارند، و نماز را برپا مى بازمى
  71 .ناپذير و حكيم است دهد؛ زيرا خدا تواناى شكست رحمت قرار مى

شت رها جا]  درختانِ [هايى را كه از زيرِ  خدا به مردان و زنان با ايمان  اند، و  رى است؟ در حالى كه در آن جاودانهآن 
شت نيز سراهاى پاكيزه تر  بزرگ] كه از همه آن نعمت ها[چنين رضايتى ويژه از سوى خدا  هاى ابدى و هم اى را در 

  72 .است وعده داده است؛ اين همان كاميابى بزرگ است

گيرى كن جايگاهشان دوزخ است؛ و دوزخ عاقبت  تبا كافران و منافقان به جهاد برخيز و نسبت به آنان سخ! اى پيامبر
  73 .بدى است

اند و پس  اند، در صورتى كه سخن كفرآميز گفته نگفته]  بر ضد پيامبر سخن ناروا و نادرست[خورند كه  همواره سوگند مى
جويى و  زبان به عيبدست نيافتند، اهتمام ورزيدند، و ]  اى كه از اهداف خائنانه[اند و به آنچه  از اسلامشان كافر شده

نگشودند مگر پس از آنكه خدا و پيامبرش آنان را از فضل و احسان خود توانگر ساختند؛ پس ] نسبت به پيامبر[انكار 
تر است؛ و اگر روى  برگردانند، خدا آنان را در دنيا و آخرت به عذابى ] از خدا و پيامبر[اگر توبه كنند براى آنان 

  74 .نخواهد بود]  براى نجاتشان از چنگال عذاب[و آنان را در زمين سرپرست و يارى  دردناك مجازات خواهد كرد

چنانچه خدا از فضل و احسانش به ما عطا كند، يقيناً : از منافقان كسانى هستند كه به اين صورت با خدا پيمان بستند
  75 .صدقه خواهيم داد و از شايستگان خواهيم شد

  بخل ورزيدند] در راه خدا[آن ]  هزينه كردن[نش به آنان عطا كرد نسبت به هنگامى كه خدا از فضل و احسا

  203: ترجمه قرآن كريم، ص

  76 .روى گرداندند]  از پيمانشان[كنان  و اعراض

هايشان تا روزى كه  در دل]  ثابت[گفتند، نفاقى  هاى خود با خدا وفا نكردند، و همواره دروغ مى پس براى آنكه به وعده
  77 .لاقات كنند باقى گذاشتخدا را م

ان آيا ندانستند كه خدا اسرار و گفتار درگوشى آنان را مى   78 !هاست؟ داند و قطعاً خدا داناى به همه 
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پردازند،  مى]  مستحبى[صدقه ]  افزون بر صدقه واجبشان از روى رضا ورغبت[كه  كه در رابطه باصدقات از مؤمنانى آنان
كنند؛ خدا هم   مسخره مى] تا صدقه دهند[يابند  نمى]  امكاناتى[را كه جز به اندازه قدرتشان  كنند، و كسانى جويى مى عيب

  79 .دردناك خواهدبود كيفر مسخره آنان را خواهدداد و براى آنان عذابى

هم  اگر براى آنان هفتاد بار]  يكسان است[چه آمرزش بخواهى چه نخواهى ] اند كه عيب جويان مسخره كننده[براى آنان 
آمرزش بخواهى، خدا هرگز آنان را نخواهد آمرزيد؛ زيرا آنان به خدا و پيامبرش كفر ورزيدند و خدا گروه بدكار نافرمان را 

  80 .كند هدايت نمى

از خانه نشستن خود به سبب مخالفت با پيامبر خدا خوشحال شدند و خوش نداشتند  ]  از جنگ تبوك[بر جاى ماندگان 
ا : بگو. بيرون نرويد] براى جهاد[در اين گرما : گفتند]  به مؤمنان[يشان در راه خدا جهاد كنند، و كه با اموال و جا

  81 .فهميديد تر است، اگر مى آتش دوزخ در حرارت و گرمى بسيار سخت

  82 .شدند بايد كمتر بخندند و بسيار بگريند پس به كيفر گناهانى كه همواره مرتكب مى

بازگردانيد و آنان براى ] كه بدون عذر از جنگ بازماندند[به سوى گروهى از آنان ]  جنگ تبوكاز سفر [چون خدا تو را 
هرگز با من بيرون نخواهيد آمد، و هرگز همراه من : از تو اجازه خواستند، به آنان بگو] به سوى جنگى ديگر[بيرون آمدن 

خوشحال شديد، اكنون هم با ]  و ترك جنگ[خانه با هيچ دشمنى نخواهيد جنگيد؛ زيرا شما نخستين بار به نشستن در 
  83 .مخالفين بنشينيد

  و هرگز به جنازه هيچ كدام از آنان نماز

  204: ترجمه قرآن كريم، ص

نايست؛ زيرا آنان به خدا و پيامبرش كافر شدند و در حالى كه بدكار و ]  براى دعا و طلب آمرزش[مخوان و بر گورش 
  84 .دنافرمان بودند از دنيا رفتن

خواهد آنان را در دنيا به  خدا فقط مى]  ها براى آنان خوشبختى نيست اين[اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نياورد 
  85 .اموال و فرزندانشان عذاب كند، و در حالى كه كافرند جانشان درآيد
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يد و همراه پيامبرش جهاد كنيد؛ ثروتمندان به خدا ايمان آور ] اند در آن سوره از آنان خواسته: [اى نازل شود كه و چون سوره
 .نشينان باشيم بگذار كه ما با خانه: گويند و مى] كه در جهاد شركت نكنند[خواهند  از تو اجازه مى]  منافق[و قدرتمندان 

86  

منافع جهاد [ن آنا]  به همين سبب[بختى زده شده پس  هايشان مهر تيره بر دل!! نشينان باشند اند كه با خانه آنان راضى شده
ره   87 .فهمند نمى] هاى آخرتى آن را در راه خدا و 

براى ]  دنيا و آخرت[ولى پيامبر و كسانى كه با او ايمان آوردند با اموال و جان هايشان جهاد كردند، اينانند كه همه خيرات 
  88 .آنان است و اينانند كه بر موانع راه سعادت پيروزند

شت رها جارى است، در آنجا جاودانه]  درختانِ [را آماده كرده است كه از زير هايى  خدا براى آنان  اند، اين است   آن 
  89 .كاميابى بزرگ

داده شود، و كسانى كه به خدا و رسولش دروغ  ]  ترك جنگ[عذر آورندگان از باديه نشينان نزد تو آمدند تا به آنان اجازه 
نشستند، به زودى به كسانى از آنان كه كفر ورزيدند، عذابى دردناك ]  خانههيچ عذرى در  بدون آمدن نزد تو و بى[گفتند 

  90 .خواهد رسيد

كه در جهاد شركت [يابند، گناهى نيست  نمى] در راه جهاد[بر ناتوانان و بيماران و آنان كه چيزى براى هزينه كردن 
و از اين طريق به [يامبرش خيرخواهى كنند براى خدا و پ]  در پشت جبهه با اعمال و گفتارشان[در صورتى كه ] نكنند

  هيچ مؤاخذه و سرزنشى نيست، و خدا بسيار] معذور[؛ آرى بر نيكوكاران ]حمايت رزمندگان برخيزند

  205: ترجمه قرآن كريم، ص

  91 .آمرزنده و مهربان است

به سبب نبود : [كنى، گفتى  سوار مركبى] براى رفتن به سوى نبرد[و نيز بر كسانى كه چون نزد تو آمدند تا آنان را 
بازگشتند در حالى  ] از نزد تو[بر مركبى دسترسى ندارم تا شما را به جهاد برم، هيچ مؤاخذه و سرزنشى نيست؛ ]  امكانات

  .هزينه كنند]  در نبرد با دشمنان[يابند تا  ريخت كه چرا چيزى نمى كه به خاطر غصه و اندوه از ديدگانشان اشك مى

92  
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خواهند؛  از تو اجازه مى] باز هم براى ترك نبرد[سرزنش فقط بر ضد كسانى باز است كه با آنكه توانگرند  راه مؤاخذه و
  93 .دانند نمى] حقايق را[بختى زد به همين سبب  هايشان مهر تيره نشينان باشند، خدا بر دل آنان راضى شدند كه با خانه

عذرخواهى : كنند، بگو عذرخواهى مى]  ركت نكردن در جنگبه سبب ش[هنگامى كه به سوى آنان بازگرديد، از شما 
يقيناً خدا و پيامبرش  ]  ديگر بار هم[هاى شما آگاه كرد، و  نكنيد، ما هرگز شما را باور نخواهيم كرد، خدا ما را از خيانت

] پايان مهلت مقرر پس از[آنگاه شما را ] ورزيد و براى آنان روشن است كه باز هم خيانت مى[بينند  كارهاى شما را مى
ان و آشكار بازمى   94 .شديد، آگاه خواهد كرد هايى كه همواره مرتكب مى گردانند و شما را به خيانت به سوى داناى 

خورند تا از آنان صرف نظر كنيد؛  قاطعانه سوگند مى] در جهت معذور بودن خود[چون به سوى آنان بازگرديد، براى شما 
  95 .شدند، دوزخ است هايى كه همواره مرتكب مى د؛ زيرا پليدند و جايگاهشان به كيفر خيانتولى از آنان روى برگرداني

خورند تا از آنان راضى شويد، اگر شما هم از آنان راضى شويد، يقيناً  سوگند مى] در جهت معذور بودن خود[براى شما 
  96 .خدا از گروه فاسقان راضى نخواهد شد

تر و به جاهل بودن به  سخت]  از ديگران[در كفر و نفاق ]  به سبب دورى از دانش و فرهنگجزيرة العرب [باديه نشينانِ 
  احكام و حدود آنچه خدا بر

  206: ترجمه قرآن كريم، ص

  97 .پيامبرش نازل كرده سزاوارترند، و خدا دانا و حكيم است

آمدهاى بدى را براى  شمارند، و پيش تاوان مىكنند غرامت و  و گروهى از باديه نشينان كسانى هستند كه آنچه را انفاق مى
  98 .آمدهاى بد بر خودشان باد؛ و خدا شنوا و داناست برند، پيش شما انتظار مى

كنند،  كسانى هستند كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند و آنچه را انفاق مى]  جزيرة العرب[و گروهى از باديه نشينانِ 
انفاقشان وسيله تقرّب براى آنان است، به زودى خدا آنان را ! دانند؛ آگاه باشيد  مىمايه قرب به خدا و دعاهاى پيامبر

  99 .در رحمتش در آورد؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است

پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كسانى كه به نيكى و درستى از آنان پيروى كردند، خدا از ايشان خشنود است 
شت و آنان هم از رها جارى است، در آنجا ]  درختانِ [هايى آماده كرده كه از زيرِ  خدا راضى هستند؛ براى ايشان  آن 

  100 .اند؛ اين است كاميابى بزرگ براى ابد جاودانه
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را  اند، تو آنان اند؛ و نيز گروهى از اهل مدينه بر نفاق خو گرفته و گروهى از باديه نشينانى كه پيرامونتان هستند منافق
سپس آنان را ]  عذابى در دنيا و عذابى در برزخ[كنيم  شناسيم، به زودى آنان را دوبار عذاب مى شناسى ما آنان را مى نمى

  101 .گردانند به سوى عذابى بزرگ بازمى

وبه اعمال شايسته را با اعمال بد درآميختند، اميد است خدا ت] و[و ديگرانى هستند كه به گناهانشان اعتراف كردند، 
  102 .آنان را بپذيرد زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است

دهى؛ و  كنى، و آنان را رشد و تكامل مى پاك مى] نفوس و اموالشان را[از اموالشان زكاتى دريافت كن كه به سبب آن 
  103 .و داناستآنان را دعا كن؛ زيرا دعاى تو مايه آرامش براى آنان است؛ و خدا شنوا ]  به هنگام دريافت زكات[

  آيا

  207: ترجمه قرآن كريم، ص

كند؟ و يقيناً خداست كه بسيار  پذيرد و صدقات را دريافت مى اند كه فقط خداست كه از بندگانش توبه را مى ندانسته
  104 .پذير و مهربان است توبه

ان و آشكار  بينند، و به زودى شما عمل كنيد يقيناً خدا و پيامبرش و مؤمنان اعمال شما را مى: بگو را به سوى داناى 
  105 .كند داديد آگاه مى گردانند، پس شما را به آنچه همواره انجام مى بازمى

پذيرد؛ و خدا دانا و  كند يا توبه آنان را مى و گروهى ديگر كارشان موقوف به مشيّت خداست، يا آنان را عذاب مى
  106 .حكيم است

يه نفاق مسجدى ساختند، اين مسجد براى آسيب زدن به اسلام و ترويج كفر و كسانى هستند كه بر پا]  از منافقان[و 
كسانى كه پيش از اين با خدا و پيامبرش جنگيده بودند، ]  گردآمدن[گاهى است براى  افكنى ميان مؤمنان و كمين تفرقه

دهد كه  ا گواهى مىقصدى نداشتيم، ولى خد]  و خدمت[خورند كه ما با ساختن اين مسجد جز خوبى  سوگند سخت مى
  107 .ترديد آنان دروغگويند بى

تر است   در آن مسجد نايست، قطعاً مسجدى كه از نخستين روز بر پايه تقوا بنا شده شايسته] براى عبادت و نماز[هرگز 
خدا  هستند؛ و]  و طهارت جسم و جان[بايستى، در آن مردانى هستند كه خواهان پاكيزگى ]  به نماز و عبادت[كه در آن 

  108 .پاكيزگان را دوست دارد
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تر است يا كسى كه بنياد ]  امورش[آيا كسى كه بنياد  اده  را بر لب پرتگاهى ]  امورش[را بر پايه تقواى الهى و رضاى او 
اده؟  .كند كند؛ و خدا گروه ستمكاران را هدايت نمى اش در جهنم سقوط مى و آن بنا با بناكننده! سست و فروريختنى 

109  

اده پاره  پاره]  به سبب مرگ[هايشان  هايشان مايه شك و ترديد است تا زمانى كه دل اند در دل همواره آن ساختمانى كه بنا 
  شود، و خدا

  208: ترجمه قرآن كريم، ص

  110 .دانا و حكيم است

شت براى آنان باشد خريده؛ هم يقيناً خدا از مؤمنان جان اى آنكه  ان كسانى كه در راه خدا پيكار ها و اموالشان را به 
بر عهده خود در تورات و انجيل و ] خدا آنان را[شوند  كشته مى] خود در راه خدا[كشند و  مى] دشمن را[كنند، پس  مى

شت داده است[قرآن  !] اى مؤمنان[اى حق؛ و چه كسى به عهد و پيمانش از خدا وفادارتر است؟ پس  وعده]  وعده 
  111 .ايد، خوشحال باشيد؛ و اين است كاميابى بزرگ كه انجام دادهبه اين داد و ستدى  

كنندگان،  داران، ركوع كنندگان، سجده گزاران، روزه كنندگان، عبادت كنندگان، سپاس توبه]  آن مؤمنان، همان[
رحمت و رضوان  به[دهندگان به معروف و بازدارندگان از منكر و پاسداران حدود و مقرّرات خدايند؛ و مؤمنان را  فرمان
  112 .مژده ده] خدا

پيامبر و اهل ايمان را نسزد كه براى مشركان پس از آنكه روشن شد كه آنان اهل دوزخند، درخواست آمرزش كنند، هر چند 
  113 .از خويشان باشند

جز به ] بودالسلام، پدرخوانده يا عمويش  بيت عليهم شخصى كه بنابر روايات اهل[خواهى ابراهيم براى پدرش  و آمرزش
چون براى او روشن ] پرستى خوددارى كند، براى او آمرزش بخواهد كه اگر از بت[اى كه به او داده بود، نبود  سبب وعده

  .شد كه وى دشمن خداست از او بيزارى جست؛ يقيناً ابراهيم بسيار مهربان و بردبار بود

114  

ه سازد، مگر آنكه امورى را كه بايد از آن بپرهيزند براى و خدا بر آن نيست كه قومى را پس از آنكه هدايت كرد گمرا
  115 .؛ مسلماً خدا به همه چيز داناست]و آنان مخالفت ورزند[آنان بيان كند 
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   يقيناً خداست كه مالكيّت و فرمانروايى

  209: ترجمه قرآن كريم، ص

  116 .سرپرست و يارى جز خدا نيستميراند؛ و شما را هيچ  كند و مى ها و زمين در سيطره اوست؛ زنده مى آسمان

از او پيروى كردند ارزانى ]  جنگ تبوك[اش را بر پيامبر و مهاجران و انصار كه در آن ساعت دشوار  مسلماً خدا رحمت ويژه
و از ادامه [منحرف شود ]  به سبب سختى مسير جنگ از حق[هاى گروهى از آنان  داشت، پس از آنكه نزديك بود دل

 .سپس خدا توبه آنان را پذيرفت زيرا خدا نسبت به آنان بسيار رؤوف و مهربان است] د و به مدينه برگردندمسير بازايستن
117  

انه تراشىِ واهى از شركت در جنگ[كه ] بود[شامل حال آن سه نفرى ]  نيز رحمتش[و  و همه [بازشان داشتند ]  با 
از شدت [اش بر آنان تنگ شد و  ا جايى كه زمين با همه فراخىت] مسلمانان به دستور پيامبر با آنان قطع رابطه كردند

هايشان هم در تنگى و مضيقه قرار گرفت، و دانستند كه هيچ پناهگاهى از خدا جز به  دل]  غصه، اندوه و عذاب وجدان
  .ستپذير و مهربان ا سوى او نيست؛ پس خدا به رحمتش بر آنان توجه كرد تا توبه كنند؛ زيرا خدا بسيار توبه

118  

ترينشان پيامبران و اهل بيت رسول  صادقانى كه كامل[از خدا پروا كنيد و با صادقان باشيد ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده
  119 .]بزرگوار اسلام هستند

نشينانى كه پيرامون آنانند، از رسول خدا تخلف كنند؛ و آنان را نسزد كه به سبب  شايسته نيست كه اهل مدينه و باديه
دريغ ورزند؛ زيرا هيچ تشنگى و رنج و گرسنگى در راه خدا ] ها در شدايد و سختى[رداختن به خويش از حفظ جان او پ

و با [گيرند  گذارند، و از هيچ دشمنى انتقام نمى آورد، قدم نمى رسد، و در هيچ مكانى كه كافران را به خشم مى به آنان نمى
   نبرد با او به كام دل

  210: ص ترجمه قرآن كريم،

شود؛ چرا كه خدا پاداش نيكوكاران  اى در پرونده آنان ثبت مى مگر آنكه به پاداش هر يك از آنان عمل شايسته] رسند نمى
  120 .كند را تباه نمى
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پيمايند مگر  نمى]  براى نبرد با دشمن يا انجام كار خيرى[كنند و هيچ سرزمينى را  و هيچ مال كوچك و بزرگى را هزينه نمى
ترين عملى كه همواره ]  نسبت به همه اعمالشان[شود، تا خدا به آنان  در پرونده اعمالشان ثبت مى آنكه با معيار گرفتن 

  121 .دادند، پاداش دهد انجام مى

كنند تا در  كوچ نمى] به سوى پيامبر[بيرون روند؛ چرا از هر جميعتى گروهى ] به سوى جهاد[و مؤمنان را نسزد كه همگى 
از مخالفت با خدا و عذاب [ى يابند و قوم خود را هنگامى كه به سوى آنان بازگشتند، بيم دهند، براى اين كه دين آگاه

  122 .بپرهيزند] او

جوار شما هستند نبرد كنيد؛ و آنان بايد در شما سرسختى و شدت يابند؛ و بدانيد كه خدا  با كافرانى كه هم! اى اهل ايمان
  123 .با پرهيزكاران است

  :اى نازل شود، برخى از منافقان به اهل ايمان گويند نگامى كه سورهو ه

از نزول اين [اند اين سوره بر ايمانشان افزود، و آنان  اين سوره، ايمان كدام يك از شما را افزود؟ ولى كسانى كه ايمان آورده
  124 .شوند شادمان مى]  سوره

پليدى بر پليديى آنان افزود و در حالى كه كافر بودند از دنيا  است، پس]  نفاق[هايشان بيمارى  اما كسانى كه در دل
  125 .رفتند

شوند، ولى نه توبه  آزمايش مى] آمدهاى ديگر به وسيله جهاد يا پيش[بينند كه در هر سال يك بار يا دو بار  آيا نمى
  126 .گيرند كنند ونه پند مى مى

و به سبب نگرانى از برملا شدن [كنند  مى]  مرموزانه[ديگر، نگاهِ اى نازل شود برخى از منافقان به برخى  چون سوره
  ]به صورت مخفيانه از محضر پيامبر خدا[بيند؟ سپس  آيا كسى شما را مى:] گويند نفاقشان مى

  211: ترجمه قرآن كريم، ص

  127 .فهمند نمى] حقايق را[برگردانده؛ زيرا آنان گروهى هستند كه ]  از حق[هايشان را  گردند، خدا دل بازمى

شما ]  هدايتِ [يقيناً پيامبرى از جنس خودتان به سويتان آمد كه به مشقت افتادنتان بر او دشوار است، اشتياق شديدى به 
  .دارد، و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است
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128  

ط بر او توكل كردم، و خدا مرا بس است، هيچ معبودى جز او نيست، فق: از حق روى گرداندند، بگو]  منافقان[پس اگر 
  129 .او پروردگار عرش بزرگ است

   سوره يونس

  

   آيه 109مكّى  -10

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 .كتاب محكم و استوار است]  با عظمتِ [اين آيات  -الر

از عاقبت كفر، ناسپاسى، گناه و [را  آور است كه بر مردى از خودشان وحى فرستاديم كه مردم آيا براى مردم شگفت
اى بلند و  و مقام و مرتبه[اى نيك  اند مژده ده كه آنان را نزد پروردگارشان سابقه بيم ده، و به كسانى كه ايمان آورده] تجاوز

  2 !!همانا اين مرد، جادوگرى آشكار است: گفتند]  منطق لجوج و بى[كافران . است]  پاداشى شايسته

ها و زمين را در شش روز پديد آورد، آن گاه بر تخت فرمانروايى و حكومت بر  گارتان خداى يكتاست كه آسمانيقيناً پرورد 
در همه جهان [اى  هيچ واسطه] كار. [كند تدبير مى]  با قوانينى استوار و منظم[آفرينش چيره شد، همواره كار جهان را 

اين است خدا، پروردگار . جز پس از اذن او نيست] اختن امورهستى براى جابجايى عناصر وتركيب اجزا وبه جريان اند
  3 شويد؟ نمى]  حقايق[شما، پس او را بپرستيد؛ آيا متذكّر 

   ترديد اوست كه جهان اى حق وثابت؛ بى وعده] خدا شما را وعده داد. [بازگشت همه شما فقط به سوى اوست

  212: ترجمه قرآن كريم، ص

اند، به  اند و كارهاى شايسته انجام داده گرداند تا كسانى كه ايمان آورده بازمى]  به قيامت[را  آفريند، سپس آن آفرينش را مى
ورزيدند، شربتى از آب بسيار جوشان و  عدالت پاداش دهد، و براى كسانى كه كافر شدند به كيفر كفرى كه همواره مى

  4 .عذابى دردناك است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

مقدّر ساخت تا ]  چون هلال، تربيع، بدر و محاق[قرار داد، و براى ماه منازلى اوست كه خورشيد را فروزان و ماه را تابان 
ا را جز به درستى . را بدانيد]  هاى معيشت ماه، هفته، اوقات امور زندگى و تنظيم برنامه[شمار سال و حساب  خدا آ

ام[ها را براى گروهى كه دانايند  نيافريده؛ او نشانه   5 .كند بيان مى]  بدون هر گونه ا

اند،  ها و زمين پديد آورد، براى گروهى كه همواره تقوا پيشه به يقين در رفت و آمد شب و روز و آنچه را خدا در آسمان
  6 .ست] بر توحيد، ربوبيّت و قدرت خدا[هايى  نشانه

د و آنانكه از آيات ما ان اند و به آن آرام گرفته مسلماً كسانى كه لقاء ما را اميد ندارند و به زندگى دنيا خشنود شده
  7 .خبرند بى

  8 .شدند، جايگاهشان آتش است آنانند كه به كيفر گناهانى كه همواره مرتكب مى

شت اند و كارهاى شايسته انجام داده ترديد كسانى كه ايمان آورده بى هاى پر  اند، پروردگارشان آنان را به سبب ايمانشان به 
رها از زير    9 .كند ا جارى است، راهنمايى مىآ]  قصرهاىِ [نعمت كه 

از هر عيب و نقصى منزّهى، و در آنجا درود خدا به آنان، عطا كردن ! خدايا]:  اين است كه[نيايششان در آنجا ] آغازِ [
  10 .ها ويژه خدا مالك و مربى جهانيان است بخشِ نيايششان اين است كه همه ستايش امنيت كامل است، و پايان

ورزيد، قطعاً مدت  دم در عذاب همان گونه كه آنان در طلب خير و خوشى شتاب دارند، شتاب مىاگر خدا براى مر 
گذاريم تا در طغيانشان سرگردان  يافت؛ پس كسانى كه لقاء ما را اميد ندارند، وا مى پايان مى]  با نزول عذاب[عمرشان 

  11 .بمانند

  در[و چون انسان را آسيبى رسد، ما را 

  213: ، صترجمه قرآن كريم

خواند، پس زمانى كه آسيبش را برطرف كنيم، آن چنان به راه  مى]  به يارى[خوابيده و نشسته يا ايستاده ]  همه حالات
گونه  اين!! نخوانده است]  به يارى[رود كه گويى هرگز ما را براى برطرف كردن آسيبى كه به او رسيده  ناسپاسى و گناه مى

  12 .]فهمند تا جايى كه زشتى اعمالشان را نمى[دادند، آراسته شده  همواره انجام مىبراى اسراف كاران اعمالى كه 
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يقيناً اقوام پيش از شما را هنگامى كه ستم ورزيدند هلاك كرديم، و پيامبرانشان براى آنان دلايل روشن آوردند، ولى آنان بر 
  13 .هيمد گونه گروه گناهكار را كيفر مى آن نبودند كه ايمان بياورند؛ اين

  14 كنيد؟ بنگريم، چگونه عمل مى]  بر پايه سنّت آزمايش[سپس شما را بعد از آنان در زمين جانشين قرار داديم تا 

قرآنى غير اين بياور يا آن را : گويند خوانند، كسانى كه لقاء ما را اميد ندارند، مى هنگامى كه آيات روشن ما را بر آنان مى
مرا نرسد كه آن را از نزد خود تغيير دهم؛ جز آنچه را به من : بگو!! تغيير ده] طبع ما باشد آيند به آياتى ديگر كه خوش[

  15 .ترسم كنم؛ و اگر پروردگارم را نافرمانى كنم، از عذاب روزى بزرگ مى شود، پيروى نمى وحى مى

ها پيش از نزول قرآن  د؛ همانا مدتكر  خواندم، و او هم شما را به آن آگاه نمى خواست آن را بر شما نمى اگر خدا مى: بگو
 انديشيد؟ آيا نمى]  كنم و ادعاى پيامبرى نداشتم، اكنون صدق پيامبرى خود را با اين قرآن اثبات مى[در ميان شما بودم، 

16  

اى پيروز  پس ستمكارتر از كسى كه بر خدا دروغ بندد يا آياتش را تكذيب كند كيست؟ يقيناً گنهكاران در هيچ زمينه
  17 .اهند شدنخو 

اينان : گويند دهند؛ و مى رسانند و نه سودى به آنان مى پرستند كه نه زيانى به آنان مى و آنان به جاى خدا چيزهايى را مى
ا را در آسمان آيا خدا را به شفيعانى خبر مى: بگو. شفيعان ما نزد خدايند    ها و زمين دهيد كه آ

  214: ترجمه قرآن كريم، ص

  .دهند، منزهّ و برتر است شناسد؟ او از آنچه كه شريك او قرار مى نمى]  به عنوان شفيع[

18  

دچار اختلاف شدند؛ و اگر ]  چيزى نگذشت كه درباره دين[جز امت واحدى نبودند؛ پس ]  بر محور يكتاپرستى[و مردم 
يقيناً ميان آنان در آنچه ] افتدكه عذاب اختلاف كنندگان تا قيامت به تأخير [از سوى پروردگارت فرمانى مقرّر نشده بود 

  19 .]و نتيجه داورى نابودى آنان و انقراض نسلشان بود[شد  كنند، داورى مى اختلاف مى
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آمدن : [بر او نازل نشده؟ بگو]  چون عصاى موسى وناقه صالح وغير آن[اى  چرا از سوى پروردگارش معجزه: گويند و مى
باشيد كه ]  عذاب[به انتظار ]  به خاطر مخالفت با حق[ويژه خداست؛ پس غيب ] و نيامدن معجزه از امور غيبى است و

  20 .من هم با شما از منتظرانم

ناگاه در آيات ما ]  به جاى سپاس و ستايش[و چون مردم را پس از آسيبى كه به آنان رسيده، رفاه و آسايشى بچشانيم 
خدا در مجازات : بگو] پايه متوسّل شوند ها و توجيهات بى انهو براى نپذيرفتن آن به [به نيرنگ و بدانديشى برخيزند 

كنيد  آنچه نيرنگ و بدانديشى مى] كه فرشتگان و نويسندگانِ اعمالند[مسلماً فرستادگان ما . تر و كارآمدتر است سريع
  21 .كنند ثبت مى] در نامه عمل شما[

ها مسافرانش را با  ها قرار گيريد و كشتى گاه كه در كشتىدهد، تا آن   او كسى است كه شما را در خشكى و دريا گردش مى
نشينان به آن باد آرام شادمان شوند، ناگاه بادى تند و سخت بر آن كشتى وَزَد و از هر  بادى آرام حركت دهند، و كشتى

، ]ى نجات ندارندو راهى برا[اند  افتاده]  امواج خطرناك[طرف موجى سهمگين بر آنان تازد، و يقين كنند كه در محاصره 
خوانند  كنند، مى خدا را در حالى كه ايمان و عبادت را از هر گونه شركى براى او خالص مى] در آن هنگامه هلاكت بار[

  22 .نجات دهى، مسلماً و قطعاً از سپاس گزاران خواهيم شد] عرصه هلاكت بار[كه اگر ما را از اين 

تجاوز شما فقط به زيان خود ! اى مردم. كنند ر زمين به ناحق تجاوز مىولى هنگامى كه آنان را نجات بخشد، ناگهان د
   ؛ آن گاه]بريد ره مى[كالاى زندگى دنيا ] چند روزى محدود از[شماست؛ 

  215: ترجمه قرآن كريم، ص

  .كنيم داديد آگاه مى بازگشتتان به سوى ماست؛ پس شما را به اعمالى كه همواره انجام مى

23  

هاى  مانند آبى است كه از آسمان نازل كرديم، پس گياهان و روييدنى]  در زود گذر بودن[ان زندگى دنيا در حقيقت، داست
تا آن گاه كه زمين ]  و رشد و نمو يافت[خورند، با آن آب در آميخت  زمين از آنچه مردم و چهارپايان از آن مى

ايت زيبايى و[ گيرد، و اهل آن   بر خود مى]  نگارنگ هم چون عروسهاى ر  از آن همه روييدنى[زينتش را ] سرسبزى و 
ره[كنند كه قدرت  گمان مى فرمان ما در شبى يا ]  كه ناگهان[دارند، ]  چهره زيبا و آراسته[از آن ] بردارى را هر نوع 

به صورت  رسد، پس همه گياهان را  به زمين مى]  زا يا توفانى بنيان كن اى آتش به صورت سرمايى سخت يا صاعقه[روزى 
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را براى  ] ى قدرت خود[ها  گونه نشانه اين. وجود نداشته]  چنين زراعتى[گياهان خشك درو شده درآوريم كه گويى ديروز 
  24 .كنيم انديشند، بيان مى گروهى كه مى

شتِ عنبر سرشت است[به سراى امنيت ] مردم را[و خدا  كند و هر كه را بخواهد به راهى مستقيم  دعوت مى]  كه 
  25 .نمايد دايت مىه

پوشاند؛ آنان  است؛ و چهره آنان را سياهى و خوارى نمى]  بر آن[پاداش و افزون ]  ترين[براى كسانى كه نيكى كردند، 
شت   .اند در آن جاودانه] و[اند  اهل 

26  

براى آنان از گيرد،  ها شدند، كيفر هر بدى مانند همان بدى است و خوارى آنان را فرامى و كسانى كه مرتكب بدى
هايى از شب تاريك پوشيده شده؛ آنان  هايشان با پاره اى نخواهد بود؛ گويى چهره خدا هيچ حافظ و نگه دارنده]  عذاب[

  27 .اند اند و در آن جاودانه اهل آتش

ن در جايگاه شما و معبودانتا: گوييم كنيم، آن گاه به مشركان مى جمع مى]  در قيامت[روزى كه همه آنان را ]  ياد كن[و 
شما در دنيا ما را : كنند اندازيم، و معبودانشان به آنان خطاب مى خود بايستيد؛ پس ميان آنان و معبودشان جدايى مى

  28 .]پرستيديد بلكه شيطان و هواى نفس خود را مى[پرستيديد  نمى

   پس خدا ميان ما و شما از جهت شهادت كافى است كه ما يقيناً از پرستش شما نسبت به
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  29 .خبر بوديم خود بى

 -سرپرست حقيقى خود - هر عملى كه از پيش فرستاده گرفتار آيد، همه را به سوى خدا]  به پاداش[آنجاست كه هر كسى 
  30 .رود از دستشان مى]  گم شده[گردانند، و آنچه را همواره به دروغ شريك خدا انگاشته بودند  بازمى

  دهد؟ ه شما را از آسمان و زمين رزق مىكيست ك: بگو
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آورد؟ و   ها مالكيّت دارد؟ و كيست كه زنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرون مى ها و چشم يا كيست كه بر گوش
] از پرستش غير او[آيا : پس بگو! خدا: كند؟ مسلماً خواهند گفت را تدبير مى]  جهان هستى[كيست كه همواره امور 

  31 !يد؟پرهيز  نمى

اين است خدا، پروردگار حقيقى شما، بنابراين بعد از حق چيزى جز گمراهى وجود دارد؟ پس چگونه شما را از حق 
  32 گردانند؟ بازمى

ايمان ] ها به سبب غرق بودن در آلودگى[گونه فرمان قاطعانه پروردگارت درباره مردم بدكار و نافرمان ثابت شد كه اينان  اين
  33 .آورند نمى

]  پس ازفانى شدن، به قيامت[آيا از معبودهاى شما كسى هست كه جهان آفرينش را ايجاد نمايد و سپس آن را : گوب
از [گرداند، پس چگونه شما را  بازمى] پس از فنا[آفريند سپس آن را  فقط خداست كه جهان آفرينش را مى: بازگرداند؟ بگو

  34 گردانند؟ برمى]  حق به سوى باطل

كند؛  فقط خداست كه به سوى حق هدايت مى: معبودان شما كسى هست كه به سوى حق هدايت كند؟ بگو آيا از: بگو
يابد مگر آنكه  تر است يا كسى كه هدايت نمى كند، براى پيروى شدن شايسته پس آيا كسى كه به سوى حق هدايت مى

  35 كنيد؟ أ داورى مى]  بدون دانش[هدايتش كنند؟ شما را چه شده؟ چگونه 

و [كند،  نياز نمى وجه انسان را از حق بى كنند، يقيناً گمان به هيچ جز از گمان پيروى نمى]  در عقايدشان[بيشتر آنان  و
  36 .دهند داناست مسلماً خدا به آنچه انجام مى] گيرد جاى معرفت و دانش را نمى

هاى پيش  تصديق كننده كتاب]  استوارشبا آيات [و اين قرآن را نسزد كه دروغى ساختگى از سوى غير خدا باشد، بلكه 
  37 .است، در آن هيچ ترديدى نيست كه از سوى پروردگار جهانيان است]  آسمانى[از خود و توضيحى بر هر كتاب 

   پس: بگو. آن را به دروغ بافته است] پيامبر: [گويند مى]  منطق، در عين روشن بودن حقيقت اين سبك مغزان بى[ولى 

  217: ص ترجمه قرآن كريم،

به ] براى اين كار[توانيد در برابر خدا  اى مانند آن بياوريد، و هر كه را مى راستگو هستيد، سوره] در ادعاى خود[اگر 
  38 .يارى خود دعوت كنيد
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كه در [حقيقتى را تكذيب كردند كه به معارف و مفاهيمش احاطه نداشتند و هنوز تفسير عينى آياتش ]  عجولانه[آرى، 
گونه  اين] نيز آيات الهى و پيامبران را[براى آنان نيامده است، كسانى كه پيش از آنان بودند ] گيرد ام مىقيامت انج

  39 تكذيب كردند؛ پس با تأمل بنگر كه سرانجام ستمكاران چگونه بود؟

  40 .استآورند؛ و پروردگارت به مفسدان داناتر  آورند و گروهى ايمان نمى و گروهى از مردم به قرآن ايمان مى

عمل من براى من وعمل شما براى شماست، : بگو]  تا آنجا كه از ايمان آوردنشان نااميد شدى[و اگر تو را تكذيب كردند 
  41 .دهيد بيزارم دهم بيزاريد و من از آنچه شما انجام مى شما از آنچه من انجام مى

  42 كنند، بشنوانى؟ توانى كران را گرچه انديشه نمى ىآيا تو م] شنوند ولى گويا نمى[دهند  و برخى از آنان به تو گوش مى

ولى گويا از درك معجزاتت و فهم آيات قرآن و سلامت اخلاق و كردارت با چشم دل [نگرند  و گروهى از آنان تو را مى
  43 بينند، هدايت كنى؟ توانى نابينايان را كه مطلقاً از روى بصيرت نمى آيا تو مى]. ناتوانند

  44 .ورزند بر خود ستم مى]  گردانى از حق با روى[دارد، ولى مردم  چ ستمى به مردم روا نمىيقيناً خدا هي

اند،  جز ساعتى از روز درنگ نكرده] در دنيا[آورد، در حالى كه گويا  گرد مى]  در قيامت[و ياد كن روزى كه خدا آنان را 
شناسند؛ يقيناً كسانى كه لقاء خدا را تكذيب   مى] دشناختن اى كه در دنيا مى به گونه[آنان ميان خودشان يكديگر را 

  45 .كردند، سرمايه وجودشان را تباه كردند و از راه يافتگان نبودند

بينى كه عذابى سخت  مى[دهيم، به تو نشان دهيم  به آنان وعده مى]  به سبب كفرشان[هايى را كه  اى از عذاب اگر پاره
اندوه مخور كه در قيامت، عذابشان را [تو را قبض روح كنيم ]  را به تو نشان دهيمپيش از آنكه عذاب آنان [يا اگر ]  است

  46 .دهند گواه است پس بازگشتشان به سوى ماست؛ آن گاه خدا بر آنچه انجام مى] خواهى ديد

داورى  به سويشان آيد، در ميانشان به عدالت]  در قيامت[و براى هر امتى پيامبرى است؛ پس هنگامى كه پيامبرشان 
  47 .شود و مورد ستم قرار نخواهند گرفت

  48 چه زمانى است، اگر راستگوييد؟]  آمدن قيامت و محاسبه اعمال[اين وعده : گويند مى] آميز به صورتى مسخره[و 

  من براى خود: بگو
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براى هر امتى ]  فقط ابلاغ پيام خداست وظيفه من[قدرت دفع زيان و جلب سود ندارم، مگر آنچه را كه خدا بخواهد؛ 
  49 .افتند مانند و نه پيش مى اى پس مى سرآمدى معين است، هنگامى كه اجلشان سرآيد، نه لحظه

گنهكاران چه ] چه قدرتى بر دفع آن داريد؟[به من خبر دهيد كه اگر عذاب خدا شما را در شب يا در روز فرا رسد : بگو
  50 خواهند؟ چيزى از عذاب را به شتاب مى

  آوريد؟ رسد به حق بودنش ايمان مى سپس آيا هنگامى كه عذاب فرا مى

كه همواره به رسيدن آن ]  اين همان عذابى است! [حالا و ايمان؟:] گويند در حالى كه هنگام فرا رسيدن عذاب به شما مى[
  51 !شتاب ورزيديد

شديد  جاودانه را بچشيد، آيا جز به كيفر آنچه همواره مرتكب مىعذاب : شود اند گفته مى آن گاه به كسانى كه ستم كرده
  52 دهند؟ مزدتان مى

ديد مى عذاب جاودانه[آيا : گيرند و از تو خبر مى آرى، سوگند به پروردگارم يقيناً : حق است؟ بگو]  شويم اى كه به آن 
  53 .]بيرون رويد تا بتوانيد از دسترس قدرت او[نيستيد ] خدا[حق است، و شما عاجز كننده 

از [براى هر كسى كه ستم كرده همه ثروتى كه در زمين است فراهم باشد، يقيناً آن را براى بازخريد خود ]  در قيامت[اگر 
كنند،  پشيمانى و اندوه خود را پنهان مى]  از شدت شرمسارى[پردازد؛ و زمانى كه عذاب را ببينند  مى]  عذاب جاودانه

  .شود و مورد ستم قرار نخواهند گرفت داورى مىوميان آنان به عدالت 

54  

ترديد  بدانيد كه بى. ها وزمين است، فقط در سيطره مالكيّت و فرمانروايى خداست مسلماً آنچه در آسمان! آگاه باشيد
  55 .دانند نمى] اين حقايق را[وعده خدا حق است، ولى بيشترشان 

  56 .شويد بازگردانده مىميراند وبه سوى او  كند ومى او زنده مى

هاى اعتقادى و  ازبيمارى[اى آمده، و شفاست براى آنچه  يقيناً از سوى پروردگارتان براى شما پند وموعظه! اى مردم
  57 .هاست، و سراسر هدايت و رحمتى است براى مؤمنان در سينه]  اخلاقى
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بايد مؤمنان به آن شاد شوند كه آن از همه  به فضل و رحمت خداست، پس]  اين موعظه و شفا و هدايت و رحمت: [بگو
تر است ثروتى كه جمع مى   58 .كنند 

   به: بگو
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آيا خدا : بگو. من خبر دهيد كه آنچه خدا از رزق براى شما نازل كرده و شما بخشى از آن را حرام و بخشى را حلال كرديد
  59 !بنديد؟ اده يا بر خدا دروغ مىاين حرام و حلال كردن را به شما اجازه د

ترديد خدا نسبت به همه مردم، صاحب فضل و  بندند، گمانشان به روز قيامت چيست؟ بى و كسانى كه بر خدا دروغ مى
  60 .گزارند احسان است، ولى بيشترشان سپاس نمى

شما اى [كنى، و  ت، تلاوت نمىباشى، و هيچ بخشى از قرآن را كه از سوى خداس در هيچ شغل و كارى نمى!] اى پيامبر[
اى در  و به اندازه وزن ذره. دهيد، مگر آنكه وقتى سرگرم به آن كار هستيد، گواه و شاهد شماييم هيچ كارى انجام نمى!] مردم

تر از آن نيست، مگر آنكه در كتابى روشن  تر از آن ذره و نه بزرگ زمين و آسمان از پروردگارت پوشيده نيست و نه كوچك
  61 .استثبت 

  .شوند يقيناً دوستان خدا نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى! آگاه باشيد

62  

  63 .اند و همواره پرهيزكارى دارند آنان كه ايمان آورده

]  در دنيا به وسيله وحى و در آخرت به خطاب خدا و گفتار فرشتگان[قطعاً آنان را در زندگى دنيا وآخرت بشارت است 
  64 .هيچ دگرگونى نيست؛ اين است كاميابى بزرگ]  هاى اوست ها و بشارت كه وعده[در كلمات خدا 

مخالفان تو را غمگين نكند؛ زيرا همه عزت و توانمندى براى خداست؛ او شنوا و ]  اساس و تبليغاتِ نارواىِ  بى[و گفتار 
  65 .داناست
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سيطره مالكيّت و فرمانروايى خداست؛ و كسانى كه به ها و هر كه در زمين است در  يقيناً هر كه در آسمان! آگاه باشيد
كنند و فقط  فقط از گمان پيروى مى]  در اين پرستش[كنند؛ آنان  پرستند، از حق پيروى نمى جاى خدا معبودانى را مى

  66 .بافند دروغ مى

قرار داد تا در آن به كار و  [ را براى شما پديد آورد تا در آن بياراميد، و روز را نور افشان]  تاريك[اوست كسى كه شبِ 
   ؛ يقيناً در اين امور براى]كوشش بپردازيد
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  67 .ست] از توحيد و قدرت و ربوبيّت خدا[هايى  گروهى كه حقايق را بشنوند، نشانه

يب و نقصى است، او از او منزهّ از هر ع!! خدا براى خود فرزندى گرفته است: گفتند] مشركان بر پايه گمان واهى خود[
ىِ [ها و زمين است، در سيطره مالكيّت و فرمانروايى اوست؛ نزد شما بر اين ادعا  نياز است، آنچه در آسمان هر چيزى بى

  68 !دهيد؟ هيچ برهانى نيست، آيا چيزى را از روى نادانى به خدا نسبت مى]  پوچ

  .شوند ارى پيروز نمىبندند، يقيناً در هيچ ك كسانى كه بر خدا دروغ مى: بگو

69  

است؛ آن گاه بازگشتشان به سوى ماست؛ سپس به آنان به كيفر آنكه  ]  اندك[اى  ره]  ره آنان از دروغ بستن[در دنيا 
  70 .چشانيم ورزيدند، عذابى سخت مى كفر مى

اگر اقامت طولانى ! قوم مناى : نوح را براى آنان بگو، آن گاه كه به قوم خود گفت] آموز پر فايده و عبرت[و سرگذشت 
من بر ] از هيچ كارى بر ضد من كوتاهى نكنيد[من ميان شما و پند واندرزم به وسيله آيات خدا، بر شما سخت است 
روى هم ] دهند كنيد شما را يارى مى كه گمان مى[خدا توكل كردم، پس شما عزم و تصميم خود و قدرت معبودانتان را 

مهلت ]  چشم به هم زدنى[بر شما پوشيده نباشد، آن گاه به زندگى من خاتمه دهيد و مرا ]  من بر ضد[بگذاريد تا تلاشتان 
  .ندهيد

71  
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خواهم؛ پاداش  پاداشى نمى]  در برابر ابلاغ رسالتم[من از شما ] ايد خود زيان كرده[روى بگردانيد ]  از پذيرش دعوتم[اگر 
  72 .باشم]  هاى حق در برابر فرمان[ن من فقط بر عهده خداست و مأمورم كه از تسليم شدگا

نجات داديم، و آنان را ]  از آن توفانِ مُهلك[پس او را تكذيب كردند؛ ما هم او و كسانى كه در كشتى همراه او بودند 
بنگر كه سرانجام  ]  با تأمل[نموديم، و كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند، غرق كرديم؛ پس ]  غرق شدگان[جانشينان 

  !كه بيمشان دادند چگونه شد؟  كسانى
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73  

سپس بعد از نوح، پيامبرانى را به سوى قومشان فرستاديم، پس براى آنان دلايل آشكار آوردند، ولى قومشان بر آن نبودند  
  74 .زنيم مى]  بدبختى[هاى متجاوزان را مُهر  گونه دل كه به آنچه پيش از آن تكذيب كرده بودند ايمان آورند؛ اين

آن گاه پس از آنان موسى و هارون را با آيات خود به سوى فرعون و اشراف و سران قومش فرستاديم، ولى آنان تكبرّ 
  75 .ورزيدند و آنان گروهى گنهكار بودند

  76 .مسلماً اين جادويى است آشكار: هنگامى كه حق از نزد ما به سويشان آمد، گفتند

نه، اين جادو نيست، اگر جادو [آيا اين جادوست؟ : گوييد ق هنگامى كه به سويتان آمد، مىآيا درباره ح: موسى گفت
  .شوند زيرا جادوگران پيروز نمى]  بود پيروزى نداشت

77  

قدرت و ] با نابود كردن ما[ايم، برگردانى و  اى تا ما را از آيينى كه پدرانمان را بر آن يافته آيا به سوى ما آمده: گفتند
  78 !آوريم در اين سرزمين براى شما دو نفر باشد؟ ما به شما دو نفر ايمان نمىحكومت 

  79 .هر جادوگر دانا و زبردستى را نزد من آوريد] براى درهم كوبيدن اين دو نفر: [و فرعون گفت

  80 .آنچه را بر افكندن آن مصمم هستيد بيفكنيد: چون جادوگران آمدند، موسى به آنان گفت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

آنچه را در اين صحنه آورديد جادوست؛ مسلماً خدا آن را به زودى باطل : افكندند، موسى گفتپس هنگامى كه 
  81 .آورد به سامان نمى] دهند كه براى تقويت طاغيان انجام مى[كند، قطعاً خدا، كار مفسدان را  مى

  82 .شندكند، گرچه گنهكاران خوش نداشته با و خدا حق را با دلايل و معجزاتش ثابت و پابرجا مى

از ] شديد[از قومش آن هم با ترسى ] انگشت شمار[كسى به موسى ايمان نياورد، مگر فرزندانى ] در ابتداى كار[پس 
فرعون و اشراف و سران قوم خودشان كه مبادا فرعونيان آنان را شكنجه و عذاب دهند؛ و مسلماً فرعون در سرزمين مصر 

  83 .كاران بود ز اسرافا]  در گناه، معصيت و ستم[خواه، و  برترى

   و موسى

  222: ترجمه قرآن كريم، ص

]  هاى حق در برابر فرمان[ايد، پس بر او توكل كنيد اگر از تسليم شدگان  اگر به خدا ايمان آورده! اى قوم من: گفت
  84 .هستيد

  85 .رار مدهاى پروردگارمان، ما را دستخوش شكنجه و عذاب ستمكاران ق. ما فقط بر خدا توكل كرديم: گفتند

  86 .و ما را به رحمتت از گروه كافران رهايى ده

هايتان را روبروى هم  هايى در سرزمين مصر براى قوم خود فراهم آوريد، و خانه و به موسى و برادرش وحى كرديم كه خانه
  87 .مژده ده]  به رهايى از چنگال فرعونيان[قرار دهيد، و نماز را برپا داريد، و مؤمنان را 

اى   داده]  فراوان[و اموال ] بسيار[فرعون و اشراف و سرانش را در زندگى دنيا زيور و زينت ! اى پروردگار ما: ى گفتموس
هايشان را سخت گردان كه ايمان  اموالشان را نابود كن و دل! از راه تو گمراه كنند، اى پروردگار ما] ايتاً مردم را[كه 

  88 .نندنياورند تا آنكه عذاب دردناك را ببي

استوار باشيد واز روش كسانى كه نادانند پيروى ] در ابلاغ پيام خدا[دعاى شما دو نفر پذيرفته شد؛ بنابراين : فرمود] خدا[
  89 .نكنيد
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اسرائيل را از دريا گذرانديم، پس فرعون و لشكريانش آنان را از روى ستم وتجاوز دنبال كردندتا هنگامى كه بلاى غرق  وبنى
اسرائيل به او ايمان آوردند نيست و من از  ايمان آوردم كه هيچ معبودى جز همان كه بنى: روگرفت، گفتشدن او را ف

  90 .هستم]  هاى حق در برابر فرمان[شدگان  تسليم

در حالى كه !] آورى؟ كه به نابودى خود يقين دارى و زمان بازگشت به خدا سپرى شده ايمان مى[اكنون :] به اوگفته شد[
  91 ورزيدى و از تبهكاران بودى؟ ين عصيان مىپيش از ا

از [اى  تا براى آيندگانت نشانه]  گذارم وبر بلندايى از ساحل دريا مى[دهم  جانت نجات مى پس امروز تو را با بدن بى
  .خبرند هاى ما بى باشى؛ يقيناً بسيارى از مردم از نشانه]  قدرت ما و زبونى و خوارى گردنكشان

92  

  اى سرشار از خوش آب و هوا و منطقه[اسرائيل را در جايگاهى  بنىبه راستى ما 

  223: ترجمه قرآن كريم، ص

ولى آنان در نبوّت موسى و در دين خدا روى [هاى پاكيزه، روزى بخشيديم  جاى داديم و به آنان از انواع رزق] نعمت ها
براى آنان آمد؛ يقيناً پروردگارت روز قيامت ]  به حقايق[؛ و اختلاف نكردند مگر پس از آنكه دانش ]به اختلاف آوردند

  93 .كردند، داورى خواهد كرد ميان آنان درباره آنچه در آن اختلاف مى

آن  [خواندند بپرس  مى]  آسمانى[اگر از آنچه بر تو نازل كرديم در ترديدى، از آنان كه پيش از تو كتاب ]  به فرض محال[و 
تا روشن شود كه حق از سوى پروردگارت به سوى تو آمده؛ بنابراين از ]  خبر دادهكتابى كه نزول قرآن را از سوى خدا 

  94 .ترديدكنندگان مباش

  95 .و هرگز از كسانى مباش كه آيات ما را تكذيب كردند كه از زيانكاران خواهى شد

  96 .آورند مسلماً كسانى كه عذاب پروردگارت بر آنان محقق و ثابت شده، ايمان نمى

كه آن هنگام ايمان آوردنشان هيچ [ها براى آنان بيايد تا آن زمان كه عذاب دردناك را ببينند  ها و معجزه نشانه گرچه همه
  97 .]سودى نخواهد داشت
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ايمان بياورد تا ايمانشان به آنان سود دهد؟ مگر قوم يونس كه وقتى ايمان آوردند، ]  اهلش[چرا هيچ شهرى نبوده است كه 
برخوردار ] از الطاف و نعمت هاى خود[زندگى دنيا از آنان برطرف كرديم و آنان را تا پايان عمرشان عذاب رسوايى را در 

  98 .نموديم

در حالى كه خدا از ! اى پيامبر[آوردند؛  ايمان مى] اجباراً [اند  خواست يقيناً همه كسانى كه روى زمين اگر پروردگارت مى
  99 !كنى تا به اجبار مؤمن شوند؟ دم را وادار مىآيا تو مر ]  بندگانش ايمان اجبارى نخواسته

بر  ]  پس از بيان حقايق[را ]  ضلالت[كه ايمان بياورد مگر به اذن خدا، و خدا پليدى ] و قدرت نباشد[هيچ كس را نسزد 
  100 .انديشند نمى]  در حقايق[دهد كه  كسانى قرار مى

ها و  چه چيزها هست؟ ولى نشانه]  هاى آفرينش و عجايب خلقت از شگفتى[ها و زمين  با تأمل بنگريد كه در آسمان: بگو
  101 .دهد آورند سودى نمى هشدارها به حال گروهى كه ايمان نمى

  پس آيا

  224: ترجمه قرآن كريم، ص

 با]  هم[پس منتظر بمانيد كه من : برند؟ بگو كسانى را كه پيش از آنان درگذشتند، انتظار مى] دردآورِ [جز مانند روزهاى 
  102 .شما از منتظرانم

گونه بر ما لازم است كه  بخشيم، و همين نجات مى]  روز نزول عذاب[اند  آن گاه پيامبران خود و كسانى كه ايمان آورده
  103 .مؤمنان را نجات دهيم

]  ديدى ندارممن در حقّانيّت دينم و بطلان آيين شما هيچ تر [دين من ترديد داريد ]  حقّانيّت[اگر شما در ! اى مردم: بگو
ايى را كه شما به جاى خدا مى ستاند، و من مأمورم   پرستم كه جان همه شما را مى پرستم، بلكه خدايى را مى پرستيد، نمى من آ

  104 .كه از مؤمنان باشم

 .كان مباشدين استوار روى آور، و از مشر ]  اين[به سوى ] حق گرايانه و بدون انحراف با همه وجود[كه ]  ام دستور يافته[و 
105  
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 .زند مَپَرست؛ كه اگر بپرستى قطعاً از زيانكاران خواهى بود رساند و زيانى نمى و به جاى خدا چيزى را كه سودى به تو نمى
106  

اش را دفع   بخشى اى نيست، و اگر براى تو خيرى خواهد فزون و اگر خدا آسيبى به تو رساند، آن را جز او برطرف كننده
  107 .رساند و او بسيار آمرزنده و مهربان است ش را به هر كس از بندگانش بخواهد مىاى نيست؛ خير  كننده

يابد و  يقيناً حق از سوى پروردگارتان براى شما آمد؛ پس هر كه هدايت يابد، فقط به سود خود هدايت مى! اى مردم: بگو
  108 .شما نيستم]  اعمال[شود، و من مسئول  هر كه گمراه گردد، فقط به زيان خود گمراه مى

ميان تو و [شكيبا باش تا خدا ]  آمدها و تكذيب منكران در برابر پيش[شود، پيروى كن و  و از آنچه به سويت وحى مى
ترين داوران است]  مخالفانت   109 .داورى كند؛ و او 

  سوره هود

  

   آيه 123مكّى  -11

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  225: ترجمه قرآن كريم، ص

استحكام يافته، سپس از سوى حكيمى آگاه ] به صورت حقيقتى واحد[است كه آياتش ]  با عظمت[كتابى ]  اين[ -الر
  1 .تفصيل داده شده است]  ها، حقايق اعتقادى، اخلاقى و عملى ها، آيه در قالب سوره[

شت و رضوان[و مژده دهنده ]  از عذاب[دهنده  يمكه جز خدا را نپرستيد، يقيناً من از سوى او براى شما ب  .هستم]  به 
2  

ره نيك و خوشى برخوردار   و اينكه از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، سپس به سوى او بازگرديد تا شما را تا پايان زندگى از 
، و اگر روى از حق تر است، پاداش زيادترى عطا كند كند، و هر كه را صفات پسنديده و اعمال شايسته او افزون

  3 .برگردانيد، من از عذاب روزى بزرگ بر شما بيمناكم
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  4 .بازگشت شما فقط به سوى خداست و او بر هر كارى تواناست

به هنگام تلاوتش به وسيله پيامبر و [از شنيدن قرآن ] خود را[برند تا  آگاه باشيد كه مشركان سر در گريبان فرو مى
تا ديده نشوند، اين پنهانكارى [پوشانند  هايشان را بر سر و روى خود مى ار باشيد اگر جامهپنهان بدارند؛ هشي]  مؤمنان

داند؛ يقيناً او به آنچه در  نمايند، مى كنند وآنچه را آشكار مى خدا آنچه را پنهان مى] سودى به حال آنان ندارد
  5 .هاست داناست سينه

داند؛ همه  قرارگاه واقعى و جايگاه موقت آنان را مى] او[برخداست، و اى در زمين نيست مگر اينكه رزق او  و هيچ جنبده
  .در كتابى روشن ثبت است] اين امور[

6  

]  كه زيربناى حيات است[اش بر آب  ها و زمين را در شش روز آفريد، در حالى كه تخت فرمانروايى او كسى است كه آسمان
شما يقيناً پس از مرگ برانگيخته !] اى مردم: [رتريد؟ و اگر بگويىيك نيكوكا قرار داشت، تا شما را بيازمايد كه كدام

  7 .اين سخنان جز جادويى آشكار نيست: گويند ترديد كافران مى شويد، بى مى

از [چه عاملى آن را : خواهند گفت] از روى استهزا[و اگر عذاب را از آنان تا مدتى اندك به تأخير اندازيم، مسلماً 
روزى كه عذاب به آنان رسد، بازگشتى براى آنان از آن عذاب نيست و عذابى را كه ! آگاه باشيد! ؟دارد باز مى]  آمدن

  8 .كردند، آنان را فراخواهد گرفت همواره مسخره مى

  و اگر از سوى خود

  226: ترجمه قرآن كريم، ص

از او سلب كنيم ]  حكيمانهبه علتى [به انسان بچشانيم، سپس آن را ]  چون سلامتى، ثروت، اولاد و امنيت[رحمتى 
  9 .بسيار كفران كننده است] نسبت به نعمت هايى كه دارا بود[بسيار نوميد شونده و ]  نسبت به آينده زندگى[

  :هائى رابه او بچشانيم، قطعاً خواهد گفت و اگر پس از آسيبى كه به او رسيده لذت

]  كه غافل از حوادث آينده است[مسلماً در آن حال ] و بينم و ديگر آسيبى نمى[ام رفت  ها از فضاى زندگى همه آسيب
  10 .بسيار شادمان و خودستا خواهد بود
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شكيبايى ورزيدند و كارهاى شايسته انجام دادند، اينانند كه براى آنان آمرزش و ] ها ها و آسيب در خوشى[مگر كسانى كه 
  11 .پاداشى بزرگ است

اى همراهش نيامده؟ برخى از آنچه را به تو  گنجى بر او نازل نشده، يا فرشته  چرا: گويند مبادا به سبب آن كه دشمنان مى
هاى دشمنان از ابلاغ پيام حق  گيرى به سبب موضع[تنگ شود ]  از ابلاغ و اظهار آن[ات  شود ترك كنى وسينه وحى مى

  12 .اى و خدا بر هر چيز نگهبان است تو فقط بيم دهنده]  خوددارى مكن

اگر : بگو] دهد و به خدا نسبت مى[او اين قرآن را از نزد خود ساخته : گويند مى] ايستند و قرآن مى در برابر[بلكه 
  13 .توانيد، به يارى خود دعوت كنيد راستگوييد شما هم ده سوره مانند آن بياوريد و هر كس را در برابر خدا مى

بدانيد كه آنچه نازل شده به دانش خداست وهيچ ] كنند كه هرگز اجابت نمى[پس اگر آنان دعوت شما را اجابت نكردند 
  14 شويد؟ مى]  حق[معبودى جز او نيست، پس آيا تسليم 

دهيم و در  دنيا به آنان مى]  همين[كسانى كه زندگى دنيا و زيور و زينتش را بخواهند، ثمره تلاششان را به طور كامل در 
  .اينجا چيزى از آنان كاسته نخواهد شد

15  

اند، در آخرت  كرده] در دنيا از كار خير[ هستند كه در آخرت، سهمى جز آتش براى آنان نيست و آنچه اينان كسانى
  16 .دادند، باطل است انجام مى]  رياكارانه[شود، و آنچه همواره  اثر مى تباه و بى

   آيا كسانى كه از سوى پروردگارشان

  227: ترجمه قرآن كريم، ص

از پى درآيد و پيش از قرآن ]  چون قرآن براى تأييد آن دليل روشن[بر دليلى روشن متكى هستند و شاهدى از سوى او 
باشند   بر حقّانيّت قرآن گواهى داده، مانند كسانى مى[پيشوا و رحمت بود ]  براى مؤمنان[كتاب موسى در حالى كه ]  هم[

چه يهود، چه نصارى [ها  آورند، و هر كس از گروه به قرآن ايمان مى] اند شنكه متكى بر دليل رو [اينان ] كه چنين نيستند
درباره قرآن در ترديد مباش كه آن از سوى !] اى انسان[گاهش آتش است؛ پس  به آن كفر ورزد، وعده]  و مشركان

  17 .آورند نمى]  به آن[ايمان ]  به خاطر كبر باطنى، لجاجت و جهل[پروردگارت حق است، ولى بيشتر مردم 
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بر پروردگارشان عرضه خواهند شد، ]  در قيامت[و ستمكارتر از كسانى كه به خدا دروغ بندند چه كسى است؟ اينان 
لعنت خدا بر ستمكاران ! اينان كسانى هستند كه بر پروردگارشان دروغ بستند؛ آگاه باشيد: گويند مى]  اعمال[وگواهان 

  18 .باد

 .كج نشان دهند و به آخرت كافرند]  با وسوسه و اغواگرى[خواهند آن را  دارند و مى از مىآنان كه مردم را از راه خدا ب
19  

، و براى آنان سرپرستان و ياورانى در ]بتوانند از دسترس قدرت او بيرون روند[نيستند تا ] خدا[اينان در زمين، عاجزكننده 
] حق را[تابِ شنيدنِ ]  به سبب بسيارىِ گناه[د؛ آنان دو چندان خواهد ش]  در روز قيامت[برابر خدا نيست، عذابشان 

  20 .ديدند نمى]  حقيقت را از روى بصيرت[نداشتند و 

] به عنوان شريكان خدا به پروردگار[اينان كسانى هستند كه سرمايه وجودشان را تباه كردند، و آنچه را همواره به دروغ 
  21 .رود از دستشان مى]  گم شده[دادند  نسبت مى

  22 .قينى است كه اينان در آخرت از همه زيانكارترندي

شت اند و در آن  قطعاً كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند و به پروردگارشان اطمينان يافتند، اهل 
  23 .اند جاودانه

  همانند]  مشرك و مؤمن[وصف اين دو گروه 

  228: ترجمه قرآن كريم، ص

  24 شويد؟ در صفت و حال يكسانند؟ آيا متذكّر نمى]  اين دو گروه[و شنواست؛ آيا نابينا و كر و بينا 

  25 .اى آشكارم من براى شما بيم دهنده:] كه به آنان بگو[ترديد نوح را به سوى قومش فرستاديم  بى

  26 .جز خدا را نپرستيد؛ من بر شما از عذاب روزى دردناك بيمناكم]  اى قوم من[

بينيم، و كسى را جز فرومايگان كه نسنجيده و بدون  ما تو را جز بشرى مانند خود نمى: كافر قومش گفتنداشراف و سران  
كنيم، بلكه شما را دروغگو  كنيم، و براى شما هيچ فضيلتى بر خود ملاحظه نمى انديشه از تو پيروى كرده باشند مشاهده نمى

  .پنداريم مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

27  

اگر بر دليل روشنى از سوى پروردگارم متكى باشم و مرا از نزد خود رحمتى عطا  : مرا خبر دهيد! اى قوم من: نوح گفت
]  در صورتى كه اجبارى در پذيرش دين نيست[آيا ] كنيد؟ باز هم نبوّت مرا تكذيب مى[كرده باشد كه بر شما مخفى مانده 

  28 ؟ أتوان شما را به پذيرش آن دليل روشن در حالى كه آن را خوش نداريد وادار كنيم مى

براى به [خواهم؛ پاداشم فقط بر عهده خداست، و من  هيچ پاداشى نمى]  در برابر ابلاغ رسالتم[من از شما ! اى قوم من
نخواهم بود؛ زيرا اينان ملاقات  ] دانيد و شما آنان را فرومايه مى[اند  طرد كننده كسانى كه ايمان آورده] دست آوردن دل شما

  29 .ورزيد بينم كه جهالت مى ولى من شما را گروهى مى. اند كننده پروردگار خويش

  دهد؟ خدا يارى مى]  عذاب[اگر آنان را از خود طرد كنم، چه كسى مرا در برابر ! اى قوم من

  30 شويد؟ آيا متذكّر نمى

ا را برآورم و تا به طور مستقل بتوانم حاجات شم[خدا نزد من است ]  عنايات و الطاف[هاى  گويم كه گنجينه من به شما نمى
ام و  گويم كه من فرشته دانم، و نمى كنم كه غيب هم مى ، و ادعا نمى] ها و زمين بنمايم هر تصرفى را كه مايل باشم در آسمان

گويم كه خدا هرگز خيرى به آنان نخواهد داد؛ خدا به آنچه در دل آنان  نگرد، نمى درباره آنان كه چشمانتان خوارشان مى
   اگر چنين گويم تر است؛ است آگاه

  229: ترجمه قرآن كريم، ص

  31 .از ستمكاران خواهم بود

ايتاً اگر از راستگويانى آنچه را ! اى نوح: گفتند به ما وعده ]  از عذاب[با ما ستيزه كردى و بسيار هم ستيزه كردى، 
  32 .دهى، براى ما بياور مى

تا بتوانيد از دسترس [نيستيد ] خدا[آورد و شما عاجز كننده  جز اين نيست كه اگر خدا بخواهد آن را براى شما مى: گفت
  33 .]قدرت او بيرون رويد

گمراه كند، خيرخواهى من ]  به كيفر گناهانتان[و اگر بخواهم براى شما خيرخواهى كنم در صورتى كه خدا بخواهد شما را 
  34 .دانندگر  سودى به شما نخواهد داد، او پروردگار شماست و شما را به سويش بازمى
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اگر آن را به دروغ : بگو] و به خدا نسبت داده؟[پيامبر، اين قرآن را از نزد خود به دروغ ساخته : گويند آيا مشركان مى
  35 .شويد بيزارم ساخته باشم، گناهم فقط بر عهده خود من است، و من از گناهانى كه شما مرتكب مى

اند، هرگز كسى ايمان نخواهد آورد؛ بنابراين از كارهايى كه  ايمان آورده]  تاكنون[به نوح وحى شد كه از قوم تو جز كسانى كه 
  36 .دادند اندوهگين مباش انجام مى]  بر ضد حق[همواره 

اند، سخن مگو كه يقيناً آنان غرق  وحى ما كِشتى را بساز، و با من درباره كسانى كه ستم كرده]  بر اساس[و با نظارت و 
  37 .شدنى هستند

. گرفتند كردند، او را به مسخره مى قومش بر او عبور مى]  اشراف و سرانِ [ساخت و هرگاه گروهى از  كشتى را مى]  نوح[
همان گونه كه ما را مسخره ]  به هنگام پديد آمدن توفان[كنيد، مسلماً ما هم شما را  اگر شما ما را مسخره مى: گفت

  38 .كنيد، مسخره خواهيم كرد مى

  39 .پايدار خواهد رسيد]  در آخرت عذابى[عذابى خواركننده و ] در دنيا[دانست كه چه كسى را  سپس خواهيد

نوع [از هر : تا هنگامى كه فرمان ما فرا رسيد و تنور فوران كرد، گفتيم]  چنان ادامه داشت رويارويىِ نوح و قومش هم[
اند، در كشتى سوار كن مگر كسى  نان را كه ايمان آوردهو نيز خاندانت و آ]  يك نر و يك ماده[يك زوج دوتايى ]  حيوانى

   و جز اندكى همراه. ايم تر فرمان غرق شدن را بر ضد او لازم كرده كه پيش

  230: ترجمه قرآن كريم، ص

  .او ايمان نياوردند

40  

بسيار آمرزنده و در آن سوار شويد كه حركت كردنش و لنگر انداختنش فقط به نام خداست، يقيناً پروردگارم : نوح گفت
  41 .مهربان است

همراه ما ! اى پسرم: داد، و نوح فرزندش را كه در كنارى بود بانگ زد آسا حركت مى هايى كوه آن كشتى آنان را در ميان موج
  42 .سوار شو و با كافران مباش
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ابر عذاب خدا هيچ نگه امروز در بر : نوح گفت. برم آب نگه دارد پناه مى]  اين[به زودى به كوهى كه مرا از : گفت
  43 .شدگان گرديد و موج ميان آن دو حايل شد و پسر از غرق. كند رحم] خدا بر او[اى نيست مگر كسى كه  دارنده

باز ايست، و آب ]  از ريختن باران! [آب خود را فرو بر، و اى آسمان! اى زمين: گفته شد]  پس از هلاك شدن كافران[و 
بر گروه ] از رحمت خدا[دورى : جودى قرار گرفت و گفته شد]  كوهِ [ت و كشتى بر كاستى گرفت و كار پايان ياف

  44 .ستمكاران باد

اى پروردگار من به راستى كه پسرم از خاندان من است و يقيناً : پروردگارش را ندا داد و گفت]  پيش از توفان[و نوح 
ترين داورانى]  به نجات خاندانم[ات  وعده   45 .حق است و تو 

كردارى ناشايسته است، پس چيزى را كه به آن علم ]  داراى[به يقين او از خاندان تو نيست، او ! اى نوح: خدا فرمود
  46 .دهم كه مبادا از ناآگاهان باشى ندارى از من مخواه، همانا من تو را اندرز مى

برم و اگر مرا نيامرزى و بر  م به تو پناه مىمن از اينكه چيزى را كه به آن علم ندارم از تو بخواه! اى پروردگارم: نوح گفت
  47 .من رحم نكنى از زيانكاران خواهم بود

از نسل [هايى  فرود آى و امت]  از كشتى[هايى كه با تواند  با سلام و بركاتى از سوى ما بر تو و امت! اى نوح: گفته شد
   به[كنيم، سپس آنان را از سوى ما  برخوردار مى] از نعمت هاى خود[كه به زودى آنان را ] آيند همراهانت به وجود مى

  231: ترجمه قرآن كريم، ص

  48 .عذابى دردناك خواهد رسيد]  سبب كفران نعمت

ا را پيش از اين مى اينها از خبرهاى غيبى است كه آن را به تو وحى مى در ابلاغ [دانستى و نه قوم تو؛ پس  كنيم، نه تو آ
ره   49 .براى پرهيزكاران است]  نيك[شكيبايى ورز؛ يقيناً فرجام ] خبرها گرفتن از اين پيام ما با 

خدا را بپرستيد كه شما را جز او هيچ معبودى نيست، ! اى قوم من: گفت]  فرستاديم[و به سوى قوم عاد، برادرشان هود را 
  50 .پرداز نيستيد جز مردمى دروغ] ايد كه شريكانى براى خدا قرار داده[شما 

خواهم، پاداشم فقط بر عهده كسى است كه مرا آفريده؛ آيا  هيچ پاداشى نمى]  در برابر ابلاغ رسالتم[از شما  !اى قوم من
  51 انديشيد؟ نمى
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براى شما باران فراوان و پى در پى فرستد و ] تا[از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، آن گاه به سوى او بازگرديد، ! اى قوم من
  52 .برمگردانيد]  از حق[د، و مجرمانه روى نيرويى بر نيرويتان بيفزاي

براى ما نياوردى، و ما به گفته تو معبودهاى خود را از دست ] كه پسند خاطر ما باشد[دليل روشنى ! اى هود: گفتند
  53 .آوريم دهيم، و به تو ايمان نمى نمى

به همين سبب سخنان [اند  رسانده]  روحى[گوييم كه برخى از معبودهاى ما به تو آسيب  جز اين نمى] ما درباره تو[
گيرم و شما هم گواه باشيد كه يقيناً من از آنچه شريك او  من خدا را گواه مى: هود گفت].  گويى منطق مى آميز و بى جنون

  54 .دهيد بيزارم قرار مى

  55 .دپس همه شما بر ضد من نيرنگ بزنيد، سپس مهلتم ندهي]  بيزارم[به غير او ]  آرى، از هر معبودى[

اى نيست مگر اينكه او مهارش را به دست  يقيناً من بر خدا كه پروردگار من و پروردگار شماست توكل كردم؛ هيچ جنبنده
  56 .گرفته است، مسلماً پروردگارم بر راهى مستقيم است] قدرت و فرمانروايى خود[

ام  آنچه را من به خاطر آن به سوى شما فرستاده شدهيقيناً ]  زيانش متوجه خود شماست[برگردانيد ]  از حق[ايتاً اگر روى 
توانيد هيچ زيانى به او رسانيد؛ زيرا  خواهد كرد، و نمى] شما[به شما ابلاغ كردم، و پروردگارم گروهى غير از شما را جايگزينِ 

  پروردگارم بر

  232: ترجمه قرآن كريم، ص

  57 .همه چيز نگهبان است

فرا رسيد، هود و آنان را كه با او ايمان آورده بودند با رحمتى از سوى خود نجات ]  آنان بر عذاب[و هنگامى كه فرمان ما 
  58 .داديم و از عذابى سخت رهايى بخشيديم

و اينان قوم عاد بودند كه آيات پروردگارشان را انكار كردند، و از پيامبران او نافرمانى نمودند، و فرمان هر سركش 
  59 .جويى را پيروى كردند ستيزه

از [دورى ! عاد به پروردگارشان كافر شدند، هان]  قومِ [آگاه باشيد كه . و در اين دنيا و روز قيامت با لعنتى بدرقه شدند
  60 .بر عاد قوم هود باد] رحمت خدا
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يست، خدا را بپرستيد؛ شما را جز او هيچ معبودى ن! اى قوم من: گفت]  فرستاديم[و به سوى قوم ثمود، برادرشان صالح را 
و او شما را از زمين به وجود آورد و از شما خواست كه در آن آبادانى كنيد؛ بنابراين از او آمرزش بخواهيد، سپس به سوى 

  .نزديك و اجابت كننده دعاى آنان است]  به بندگانش[او بازگرديد؛ زيرا پروردگارم 

61  

مورد اميد بودى، آيا ما را از پرستيدن آنچه پدرانمان ] ندبه عنوان انسانى خردم[پيش از اين در ميان ما ! اى صالح: گفتند
كنى در شكى شديد و سخت هستيم  تعاليمى كه به آن دعوتمان مى]  درستى[ترديد در  دارى؟ و ما بى پرستيدند، باز مى مى
  62 .]چنان شكى كه در خردمندى تو نيز دچار ترديديم[

روشن از سوى پروردگارم متكى باشم و از جانب خود رحمتى به من  مرا خبر دهيد اگر من بر دليلى! اى قوم من: گفت
در [دهد؟ پس شما  نجات مى]  از عذابش[از او نافرمانى كنم، چه كسى مرا ]  در ابلاغ پيامش[عطا كرده باشد، چنانچه 

  63 .افزاييد چيزى جز خسارت بر من نمى]  هاى نارواى شما را بپذيرم صورتى كه خواسته

است، پس بگذاريدش در ]  عظيم[اى  معجزه]  در اثبات صدق نبوّت من[اين ناقه خداست كه براى شما ! و اى قوم من
  .زمين خدا بچرد، و هيچ آسيبى به او نرسانيد كه عذابى زود هنگام شما را خواهد گرفت

64  

هايتان از زندگى  خانهدر ]  فرصت داريد كه[سه روز : صالح گفت. پى كردند]  سرى و سركشى از روى خيره[پس آن را 
  .دروغ است اى بى اين وعده. برخوردار باشيد

  233: ترجمه قرآن كريم، ص

65  

فرا رسيد، صالح و آنان را كه همراه او ايمان آورده بودند با رحمتى از سوى خود نجات داديم، ]  بر عذاب آنان[چون فرمان ما 
  66 .ناپذير است دگارت نيرومند و تواناى شكستمسلماً فقط پرور ].  رهايى بخشيديم[و از خوارى آن روز 

  67 .جان شدند هايشان به رو درافتاده، جسمى بى و كسانى را كه ستم كردند، فرياد مرگبار فروگرفت، پس در خانه
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 بر قوم] از رحمت خدا[دورى ! هان. قطعاً قوم ثمود به پروردگارشان كافر شدند! آگاه باشيد. گويى در آنجا اقامت نداشتند
  68 .ثمود باد

اى بريان  درنگ گوساله و بى]. بر شما[سلام : به راستى فرستادگان ما براى ابراهيم مژده آورده، سلام گفتند، او هم گفت
  69 .آورد]  براى آنان[

: شود، آنان را ناشناس يافت و از آنان احساس ترس و دلهره كرد، گفتند هايشان به سوى غذا دراز نمى چون ديد دست
  70 .ايم كه ما به سوى قوم لوط فرستاده شدهمترس  

پس او را به اسحاق و بعد از اسحاق . خنديد]  از شنيدن گفتگوى فرشتگان با ابراهيم[همسرش در حالى كه ايستاده بود 
  71 .به يعقوب مژده داديم

ت كه در سنّ سالخوردگى آيا فرزند آورم در حالى كه پيرزنم و اين شوهر من اس! اى واى بر من: گفت]  همسر ابراهيم[
  72 !!است؟ يقيناً اين چيزى بسيار شگفت است

يقيناً او ستوده و . رحمت خدا و بركاتش بر شما خانواده است]  در حالى كه[كنى؟  آيا از كار خدا شگفتى مى: گفتند
  73 .بزرگوار است

به قصد دفع عذاب از [ما درباره قوم لوط پس هنگامى كه ترس و دلهره از ابراهيم برطرف شد و آن مژده به او رسيد، با 
  74 .به گفتگو پرداخت]  آنان

  75 .بود] به سوى خدا[به راستى ابراهيم بسيار بردبار و دلسوز و روى آورنده 

فرا رسيده و يقيناً آنان را عذابى بدون ] بر عذاب قوم لوط[درگذر؛ زيرا فرمان پروردگارت ] گفتگو[از اين ! اى ابراهيم
  76 .خواهد آمدبازگشت 

  و هنگامى كه فرستادگان ما نزد لوط آمدند،

  234: ترجمه قرآن كريم، ص

زيرا خود را براى دفع خطر از مهمانانش در برابر قوم تبهكارش توانمند [به سبب آمدنشان تنگدل و اندوهگين شد؛ 
  77 .اين روز دشوارى است: وگفت] نيافت،
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كه پيش از آن كارهاى ]  درازى كنند، آن قومى ل خود به مهمانانش دستتا به خيا[و قومش شتابان به سويش آمدند 
ترند، از خدا پروا   براى شما پاكيزه]  از نظر ازدواج[اينان دختران من هستند، و ! اى قوم من: شدند، گفت زشت مرتكب مى

  78 كنيد و مرا در ميان مهمانانم رسوا نكنيد؛ آيا ميان شما مردى راه يافته نيست؟

  79 !!خواهيم دانى كه ما چه مى اى كه ما را به دخترانت هيچ نيازى نيست و خوب مى مسلماً دانسته: دگفتن

  80 .گرفتم اى كاش براى مبارزه با شما قدرت و نيرويى داشتم يا به پناهگاهى استوار مأوى مى: گفت

ات را در  كنند، پس خانواده دسترسى پيدا نمىما فرستادگان پروردگار توايم، آنان هرگز به تو ! اى لوط: گفتند]  ميهمانان[
شب حركت ده و نبايد هيچ يك از شما به سوى شهر بازگردد، اما همسرت را با خود مبر زيرا عذابى كه به ]  همين[اى از  پاره

صبح است، آيا ] فردا[صبح ]  براى دچار شدن به عذاب[گاهشان  يقيناً وعده. رسد به او هم خواهد رسيد تبهكاران مى
  81 نزديك نيست؟

هايى از نوع سنگِ گلِ  را فروترينش نموديم و بر آن سنگ]  سرزمين آلوده[ايتاً هنگامى كه عذاب ما فرا رسيد، بالاترين آن 
  82 .لايه لايه فرو ريختيم

  83 .ها از ستمكاران دور نيست دار بود و آن سنگ كه نزد پروردگارت نشانه]  هايى سنگ[

خدا را بپرستيد، شما را جز او هيچ معبودى ! اى قوم من: گفت.] فرستاديم[مَدين، برادرشان شعيب را  ] مردم[و به سوى 
بينم و  مى]  نياز كننده از كم فروشى است كه بى[نيست؛ و از پيمانه و ترازو مكاهيد، همانا من شما را در توانگرى و ثروتى 

  84 .بر شما از عذاب روزى فراگير بيمناكم

  از[تر  ارزش شمارتر و كم كم]  هنگام خريدن[من، پيمانه و ترازو را عادلانه و تمام بدهيد، و اجناس مردم را و اى قوم 

  235: ترجمه قرآن كريم، ص

  85 .به حساب نياوريد و در زمين تبهكارانه آشوب برپا نكنيد]  آنچه كه هست

ره پس از پرداخت حق مردم[آنچه خدا  تر است اگر مؤمن  باقى مى]  در كسب و كارتان از سود و  گذارد، براى شما 
  86 .باشيد، و من بر شما نگهبان نيستم
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پرستيدند رها كنيم؟ يا از اينكه در اموالمان به هر   دهد كه آنچه را پدرانمان مى آيا نمازت به تو فرمان مى! اى شعيب: گفتند
خواهى در برابر  پس چرا مى[اى  يافته بردبار و راه]  انسانى[برداريم؟ به راستى كه تو  خواهيم تصرف كنيم دست كيفيتى كه مى

  87 !]پرستى وهزينه كردن اموالمان به هر كيفيتى كه بخواهيم بايستى؟ آزادى ما نسبت به بت

مرا خبر دهيد اگر من بر دليل روشنى از سوى پروردگارم متكى باشم و از جانب او رزق نيكويى به من ! اى قوم من: گفت
دارم خود مرتكب  خواهم آنچه شما را از آن باز مى و من نمى] آيا رواست كه خلاف خواسته او عمل كنم؟[شد داده با

خداست؛ بر او توكل كردم و به ]  يارى[خواهم؛ و توفيقم فقط به  نمى] شما را[شوم؛ تا جايى كه قدرت دارم جز اصلاح 
  88 .گردم سوى او باز مى

مانند آنچه به قوم ]  عذابى[به جايى نرساند، يقيناً ]  براى مصونيت از عذاب[من شما را دشمنى و مخالفت با ! اى قوم من
]  چه از جهت زمان و چه از جهت مكان[نوح يا قوم هود يا قوم صالح رسيد به شما هم خواهد رسيد، و قوم لوط از شما 

  89 .چندان دور نيست

 .است]  كنندگان توبه[ديد؛ زيرا پروردگارم مهربان و بسيار دوستدار از پروردگارتان آمرزش بطلبيد، سپس به سوى او بازگر 
90  

بينيم، و  خود ناتوان مى] مقايسه با[فهميم، و به راستى تو را در  گويى نمى بسيارى از مطالبى كه مى! اى شعيب: گفتند
  91 .كرديم، وتو بر ما پيروز نيستى ترديد سنگسارت مى ات نبودند، بى اگر عشيره

  آيا عشيره كوچكم نزد شما از خدا! اى قوم من: گفت

  236: ترجمه قرآن كريم، ص

دهيد احاطه  يقيناً پروردگارم به همه اعمالى كه انجام مى! ايد؟ عزيزتر است كه او را پشت سر قرار داده و فراموشش كرده
  .دارد

92  

كنم؛ به  عمل مى] به وظيفه الهى خود[ترديد  بى]  هم[اى كه در قدرت شماست عمل كنيد، من  به اندازه! و اى قوم من
و منتظر بمانيد كه من هم با شما ! زودى خواهيد دانست، چه كسى را عذاب رسوا كننده خواهد آمد و دروغگو كيست؟

  93 .منتظرم
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، و كسانى و هنگامى كه عذاب ما رسيد، شعيب و كسانى را كه با او ايمان آورده بودند، با رحمتى از سوى خود نجات داديم
ايتاً در خانه] به آيات ما[را كه    .جان شدند هايشان به رو در افتاده جسمى بى ستم كردند، فرياد مرگبار فرا گرفت، 

94  

  95 .دور باد، همان گونه كه ثمود دور شد] از رحمت خدا[مَدين ! آگاه باشيد. گويى در آنجا اقامت نداشتند

  96 نى روشن فرستاديم،همانا موسى را با معجزات خود و برها

از فرمان فرعون پيروى كردند، در ] آنان براى حفظ مقام و مال خود[او، ولى ]  قومِ [به سوى فرعون و اشراف و سرانِ 
  97 .حالى كه فرمان فرعون راهنماى به سوى سعادت نبود

كه در آن وارد ]  آتشى[است  آورد، و بد سهمى رود، پس آنان را به آتش درمى روز قيامت پيشاپيش قومش مى]  فرعون[
  98 .شود مى

  99 .دهند بد كيفرى است كه به آنان مى]  و آن لعنت[و در اين دنيا و روز قيامت به لعنتى سخت بدرقه شدند 

ا[هاى شهرها  اين از گزارش ها هنوز برجايند، و ] شهر[كنيم، برخى از آن  است كه آن را بر تو حكايت مى] و اهل آ
  100 !اند بر باد رفتهبرخى درو شده 

و ما بر آنان ستم نكرديم، ولى آنان بر خويشتن ستم ورزيدند، پس هنگامى كه عذاب پروردگارت فرا رسيد، معبودانى كه به 
  101 .از آنان دفع نكردند، و به آنان جز خسارت و هلاكت نيفزودند] از عذاب را[پرستيدند، چيزى  جاى خدا مى

  وردگارت،و چنين است مؤاخذه كردن پر 

  237: ترجمه قرآن كريم، ص

  .كند ها را در آن حال كه ستمكارند مؤاخذه مى آبادى]  مردم[هنگامى كه 

  102 .ترديد مؤاخذه او دردناك و سخت است بى

آن روزى است كه مردم را براى محاسبه ] و[ترسد، عبرت است،  ها براى كسى كه از عذاب آخرت مى يقيناً در آن مؤاخذه
  103 .مورد مشاهده است]  هاى آن همه صحنه[كنند، و آن روزى است كه  جمع مىاعمالشان 
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  104 .اندازيم و ما آن روز را جز براى مدتى اندك به تأخير نمى

  105 .اند بخت بخت و برخى نيك گويد؛ پس برخى تيره روزى كه چون فرا رسد، هيچ كس جز به اجازه او سخن نمى

بار و فرياد شديد  هاى حسرت اند، براى آنان در آنجا ناله در آتش] اند بختى خود بوده تيرهكه خود سبب [بختان  اما تيره
  106 .است

ترديد پروردگارت  اند، مگر آنچه را كه مشيّت پروردگارت اقتضا كرده است؛ بى ها و زمين پابرجاست جاودانه در آن تا آسمان
  107 .دهد كند انجام مى هر چه را اراده مى

شت جاودانه تا آسمان] اند كه به توفيق و رحمت خدا سعادت يافته[تان بخ اما نيك اند مگر  ها و زمين پابرجاست، در 
  108 .پايان است عطايى قطع ناشدنى و بى]  شت[آنچه را مشيّت پروردگارت اقتضا كرده، 

كنند مگر به همان صورت كه پيش  نمى پرستند شك نداشته باش؛ اينان عبادت ايتاً در باطل بودن معبودانى كه مشركان مى
به طور كامل ]  از عذاب[و ما سهمشان را ]. خردى بود و آن پرستشى از روى بى[كردند  از اين پدرانشان عبادت مى

  109 .خواهيم داد

مهلتى براى ]  به سبب اتمام حجت[به راستى به موسى كتاب داديم، پس در آن اختلاف شد، و اگر از سوى پروردگارت 
و هيچ كس از آنان پس از آن داورى [داورى شده بود ]  به عذاب[انسان تا اجل معينش مقدر نشده بود، يقيناً ميانشان 

اى از مطالبش آميخته  كه بخشى از آياتش تحريف شده و پاره[درباره تورات ] ىِ عصر تو[ها  و اين يهودى] ماند زنده نمى
  110 .اند در ترديدى آميخته با بدگمانى]  فطرت و غير قابل اجراستهايش دور از  با خرافات و قسمتى از نوشته

  يقيناً 

  238: ترجمه قرآن كريم، ص

دهند آگاه  به طور كامل پرداخت خواهد كرد؛ زيرا او به آنچه انجام مى]  در قيامت[اعمال همه آنان را ]  پاداشِ [پروردگارت 
  111 .است

و ] ايستادگى كنند[اند  كن؛ و نيز آنان كه همراهت به سوى خدا روى آورده  اى ايستادگى پس همان گونه كه فرمان يافته
  112 .دهيد بيناست سركشى مكنيد كه او به آنچه انجام مى
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به شما ]  دوزخ[اند، تمايل نداشته و تكيه مكنيد كه آتش  ستم كرده]  به آيات خدا و پيامبر و مردم مؤمن[و به كسانى كه 
  113 .شويد ا را در برابر خدا هيچ سرپرستى نيست، سپس يارى نمىخواهد رسيد ودر آن حال شم

برند، اين براى  ها را از ميان مى ها بدى و نماز را در دو طرف روز و ساعات نخستين شب برپا دار، كه يقيناً نيكى
  114 .يادكنندگان تذكّر است

  115 .كند و شكيبايى كن كه يقيناً خدا پاداش نيكوكاران را تباه نمى

از فساد در زمين بازدارند؟ مگر ] مردم را[هايى كه پيش از شما بودند، مصلحانى دلسوز نبودند كه  پس چرا در ميان امت
  .نجاتشان داديم] به سبب بازداشتن مردم از فساد[اندكى كه 

و آنان  ] دندكه در آن به طغيان افتا[چيزى از نعمت و ثروت شدند ]  و دل بسته[رو  و آنان كه ستم كردند، دنباله
  116 .گنهكار بودند

  117 .كارند، از روى ستم هلاك كند پروردگارت بر آن نبوده است كه شهرهايى را در حالى كه مردمش درست

ولى نخواست [داد،  امت واحدى قرار مى]  از روى اجبار، در مسير هدايت[خواست يقيناً تمام مردم را  اگر پروردگارت مى
  118 .اند در اختلاف]  ر امر ديند[همواره ]  به همين سبب

و فرمان حتمى پروردگارت تحقق يافت  . مگر كسانى كه پروردگارت به آنان رحم كرده و به همين سبب آنان را آفريده است
  119 .پر خواهم كرد] كه راه كفر و عناد را برگزيدند[كه همانا دوزخ را از همه جن و انسى 

خوانيم، حقيقتى است كه دل تو را به آن استوار كنيم،  پيامبران را كه برايت مى] پندآموز[هاى  و هر سرگذشتى از سرگذشت
ره بردن مؤمنان پند و تذكّرى آمده است و براى تو در اين سرگذشت   120 .ها حق و براى 

   به اندازه قدرتتان عمل كنيد، و ما هم: آورند بگو و به كسانى كه ايمان نمى

  239 :ترجمه قرآن كريم، ص

  121 .كنيم عمل مى] ترديد به وظايف الهى خود بى[

  122 .منتظريم] عذاب شما را[بمانيد كه ما هم ]  عذاب[به انتظار ]  به خاطر اعمال ناهنجارتان[و 
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شود؛ پس او را بندگى كن و بر او  ها و زمين فقط در سيطره دانش خداست، همه كارها به او باز گردانده مى ان آسمان
  123 .خبر نيست دهيد بى اشته باش، و پروردگارت از آنچه انجام مىتوكل د

   سوره يوسف

  

   آيه 111مكّى  -12

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 .اين است آيات كتاب روشنگر -الر

  2 .تعقّل كنيد]  شارات و لطايفشدرباره حقايق، مفاهيم، ا[ما آن را قرآنى به زبان فصيح و گويا نازل كرديم تا شما 

ترين داستان را با وحى كردن اين قرآن بر تو مى ترين [خبران  خوانيم و تو يقيناً پيش از آن از بى ما  نسبت به اين 
  3 .بودى]  داستان

  4 !من در خواب ديدم يازده ستاره و خورشيد و ماه برايم سجده كردند: زمانى كه يوسف به پدرش گفت]  ياد كن[

بندند، بدون  اى خطرناك بر ضد تو به كار مى خواب خود را براى برادرانت مگو كه نقشه! اى پسرك من: گفت] پدر[
  5 .شك شيطان براى انسان دشمنى آشكار است

آموزد، و نعمتش را بر تو و بر آل يعقوب تمام  ها به تو مى گزيند و از تفسير خواب و اين چنين پروردگارت تو را برمى
  6 .كند، چنانكه پيش از اين بر پدرانت ابراهيم و اسحاق تمام كرد؛ يقيناً پروردگارت دانا و حكيم است مى

  7 .براى مردم كنجكاو است] از ربوبيّت، رحمت و لطف خدا[هايى  يوسف و برادرانش نشانه]  در داستان[ترديد  بى

  نيرومنديم،با اينكه ما گروهى : هنگامى كه برادران گفتند]  ياد كن[

  240: ترجمه قرآن كريم، ص

  8 .ترند، و قطعاً پدرمان در اشتباه آشكارى است يوسف و برادرش نزد پدرمان از ما محبوب
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يوسف را بكشيد و يا او را در سرزمين نامعلومى بيندازيد، تا توجه و محبت پدرتان فقط به سوى شما جلب :] يكى گفت[
  .شود

  9 .مردمى شايسته خواهيد شد] به خدا و عذرخواهى از پدربا بازگشت [و پس از اين گناه 

گاه آن چاه اندازيد،   خواهيد كارى بر ضد او انجام دهيد، وى را در مخفى يوسف را نكشيد، اگر مى: يكى از آنان گفت
  10 !!]و با خود ببرند[كه برخى رهگذران او را برگيرند 

  11 .دانى با اينكه ما بدون ترديد خيرخواه اوييم وسف امين نمىتو را چه شده كه ما را نسبت به ي! اى پدر: گفتند

  .بگردد و بازى كند، قطعاً ما نگهبان او خواهيم بود] در دشت و صحرا[فردا او را با ما روانه كن تا 

12  

  13 .ترسم شما از او غفلت كنيد و گرگ او را بخورد كند، ومى بردن او مرا سخت اندوهگين مى: گفت

  14 .مقداريم با بودن ما كه گروهى نيرومنديم، گرگ او را بخورد، در اين صورت زيانكار و بىاگر : گفتند

] تصميم خود را به مرحله اجرا گذاشتند[هنگامى كه وى را بردند و تصميم گرفتند او را در مخفى گاه آن چاه قرارش دهند 
  15 .]كه تو همان يوسفى[فهمند  الى كه آنان نمىما هم به او الهام كرديم كه از اين كار آگاهشان خواهى ساخت در ح

  16 .گاه گريه كنان نزد پدر آمدند وشبان

  :گفتند

اديم و براى مسابقه رفتيم؛ ولى گرگ او را خورد و تو ما را اگر چه راست ! اى پدر ما يوسف را در كنار كالاى خود 
  17 !بگوييم تصديق نخواهى كرد

  ].تا يعقوب مرگ يوسف را باور كند[ و خونى دروغين بر پيراهنش آوردند

در ] تا انجامش بر شما آسان شود[در نظرتان آراست ] زشت را[گوييد، بلكه نفس شما كارى  چنين نيست كه مى: گفت
  اين حال صبرى نيكو
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  241: ترجمه قرآن كريم، ص

  18 .شود خواسته مىدهيد از او يارى  شرح مى]  از وضع يوسف[؛ و خداست كه بر آنچه شما ] تر است مناسب[

و او را به ! اين پسرى نورس است! مژده: آورشان را فرستادند، او دلوش را به چاه انداخت، گفت و كاروانى آمد، پس آب
  19 .خواستند انجام دهند دانا بود پنهان كردند؛ و خدا به آنچه مى]  ى تجارت[عنوان كالا 

ايى ناچيز يعنى درهمى چند فروختند    .رغبت بودند و نسبت به او بىو او را به 

20  

به ما سودى ]  در امور زندگى[جايگاهش را گرامى دار، اميد است : آن مرد مصرى كه يوسف را خريد به همسرش گفت
تا زمينه فرمانروايى [اين گونه يوسف را در سرزمين مصر جايگاه ويژه بخشيديم . دهد، يا او را به فرزندى انتخاب كنيم

  21 .دانند ها بياموزيم؛ و خدا بر كار خود مسلّط است، ولى بيشتر مردم نمى و به او از تعبير خواب] ودوحكومتش فراهم ش

 .دهيم گونه پاداش مى و هنگامى كه يوسف به سنّ كمال رسيد، حكمت و دانش به او عطا كرديم، ما نيكوكاران را اين
22  

همه ]  در فرصتى مناسب[جويى شد، و  مهربانى خواستار كام اش بود، از يوسف با نرمى و كه يوسف در خانه]  زنى[و آن 
پناه به خدا، او پروردگار من است، : يوسف گفت]  كه من در اختيار توام[پيش بيا : درهاى كاخ را بست و به او گفت

 .شوند يروز نمىپ]  اى در هيچ زمينه[به يقين ستمكاران ]  كنم من هرگز به پروردگارم خيانت نمى[جايگاهم را نيكو داشت، 
23  

به يوسف حمله كرد و يوسف ] آلود چون خود را در برابر يوسفِ پاكدامن، شكست خورده ديد با حالتى خشم[بانوى كاخ 
به قصد دفاع از شرف و [به چشم دل نديده بود ]  كه جلوه ربوبيت و نور بصيرت است[هم اگر برهان پروردگارش را 

ام بر ضد  ر آن حال زد و خورد سختى پيش مىو د[كرد  به او حمله مى]  اش پاكى آمد و با مجروح شدن بانوى كاخ، راه ا
ام از سوى بانوى كاخ بر او يوسف باز مى   شد، ولى ديدن برهان پروردگارش او را از حمله بازداشت و راه هر گونه ا
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ام مى[زد و خورد تا ]  يوسف را يارى داديم[گونه  اين] ما]. [بسته شد عمل زشت آن بانو را ] نيز[و ] شد ى كه سبب ا
  24 .بود]  از هر گونه آلودگى ظاهرى و باطنى[از او بگردانيم؛ زيرا او از بندگان خالص شده ما 

به در ]  آستانه[در كنار ]  در آن حال[و هر دو به سوى در كاخ پيشى گرفتند، و بانو پيراهن يوسف را از پشت پاره كرد 
ات قصد بدى داشته باشد، كيفرش جز زندان يا  كسى كه نسبت به خانواده: شوهر وى برخوردند؛ بانو به شوهرش گفت

  25 !]چه خواهد بود؟[شكنجه دردناك 

اگر پيراهن يوسف از جلو : و گواهى از خاندان بانو چنين داورى كرد. او از من خواستار كام جويى شد: يوسف گفت
  26 .گويد و يوسف دروغگوست ست مىپاره شده، بانو را

  27 .گويد و يوسف راستگوست و اگر پيراهنش از پشت پاره شده، بانو دروغ مى

ترديد  است، بى]  زنان[از نيرنگ شما ] فتنه و فساد[اين : پس همسر بانو چون ديد پيراهن يوسف از پشت پاره شده، گفت
  28 .نيرنگ شما بزرگ است

  .از گناهت استغفار كن؛ زيرا تو از خطاكارانى!] اى بانو[و تو . ه بگيراين داستان را نديد! يوسفا

29  

در حالى كه عشق آن نوجوان در درون قلبش نفوذ كرده از او ] مصر[و گروهى از زنان در شهر شايع كردند كه همسر عزيز 
  30 .بينيم كند؛ يقيناً ما او را در گمراهى آشكارى مى درخواست كام جويى مى

به ] براى آنكه به آنان ثابت كند كه در اين رابطه، سخنى نابجا دارند[ه بانوى كاخ گفتارِ مكرآميز آنان را شنيد هنگامى ك
كاردى داد و به يوسف  ]  براى خوردن ميوه[گاه آماده نمود و به هر يك از آنان  مهمانى دعوتشان كرد، و براى آنان تكيه

از شدت [يافتند و ] و بسيار زيبا[ديدند به حقيقت در نظرشان بزرگ  هنگامى كه او را. به مجلس آنان در آى: گفت
 .اى بزرگوار نيست او جز فرشته! حاشا كه اين بشر باشد: هايشان را بريدند و گفتند دست]  شگفتى و حيرت به جاى ميوه

31  

و خواستار كام جويى شدم، به راستى من از ا. اين همان كسى است كه مرا درباره عشق او سرزنش كرديد: بانوى كاخ گفت
  ولى او در برابر خواست من به شدت خوددارى كرد، و اگر فرمانم را اجرا نكند
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  32 .يقيناً با حقارت به زندان خواهد رفت

را از من خوانند، و اگر نيرنگشان  تر است از عملى كه مرا به آن مى اى پروردگار من زندان نزد من محبوب: يوسف گفت
  33 .شوم كنم و از نادانان مى نگردانى به آنان رغبت مى

  34 .اش را اجابت كرد و نيرنگ زنان را از او بگردانيد؛ زيرا خدا شنوا و داناست پس پروردگارش خواسته

مدتى او را  را ديده بودند، عزمشان بر اين جزم شد كه تا]  ىِ پاكى و پاكدامنى يوسف[ها  آن گاه آنان پس از آنكه نشانه
  35 .به زندان اندازند

  .با يوسف به زندان افتادند] پادشاه مصر[و دو غلام 

من خواب : فشارم، و ديگرى گفت مى] انگور[شراب، ]  براى[بينم كه  من پى در پى خواب مى: يكى از آن دو نفر گفت
 آن ما را خبر ده؛ زيرا ما تو را از نيكوكاران خورند، از تعبير پرندگان از آن مى] و[كنم  بينم كه بر سر خود نان حمل مى مى
  36 .دانيم مى

كنم، اين از  آيد مگر آنكه من شما را پيش از آمدنش از تعبير آن خواب آگاه مى هيچ جيره غذايى براى شما نمى: گفت
ت كافرند، رها  حقايقى است كه خدا به من آموخته است؛ زيرا من آيين مردمى كه به خدا ايمان ندارند و به سراى آخر 

  37 .ام كرده

ام، براى ما شايسته نيست كه چيزى را شريك خدا قرار  از آيين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروى كرده] از ابتدا[و 
  38 .اين از فضل خدا بر ما و بر مردم است، ولى بيشتر مردم ناسپاسند. دهيم

تر ! اى دو يار زندان   39 است يا خداى يگانه مقتدر؟آيا معبودان متعدد و متفرق 

ا را نامگذارى كرده هايى بى با نام]  هايى بت[شما به جاى خدا جز  كه [پرستيد، خدا  ايد نمى اثر كه خود و پدرانتان آ
ا براى پرستش[هيچ دليلى بر ]  صاحب اختيار همه هستى است   ] حقّانيّت آ
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ويژه خداست، او فرمان داده كه جز او را نپرستيد و آيين پابرجا و حق همين است، ولى حكم فقط . نازل نكرده است
  40 .دانند نمى] حقايق را[بيشتر مردم 

نوشاند، و آن ديگر به دار آويخته  سرور خود را شراب مى] يابد و از زندان رهايى مى[اما يكى از شما ! اى دو يار زندان
  41 .تعبير خوابى كه از من جويا شديد، تحققّش حتمى شده است. ند خوردشود و پرندگان از سر او خواه مى

ولى شيطان ياد كردنِ از يوسف را . مرا نزد سرور خود ياد كن: شود، گفت دانست آزاد مى و به يكى از آن دو نفر كه مى
  42 .نزد سرورش از ياد او برد؛ در نتيجه چند سالى در زندان ماند

خورند،  بينم كه هفت گاو لاغر، هفت گاو فربه را مى پى در پى در خواب مى: گفت]  نشينانش همصر به بارگا[و پادشاه 
دانيد درباره خوابم  اگر تعبير خواب مى! كنم؛ شما اى بزرگان و نيز هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشك را مشاهده مى

  43 .نظر دهيد

  44 .هاى پريشان و آشفته دانا نيستيم ير خوابهايى پريشان و آشفته است و ما به تعب خواب]  اين: [گفتند

من يقيناً شما را از تعبير آن آگاه : به ياد آورد گفت] يوسف را[از آن دو زندانى آنكه آزاد شده بود و پس از مدتى 
  45 .بفرستيد]  مرا به زندان[كنم، پس  مى

درباره هفت گاو فربه كه هفت !] ردارراست ك[اى راستگوىِ ! تو اى يوسف:] سپس به زندان نزد يوسف رفت و گفت[
اميد است . خشك ديگر، نظرت را براى ما بيان كن]  هفت خوشه[خورند، و هفت خوشه سبز و  لاغر آنان را مى] گاو[

  46 .آگاه شوند]  از تعبير اين خواب عجيب[نزد مردم برگردم، باشد كه 

  گير هفت سال با تلاش پى: گفت

  245: ترجمه قرآن كريم، ص

  47 .اش باقى گذاريد عت كنيد، پس آنچه را درو كرديد جز اندكى كه خوراك شماست در خوشهزرا

ايد مگر  ذخيره كرده] ها سال[آيد كه آنچه را براى آن  مى]  پيش[هفت سال سخت ]  هفت سال فراوانى[سپس بعد از آن 
  48 .كنيد مصرف كنيد اندكى كه براى كاشتن نگهدارى مى
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سال از محصولات  [يابند و در آن ]  فراوان[آيد كه مردم در آن بارانِ  سالى مى] دوره سخت و دشوار،[آن گاه بعد از آن 
  49 .گيرند عصاره ميوه مى]  كشاورزى

  :نزد يوسف آمد، يوسف گفت]  پادشاه[هنگامى كه فرستاده . يوسف را نزد من آوريد: گفت] مصر[پادشاه 

هاى خود را بريدند چه بود؟ يقيناً پروردگارم به نيرنگ آنان  زنانى كه دستنزد سرورت بازگرد و از او بپرس داستان 
  50 .داناست

  :گفت]  پادشاه به زنان[

ما هيچ بدى ! پاك و منزهّ است خدا: گفتند]  زنان[داستان شما هنگامى كه يوسف را به كام جويى دعوت كرديد چيست؟ 
از او ]  بودم كه[به خوبى آشكار شد، من ]  از پنهان ماندنشپس [اكنون حق : همسر عزيز گفت. در او سراغ نداريم

  51 .درخواست كام جويى كردم، يقيناً يوسف از راستگويان است

و اين اعتراف براى اين است كه يوسف بداند من در غياب او به وى خيانت ]  من به پاكى او و گناه خود اعتراف كردم[
  52 .رساند را به نتيجه نمىكاران  نورزيدم و اينكه خدا نيرنگ خيانت

دهد مگر آن كه پروردگارم رحم كند؛ زيرا  كنم؛ زيرا نفس طغيان گر به شدّت به بدى فرمان مى من خود را از گناه تبرئه نمى
  53 .پروردگارم بسيار آمرزنده و مهربان است

تو : سف سخن گفت به او اعلام كردچون با يو . يوسف را نزد من آوريد تا او را براى كارهاى خود برگزينم: پادشاه گفت
  54 .امينى] در همه امور[امروز نزد ما داراى منزلت ومقامى و 

  .هاى اين سرزمين قرار ده؛ زيرا من نگهبان دانايى هستم مرا سرپرست خزانه: يوسف گفت

55  

   سرزمين جايگاه ويژه داديم كه هر جاى آن]  آن[گونه يوسف را در  اين
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  56 .كنيم رسانيم و پاداش نيكوكاران را تباه نمى رحمت خود را به هر كس كه بخواهيم مى. بخواهد اقامت نمايد
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تر است اند وهمواره پرهيزكارى مى و يقيناً پاداش آخرت براى كسانى كه ايمان آورده   57 .كردند 

يه آذوقه[و برادران يوسف  او آنان را . آمدند وبر او وارد شدند] به مصر با روى آوردن خشكسالى به كنعان، جهت 
  58 .شناخت وآنان او را نشناختند

بينيد من پيمانه را   برادر پدرى خود را نزد من آوريد، آيا نمى: هنگامى كه زاد و توشه آنان را در اختيارشان قرار داد، گفت
تر از هر كس مهماندارى مى كامل مى   59 كنم؟ پردازم و 

  60 .اى پيش من نداريد و نزديك من نياييد ر او را نزد من نياوريد، هيچ پيمانهبدون ترديد اگ

  61 .كوشيم رضايت پدرش را به آوردن او جلب كنيم، و يقيناً اين كار را انجام خواهيم داد مى: گفتند

بگذاريد، اميد است در بارهايشان ] كه در برابر دريافت آذوقه پرداختند[اموالشان را : به گماشتگانش گفت]  يوسف[و 
  62 .وقتى به خاندان خود برگشتند آن را بشناسند، تا دوباره برگردند

پيمانه از ما منع شد، رفع اين منع به اين است كه برادرمان را با ! اى پدر: هنگامى كه به سوى پدرشان بازگشتند، گفتند
  63 .ما روانه كنى تا پيمانه بگيريم، يقيناً ما او را حفظ خواهيم كرد

من به مراقبت و [آيا همان گونه كه شما را پيش از اين نسبت به برادرش امين پنداشتم، درباره او هم امين پندارم؟ : گفت
ترين نگهبان است و او مهربان]  نگهبانى شما اميد ندارم   64 .ترين مهربانان است يقيناً خدا 

خواهيم؟ اين  چه مى]  تر از اين! [اى پدر: اند، گفتند بازگرداندهچون كالايشان را گشودند، ديدند اموالشان را به آنان 
آوريم و برادرمان را حفظ  براى خانواده خود آذوقه مى]  دوباره با همين اموال[اموال ماست كه به ما بازگردانده و ما 

  65 .ى ناچيز استبار ]  بار شتر از نظر عزيز كه مردى كريم است[كنيم و آن  كنيم، و بار شترى اضافه مى مى

   فرستم تا اينكه نمى] به مصر[برادرتان را همراه شما : گفت
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ها به روى  به سبب بسته شدن همه راه[پيمان محكمى از خدا به من بسپاريد كه او را حتماً به من بازگردانيد، مگر اينكه 
  66 .گوييم وكيل است خدا بر آنچه مى: د، گفتچون پيمان استوارشان را به پدر سپردن. نتوانيد] شما
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] با اين تدبير[از يك در وارد نشويد بلكه از درهاى متعدد وارد شويد، و البته من ] در اين سفر! [اى پسرانم: و گفت
او  بر] تنها[اى را كه از سوى خدا براى شما رقم خورده از شما برطرف كنم، حكم فقط ويژه خداست،  توانم هيچ حادثه نمى

  67 .كنندگان بايد به خدا توكل كنند توكل]  همه[ام، و  توكل كرده

اى را كه  توانست هيچ حادثه هنگامى كه فرزندان يعقوب از آنجايى كه پدرشان دستور داده بود وارد شدند، تدبير يعقوب نمى
ه فرزندانش به سلامت و دور ك[اى كه در دل يعقوب بود  از سوى خدا رقم خورده بود، از آنان برطرف كند جز خواسته

]  ويژه[كه خدا آن را به انجام رساند، يعقوب به سبب آنكه تعليمش داده بوديم از دانشى ] از چشم زخم وارد شوند
  68 .دانند نمى] كه فقط چشمى ظاهربين دارند، اين حقايق را[برخوردار بود ولى بيشتر مردم 

ترديد من برادر تو هستم، بنابراين  بى: ش را كنار خود جاى داد، گفت]  ىمادر [و هنگامى كه بر يوسف وارد شدند، برادر 
  69 .اندوهگين مباش]  و من براى تو فاش كردم[دادند  بر آنچه آنان همواره انجام مى

  .را در بار برادرش گذاشت]  پادشاه[چون بارشان را آماده كرد، آبخورى 

  70 !شما دزد هستيديقيناً ! اى كاروان: اى بانگ زد سپس ندا دهنده

  ايد؟ چه چيزى گم كرده: كاروانيان روى به گماشتگان كردند و گفتند

71  

  72 .ايم و هر كس آن را بياورد، يك بار شتر مژدگانى اوست و من ضامن آن هستم آبخورى شاه را گم كرده: گفتند

  73 .ايم گاه دزد نبوده ساد كنيم، و هيچايم در اين سرزمين ف به خدا سوگند شما به خوبى دانستيد كه ما نيامده: گفتند

  و سارق در ميان شما[اگر شما دروغگو باشيد : گماشتگان گفتند

  248: ترجمه قرآن كريم، ص

  74 كيفرش چيست؟] يافت شود

در  [ما ستمكاران را ]. كه به غلامى گرفته شود[اش پيدا شود، كيفرش خود اوست  كسى كه آبخورى در بار و بنه: گفتند
  75 .دهيم به همين صورت كيفر مى]  كنعان
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برادران كرد، آن گاه آبخورى پادشاه را از ] ديگر[بارهاى ]  بررسى[بارِ برادرش، شروع به ]  بررسى[پيش از ]  يوسف[ايتاً 
] صرم[توانست بر پايه قوانين پادشاه  انديشى نموديم؛ زيرا او نمى گونه براى يوسف چاره ما اين. بار برادرش بيرون آورد

]  به[هر كه را بخواهيم ]. بازداشت برادرش از راهى ديگر عملى شود[برادرش را بازداشت كند مگر اينكه خدا بخواهد 
  76 .بريم و برتر از هر صاحب دانشى، دانشمندى است درجاتى بالا مى

. كه او هم دزدى كردتر برادرى داشت   ؛ زيرا پيش] خلاف انتظار نيست[كند  اگر اين شخص دزدى مى: برادران گفتند
مت را در دل خود پنهان داشت و نسبت به آن سخنى نگفت و اين راز ]  به مقتضاى كرامت و جوانمردى[يوسف  اين 

و ] دهد كه ظاهرتان نشان مى[است ]  تر از اين و دامنتان آلوده[منزلت شما بدتر : در پاسخ آنان گفت. را فاش نساخت
  77 .اتر استكنيد، دان خدا به آنچه بيان مى

  :گفتند

ترديد ما تو را از نيكوكاران  او را پدرى سالخورده و بزرگوار است، پس يكى از ما را به جاى او بازداشت كن، بى! اى عزيز
  78 .بينيم مى

در ايم، كه اگر غير او را بازداشت كنيم  پناه بر خدا از اينكه بازداشت كنيم مگر كسى كه متاع خود را نزد وى يافته: گفت
  79 .اين صورت ستمكار خواهيم بود

آيا ندانستيد كه پدرتان : بزرگشان گفت. به گفتگوى پنهان پرداختند] با يكديگر[چون از عزيز مأيوس شدند، در كنارى 
آيم  تر هم درباره يوسف كوتاهى كرديد، بنابراين من هرگز از اين سرزمين بيرون نمى از شما پيمان استوار خدايى گرفت و پيش

  ا پدرم به من اجازه دهد، يا خدات

  249: ترجمه قرآن كريم، ص

ترين حكم   80 .كنندگان است درباره من حكم كند؛ و او 

بدون شك پسرت دزدى كرد، و ما جز به آنچه دانستيم گواهى ! اى پدر: شما به سوى پدرتان بازگرديد، و به او بگوييد
ان هم    81 .نبوديم]  فتادهكه در آن چه اتفاقى ا[نداديم و نگهبان 

و از كاروانى كه با آن آمديم بپرس؛ و يقيناً ما ]  و در و ديوارش گواه است[حقيقت را از شهرى كه در آن بوديم 
  82 .راستگوييم
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بلكه ] گوييد نه چنين است كه مى: [گفت]  برادران پس از بازگشت به كنعان، ماجرا را براى پدر بيان كردند، يعقوب[
ورزم،  من بدون جزع و بيتابى شكيبايى مى] تا انجامش بر شما آسان شود[را در نظرتان آراست ]  زشت[ نفوس شما كارى

  83 .ترديد دانا و حكيم است اميد است خدا همه آنان را پيش من آرد؛ زيرا او بى

  84 .ه سپيد شدو در حالى كه از غصّه لبريز بود دو چشمش از اندو ! دريغا بر يوسف: و از آنان كناره گرفت و گفت

  85 .كنى تا سخت ناتوان شوى يا جانت را از دست بدهى به خدا آن قدر از يوسف ياد مى: گفتند

  86 .دانيد دانم كه شما نمى برم و از سوى خدا حقايقى را مى ام را فقط به خدا مى شكايت اندوه شديد و غصه: گفت

از رحمت خدا مأيوس نباشيد؛ زيرا جز مردم كافر از رحمت  برويد آن گاه از يوسف و برادرش جستجو كنيد و! اى پسرانم
  .شوند خدا مأيوس نمى

87  

براى [به ما و خانواده ما آسيب رسيده و ]  قحطى و خشكسالى[از سختى ! عزيزا: چون بر يوسف وارد شدند، گفتند
  ] دريافت آذوقه

  250: ترجمه قرآن كريم، ص

  88 .دهد دهندگان را پاداش مى مل بده و بر ما صدقه بخش؛ زيرا خدا صدقهايم، پس پيمانه ما را كا مال ناچيزى آورده

  آيا زمانى كه نادان بوديد، دانستيد با يوسف و برادرش چه كرديد؟: گفت

89  

اده است؛ بى: گفت! آيا تو خود يوسفى؟! شگفتا: گفتند ترديد  من يوسفم و اين برادر من است، همانا خدا بر ما منت 
  90 .كند ؛ زيرا خدا پاداش نيكوكاران را تباه نمى]يابد پاداش شايسته مى[رى كند و شكيبايى ورزد، هر كس پرهيزكا

  91 .به خدا سوگند يقيناً خدا تو را بر ما برترى بخشيد و به راستى ما خطاكار بوديم: گفتند

  92 .ن مهربانان استتري آمرزد و او مهربان امروز هيچ ملامت و سرزنشى بر شما نيست، خدا شما را مى: گفت
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  93 .شود و همه خاندانتان را نزد من آوريد اين پيراهنم را ببريد، و روى صورت پدرم بيندازيد، كه بينا مى

  :شد، پدرشان گفت]  كنعان[رهسپار ] از مصر[و زمانى كه كاروان 

  94 .يابم اگر مرا سبك عقل ندانيد ترديد، بوى يوسف را مى بى

  :گفتند

  95 .در همان خطا و گمراهى ديرينت هستى به خدا سوگند تو

آيا به شما نگفتم كه من از خدا : چون مژده رسان آمد، پيراهن را بر صورت او افكند در آن حال به بينائى بازگشت، گفت
  96 دانيد؟ دانم كه شما نمى حقايقى مى

  97 .ايم ترديد ما خطاكار بوده آمرزش گناهانمان را بخواه بى! اى پدر: گفتند

  98 .براى شما از پروردگارم درخواست آمرزش خواهم كرد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است: فتگ

   زمانى كه بر يوسف

  251: ترجمه قرآن كريم، ص

در كمال امنيت وارد ] آسوده خاطر و[همگى با خواست خدا : وارد شدند، پدر و مادرش را كنار خود جاى داد و گفت
  99 .مصر شويد

اين تعبير خواب پيشين من است كه ! اى پدر: ادرش را بر تخت بالا برد و همه براى او به سجده افتادند و گفتو پدر و م
پروردگارم آن را تحقق داد، و يقيناً به من احسان كرد كه از زندان نجاتم داد، و شما را پس از آنكه شيطان ميان من و 

كند؛ زيرا او دانا و  ، پروردگارم براى هر چه بخواهد با لطف برخورد مىبرادرانم فتنه انداخت، از آن بيابان نزد من آورد
  100 .حكيم است

اى پديد آورنده . ها را به من آموختى اى پروردگار من تو بخشى از فرمانروايى را به من عطا كردى و برخى از تعبير خواب
باشم جانم را بگير، و به ] هاى تو فرمان[سليم تو در دنيا و آخرت سرپرست و يار منى در حالى كه ت! ها و زمين آسمان

  101 .شايستگان مُلحقم كن
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كنيم، و تو هنگامى كه آنان در كارشان تصميم گرفتند و  هاى پرفايده غيب است كه به تو وحى مى اين از سرگذشت
  102 .كردند نزدشان نبودى نيرنگ مى]  براى انجامش[

  103 .آورند داشته باشى ايمان نمى]  وردنشانبه ايمان آ[بيشتر مردم هر چند رغبت شديد 

  104 .جز پندى براى جهانيان نيست]  قرآن[خواهى، اين  از آنان نمى]  در برابر ابلاغ قرآن[در حالى كه هيچ پاداشى 

ا مى]  خبرى در غفلت و بى[هاست كه  ها و زمين چه بسيار نشانه در آسمان]  براى هدايت مردم[ ا گذرند و از آ بر آ
  105 .روى گردانند

  106 .دهند شريك قرار مى] براى او[آورند مگر آنكه  و بيشترشان به خدا ايمان نمى

  آيا ايمنند از اينكه عذابى فراگير از

  252: ترجمه قرآن كريم، ص

  107 فهمند بر آنان فرا رسد؟ هاى خدا به سويشان آيد، يا ناگاه قيامت در حالى كه نمى عذاب

كنيم، و خدا از هر  من است كه من و هر كس پيرو من است بر پايه بصيرت به سوى خدا دعوت مىاين طريقه : بگو
  108 .عيب و نقصى منزهّ است و من از مشركان نيستم

]  مخالفان حق[آيا . نموديم نفرستاديم ها را كه به آنان وحى مى جز مردانى از اهل آبادى]  بخاطر هدايت مردم[و پيش از تو 
و از روى كبر و عناد به [سفر در زمين نرفتند تا با تأمل بنگرند كه عاقبت كسانى كه پيش از آنان بودند به گردش و 

تر است؛ آيا نمى] مخالفت با حق برخاستند  انديشيد؟ چه شد؟ و مسلماً سراى آخرت براى كسانى كه پرهيزكارى كردند 
109  

مأيوس ]  از ايمان آوردن اكثر مردم[تا زمانى كه پيامبران ] منكر شدند پيامبران، مردم را به خدا خواندند و مردم هم حق را[
يارى ما به ]  ناگهان. [دروغ گفته شده است]  از سوى مردم در وعده يارى و حمايت[شدند و گمان كردند كه به آنان 

  110 .شود ه نمىپيامبران رسيد؛ پس كسانى را كه خواستيم رهايى يافتند و عذاب ما از گروه مجرمان برگرداند

  .به راستى در سرگذشت آنان عبرتى براى خردمندان است
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گر هر چيز  هاى آسمانى پيش از خود و بيان اند، بلكه تصديق كننده كتاب سخنى نيست كه آن را به دروغ بافته]  قرآن[
  111 .است و براى مردمى كه ايمان دارند، سراسر هدايت و رحمت است

  سوره رعد

  

   آيه 43مدنى  -13

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

چنان [است، و آنچه از سوى پروردگارت بر تو نازل شده، سراسر حق است ]  الهى[كتابِ ]  با عظمتِ [اين آياتِ  -المر
  ولى بيشتر] حقّى كه هيچ باطلى در آن راه ندارد

  253: ترجمه قرآن كريم، ص

  1 .آورند ان نمىايم] به سبب عناد[مردم 

ا را ببينيد برافراشت، آن گاه بر تخت فرمانروايى  ها را بدون پايه خداست كه آسمان چيره ]  و حكومت بر آفرينش[هايى كه آ
كند،  را تدبير مى]  جهان و جهانيان[شد، و خورشيد و ماه را مسخّر ساخت، كه هر كدام تا زمان معينى روانند، كار 

نه آفرينش[را ]  حكمتش ى قدرت و[ها  نشانه   2 .كند تا شما به لقاء پروردگارتان يقين كنيد به روشنى بيان مى]  در 

رهايى پديد آورد و در آن از همه محصولات و ميوه و اوست كه زمين را گسترانيد، و در آن كوه ها جفت  هايى استوار و 
تا ادامه حيات براى همه نباتات و موجودات زنده ممكن [اند، پوش قرار داد، شب را به روز مى]  كه نر و ماده است[دوتايى 

  3 .ست] بر توحيد، ربوبيّت و قدرت خدا[هايى  انديشند نشانه ؛ يقيناً در اين امور براى مردمى كه مى]باشد

شه هايى از انگور و كشتزار و درختان خرمايى است كه بر يك ريشه و غير يك ري هايى گوناگون، و باغ در زمين قطعه
. دهيم شوند بر برخى ديگر برترى مى ما برخى از آنان را در ميوه و محصول با آنكه از يك آب سيراب مى]. رويند مى[
  .ست] بر توحيد، ربوبيّت و قدرت خدا[هايى  كنند، نشانه ترديد در اين امور براى مردمى كه تعقّل مى بى

4  
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بدون توجه به قدرت خدا كه آنان را از خاك پديد [است كه  اگر بخواهى تعجب كنى، پس تعجب از گفتار منكران لجوج
اينانند  ! خاك شديم، به راستى در آفرينش جديدى قرار خواهيم گرفت؟]  پس از مردن[آيا ما هنگامى كه ]: گويند آورد، مى

است، و به يقين  ] ى گمراهى در دنيا و عذاب در آخرت[كه به پروردگارشان كافر شدند، و در گردنشان بندها و زنجيرها 
  5 .اند اند و در آن جاودانه اهل آتش

اينان  [كنند،  عذاب مى]  فرود آمدن[خير و خوشى تقاضاى شتاب در ]  درخواست[پيش از ]  بر پايه نادانى[و از تو 
بر [وز آم هاى عبرت ها و عقوبت با اينكه پيش از آنان عذاب]  هاى الهى دروغ است ها و مجازات كنند كه عذاب گمان مى

كنند صاحب آمرزش است، و مسلماً  گذشته است و قطعاً پروردگارت نسبت به مردم با ستمى كه مى]  كافران و منكران
  6 .كيفر است پروردگارت سخت

  بر او]  غير قرآن[اى  چرا از سوى پروردگارش معجزه: گويند و كافران مى

  254: ترجمه قرآن كريم، ص

اى كه هر زمان هر كس و براى هر هدفى غير منطقى بخواهد، دست به  نه اعجاز كننده[ى ا دهنده نازل نشده؟ تو فقط بيم
  .اى است كننده وبراى هر قومى هدايت]  اعجاز بزنى

7  

از [ها  اى آبستن است، و آنچه را رحم هايى را كه هر انسان و حيوان ماده جنين]  حالات و صفات و زمان ولادت[خدا 
  8 .داند؛ و هر چيزى نزد او اندازه معينى دارد افزايند مى ند و آنچه را مىكاه مى]  زمان طبيعى حمل

ان و آشكار و بزرگ و بلندمرتبه است   9 .داناى 

يكسان است كه كسى از شما گفتارش را پنهان كند يا آشكار سازد، و كسى مخفيانه در دل شب حركت نمايد يا ] براى او[
  10 .در روز راه بپيمايد

يقيناً خدا . كنند حفظ مى] ها از آسيب[از پيش رو و پشت سر، مأمورانى است كه همواره او را به فرمان خدا براى انسان 
از صفات خوب [دهد تا آنكه آنان آنچه را  تغيير نمى]  به سوى بلا و نكبت و شكست و شقاوت[سرنوشت هيچ ملتى را 

براى آن [و چون خدا نسبت به ملتى آسيب بخواهد . ه تغيير دهندها و گنا در وجودشان قرار دارد به زشتى]  و رفتار شايسته
  11 .هيچ راه بازگشتى نيست؛ زيرا براى آنان در برابر خدا هيچ ياورى نخواهد بود]  آسيب
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بار را  دهد، و ابرهاى سنگين كه مايه ترس و اميد است، به شما نشان مى] هاى ابر جهنده را از ميان قطعه[اوست كه برق 
  .آورد ىپديد م

12  

فرستد و به  ها را مى ، و صاعقه]گويند تسبيح مى[گويد و فرشتگان نيز از بيمش  و رعد همراه با ستايش خدا تسبيح مى
با مشاهده اين همه آثار قدرت كه صادر شده از خداى [رساند، در حالى كه اينان  وسيله آن به هر كس بخواهد آسيب مى

 .سخت كيفر است] ايت و داراىِ قدرتى بى[كنند در صورتى كه خدا  منطق مى ى بىدرباره خدا گفتگو ]  يكتاست باز هم
13  

و كسانى را كه مشركان به جاى خدا . فقط ويژه خداست]  كه اجابتش مايه سعادت دنيا و آخرت است[دعوت حق 
جان و  خردان از بتان بى اين بى درخواست[كنند  براى آنان برآورده نمى] ها و نيازهايشان را از درخواست[خوانند، چيزى  مى

گشايد تا آب به دهانش  مى] كه با آن فاصله زيادى دارد[مگر مانند كسى كه دو دستش را به سوى آبى ]  جاندار نيست
كه به هدف [جز در گمراهى و تباهى ] از غير خدا[برسد و حال آنكه هرگز نخواهد رسيد، دعا و درخواست كافران 

  14 .نيست] رسد نمى

  انى كه دركس

  255: ترجمه قرآن كريم، ص

هايشان بامداد و شام گاه براى خدا سجده  ميلى و كراهت و نيز سايه ها و زمين هستند، از روى ميل و رغبت يا بى آسمان
  15 .كنند مى

به جاى آيا معبودانى : بگو. خداى يكتاست: بگو]  درنگ خود بى[ها و زمين كيست؟  پروردگار آسمان: بگو]  به مشركان[
آيا نابينا و بينا : بگو] چه رسد براى شما؟[ايد كه اختيار هيچ سود و زيانى را براى خودشان ندارند  او انتخاب كرده

مانند آفرينش خدا چيزى ]  به خيال آنكه[يكسانند يا تاريكى و نور برابرند؟ يا آنان شريكانى براى خدا قرار دادند 
آفريننده همه چيز فقط خداست و تنها او : فريده شريكان بر آنان مشتبه شده؟ بگواند، آن گاه آفريده خدا و آ آفريده

  16 .يكتاى پيروز است
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جارى شد، سپس سيلاب،  ]  سيلابى[خدا از آسمان آبى نازل كرد كه در هر درهّ و رودى به اندازه گنجايش و وسعتش 
به دست آوردن زينت و زيور يا كالا و متاع، آتش بر آن كفى پُف كرده را به روى خود حمل كرد، و نيز از فلزاتى كه براى 

اما آن  . زند مَثَل مى]  به امور محسوس[گونه خدا حق و باطل را  آيد؛ اين افروزند، كفى پُف كرده مانند سيلاب بر مى مى
چون [ما آنچه رود، و ا به حالتى متلاشى شده از ميان مى]  روى سيل و روى فلز گداخته در حالى كه كنارى رفته[كفِ 

تا مردم در همه امور [كند  گونه بيان مى ها را اين خدا مَثَل. ماند رساند، در زمين مى به مردم سود مى]  آب و فلز خالص
  17 .]حق را از باطل بشناسند

ترين سرانجام است؛ و آنان كه دعوت او را پاسخ نگفتند، اگر مالك  براى آنان كه دعوت پروردگارشان را اجابت كردند، 
ترديد آن را براى رهايى خود از عذاب خواهند داد؛ آنان را حساب سختى  دو برابر همه آنچه روى زمين است باشند، بى

  18 .است، و جايگاهشان دوزخ است، و دوزخ بد بسترى است

]  باطناز نظر [داند آنچه از سوى پروردگارت بر تو نازل شده حق است، مانند كسى است كه  آيا كسى كه مى
  19 .شوند مى]  حق[متذكّرِ ]  بينادل[فقط خردمندان ! نابيناست؟

  20 .شكنند كنند و پيمان را نمى وفا مى]  كه همانا قرآن است[همان كسانى كه به عهد خدا 

ساب پروردگارشان همواره در هراسند و از ح]  عظمت و جلال[دهند و از  و آنچه را خدا به پيوند آن فرمان داده پيوند مى
  .دشوار بيم دارند

  256: ترجمه قرآن كريم، ص

21  

شكيبايى ورزيدند، و نماز را بر ]  در برابر گناهان و انجام وظايف و حوادث[و براى به دست آوردن خشنودى پروردگارشان 
ان و آشكار انفاق نمودند، و همواره با نيكىِ  زشتى و ]  عبادت[پا داشتند، و بخشى از آنچه را رزق آنان قرار داديم در 

، ]نمايند هاى آنان را نسبت به خود برطرف مى هاى خود نسبت به مردم، بدى و با خوبى[كنند  را دفع مى]  گناه[پليدى 
  22 .اينانند كه فرجام نيك آن سراى، ويژه آنان است

شوند، و فرشتگان از  كارشان در آن وارد مى هاى جاويدى كه آنان و پدران و همسران و فرزندان شايسته و درست شت
  23 .هر درى بر آنان درآيند
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قطعاً فرجام اين سرا ] در برابر عبادت، معصيت و مصيبت داشتيد[سلام بر شما به پاس استقامتى كه :] و به آنان گويند[
  24 .نيكوست

گسلند، و  ان داده مىشكنند، و پيوندهايى را كه خدا به برقرارى آن فرم و كسانى كه عهد خدا را پس از استوار كردنش مى
  25 .كنند، لعنت و فرجام بد سراى آخرت براى آنان است در زمين فساد مى

  .گيرد دهد و براى هر كس كه بخواهد، تنگ مى خدا رزق را براى هر كس كه بخواهد، وسعت مى

لى كه زندگى دنيا به زندگى زودگذر دنيا شادمان شدند، در حا] خبرند آنان كه از حيات جاويد و پرنعمت آخرت بى[و 
  26 .در برابر آخرت جز متاعى ناچيز نيست

  :از سوى پروردگارش بر او نازل نشده؟ بگو]  غير قرآن[اى  چرا معجزه: گويند كافران مى

  27 .نمايد كند و هر كس به سوى او بازگردد، هدايت مى گمراه مى]  پس از اتمام حجت[مسلماً خدا هر كس را بخواهد 

ها  دل! گيرد، آگاه باشيد هايشان به ياد خدا آرام مى كه ايمان آوردند و دل] هستند[كسانى ] وى خدابازگشتگان به س[
  28 .گيرد فقط به ياد خدا آرام مى

  29 .كسانى كه ايمان آوردند، و كارهاى شايسته انجام دادند، براى آنان زندگى با سعادت و بازگشتى نيك است

هايى روزگار به پايان بردند فرستاديم،  تو را در ميان امتى كه پيش از آن، امت]  ل كرديمكه رسولان گذشته را ارسا[آن گونه 
  .ورزند رحمان كفر مى]  خداىِ [به ]  با روى گرداندن از وحى[تا آنچه را به تو وحى كرديم بر آنان بخوانى، در حالى كه آنان 

  30 .كل كردم و بازگشتم فقط به سوى اوستاو پروردگار من است، معبودى جز او نيست، فقط بر او تو : بگو

   پاره آمدند، يا زمين پاره ها به حركت مى و اگر قرآنى بود كه به وسيله آن كوه

  257: ترجمه قرآن كريم، ص

آورند، زيرا وقتى با مشاهده  باز هم اين كافران لجوج، ايمان نمى[شد  گشت، يا به وسيله آن با مردگان سخن گفته مى مى
كار هدايت و ايمان اينان ارتباطى به ! آورند اى ايمان نمى ترين معجزه است ايمان نياورند با مشاهده هيچ معجزه زرگقرآن كه ب

اند كه اگر خدا  اند، ندانسته پس آيا آنان كه ايمان آورده. بلكه همه كارها فقط در اختيار خداست] معجزه ندارد
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و همواره به كافران به  ]  ولى هدايت اجبارى فاقد ارزش است! [كرد؟ هدايت مى] از روى اجبار[خواست همه مردم را  مى
كه شهر [آيد  هايشان فرود مى رسد يا حادثه نزديك خانه اى كوبنده و بسيار سخت مى كيفر آنچه كه انجام دادند، حادثه
فرا رسد؛ ]  خرت استكه شكست كامل كافران و عذاب آ[خدا ]  قطعى[تا وعده ] كند و ديارشان و اطرافش را ناامن مى

  31 .كند ترديد خدا از وعده تخلف نمى بى

ايتاً به كافران مهلت دادم، سپس آنان . قطعاً پيامبرانى كه پيش از تو بودند، مسخره شدند] كنند فقط تو را مسخره نمى[
  32 چگونه بود؟]  من[مجازات و عذاب ]  يافتى كه[گرفتم، پس ]  به كيفر سخت[را 

و همه تحولات وجود آنان را تا [اند، حاكم و نگهبان است  با آنچه به دست آورده]  جهانيان[بر همه نفوس آيا كسى كه 
از روى [ولى آنان ] رساندنشان به سر منزل مقصود در اختيار دارد، مانند كسى است كه مطلقاً اين صفات را ندارد؟

  :بگو! اند براى خدا شريكانى قرار داده]  نادانى

آيا خدا را از !] تا روشن شود كه آيا شايسته شريك قرار دادن براى خدا هستند؟[آن شريكان را نام ببريد ]  ىها ويژگى[
ا را شريك خود نمى كه بر زبان خود [منطق است  دهيد؟ يا سخنى پوچ و بى شناسد، خبر مى چيزى در روى زمين كه آ

ارزش  تا آنجا كه موجودات بى[اند  شده، و از راه خدا بازداشته شدهبلكه براى كافران نيرنگ و دروغشان آراسته !] رانيد؟ مى
گمراه كند، او را هيچ ]  به سبب از دست دادن لياقتش[؛ و هر كه را خدا ]اند اثر را شريكان حق پنداشته و بى

  33 .اى نخواهد بود كننده هدايت

از [اى  تر است، و آنان را هيچ نگه دارنده براى آنان در زندگى دنيا عذابى است، و مسلماً عذاب آخرت پر مشقت
  34 .نيست] عذاب خدا

شتى كه به پرهيزكاران وعده داده شده  رها جارى است، ميوه]  درختانِ [از زير ]  چنين است[صفت  اش  ها و سايه آن 
 .افران آتش استپرهيزكارى كردند و فرجام ك]  در همه امور زندگى[اين عاقبت و فرجام كسانى است كه . هميشگى است

35  

ىِ اهل  [ها  و برخى از گروه. و كسانى كه كتاب آسمانى به آنان عطا كرديم از آنچه بر تو نازل شده است، خوشحالند
ام كه خداى يكتا را بپرستم و شريكى براى او قرار ندهم، تنها به  من فرمان يافته: بخشى از آن را منكرند، بگو]  كتاب

  سوى او

  258: ص ترجمه قرآن كريم،
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  36 .كنم و بازگشتم فقط به سوى اوست دعوت مى

روشن نازل نموديم، و اگر از ] گويا و[قرآن را فرمانى ]  هاى آسمانى نازل كرديم كه پيش از اين كتاب[و همان گونه 
دا هيچ خ]  عذاب[برايت آمده پيروى كنى، براى تو در برابر ]  چون قرآن[هاى نامشروع آنان پس از دانشى كه  خواسته

  37 .اى نخواهد بود ياور و نگه دارنده

اى  و هيچ پيامبرى را نسزد كه معجزه. و همانا پيش از تو پيامبرانى را فرستاديم، و براى آنان همسران و فرزندانى قرار داديم
  38 .است]  ثبت[اى  براى هر زمانى برنامه مقدّر شده. بياورد مگر به فرمان خدا

  39  نزد اوست" امّ الكتاب" نمايد، و كند و هر چه را بخواهد پابرجا مى و مىخدا هر چه را بخواهد مح

يا ]  بينى كه بسيار سخت و دردناك است مى[دهيم به تو نشان دهيم  ها را كه به منكران وعده مى اى از عذاب و اگر پاره
تنها ]  خواهى ديد؛ در هر صورتدر قيامت عذابشان را [قبض روح كنيم ] ها پيش از فرا رسيدن آن عذاب[اگر تو را 

  .است و حسابرسى بر عهده ماست]  وحى[وظيفه تو ابلاغ 

40  

ها و دانشمندانش  ها، اقوام، تمدن كه ملت[آن ]  و جوانب[پردازيم و از اطراف  دانند كه ما همواره به زمين مى آيا نمى
  .نيست، و او در حسابرسى سريع است اى براى حكمش كند؛ و هيچ بازدارنده كاهيم؟ و خدا حكم مى مى] هستند

41  

ولى به [مكر ونيرنگ كردند ] در برابر حكومت و حكم خدا[كسانى كه پيش از اين كافران لجوج و منكران عنود بودند 
داند  دهد، مى ها در اختيار خداست؛ زيرا او هر كارى را هر كس انجام مى چرا كه همه تدبيرها و نقشه] هدفشان نرسيدند

منكران به زودى خواهند دانست كه ] كند اش نابود مى  سبب مكر و نيرنگ هر كس را با تدبير و نقشه حكيمانهبه همين[
  42 سراىِ ديگر براى كيست؟] نيك و بدِ [فرجامِ 

چون [و كسى ]  با آيات حكيمانه قرآنش[كافى است كه خدا : بگو. نيستى] خدا[تو فرستاده : گويند كافران مى
  43 .گواه باشند]  ام نسبت به پيامبرى[كه دانش كتاب نزد اوست، ميان من و شما ] 7طالب  ى بن ابىاميرالمؤمنين عل

   سوره ابراهيم
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   آيه 52مكّى  -14

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  259: ترجمه قرآن كريم، ص

ىِ جهل، گمراهى و [ها  مردم را به اجازه پروردگارشان از تاريكىكتابى است كه آن را بر تو نازل كرديم تا ]  اين[ -الر
ناپذير و ستوده  تواناى شكست]  خداىِ [به سوى راه ]  معرفت، عدالت و ايمان و در حقيقت[به سوى روشنايىِ ]  طغيان

  1 .بيرون آورى

  2 .واى بر كافران از عذابى سختها و زمين است، در سيطره مالكيّت و فرمانروايى اوست؛ و  خدايى كه آنچه در آسمان

با وسوسه و [خواهند آن را  دارند و مى از راه خدا باز مى] مردم را[دهند و  آنان كه زندگى دنيا را بر آخرت ترجيح مى
  3 .كج نشان دهند؛ اينان در گمراهى دورى هستند]  اغواگرى

. براى آنان بيان كند]  وسيله آن زبان، پيام وحى را به روشنىبتواند به [و ما هيچ پيامبرى را جز به زبان قومش نفرستاديم تا 
نمايد، و او تواناى  كند، و هر كس را بخواهد هدايت مى گمراه مى]  به كيفر تعصب و عنادش[پس خدا هر كس را بخواهد 

  4 .ناپذير و حكيم است شكست

ها به سوى روشنايى بيرون  كه قوم خود را از تاريكى]  و به او وحى كرديم[همانا موسى را با معجزات و آيات خود فرستاديم 
ترديد در اين  به آنان يادآورى كن، بى]  كه روزهاى رحمت و عذاب و پيروزى و شكست است[آور و روزهاى خدا را 

  5 .است] از توحيد، ربوبيّت و قدرت خدا[هايى  روزهاى خدا براى هر شكيباى سپاس گزارى نشانه

فرعونيان ]  چنگال[نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد، آن گاه كه شما را از : موسى به قومش گفتزمانى كه ]  ياد كن[و 
]  براى بيگارى[بريدند، و زنانتان را  دادند، و پسرانتان را سر مى كه پيوسته شما را شكنجه سخت مى]  آنان[رهايى بخشيد، 

  6 .ى پروردگارتان بودآزمايش بزرگى از سو ]  حوادث[گذاشتند، و در اين  زنده مى

  افزايم، خود را بر شما مى]  نعمتِ [اگر سپاس گزارى كنيد، قطعاً : هنگامى كه پروردگارتان اعلام كرد] نيز ياد كنيد[و 

  260: ترجمه قرآن كريم، ص
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  7 .ترديد عذابم سخت است و اگر ناسپاسى كنيد، بى

نياز و  ؛ زيرا خدا بى]رسد زيانى به خدا نمى[مين كافر شويد اگر شما و همه مردم روى ز : گفت]  اسرائيل به بنى[و موسى 
  8 .ستوده است

قوم نوح و عاد و ثمود و آنان كه پس از ايشان ] خبرِ [كسانى كه پيش از شما بودند، به شما نرسيده؟ ] پندآموز[آيا خبر 
راى آنان دلايل روشن آوردند، ولى آنان پيامبرانشان ب]  همه آنان اقوامى بودند كه[بودند كه جز خدا از آنان آگاه نيست، 

: هايشان بردند و گفتند در دهان]  به عنوان اعتراض، استهزا، تحقير كردن و پاسخ ندادن به دعوت پيامبران[هايشان را  دست
در كنيد به شدت  ايد كافريم و نسبت به آنچه ما را به آن دعوت مى مسلماً ما به آن رسالتى كه شما به آن فرستاده شده

  9 !!ترديديم

كند تا همه   مى]  به ايمان[ها و زمين است شكى هست؟ او شما را دعوت  آيا در خدا كه آفريننده آسمان: پيامبرانشان گفتند
  .دهد مهلت مى]  عمرتان[گناهانتان را بيامرزد، و شما را تا زمان معينِ 

] شما[پرستيدند باز داريد؛ پس  معبودهايى كه پدرانمان مىخواهيد ما را از  شما بشرهايى مانند ما هستيد كه مى: پاسخ دادند
  10 .بياوريد] بر اثبات رسالت خود كه مورد پسند ما باشد[دليل روشنى 

با عطا  [يقينى است كه ما بشرى مانند شما هستيم، ولى خدا به هر كس از بندگانش بخواهد : پيامبرانشان به آنان گفتند
اى براى شما بياوريم، و بايد مؤمنان فقط بر خدا  و ما را نسزد كه جز به اجازه خدا معجزه د منّت مى]  كردن مقام نبوّت

  11 .توكل كنند

انه مان هدايت كرد، و قطعاً ]  سعادت[هاىِ  اى است كه بر خدا توكل نكنيم، در حالى كه ما را به راه و ما را چه عذر و 
كنندگان فقط بر خدا  ورزيم، پس بايد توكل رسد، شكيبايى مى شما به ما مىاز ناحيه ] در راه دعوت به توحيد[بر آزارى كه 

  12 .توكل كنند

  :ولى كفرپيشگان به پيامبرانشان گفتند

  261: ترجمه قرآن كريم، ص

ما : پس پروردگارشان به آنان وحى كرد. كيش ما شويد مسلماً ما شما را از سرزمين خود بيرون خواهيم كرد، مگر اينكه هم
  13 .كنيم ستمكاران را نابود مى قطعاً 
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اين لطف و رحمت ويژه كسى است كه از ايستادن در . و يقيناً شما را پس از آنان در آن سرزمين ساكن خواهيم كرد
ديد ]  در قيامت براى حسابرسى[پيشگاهم    14 .بيم داشته باشد]  به عذابم[بترسد، و از 

  15 .نوميد شد]  از رسيدن به هدفش[زى كردند، و هر سركش منحرفى درخواست گشايش و پيرو ] از خدا[و پيامبران 

  16 !!نوشانند پيش روى او دوزخ است، و او را از آبى چركين و متعفّن مى]  سرانجام[

چون به خواست خود حاضر به نوشيدن نيست، بلكه به زور و جبر در گلويش [نوشد،  جرعه مى جرعه]  به مشقت[آن را 
كند، ولى مردنى نيست، و عذابى  فرو برد، و مرگ از هر طرف به او رو مى]  آسانى[تواند آن را به  نمى] او[و ] ريزند، مى

  17 .سخت و انبوه به دنبال اوست

اعمالشان مانند خاكسترى است كه در يك روز ]  گونه است اين[وصف حال كسانى كه به پروردگارشان كافر شدند 
توانند از اعمال خيرى كه  آنان نمى] ن را به صورتى كه هرگز نتوان جمع كرد، پراكنده كندو آ[توفانى، تند بادى بر آن بوزد 

 .به دست آورند؛ اين است آن گمراهى دور]  براى ارائه به بازار قيامت جهت كسب ثواب و پاداش[اند، چيزى  انجام داده
18  

آفريد؟ اگر ]  و نظم و حساب[ين را بر پايه درستى ها و زم اى كه خدا آسمان ندانسته]  به طور يقين[آيا !] اى انسان[
  19 .آورد برد، و خلقى جديد مى بخواهد شما را از ميان مى

  20 .بر خدا دشوار نيست] كار[و اين 

كه بدون به كار گرفتن عقل، بلكه از روى تقليد  [شوند؛ پس ناتوانان  همه در پيشگاه خدا ظاهر مى]  در عرصه قيامت[و 
شما ]  مكتب[پيروِ ]  در دنيا بدون درخواست دليل و برهان[ما : گويند به مستكبران مى] و مستكبران بودندكوركورانه پير 

اگر خدا ما : گويند كنيد؟ مى از ما برطرف مى]  به پاداش آنكه از شما پيروى كرديم[بوديم، آيا امروز چيزى از عذاب خدا را 
  را

  262: ترجمه قرآن كريم، ص

هاى وجودى ما و  اكنون همه سرمايه[كرديم،  هدايت كرده بود، همانا ما هم شما را هدايت مى]  ياقتدر صورت داشتن ل[
 .چه بيتابى كنيم وچه شكيبايى ورزيم، براى ما يكسان است، ما را هيچ راه گريزى نيست]  تلاش و كوششمان بر باد رفته

21  
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نسبت به برپايى [يقيناً خدا : گويد مى]  به پيروانش[پايان يافته ]  محاسبه بندگان[هنگامى كه كار ]  در قيامت[و شيطان 
اگر از من اطاعت كنيد و [به شما وعده حق داد، و من به شما وعده دادم ]  قيامت، حساب بندگان، پاداش و عذاب
ام نسبت به شما  در وعده]  من[و ]  بينيد كه وعده خدا تحقّق يافت ولى مى رسيد دست از دين برداريد به زندگى دلخواه مى

بدون انديشه و [و شما هم ]  پايه به دعوتى باطل و بى[وفا نكردم، مرا بر شما هيچ تسلّطى نبود، فقط شما را دعوت كردم 
درس شمايم، و نه شما فريادرس من، پذيرفتيد، پس سرزنشم نكنيد، بلكه خود را سرزنش كنيد، نه من فريا] دقت دعوتم را

] چون اطاعت خدا قرار داديد كه اطاعت از من را هم[ورزى شما كه در دنيا درباره من داشتيد  ترديد من نسبت به شرك بى
  22 .بيزارم؛ يقيناً براى ستمكاران عذابى دردناك است

شت رها جارى ]  درختانِ [درآورند، كه از زيرِ  هايى و كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند، به  آن 
  23 .بر آنان، سلام است]  خدا و فرشتگان[اند، و در آنجا درود  است، در آنجا به اجازه پروردگارشان جاودانه

مانند درخت پاك است، ]  كه اعتقاد واقعى به توحيد است[آيا ندانستى كه خدا چگونه مثلى زده است؟ كلمه پاك 
  .اش در آسمان است ستوار و شاخهاش ا ريشه

24  

  25 .زند تا متذكّر حقايق شوند ها را براى مردم مى و خدا مَثَل. دهد اش را به اجازه پروردگارش در هر زمانى مى ميوه

كن شده و هيچ ثباتى  مانند درخت ناپاك است كه از زمين ريشه]  پايه است كه عقايد باطل و بى[و مَثَل كلمه ناپاك 
  26 .ندارد

به  [را ]  به آياتش[دارد، و خدا ستمكاران  خدا مؤمنان را به سبب اعتقاد و ايمانشان در زندگى دنيا و آخرت ثابت قدم مى
  كيفر

  263: ترجمه قرآن كريم، ص

  27 .دهد انجام مى]  بر اساس حكمتش[كند، و خدا هر چه بخواهد  گمراه مى]  عنادشان

 ناسپاسى تبديل كردند و قوم خود را به سراى نابودى و هلاكت درآوردند، نديدى؟نعمت خدا را به ] شكر[آيا كسانى كه 
28  
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  29 .شوند، و بد قرارگاهى است دوزخى است كه در آن وارد مى]  سراى نابودى و هلاكت، همان[

برخوردار شويد، ] نياچند روزى از زندگى زودگذر د: [و براى خدا همتايانى قرار دادند تا مردم را از راه او گمراه كنند؛ بگو
  30 .ولى يقيناً بازگشت شما به سوى آتش است

ايم، پنهان و آشكار انفاق كنند، پيش از آنكه روزى  نماز را بر پا دارند، و از آنچه روزى آنان كرده: به بندگان مؤمنم بگو
  31 .فرا رسد كه در آن نه داد و ستدى است و نه پيوند دوستى و رفاقت

هاى گوناگون  ا و زمين را آفريد، و از آسمان آبى نازل كرد، و براى شما به وسيله آن از محصولات و ميوهه خداست كه آسمان
رها را مسخّر شما كرد رزق مناسب بيرون آورد، و كِشتى   32 .ها را رام شما نمود تا به فرمان او در دريا روان شوند، و نيز 

  33 .اب شده در كارند، رام شما نمود و شب و روز را نيز مسخّر شما ساختاى حس و خورشيد و ماه را كه همواره با برنامه

و اگر نعمت هاى خدا را شماره كنيد، هرگز . از او خواستيد، به شما عطا كرد]  به سبب نيازتان به آن[و از هر چيزى كه 
ا را به شماره آوريد نمى   34 .مسلماً انسان بسيار ستمكار و ناسپاس است. توانيد آ

اى امن قرار ده و من و فرزندانم را از  را منطقه]  مكه[اى پروردگار من اين شهر : هنگامى كه ابراهيم گفت]  ياد كن[ و
  35 .ها دور بدار پرستش بت

   كه[ها بسيارى از مردم را گمراه كردند، پس هر كسى از من ]  بت[اى پروردگار من آن 

  264: ترجمه قرآن كريم، ص

شايسته شدنش براى آمرزش و [پيروى كند، يقيناً از من است، و هر كس از من نافرمانى كند ]  گرايم يكتاپرست و حق
  36 .زيرا تو بسيار آمرزنده و مهربانى]  رحمت بسته به عنايت توست

اين [كشت و زرع نزد خانه محترمت سكونت دادم؛ اى پروردگار من  اى بى اى پروردگارم برخى از فرزندانم را در درهّ
 مند كن، و آنان را هاى گروهى از مردم را به سوى آنان علاقه براى اين است كه نماز را بر پا دارند؛ پس دل]  نت دادنسكو 

  37 .ها روزى بخش، كه سپاس گزارى كنند از انواع محصولات و ميوه

هيچ چيز در زمين و آسمان بر دانى و  كنيم، مى داريم و آنچه را آشكار مى اى پروردگار من يقيناً تو آنچه را ما پنهان مى
  38 .خدا پنهان نيست
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  39 .ها ويژه خدايى است كه اسماعيل واسحاق را در سنّ پيرى به من بخشيد؛ يقيناً پروردگارم شنونده دعاست همه ستايش

دگار من دعايم را و اى پرور ].  برپادارندگان نماز قرار ده[اى پروردگار من مرا بر پادارنده نماز قرار ده، و نيز از فرزندانم 
  40 .بپذير

  41 .شود، مرا و پدر و مادرم و مؤمنان را بيامرز اى پروردگار من روزى كه حساب برپا مى

ها در آن خيره  آنان را براى روزى كه چشم] كيفر[خبر مپندار؛ مسلماً  دهند، بى و خدا را از آنچه ستمكاران انجام مى
  42 .اندازد شود به تأخير مى مى

]  هاى محشر دوخته شده و ديدگانشان ذليلانه به برنامه[شتابانند، سرهايشان را بالا گرفته ]  به سوى دادگاه قيامتترسان [
  .ى است]  جويى از بيم عذاب فرو ريخته و از چاره[هايشان  خورد، و دل هايشان به هم نمى تا جايى كه پلك

43  

اى پروردگارمان ما : گويند اند، مى پس كسانى كه ستم ورزيده. ار دهآيد، هشد و مردم را از روزى كه عذاب به سويشان مى
   را تا سرآمدى نزديك؟ و مدتى

  265: ترجمه قرآن كريم، ص

شما نبوديد كه پيش از اين :] ولى به آنان گويند. [كوتاه مهلت ده تا دعوتت را اجابت كنيم، و از پيامبرانت پيروى نماييم
  44 !راى شما زوال و فنايى نيست؟كرديد كه هرگز ب سوگند ياد مى

به سبب [و در مساكن كسانى كه به خود ستم كردند، ساكن شديد، در صورتى كه براى شما روشن است كه ما با آنان 
  45 .ذكر كرديم] هايى كه به وسيله عذاب نابود شدند ىِ پندآموزى از جامعه[ها  چه كرديم و براى شما مثال]  هايشان ستم

نيرنگشان نزد ]  كيفر عقوبت دنيايى و آخرتى[به كار گرفتند، و ]  بر ضدِّ خدا و پيامبران[نيرنگشان را ]  ايت[و آنان 
  46 .ها از جا كنده شود خداست و هر چند كه از نيرنگشان كوه

  47 .ناپذير و صاحب انتقام است كند؛ زيرا خدا تواناى شكست اش با پيامبرانش وفا نمى پس مپندار كه خدا در وعده
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در پيشگاه خداى يگانه قهّار ]  همه[تبديل شود، و ] ها به غير اين آسمان[ها  روزى كه زمين به غير اين زمين، و آسمان] در[
  48 .حاضر شوند

  49 .اند به هم بسته شده]  به صورتى محكم و سخت[بينى كه در زنجيرها  و آن روز مجرمان را مى

  50 .پوشاند هايشان را مى است، و آتش چهره] ن و قابل اشتعال و بدبواى متعفّ  ماده[هايشان از قطران  پيراهن

  .آنچه انجام داده كيفر دهد؛ يقيناً خدا حسابرسى سريع است]  به سبب[خدا هر كس را ]  به اين كيفيت[تا 

51  

با تدبرّ [شان دهند، و مردم است، براى آنكه به وسيله آن هشدار ]  همه[پيامى براى ]  قرآن يا آنچه در اين سوره است[اين 
  52 .شوند]  حقايق و معارف الهيّه[بدانند كه او معبودى يگانه و يكتاست، و تا خردمندان، متذكّر ]  در آياتش

  سوره حجر

  

   آيه 99مكّى  -15

قرآنِ آيات كتاب الهى و آيات ]  آيات بلندمرتبه[اين  -اش هميشگى الر اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى
  ] با عظمت[روشنگر 

  266: ترجمه قرآن كريم، ص

  .است

1  

  2 .بودند] هاى خدا فرمان[كنند كه كاش تسليم  چه بسا آرزو مى]  هنگام روبرو شدن با عذاب[كافران 

حقّانيّت اسلام و [كامرانى كنند، و آرزوها سرگرمشان نمايد؛ سپس ] با لذايذ مادى و زودگذر[بگذارشان تا بخورند و 
  3 .خواهند فهميد] جام شوم خود رافر 
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] اى تغييرناپذير وروزگار ودوره[نابود نكرديم مگر اينكه براى آن سرنوشتى معين ]  به خاطر فساد فراگيرش[و هيچ شهرى را 
  4 .بود

  5 .ماند افتد و نه پس مى هيچ ملتى از اجل معين خود نه پيش مى

  6 !اى تو ديوانهقطعاً ! اى كسى كه قرآن بر او نازل شده: گفتند

  7 !آورى؟ گويى، چرا فرشتگان را نزد ما نمى راست مى]  ات درباره پيامبرى[اگر 

كه نازل شوند، اين منكران لجوج از دچار [كنيم، و در آن هنگام  ما فرشتگان را جز به درستى نازل نمى]  اينان بدانند كه[
  8 .يابند مهلت نمى]  شدن به عذاب

  9 .هستيم]  از تحريف و زوال[كرديم، و يقيناً ما نگهبان آن   همانا ما قرآن را نازل

  10 .هاى پيشين فرستاديم ترديد ما پيش از تو هم پيامبرانى را در امت بى

  11 .كردند آمد مگر آنكه او را مسخره مى و هيچ پيامبرى به سوى آنان نمى

  12 .كنيم قرآن را وارد قلوب بدكاران مى] كه قابل فهميدن باشد[ما اين گونه 

به همين ]  در مسخره كردن آيات خدا و استهزاى پيامبران[آورند، و البته روش پيشينيان هم  به آن ايمان نمى]  با اين همه[
  .صورت بوده است

13  

  14 .درى از آسمان به روى آنان بگشاييم، كه همواره از آن بالا روند]  براى دريافت حقايق ومعارف[و اگر 

  15 .ايم، بلكه گروهى جادو شده هستيم بندى شده يقيناً ما چشم: باز خواهند گفت

  16 .آراستيم]  هاى فلكى به شكل صورت[هايى قرار داديم و آن را براى بينندگان  به راستى كه ما در آسمان، برج

  17 .اى حفظ كرديم و آن را از هر شيطان رانده شده



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  ود،بشن] خبرهاى عالم بالا را[مگر آنكه بخواهد دزدانه 
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  18 .كند كه شهابى روشن او را دنبال مى

  19 .اى در آن رويانديم هاى استوار افكنديم، واز هر گياه سنجيده و زمين را گسترانديم و در آن كوه

  20 .دهنده آنان نيستيد، انواع وسايل و ابزار معيشت قرار داديم و در آن براى شما و كسانى كه روزى

  .كنيم هايش نزد ماست، و آن را جز به اندازه معين نازل نمى چيزى نيست مگر آنكه خزانه و هيچ

21  

 .و بادها را باردار كننده فرستاديم، و از آسمان آبى نازل كرديم و شما را با آن سيراب ساختيم و شما ذخيره كننده آن نيستيد
22  

  .هستيم]  جهان و جهانيان[ارث ميرانيم و ما و  دهيم، و مى و يقيناً ماييم كه حيات مى

23  

  24 .دانيم پيشينيانِ شما و آيندگانتان را مى] حالات، اعمال و شمار[ترديد  بى

  25 .كند؛ زيرا او حكيم و داناست و مسلماً پروردگار توست كه محشورشان مى

  26 .رنگ است آفريديم و ما انسان را از گِلى خشك كه برگرفته از لجنى متعفّن و تيره

  27 .دود پديد آورديم جن را پيش از آن از آتشى سوزان و بىو 

من بشرى از گِل خشك كه برگرفته از لجنى متعفّن و تيره رنگ است : هنگامى كه پروردگارت به فرشتگان گفت]  ياد كن[و 
  28 .آفرينم مى

  29 .يفتيدپس چون او را معتدل و آراسته گردانم و از روح خود در او بدمم، براى او سجده كنان ب
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  30 .پس همه فرشتگان بدون استثناء سجده كردند

  31 .كنان باشد مگر ابليس كه نپذيرفت با سجده

  32 تو را چه شده كه با سجده كنان نيستى؟! اى ابليس: گفت] خدا[

  33 !!كنمرنگ آفريدى سجده   من آن نيستم كه براى بشرى كه او را از گلى خشك و برگرفته از لجنى متعفّن و تيره: گفت

  34 اى، بيرون رو كه رانده شده]  جايگاه والا كه مقام مقربان است[از اين : گفت] خدا[

  ترديد تا روز قيامت لعنت بر و بى

  268: ترجمه قرآن كريم، ص

  35 .تو خواهد بود

  36 .شوند، مهلت ده برانگيخته مى]  همگان[اى پروردگار من پس مرا تا روزى كه : گفت

  37 ز مهلت يافتگانى،تو ا: گفت] خدا[

  38 .زمان معين]  آن[تا روز 

همه كارهاى زشت [اى پروردگار من حال كه به كيفر سجده نكردنم مرا به راه شر و فساد انداختى، من هم يقيناً : گفت
و فساد  و مسلماً همه را به راه شر] ها براى آنان آسان شود تا ارتكاب زشتى[دهم  در زمين براى آنان زيبا جلوه مى] را

  39 .برم مى

  40 .اند]  از هر نوع آلودگى ظاهرى و باطنى[بندگانت را كه خالص شدگانِ ]  آن[مگر 

برعهده من ]  كه تحقّقش در وجود بندگان مخلصم[راهى است مستقيم ]  پيراسته شدن از هر ناخالصى[اين : خدا فرمود
  41 .]است[

  42 .كنند راهانى كه از تو پيروى مىقطعاً تو را بر بندگانم تسلّطى نيست، مگر بر گم
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  .گاه همه آنان است و مسلماً دوزخ، وعده

43  

  44 .اند براى آن هفت در است، براى هر درى گروهى از پيروان شيطان تقسيم شده

شت   45 .سارها هستند ها و چشمه به يقين پرهيزكاران در 

  46 .با سلامت و امنيت وارد آنجا شويد:] به آنان گويند[

  47 .هايى روبروى يكديگرند ايم كه برادروار بر تخت هايشان بوده بركنده آنچه از دشمنى و كينه در سينهو 

  .كنند گاه از آنجا بيرونشان نمى رسد و هيچ در آنجا خستگى و رنجى به آنان نمى

48  

  49 .بسيار آمرزنده و مهربانم]  نسبت به مؤمنان[به بندگانم خبر ده كه يقيناً من 

  50 .همان عذاب دردناك است]  براى مجرمان[ه عذابم و اينك

  51 .و نيز آنان را از مهمانان ابراهيم خبر ده

  .ترسيم ما از شما مى: گفت]  ابراهيم. [هنگامى كه بر او وارد شدند، و سلام گفتند

52  

  53 .دهيم نترس كه ما تو را به پسرى دانا مژده مى: گفتند

   آيا با آنكه: گفت

  269: ريم، صترجمه قرآن ك

  54 دهيد؟ دهيد؟ به چه مژده مى ام مى پيرى به من رسيد، مژده
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  .مژده داديم؛ بنابراين از نااميدان مباش]  شدنى است كه واقع[تو را به بشارتى درست : گفتند

55  

  56 !شود؟ چه كسى جز گمراهان از رحمت پروردگارش نااميد مى: گفت

  57 چيست؟ كار مهم شما! اى فرستادگان: گفت]  سپس[

  58 .]تا نابودشان كنيم[ايم  ما به سوى قومى گنهكار فرستاده شده: گفتند

  59 دهيم، مگر خاندان لوط كه قطعاً همه آنان را نجات مى

  60 .باشد]  در شهر و نابودشوندگان[ايم از بازماندگان  مقدّر كرده]  اش از حق گردانى به سبب روى[جز همسرش را كه 

  61 نزد خاندان لوط آمدند، چون فرستادگان خدا

  62 .ايد ترديد شما گروهى ناشناخته بى: لوط گفت

  63 .ايم كه قومت همواره در آن ترديد داشتند با چيزى نزد تو آمده]  نه، ما آشنا هستيم: [گفتند

  64 .يقيناً راستگوييمايم و  براى تو آورده]  كه همان عذاب الهى است، جهت نابودى مردم[و ما واقعيتى قطعى و مسلّم را 

بازنگردد، و ] به شهر[خاندانت را كوچ ده و خودت دنبال آنان برو و هيچ يك از شما ]  گذشت[اى از شب  پاره]  چون[
  65 .به آنجا كه مأمور هستيد برويد

  66 .اهد شدرا به او وحى كرديم كه چون مجرمان وارد صبح شوند، بنيادشان بركنده خو ]  بزرگ[اين حادثه ]  كيفيت[ما 

  67 .آمدند] به خانه لوط[شادى كنان ] با آگاه شدن از مهمانان لوط[و اهل شهر 

  68 .اينان مهمانان من هستند آبروى مرا نبريد: لوط گفت

  69 .مقدار نسازيد خوار و بى]  نزد مهمانانم[از خدا پروا كنيد و مرا 

ى ]  از مهمان كردن[مگر ما تو را : گفتند   70 نكرديم؟مردمان 
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 .]كه براى ازدواج مناسبند[انجام دهيد، اينان دختران من هستند ]  كار درست و معقولى[خواهيد  اگر مى: گفت] لوط[
71  

  72 .به جان تو سوگند، آنان در مستى خود فرو رفته و سرگردان بودند!] اى پيامبر[

  ] مرگبار و غرّشى سهمگين[پس به هنگام طلوع آفتاب، صدايى 

  270: قرآن كريم، ص ترجمه

  73 .آنان را فرا گرفت

  74 .هايى از جنس سنگِ گل بارانديم در نتيجه آن شهر را زير و رو كرديم و بر آنان سنگ

براى هوشمندان ]  از قدرت خدا و خوارى و رسوايى مجرمان[هايى  نشانه] آموز سرگذشت اسفبار و حادثه عبرت[قطعاً در اين 
  75 .وجود دارد] دان كه جستجوگر علل حوادث[

  .بر سر راهى است كه پابرجاست] آثار و بقاياى شهر ويران شده قوم لوط[و 

76  

  77 .است] پندآموز[اى  براى مؤمنان نشانه]  شهر ويران شده[مسلماً در اين 

  78 .ستمكار بودند]  يعنى قوم شعيب[ترديد اهل ايكه  و بى

  79 .اى آشكار قرار دارد بر سر جاده]  قوم لوط و شعيب[شهر نابود شده دو ] آثار[در نتيجه از آنان انتقام گرفتيم، و 

  80 .پيامبران را تكذيب كردند]  كه سرزمينى ميان مدينه و شام است[حجر ] ديار[به راستى اهل 

ا روى و ما نشانه   81 .گردان شدند ها و معجزات خود را به آنان نشان داديم، ولى از آ

 .بودند]  از حوادث[ايمن ] ها به خيال خود به سبب استحكام آن خانه[تراشيدند در حالى كه  ها مى هها خان و همواره از كوه
82  
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  83 .آنان را فرا گرفت]  مرگبار و غرّشى سهمگين[پس هنگامى كه به صبح درآمدند، صدايى 

  84 .آوردند، عذاب خدا را از آنان دفع نكرد فراهم مى] از بناهاى محكم و استوار[و آنچه 

در برابر [ترديد قيامت آمدنى است؛ پس  ها و زمين و آنچه را ميان آن دوتاست، جز به حق نيافريديم، و بى و آسمان
  85 .گذشتى كريمانه داشته باش]  هاى مردم ناهنجارى

  86 .يقيناً پروردگارت همان آفريننده داناست

  87 .ا به تو عطا كرديمو قرآن بزرگ ر ] يعنى سوره حمد[به راستى كه هفت آيه از مثانى 

هاى آنان را از آن برخوردار كرديم، چشم مدوز، و بر  كه برخى از گروه]  و ثروت و اولادى[بنابراين به امكانات مادى 
  88 .خود را براى مؤمنان فرو گير]  لطف و مهربانىِ [اندوه مخور، وپر و بال ] به سبب اينكه پذيراى حق نيستند[آنان 

  89 .دهنده آشكارم ترديد من بيم بى: بگو]  در امر دينگران  به اخلال[و 

  90 .فرستاديم]  در دين[همان گونه كه بر تفرقه افكنان ]  فرستيم عذابى به سوى شما مى[

  91 .]بخشى را پذيرفتند و از پذيرفتن بخشى ديگر روى گرداندند[آنان كه قرآن را بخش بخش كردند 

  .كنيم نان بازخواست مىبه پروردگارت سوگند، قطعاً از همه آ

92  

  93 .اند داده از اعمالى كه همواره انجام مى

  94 .پس آنچه را به آن مأمورى اظهار كن و از مشركان روى بگردان

  .ايم استهزا كنندگان را از تو بازداشته] شرّ [كه ما 
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95  
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اند و مستحقّ چه  كه مرتكب چه خطاى بزرگى شده[دانست  دهند، پس خواهند همانان كه با خدا معبود ديگرى قرار مى
  96 .]عذابى هستند

  97 .شوى گويند، دلتنگ مى مى]  مشركان[دانيم كه تو از آنچه  ما مى

  98 .پروردگارت را همراه با ستايش تسبيح گوى و از سجده كنان باش]  براى دفع دلتنگى[پس 

  99 .بندگى كن و پروردگارت را تا زمانى كه مرگ به سويت آيد

   سوره نحل

  

   آيه 128مكّى  -16

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

فرا رسيده است، پس خواستار شتاب در آن نباشيد؛ او منزهّ وبرتر ]  در مورد عذاب كافران ومشركان[فرمان حتمى خدا 
  1 .دهند است از آنچه شريك او قرار مى

و به آنان [كند  نازل مى]  براى برگزيدنش به پيامبرى[مان خود همراه با روح به هر كس از بندگانش بخواهد فرشتگان را به فر 
  2 .كه مردم را هشدار دهيد كه معبودى جز من نيست؛ بنابراين از من پروا كنيد] دهد فرمان مى

  .ها و زمين را به حق آفريد آسمان

  3 .دهند برتر است از آنچه شريك او قرار مى

  4 .جويى آشكار شد ارزش آفريد، پس آن گاه ستيزه انسان را از آبى بى

ا  ودام   5 .خوريد شان مى]  محصولات لبنى و گوشتى[گرمى و سودهاست پديد آورد، و از ]  وسيله[ها را كه براى شما در آ

ا زيبايى  ا را[است، آن گاه كه ]  و شكوه[و براى شما در آ گردانيد و هنگامى كه  بر مى گاه از چراگاه شبان] آ
  6 .بريد گاهان به چراگاه مى صبح
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كنند؛ يقيناً پروردگارتان رؤوف و بسيار  رسيد، حمل مى و بارهاى سنگين شما را تا شهرى كه جز با تحمل مشقت به آن نمى
  7 .مهربان است

ا سوار شويد و  ها و استرها و الاغ و اسب در آينده جز [تجمل و زينت باشد، و چيزهايى ] براى شما[ها را آفريد تا بر آ
   آورد كه به وجود مى]  اين وسايل نقليه حيوانى
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  8 .دانيد شما نمى

ها كج و  فقط برعهده خداست، و برخى از اين راه]  براى هدايت بندگان به سوى سعادت ابدى[و قرار دادن راه راست 
به طور [خواست همه شما را  ، و اگر خدا مى]كند شما را از سعادت ابدى محروم مىكه حركت در آن [منحرف است 

  9 .كرد به راه راست هدايت مى] اجبار

رويد كه  اوست كه از آسمان، آبى براى شما نازل كرد كه بخشى از آن نوشيدنى است و از بخشى از آن درخت و گياه مى
  10 .چرانيد را در آن مى]  هايتان دام[

واقعيات [روياند؛ يقيناً در اين  شما به وسيله آن آب، زراعت و زيتون و خرما و انگور و از همه محصولات مىبراى 
  11 .انديشند براى گروهى كه مى] بر توحيد، و ربوبيّت وقدرت خدا[اى است  نشانه]  انگيز طبيعى شگفت

]  حقايق[اند؛ قطعاً در اين  م به فرمانش مسخّر شدهو شب و روز و خورشيد و ماه را نيز مسخّر شما قرار داد، وستارگان ه
  12 .كنند براى گروهى كه تعقّل مى] بر توحيد، ربوبيّت و قدرت خدا[هايى است  نشانه

اى است  نشانه] امور[؛ مسلماً در اين ] مسخّرتان ساخت[هاى گوناگون براى شما آفريد  و نيز آنچه را كه در زمين به رنگ
  13 .شوند براى گروهى كه متذكّر مى] و قدرت خدا بر توحيد، ربوبيّت[

ها را  پوشيد از آن بيرون آوريد و در آن كشتى و اوست كه دريا را مسخّر كرد تا از آن گوشت تازه بخوريد، و زينتى را كه مى
نه دريا[ه و براى اينك] تا شما را براى حمل كالا و تجارت و داد و ستد جابجا كنند[شكافند  بينى كه آب را مى مى ] در 

ايت[فضل واحسان خدا را بخواهيد و    14 .به سپاس گزارى خدا برخيزيد]  در 
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رها و راه]  در حال گردش وضعى و انتقالى[هايى استوار افكند تا شما را  و در زمين كوه تا ] پديد آورد[هايى را  نلرزاند، و 
  15 .راه يابيد] براى رسيدن به اهداف و مقاصد خود[

مردم به هنگام شب [، و ]قرار داد[ها  نشانه] ها و كويرها سرگردان و گم نشويد ها و بيابان براى اينكه در عبور از كوه[و 
  16 .كنند به وسيله ستارگان راهيابى مى] ها و بر سطح درياها در دل بيابان

   بر اين
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پس كُرنش در برابر بتان بر پايه چه [آفريند؟  نمى] هيچ چيز[كسى است كه آفريند، مانند   مى] همه چيز[اساس آيا كسى كه 
  17 گيريد؟ آيا پند نمى] دليلى است؟

ا را به شمار آوريد؛ يقيناً خدا بسيار آمرزنده و مهربان است و اگر نعمت هاى خدا را شماره كنيد، هرگز نمى   18 .توانيد آ

  19 .داند سازيد مى شكار مىكنيد و آنچه را آ و خدا آنچه را پنهان مى

  .شوند آفرينند، بلكه خودشان آفريده مى چيزى را نمى]  نه اينكه[پرستند  و معبودهايى را كه به جاى خدا مى

20  

  21 .شوند دانند چه زمانى برانگيخته مى مُردگانند نه زندگان، و نمى

كند، و آنان  انكار مى] حق را[هايشان  ، دلآورند معبود شما معبودى يگانه است؛ پس كسانى كه به آخرت ايمان نمى
  22 .مستكبرند

  23 .داند؛ قطعاً او مستكبران را دوست ندارد نمايند مى كنند و آنچه را آشكار مى يقينى است كه خدا آنچه را پنهان مى

ه به عنوان قرآن در چيزى نازل نكرده، آنچ: [گويند پروردگارتان چه چيزهايى نازل كرده؟ مى: و هنگامى كه به آنان گويند
  24 !!پيشينيان است]  دروغين[هاى  افسانه]  دسترس مردم است، همان
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كنند،  دانشى گمراهشان مى سرانجام روز قيامت بار گناهانشان را به طور كامل و بخشى از بار گناهان كسانى كه از روى بى
  25 .كشند بد بارى است كه به دوش مى! آگاه باشيد. كشند به دوش مى

، پس خدا بنيانشان را از پايه و ]تا حق را نابود كنند[نيرنگ زدند ]  به همين صورت[همانا كسانى كه پيش از اينان بودند 
از بالاى سرشان بر آنان فرو ريخت، و از جايى كه پى نبردند، عذاب به ] هايشان را خانه[اساس ويران كرد و سقف 

  26 .سويشان آمد

و شما به ] در ربوبيّت هستند[شريكان من ] برديد معبودانى كه گمان مى: [گويد كند و مى مى آن گاه روز قيامت رسوايشان
ا  كسانى را كه بصيرت ]  آنان پاسخى ندارند، ولى[كرديد، كجايند؟  دشمنى و ستيز مى]  با پيامبران و اهل ايمان[خاطر آ

  27 .امروز رسوايى و عذاب بر كافران است: گويند اند مى داده

   انان كه فرشتگانهم
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ما :] و گويند[از در تسليم در آيند ]  در آن موقعيت[گيرند؛ پس  اند، مى جانشان را در حالى كه ستمكار بر خود بوده
 .يد داناستداد ومسلماً خدا به آنچه همواره انجام مى] داديد يقيناً انجام مى: به آنان گويند. [داديم هيچ كار بدى انجام نمى

28  

  29 .ايد؛ و بد جايى است جايگاه مستكبران بنابراين از درهاى دوزخ وارد شويد در حالى كه در آن جاودانه

  پروردگارتان چه چيزى نازل كرد؟: و هنگامى كه به پرهيزكاران گويند

]  پاداش[كه نيكى كردند براى كسانى  ]. گر و سراسر آياتش وحى الهى است، نازل كرد كه قرآن هدايت[خير را : گويند
تر است، و سراى پرهيزكاران چه نيكوست   30 .نيكويى در اين دنياست، وهمانا سراى آخرت 

ا مى]  است[هاى جاويدانى  شت]  سراى پرهيزكاران[ رها جارى است، در آنجا ]  درختانِ [شوند، از زيرِ  كه وارد آ ا  آ
  31 .دهد گونه پاداش مى پرهيزكاران را اين هر چه بخواهند براى آنان فراهم است؛ خدا

: گويند گيرند، به آنان مى اند، فرشتگانْ جانشان را مى پاك و پاكيزه]  هاى عملى و اخلاقى از آلودگى[آنان در حالى كه 
شت درآييد به پاداش آنچه همواره انجام مى]  اكنون[سلام بر شما،    32 .داديد، به 
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]  در مورد عذابشان[به سويشان آيند، يا فرمان پروردگارت ]  قبض كننده ارواح[اينكه فرشتگانِ  جز]  كافران و مشركان[آيا 
به ]  در عذاب كردنشان[چنين كردند، و خدا ]  در برابر حق[برند؟ كسانى هم كه پيش از آنان بودند  در رسد انتظار مى

  33 .كردند به خودشان ستم مى]  نبا مرتكب شدن انواع گناها[آنان ستم نورزيد، بلكه آنان همواره 

  34 .كردند، بر آنان نازل شد هايى كه انجام دادند به آنان رسيد، و عذابى كه همواره مسخره مى بدى] كيفر[در نتيجه 

خواست نه ما و نه پدرانمان  اگر خدا مى: گفتند]  خردى و بدون دليل از روى بى[شرك ورزيدند ] به خدا[و كسانى كه 
كسانى هم پيش از اينان . كرديم او حرام نمى]  حكم و فرمان[پرستيديم، و هيچ چيزى را بدون  جز او نمى هيچ چيزى را

  پيام وحى،[چنين كردند، پس آيا بر عهده پيامبران جز رساندن آشكار ]  در برابر حق[بودند كه 
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  35 هست؟]  اى وظيفه

پس خدا گروهى . طاغوت بپرهيزيد]  پرستش[خدا را بپرستيد و از ]  اعلام كند كه[تاديم تا و همانا در هر امتى پيامبرى فرس
ايتاً در . گمراهى بر آنان مقرّر شد]  به سبب تكبرّ و عنادشان[هدايت كرد و گروهى ] كه لياقت نشان دادند[از آنان را 

  36 .كنندگان چه شد؟ زمين بگرديد و با تأمل بنگريد كه سرانجام تكذيب

كند،  گمراه مى]  به سبب تكبرّ و عنادشان[؛ زيرا خدا كسانى را كه ]يابند هدايت نمى[هر چند بر هدايتشان حريص باشى 
  37 .وجود ندارد] كه از گمراهى نجاتشان دهد[هدايت نخواهد كرد، و براى آنان هيچ ياورى 

با قدرت [آرى، !! انگيزد ميرند برنمى را كه مىترين سوگندهايشان به خدا سوگند ياد كردند كه خدا كسانى  با سخت
 .]كنند و به علت جهلشان انكار مى[دانند  اين وعده حقّى بر عهده اوست، ولى بيشتر مردم نمى] انگيزد ايتش برمى بى

38  

ن بدانند كه و تا كافرا. كنند، براى آنان روشن سازد تا حقايقى را كه در آن اختلاف مى] كند يقيناً مردگان را زنده مى[
  39 .گفتند دروغ مى]  در انكارشان نسبت به زنده شدن مردگان[همواره 

اراده كنيم، فقط اين است كه ] به وجود آمدنش را[فرمان ما درباره چيزى چون ]  زنده كردن مردگان براى ما دشوار نيست[
  40 .شود موجود مى]  درنگ بى[باش، پس : گوييم به آن مى
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ستم ديدنشان براى به دست آوردن خشنودى خدا هجرت كردند، يقيناً در اين دنيا در مكانى نيكو و آنان كه پس از 
تر و برتر است، اگر مى   41 .]كه داراى چه كميّت و كيفيتى است[دانستند  جاى دهيم، و قطعاً پاداش آخرت 

  42 .كنند ط بر پروردگارشان توكل مىصبر كردند و فق]  در برابر مصايب، وحوادث و آزار ديدن از ديگران[همانان كه 

كه پيامبران از جنس بشر [دانيد  نمى] اين حقيقت را[اگر . كرديم نفرستاديم و پيش از تو جز مردانى كه به آنان وحى مى
  43 !]اى به رسالت نازل نشده است؟ تا ديگر نگوييد كه چرا فرشته[از اهل دانش بپرسيد ] بودند

به سوى تو نازل كرديم به خاطر اينكه ]  هم[، و قرآن را ] فرستاديم[هاى آسمانى  ات روشن و كتاببا معجز ] همه پيامبران را[
   به سويشان نازل شده بيان]  هدايتشان[براى مردم آنچه را كه براى 
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  44 .بينديشند]  در پيامبرى تو و آنچه را به حق نازل شده[كنى و براى اينكه 

هاى زشت به كار گرفتند، ايمنند از اينكه خدا آنان را در زمين فرو برد يا  نيرنگ] بر ضد قرآن و پيامبر[كسانى كه پس آيا  
  45 از جايى كه پى نبرند، عذاب به سويشان آيد؟

سازد؟  ] عذاب[در رفت و آمدند، گرفتار ]  در حالى كه براى داد و ستد و زراعت و تجارت[آنان را ]  ايمنند از اينكه[يا 
  46 .]تا بتوانند از دسترس قدرت او بيرون روند[نيستند ] خدا[اينان عاجز كننده 

بگيردشان؟ يقيناً پروردگارتان رؤوف و ]  و هشدارهاى پى در پى به عذاب[ترس و بيم ]  پايه[آنان را بر ]  ايمنند از اينكه[يا 
  47 .بسيار مهربان است

كنند، از راست و  هاى آنان در حالى كه فروتنانه براى خدا سجده مى ند كه سايهآيا به سوى آنچه خدا آفريده نظر نكرد
  48 گردد؟ چپ برمى

كنند و تكبرّ و سركشى  ها و زمين از جنبندگان و فرشتگان وجود دارد، فقط براى خدا سجده مى و آنچه در آسمان
  49 .ورزند نمى

  50 .دهند شوند انجام مى را به آن مأمور مى ترسند، و آنچه از پروردگارشان كه بر فراز آنان است مى
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؛ جز اين ] كه اين انتخابى خلاف حقيقت است[دو معبود انتخاب نكنيد : فرمود]  ست كه[خدا ]  فرمان قاطعانه[و 
  51 .نيست كه او معبودى يگانه است؛ پس تنها از من بترسيد

وايى اوست، و نيز دين پايدار مخصوص اوست؛ آيا از ها و زمين است، فقط در سيطره مالكيّت و فرمانر  آنچه در آسمان
  52 !كنيد؟ غير او پروا مى

به شما رسد، ناله و ]  مانند سلبِ نعمت[و آنچه از نعمت ها در دسترس شماست از خداست، آن گاه چون آسيبى 
  53 .كنيد فريادتان را به التماس و زارى به درگاه او بلند مى

  54 !!آورند گروهى از شما به پروردگارشان شرك مى] بر خلاف انتظار[برطرف كند  سپس هنگامى كه آسيب را از شما

برخوردار شويد كه ] چند روزى از كالاى زودگذر دنيا[پس . ايم، ناسپاسى ورزند تا به نعمت هايى كه به آنان عطا كرده
  55 .خواهيد دانست] فرجام زشت خود را[سپس 

ايند  ايم، براى معبودانى قرار مى هو سهمى از آنچه كه به آنان روزى داد كه به طور مستقل [دهند كه جاهل به حقيقت آ
قطعاً ]  كه خدا داراى شريكانى است[بستيد  ؛ به خدا سوگند از آنچه همواره افترا مى]هيچ سود و زيانى براى كسى ندارند

  .بازخواست خواهيد شد
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56  

است؛ ولى براى خودشان آنچه را كه ]  از توالد و تناسل[دهند، او منزهّ  براى خدا قرار مى] فرزندبه عنوان [و دختران را 
  ].دهند به عنوان فرزند قرار مى[ميل دارند ]  از پسران[

57  

اش سياه گردد، ودرونش از غصه واندوه لبريز و  چهره]  از شدت خشم[و چون يكى از آنان را به ولادت دختر خبر دهند 
  58 !!ده شودآكن
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آمد  و نسبت به اين پيش[شود  پنهان مى] در جايى كه او را نبينند[اش  اند، از قوم و قبيله به سبب خبر بدى كه به او داده
! آگاه باشيد! آيا آن دختر را با خوارى نگه دارد يا به زور زنده به گورش كند؟]  رود كه اى سخت فرو مى در انديشه

  59 .كنند ورى مىبد دا]  نسبت به دختران[

است، وصفات برتر و والا ويژه خداست، و او ] وسيرت بد[آورند، صفات زشت  براى كسانى كه به آخرت ايمان نمى
  60 .ناپذير و حكيم است تواناى شكست

بر روى زمين باقى ]  كه مستحقّ مؤاخذه است[اى را  و اگر خدا مردم را به سبب ستمشان مؤاخذه كند، هيچ جنبنده
مانند و نه  دهد، پس هنگامى كه اجلشان سرآيد، نه ساعتى پس مى ذاشت، ولى آنان را تا مدتى معين مهلت مىگ نمى

  61 .افتند ساعتى پيش مى

ايشان دروغ خوش ندارند، براى خدا قرار مى] چون دختر[و آنچه را  نيكوتر ويژه ]  سرانجامِ [كند كه  پردازى مى دهند، و زبا
  62 .اند آتش]  به سوى[ه آتش براى آنان است و يقيناً پيشگامان يقينى است ك. آنان است

شان را در نظرشان آراست ]  زشت[هاى پيش از تو فرستاديم، پس شيطان كارهاى  به خدا سوگند پيامبرانى به سوى امت
و ] اند مشركان گذشتهكه در عقايد و رفتار پيرو [، او امروز ولىّ و سرپرست اينان است ]تا انجامش براى آنان آسان گردد[

  63 .عذابى دردناك است]  در قيامت[براى آنان 

تا از [اند، براى آنان توضيح دهى  ما اين كتاب را بر تو نازل نكرديم مگر براى اينكه حقايقى را كه در آن اختلاف كرده
هدايت و رحمت ]  مايه[ارند و براى مردمى كه ايمان د] هاى باطلشان نسبت به حقايق دست بردارند آرا و نظريات وسليقه

  64 .باشد

]  فعل و انفعالات[اش زنده ساخت، يقيناً در اين  و خدا از آسمان آبى نازل كرد، و زمين را به وسيله آن پس از مردگى
  65 .اند]  حقايق[ست براى قومى كه شنواى ] بر توحيد، ربوبيّت و قدرت خدا[اى  نشانه

  تى است،ها عبر  ترديد براى شما در دام و بى
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نوشانيم كه  هاى هضم شده وخون، شيرى خالص و گوارا به شما مى از درون شكم آنان از ميان علف]  عبرت در اينكه[
  66 .براى نوشندگان گواراست
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رزقى پاكيزه ] زمانى ديگر[اى مست كننده و  نوشابه] گاهى بر خلاف خواسته خدا[و از محصولات درختان خرما و انگور 
 .كنند ست براى گروهى كه تعقّل مى] بر توحيد، ربوبيّت و قدرت خدا[اى  نشانه]  محصولات[گيريد؛ در اين  و نيكو مى

67  

افرازند، براى  بر مى]  مردم[كه ]  هايى از دار بست[ها و درختان و آنچه  و پروردگارت به زنبور عسل الهام كرد كه از كوه
  68 .هايى برگير خود خانه

برو؛ از شكم ] به سوى كندو[هاى پروردگارت كه براى تو هموار شده  ها بخور، پس در راه آن گاه از همه محصولات و ميوه
ا  ]  حقيقت[قطعاً در اين . آيد كه در آن درمانى براى مردم است هاى گوناگون بيرون مى نوشيدنى با رنگ]  شهدى[آ

  69 .انديشند ت براى مردمى كه مىس] بر قدرت و لطف و رحمت خدا[اى  نشانه

كه سالخوردگى و فرتوتى [ترين مرحله عمر  ميراند، برخى از شما را به سوى پست و خدا شما را آفريد، آن گاه شما را مى
  70 .گردانند، تا پس از دانش اندكى كه داشت چيزى را نداند؛ يقيناً خدا دانا و تواناست برمى]  است

به صورتى [اند، حاضر نيستند از رزق خود  زق بر برخى فزونى داده است؛ پس آنانكه فزونى يافتهخدا برخى از شما را در ر 
ره]  قابل توجه و به اندازه لازم اى   با اين تبعيض ظالمانه[ورى از رزق باهم برابر باشند؛ آيا  به بردگان خود بپردازند كه در 

كه عطاى اوست و خود اختيار و استقلالى در تأمينش [دا را نعمت خ] دارند كه به بردگان و زيردستان خود روا مى
  71 !منكرند؟] ندارند

هاى پاكيزه  و خدا براى شما همسرانى از جنس خودتان قرار داد و از همسرانتان، فرزندان و نوادگانى پديد آورد، و از نعمت
هاى خدا را ناسپاسى  آورند و نعمت مىآيا به باطل ايمان ]  با اين همه لطف و رحمت[و دلپذير به شما روزى داد، 

  72 !كنند؟ مى

براى [ها و زمين، مالك اندك رزقى براى آنان نيستند و هيچ قدرتى هم  پرستند كه از آسمان و به جاى خدا معبودانى را مى
  .ندارند]  مالك شدن رزق و رساندنش به آنان

73  

  ل نزنيد، يقيناً خدامَثَ ]  همانند اوصاف موجودات[بنابراين براى خدا اوصافى 
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  74 .دانيد داند و شما نمى مى] كُنه ذات و حقيقت صفات خود را[

  :خدا مثلى زده است

ايم، و او در پنهان و  برده زر خريدى كه بر هيچ كارى قدرت ندارد، و كسى كه ما از سوى خود رزق نيكويى به او داده
  يكسانند؟] اين دو نفر[ا كند، آي آشكار از آن انفاق مى

اين مَثَل، بيان كننده جايگاه و منزلت خدا و مجموعه هستى است؛ خدا مالك و فرمانروا و رازق همه مخلوقات و تدبير  [
است، و همه مخلوقات مملوك و محكوم قدرت اويند؛ پس چرا شما بدون انديشه و بى هاى ناتوان را كه  دليل بت كننده امور آ

كه يگانه [ها ويژه خداست  همه ستايش!] آيا خدا وبت مساوى است؟! دانيد؟ اند، شريك ربوبيّت حق مى ادهار  مملوكى بى
  75 .دانند نمى] اين حقيقت را[؛ ولى بيشتر آنان ]ويكتاست وهيچ شريكى ندارد

ندارد و سربار  بر هيچ كارى قدرت] و[دو مرد را كه يكى از آنان لال مادرزاد است : زده است] ديگر[و خدا مَثَلى 
سودى با كسى   قدرت و بى آورد، آيا چنين لال بى كند، منفعت و سودى نمى سرپرست خويش است؛ او را هر كجا روانه مى

پس چرا معبودهاى لال [دهد و بر راهى مستقيم قرار دارد، يكسان است؟  به عدالت فرمان مى] گويا و شنوا است و[كه 
  76 !]دانيد؟ ايت است، برابر مى نا و شنوا كه ذاتش خير بىسود را با خداى توا قدرت و بى بى

تر از آن  ها و زمين ويژه خداست، و كار برپا كردن قيامت براى او جز مانند يك چشم بر هم زدن يا نزديك غيب آسمان
  77 .نيست، يقيناً خدا بر هر كارى تواناست

دانستيد، و براى شما گوش و چشم و قلب قرار داد تا  يزى نمىو خدا شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد در حالى كه چ
  78 .سپاس گزارى كنيد

ا را ] فرمان او[آيا به پرندگان كه در فضاى آسمان، مسخّر  جز خدا نگه ]  از سقوط به زمين[هستند، نظر نكرديد كه آ
ست براى گروهى كه ايمان ] بوبيّت و قدرت خدابر توحيد و ر [هايى  نشانه] وصفى كه پرندگان دارند[دارد؛ يقيناً در آن  نمى

  79 .دارند

مقرّر كرد،  ]  مانند قبّه و خيمه[ها سر پناه  و خدا خانه هايتان را براى شما مايه آرامش قرار داد، و براى شما از پوست دام
ا را روز كوچ كردنتان و هنگام اقامتتان    ها از پشم] براى شما[يابيد و  سبك مى]  در جابجا كردن[كه آ
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ا تا زمانى معين، وسايل زندگى و كالاى تجارت پديد آورد و كرك   80 .ها و موهاى آ

هايى براى شما  هايى برايتان به وجود آورد، و تن پوش گاه ها پناه هايى قرار داد و از كوه و خدا براى شما از آنچه آفريده سايه
گونه  كند؛ اين هاى جنگ حفظ مى كه شما را از آسيب]  مقاوم[هايى  دارد و پيراهن ما نگه مىپديد آورد كه شما را از گر 

  81 .هاى او شويد كند تا تسليم فرمان نعمت هايش را بر شما كامل مى

بر ]  پيام وحى[؛ زيرا فقط رساندن آشكار ]اندوهگين مشو[روى از حق گرداندند ]  بعد از اين همه لطف و رحمت[اگر 
  82 .ه توستعهد

  83 .كنند و بيشترشان كافرند آن را انكار مى]  از روى كبر و لجاجت[شناسند، سپس  آنان نعمت خدا را مى

دهند، و نه از آنان  مى]  عذر خواهى[انگيزيم، سپس به كافران نه اجازه  كه از هر امتى گواهى برمى]  ياد كن[و روزى را 
  84 !عذرخواهى كنند] خشنودى خدابراى به دست آوردن [خواهند كه  مى

نه عذاب از آنان سبك ]  به كيفر ستمشان[پس ] گريزى از آن ندارند يابند كه هيچ راه مى[چون ستمكاران عذاب را ببينند 
  85 .دهند شود، و نه مهلتشان مى مى

اى پروردگار ما : گويند مى هايشان را كه شريكان خدا قرار داده بودند ببينند، بت]  در عرصه قيامت[زمانى كه مشركان 
ا را به جاى تو مى ولى شريكان به آنان پاسخ .] و اينان سبب گمراهى ما شدند[پرستيديم  اينان شريكانى هستند كه ما آ

  86 .]؛ زيرا سبب گمراهى شما هواى نفس و كبر شما بود[يقيناً شما دروغگوييد : دهند مى

بر ] به عنوان شريك خدا[سليم فرود آورند و معبودهايى را كه همواره به دروغ در آن روز همه مشركان در پيشگاه خدا سر ت
  87 .رود از دستشان مى]  گم شده[بستند  خدا مى

شدند، عذابى بر عذابشان  آنان كه كافر شدند، و مردم را از راه خدا بازداشتند، به سبب فسادى كه همواره مرتكب مى
  88 .افزاييم مى

  در روزى كه]  ياد كن[و 
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آوريم؛ و اين كتاب را بر تو  بر اينان گواه مى!] اى پيامبر اسلام[انگيزيم، و تو را  هر امتى گواهى از خودشان بر آنان برمى
  89 .ست] هاى خدا به فرمان[شدگان  اى براى تسليم نازل كرديم كه بيانگر هر چيزى و هدايت و رحمت ومژده

گرى  دهد، و از گناه آشكار و كار زشت و ستم عدالت و احسان و بخشش به خويشاوندان فرمان مى به راستى خدا به
هاى الهى، ضامن سعادت دنيا و آخرت  كه فرمان[شويد ]  اين حقيقت[دهد تا متذكّر  شما را اندرز مى. كند ى مى
  90 .]شماست

در حالى كه خدا را بر ]  با قصد قطعى[ز محكم كردنش و به پيمان خدا چون پيمان بستيد، وفا كنيد و سوگند را پس ا
  91 .داند دهيد، مى ايد نشكنيد؛ يقيناً خدا آنچه را انجام مى خود كفيل قرار داده

انه  هاى تابيده خود را پس از استحكام وا مى كه پشم]  زنى[و مانند آن  تابانيد نباشيد كه سوگندهايتان را ميان خود به 
ترند، مايه خيانت و فساد قرار  از نظر نفرات و امكانات افزون]  چون مؤمنان[از گروهى ]  مشركان چون[اينكه گروهى 

كند، و روز قيامت آنچه را  آزمايش مى]  نفرات اندك وافزونى نفرات دشمن[دهيد جز اين نيست كه خدا شما را به وسيله آن 
  .سازد روشن مى كرديد، براى شما همواره در آن اختلاف مى]  از حق و باطل[

92  

، ولى هر كس را ] اماهدايت اجبارى فاقد ارزش است[داد  يك امت قرار مى]  بر محور هدايت[خواست شما را  اگر خدا مى
نمايد؛ و مسلماً ازآنچه همواره انجام  كند و هر كس را بخواهد هدايت مى گمراه مى]  به كيفر لجاجت وتكبرّش[بخواهد 

  93 .دشدداديد، بازپرسى خواهي مى

  و سوگندهايتان را ميان خود مايه خيانت قرار ندهيد كه در نتيجه، قدمى پس از
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در [سختى و ناگوارى بچشيد، و براى شما ] در اين دنيا[استواريش بلغزد؛ و به سبب آنكه مردم را از راه خدا بازداشتيد 
  94 .عذابى بزرگ باشد]  آخرت

تر است، اگر بدانيد و پيمان خدا را  ايى اندك نفروشيد؛ زيرا آنچه نزد خداست، براى شما  كه ارزش وفاى به پيمان [به 
  .]خدا قابل مقايسه با همه دنيا نيست
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ماند، و قطعاً آنان   نزد خداست، باقى مى]  از پاداش و ثواب[شود و آنچه  نزد شماست، فانى مى]  از ثروت و مال[آنچه 
ترين عملى كه همواره انجام مى]  شانبراى دين[كه    96 .دهيم اند مى داده شكيبايى ورزيدند، پاداششان را بر پايه 

داريم  اى زنده مى از مرد و زن، هر كس كار شايسته انجام دهد در حالى كه مؤمن باشد، مسلماً او را به زندگى پاك و پاكيزه
ترين عملى كه همواره انج   97 .دهيم اند مى داده ام مىو پاداششان را بر پايه 

  98 .خوانى از شيطان رانده شده به خدا پناه ببر هنگامى كه قرآن مى

  99 .كنند تسلّطى ندارد اند وهمواره بر پروردگارشان توكل مى يقيناً او بر كسانى كه ايمان آورده

] به وسيله اغواگرى او[كه   اند و بر كسانى است تسلّطش فقط بر كسانى است كه او را سرپرست و دوست خود گرفته
  100 .اند براى خدا شريك قرار داده

كند  كنيم، در حالى كه خدا به آنچه نازل مى جايگزين آيه ديگر مى]  كه در بردارنده حكم جديدى است[اى را  چون آيه
اسرار [بيشترشان بلكه ] گويند چنين نيست كه مى!! [بندى دروغ مى] بر خدا[تو فقط : گويند داناتر است، مخالفان مى

  101 .دانند نمى] تبديلِ احكام را

اند، ثابت قدم بدارد و  را روح القدس از سوى پروردگارت به درستى نازل كرده تا كسانى را كه ايمان آورده]  آيات[آن : بگو
  102 .هدايت و مژده باشد]  هاى حق به فرمان[شدگان  براى تسليم
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زبان كسى كه ] گويند، زيرا چنين نيست كه مى!! [آموزد يقيناً اين آيات را بشرى به او مى: گويند دانيم كه آنان مى مىو ما 
  103 .دهيد، غير عربى است و اين قرآن به زبان عربى روشن است به او نسبت مى] آموختن قرآن را به پيامبر[

  104 .كند، و براى آنان عذابى دردناك است يتشان نمىقطعاً كسانى كه به آيات خدا ايمان ندارند، خدا هدا

  105 .اند بندند كه به آيات خدا ايمان ندارند، و اينانند كه دروغگوى واقعى دروغ مى] به خدا و پيامبر[فقط كسانى 
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دلش ] امّا[؛ مگر كسى كه به كفر مجبور شده ]به عذاب خدا گرفتار آيد[هر كس پس از ايمان آوردنش به خدا كافر شود 
اند، خشمى سخت از سوى خدا بر آنان است و آنان  مطمئن به ايمان است، ولى آنان كه سينه براى پذيرفتن كفر گشاده

  106 .را عذابى بزرگ خواهد بود

را بر آخرت ترجيح دادند، و مسلماً خدا مردم  ] ىِ زودگذر[به سبب آن است كه زندگى دنيا ]  خشم و عذاب بزرگ[اين 
  107 .كند هدايت نمىكفر پيشه را 

  .اند خبران واقعى زده، و اينان بى]  شقاوت[اينان كسانى هستند كه خدا بر دل و گوش و چشمشان مُهر 

108  

  109 .يقينى است كه آنان در آخرت زيانكارند

ت نمودند، هجر ] از مشركان، سرزمين شرك را رها كرده و[آن گاه يقيناً پروردگارت نسبت به كسانى كه پس از آزار ديدنِ 
   نسبت[شكيبايى ورزيدند، آرى، پروردگارت ]  براى حفظ دينشان[سپس جهاد كردند، و 

  284: ترجمه قرآن كريم، ص

  110 .بسيار آمرزنده و مهربان است]  همه ابتلا و انجام تكاليف[پس از اين ]  به آنان

كند و هر كس هر  از خود دفاع مى]  ز عذاببراى مصون ماندنش ا[آيد  مى]  به پيشگاه حق[روزى كه هر كس ]  ياد كن[
  111 .شود و مورد ستم قرار نخواهند گرفت به طور كامل به او داده مى]  همه آن[عملى انجام داده است 

به فراوانى از ]  مردمش[شهرى را كه امنيت و آرامش داشت و رزق : مَثَلى زده است]  براى پندآموزى به ناسپاسان[و خدا 
شدند،  آمد، پس نعمت خدا را ناسپاسى كردند، در نتيجه خدا به كيفر اعمالى كه همواره مرتكب مى مىهمه جا برايش 

  112 .بلاى گرسنگى و ترس فراگير را به آنان چشانيد

آنان را در حالى كه ] خدا[شان آمد، ولى او را تكذيب كردند، پس عذاب ]  هدايت[همانا پيامبرى از خود آنان براى 
  113 .فراگرفت ستمكار بودند

از نعمت هايى كه خدا روزى شما كرده است، حلال وپاكيزه بخوريد، و نعمت خدا را سپاس گزاريد، اگر تنها خدا را 
  .پرستيد مى
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اند، بر شما حرام كرده است؛ پس كسى كه  خدا فقط مردار وخون و گوشت خوك و آنچه را با نام غير خدا ذبح كرده
ا براى نجات جانش از خطر،[ ناچار شود در حالى كه خواهان لذت نباشد و از حد لازم تجاوز نكند ] به خوردن آ
  115 .يقيناً خدا بسيار آمرزنده و مهربان است]  گناهى بر او نيست[

كه [اين حلال است و اين حرام، تا به دروغ به خدا افترا بزنيد : و به سبب دروغى كه زبانتان گوياى به آن است، نگوييد
  116 .بندند، در هيچ كارى پيروز نخواهند شد ؛ مسلماً كسانى كه به خدا دروغ مى] لال و حرام حكم خداستاين ح

   با اين[
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  117 .عذابى دردناك است]  در قيامت[و براى آنان ] در زندگى دنيا دارند[برخوردارى اندكى ]  كارهاى زشت

شرح داديم، بر يهود حرام كرديم، ما به آنان ستم نورزيديم، بلكه آنان خودشان به خود ستم و آنچه را پيش از اين براى تو 
  118 .كردند مى

] مفاسد خود را[آن گاه پروردگارت به كسانى كه از روى نادانى كار زشت مرتكب شدند، و بعد از آن توبه كردند و 
  119 .بسيار آمرزنده و مهربان است]  توبه و اصلاح[زيرا پروردگارت پس از ] لطف و عنايت دارد[اصلاح نمودند، 

گرا بود واز مشركان  حق]  يكتاپرستى[يك امت بود، براى خدا از روى فروتنى فرمانبردار و ]  به تنهايى[بدون ترديد، ابراهيم 
  120 .نبود

  121 .اش كرد سپاس گزار نعمت هاى او بود، خدا او را برگزيد وبه راهى مستقيم راهنمايى

  122 .ترديد در آخرت از شايستگان است داديم، و بى]  زندگى نيكويى[به او در دنيا و 

  123 .گرا پيروى كن كه از مشركان نبود ابراهيم حق]  توحيدى[آن گاه به تو وحى كرديم كه از آيين 

ف كردند قرار داده شده اختلا] از نظر آزادى و ممنوعيت كار[روز شنبه فقط براى كسانى كه در آن ] گيرى در تحريم ماهى[
  124 .كردند، داورى خواهد كرد ترديد پروردگارت در روز قيامت درباره آنچه در آن اختلاف مى است، و بى
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بپرداز، ]  و مجادله[با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن، و با آنان به نيكوترين شيوه به بحث ] مردم را[
  125 .اند و نيز به راه يافتگان داناتر است از راه او گمراه شده يقيناً پروردگارت به كسانى كه

و از مجازات  [مجازات كرديد، فقط به مانند ستمى كه به شما شده مجازات كنيد، و اگر شكيبايى ورزيد ] گر را ستم[و اگر 
   كردن
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تر است] بگذريد   126 .اين كار براى شكيبايان 

] دهند و كارهايى كه انجام مى[آنان ]  گمراهى و ضلالت[كن، و شكيبايى تو جز به توفيق خدا نيست، و بر و شكيبايى  
  127 .گيرند دلتنگ مشو اندوهگين مباش، و از نيرنگى كه همواره به كار مى

  128 .دباش نيكوكارند همراه مى]  از هر جهت[ترديد خدا با كسانى كه پرهيزكارى پيشه كردند و كسانى كه  بى

  سوره اسراء

  

   آيه 111مكّى  -17

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

را از مسجدالحرام به مسجد الاقصى كه پيرامونش را بركت داديم ] 6محمّد [اش  كه شبى بنده]  خدايى[منزهّ و پاك است آن 
  1 .را به او نشان دهيم؛ يقيناً او شنوا و داناست خود]  عظمت و قدرت[هاىِ  از نشانه]  بخشى[حركت داد، تا 

و در آن كتاب، آنان را به اين حقيقت [اسرائيل وسيله هدايت قرار داديم  ما به موسى كتاب داديم و آن را براى بنى
  2 .كار ساز نگيريد]  ام كه خداى يگانه[كه جز مرا ]  راهنمايى كرديم

پس شما هم چون او با [اى بسيار سپاس گزار بود  مسلماً او بنده! سوار كرديم]  در كشتى[نسل كسانى كه با نوح ]  اى[
  3 أ.] هاى حق سپاس گزار باشيد عمل به فرمان
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و نسبت [به طغيان ] در برابر طاعت خدا[كنيد و  اسرائيل خبر داديم كه قطعاً دو بار در زمين فساد مى ما در تورات به بنى
  4 .شويد بزرگ دچار مى ] جويى و ستمى به مردم به برترى

نخستين طغيان شما فرا رسد، بندگان سخت پيكار ونيرومند خود را ] عذاب و انتقام ما به كيفر[وعده ] زمان ظهور[چون 
به طور كامل و با [ها را  لابه لاى خانه]  براى كشتن، اسير كردن و ربودن ثروت و اموالتان[بر ضد شما برانگيزيم، آنان 

  5 .اى انجام شدنى است كنند؛ و يقيناً اين وعده جستجو مى]  دقت

شما را ]  رزمى[كنيم، و نفرات  گردانيم و شما را به وسيله اموال و فرزندان تقويت مى سپس پيروزى بر آنان را به شما باز مى
  6 .گردانيم بيشتر مى

   چون. ايد ايد، و اگر بدى كنيد به خود بدى كرده اگر نيكى كنيد به خود نيكى كرده
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تا شما را ]  انگيزيم گير بر ضد شما برمى پيكارگرانى بسيار سخت[فرا رسد، ]  براى عذاب و انتقام[وعده دوم ] زمان ظهور[
درآيند، آن گونه كه بار اول درآمدند تا هر كه و ]  الاقصى[اندوهگين كنند و به مسجد ]  با دچار كردن به آسيب فراوان[

  7 .را دست يابند، به شدت در هم كوبند و نابود كنندهر چه 

به كيفر شديد [به شما رحم كند و اگر به طغيان و فساد برگرديد، ما هم ] در صورتى كه توبه كنيد[اميد است پروردگارتان 
  8 .بازگرديم، و دوزخ را براى كافران، زندانى تنگ قرار داديم]  و عذاب سخت

دهد كه براى  دهند، مژده مى كند، و به مؤمنانى كه كارهاى شايسته انجام مى استوارترين آيين هدايت مىترديد اين قرآن به  بى
  9 .آنان پاداشى بزرگ است

  10 .ايم آورند، عذابى دردناك آماده كرده و براى آنان كه به قيامت ايمان نمى

مور و به سبب جهل به مصالح و مفاسد خويش،  بدون توجه به عواقب ا[طلبد  ها را مى و انسان به همان صورت كه نيكى
  11 .طلبد و انسان بسيار شتاب زده و عجول است ها را مى بدى] گزند و آسيب و
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در [نور نموديم و روز را روشن ساختيم، تا  قرار داديم؛ پس شب را بى] قدرت و حكمت خود[ما شب و روز را دو نشانه 
كه [را بدانيد، و هر چيزى را ] ها اوقات و زمان[ها و حساب  اى اينكه شماره سالرزقى را از پروردگارتان بطلبيد و بر ]  آن

  12 .به روشنى و به طور كامل بيان كرديم] نسبت به دنيا و دينتان و تربيت و كمالتان نيازمند به آن هستيد

براى او بيرون ]  عمل اوست كه كتاب[اى را  ايم، و روز قيامت نوشته و عمل هر انسانى را براى هميشه ملازم او نموده
  .بيند آوريم كه آن را پيش رويش گشوده مى مى

13  

  14 .كتاب خود را بخوان، كافى است كه امروز خودت بر خود حسابگر باشى:] گويند به او مى[

و . شود يابد و هر كس گمراه شد، فقط به زيان خودش گمراه مى هر كس هدايت يافت، فقط به سود خودش هدايت مى
براى هدايت واتمام حجت به [گيرد؛ و ما بدون اينكه پيامبرى را  بردارنده بار گناهى بار گناه ديگرى را به دوش نمى هيچ

  15 .نبوديم]  آنان[بفرستيم، عذاب كننده ]  سوى مردم

دگى و دورى به وسيله وحى به طاعت، بن[هايش را  گذران هنگامى كه بخواهيم شهر و ديارى را نابود كنيم، مرفّهين و خوش
   در آن شهر به گناه] سرپيچى كنند و[دهيم، چون  فرمان مى]  از گناه
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و بنيادشان را از ريشه بر [كوبيم  شود، پس آنان را به شدت درهم مى و بدى روى آورند، عذاب بر آنان لازم مى
  16 .]كنيم مى

گونه  براى نابود كردن اين[نابود كرديم، و ]  ين روش به سبب گناهانشانبر پايه هم[هاى پس از نوح را  و بسيارى از ملت
  17 .كافى است كه پروردگارت به گناهان بندگانش آگاه باشد] ها ملت

هر چه را ما براى هر كه ]  چنين نيست كه هر چه بخواهد به دست آورد بلكه[دنياى زودگذر را بخواهد ]  همواره[هر كس 
كنيم، آن گاه دوزخ را در حالى كه نكوهيده و رانده شده از رحمت خدا  ر همين دنيا به او عطا مىبخواهيم، به سرعت د

  18 .دهيم شود، براى او قرار مى وارد آن مى
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آن  ]  به دست آوردن[براى ]  و خالصانه[و كسانى كه آخرت را در حالى كه مؤمن هستند بخواهند و با تلاشى كامل 
  19 .]و به آن پاداششان دهند[كى مقبول افتد كوشش كنند، تلاششان به ني

در [از عطاى پروردگارت يارى دهيم، وعطاى پروردگارت ] در اين دنيا[هر يك از دو گروه دنيا طلب و آخرت خواه را 
  20 .ممنوع شدنى نيست]  اين دنيا از كسى

ره[با تأمل بنگر چگونه برخى از آنان را بر برخى  فزونى بخشيديم، و همانا آخرت از نظر ]  يىهاى دنيا در امور مادى و 
  21 .درجات برتر، و از جهت فزونى بيشتر است

  .يار و ياور شوى بى]  در دنيا و آخرت[نكوهيده و ]  نزد شايستگان[با خدا معبودى ديگر قرار مده كه 

22  

؛ هرگاه يكى از آنان يا دو نفرشان و پروردگارت فرمان قاطع داده است كه جز او را نپرستيد، و به پدر و مادر نيكى كنيد
پرخاش مكن، و به ] بانگ مزن و[به آنان اف مگوى و بر آنان ] چنانچه تو را به ستوه آورند[در كنارت به پيرى رسند 

  23 .بگو]  و بزرگوارانه[آنان سخنى نرم و شايسته 

من آنان را به پاس آنكه مرا در كودكى تربيت  اى پروردگار : و براى هر دو از روى مهر و محبت، بال فروتنى فرود آر و بگو
  24 .كردند، مورد رحمت قرار ده

تر است، اگر مردم  آگاه] از خود شما[هاى شماست  در دل]  نسبت به پدر و مادرتان[ها و حالاتى كه  پروردگارتان به نيّت
ان ضايع كنيد، اما پشيمان شويد و به خدا ولى نيّت شما درباره پدر و مادر ناپسند باشد، يا حقّى از آن[اى باشيد  شايسته

   كنندگان ؛ زيرا او نسبت به بازگشت] بازگرديد، شايسته است
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  25 .بسيار آمرزنده است

يدست و از راه مانده را بپرداز، و به هيچ صورت اسراف مكن   26 .و حقّ خويشاوندان و حقّ 

اند، و شيطان همواره نسبت به  كنند برادران شياطين صورتى گسترده بناحق هزينه مىترديد آنان كه مال خود را به  بى
  27 .پروردگارش بسيار ناسپاس است
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يدستى و فقر[و اگر  ]  و اين روى گردانى[روى بگردانى ]  كه به پرداخت حقّشان سفارش شدى[بايد از آنان ] به خاطر 
سخنى نرم و ] تا رسيدن رزق خدا[رسيدن به آن را اميد دارى؛ پس با آنان براى طلب رزقى است كه از سوى پروردگارت 

  28 .اميدوار كننده بگو

دست و دل باز مباش ]  در انفاق[و به طور كامل هم ]  كه از انفاق در راه خدا باز مانى[و دستت را بخيلانه بسته مدار 
ايت ] كه چيزى براى معاش خودت باقى نماند[  .درمانده گردى] و در زندگى خود[نكوهيده ]  تگاننزد شايس[كه در 

29  

]  مصلحت[گيرد؛ زيرا او به  تنگ مى] براى هر كه بخواهد[دهد، و  يقيناً پروردگارت رزق را براى هر كه بخواهد وسعت مى
  30 .بندگانش آگاه و بيناست

  31 .اً كشتن آنان گناهى بزرگ استدهيم، يقين فرزندانتان را از بيم تنگدستى نكشيد؛ ما به آنان و شما روزى مى

  .و نزديك زنا نشويد كه كارى بسيار زشت و راهى بد است

32  

اده[و كسى را كه خدا كشتنش را حرام كرده  نكشيد، و هر  ]  كه حق قصاص است[جز به حق ]  و به جانش حرمت 
ايم، پس  قرار داده] و ديه و عفوجهت خونخواهى [كشته شود، براى وارثش تسلّطى بر قاتل ]  و به ناحق[كس مظلوم 

مورد حمايت قرار گرفته ]  با قوانين صحيح و درستى چون ديه و قصاص[وارث مقتول نبايد در كشتن زياده روى كند؛ زيرا او 
  33 .است

ترين شيوه نزديك نشويد؛ و به عهد و پيمان وفا كني د، زيرا و به مال يتيم تا زمانى كه به سنّ بلوغ و رشدش برسد، جز به 
  34 .درباره پيمان بازخواست خواهد شد]  روز قيامت[

با ترازوى صحيح وزن كنيد، اين ] اجناس قابل وزن را[كنيد، پيمانه را كامل بدهيد، و  پيمانه مى] جنسى را[و هنگامى كه 
تر و فرجامش نيكوتر است   35 .براى شما 

پيروى مكن؛ زيرا گوش ]  ها، خيالات و اوهام است نگرى ها، ساده بلكه برگرفته از شنيده[و از چيزى كه به آن علم ندارى 
   موردِ بازخواست] اند كه ابزار علم و شناخت واقعى[و چشم و دل 
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  36 .اند

قامت زمين را بشكافى، و هرگز در بلندى ]  هايت با قدم[توانى  و در زمين با تكبرّ و سرمستى راه مرو كه تو هرگز نمى
  37 .ها برسى توانى به كوه نمى

ا[هايى كه  همه اين دستورات و فرمان   38 .گناهش نزد پروردگارت ناپسند است] در آيات گذشته بيان شد، سرپيچى از آ

هايى است كه پروردگارت به تو وحى كرده است، و با خدا معبودى ديگر قرار مده كه  از حكمت]  احكام و مطالب[اين 
  39 .در دوزخ افكنده شوى]  شده از رحمت[انده نكوهيده و ر 

پسران برگزيده و براى خود از فرشتگان ]  دارا بودن[شما را به ] با ترجيح دادن شما بر خود[آيا پروردگارتان !] اى مشركان[
ام[دخترانى برگرفته؟ يقيناً    40 .گوييد مى] و ناروا[سخنى بزرگ ]  از روى دروغ و ا

گوناگون بيان كرديم تا متذكّر و هوشيار شوند؛ ولى آنان را ]  هاى ها و موعظه ها، حكمت داستان[آن به راستى در اين قر 
  41 .افزايد جز رميدن نمى

تا قدرتش را [جستند  باخدا خدايانى بود، در آن هنگام به سوى صاحب عرش راهى مى: گويند اگر آن گونه كه مى: بگو
  42 .]تصاحب كنند

  43 .، منزهّ و بسيار برتر و والاتر استگويند او از آنچه مى

است، او را تسبيح مى آسمان گويند، وهيچ چيزى نيست مگر اينكه همراه با  هاى هفتگانه و زمين و هر كس كه در آ
ا را نمى ستايش تسبيح او مى   44 .فهميد، يقيناً او بردبار و بسيار آمرزنده است گويد، ولى شما تسبيح آ

كه به سزاى لجاجت و  [دهيم  اى نامريى قرار مى بخوانى، ميان تو و آنان كه به آخرت ايمان ندارند، پردهو هنگامى كه قرآن 
  45 .]كفرشان از فهم آن محروم شوند

تا آن را از روى حقيقت [يم  هايشان سنگينى مى گذاريم تا آن را نفهمند و در گوش هايى مى هايشان پوشش و بر دل
  46 .گردانند رت را در قرآن به يگانگى ياد كنى با حالت رميدگى از تو روى مى؛ و چون پروردگا]نشنوند



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

دهند داناتريم، و نيز هنگامى كه  دهند، ما به هدفى كه براى آن گوش مى به تو گوش مى]  وقت قرآن خواندنت[هنگامى كه 
اگر از او [شما : گويند مى] به يكديگر[گران  ستم]  آن[آن زمان كه ]  تريم به كارشان آگاه[گويند  درگِوشى باهم سخن مى

  47 .كنيد جز از مردى جادو شده پيروى نمى] پيروى كنيد

   بنگر چگونه تو را به
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به سوى [كنند در نتيجه گمراه شدند، بنابراين قدرت ندارند راهى  وصف مى]  چون شاعر، كاهن، ساحر ومجنون[صفاتى 
  48 .يابند]  هدايت

و پوسيده شديم، آيا به طور قطع در آفرينشى جديد ] هايى جدا از هم و ريز ريز[گفتند؛ هنگامى كه ما استخوان   و
  49 !شويم؟ برانگيخته مى

  50 شما سنگ شويد يا آهن،]  اينكه سهل و آسان است: [بگو

ا آفرينشى جديد برانگيخته بدون ترديد ب[آيد  سخت و دشوار مى]  حيات يافتنش[اى از آنچه در ذهنتان  يا آفريده
  :گرداند؟ بگو چه كسى ما را بر مى: درنگ خواهند گفت بى] شويد مى

جنبانند و  به سوى تو مى] به عنوان ريشخند و استهزا[پس سرهاى خود را . همان كسى كه اولين بار شما را آفريد
  51 .يك باشدچه بسا نزد: چه زمانى خواهد بود؟ بگو]  اين زنده شدن دوباره: [گويند مى

در حالى كه او را ستايش ] فرا خواندنش را[خواند، پس  فرا مى]  از ميان گورها براى ورود به عرصه قيامت[روزى كه شما را 
  52 .ايد جز اندكى درنگ نكرده]  در دنيا يا در برزخ[بريد كه  كنيد، وگمان مى گوييد اجابت مى مى

دشمنى ]  منطق به سبب سخنان زشت و بى[بگويند؛ زيرا شيطان ميان آنان سخنى را كه نيكوتر است : و به بندگانم بگو
  53 .افكند، آرى شيطان همواره براى انسان دشمنى آشكار است مى

و ما تو را بر . كند دهد و اگر بخواهد عذابتان مى پروردگارتان به شما داناتر است، اگر بخواهد شما را مورد رحمت قرار مى
  54 .ايم ز نفرستادهآنان نگهبان و كارسا
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و به يقين برخى از پيامبران را بر برخى ديگر . ها و زمين است داناتر است در آسمان]  و هر چه[و پروردگارت به هر كه 
  55 .برترى داديم وبه داود زبور عطا كرديم

ا نمى]  بخوانيد تا بفهميد كه[پنداشتيد، ] معبودان خود[كسانى را كه به جاى خدا : بگو انند آسيب و گزندى را از شما تو  آ
  56 .انتقال دهند]  آن را از شما به ديگرى[دفع كنند، و نه 

به ]  هايشان خود آنان براى رفع نيازمندى[پرستند  مى] به عنوان معبود[كه آنان ] از فرشتگان، پريان و ارواح را[كسانى 
  ]به خدا[جويند، تا كدامشان  سوى پروردگارشان وسيله مى

  292: آن كريم، صترجمه قر 

  57 .ترسند؛ زيرا عذاب پروردگارت شايسته پرهيز است تر باشد، و به رحمت او اميد دارند، و از عذابش مى نزديك

كنيم يا به عذابى  نابود مى]  به عذاب[نيست مگر آنكه آن را پيش از قيامت ]  از شهرهاى ياغيان و مفسدان[هيچ شهرى 
  58 .نگاشته شده است] لوح محفوظ[ار در كتاب انجام اين ك. سازيم سخت دچار مى

باز نداشت جز اينكه ] كه همواره مشركان و كافران خواهانِ آنند[هيچ چيز، ما را از فرستادن معجزات !] اى پيامبر[و 
كنند  و به اين سبب نابود شدند؛ واينان هم اگر به سويشان آيد، تكذيب مى[پيشينيان آن معجزات را تكذيب كردند 

  .]شوند بود مىونا

و او را از پا درآوردند [اى روشن بود، ولى به آن ستم كردند  ناقه داديم كه معجزه]  هاى كوه ازلابلاى سنگ[و به قوم ثمود 
  59 .فرستيم و ما معجزات را جز براى هشدار دادن به مردم نمى] وبه عذاب مبتلا شدند

به مردم احاطه كامل دارد و آن خوابى را كه به تو ]  از هر جهت[پروردگارت يقيناً : هنگامى را كه به تو گفتيم]  ياد كن[و 
جز براى آزمايش مردم ] اند اميه و طاغيان كه مصداقش درخت زقّوم و بنى[نشان داديم و نيز درخت لعنت شده در قرآن را 

  60 !!افزايد طغيانى بزرگ نمىدهيم، ولى در آنان جز  هشدار مى] از عاقبت شرك و كفر[قرار نداديم؛ و ما آنان را 

آيا براى  : پس همه سجده كردند مگر ابليس كه گفت. براى آدم سجده كنيد: هنگامى كه به فرشتگان گفتيم]  ياد كن[و 
  61 !كسى كه او را از گِل آفريدى، سجده كنم؟
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ترديد  امت مهلتم بخشى، بىاگر تا قي] سببش چه بود؟[مرا خبر ده اين كسى كه او را بر من برترى دادى : گفت]  سپس[
  62 .]كشم و به دنبال خود به عرصه هلاكت و نابودى مى[زنم  فرزندانش را جز اندكى لجام مى

  63 .برو كه از آنان هر كس تو را پيروى كند، قطعاً دوزخ كيفرتان خواهد بود، كيفرى سخت و كامل: خدا فرمود

ها و  با سواره]  براى راندنشان به سوى طغيان و گناه[برانگيز، و ]  به سوى باطل[از آنان هر كه را توانستى با آوازت 
در ] از طريق وسوسه كردنشان به زنا[در اموال و ]  از راه سوق دادنشان به حرام[هايت بر آنان بانگ زن، و با آنان  پياده

برداريد به زندگى دلخواه  كه اگر از من اطاعت كنيد و دست از دين[بده ]  دروغ[اولاد شريك شو، و به آنان وعده 
  64 .دهد و شيطان آنان را جز از روى باطل و دروغ وعده نمى] رسيد مى

   ولى آگاه[

  293: ترجمه قرآن كريم، ص

  65 .باشد]  آنان[يقيناً تو را بر بندگانم هيچ تسلّطى نيست، و كافى است كه پروردگارت كارساز ]  باش كه

از رزقش بطلبيد؛ ] با رفتن از اقليمى به اقليم ديگر[كند تا  در دريا براى شما روان مىها را  پروردگارتان كسى است كه كشتى
  66 .زيرا او همواره به شما مهربان است

]  با سوق دادنتان[شود، و چون شما را  خوانيد ناپديد و گم مى و زمانى كه در دريا آسيبى به شما رسد، هر كه را جز خدا مى
با اينكه الطاف خدا را همواره در زندگى خود لمس [و انسان . گردانيد روى مى] از خدا[به سوى خشكى نجات دهد 

  67 .بسيار ناسپاس است] كند مى

فرو برد، يا بر شما توفانى از شن و سنگريزه فرستد، سپس براى ]  در زمين[آيا ايمن هستيد از اينكه شما را در كنار خشكى 
  68 !خود نگهبانى نيابيد؟

آورد بر شما فرستد  تيد از اينكه بار ديگر شما را به دريا برگرداند، پس توفانى سخت كه با خود ريگ و سنگ مىيا ايمن هس
  69 .اى نخواهيد يافت و به سبب اينكه ناسپاسى كرديد غرقتان كند؟ آن گاه در برابر كار ما براى خود دفاع كننده

سوار كرديم، ]  هايى كه در اختيارشان گذاشتيم بر مركب[شكى و دريا به يقين فرزندان آدم را كرامت داديم، و آنان را در خ
  70 .هاى خود برترى كامل داديم و به آنان از نعمت هاى پاكيزه روزى بخشيديم، وآنان را بر بسيارى از آفريده
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ا به دست راستشان خوانيم؛ پس كسانى كه نامه اعمالشان ر  از روزى كه هر گروهى از مردم را با پيشوايشان مى]  ياد كن[
  71 .گيرند خوانند و به اندازه رشته ميان هسته خرما مورد ستم قرار نمى مى] با شادى بسيار[دهند، نامه خود را 

  72 .تر است و كسى كه در اين دنيا كوردل باشد، در آخرت هم كوردل و گمراه

تا غير آن را از روى افترا به ما نسبت دهى و در و نزديك بود تو را به گمان خودشان از آنچه به تو وحى كرديم بلغزانند 
  اين صورت تو

  294: ترجمه قرآن كريم، ص

  73 .گرفتند را دوست خود مى

  74 .داشتيم، همانا نزديك بود اندكى به سوى آنان متمايل شوى و اگر تو را ثابت قدم نمى

چشانديم، آن گاه براى خود در برابر ما ياورى  مىدر آن صورت دو برابر در دنيا و دو برابر در آخرت عذاب به تو 
  75 .يافتى نمى

تو را از اين سرزمين حركت دهند تا از آن بيرونت كنند، و در آن صورت پس از تو جز مدتى ]  مشركان[و نزديك بود 
  76 .]شدند و دچار عذاب خدا مى[كردند  اندك درنگ نمى

]  جارى[پيامبرانى كه پيش از تو فرستاديم ]  هاى امت[است كه همواره درباره  اى شيوه]  مهلت نيافتن دشمنان جز مدتى اندك[
  .بوده است، و براى شيوه ما هيچ تغييرى نخواهى يافت

77  

ايت تاريكى شب بر پا دار، و ]  كه شروعِ ظهرِ شرعى است[نماز را از ابتداى تمايل خورشيد به جانب مغرب  ] نيز[تا 
  .است] فرشتگان شب و فرشتگان روز[كه نماز صبح مورد مشاهده   ] اقامه كن[نماز صبح را 

78  

ويژه توست، اميد است پروردگارت تو را ] بر واجب،[و پاسى از شب را براى عبادت و بندگى بيدار باش كه اين افزون 
  79 .به جايگاهى ستوده برانگيزد]  به سبب اين عبادت ويژه[
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به نيكى وارد كن و به نيكى بيرون آور و برايم از نزد خود نيرويى يارى ]  امه و شغلىدر هر برن[اى پروردگار من مرا : و بگو
  80 .دهنده قرار ده

  81 .ترديد باطل نابود شدنى است حق آمد و باطل نابود شد؛ بى: و بگو

  82 .افزايد كنيم وستمكاران را جز خسارت نمى و ما از قرآن آنچه را براى مؤمنان مايه درمان ورحمت است، نازل مى

روى بگرداند و خود را مغرورانه از ما دور كند، و هنگامى كه آسيبى به او ] از ما[بخشيم  و زمانى كه به انسان نعمت مى
  83 .بسيار نوميد و مأيوس شود] ايمانى و غفلت از قدرت و رحمت ما به سبب بى[برسد 

   كند، پس عمل مىهاى اكتسابى خود  هر كس بر پايه خلق و خوى خويش و عادت: بگو

  295: ترجمه قرآن كريم، ص

  84 .تر است داناتر است پروردگارتان به كسى كه راه يافته

  85 .اند روح از امر پروردگار من است، و از دانش جز اندكى به شما نداده: پرسند، بگو و از تو درباره روح مى

]  براى بازگرفتنش[كنيم، آن گاه در برابر ما  محو مى] ها نوشتهاز يادها و [ايم  و اگر بخواهيم قطعاً آنچه را به تو وحى كرده
  86 .كارسازى براى خود نخواهى يافت

مگر رحمتى از سوى پروردگارت، به يقين فضل او بر تو همواره بزرگ ]  ها، نيست ولى محو نشدن قرآن از يادها و نوشته[
  87 .است

توانند مانندش را بياورند، اگر چه پشتيبان يكديگر  قرآن را بياورند، نمىقطعاً اگر جنّ و انس گرد آيند كه مانند اين : بگو
  88 .باشند

هاى گوناگون بيان كرديم، ولى بيشتر مردم جز انكار وكفران  مردم از هر مَثَلى به صورت]  هدايت[و همانا در اين قرآن براى 
  89 .نخواستند] آن نعمت عظيم را[

اى پر آب و جوشان روان  چشمه]  خشك و سوزان مكه[يم، مگر آنكه از اين سرزمين آور  ما به تو ايمان نمى: و گفتند
  90 !!سازى
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رها روان كنى يا براى تو باغى از درختان خرما و انگور باشد كه از لابه ا    91 .لاى آ

 .فرشتگان را رو به روى ما آورىپاره پاره بر سر ما بيفكنى، يا خدا و ]  قدرت دارى[اى  يا آسمان را آن گونه كه گمان كرده
92  

اى بر ما نازل كنى كه  كنيم تا آنكه نوشته اى از طلا براى تو باشد، يا در آسمان بالا روى، و بالا رفتنت را باور نمى يا خانه
شرى آيا من جز ب] گو را پاسخ دهد هاى سبك مغزان ياوه از اينكه خواسته[پروردگارم منزهّ است : بگو!! آن را بخوانيم

 .]مورد شما را پاسخ دهم هاى بى اند، نه براى اينكه درخواست كه براى هدايت شما فرستاده[داراى مقام رسالت هستم؟ 
93  

آيا خدا بشرى را به : و چيزى مردم را زمانى كه هدايت به سويشان آمد از ايمان آوردن باز نداشت، جز اينكه گفتند
  94 پيامبرى برانگيخته است؟

  ]به جاى بشر[زمين  اگر در: بگو

  296: ترجمه قرآن كريم، ص

زيرا هدايتگر هر  [كرديم  اى را از آسمان براى آنان به پيامبرى نازل مى رفتند، يقيناً فرشته فرشتگانى بودند كه با آرامى راه مى
  95 .]گروهى بايد از جنس خودشان باشد

  96 .شد؛ چون او به بندگانش آگاه و بيناستشاهد با]  در صدقِ نبوتم[بس است كه خدا ميان من و شما : بگو

گمراه سازد، هرگز در ]  به كيفر عنادشان[و هر كه را خدا هدايت كند، پس او هدايت يافته است، و آنان را كه خدا 
ور اند، كور و لال و كر محش برابر خدا براى آنان ياورانى نخواهى يافت، و آنان را روز قيامت در حالى كه به رو در افتاده

  97 .افزاييم اى ديگر بر آنان مى آتشش فرو نشيند، شعله]  شعله[كنيم، جايگاهشان دوزخ است، هرگاه  مى

و ] جدا از هم و ريز ريز[آيا ما وقتى استخوان : اين كيفر آنان است، به سبب اينكه به آيات ما كافر شدند و گفتند
  98 پوسيده شديم، با آفرينش جديد برانگيخته خواهيم شد؟
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بيافريند؟ براى آنان مدتى ]  پس از پوسيده شدن[تواند مانند آنان را  ها و زمين را آفريد، مى آيا ندانستند خدايى كه آسمان
را ]  قيامت و تكذيب محشور شدن در آن[ستمكاران جز انكار ]  اين[معين قرار داده كه هيچ ترديدى در آن نيست، ولى 

  99 .نخواستند

مانند باران، اموال، ارزاق [هاى رحمت پروردگارم  اگر شما مالك خزينه: بگو]  ران به امور مادى دلفريببه اين كافران و مغرو [
ورزيديد؛ و انسان همواره بسيار  از انفاق كردن آن بخل مى]  شدنش دستى و كم ى[بوديد، در آن صورت از ترس ...] و

  100 .بخيل است

كه آن [بنى اسرائيل بپرس ]  آگاهان[ئيل آمد، نهُ معجزه روشن داديم، بنابراين از به راستى به موسى آن گاه كه نزد بنى اسرا
  101 !!پندارم ترديد من تو را جادوشده مى بى! اى موسى: به او گفت]  با ديدن معجزات[پس فرعون ] ها چه بود؟ معجزه

   ها و زمين گار آسمانآور هستند، جز پرورد  ها را كه بصيرت دانى اين معجزه مسلماً تو مى: موسى گفت

  297: ترجمه قرآن كريم، ص

  102 .پندارم قطعاً من تو را هلاك شده مى! نفرستاده است، و اى فرعون

فرعون تصميم گرفت آنان را از آن سرزمين حركت داده و بيرون كند، ولى ما او و همه كسانى را كه ] به دنبال اين گفتگو[
  103 .با او بودند، غرق كرديم

به [در اين سرزمين ساكن شويد، زمانى كه وعده آخرت برسد، همه شما را با هم : اسرائيل گفتيم عون به بنىپس از فر 
  104 .آوريم مى]  صحراى قيامت

  105 .رسان و بيم دهنده نفرستاديم و قرآن را به حق نازل كرديم و به حق نازل شد، و تو را جز مژده

برپايه حوادث، [ تا آن را با درنگ و تأمل بر مردم بخوانى و آن را به تدريج بخش بخش قرار داديم] جدا جدا و[و قرآن را 
  106 .نازل كرديم] آمدها و نيازها پيش

اند،  آن معرفت و دانش يافته]  نزول[، همانا كسانى كه پيش از ] براى آن يكسان است[به آن ايمان بياوريد يا نياوريد : بگو
  107 .افتند كنان به رو در مى سجدهخوانند،  زمانى كه بر آنان مى
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قطعاً انجام شدنى ]  به پاداش مؤمنان و كيفر مجرمان[ترديد وعده پروردگارمان  منزهّ و پاك است پروردگارمان بى: گويند و مى
  108 .است

  .افزايد بر فروتنى و خشوعشان مى]  شنيدن قرآن[افتند و  كنان به رو در مى و گريه

109  

كه اين دو نام [ها  نيكوترين نام] ايد ذات يكتاى او را خوانده[يد يا رحمان را بخوانيد، هر كدام را بخوانيد خدا را بخوان: بگو
است راهى ] صدا[و نماز خود را با صداى بلند و نيز با صداى آهسته مخوان و ميان اين دو . فقط ويژه اوست]  هم از آ

  110 .ميانه بجوى

ت كه نه فرزندى گرفته و نه در فرمانروايى شريكى دارد و نه او را به سبب ناتوانى  ها ويژه خداس همه ستايش: و بگو
  111 .و او را بسيار بزرگ شمار. كار و ياورى است كمك

   سوره كهف

  

   آيه 110مكّى  -18

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

   اش نازل كرد و براى آن هيچ گونه هها ويژه خداست كه اين كتاب را بر بند همه ستايش

  298: ترجمه قرآن كريم، ص

  1 .انحراف و كژى قرار نداد

به عذابى سخت بيم دهد، و ] ستمكاران را[تا از سوى خود ]  و برپادارنده مصالح حيات انسان[است استوار ]  كتابى[
  2 .داشى نيكوستدهند، مژده دهد كه براى آنان پا مؤمنانى را كه كارهاى شايسته انجام مى

  3 .اند آن پاداش نيكو جاودانه] كنار[كه در 
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  4 .بيم دهد]  به آتش دوزخ[فرزندى گرفته است، ] براى خود[خدا : كسانى كه گفتند] نيز[و 

]  بلكه گفتارشان از روى نادانى است[هيچ دليلى از دانش نيست ]  پايه سخن خرافى و بى[براى آنان و پدرانشان بر اين 
  5 .گويند آيد؛ آنان جز دروغ نمى از دهانشان بيرون مى] از روى افترا[سخنى است كه  چه بزرگ

ايمان نياورند، خود را از شدت اندوه هلاك  ]  كه قرآن كريم است[به اين سخن ]  اين معاندان لجوج[خواهى اگر  يقيناً مى
  6 !!كنى

روى زمين است، زينت زمين قرار داديم تا آنان را آزمايش  ]از درخت، نبات، حيوان، دريا و ديگر آثار[مسلماً ما آنچه را 
  7 .كنيم كه كدامشان از جهت عمل نيكوترند

  8 .گياه خواهيم كرد ترديد ما آنچه را روى زمين است، سرانجام خاك بى و بى

ن دشت  چنين نيست؛ زيرا ما را در[انگيز ما بودند؟  هاى شگفت آيا گمان كردى كه اصحاب كهف و رقيم از نشانه
  9 .]انگيزتر از اصحاب كهف است هايى شگفت هستى نشانه

اى پروردگارما رحمتى از نزد خود به ما عطا كن، و براى ما : جوانان در غار پناه گرفتند و گفتند]  آن[هنگامى كه ]  ياد كن[
  .در كارمان زمينه هدايتى فراهم آور

10  

  11 .شان چيره ساختيمهاي پس ساليانى چند در آن غار، خواب را بر گوش

به شمار ] در غار[برانگيختيم تا مشخص كنيم كدام يك از آن دو گروه، مدت درنگشان را ]  از خواب[سپس آنان را 
  12 آورند؟ مى

آنان جوانمردانى بودند كه به پروردگارشان ايمان آوردند، و ما : كنيم شان را به درستى براى تو بيان مى] آموز عبرت[ما خبر 
  13 .هدايتشان افزوديمبر 

  به پا خاستند]  پرستى كه در برابر شرك و بت[استوار ساختيم؛ آن گاه ] با يقين به حقايق،[هايشان را  و دل
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خوانيم كه اگر بخوانيم سخنى گزاف و  ها و زمين است، هرگز جز او معبودى را نمى پروردگار ما پروردگار آسمان: و گفتند
  14 :ايم ور از حق گفتهد

ما هستند كه به جاى خدا معبودانى برگرفتند، چرا بر حقّانيّت معبودانشان دليلى روشن ]  منطق نادان و بى[اينان قوم 
  15 كيست؟]  كه خدا داراى شريك است[آورند؟ پس ستمكارتر از كسى كه بر خدا دروغ بندد  نمى

ايد، پس  پرستند، كناره گرفته اكنون كه از آنان و آنچه غير خدا مى:] ندپس از مشورت و گفتگو با يكديگر چنين گفت[و 
  16 .در اين غار پناه گيريد تا پروردگارتان از رحمتش بر شما بگستراند و در كارتان آسايش و آسانى فراهم آورد

كند، سمت چپشان  ب مىشود، و وقتى غرو  كند، از سمت راست غارشان متمايل مى بينى كه وقتى طلوع مى و خورشيد را مى
]  قدرتِ [هاىِ  ؛ اين از نشانه]گيرد كه نسيم مطبوعش آنان را فرا مى[كند، و آنان در محل وسيعى از آن غارند  را ترك مى
اى  خدا هر كه را هدايت كند، راه يافته است و هر كه را گمراه نمايد، هرگز براى او ياور و دوست هدايت كننده. خداست

  17 .نخواهى يافت

گردانيم، و سگشان  كنى كه بيدارند، در حالى كه خوابند، و آنان را به جانب راست و جانب چپ مى و آنان را گمان مى
گريختى و همه وجودت  شدى از آنان روى برتافته و مى اگر بر آنان آگاه مى. دو دستش را در آستانه غار گسترانيده است

  18 .شد آنان پر از ترس مى]  ديدن[از 

از حادثه اتفاق [بيدارشان نموديم تا ميان خود از يكديگر ]  كه با قدرت خود خوابشان كرديم، از خواب[ن گونه و هما
اى از روز را  يك روز يا پاره: گفتند]  برخى[ايد؟  مانده]  در خواب[چه مقدار : اى از آنان گفت گوينده. بپرسند]  افتاده

ايد داناتر است، پس يكى از  مانده]  در خواب[پروردگارتان به مقدارى كه : دگفتن] و برخى ديگر. [ايم مانده]  در خواب[
  تر غذايش پاكيزه] داران شهر از مغازه[يك  خودتان را با اين پولتان به شهر روانه كنيد و او بايد با تأمل بنگرد كدام
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نرمى و محبت نشان دهد و احدى را ] رفت، برگشت و داد و ستددر [است؟ پس غذايى از آن برايتان بياورد، و او بايد 
  19 .از حال شما آگاه نكند

گردانند، و در آن صورت هرگز بر موانع و  كنند يا شما را به آيين خود برمى زيرا اگر بر شما دست يابند، سنگسارتان مى
  20 .مشكلات پيروز نخواهيد شد
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در برانگيختن [از حال آنان آگاه كرديم تا بدانند كه وعده خدا ]  سكه قديمى مردم آن شهر را به وسيله آن[گونه  و اين
ميان خودشان ] كاشفانِ غار[هنگامى كه . حق است و در برپا شدن قيامت هيچ ترديدى نيست]  مردگان در روز قيامت

] ها پنهان بمانند تا از ديده[نيد آنان بنا ك]  جايگاه[ساختمانى به روى : گفتند]  يك گروه[در كار آنان نزاع داشتند، پس 
مسلّماً : پيروز شدند، گفتند]  نسبت به اصحاب كهف[ولى آنان كه بر هدفشان . البته پروردگارشان به آنان داناتر است

  21 .آنان بنا خواهيم كرد]  جايگاه[مسجدى بر روى 

پنج نفر بودند، و ششمين آنان سگشان : گويند و مى. سه نفر بودند، چهارمين آنان سگشان بود: به زودى خواهند گفت
هفت نفر بودند، هشتمين آنان : گويند و مى. تير به تاريكى انداختن است]  دليل اين اظهار نظرهاى بى[بود، در حالى كه 

ن بنابر اين درباره آنا. داند تر است، جز اندكى كسى شماره آنان را نمى پروردگارم به شماره آنان آگاه: بگو. سگشان بود
  22 .بحث مكن مگر بحثى ظاهر، و در مورد آنان از هيچ كس نظر مخواه

  23 دهم، و هرگز درباره چيزى مگو كه من فردا آن را انجام مى

اميد است : از ياد بردى، پروردگات را ياد كن و بگو] شاءاللَّه را گفتن ان[و هرگاه . ان شاء االله: مگر اينكه بگويى
  24 .تر باشد راهنمايى كند ز اين به صواب و مصلحت نزديكپروردگارم مرا به چيزى كه ا

  25 .سيصد سال در غارشان ماندند و نهُ سال به آن افزودند]  اصحاب كهف[

   خدا به: بگو
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ها و  آسمانها و زمين ويژه اوست، چه بينا و شنواست، براى اهل  غيب آسمان]  براى اينكه[مدتى كه ماندند داناتر است، 
  26 .گيرد اش بر جهان هستى شريك نمى زمين سرپرست و ياورى جز او نيست و احدى را در فرمانروايى

اى نيست، و هرگز غير او را پناهى  براى كلماتش تغيير دهنده. و آنچه از كتاب پروردگارت به تو وحى شده است بخوان
  27 .نخواهى يافت

طلبند خود را شكيبا دار، و در  خوانند در حالى كه همواره خشنودى او را مى را مىبا كسانى كه صبح و شام پروردگارشان 
به سبب كفر و [برنگردد، و از كسى كه دلش را ]  به سوى ثروتمندان[به آنان ]  از توجه[طلب زينت زندگى دنيا ديدگانت 

  28 .روى است، اطاعت مكن كارش زياده  هاى نامشروعش پيروى كرده و ايم و از خواسته از ياد خود غافل كرده]  طغيانش
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فقط از سوى پروردگار شماست؛ پس هر كه خواست ايمان بياورد، و هر كه ]  كه قرآن است[حق ]  سخن: [و بگو
از شدت [هايش بر آنان احاطه دارد، و اگر  ايم كه سراپرده خواست كافر شود، به يقين ما براى ستمكاران آتشى آماده كرده

جواب  ]  به كمك خواهى آنان[كند  ها را بريان مى ت كمك كنند با آبى چون مس گداخته كه چهرهدرخواس]  تشنگى
  29 .گويند، بد آشاميدنى و بد جايگاهى است

زيرا ما پاداش كسانى را كه كار ] پاداششان داده خواهد شد[مسلماً كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند 
  30 .كنيم نمى اند، تباه نيكو كرده

شت ها تكيه دارند  رها جارى است، در حالى كه در آنجا بر تخت]  آن[هاى جاودانى است كه از زيرِ درختانِ  براى آنان 
پوشند، چه پاداش خوبى و چه  هايى سبز از ديباى نازك و سِتبر مى شوند، و جامه با دستبندهايى از طلا آراسته مى

  31 .گاه نيكويى آسايش

دو مرد را كه به يكى از آنان دو : مَثَلى بزن] اند زنند و دل به دنياى فانى بسته كه از معبودان باطل دم مى[براى مشركان و 
  باغ انگور
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  32 داديم و اطراف آن دو باغ را با درختان خرما پوشانديم و فاصله ميان آن دو باغ را كشتزارى قرار داديم؛

رى  داد و چيزى از آن ميوه نمى اش را مى ز اين دو باغ ميوههر يك ا  .روان كرديم]  پر آب[كاست، و ميان آن دو باغ، 
33  

من مال و ثروتم از : نشست، گفت به رفيقش در حالى كه با او به گفتگو مى]  مغرورانه[بود، پس ]  فراوان[و براى او ميوه 
  34 .رمتو بيشتر است و از جهت نَـفَرات نيرومندت

برم كه اين باغ  گمان نمى: گفت] و[بر خويشتن ستمكار بود، به باغش وارد شد ]  به سبب غرور و عصيان[در حالى كه 
  35 هرگز نابود شود؛

تر از ]  بر فرض[كنم كه قيامت برپا شود، و اگر هم  و گمان نمى مرا به پروردگارم بازگردانند، يقيناً در بازگشت، جايگاهى 
  36 .خواهم يافتاين را 
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آيا به آنكه تو را از خاك سپس از نطفه آفريد، آن گاه تو را به : كرد به او گفت رفيقش در حالى كه با او گفتگو مى
  37 اى؟ درآورد، كافر شده]  از جهت آفرينش[صورت مردى معتدل 

  38 گيرم؛ نمىاوست خدا، پروردگار من و هيچ كس را با پروردگارم شريك ]  اقرار قلبى دارم كه[من 

و هيچ نيرويى جز به وسيله خدا نيست؛ اگر ] پذيرد صورت مى[آنچه خدا بخواهد : چرا وقتى به باغ خود وارد شدى نگفتى
  39 .بينى مرا از جهت ثروت و فرزند كمتر از خودت مى

تر از باغ تو را به من عطا كند و از آسمان آسيبى حساب شده بر باغ تو  فرستد تا به صورت زمينى اميد است پروردگارم 
  40 گياه و لغزنده شود؛ صاف و بى

  41 .يا آب آن در زمين فرو رود كه هرگز نتوانى آن را به دست آورى

ها فرو  هايش از بين رفت، پس در حالى كه همه داربست و تمام ميوه] عاقبت آن مغرور مشرك، به عذاب خدا دچار شد[
كرد،  متحمل شده بود دو دستش را زير و رو مى]  فراوانى كه[هاى  هزينه]  رتحس[و در ] ها روى آن بود و تاك[ريخته 

  42 .اى كاش من احدى را با پروردگارم شريك نگرفته بودم: گفت مى

  و برايش گروهى نبود كه او را در برابر خدا
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  43 .يارى دهند، و خودش هم قدرت نداشت كه عذاب را از خود برطرف كند

تر و . يارى دادن ويژه خداى به حقّ است] كند كه گرفتارى از همه سو انسان را احاطه مى[در آنجا  او از جهت پاداش 
  44 .از نظر تأمين كردن عاقبت نيكوتر است

، پس  مانند آبى است كه آن را از آسمان نازل كنيم]  در سرعت زوال و ناپايدارى[و زندگى دنيا را براى آنان وصف كن كه 
آن گاه ] انگيزى پديد آورد و طراوت و سرسبزى شگفت[برويد، ]  به طور انبوه و در هم پيچيده[گياه زمين به وسيله آن 

  45 .خشك و ريز ريز شود كه بادها آن را به هر سو پراكنده كنند؛ و خدا بر هر كارى تواناست]  در مدتى كوتاه[

تر و از لحاظ مال و فرزندان، آرايش و زيور زندگى دنيا هس تند، ولى اعمال شايسته پايدار نزد پروردگارت از جهت پاداش 
ا نيكوتر است   46 .اميد داشتن به آ
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برانيم و نابود كنيم، و زمين را هموار و آشكار ببينى، و همه آنان را ]  از محل استقرارشان[ها را  روزى كه كوه]  ياد كن[و 
  47 .گذاريم كنيم، و هيچ يك از آنان را وانمى جمع مى]  براى ورود به عرصه قيامت[

نزد ما آمديد، همان گونه كه نخستين بار شما را ] تنها[همانا :] به آنان گويند[شوند  و صف كشيده بر پروردگارت عرضه مى
رسى اعمال پنداشتيد براى حساب ، بلكه مى]شما در توانمندى ما نسبت به زنده كردن مردگان ترديد داشتيد[آفريديم ] تنها[

  48 .شما موعدى قرار نخواهيم داد

بينى كه از آنچه در آن است هراسانند و  شود، پس مجرمان را مى اده مى]  در برابر ديدگانش[هر كسى ]  اعمال[كتاب 
اى واى بر ما، اين چه كتابى است كه هيچ عمل كوچك و بزرگى را فرو نگذاشته است مگر آنكه آن را به : گويند مى

  .يابند، و پروردگارت به هيچ كس ستم نخواهدكرد اند حاضر مى و هر عملى را انجام داده! آورده؟حساب 

49  

پس همه سجده كردند، جز ابليس كه از گروه جن بود، . براى آدم سجده كنيد: هنگامى كه به فرشتگان گفتيم]  ياد كن[و 
ا او و نسلش را به جاى من سرپرست و ياور خود آي]  با اين حال. [پس او از دايره فرمان پروردگارش بيرون رفت

ا دشمن شمايند؟ مى    به[براى ستمكاران، بد جايگزينى ]  ابليس ونسلش! [گيريد، در حالى كه آ
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  50 .هستند] جاى خدا

تا ياريم [شاهد و گواه نگرفتم ، زمين و در آفرينش خودشان ] در پديد آوردن[ها و  من ابليس و نسلش را در آفرينش آسمان
  51 .ام ؛ و من گمراه كنندگان را يار و مددكار خود نگرفته]دهند

پنداشتيد شريكان  كه مى] ها را چون فرشتگان، جنّ و بت[كسانى : گويد مى]  خدا به مشركان[روزى را كه ]  ياد كن[و 
زنند، ولى پاسخشان را  پس آنان را صدا مى] نجات دهندتا شما را از عذاب [هستند، صدا بزنيد ]  در قدرت و ربوبيّت[من 
اى را بين آنان ناممكن خواهد  كه هر نوع رابطه[دهيم  گاهى قرار مى دهند و ميان آنان و معبودهايشان هلاكت نمى

  .]ساخت

52  
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  53 .يابند كنند كه در آن خواهند افتاد و راه بازگشتى از آن نمى بينند ويقين مى مجرمان آتش را مى

ا برخاستند[ترديد در اين قرآن از هر گونه مثلى براى مردم بيان كرديم  بى با [؛ و انسان از هر چيزى ]ولى مردم به انكار آ
  54 .جو تر است ستيزه] تر و خصمانه[برخوردش ]  پايه اصرار بر يك اعتقاد بى

است آمرزش از پروردگارشان نشد، مگر و هنگامى كه هدايت به سوى مردم آمد، چيزى مانع ايمان آوردن آنان و درخو 
جارى ما در [هاى  كه روش] بردند كبر و دشمنى آنان با حق كه در چنان فضايى آكنده از كبر و دشمنى گويى انتظار مى[

تا آن زمان ايمان بياورند و [به سراغشان آيد، يا عذاب روياروى به آنان رسد ]  متكبرّ كفر پيشه[پيشينيان ]  عذاب
  .]آمرزش كننددرخواست 

55  

كنند تا به وسيله آن  جويى مى فرستيم، و آنان كه كافرند با سخن باطل، ستيزه دهنده نمى رسان و بيم و ما پيامبران را جز مژده
  56 .اند، به مسخره گرفتند هايى كه به آن بيمشان داده و آيات من و عذاب! حق را تباه كنند

ا روى برگرداند و دستو ستمكارتر از كسى كه به وسيله آيات پر  آورد پيشين خود  وردگارش پندش دهند كيست؟ ولى از آ
ايم تا قرآن را نفهمند، و  هايى قرار داده هاى آنان پوشش فراموش كند؟ به راستى ما بر دل]  كه كفر و ستيز با حق است[را 

اديم  در گوش   .گاه هدايت نيابند ت فراخوانى، هرگز و هيچ؛ و اگر آنان را به راه هداي]تا آن را نشنوند[هايشان سنگينى 

57  

اند  خواست آنان را به كيفر گناهانى كه مرتكب شده اگر مى. صاحب رحمت است] و[و پروردگارت بسيار آمرزنده 
گاهى است كه هرگز در برابر آن   ، بلكه آنان را وعده]كند اما چنين نمى[نمود  مؤاخذه كند، قطعاً در عذابشان شتاب مى

  58 .ين پناهگاهى نخواهند يافتكمتر 

  يى كه داستانشان را[و آن شهرها 

  305: ترجمه قرآن كريم، ص

ا ]  بر تو خوانديم به خود ستم ورزيدند، هلاكشان كرديم، و براى ] با كفر و تكذيب آيات خدا[هنگامى كه اهل آ
  59 .هلاكتشان وقتى معلوم مقرّر نموديم
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چه [روم تا به محل برخورد آن دو دريا برسم  همواره مى: خود گفت] خدمت گزار[ان هنگامى كه موسى به جو ]  ياد كن[و 
روم تا براى تحصيل دانش بيشتر، عبد صالح حق  در هر حال مى[يا روزگارى طولانى به سفرم ادامه دهم، ]  اينكه زود برسم

  .]را بيابم

60  

ماهى ]  آن[از ياد بردند، ] راى خوردن فراهم كرده بودندكه ب[هنگامى كه به محل برخورد دو دريا رسيدند، ماهى خود را 
  61 .در دريا پيش گرفت]  به حالتى سراشيب[راه خود را 

گاهى ما را بياور كه از اين سفرمان خستگىِ بسيار  غذاى صبح: گذشتند، موسى به خدمت گزارش گفت] از آنجا[وقتى 
  62 .ديديم

انگيز  سنگ جاى گرفتيم، من ماهى را از ياد بردم و آن با وضعى شگفت آيا ندانستى چون كنار آن: خدمت گزارش گفت
  63 .راه خود را در دريا گرفت و رفت، و جز شيطان از خاطرم نبرد كه آن را به ياد داشته باشم

از [پس با پى گرفتن جاى پاى خود . همان است كه ما در طلبش بوديم]  جاى فراموش كردن ماهى[اين : موسى گفت
  64 .برگشتند] ه آمده بودندراهى ك

  65 .اى از بندگان ما را يافتند كه او را از نزد خود رحمتى داده و از پيشگاه خود دانشى ويژه به او آموخته بوديم آنجا بنده

اند، مايه رشدى به  پيروى كنم كه از آنچه به تو آموخته]  به اين هدف[من تو را ]  دهى كه اذن مى[آيا : موسى به او گفت
  66 من بياموزى؟

  67 .توانى بر همراهى من شكيبايى ورزى تو هرگز نمى!] اى موسى: [گفت

  68 ندارى شكيبايى ورزى؟]  علمى[توانى بر چيزى كه به آن احاطه  و چگونه مى

  69 .اگر خدا بخواهد، مرا شكيبا خواهى يافت، و هيچ فرمانى را از تو مخالفت نخواهم كرد: گفت

 .آن با تو آغاز سخن كنم]  حقيقتِ [دنبال من آمدى، از هيچ چيز از من مپرس تا خودم درباره  اگر!] اى موسى: [گفت
70  
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  پس هر دو به راه افتادند تا وقتى كه در كشتى سوار شدند، او شكافى در

  306: ترجمه قرآن كريم، ص

  71 !كه كارى بسيار زشت كردىآيا آن را شكافتى تا سرنشينانش را غرق كنى؟ به راستى  : موسى گفت. كشتى ايجاد كرد

  72 توانى بر همراهى من شكيبايى ورزى؟ آيا نگفتم كه تو هرگز نمى!] اى موسى: [گفت

  73 .مرا بر آنچه از ياد بردم، مؤاخذه مكن و در كارم به من سخت مگير: گفت

آيا شخص : موسى گفت. كشت  او را] بنده ما[به نوجوانى برخوردند؛ و ]  زمانى كه[به راه افتادند تا ] هر دو[آنگاه 
  74 !گناهى را بدون آنكه كسى را كشته باشد، كُشتى؟ به راستى كه كارى بسيار ناپسند مرتكب شدى بى

  توانى بر همراهى من شكيبايى كنى؟ آيا نگفتم تو هرگز نمى!] اى موسى: [گفت

75  

از جانب من به عذر قابل قبولى ]  نكهبراى آ[بعد از اين اگر چيزى از تو پرسيدم، ديگر با من مصاحبت مكن : گفت
  76 .]و براى جدا شدن از من دليل قاطعى دارى[اى  رسيده

به راه افتادند تا هنگامى كه به مردم شهرى رسيدند، از مردمش خوراك خواستند و آنان از اينكه آن دو را ] هر دو[پس 
استوار كرد ]  اى به گونه[واست فرو ريزد، او آن را خ پس در آن شهر ديوارى يافتند كه مى. مهمان كنند، خوددارى كردند

 .]كه براى خود خوراك فراهم آوريم[گرفتى  خواستى براى تعمير آن ديوار، مزدى مى اگر مى: موسى گفت]. كه فرو نريزد[
77  

ايى ورزى اكنون زمان جدايى ميان من و توست؛ به زودى تو را به تفسير آنچه نتوانستى بر آن شكيب!] اى موسى: [گفت
  78 .كنم آگاه مى

عيبى را غاصبانه  كردند و در برابرشان پادشاهى بود كه هر كشتى بى در دريا كار مى]  با آن[اما آن كشتى از بينوايانى بود كه 
  79 .]گر نيفتد تا به دست آن ستم[كرد، من خواستم معيوبش كنم  تصرف مى
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به طغيان و كفر ]  در آينده[درش مؤمن بودند، ترسيدم كه آن دو را ، پدر و ما] كه او را كُشتم[نوجوانى ]  آن[و اما 
  .بكشاند

  307: ترجمه قرآن كريم، ص

80  

  81 .تر از او را به آنان عوض دهد تر و مهربان به اين خاطر خواستيم پروردگارشان پاك

قرار داشت، و پدرشان مردى شايسته و اما آن ديوار از دو نوجوان يتيم در اين شهر بود، و زيرش گنجى متعلق به آن دو 
] به آن دو[پروردگارت ]  ى كه[بود، پروردگارت خواست كه آن دو يتيم به حد رشد رسند وگنجشان را به سبب مِهر 

  82 .اين است تفسير آنچه نتوانستى بر آن شكيبايى ورزى. داشت بيرون آورند؛ و من اين را از پيش خود انجام ندادم

 .خوانم براى شما مى]  به وسيله آياتى از قرآن[به زودى بخشى از سرگذشت او را : پرسند بگو القرنين مىو از تو درباره ذو 
83  

اى به او  وسيله] هايش نيازمند به آن بود كه براى رسيدن به هدف[ما به او در زمين، قدرت و تمكّن داديم و از هر چيزى 
  84 .عطا كرديم

  85 .دنبال كرد]  براى سفر به غرب[راهى را ] با توسل به وسيله،[پس 

آلود غروب  اى گرم و لجن خورشيد را چنين يافت كه در چشمه]  منظره غروبِ [تا زمانى كه به محل غروب خورشيد رسيد 
اين قوم را به كيفر فساد و [يا ! اى ذوالقرنين: گفتيم]. كردند كه فساد و ستم مى[كند، و نزد آن قومى را يافت  مى

  86 .گيرى اى نيك در پيش مى كنى و يا در ميانشان شيوه ب مىعذا]  ستمشان

گردانند پس او را عذابى  كنيم، آن گاه او را به سوى پروردگارش بازمى اما هر كه ستم كرده عذابش مى: ذوالقرنين گفت
  87 .سخت خواهد كرد

ترين پاداش براى  اوست، و ما هم از سوى خود تكليفى و اما هر كه ايمان آورده و كار شايسته انجام داده است، پس 
  88 .آسان به او خواهيم داد

  89 .دنبال كرد]  براى سفر به شرق[راهى را ]  باز هم با توسل به وسيله[
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از مسكن و [كند كه در برابر آن پوششى  تا زمانى كه به محل طلوع خورشيد رسيد، آن را يافت كه بر قومى طلوع مى
  90 .ايم ندادهبراى آنان قرار ]  لباس

نزد او بود، ]  از وسايل و امكانات مادى و معنوى[، و يقيناً ما به آنچه ]بود[گونه  اين] ها سرگذشت ذوالقرنين و ملت[
  91 .داشتيم]  علمى[احاطه 

  92 .دنبال كرد] براى سفر ديگر[راهى را ] با توسل به وسيله،[سپس 

  93 .فهميدند قومى را يافت كه هيچ سخنى را به آسانى نمى تا زمانى كه ميان دو كوه رسيد، نزد آن دو كوه،

  :گفتند] اى كه ممكن بود آنان با رمز و اشاره و با هر وسيله[

  308: ترجمه قرآن كريم، ص

پذيرى كه ما مزدى  كنند؛ آيا مى در اين سرزمين فساد مى]  با كشتن و غارت و تخريب[يأجوج و مأجوج ! اى ذوالقرنين
  94 م تا ميان ما و آنان سدّى بسازى؟برايت قرار دهي

ميان ] تا[تر است؛ پس شما مرا با نيرويى يارى دهيد ] از مزد شما[آنچه پروردگارم مرا در آن تمكّن و قدرت داده : گفت
  95 .شما و آنان سدّى استوار قرار دهم

تا زمانى كه ميان آن دو  ] دند و ريختندو در شكاف اين دو كوه بريزيد، پس آور [آهن بياوريد ]  بزرگ[هاى  براى من قطعه
. را چون آتش سرخ شده كرد]  هاى آهن قطعه[بدميد تا وقتى كه آن ] ها در كوره: [سطح و برابر كرد، گفت كوه را هم

  96 .برايم مس گداخته شده بياوريد تا روى آن بريزم: گفت

  97 .اى وارد كنند ند، و نتوانستند در آن رخنهيأجوج و مأجوج نتوانستند بر آن بالا رو ] هنگامى كه سد ساخته شد[

اين رحمتى است از پروردگار من، ولى زمانى كه وعده پروردگارم فرا رسد، آن : گفت] ذوالقرنين پس از پايان يافتن كار سد[
  98 .، و وعده پروردگارم حق است]و به صورت خاكى مساوى با زمين قرار دهد[را درهم كوبد 

كنيم و در صور دميده شود، پس همه آنان را  زنند، رهايشان مى با برخى ديگر درهم و مخلوط موج مىدر آن روز كه برخى 
  99 .كنيم جمع مى]  در عرصه قيامت[
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  100 .كنيم براى كافران آشكار مى]  به صورتى بسيار ترسناك[و دوزخ را در آن روز 

  .بشنوند] سخن خدا را[توانستند  بود، و نمى ] غفلت[شان از ياد من در پرده ]  بصيرت[همان كسانى كه ديده 

101  

براى آنان در دنيا و آخرت كارى [گيرند  اند كه بندگانم را، به جاى من سرپرستان خود مى آيا كسانى كه كافرند، پنداشته
  102 .ايم ما دوزخ را براى پذيرايى كافران آماده كرده] چنين نيست قطعاً ! دهند؟ انجام مى

  103 از زيانكارترين مردم از جهت عمل آگاه كنم؟ آيا شما را: بگو

پندارند، خوب  در حالى كه خود مى]  و نابود شده است[كسانى هستند كه كوششان در زندگى دنيا به هدر رفته ]  آنان[
  104 .كنند عمل مى

ثر شده است، پس روز ا آنان كسانى هستند كه آيات و لقاء پروردگارشان را منكر شدند، در نتيجه اعمالشان تباه و بى
  105 .كنيم آنان برپا نمى]  محاسبه اعمال[قيامت ميزانى براى 

   به سبب آنكه كفر ورزيدند و آيات]  وضع و حال زيانكاران[اين است 

  309: ترجمه قرآن كريم، ص

  106 .من و پيامبرانم را به مسخره گرفتند

شت همسلماً كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داد   107 .هاى فردوس جاى پذيرايى آنان است اند، 

  108 .كنند اند و از آن درخواست انتقال به جاى ديگر نمى در آن جاودانه

مركب شود، پيش از آنكه كلمات پروردگارم پايان ] كه مخلوقات او هستند[كلمات پروردگارم ]  نوشتن[اگر دريا براى : بگو
  109 .يابد، و اگرچه مانند آن دريا را به كمك بياوريم مىيابد، يقيناً دريا پايان 

بر اين كه معبود شما فقط خداى يكتاست؛ : شود جز اين نيست كه من هم بشرى مانند شمايم كه به من وحى مى: بگو
 پس كسى كه لقاء پروردگارش را اميد دارد، بايد كارى شايسته انجام دهد و هيچ كس را در پرستش پروردگارش شريك

  110 .نكند
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   سوره مريم

  

   آيه 98مكّى  -19

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1  كهيعص

  2 .اش زكرياست ياد رحمت پروردگارت بر بنده] شود آياتى كه بر تو خوانده مى[

  3 هنگامى كه پروردگارش را با دعايى پنهان خواند

گاه  هيچ! سرم از پيرى سپيد گشته، و اى پروردگارم]  موىِ [استخوانم سست شده و اى پروردگار من به راستى : گفت
  4 .ره نبودم بى]  از اجابت[درباره دعا به پيشگاهت 

نازا بوده است، پس مرا از سوى خود ]  از شروع زندگى[و همانا من پس از خود از خويشاوندانم بيمناكم، و همسرم 
  5 .فرزندى عطا كن

  .قرار ده] خود[مورد رضايت ]  از هر جهت! [خاندان يعقوب ارث ببرد، و او را اى پروردگارمكه از من و 

6  

  7 .ايم دهيم، كه پيش از اين همنامى براى او قرار نداده ما تو را به پسرى كه نامش يحيى است مژده مى! اى زكريا

   چگونه! اى پروردگارم: گفت

  310: ترجمه قرآن كريم، ص

  8 !ام؟ د بود در حالى كه همسرم نازا بوده و خود نيز از پيرى به فرتوتى رسيدهبرايم پسرى خواه

بر من آسان است، و همانا تو را ] كار[اين : پروردگارت فرمود]  كه گفتى، ولى[چنين است : گفت] فرشته وحى به او[
  9 .پيش از اين در حالى كه چيزى نبودى آفريدم
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روز در حالى كه سالم هستى،  نشانه تو اين است كه سه شبانه: گفت. ى قرار دها براى من نشانه! اى پروردگارم: گفت
  10 .قدرت سخن گفتن با مردم را نخواهى داشت

از عبادتگاهش به سوى قومش بيرون آمد و به آنان اشاره كرد كه صبح و شام خدا ]  به دنبال ناتوانى از سخن گفتن[پس 
  11 .را تسبيح گوييد

  12 .بگير؛ و به او در حالى كه كودك بود حكمت داديم» اعتقادى و عملى«ه جدّ و جهد كتاب را ب! اى يحيى

  13 .و پاكى عطا كرديم و همواره پرهيزكار بود]  به همه مردم[و از سوى خود به او مهرورزى 

  14 .و نسبت به پدر و مادرش نيكوكار بود و خودخواه و نافرمان نبود

  15 .شود ميرد، و روزى كه زنده برانگيخته مى شد، و روزى كه مىو بر او سلام باد روزى كه زاده 

  16 .مكان شرقى كناره گرفت] در[اش  مريم را ياد كن هنگامى كه از خانواده]  سرگذشتِ [و در اين كتاب 

خوش  بشرى]  به صورت[اى براى خود قرار داد، و ما روح خود را به سوى او فرستاديم، پس براى او  و جدا از آنان پرده
  .اندام و معتدل نمودار شد

17  

  18 .]از من فاصله بگير[برم، اگر پرهيزكار هستى  رحمان پناه مى]  خداى[همانا من از تو به : مريم گفت

  19 .جز اين نيست كه من فرستاده پروردگار تو هستم براى آنكه پسرى پاك و پاكيزه به تو ببخشم: گفت

  20 .ام ر حالى كه نه هيچ بشرى با من ازدواج كرده است و نه بدكاره بودهچگونه براى من پسرى خواهد بود د: گفت

فرزندى بدون ازدواج به او [اين كار بر من آسان است و : پروردگارت فرموده است]  كه گفتى، ولى[چنين است : گفت
   براى اين]  بخشيدن

  311: ترجمه قرآن كريم، ص

  21 .ى مردم و رحمتى از سوى خود قرار دهيم؛ و اين كار شدنى استبرا] از قدرت خود[اى  كه او را نشانه]  است[
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  22 .پس به عيسى باردار شد و به خاطر او در مكانى دور كناره گرفت

اى كاش پيش از اين مرده بودم : گفت]  در آن حال[آن گاه درد زاييدن، او را به ناچار به جانب درخت خرما كشانيد؛ 
  23 .شدم ىها فراموش م و يكسره از خاطره

ر آبى پديد آورده است ]  پاى[غمگين مباش كه پروردگارت از زير : او ندايش داد]  پاى[پس كودك از زير  تا [تو 
  24 .]بياشامى و شستشو كنى

  25 .و تنه خرما را به سوى خود حركت ده تا برايت خرماى تازه و چيده بريزد

ر[بخور و ] از آن خرما[مريما  كه درباره نوزادت [خاطرت را خوش دار، و اگر از مردم كسى را ديدى بياشام و ] از آن 
  .ام، بنابراين امروز با هيچ انسانى سخن نخواهم گفت نذر كرده]  سكوت[رحمان روزه ]  خداى[من براى : بگو] پرسيد

26  

  .كرد، نزد قومش آورد حمل مى]  در آغوشش[آن گاه نوزاد را در حالى كه 

  .اى مرتكب شده]  و ناپسندى[استى كه تو كارى شگفت به ر ! اى مريم: گفتند

27  

  28 ]اى؟ اين طفل را از كجا آورده[نه پدرت مرد بدى بود و نه مادرت بدكاره بود ! اى خواهر هارون

  :گفتند.] كه از او بپرسيد[مريم به نوزاد اشاره كرد 

  29 !چگونه با كودكى كه در گهواره است سخن بگوييم؟

  30 .ترديد من بنده خدايم، به من كتاب عطا كرده و مرا پيامبر قرار داده است بى: گفت]  گهوارهاز ميان  [نوزاد 

ره و سودمندم نموده و تا زنده   31 .ام به نماز و زكات سفارشم كرده است و هر جا كه باشم بسيار پر

  32 .نداده استبختم قرار  گردانيده و خودخواه و تيره] رفتار و خوش[و نسبت به مادرم نيكوكار 
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  33 .شوم ميرم، و روزى كه زنده برانگيخته مى و سلام بر من روزى كه زاده شدم، و روزى كه مى

   اين

  312: ترجمه قرآن كريم، ص

  34 .درباره او در ترديدند]  يهود و نصارى[است عيسى بن مريم، همان قول حق كه 

: گويد است؛ چون پديد آمدن چيزى را اراده كند، فقط به آن مىبرگيرد او منزهّ ] براى خود[خدا را نسزد كه هيچ فرزندى 
  35 .شود درنگ موجود مى باش، پس بى

  36 .اين راهى مستقيم است]  كه[پروردگار من و شماست؛ پس او را بپرستيد ] ىِ يكتا[ترديد خدا  بى:] عيسى گفت[

كافر شدند، ]  با افراط در شأن عيسى[بر كسانى كه اختلاف كردند، پس واى ]  درباره عيسى[هايى از ميان آنان  ولى گروه
  37 !از حضور در روزى بزرگ

 .شوند، ولى امروز ستمكاران در گمراهى آشكارند چه شنوا و بينا مى]  نسبت به حقايق[آيند  آنان روزى كه به سوى ما مى
38  

هستند و ايمان ]  شديدى[خبرى  بىبترسان، كه اينان در  -آن گاه كه كار از كار بگذرد -و آنان را از روز حسرت
  39 .آورند نمى

  .شوند به سوى ما بازگردانده مى]  همه[بريم و  يقيناً ماييم كه زمين و همه كسانى را كه روى آن قرار دارند به ميراث مى

40  

  41 .ابراهيم را ياد كن، يقيناً او بسيار راستگو و پيامبر بود]  سرگذشتِ [در اين كتاب، 

تواند هيچ گزندى را  بيند و نمى شنود و نمى چرا چيزى را كه نمى: گفت] اش بود كه عمو يا پدرخوانده[پدرش  آن گاه كه به
  42 ؟!پرستى از تو برطرف كند مى

دانشى آمده كه تو را نيامده؛ بنابراين از من پيروى كن تا تو را به راهى راست ]  از طريق وحى[همانا براى من ! پدرم
  43 .راهنمايى كنم
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  44 .شيطان را مپرست؛ زيرا شيطان همواره نسبت به خدا نافرمان است! پدرم

  45 .رحمان به تو برسد، و در نتيجه همنشين شيطان شوى]  خداى[ترسم كه عذابى از سوى  به يقين مى! پدرم

   آيا تو از معبودهاى من! اى ابراهيم: گفت

  313: ترجمه قرآن كريم، ص

زمانى ]  تا از من آسيبى به تو نرسيده[كنم، و  باز نايستى، قطعاً تو را سنگسار مى]  از بت ستيزى[روى گردانى؟ اگر 
  46 .طولانى از من دور شو

خواهم؛ زيرا او همواره نسبت به من بسيار نيكوكار و  سلام بر تو، به زودى از پروردگارم براى تو آمرزش مى: ابراهيم گفت
  47 .مهربان است

خوانم، اميد است در خواندن پروردگارم  گيرم و پروردگارم را مى خوانيد كناره مى ه به جاى خدا مىو من از شما و معبودانى ك
  48 .ره نباشم بى] از اجابت او[

پرستيدند، كناره گرفت، اسحاق ويعقوب را به او بخشيديم وهر يك را پيامبر قرار  هنگامى كه از آنان و آنچه جز خدا مى
  49 .داديم

  50 .نامى نيك قرار داديم]  در ميان مردم[حمت خود بخشيديم، وبراى آنان و به آنان از ر 

  51 .اى پيامبر بود ترديد او انسانى خالص شده و فرستاده موسى را ياد كن، بى]  سرگذشتِ [در اين كتاب، 

  52 .ر داديمطور ندا كرديم، و او را در حالى كه با وى راز گفتيم، مقرّب خود قرا]  كوه[و او را از جانب راست 

  53 .و از رحمت خود برادرش هارون را كه داراى مقام پيامبرى بود، به او بخشيديم

  54 .اى پيامبر بود اسماعيل را ياد كن، كه او وفا كننده به عهد و فرستاده]  سرگذشتِ [و در اين كتاب، 

  55 .پسنديده بودداد، و نزد پروردگارش  اش را به نماز و زكات فرمان مى و همواره خانواده

  56 .ادريس را ياد كن، كه او بسيار راستگو و پيامبر بود]  سرگذشتِ [و در اين كتاب، 
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  57 .و او را به جايگاه بلندى ارتقا داديم

اينان كسانى از پيامبران بودند كه خدا به آنان نعمت داد، از نسل آدم و از نسل كسانى كه با نوح در كشتى سوار كرديم و 
رحمان بر آنان ]  خداىِ [راهيم و اسرائيل و از كسانى كه آنان را هدايت كرديم و برگزيديم؛ هنگامى كه آيات از نسل اب

  58 .افتادند شد، سجده كنان و گريان به رو مى خوانده مى

ايتاً ]  آنان[سپس بعد از آنان نسلى جايگزين  مراهى گ] كيفر[شد كه نماز را ضايع كردند و از شهوات پيروى نمودند؛ 
   كه[خود را 

  314: ترجمه قرآن كريم، ص

  59 .خواهند ديد]  عذابى دردناك است

شت درآيند و ذرهّ مگر آنان كه توبه كرده و ايمان آورده و كار شايسته انجام داده اى مورد ستم قرار  اند، پس آنان به 
  60 .گيرند نمى

در حالى كه اكنون از نظرها پنهان است، يقيناً وعده خدا رحمان به بندگانش وعده داده ]  خداى[هاى جاويدى كه  شت
  61 .آمدنى است

شنوند فقط سلام و درود است؛ و در آنجا صبح و شام، رزقشان براى  شنوند، بلكه آنچه مى اى نمى در آنجا كلام بيهوده
  62 .است]  آماده[آنان 

شتى كه به هر كس از بندگان خود كه پرهيزكار باشد به    63 .دهيم ميراث مىاين است 

آنچه مربوط به آينده ماست و آنچه ]  آگاهى به. [شويم جز به فرمان پرودگارت نازل نمى]  ما فرشتگان! اى رسول خدا[و 
  64 .گاه فراموشكار نيست مربوط به گذشته ماست وآنچه ميان گذشته و آينده است ويژه اوست؛ و پروردگارت هيچ

آيا براى . ين و آنچه ميان آن دو قرار دارد؛ پس او را بِپرَست و بر پرستيدنش شكيبا باشها و زم پروردگار آسمان]  اوست[
  65 !]ها و زمين باشد؟ كه او هم پروردگار آسمان[دانى  او همنامى مى

  66 آورند؟ بيرونم مى]  از خاك[آيا زمانى كه بميرم به راستى زنده : گويد و انسان مى
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  67 .كه ما او را پيش از اين در حالى كه چيزى نبود، آفريديم] توجه نداردو [آورد  آيا انسان به ياد نمى

كنيم،  با شياطين محشور مى] كه بدون دليل و از روى نادانى منكر زنده شدن مردگانند[پس به پروردگارت سوگند، آنان را 
  68 .اند گرداگرد دوزخ حاضر خواهيم كرد سپس آنان را در حالى كه به زانو درآمده

  69 .كشيم اند، بيرون مى گاه از هر گروهى، آنان كه بر خداى رحمان عاصى بوده  آن

  70 .سپس ما به كسانى كه براى سوختن در دوزخ سزاوارترند داناتريم

  71 .بر پروردگارت مسلّم است]  ورود همگان به دوزخ[شود،  و هيچ كس از شما نيست مگر آنكه وارد دوزخ مى

  دهيم، پرهيز كردند، نجات مى]  و شرك و فساد و گناه از كفر[آنگاه آنان را كه 
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  72 .كنيم اند، در دوزخ رها مى و ستمكاران را كه به زانو درافتاده

كدام يك از ما دو گروه، : گويند اند، مى خوانند، كافران به آنان كه ايمان آورده و هنگامى كه آيات روشن ما را بر آنان مى
  73 نيكوتر است؟]  از لحاظ اجتماعى و سياسى[تر و مجلس انسش ]  از جهت مادى[اهش جايگ

تر و ظاهرى خوش   .نماتر داشتند و چه بسيار اقوامى را پيش از آنان هلاك كرديم كه لوازم زندگى 

74  

مهلتى معين دهد، تا زمانى  به آنان ] بر پايه سنت جارى خود[رحمان ]  خداى[آنان كه در گمراهى قرار دارند، بايد : بگو
را يا عذاب قيامت را؛ پس به زودى خواهند ] در دنيا[اند ببينند، يا عقوبت و شكنجه  كه آنچه را به آنان وعده داده

  75 !تر است؟ دانست چه كسى جايگاهش بدتر و سپاهش ناتوان

تر و از افزايد، و اعمال شايسته پا اند، خدا بر هدايتشان مى و آنان كه هدايت يافته يدار نزد پروردگارت از جهت پاداش 
  76 .لحاظ بازدهى نيكوتر است

به من مال و اولاد بسيار ] به خاطر انتخاب آيين شرك و كفر: [آيا كسى كه به آيات ما كافر شد ديدى؟ همان كه گفت
  77 داده خواهد شد؟
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]  خداى[از سوى ]  بر اين عطاى فراوان[يا پيمانى بر غيب آگاهى يافته، ] او درباره رسيدن به مال و اولاد بسيار[آيا 
  78 رحمان دريافت نموده است؟

خواهيم نوشت و عذابش را همواره ]  در پرونده عملش[گويد  ، ما به زودى آنچه را مى]گويد كه او مى[اين چنين نيست 
  79 .ادامه خواهيم داد

  80 .بريم، و تنها نزد ما خواهد آمد از او به ميراث مى ] بامرگش[آورد  به زبان مى] از مال و فرزند[و آنچه را كه 

  81 .و به جاى خدا معبودانى گرفتند تا براى آنان مايه عزت و توانمندى باشد

  82 .كنند و دشمنشان خواهند شد پرستش آنان را انكار مى]  آن معبودان[چنين نيست، به زودى 

  83 .اديم تا آنان را به شدت به سوى گناهان و شهوات برانگيزندها را بر كافران فرست اى كه ما شيطان آيا ندانسته

به دقت شماره ] همه اعمال و رفتار حتى لحظات عمرشان را[آنان شتاب مكن، ما ]  شكست و هلاكت[بنابراين بر 
  84 .]شدند، برسند تا مهلتشان تمام شود و به كيفر آنچه همواره مرتكب مى[كنيم  مى

   يزكاران را به ميهمانىروزى كه پره]  ياد كن[

  316: ترجمه قرآن كريم، ص

  85 .كنيم رحمان جمع مى]  خداى[

  86 .رانيم و مجرمان را تشنه به سوى دوزخ مى

]  خداى[كه از نزد ] مانند پيامبران، امامان، فرشتگان و اوليا[قدرت بر شفاعت ندارند مگر كسانى ] شفيعان در آن روز[
  87 .گرفته باشند]  بر اذن شفاعت[رحمان، پيمانى 

  88 .رحمان براى خود فرزندى گرفته است]  خداى: [گفتند]  مشركان[و 

  89 .ايد آورده]  به ميان[به راستى كه چيزى بسيار زشت و نسبتى بس ناروا 
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رو ها به شدت در هم بشكنند و ف پاره پاره شوند، و زمين بشكافد، و كوه]  اصل ادعاى بى[ها از اين  نزديك است آسمان
  90 !!ريزند

  91 .اند رحمان فرزندى ادعا كرده]  خداى[به خاطر آنكه براى 

  92 .رحمان را نسزد كه فرزندى اختيار كند]  خداى[و 

  93 .آيد رحمان مى]  خداى[به سوى ]  و مملوك[بنده ] ذاتاً [ها و زمين نيست مگر اينكه  هيچ كس در آسمان

  94 .احاطه نموده و درست و دقيق شماره كرده است] فراگرفته وبا قدرت و دانشش [به يقين همه آنان را 

  95 .آيند و روز قيامت همه آنان تنها به پيشگاه او مى

محبتى قرار ] ها در دل[رحمان براى آنان ]  خداى[اند، به زودى  قطعاً كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده
  96 .خواهد داد

جو را  را بر زبان تو آسان ساختيم تا به وسيله آن پرهيزكاران را مژده دهى و مردم ستيزه]  قرآن[ جز اين نيست كه ما اين
  97 .بترسانى

گرچه [يابى، يا هيچ صدايى  آيا كسى از آنان را مى. هلاك كرديم]  به سبب طغيانشان[ها را پيش از آنان  و چه بسيار ملت
  98 شنوى؟ آهسته از آنان مى] بسيار

   سوره طه

  

   آيه 135مكّى  -20

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1  طه

  2 ما قرآن را بر تو نازل نكرديم تا به مشقت و زحمت افتى؛
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  .ترسد، زمينه توجه و يادآورى باشد مى] از خدا[تا براى كسى كه ]  بلكه آن را نازل كرديم[

  317: ترجمه قرآن كريم، ص

3  

  4 .هاى بلند را آفريده است ريج از سوى كسى نازل شده كه زمين و آسمانآرى به تد

  5 .رحمان بر تخت فرمانروايى و تدبير امور آفرينش مسلّط است]  خداى[

  6 .ها و زمين و آنچه ميان آن دو و آنچه زير زمين است، فقط در سيطره مالكيّت و فرمانروايى اوست آنچه در آسمان

تر را  ؛ زيرا او پنهان وپنهان] يا پنهان بدارى، براى خدا يكسان است[صداى بلند آشكار كنى و اگر سخن خود را با 
  7 .داند مى

  8 .ها فقط ويژه اوست خداى يكتاست كه جز او هيچ معبودى نيست، نيكوترين نام

  آيا سرگذشت موسى به تو رسيده است؟

9  

اى از آن را  شايد شعله]  روم مى[ترديد من آتشى ديدم  بىدرنگ كنيد؛ : اش گفت هنگامى كه آتشى ديد، پس به خانواده
  10 .راهنمايى بيابم]  براى پيدا كردن راه[برايتان بياورم يا نزد آتش 

  11 !اى موسى: چون به آن آتش رسيد ندا داده شد

  12 .به يقين اين منم پروردگار تو، پس كفش خود را از پايت بيفكن؛ زيرا تو در وادى مقدس طوى هستى

  13 .شود، گوش فرا دار برگزيدم، پس به آنچه وحى مى]  به پيامبرى[من تو را 

  14 .من خدايم كه جز من معبودى نيست، پس مرا بپرست و نماز را براى ياد من برپا دار! همانا



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

، پاداش كند خواهم زمان وقوعش را پنهان بدارم، آمدنى است، تا هر كس را برابر كوششى كه مى ترديد قيامت كه مى بى
  15 .دهند

باز ]  از توجه به آن[به قيامت ايمان ندارد، تو را ]  به اين سبب[هاى نامشروعش پيروى كرده و  پس مبادا آن كه از خواسته
  16 .شوى دارد كه هلاك مى

  17 در دست راستت چيست؟]  قطعه چوب[اين ! اى موسى

ريزم و مرا در آن نيازهاى  درختان را براى گوسفندانم فرو مىزنم، و با آن برگ  اين عصاى من است، بر آن تكيه مى: گفت
  18 .ديگرى هم هست

  19 .آن را بيفكن! اى موسى: خدا فرمود

  20 .شتافت پس آن را افكند، ناگهان مارى عظيم شد كه به سرعت مى

  .گردانيم درنگ آن را به كيفيت اولش باز مى آن را بگير و مترس كه بى: خدا فرمود

  318: كريم، ص  ترجمه قرآن

21  

اى ديگر  معجزه]  آن[سفيد و درخشان بيرون آيد، ]  چون برص و پيسى[و دستت را در گريبانت كن تا بدون هيچ عيبى 
  22 .است

  23 .ترين معجزات خود را به تو نشان دهيم تا برخى از بزرگ

  24 .سركشى كرده است] در برابر خدا[به سوى فرعون برو؛ زيرا او 

  25 گشاده گردان،]  براى تحمل اين وظيفه سنگين[ام را  سينه! پروردگارماى : گفت

  26 و كارم را برايم آسان ساز،

  27 از زبانم بگشاى،]  كه مانع روان سخن گفتن من است[و گِرهِى را 
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  28 سخنم را بفهمند،] تا[

  29 ام دستيارى برايم قرار ده، و از خانواده

  30 هارون، برادرم را

  31 او محكم كن،پشتم را به 

  32 واو را در كارم شريك گردان،

  33 به شدت تنزيه كنيم،]  در ميان مشركان از داشتن شريك[تا تو را 

  34 وبسيار به يادت باشيم،

  35 .ترديد تو به ما بينايى بى

  36 .ات به تو عطا شد به يقين خواسته! اى موسى: خدا فرمود

  37 .كرديم  و پيش از اين يك بار ديگر هم به تو احسان

  38 شد، الهام نموديم؛ آن زمان كه به مادرت آنچه را كه بايد الهام مى

  .كه او را در صندوق بگذار، و به دريا بينداز تا دريا او را به ساحل اندازد، تا دشمن من و دشمن او، وى را برگيرد

با ]  د و آنچه را انجام دادم براى اين بود كههمگان به تو علاقه و محبت ورزن[و محبوبيّتى از سوى خود بر تو انداختيم تا 
  .]و ساخته شوى[مراقبت كامل من پرورش يابى 

39  

آيا شما را به كسى كه اين نوزاد را سرپرستى كند، راهنمايى كنم؟ پس : آن گاه خواهرت به سوى كاخ فرعون رفت، و گفت
و نگرانى بر [را كُشتى و ما تو را از اندوه ]  از فرعونيان[تو را به مادرت برگردانديم تا خوشحال شود و غصه نخورد، و كسى 

نجات داديم، و چنان كه بايد امتحانت نموديم، پس ساليانى در ميان اهل مدين ماندى، سپس اى ]  ارتكاب قتل آن مشرك
  40 آمدى،] براى انتخاب شدن به مقام پيامبرى اينجا[بر اساس تقدير الهى ! موسى
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  41 .]و انتخاب كردم[خود ساختم ]  اهداف اجراى[و تو را براى 

  42 .سستى نورزيد]  كه ابلاغ وحى است[برويد، و درباره ذكر من ]  براى هدايت گمراهان[تو و برادرت با معجزات من 

  43 .سركشى كرده است] در برابر خدا[هر دو به سوى فرعون برويد؛ زيرا او 

و از سركشى [يا بترسد ] آيين حق را بپذيرد[، اميد است كه هوشيار شود و پس با گفتارى نرم مسائل الهى را به او بگوييد
  44 .]باز ايستد

  ما! اى پروردگارمان: گفتند

  319: ترجمه قرآن كريم، ص

ما پيشى گيرد يا بر سركشى خود ] ضد[گيرى و شكنجه بر  با سخت]  پيش از دعوت كردنش به حق[ترسيم كه  مى
  45 .بيفزايد

  46 .بينم مى] اعمالتان را[شنوم و  مى] سخن او و شما را[ترديد با شما هستم  نترسيد كه من بى: خدا فرمود

از قيد [اسرائيل را  ما دو نفر فرستاده پروردگار تو هستيم، پس بنى: به سوى او برويد و بگوييد]  بدون بيم و هراس[بنابراين 
اى  را شكنجه مكن، به راستى ما از سوى پروردگارت معجزه با ما روانه كن و آنان]  بندگى و بردگى خود آزاد كرده

  .پيروى كند]  حق[ايم؛ و درود بر كسى باد كه از هدايت  آورده

47  

 .تكذيب كند و از آن رو برگرداند] آيات حق و پيامبران را[مسلماً و يقيناً به ما وحى شده كه عذاب بر كسى است كه 
48  

  دو نفر كيست؟ پروردگار شما! اى موسى: فرعون گفت

49  
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به وى عطا كرده، ] آن گونه كه سزاوارش بود[او را ]  ويژه[پروردگار ما كسى است كه به هر موجودى، آفرينش : گفت
  50 .سپس هدايت نمود

 هاى پيشين چگونه است؟ پس حال امت: گفت] به جاى دنبال كردن بحث خداشناسى، مطلب را منحرف كرد و[فرعون 
51  

بر پايه آن در [نزد پروردگار من است، كه پروردگارم ] مانند لوح محفوظ[آنان در كتابى ]  حال[ه دانش ب: سى گفتمو 
  52 .برد كند و نه از ياد مى نه اشتباه مى]  پاداش دادن و كيفر نمودن

هايى  راه]  آمدتانبه خاطر آسان شدن رفت و [همان كسى كه زمين را براى شما بسترى گسترده قرار داد، و براى شما در آن 
  53 .هاى گوناگون بيرون آورديم پديد آورد، و از آسمان آبى نازل كرد، پس به وسيله آن انواعى از روييدنى

بر توحيد، ربوبيّت و قدرت [هايى  هايتان را بچرانيد، يقيناً در اين امور نشانه بخوريد و دام]  خود از اين نعمت هاى فراوان[
  .ستبراى صاحبان خرد ا] خدا

54  

  55 .آوريم گردانيم، و بار ديگر از آن بيرونتان مى شما را از زمين آفريديم، و به آن باز مى

ا را ] كه در ارتباط با نبوّت موسى و هدايت مردم بود[ترديد ما همه معجزات خود را  بى به فرعون نشان داديم، ولى آ
  56 .تكذيب كرد و به پذيرفتنش رضايت نداد

  57 اى تا ما را به وسيله جادوگريت از سرزمينمان بيرون كنى؟ آيا به سوى ما آمده! اى موسى: گفت

آوريم، پس ميان ما و خودت در جايى هموار و صاف كه نه ما از آن تخلف كنيم و نه  قطعاً ما جادويى مانند آن برايت مى
  گاهى قرار تو، وعده

  320: ترجمه قرآن كريم، ص

  58 .ده

  59 .كنند همه مردم را پيش از ظهر جمع مى]  روزى كه[شما روز جشن باشد گاه  وعده: موسى گفت
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جمع كرد، سپس به ] كه جادوگران و ابزار جادويشان بود[برگشت، پس نيرنگش را ]  از مجلس مناظره با موسى[فرعون 
  60 .گاه باز آمد وعده

ها شريك اويند واين معجزات افسون وجادو  بتكه [واى بر شما، بر خدا دروغ نبنديد : موسى به فرعون و فرعونيان گفت
  61 .نوميد شد] از رحمت خدا[كند، و يقيناً كسى كه دروغ بست،  كه با عذابى شديد نابودتان مى]  است

  .نزاع كردند و اين رازگويى را از ديگران پنهان داشتند]  نسبت به موسى[پس فرعونيان ميان خود در كارشان 

62  

خواهند شما را با جادويشان از سرزمينتان بيرون كنند و آيين برتر شما را از بين  نفر جادوگرند، مى مسلماً اين دو: گفتند
  63 .ببرند

  64 .پس طرح و تدبير خود را گرد آوريد، آن گاه صف كشيده بياييد كه قطعاً امروز كسى پيروز است كه برترى يابد

] ابزار و وسايل جادويش را[نى يا ما نخستين كسى باشيم كه افك مى] عصايت را[يا تو ! اى موسى: گفتند]  ساحران[
  65 افكند؟ مى

  .بلكه شما بيفكنيد: گفت

هايشان بر اثر جادويشان در خيال، چنان وانمود شد كه با سرعت به راه  دستى ها و چوب ناگهان ريسمان] چون افكندند[
  66 .افتادند

  .موسى در دلش ترسى احساس كرد

67  

  68 .ترديد تو برترى بىمترس كه : گفتيم

فقط نيرنگ ] واقعيت ندارد[اند  هايشان را ببلعد؛ يقيناً آنچه را ساخته آنچه را در دست راست دارى بيفكن تا همه ساخته
  69 .شود جادوگر است، و جادوگر هر جا درآيد، پيروز نمى
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ر دريافتند كه امرى است خدايى نه هاى جادوگران را بلعيد، جادوگران از عظمت كا چون عصايش را انداخت و ساخته[
  70 .ما به پروردگار هارون و موسى ايمان آورديم: كنان به رو درافتادند و گفتند پس سجده]  جادويى

آيا پيش از آنكه به شما اذن دهم، به او ايمان آورديد؟ يقيناً او بزرگ شماست كه به شما جادو آموخته : گفت]  فرعون[
هاى درخت خرما  پاهايتان را يكى از راست و يكى از چپ قطع خواهم كرد، و شما را بر تنهها و  ترديد دست است، بى

   من يا خداى[خواهم آويخت تا كاملاً بدانيد كه كدام يك از ما 

  321: ترجمه قرآن كريم، ص

  71 !تر و پايدارتر است؟ عذابش سخت]  موسى

دهيم؛ هر حكمى را كه  ه و بر آنكه ما را آفريد، ترجيح نمىما هرگز تو را بر دلايل روشنى كه به سوى ما آمد: گفتند
  72 .توانى حكم كنى توانى صادر كن، تو فقط در اين زندگى دنيا مى مى

تر وپايدارتر  بى ترديد ما به پروردگارمان ايمان آورديم تا خطاهايمان و آن جادويى كه ما را به آن واداشتى بر ما بيامرزد؛ وخدا 
  73 .است

ميرد و نه زندگى قابل قبولى را طى  كسى كه گنهكار به پيشگاه پروردگارش بيايد، دوزخ براى اوست كه در آن نه مى  مسلماً 
  74 .كند مى

  75 .اند، براى آنان برترين درجات است و كسانى كه مؤمن بيايند در حالى كه كارهاى شايسته انجام داده

رها جارى است كه در آن جاودانه]  درختانِ [هاى پايدارى است كه از زيرِ  شت]  و آن[ اند؛ و اين است پاداش   آن 
  76 .اند پاك كرده] ها با ايمان و عمل صالح از آلودگى[كسانى كه خود را 

در [حركت بده، و براى آنان راهى خشك در دريا قرار ده كه ] از مصر[و همانا به موسى وحى كرديم كه بندگانم را شبانه 
راسى]  يارى من آن موقعيت با   77 .نه از رسيدن فرعونيان بترسى و نه از غرق شدن 

  78 !از دريا آنان را فروگرفت، چه فروگرفتنى]  بخشى[پس فرعون با لشكريانش آنان را دنبال كرد، و 

  79 .فرعون قومش را گمراه كرد و راهنمايى ننمود
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طور وعده گذاشتيم و ترنجبين و ]  كوه[و با شما در جانب راست  به راستى شما را از دشمنتان نجات داديم،! اسرائيل اى بنى
  80 مرغ بريان را بر شما نازل كرديم،

آن از حدود الهى تجاوز نكنيد كه ] مورد[كه روزى شما نموديم، بخوريد و در ]  و مطبوع[هاى پاكيزه  از خوردنى:] و گفتيم[
  81 .د آيد، يقيناً هلاك شده استخشم من بر شما فرود آيد، و كسى كه خشم من بر او فرو 

و مسلماً من آمرزنده كسى هستم كه توبه كرد و ايمان آورد و كار شايسته انجام داد، سپس در راه مستقيم پايدارى و 
  82 .استقامت ورزيد

  83 پيشى گرفتى؟] در آمدن به كوه طور[چه چيز تو را شتابان كرد كه قبل از قوم خود ! اى موسى

  من به سوى تو شتافتم تا! ارماى پروردگ: گفت

  322: ترجمه قرآن كريم، ص

  84 .آيند آنان گروهى هستند كه اينك به دنبال من مى. خشنود شوى

  85 .ما به راستى قوم تو را پس از آمدن تو امتحان كرديم و سامرى آنان را گمراه كرد! اى موسى: گفت] خدا[

]  درباره نزول تورات[آيا پروردگارتان به شما ! اى قوم من: گفت  پس موسى خشمگين و اندوهناك به سوى قومش بازگشت،
اى نيكو نداد؟ آيا زمان آن وعده به نظر شما طولانى آمد يا خواستيد كه خشمى از پروردگارتان بر شما فرود آيد كه با  وعده

  86 !وعده من مخالفت كرديد؟

ا را وادار كردند كه بارهايى سنگين از زيور و زينت اين قوم را ما با اراده خود با وعده تو مخالفت نكرديم، بلكه م: گفتند
در آتش ]  آنچه از زيور و زينت داشت[انداختيم و به همين صورت سامرى هم ]  در آتش[حمل كنيم، پس آنان را 

  87 .انداخت

معبود شما و معبود اين : گفتند]  او و پيروانش[اى كه صداى گاو داشت ساخت، آن گاه  پس براى آنان مجسمه گوساله
  88 .]به اين خاطر براى طلب معبود به طور رفت[فراموش كرد ] موسى آن را[موسى است كه 

دهد و مالك و صاحب  پاسخى به آنان نمى] خوانند گوساله، هنگامى كه آن را مى[كه ] فهمند و نمى[كنند  آيا درك نمى
  89 !اختيار هيچ سود و زيانى براى آنان نيست؟
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ترديد  ايد، و بى شما به وسيله اين گوساله مورد امتحان قرار گرفته! اى قوم من: هارون پيش از اين به آنان گفته بودبه راستى 
  90 .پيروى كنيد و فرمانم را اطاعت نماييد]  كه پيامبر او هستم[رحمان است، بنابراين از من ]  خداى[پروردگارتان 

  91 .مانيم تا موسى به سوى ما باز گردد مىما همواره بر پرستيدن گوساله باقى : گفتند

  92 وقتى ديدى آنان گمراه شدند چه چيز تو را مانع شد،! اى هارون: گفت]  هنگامى كه موسى بازگشت، به هارون[

  93 پيروى كنى؟ آيا از فرمان من سرپيچى كردى؟]  در برخورد شديد با گمراهان[از اينكه مرا 

اسرائيل تفرقه و جدايى انداختى و  ميان بنى: بگير و نه سرم را، من ترسيدم كه بگويىنه ريش مرا ! اى پسر مادرم: گفت
  94 .رعايت نكردى]  اسرائيل در حفظ وحدت بنى[سفارش مرا 

  سبب كار! اى سامرى: گفت]  موسى[

  323: ترجمه قرآن كريم، ص

  95 تو چه بود؟]  بسيار خطرناك[

آن را دور ]  بر اثر هواپرستى[نشدند، پس اندكى از اسرار رسول را گرفتم و  من به اسرارى آگاه شدم كه آنان آگاه: گفت
در ]  اسرائيل آن كار بسيار خطرناك را براى گمراه كردن بنى[گونه نفس من  ؛ و اين] سازى پرداختم و به گوساله[انداختم 

  96 .نظرم آراست

در ]  خاطر دور انداختن آثار رسالت و ساختن گوساله به[برو، يقيناً كيفر تو ]  از ميان مردم[اكنون : گفت]  موسى[
به من دست نزنيد؛ و تو را :] اى شوى تا هر كس نزديكت آيد بگويى دچار بيمارى مُسرى ويژه[زندگى اين است كه 

به معبودت  ]  اكنون[است كه هرگز نسبت به تو از آن تخلف نخواهد شد، و ]  از عذاب بسيار سختِ قيامت[گاهى  وعده
  97 .پاشيم اش را در دريا مى همواره ملازمش بودى نگاه كن كه حتماً آن را در آتش بسوزانيم، سپس سوخته كه

  .معبود شما فقط خداى يكتاست كه جز او معبودى نيست، دانش او همه چيز را فرا گرفته است

98  
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از نزد خود به تو ]  چون قرآن[ار و باارزش ترديد كلامى استو  كنيم و بى گونه بخشى از اخبار گذشته را براى تو بيان مى اين
  99 .عطا كرديم

  100 .كسانى كه از آن روى برگردانند، مسلماً روز قيامت وزر و وبال سنگينى بر دوش خواهند كشيد

  101 .اند و چه بد بارى روز قيامت براى آنان خواهد بود جاودانه] وزر و وبال،[در آن 

  102 .كنيم شود و گنهكاران را در آن روز، كبودچشم و نابينا محشور مى مىروزى كه در صور دميده ]  آن[

  103 .ايد جز ده روز درنگ نكرده]  در برزخ[كه : گويند در ميان خودشان پنهانى و بسيار آهسته مى

  104 ايد، جز يك روز درنگ نكرده: گويد ترينشان مى گويند داناتريم، آن گاه كه مُنصف ما به آنچه مى

  :پرسند، بگو ها مى تو درباره كوهو از 

  105 .پاشد كند و از هم مى كن مى پروردگارم آنان را ريشه

ا را به صورت دشتى هموار و صاف وامى   106 گذارد، پس آ

  107 .بينى كه در آن هيچ كژى و پستى و بلندى نمى

كنند و صداها در برابر  پيروى مى] محشربراى ورود به [ها دعوت كننده را كه هيچ انحرافى ندارد  در آن روز همه انسان
   نشيند و جز صدايى آهسته رحمان فرو مى]  خداى[

  324: ترجمه قرآن كريم، ص

  108 .شنوى نمى]  چيزى[

در مورد شفاعت از [رحمان به او اذن دهد و گفتارش را ]  خداى[در آن روز شفاعت كسى سودى ندهد مگر آنكه 
  109 .بپسندد]  ديگران

است و آنچه را ]  از احوال و اعمال بندگان[را آنچه ] خدا داند و  در آينده دارند، مى] از ثواب و كيفر[پيش روى آ
  110 آنان از جهت دانش به او احاطه ندارند،
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از رحمت [شوند، و كسى كه بار ستمى با خود برداشت، مسلماً  زنده قائم فروتن مى]  خداى[ها در برابر  و همه چهره
  111 شود،نااميد ] خدا

هراس خواهد داشت و نه از  ]  درباره حقّش[و هر كه كارهاى شايسته انجام دهد، در حالى كه مؤمن باشد، نه از ستمى 
  112 .]در اجر و مزدش[كاستى 

ديدهاى گوناگون آورديم، اميد است ] گويا[گونه آن را قرآنى به زبان فصيح و  و اين از عقايد و [نازل كرديم، و در آن 
  113 .بپرهيزند، يا براى آنان هشيارى پديد آورد]  پايه و گناه و طغيان بى آراى

كه فرمانرواى هستى و حقّ محض است؛ و پيش از آنكه وحى كردن قرآن بر تو پايان گيرد ]  ىِ يگانه[بلند مرتبه است خدا 
  114 .اى پروردگار من دانش مرا بيفزاى: در خواندنش شتاب مكن، و بگو

  .پس فراموش كرد و عزمى استوار براى او نيافتيم] كه از ميوه آن درخت نخورد[ز اين به آدم سفارش كرديم يقيناً پيش ا

115  

  116 .همه سجده كردند مگر ابليس كه روى برتافت. براى آدم سجده كنيد: هنگامى كه به فرشتگان گفتيم]  ياد كن[و 

شت بيرون نكند كه در مشقت دشمنى است ]  ابليس[مسلماً اين ! اى آدم: پس گفتيم براى تو و همسرت، پس شما را از 
  117 .افتى

  118 .كه نه گرسنه شوى و نه برهنه گردى]  در اين مكان موقعيتى است[قطعاً براى تو 

  119 .زدگى گردى و نه در آن تشنه شوى و نه دچار آفتاب

 شود راهنمايى كنم؟ دان و سلطنتى كه كهنه نمىآيا تو را به درخت جاو ! اى آدم: پس شيطان او را وسوسه كرد، گفت
120  

  پس هر دو

  325: ترجمه قرآن كريم، ص
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خوردند، در نتيجه شرمگاهشان بر آنان پديدار شد و شروع به چسباندن ]  درخت[از ميوه آن ]  به سبب وسوسه شيطان[
شت بر  برگ از رسيدن به آنچه شيطان به او [كرد و و آدم پروردگارش را نافرمانى  . خود كردند]  شرمگاه[هاى درختان 

  121 .ناكام ماند] القا كرده بود

  122 .اش را پذيرفت و او را راهنمايى كرد آن گاه پروردگارش او را برگزيد و توبه

شت : گفت] خدا[ فرود آييد كه برخى از شما دشمن برخى ديگرند، چون از سوى من ]  به سوى زمين[هر دو با هم از 
  123 .افتد شود و نه به مشقت مى شما رسيد، هر كس از هدايتم پيروى كند، نه گمراه مىهدايتى به 

]  و سختى[روى بگرداند، براى او زندگى تنگ ]  كه سبب تحقق سعادت دنيا و آخرت است[و هر كس از هدايت من 
  124 .كنيم خواهد بود، و روز قيامت او را نابينا محشور مى

  125 بينا بودم؟] در دنيا[براى چه مرا نابينا محشور كردى، در حالى كه اى پروردگار من : گويد مى

ا را فراموش كردى اين همان: گويد مى] خدا[ گونه امروز از لطف و رحمت محروم  گونه كه آيات ما براى تو آمد و آ
  126 .شوى مى

ترديد عذاب  دهيم، و بى اين چنين كيفر مىتجاوز كرده و به آيات پروردگارش ايمان نياورده، ]  از هدايت حق[آرى كسى كه 
  127 .تر و پايدارتر است آخرت سخت

در ]  اينان[ها را پيش از آنان هلاك كرديم كه  سبب هدايتشان نشده است كه چه بسيار امت]  اين حقيقت[آيا 
  128 .خرد است براى صاحبان] آموز عبرت[هايى  نشانه] امور[كنند؟ مسلماً در اين  هايشان رفت و آمد مى خانه

]  براى زندگى آنان[نگذشته بود و نيز مدتى كه ]  نسبت به تأخير افتادن عذاب از آنان[و اگر روشى از پروردگارت 
  129 .شد مشخص و قطعى شده است، قطعاً عذاب خدا بدون تأخير بر آنان لازم مى

يد و پيش از غروب آن پروردگارت را همراه با گويند، شكيبا باش، و پيش از طلوع خورش مى]  مشركان[پس در برابر آنچه 
   بخشى از ساعات شب و قسمتهايى از روز را تسبيح گوى] نيز[ستايش تسبيح گوى، و 

  326: ترجمه قرآن كريم، ص
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  130 .خشنود شوى] ها و تدبيرهاى او به سنت[تا 

ره ]  ميوه و زيور و زينت بى[شكوفه ]  ايم نان دادهآنچه به آ[مند كرديم مدوز،  ديدگانت را به آنچه برخى از اصناف آنان را 
تر و پايدارتر است   131 .دنياست تا آنان را در آن بيازماييم، و رزق پروردگارت 

دهيم و عاقبت  طلبيم، ما به تو روزى مى ات را به نماز فرمان بده و خود نيز بر آن شكيبايى ورز؛ از تو رزقى نمى و خانواده
  132 .استنيك براى پرهيزكارى 

دليلى روشن بر ]  اين قرآن كه[آورد؟ آيا  اى از سوى پروردگارش براى ما نمى معجزه] پيامبر[چرا : گفتند]  مشركان[و 
  133 !براى آنان نيامده؟]  آسمانى است[هاى پيشين  كتاب]  معارف[

چرا رسولى به سوى ما نفرستادى تا  !اى پروردگار ما: گفتند كرديم، قطعاً مى و اگر آنان را پيش از نزول قرآن هلاك مى
  134 .پيش از آنكه خوار و رسوا شويم، آيات تو را پيروى كنيم

منتظريم، پس منتظر باشيد كه به زودى خواهيد دانست كه رهروان راهِ راست و ره يافتگان چه  ] از ما و شما[هر يك : بگو
  135 كسانى هستند؟ أ

  سوره انبياء

  

   آيه 112مكّى  -21

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى خدا كه رحمتش بىبه نام 

فرو [نزديك شده در حالى كه آنان با ] اند نسبت به آنچه در مدت عمرشان انجام داده[حسابرسى ]  هنگام[مردم را 
  1 .روى گردانند] از دلايل اثبات كننده معاد[در غفلت ]  افتادن

شنوند و در حالى كه سرگرم  آيد مگر آنكه آن را مى ان براى آنان نمىاى از سوى پروردگارش هيچ سخن باارزش و پند تازه
  2 .]كنند مى آن را مسخره[بازى هستند 
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اند رازگويى خود را پنهان داشتند  پيشه مشغول است؛ و آنان كه ستم]  به امور مادى و خوشگذرانى و معصيت[هايشان  دل
 !رويد؟ ند شماست؟ آيا شما با چشم باز و آگاهى به سوى سِحر مىآيا اين پيامبر جز اين است كه بشرى مان:] و گفتند[
3  

   پروردگارم] رازگويى خود را پنهان نكنيد، زيرا: [گفت]  پيامبر به آنان[

  327: ترجمه قرآن كريم، ص

  4 .داند، و او شنوا و داناست هر سخنى را در آسمان و زمين مى

  :گفتند]  مشركان[

بلكه او شاعرِ ]  نه[بلكه آن را به دروغ بربافته، ]  نه[هايى پريشان است،  خواببلكه ]  نه، قرآنْ سحر نيست[
با [هايى كه پيامبران گذشته را  اى بياورد مانند معجزه بايد براى ما معجزه]  اگر فرستاده خداست[است، ]  پردازى خيال[

ا   5 .فرستادند] آ

  6 !آورند؟ ايمان نياوردند؛ پس آيا اينان ايمان مى]  با ديدن معجزه[هيچ شهرى كه آن را نابود كرديم ]  اهل[پيش از آنان 

به  [دانيد از دانايان  اگر نمى. نموديم نفرستاديم مگر مردانى را كه به آنان وحى مى]  براى هدايت مردم[و پيش از تو 
  7 ] ر بودند، نه فرشتهكه همه پيامبران از جنس خود بش[بپرسيد ]  هاى آسمانى و آگاهان به اخبار پيشينيان كتاب

  8 .]كه از دنيا نروند[هايى كه غذا نخورند قرار نداديم، و جاويدان هم نبودند  و آنان را بدن

وفا كرديم، و آنان و ]  كه شكست براى دشمنان لجوج و پيروزى براى آنان است[اى كه به آنان داده بوديم  سپس به وعده
  9 .را هلاك كرديم]  از حدود حق[وزان خواستيم، نجات داديم و متجا هر كه را مى

 .انديشيد شما در آن است؛ آيا نمى]  شرف و بزرگوارى و رشد و سعادت[ترديد كتابى به سوى شما نازل كرديم كه مايه  بى
10  

ا را[ستمكار بودند، ]  اهلش[و چه بسيار شهرهايى كه   .درهم شكستيم، و پس از آنان قومى ديگرپديد آورديم] و ما آ
11  
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  .گريختند چون عذاب ما را احساس كردند، ناگهان از آن مى

12  

بوديد و ] و مغرور[فرار نكنيد، و به سوى زندگى مرفّهى كه در آن نازپرورده :] از روى استهزا و تحقير به آنان گفتند[
يدستان[هايتان بازگرديد تا  خانه  .]را با كبر و نخوت برانيد و شما آنان[از شما درخواست كمك شود ]  بار ديگر به وسيله 
13  

  14 !اى واى بر ما كه ما قطعاً ستمكار بوديم: گفتند] با ديدن عذاب فرياد برداشتند و[

  15 .كن و خاموش ساختيم همواره سخنشان همين بود تا آنكه آنان را ريشه

  16 .ايم و ما آسمان و زمين و آنچه را ميان آن دو قرار دارد به بازى نيافريده

بوديم، آن را از نزدِ ذاتِ ] اين كار[كننده ]  بر فرض محال[خواستيم بازيچه و سرگرمى انتخاب كنيم، چنان چه،  ىاگر م
  17 أ.] نه از آسمان و زمين كه مملوكِ ما هستند[كرديم  انتخاب مى]  برابر با شأنمان[خود 

پس ناگهان باطل نابود ] و از هم بپاشد[شكند  كوبيم تا آن را درهم با حق بر باطل مى]  شأن ما اين است كه[نه، بلكه 
  درباره خدا و مخلوقات او[شود؛ و واى بر شما از آنچه 

  328: ترجمه قرآن كريم، ص

  18 .كنيد توصيف مى]  به ناحق

در محضر ]  از فرشتگان[ها و زمين است، فقط در سيطره مالكيّت و فرمانروايى اوست، و كسانى كه  و هر كه در آسمان
  19 .شوند ورزند و خسته و درمانده نمى از بندگيش تكبرّ نمى اويند

  .گويند آنكه سست شوند، تسبيح مى روز او را بى شبانه

20  

  21 !كنند؟ اند كه آنان مردگان را زنده مى آيا معبودانى از زمين اختيار كرده
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او را [منزهّ است خداى صاحب عرش از آنچه شد؛ پس  ترديد هردو تباه مى اگر در آسمان و زمين معبودانى جز خدا بود بى
  22 .كنند وصف مى]  به ناحق به آن

  23 .بازخواست خواهند شد] در برابر خدا[شود و آنان  دهد، بازخواست نمى خدا از آنچه انجام مى

بياوريد، اين ]  نبر آ[برهانتان را ]  اگر انتخاب شما حق است: [اند؟ بگو آيا به جاى خدا معبودانى اختيار كرده!] شگفتا[
نسبت به معارف توحيدى ديگر  [هاى پيش از من  و يادآور امت]  نسبت به توحيد و نفى شرك[يادآور امت من ]  قرآن[

شناسند و به اين سبب از  بلكه بيشترشان حق را نمى] گويند حق نه اين است كه مشركان مى[است؛ ]  هاى آسمانى كتاب
  .آن روى گردانند

24  

  25 .هيچ پيامبرى نفرستاديم مگر آنكه به او وحى كرديم كه معبودى جز من نيست، پس تنها مرا بپرستيدو پيش از تو 

  :گفتند]  مشركان[و 

بلكه بندگانى گرامى و ] فرشتگان، فرزند خدا نيستند[منزهّ است او، . رحمان فرشتگان را فرزند خود گرفته است]  خداىِ [
  26 .ارجمندند

  27 .كنند گيرند، و آنان فقط به فرمان او عمل مى ىدر گفتار بر او پيشى نم

كنند، و آنان به خاطر خشيت از  داند، و جز براى كسى كه خدا بپسندد شفاعت نمى خدا همه گذشته و آينده آنان را مى
  28 .او بيمناكند]  عظمت و جلال[

گونه  دهيم، و ستمكاران را اين كيفر مىمن هم معبودى غير از اويم، دوزخ را به گوينده آن  : و هر كس از آنان بگويد
  .كنيم مجازات مى

29  

اى  ها و زمين به هم پيوسته بودند و ما آن دو را شكافته و از هم باز كرديم و هر چيز زنده اند كه آسمان آيا كافران ندانسته
  را از
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  30 آورند؟ آب آفريديم؟ آيا ايمان نمى

] به سوى اهداف خود[هايى فراخ قرار داديم تا  استوار پديد آورديم تا زمين آنان را نلرزاند، و در آن راه هاى و در زمين كوه
  31 .راه يابند

كه گواه توحيد، ربوبيّت و قدرت [هاى آن  نشانه] از تأمل و دقت در[و آسمان را سقفى محفوظ آفريديم در حالى كه آنان 
  32 .روى گردانند]  خداست

  33 .شب و روز و خورشيد و ماه را آفريد كه هر يك در مدارى شناور است و اوست كه

  34 !پيش از تو براى هيچ بشرى جاودانگى قرار نداديم؛ آيا اگر تو بميرى آنان جاويدان خواهند ماند؟

يدستى و ثروت، سلامت و بيم[به خير و شر ]  چنانكه سزاوار است[هر كسى چشنده مرگ است و ما شما را  ارى، كه 
  35 .شويد كنيم، و به سوى ما بازگردانده مى آزمايش مى]  امنيت و بلاست

به [آيا اين است آن كسى كه معبودان شما را :] گويند و مى[گيرند  ات نمى كافران چون تو را ببينند جز به مسخره
و [كافرند ]  ه توحيد و قرآن استك[رحمان ]  خداىِ [كند؟ در حالى كه خود به ذكر  ياد مى] اختيار اثر و بى موجوداتى بى

  36 .]از اين كار باكى ندارند

هايم را به شما نشان  ؛ به زودى عذاب]خواهد كه با نخوت و غرور عذابم را به شتاب مى[انسان از عجله آفريده شده است 
  37 .به شتاب از من نخواهيد] آن را[خواهم داد، پس 

  38 گوييد، اين وعده كى خواهد بود؟ مى اگر راست: گويند مى]  به پيامبر و مؤمنان[

عجولانه [شوند، آگاهى داشتند  ها و پشتشان باز دارند و يارى هم نمى توانند آتش را از چهره اگر كافران به آن وقتى كه نمى
  39 .]خواستند عذاب را نمى

براى به [را بازگردانند، و نه كند كه نه قدرت دارند آن  رسد، و چنان مبهوتشان مى بلكه عذاب ما ناگهان به آنان مى
  40 .يابند مهلت مى]  تأخير افتادنش
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   به راستى پيش از تو پيامبرانى
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ايتاً عذابى را كه همواره مسخره مى   41 .كردند، استهزا كنندگان را فرا گرفت مورد استهزا قرار گرفتند، 

آنان از ]  حقيقت اين است كه[كند؟ بلكه  رحمان محافظت مى]  خداىعذاب [چه كسى شما را در شب و روز از : بگو
  42 .ياد پروردگارشان روى گردانند

توانند خود را  نمى]  آن معبودان[باز دارند در حالى كه ] از عذاب ما[آيا براى آنان به جاى ما معبودانى هست كه آنان را 
  43 شوند؟ يارى دهند و از سوى ما هم پناه داده نمى

و گمان كردند كه نعمت [مند ساختيم تا جايى كه عمرشان طولانى شد  ره] از انواع نعمت ها[لكه اينان و پدرانشان را ب
ها،  كه ملت[آن ]  و جوانب[پردازيم و از اطراف  اند كه ما همواره به زمين مى آيا ندانسته]. پذيرد ها و عمرشان پايان نمى

  44 كاهيم؟ بنابر اين آيا باز هم آنان پيروزند؟ مى] دها و دانشمندانش هستن اقوام، تمدن

  45 .شنوند دهم، ولى كران، بانگ دعوت را هنگامى كه بيمشان دهند نمى من فقط شما را به وسيله وحى بيم مى: بگو

  46 !اى واى بر ما كه قطعاً ستمكار بوديم: و اگر اندكى از عذاب پروردگارت به آنان برسد، خواهند گفت

هم وزن دانه ] عمل خوب يا بد[شود؛ و اگر  يم و به هيچ كس كمترين ستمى نمى هاى عدالت را روز قيامت مىو ترازو 
  47 .آوريم، و كافى است كه ما حسابگر باشيم مى]  براى وزن كردن[خردلى باشد آن را 

 .عطا كرديم]  است[راى پرهيزكاران و نور و مايه يادآورى ب]  حق از باطل[جداكننده ]  كتابى كه[يقيناً به موسى و هارون 
48  

  49 .ترسند و از قيامت هم بيمناكند همانان كه در پنهان از پروردگارشان مى

  50 ايم، پندى پرمنفعت است؛ آيا باز هم شما منكر آن هستيد؟ كه نازل كرده]  قرآنى[و اين 

   كه سزاوارش[و مسلماً پيش از اين به ابراهيم، رشد و هدايتى 
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  51 .عطا كرديم؛ و ما به او دانا بوديم] بود

ا  اين مجسمه: و قومش گفت] اش بود كه عمو يا پدرخوانده[زمانى را كه به پدرش ]  ياد كن[ هايى كه شما ملازم پرستش آ
  52 ايد، چيست؟ شده

ا يافتيم : گفتند ا را مى لذا به پيروى از پدرانمان[پدرانمان را پرستش كنندگان آ   53 !!]پرستيم آ

  54 .به يقين شما و پدرانتان در گمراهى آشكارى هستيد: گفت

  55 !كنى؟ اى يا شوخى مى آيا حق را براى ما آورده: گفتند

ا را آفريد و من بر اين  بلكه پروردگارتان همان پروردگار آسمان]  كنم شوخى نمى: [گفت ها و زمين است، همان كه آ
  56 .هى دهندگانماز گوا]  حقيقت[

  57 .هايتان تدبيرى خواهم كرد پشت كرديد و رفتيد، درباره بت]  به بتخانه[سوگند به خدا پس از آنكه 

  58 .به آن مراجعه كنند] ها براى درك ناتوانى بت[قطعه كرد و شكست مگر بت بزرگشان را كه  ها را قطعه بت]  همه[پس 

چه كسى اين كار را با معبودانمان انجام داده است؟ به يقين او از ستمكاران : گفتند]  چون به بتخانه آمدند، با شگفتى[
  59 .است

  60 .گويند كرد كه به او ابراهيم مى ياد مى] اختيار اثر و بى به عنوان عناصرى بى[از جوانى شنيديم كه از بتان ما : گفتند

  61 .شهادت دهند] به اين كار او[تا آنان بى چون و چرا او را در برابر ديدگان مردم بياوريد : گفتند

  62 اى؟ آيا تو با معبودان ما چنين كرده! اى ابراهيم: گفتند

ايتاً اگر سخن مى]  دهد كه سالم ماندن بزرگشان نشان مى[بلكه : گفت گويند، از  بزرگشان اين كار را انجام داده است؛ 
  63 .خودشان بپرسيد

ستمكاريد ] اختيار اثر و بى با پرستيدن اين موجودات بى[شما خودتان : د آمدند و گفتندبه خو ]  با تفكر و تأمل[پس آنان 
  64 .]نه ابراهيم[
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   ولى از روى[آن گاه سرافكنده و شرمسار شدند 
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  .گويند دانى كه اينان سخن نمى مسلماً تو مى:] جويى به ابراهيم گفتند ستيزه

65  

  66 !رسانند؟ پرستيد كه هيچ سود و زيانى به شما نمى آيا به جاى خدا چيزهايى را مى]  اين حقيقت با توجه به: [گفت

  67 انديشيد؟ پرستيد؛ آيا نمى اف بر شما و بر آنچه به جاى خدا مى

  68 .او را بسوزانيد، و معبودانتان را يارى دهيد] و مرد كار هستيد[خواهيد كارى انجام دهيد  اگر مى: گفتند

  69 !آسيب باش بر ابراهيم سرد و بى! اى آتش: گفتيم] س او را در آتش افكندندپ[

  70 .قرار داديم]  مردم[ولى آنان را زيانكارترين ] كه نابودش كنند[و بر ضد او نيرنگى سنگين به كار گرفتند 

ادهنجات داده و به سوى سرزمينى كه در آن ] از آن سرزمين پر از شرك و فساد[و او و لوط را  ايم  براى جهانيان بركت 
  71 .برديم

  72 .و اسحاق و يعقوب را به عنوان عطايى افزون، به او بخشيديم و همه را افرادى شايسته قرارداديم

كردند، و انجام دادن كارهاى نيك و برپا داشتن نماز و  هدايت مى] مردم را[و آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما 
  73 .ت را به آنان وحى كرديم، و آنان فقط پرستش كنندگان ما بودندپرداخت زكا

ترديد  شدند، نجات داديم؛ بى كارهاى زشت مرتكب مى]  اهلش[و به لوط، حكمت و دانش داديم و او را از آن شهرى كه 
  74 .آنان قومى بدكار و نافرمان بودند

  75 .و او را در رحمت خود درآورديم؛ چون از شايستگان بود

  :ندا كرد]  پيامبران ياد شده[هنگامى كه پيش از اين ]  ياد كن[و نوح را 
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اش را از آن اندوه بزرگ  پس ندايش را اجابت كرديم، و او و خانواده.] مرا از اين قوم تبهكار نجات بخش! اى پروردگارم[
  76 .نجات داديم

   طعاً گروه بدىاش داديم؛ ق و در برابر گروهى كه آيات ما را تكذيب كردند، يارى

  333: ترجمه قرآن كريم، ص

  77 .بودند، پس همه آنان را غرق كرديم

كردند، و  زمانى كه درباره آن كشتزار كه شبانه گوسفندان قوم در آن چريده بودند، داورى مى]  ياد كن[و داود و سليمان را 
  78 .ما گواه داورى آنان بوديم

ها و پرندگان را مسخّر كرديم كه  و هر يك را حكمت و دانش عطا كرديم، و كوهآن را به سليمان فهمانديم، ]  داورى[پس 
  79 .بوديم] اين كار[گفتند، و ما انجام دهنده  همواره با داود تسبيح مى

تان محافظت نمايد، بنابر اين  جنگ]  آسيب[هاى دفاعى را به او آموختيم تا شما را از  و به سود شما صنعتِ ساختنِ پوشش
  80 ا شكرگزار حق هستيد؟آيا شم

اديم، حركت مى كرد و ما  و براى سليمان، تندباد را مسخّر كرديم كه به فرمانش به سوى آن سرزمينى كه در آن بركت 
  81 .همواره به همه چيز داناييم

  82 .ان آنان بوديمدادند، و ما نگهب ها كسانى را مسخّر او كرديم كه برايش غوّاصى و كارهايى غير آن انجام مى و از شيطان

  83 .ترين مهربانانى هنگامى كه پروردگارش را ندا داد كه مرا آسيب رسيده و تو مهربان]  ياد كن[و ايوب را 

ها از دستش رفته  كه در حادثه[اش را  پس ندايش را اجابت كرديم و آنچه از آسيب به او بود برطرف نموديم، و خانواده
 .آنان به او عطا كرديم كه رحمتى از سوى ما و مايه پند و تذكرى براى عبادت كنندگان بود و همانندشان را همراه با] بودند
84  

  85 .كه همه از شكيبايان بودند]  ياد كن[و اسماعيل و ادريس و ذوالكفل را 

  86 .و آنان را در رحمت خود درآورديم، چون از شايستگان بودند
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   زندگى[رفت و گمان كرد كه ما ]  از ميان قومش[خشمناك  زمانى كه]  ياد كن[را ]  يونس[و صاحب ماهى 

  334: ترجمه قرآن كريم، ص

ندا داد كه معبودى جز تو نيست تو از ]  ى شب، زير آب، و دل ماهى[ها  بر او تنگ نخواهيم گرفت، پس در تاريكى] را
  87 .هر عيب و نقصى منزّهى، همانا من از ستمكارانم

  88 .دهيم گونه مؤمنان را نجات مى از اندوه نجاتش داديم؛ و اين پس ندايش را اجابت كرديم و

ترين وارثانى] فرزند و بى[اى پروردگارم مرا تنها : زمانى كه پروردگارش را ندا داد]  ياد كن[و زكريا را    89 .مگذار؛ و تو 

وى اصلاح نموديم، آنان همواره در   او را اجابت كرديم و يحيى را به او بخشيديم و نازايى همسرش را براى]  خواسته[پس 
  90 .خواندند، و پيوسته در برابر ما فروتن بودند شتافتند، و ما را از روى اميد و بيم مى كارهاى خير مى

اى  كه دامن خود را پاك نگه داشت، پس ما از روح خود در او دميديم و او و پسرش را معجزه]  زن را ياد كن[و آن 
  91 .اى جهانيان قرار داديمبر ] بزرگ از قدرت خود[

  92 .شماست در حالى كه آيينى يگانه است و منم پروردگار شما پس مرا بپرستيد]  حقيقى[آيين ]  اسلام[ترديد اين  و بى

گروه شدند و به شدت با هم اختلاف پيدا   و نسبت به دين گروه[قطعه كردند  آيينشان را در ميان خود قطعه]  آنان[ولى 
  93 .]گرايى را ببينند تا كيفر سخت اين گروه[آنان به سوى ما باز خواهند گشت  ؛ و همه]كردند

پس كسى كه برخى از كارهاى شايسته را انجام دهد در حالى كه مؤمن باشد، نسبت به تلاشش ناسپاسى نخواهد شد، و 
  94 .نويسيم براى او مى] تلاشش را[ما يقيناً 

  95 .باز نگردند] در قيامت به سوى ما[ال است كه شهرى كه نابودشان كرديم، مح]  اهل[و بر 

  يأجوج و مأجوج گشوده شود و آنان از] سدّ [تا زمانى كه 

  335: ترجمه قرآن كريم، ص

  96 .شوند هر زمين بلندى سرازير مى
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ا كه م! واى بر ما:] و گويند[هاى كافران خيره شود  نزديك شود، پس ناگهان چشم]  كه قيامت است[و آن وعده حق 
  .خبرى سنگينى قرار داشتيم، بلكه ما ستمكار بوديم از اين روز در بى

97  

شما در آن وارد خواهيد ] ترديد بى[پرستيديد، هيزمِ دوزخيد؛  به يقين شما و معبودانى كه به جاى خدا مى:] به آنان گويند[
  98 .شد

  99 .اند در آن جاودانه]  پرستان بتان و بت[همگى شدند در حالى كه  بودند، وارد دوزخ نمى]  برحق[اگر اينان معبودان 

  100 .شنوند نمى]  سخنى اميدوار كننده[هاى دردناكى دارند و در آنجا  آنان در دوزخ، نعره

  101 .دارند اند، از دوزخ دورشان نگه مى تر از سوى ما وعده نيك به آنان داده ترديد كسانى كه پيش بى

  102 .اند دلشان بخواهد جاودانه]  از نعمت هاى الهى[شنوند، و آنان در آنچه  نمى]  هم[كمترين صداى آن را 

:] و گويند[به استقبالشان آيند ]  با درود و سلام[كند و فرشتگان  آن بزرگ ترين ترس آنان را اندوهگين نمى] در آن روز[
  103 .دادند اين است روز شما كه شما را به آن وعده مى

ها را آفريديم، دوباره آنان  پيچيم، مانند در هم پيچيدن طومار، همان گونه كه نخستين بار آفريده در هم مىروزى كه آسمان را 
  104 .دهيم ، به يقين آن را انجام مى] ست[بر عهده ما ]  كه تحقق دادنش[اى است  وعده. گردانيم را باز مى

  105 .برند ايسته ما به ميراث مىو همانا ما پس از تورات در زبور نوشتيم كه زمين را بندگان ش

  106 .كفايت است]  به اوج مطلوب[مردم عبادت پيشه ]  رسانيدن[براى ]  حقايق[ترديد در اين  بى

  107 .و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم

  108 يد؟شو  مى] ها و احكام او فرمان[شود كه معبود شما خداى يكتاست؛ پس آيا تسليم  به من فقط وحى مى: بگو

  :اگر روى برگرداندند بگو
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اند، آيا نزديك است  به آن وعده داده]  از عذاب[دانم آنچه شما را  من به شما به طور يكسان آگاهى و هشدار دادم، و نمى
  109 يا دور؟

  .داند داريد مى ترديد او سخن آشكار و آنچه را پنهان مى بى

110  

ره]  تأخير عذاب[اين  دانم شايد من نمى   111 .تا مدتى معين است] از نعمت ها[مندى اندكى  آزمايشى براى شما و 

بر خلاف ]  مؤمنان[به حق داورى كن و پروردگار ما مهربان است و ]  ميان ما و مشركان[اى پروردگار من : گفت] پيامبر[
  112 .خواهند كنيد، از او يارى مى وصف مى] شما مشركان درباره پيروزى خود وشكست ما[واقعيتى كه 

   سوره حج

  

   آيه 78مدنى  -22

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  .اى بزرگ است ترديد زلزله قيامت، واقعه از پروردگارتان پروا كنيد، بى! اى مردم

1  

شود، و  خبر مى دهد، بى اى از كودكى كه شيرش مى دهندههر مادر شير ]  مشاهده خواهيد كرد كه[روزى كه آن را ببينيد 
بينى در حالى كه مست نيستند، بلكه عذاب خدا بسيار  كند، و مردم را مست مى هر ماده باردارى بار خود را سقط مى

  2 .سخت است

]  پايه بر يك اعتقاد بىبا اصرار [درباره خدا ]  بلكه از روى نادانى[بدون هيچ دانشى ]  همواره[اند كه  و برخى از مردم
  3 .نمايند كنند، و از هر شيطان سركشى پيروى مى گفتگوى بى منطق مى

   بر آن شيطان، مقرّر شده است كه هر كس او را به سرپرستى و دوستى خود گيرد، حتماً او گمراهش



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  337: ترجمه قرآن كريم، ص

  4 .نمايد اش مى كند، و به آتش سوزنده راهنمايى مى

ما شما را از ]  به اين واقعيت توجه كنيد كه[در ترديد هستيد، پس ]  پس از مرگ[گر درباره برانگيخته شدن ا ! اى مردم
خاك آفريديم، سپس از نطفه، سپس از علقه، سپس از پاره گوشتى با آفرينشى كامل يا غير كامل آفريديم تا براى شما روشن  

كنيم؛ آن گاه شما را  ها مستقر مى خواهيم تا مدتى معين در رحم نچه را مى؛ و آ] كه ما به برانگيختن مردگان تواناييم[كنيم 
پيش [و برخى از شما . آوريم تا به قدرت فكرى و نيرومندى جسمى خود برسيد بيرون مى] از رحم مادر[به صورت كودك 

ايت پيرى اس[ترين دوره عمر  شود، و برخى از شما را به پست قبض روح مى]  از فرتوتى گردانند تا در نتيجه  برمى]  تكه 
خشك و افسرده ]  در زمستان[زمين را ]  هاى ديگر قدرت ما اينكه از نشانه[و . از دانشى كه داشتند چيزى ندانند

جت  كنيم، مى را بر آن نازل مى]  باران[بينى، پس چون آب  مى جنبد و نشو و نما كند و از هر نوع گياه تر و تازه و 
  .درويان انگيزى مى

5  

كند، و او بر هر كارى  خدا همان حق است، و مسلماً او مردگان را زنده مى] بدانيد[براى اين است كه ] امور[اين ]  همه[
  6 .تواناست

  7 .انگيزد و قطعاً قيامت آمدنى است، هيچ شكى در آن نيست، و يقيناً خدا كسانى را كه در گورهايند، برمى

و بدون هيچ هدايتى، و هيچ كتاب روشنى درباره ]  بلكه از روى نادانى[ن هيچ دانشى از مردمان كسى است كه همواره بدو 
  8 .كند منطق مى خدا گفتگوى بى

با حالتى متكبرانه و مغرورانه كه سرانجام مردم را از راه خدا گمراه كند؛ براى او در دنيا رسوايى است و روز قيامت ]  آن هم[
  9 .چشانيم عذاب سوزان به وى مى

اى و به آن خاطر است كه خدا نسبت به بندگان  به كيفر اعمالى است كه از پيش فرستاده]  رسوايى و عذاب[مجرم اين  اى
  10 .ستمكار نيست

   و بر پايه[اند كه خدا را يك سويه  و برخى از مردم
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به آنان برسد به آن آرامش يابند، و اگر ] مقام و اولادچون ثروت، [پرستند، پس اگر خيرى  مى]  يابى به امور مادى دست
يدستى و محروميت از عناوين اجتماعى[بلايى  و به [كنند  عقب گرد مى] از پرستش خدا[به آنان برسد ]  چون بيمارى، 

  .اند، و اين است همان زيان آشكار ، دنيا و آخرت را از دست داده]گرايند دينى و ارتداد مى بى

11  

دهد؛ اين است همان گمراهى بسيار  رساند و نه سودى به آنان مى پرستند كه نه زيانى به آنان مى ا به جاى خدا مىچيزى ر 
  12 .دور

  13 !تر است، بد سرپرست و ياورى و بد معاشر و همدمى است پرستند كه قطعاً زيانش از سودش نزديك بلكه كسى را مى

شت هاى شايسته انجام دادهيقيناً خدا كسانى را كه ايمان آورده و كار  رها ]  درختانِ [آورد كه از زيرِ  هايى در مى اند، در  آن 
  14 .دهد جارى است؛ مسلماً خدا هر چه را بخواهد انجام مى

بيند و  و اكنون يارى خدا را مى[كند كه خدا هرگز پيامبرش را در دنيا و آخرت يارى نخواهد داد  كسى كه همواره گمان مى
ايتاً ببيند ]  اش خانه[بايد طنابى از سقف ]  طر نااميد و خشمگين استبه اين خا بياويزد، سپس خود را حلق آويز كند، 

  15 !برد؟ آيا حيله و نيرنگش آنچه را سبب خشم او شده است از بين مى

  16 .كند آياتى روشن نازل كرديم؛ و قطعاً خدا هر كه را بخواهد، هدايت مى]  به صورت[گونه، قرآن را  اين

اند، حتماً خدا روز  اند و صابئان و نصارى و مجوس و كسانى كه شرك ورزيده همانا آنان كه ايمان آوردند و آنان كه يهودى
شت و باطل گرايان  تا گرويدگان به حق از آلودگان به باطل جدا شوند و حق[كند  قيامت ميانشان داورى مى پيشگان به 

  17 .ا بر همه چيز گواه استترديد خد ؛ بى]به دوزخ درآيند

ها و درختان و جنبندگان و  ها و در زمين است و خورشيد و ماه و ستارگان و كوه اى كه هر كه در آسمان آيا ندانسته
و كسى را  . عذاب، مقرّر شده است] كه از سجده امتناع دارند[كنند؟ و بر بسيارى  بسيارى از مردم براى او سجده مى

  اى براى او نيست؛ به يقين خدا امى دارندهكه خدا خوار كند، گر 

  339: ترجمه قرآن كريم، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  18 .دهد هر چه را بخواهد انجام مى

گروه حق پيشه، [دشمن يكديگرند كه درباره پروردگارشان در جدال و ستيزند ] گروهِ حق پيشه و باطل گرا[اين دو 
، ] ستايند كه سزاوار او نيست گرا او را به امورى مى باطلكنند كه شايسته اوست و گروه  پروردگار را به صفاتى وصف مى

بريده شده و از بالاى سرشان مايع جوشان ]  به اندازه اندامشان[هايى از آتش  ايتاً كسانى كه كافر شدند براى آنان لباس
  19 شود، ريخته مى]  به روى آنان[

  20 شود، گداخته مىهاى ايشان است و پوست بدنشان به وسيله آن   كه آنچه در شكم

  21 .]كوبند كه بر سرشان مى[است ]  مخصوص[و براى آنان گرزهايى از آهن 

:] گويند به آنان مى[گردانند؛ و  از دوزخ درآيند، به آن بازشان مى] فراوان و غصه گلوگير[هرگاه بخواهند به سبب اندوه 
  22 .عذاب سوزان را بچشيد

شت ه و كارهاى شايسته انجام دادهترديد خدا كسانى را كه ايمان آورد بى آن ]  درختانِ [آورد كه از زيرِ  هايى درمى اند، در 
شت حرير است رها جارى است، در آنجا با دستبندهايى از طلا و مرواريد آرايش مى   23 .شوند، و لباسشان در 

شت [ماييشان كنند، و به راه پسنديده راهن]  مانند سلام، الحمدللَّه و سبحان اللَّه[و به سوى گفتار پاك و پاكيزه  كه راه 
  .هدايتشان نمايند]  است

24  

مسجدالحرام كه آن را براى همه مردم چه مقيم و چه مسافر، ]  ورود مؤمنان به[مسلماً كسانى كه كافرند و از راه خدا و 
بخواهد در آنجا با انحراف از حق  ، و هر كه] كيفرى بسيار سخت خواهند داشت[كنند،  ايم جلوگيرى مى يكسان قرار داده

  .چشانيم او را عذابى دردناك مى] و دست به شرك و هر گناهى بيالايد[روى به ستم آورد 

25  

  و از[را براى ابراهيم آماده كرديم ]  كعبه[هنگامى كه جاى خانه ]  ياد كن[و 

  340: ترجمه قرآن كريم، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

ام را براى طواف كنندگان و قيام كنندگان و ركوع كنندگان و  مده و خانه كه هيچ چيز را شريك من قرار]  او پيمان گرفتيم
  26 .پاك و پاكيزه گردان]  هاى ظاهرى و باطنى از پليدى[سجده كنندگان 

آيند،  كه از هر راه دور مى]  چابك و چالاك[و در ميان مردم براى حج بانگ زن تا پياده و سوار بر هر شتر باريك اندام 
  27 .يندبه سوى تو آ

بر ]  كه براى قربانى اعلام شده[مشاهده كنند، و نام خدا را در روزهايى معين ]  از بركت اين سفر معنوى[تا منافع خود را 
يدست را نيز اطعام كنيد] چون قربانى كرديد[اى كه به آنان عطا كرده ذكر كنند،  هاى زبان بسته دام   28 .از آن بخوريد و 

برطرف  ]  هايشان قرار گرفته كه در مدت محُرم بودن و قربانى كردن و سر تراشيدن بر بدن[خود را هاى  سپس بايد آلودگى
  29 .كنند و نذرهايشان را وفا نمايند و بر گرد خانه كهن طواف كنند

تر  و هر كس مقرّرات خدا را بزرگ شمارد، براى او نزد پروردگارش]  ايم آنچه به عنوان مناسك حج قرار داده[اين است 
شود، براى شما حلال شده است؛ بنابراين از  بر شما خوانده مى]  در آيات ديگر، حُرمتش[و چهارپايان مگر آنچه . است

  30 .دورى گزينيد]  چون دروغ، افترا، غيبت و شهادت ناحق[ها و از گفتار باطل  پليدى بت

و هر كس به خدا شرك ورزد، گويا چنان . ورزيدبه او شرك ن]  و در مناسك حج[گرا باشيد  در حالى كه براى خدا حق
  31 .اندازد ربايند، يا باد او را به جايى دور دست مى او را مى]  شكارى[است كه از آسمان سقوط كرده و پرندگان 

و هر كس شعاير خدا را بزرگ شمارد، بدون ترديد اين بزرگ شمردن ] هاى حج و حدود و مقرّرات خدا برنامه[اين است 
  32 .هاست از تقواى دلناشى 

ا[هاى قربانى تا زمانى معين سودهايى است  براى شما در دام سپس ] مانند سوارى گرفتن و تغذيه از شير و گوشت آ
  33 .است]  يعنى خانه كعبه[به سوى خانه كهن ]  فرود آمدنشان براى قربانى[جايگاه 

  تا نام خدا را]  قربانى استكه مشتمل بر [ايم  و براى هر امتى عبادتى ويژه قرار داده
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  .ذكر كنند]  به هنگام قربانى[ايم  هاى زبان بسته روزى آنان نموده بر آنچه كه از دام
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  .معبود شما خداى يكتاست؛ بنابراين فقط تسليم او شويد]  بدانيد كه[پس 

  34 .مژده ده] به لطف و رحمت خدا[و فرمانبرداران فروتن را 

رسد، شكيبايند و برپا  به آنان مى]  از بلا و حادثه[هراسد، و بر آنچه  هايشان مى انان كه وقتى خدا ياد شود، دلهم
  35 .كنند دارندگان نمازند و از آنچه روزى آنان نموديم، انفاق مى

ا سودى  مانند سوارى گرفتن و تغذيه از شير و گوشت [شتران قربانى را براى شما از شعاير خدا قرار داديم، براى شما در آ
ا ا ذكر كنيد، و زمانى  ]  هنگام نحر كردنشان[اند، نام خدا را  ست؛ در حالى كه به نظم در خط مستقيم ايستاده] آ بر آ
لو در افتاده]  جان بى[كه  يدستانى كه اهل درخواست كردن نيستند و فقيرانى كه اهل  به  ا بخوريد و به  اند، از آ

ا را براى شما مسخّر كرديم تا سپاس گزارى كنيد اين. درخواست كردن هستند، بخورانيد   36 .گونه آ

ا را براى شما مسخّر كرد تا گونه آ اين. رسد رسد، بلكه تقواى شما به او مى هايشان به خدا نمى هايشان وخون هرگز گوشت
  37 .مژده ده] به لطف و رحمت خدا[اينكه هدايتتان كرد به بزرگى ياد كنيد؛ و نيكوكاران را ]  شكرانه[خدا را به 

  38 .كند، قطعاً خدا هيچ خيانت كار ناسپاسى را دوست ندارد مسلماً خدا از مؤمنان دفاع مى

گيرند، چون به آنان ستم شده اذن جنگ داده شده، مسلماً خدا  قرار مى مورد جنگ و هجوم]  ستمكارانه[به كسانى كه 
  39 .بر يارى دادن آنان تواناست

پروردگار ما خداست و : گفتند جز اينكه مى] و گناه و جرمى نداشتند[هايشان اخراج شدند  همانان كه به ناحق از خانه
ها و مسجدهايى كه در  ها و كليساها و كنيسه ، همانا صومعهكرد اگر خدا برخى از مردم را به وسيله برخى ديگر دفع نمى

ا بسيار نام خدا ذكر مى دهند يارى  او را يارى مى]  دين[شدند؛ و قطعاً خدا به كسانى كه  شود به شدت ويران مى آ
  .ناپذير است رساند؛ مسلماً خدا نيرومند و تواناى شكست مى

  342: ترجمه قرآن كريم، ص

40  

پردازند، و مردم را به كارهاى  دارند، و زكات مى اگر آنان را در زمين قدرت و تمكّن دهيم، نماز را برپا مىهمانان كه 
  41 .دارند؛ و عاقبت همه كارها فقط در اختيار خداست دارند و از كارهاى زشت بازمى پسنديده وا مى
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تكذيب  ] پيامبرانشان را[و عاد و ثمود هم  پيش از اينان قوم نوح]  كار جديدى نيست[كنند  و اگر تو را تكذيب مى
  42 .كردند

  43 قوم ابراهيم وقوم لوط،] نيز[و 

گرفتم، ]  به عذابى سخت[پس كافران را مهلت دادم، سپس آنان را . اهل مدين؛ و موسى هم تكذيب شد]  هم چنين[و 
  44 چگونه بود؟]  نسبت به آنان[كيفر و انتقام من ]  بنگر كه[

هايشان  هاى خانه به سبب نزول عذاب سقف[رها را در حالى كه اهلش ستمكار بودند، هلاك كرديم، پس و چه بسيار شه
كه به سبب نابود شدن [هاى پر آب  چاه] چه بسيار[ها فرو ريخته است و  سقف] خراب شده و ديوارهايشان بر

  45 .]صاحب مانده است و بىساكن  ومحكمى كه بى[ها و قصرهاى برافراشته  متروك افتاده و كاخ]  مالكانش

هايى كه با آن  پيدا شود كه با آن بينديشند يا گوش] بيدار و بينا[هايى  اند تا براى آنان دل آيا در زمين گردش نكرده
شود قلوبى هم كه در  بصيرت نمى بى» كه از ابزار عبرت است«ها  ديده» فقط«بشنوند؟ حقيقت اين است كه ] اندرزها را[

  46 !گردد بصيرت مى هاست، بى سينه

اش تخلف  كنند، در حالى كه خدا هرگز از وعده شتاب در عذاب را درخواست مى] بر پايه ريشخند[و آنان از تو 
براى او زمان نزديك، زمان [شماريد  هايى است كه شما مى كند؛ و همانا يك روز نزد پروردگارت مانند هزار سال از سال نمى

آينده مفهومى ندارد؛ بنابراين فاصله زمانى شما با عذاب الهى شما را دچار اين پندار نكند كه  دور، امروز، ديروز، گذشته و
ديدى طولانى و دروغ است   47 .]ديد به عذاب، 

ا در حالى كه ستمكار بودند، مهلت دادم، سپس آنان را ]  اهل[و چه بسا شهرها كه به  گرفتم؛ ]  به عذابى سخت[آ
  48 .اوست وبازگشت فقط به سوى

   من براى! اى مردم: بگو

  343: ترجمه قرآن كريم، ص

  49 .اى آشكارم دهنده شما فقط بيم

است پس كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده   50 .اند، آمرزش و رزقى نيكو براى آ
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تا از دسترس قدرت ما [را عاجز كنند  اند، به گمان آنكه ما آيات ما كوشيده]  اثر نمودن باطل كردن و بى[و كسانى كه در 
  51 .اند اهل آتشِ فروزان] بيرون روند

بخش خود را براى  اهداف پاك و سعادت[كرد  و پيش از تو هيچ رسول و پيامبرى را نفرستاديم مگر آنكه هرگاه آرزو مى
ابر آرزويش شبهه و وسوسه در بر ]  براى بازداشتن مردم از پذيرش حق[شيطان ] نجات مردم از كفر و شرك پياده كند

كند، سپس آياتش را استوار  زدايد و محو مى مى] اندازد ها مى ها و شبهه از وسوسه[انداخت، ولى خدا آنچه را شيطان  مى
  52 .سازد؛ و خدا دانا و حكيم است مى

هايشان  ان كه در دلاندازد براى آن كه خدا آنچه را شيطان مى]  است[براى اين ]  اندازى شيطان آزاد گذاشتن شبهه[
نسبت به حق و [بيمارى است و براى سنگدلان وسيله آزمايش قرار دهد؛ و قطعاً ستمكاران در دشمنى بسيار دور 

  53 .قرار دارند]  حقيقت

محو شدن و نابودى القائات شيطان و [به آنان عطا شده بدانند كه ]  دينى[تا كسانى كه دانش ]  نيز براى اين است[و 
هايشان براى آن فروتن شود؛ و قطعاً خدا  از سوى پروردگارت حق است، پس به آن ايمان آورند و دل]  دن آياتاستوار ش
  54 .كننده اهل ايمان به سوى راهى مستقيم است هدايت

و كافران همواره نسبت به آيات خدا در ترديدى سخت قرار دارند تا آنكه ناگهان قيامت بر آنان در رسد، يا عذاب روزى  
  55 .به سراغشان آيد]  بلكه ابدى است[كه روز ديگرى به دنبال ندارد 

ايتاً كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته  ميان آنان داورى مى. آن روز، حاكميّت و فرمانروايى ويژه خداست كند؛ 
شت انجام داده   56 .اند هاى پر نعمت اند، در 

  57 .اند، عذابى خواركننده براى آنان است كرده  و كسانى كه كافر شده و آيات ما را تكذيب

   اند، به يقين خدا رزقى نيكو به آنان و كسانى كه در راه خدا هجرت كرده سپس كشته شده يا مرده

  344: ترجمه قرآن كريم، ص

ترين روزى مى   58 .دهندگان است دهد؛ و قطعاً خدا 

  59 .ترديد خدا دانا و بردبار است كند؛ و بى مىپسندند وارد  مسلماً آنان را به جايگاهى كه آن را مى
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عقوبت  ] متجاوز را[، و هر كس به مانند آنچه به آن عقوبت شده ] كه گفتيم[همان است ] مطلب درباره مؤمن و كافر[
  60 .دهد؛ زيرا خدا باگذشت و بسيار آمرزنده است كند، آن گاه به وى ستم شود، يقيناً خدا او را يارى مى

اى از قدرتش  ايت است و گوشه داراى قدرت بى[به سبب اين است كه خدا ] ستمديده بر ضد ستمكاريارى [اين 
  61 .آورد؛ و يقيناً خدا شنوا و بيناست همواره شب را در روز و روز را در شب درمى]  اينكه

ه فقط خدا حق است، و براى اين است ك]  ايت او نسبت به امور آفرينش و نسبت به وضع و حال مردم قدرت بى[اين 
  62 .پرستيد باطل است، و اينكه فقط خدا بلند مرتبه و بزرگ است اينكه آنچه را جز او مى

شود؛ به يقين خدا لطيف و آگاه  كند، در نتيجه زمين سرسبز و خرم مى اى كه خدا از آسمان آبى نازل مى آيا ندانسته
  63 .است

نياز و  در سيطره مالكيّت و فرمانروايى اوست؛ و يقيناً خداست كه بى ها و آنچه در زمين است، فقط آنچه در آسمان
  64 .ستوده است

ها را كه به فرمان او در دريا روانند، براى شما مسخّر كرده  كشتى] نيز[اى كه خدا آنچه را در زمين است و  آيا ندانسته
  65 .خدا به همه مردم رؤوف و مهربان است دارد كه بر زمين نيفتد مگر به اذن او؟ يقيناً  است؟ و آسمان را نگه مى

 .كند؛ مسلماً انسان بسيار ناسپاس است ميراند، آن گاه شما را زنده مى و اوست كه به شما حيات داد، سپس شما را مى
66  

  براى هر امتى عبادتى ويژه قرار

  345: ترجمه قرآن كريم، ص

ترديد تو بر  و به سوى پروردگارت دعوت كن كه بى. با تو نزاع كنند دهند؛ پس نبايد در اين امر ايم كه آن را انجام مى داده
  67 .راهى مستقيم قرار دارى

خدا به آنچه انجام : منطق نمايند، بگو گفتگوى بى] پايه برخورد خصمانه كنند و با اصرار بر يك اعتقاد بى[و اگر با تو 
  68 .دهيد، داناتر است مى
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شت و [كرديد، داورى خواهد كرد  يگر در آن اختلاف مىخدا روز قيامت درباره آنچه با يكد تا مؤمنان با ورود به 
  69 أ.] جويان با ورود به دوزخ از هم مشخص و جدا شوند ستيزه

در كتابى ] دهيد اعمالى كه انجام مى[اين ]  همه[داند؟ مسلماً  اى كه خدا آنچه را در آسمان و زمين است، مى آيا ندانسته
  70 .بر خدا آسان است]  ثبت در آن كتاب[ترديد  بى] و[است ]  ، ثبتچون لوح محفوظ[

ا نازل نكرده است؛ و ]  حق بودن[به ]  نسبت[پرستند كه خدا هيچ برهانى  به جاى خدا معبودانى را مى]  مشركان[و  آ
ا[پرستند كه به آن دانشى  معبودانى را مى هيچ ياورى ]  در قيامت[را  ندارند و ستمكاران] براى استدلال بر ربوبيّت آ

  71 .نيست

شناسى،  را مى]  و خشم[انكار ] اثرِ [هاى كسانى كه كافرند  خوانند در چهره و هنگامى كه آيات روشن ما را بر آنان مى
خشم و [آيا شما را به بدتر از اين : به تلاوت كنندگان آيات ما بتازند، بگو]  از شدت خشم[آن چنان كه نزديك است 

است كه خدا آن را به كافران وعده داده ]  دوزخ[آتشِ ]  آن[خبر دهم ] دهد  كه از شنيدن قرآن به شما دست مىناراحتى
  72 .است، و آتش عاقبت بدى است

مَثَلى زده شده است؛ پس به آن گوش فرا دهيد، يقيناً كسانى كه به جاى خدا ]  براى شما و معبودانتان! [اى مردم
توانند مگسى بيافرينند اگر چه براى آفريدن آن گرد آيند و اگر مگس، چيزى را از آنان بربايد،  نمىپرستيد، هرگز  مى
  73 .كنندگان و هم معبودان ناتوانند توانند آن را از او بازگيرند، هم پرستش نمى

   ترديد خدا نيرومند و تواناى خدا را آن گونه كه سزاوار اوست نشناختند، بى

  346: صترجمه قرآن كريم، 

  74 .ناپذير است شكست

تا فرشتگان وحى را دريافت كنند و به [گزيند  برمى]  براى هدايت مردم[خدا از ميان فرشتگان و از ميان مردم رسولانى 
  75 .؛ يقيناً خدا شنوا و بيناست]پيامبران برسانند و پيامبران هم وحى را پس از دريافت از فرشتگان به مردم ابلاغ كنند

داند؛ و همه كارها به  آينده آنان را مى]  همه اعمال و احوال[و ] رسولان چه فرشته و چه بشر[اعمال و احوال گذشته همه 
  76 .شود خدا بازگردانده مى
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بر همه مشكلات [ركوع به جا آوريد و سجده نماييد و پروردگارتان را عبادت كنيد و كار نيك انجام دهيد تا ! اى اهل ايمان
  77 .پيروز شويد]  تدنيا و آخر 

بلكه . [و در راه خدا چنان كه شايسته جهاد است، جهاد كنيد؛ او شما را برگزيد و بر شما در دين هيچ مشقتى قرار نداد
ناميد و » مسلمان«آيين پدرتان ابراهيم، او شما را پيش از اين ]  در دينتان گشايش و آسانى قرار داد مانند گشايش و آسانىِ 

تا پيامبر گواه بر شما باشد و شما هم گواه بر مردم باشيد؛ بنابر اين نماز ] ايد هم به همين عنوان نامگذارى شدهقرآن [در اين 
او سرپرست و ياور شماست؛ چه خوب سرپرست و ياورى و چه . را برپا داريد و زكات را بپردازيد و به خدا تمسّك جوييد

  78 .اى است دهنده نيكو يارى

   سوره مؤمنون

  

   آيه 118مكّى  -23

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 .پيروز شدند]  بر موانع راه سعادت[ترديد مؤمنان  بى

  2 .اند و فروتن]  با حضور قلب[آنان كه در نمازشان 

  3 گردانند، بيهوده روى] هر گفتار و كردارِ [و آنان كه از 

  4 اند، زكاتو آنان كه پرداخت كننده 

  اند،]  هاى حرام از شهوت[و آنان كه نگه دارنده دامنشان 

  347: ترجمه قرآن كريم، ص

5  

  6 .مورد سرزنش نيستند]  در اين زمينه[همسران يا كنيزانشان، كه ] كام جويى از[مگر در 
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ره[پس كسانى    7 .تندهس]  از حدود حق[غير از اين جويند، تجاوزكار ]  گيرى جنسى، راهى كه در 

  8 كنند، هاى خود را رعايت مى ها و پيمان و آنان كه امانت

  9 .نمازهايشان محافظت دارند]  اوقات و شرايط ظاهرى و معنوى[و آنان كه همواره بر 

  10 اند، اينانند كه وارثان

  11 .اند در آن جاودانه] و[برند  شت فردوس را به ميراث مى]  از روى شايستگى[وارثانى كه 

  12 اى از گِل آفريديم، اً ما انسان را از چكيدهيقين

  13 .قرار داديم] چون رحم مادر[اى در قرارگاهى استوار  سپس آن را نطفه

هايى  گوشت را استخوان گوشتى درآورديم، و آن پاره آن گاه آن نطفه را علقه گردانديم، پس آن علقه را به صورت پاره
، سپس او را با آفرينشى ديگر پديد آورديم؛ هميشه سودمند و بابركت است خدا  ها گوشت پوشانديم ساختيم و بر استخوان

  14 .كه نيكوترين آفرينندگان است

  .ميريد سپس همه شما بعد از اين مى

15  

  16 .شويد آن گاه شما مسلماً روز قيامت برانگيخته مى

  17 .خبر نيستيم ها بى آفريديم، و ما از آفريده]  كه هر يك بر فراز ديگرى است[ترديد بالاى سرتان هفت آسمان  و بى

  18 .ترديد به از بين بردن آن كاملاً توانمنديم و از آسمان، آبى به اندازه نازل كرديم و آن را در زمين جاى داديم؛ و بى

ا ميوه پس به وسيله آن براى شما باغ كه از [فراوانى است هاى  هايى از درختان خرما و انگور پديد آورديم كه براى شما در آ
ا زندگى خود را اداره مى ا مى] نيز[و ] كنيد فروش آ   19 .خوريد از آ

   كه]  پديد آورديم[آيد  درختى را كه از طور سينا بيرون مى]  به وسيله آن[و 
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  20 .روياند براى خورندگان، روغن و نان خورشى مى

است به شما مى دامو به يقين براى شما در  ا براى شما سودهاى  ها عبرتى است، از شيرى كه در شكم آ نوشانيم، و در آ
ا ]  گوشت[فراوانى است، و از    21 .خوريد مى] نيز[آ

ا و بر كشتى   22 شويد؛ ها حمل مى و بر آ

  .همانا نوح را به سوى قومش فرستاديم

  23 پرهيزيد؟ نمى]  از پرستش معبودان باطل[او براى شما نيست، آيا خدا را بپرستيد كه معبودى جز ! اى قوم من: گفت

  :سران و اشراف كافر قومش گفتند

قطعاً فرشتگانى ] پيامبرى بفرستد[خواست  خواهد بر شما برترى جويد، و اگر خدا مى اين جز بشرى مانند شما نيست كه مى
  .ايم از فرهنگ پدران پيشين خود نشنيده] گويد ح مىكه نو [را ]  سخنانى[فرستاد، ما اين  مى]  را به پيامبرى[

24  

كه بميرد يا از ديوانگى [ديوانگى در اوست؛ بنابراين نسبت به او تا مدتى منتظر بمانيد ]  نوعى[او نيست جز مردى كه 
  25 .]رهايى يابد

  26 .اى پروردگار من مرا در برابر تكذيب آنان يارى ده: گفت]  نوح[

]  از آب[ى كرديم كه زير نظر ما و پيام ما كشتى بساز چون فرمان ما به هلاكت آنان بيايد و آن تنور در نتيجه به او وح
ات را وارد كشتى كن، جز افرادى از  و نيز خانواده]  يكى نر و ديگرى ماده[دو عدد ]  از حيوان[اى  فوران كند از هر گونه

ستم ] به سبب شرك و كفر[است، و درباره كسانى كه ]  عى شدهو درباره او قط[بر او گذشته ]  عذاب[آنان كه فرمان 
  27 .اند آنان بدون ترديد غرق شدنى]  همه[اند، با من سخن مگوى، زيرا  ورزيده

  :چون تو و آنان كه با تو هستند، بر كشتى سوار شديد، به خاطر اين نعمت بگو

  28 .ت دادپيشه نجا ها ويژه خداست كه ما را از اين گروه ستم همه ستايش
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ترين مهمان: و بگو   29 .نوازى اى پروردگار من مرا در جايگاهى پرخير و بركت فرود آور، كه تو 

گيرندگان است؛ و يقيناً ما آزمايش كننده  براى عبرت] از قدرت، رحمت و انتقام خدا[هايى  نشانه]  سرگذشت[همانا در اين 
  .بندگانيم
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30  

  31 .از آنان قومى ديگر را به وجود آورديمسپس بعد 

از پرستش [و پيامبرى از خودشان در ميان آنان فرستاديم كه اعلام كند خدا را بپرستيد، شما را جز او معبودى نيست، آيا 
  32 پرهيزيد؟ نمى]  معبودان باطل

آنان را در زندگى دنيا از وسايل و كردند، در حالى كه  و از سران و اشراف كافر قومش كه ديدار آخرت را تكذيب مى
خورد، و از  خوريد مى اين جز بشرى مانند شما نيست كه از آنچه شما مى: ابزار مادى فراوانى برخوردار كرده بوديم، گفتند

  33 .آشامد آشاميد مى آنچه شما مى

  .ترديد اگر بشرى مانند خود را اطاعت كنيد، يقيناً زيانكاريد و بى

34  

  35 آورند؟ بيرونتان مى] زنده از گور[دهد هنگامى كه از دنيا رفتيد و خاك و استخوان شديد  وعده مىآيا به شما 

  36 دهند، دور است و بسيار دور است آنچه به شما وعده مى] از عقل ما[

آييم، و ما  ىبه دنيا م] گروهى ديگر[ميريم و  مى]  گروهى[وجود ندارد، همواره ]  زندگى ديگرى[جز اين زندگى دنياى ما 
  37 .پس از مرگ برانگيخته نخواهيم شد

  38 .او نيست مگر مردى كه بر خدا افترا بسته است؛ و ما باور كننده او نيستيم

  39 .اى پروردگار من مرا در برابر تكذيب آنان يارى ده: گفت
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  .شوند همانا پس از اندك زمانى پشيمان مى: خدا فرمود

40  

فرو گرفت، و آنان را چون خاشاك روى سيل قرار داديم؛ ] ما[حقِّ ]  پايه وعده به[ان را بر آن]  عذاب[پس فرياد مرگبار 
  41 .دور باد] از رحمت خدا[آرى قوم ستمكار 

  42 .سپس بعد از آنان قومى ديگر را به وجود آورديم

  43 .ماند افتد و نه پس مى خود نه پيش مى]  معينِ [هيچ امتى از اجلِ 

ها را ]  امت[كردند، و ما اين  آمد او را تكذيب مى ا پى در پى فرستاديم؛ هر زمان براى امتى پيامبرش مىآن گاه پيامبران ر 
قرار داديم؛ پس ملتى كه ايمان ]  براى عبرت ديگران[ها  سرگذشت]  به صورت[كرديم و آنان را  به دنبال يكديگر هلاك مى

  44 .آورند از رحمت خدا دور باد نمى

  درش هارون را با معجزات و آيات خودسپس موسى و برا
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  45 و دليلى روشن فرستاديم،

  46 .جو بودند به سوى فرعون و سران و اشراف قومش، ولى تكبرّ ورزيدند؛ و آنان قومى برترى

  47 دو بردگان ما هستند؟ آن]  و قبيله[آيا به دو بشرى كه مانند خودمان هستند ايمان بياوريم در حالى كه قوم : و گفتند

  48 .در نتيجه هر دو را تكذيب كردند و از هلاك شدگان شدند

  49 .همانا ما به موسى كتاب داديم، تا آنان هدايت شوند

جايگاهى مستقر ]  داراى[قرار داديم و آن دو را در سرزمينى بلند كه ] قدرت و رحمت خود[و پسر مريم و مادرش را نشانه 
  50 .روان بود، جاى داديمو آبى ]  و امن[

  .دهيد دانايم هاى پاكيزه بخوريد و كار شايسته انجام دهيد؛ مسلماً من به آنچه انجام مى از خوردنى! اى پيامبران
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51  

 .شماست در حالى كه آيينى يگانه است، و من پروردگار شمايم؛ بنابراين از من پروا كنيد]  حقيقى[آيينِ ]  اسلام[ترديد اين  بى
52  

]  آيينى[، در حالى كه هر گروهى به آن ]و گروه گروه شدند[قطعه كردند  خود را ميان خويش قطعه]  آيين[هواپرستان كار 
  53 .]كه آيينشان بر حق است[كه نزد آنان است خوشحال و شادمانند 

  .واگذار] كه مرگشان فرا رسد[آنان را در غرقاب گمراهى و جهالتشان تا هنگامى 

54  

  55 دهيم، كنند توسعه و گسترشى كه به سبب مال و اولاد به آنان مى مىآيا گمان 

كه ما [كنند  درك نمى]  آنان[بلكه ]  چنين نيست[خواهيم در عطا كردن خيرات به آنان شتاب ورزيم؟  در حقيقت مى
  56 .]بختى بيشترى فرو روند خواهيم با افزونى مال و اولاد، در تفرقه و طغيان و تيره مى

  57 آنان كه از بيم پروردگارشان هراسان و نگرانند، يقيناً 

  58 .آورند و آنان كه به آيات پروردگارشان ايمان مى

  59 .ورزند و آنان كه به پروردگارشان شرك نمى

هايشان از اينكه به سوى  پردازند در حالى كه دل مى] از زكات و ديگر انفاقات در راه خدا[و آنان كه آنچه را 
  60 .گردند، ترسان است باز مى]  براى محاسبه دقيق[پروردگارشان 

  61 .گيرند پيشى مى]  از ديگران[آن ]  انجام دادن[شتابند، و در  اينانند كه در كارهاى خير مى

درباره همه [است كه ] چون لوح محفوظ[كنيم، و نزد ما كتابى  و هيچ كس را جز به اندازه گنجايش و توانش تكليف نمى
   به درستى سخن]  نسبت به اعمال بندگان امور آفرينش و
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  62 .گيرند مورد ستم قرار نمى] در پاداش و كيفر[گويد، و آنان  مى

در ]  حقيقت[هايشان از اين  بلكه دل] چنين نيست كه كافران تكليف را بيش از اندازه گنجايش و توان خود حس كنند[
ا را انجام مى] زشت و ناپسند[اعمالى ]  خبرى بى[نان غير از اين خبرى عميقى است، و براى آ بى  دهند، است كه همواره آ

63  

 .طلب يارى كنند] به آواى بلند[تا زمانى كه سركشان و مرفّهان آنان را به عذاب بگيريم، ناگهان فرياد و ناله سر دهند و 
64  

  65 .ا از سوى ما يارى نخواهيد شدامروز فرياد و ناله سر ندهيد؛ زيرا شم:] به آنان گويند[

  66 !]تا آن را نشنويد[گشتيد  خواندند وشما به پشت سرتان به قهقرا برمى همانا آيات من را بر شما مى

و سخنان نامعقول به زبان [گفتيد  هذيان مى]  خود درباره آن[شبانه ]  و در بزم[ورزيديد  در حالى كه به آن تكبرّ مى
  67 .]آورديد مى

كتابى براى آنان آمده است كه براى ] براى اولين بار[انديشه نكردند؟ يا مگر ]  كه وحى خداست[در اين سخن آيا 
  68 پدران پيشين آنان نيامده بود؟

  69 اند كه منكر او هستند؟ نشناخته]  از لحاظ حسب، نسب، درستى، امانت، اخلاق و كرامت[يا مگر پيامبرشان را 

  گى در اوست؟نوعى ديوان: گويند يا مى

 بلكه او حق را براى آنان آورده است، و بيشترشان حق را خوش ندارند،] بافند گويان به هم مى چنين نيست كه اين ياوه[
70  

است از هم مى ترديد آسمان كرد، بى هاى نامشروع آنان پيروى مى و اگر حق از خواسته و [پاشيد  ها و زمين و هر كه در آ
آنان ]  ى را كه مايه شرف و سربلندى[بلكه كتاب ] كه حق از هواهاى نفس آنان پيروى كند  شد؛ چنين نيست تباه مى

  71 ،.گردانند ايم، ولى آنان از مايه شرف و سربلندى خود روى به آنان داده]  است[

د البته مز ] كه پذيرش دعوتت براى آنان سنگين است؟[خواهى  مزدى از آنان مى]  ات مگر براى اداى وظيفه[يا 
ترين روزى دهندگان است، تر است، و او    72 پروردگارت 
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  73 كنى، و مسلماً تو آنان را به راهى مستقيم دعوت مى

  74 .اند راه منحرف]  اين[آورند از  ترديد كسانى كه به آخرت ايمان نمى و بى

هم سرگردانند و در طغيانشان لجاجت برطرف سازيم، باز ]  از آنان[اگر به آنان رحم كنيم و آسيبى را كه دچار آن هستند 
  75 .ورزند مى

گرفتيم، ولى نه براى پروردگارشان فروتنى كردند و نه به پيشگاهش زارى ]  ى دنيايى[ها  همانا ما آنان را به بلاها و آسيب
  76 كنند، مى

   تا هنگامى كه درى از عذابى سخت به
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  77 شوند؛ ر آن حال از همه چيز نوميد مىروى آنان بگشاييم، ناگهان د

  78 كنيد، أ اوست كه براى شما گوش و ديده و دل پديد آورد، ولى اندكى سپاس گزارى مى

  79 شويد، اوست كه شما را در زمين آفريد و عاقبت به سوى او محشور مى

  80 كنيد؟ آيا انديشه نمىميراند و رفت و آمد شب و روز در سيطره خواست اوست،  دهد و مى اوست كه حيات مى

  81 را گفتند كه پيشينيان گفتند،]  منطق سخنان ياوه و بى[بلكه مانند همان ] انديشند نه اينكه نمى[

  82 شويم؟ آيا زمانى كه بميريم و خاك و استخوان شويم حتماً برانگيخته مى: گفتند

  83 اين جز افسانه خرافى پيشينيان نيست؛]  ولى[دادند  را پيش از اين به ما و پدرانمان وعده]  برانگيخته شدن[همانا اين 

  84 زمين و هر كه در آن است از كيست؟: اگر معرفت داريد، بگوييد: بگو

  85 شويد؟ با اين حال آيا متذكّر نمى: بگو. از خداست: خواهند گفت

  86 هاى هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ كيست؟ مالك آسمان: بگو
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ا : [خواهند گفت   :بگو. در سيطره مالكيّت خداست]  همآ

  87 پرهيزيد؟ نمى]  از پرستش بتان[آيا 

فرمانروايى همه چيز به دست اوست و اوست كه پناه ] حاكميّت مطلق و[كيست كه :] بگوييد[اگر معرفت داريد : بگو
  88 .دهند پناه نمى]  از عذاب[اش كسى را  دهد و برخلاف خواسته مى

و از راه خدا [شويد  نيرنگ و افسون مى]  بازيچه[پس چگونه : بگو. فقط براى خداست] ها ىاين ويژگ: [خواهند گفت
  89 !]كنند؟ منحرفتان مى

  90 .ترديد آنان دروغگويند ايم، و بى بلكه ما حق را براى آنان آورده] گويند كه آنان مى[چنين نيست 

در اين صورت هر ] اگر جز خدا معبودى بود[ست؛ خدا هيچ فرزندى براى خود نگرفته است، و هيچ معبودى با او ني
و از مدار تصرف ديگر [برد  هاى خود را با خود مى آفريده] براى آنكه به تنهايى و مستقل تدبير امور كند[معبودى 

  91 .كنند وصف مى]  او را به آن[منزهّ و پاك است خدا از آنچه . جستند و بر يكديگر برترى مى] كرد معبودان خارج مى

ان و آشكار؛ او از آنچه برايش]  همان[    داناى 
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  92 .گيرند، برتر است شريك مى

  93 دهند، به من بنمايانى؛ را كه به آنان وعده مى]  عذابى[اى پروردگار من اگر آن : بگو

  94 .]مكنو با آنان قرين عذاب [پس اى پروردگار من مرا در ميان گروه ستمكاران قرار مده 

  95 .دهيم به تو بنمايانيم به يقين ما تواناييم آن عذابى كه به آنان وعده مى

ترين شيوه دفع كن؛ ما به آنچه كه    96 .كنند، داناتريم وصف مى]  مشركان به ناحق ما را به آن[بدى را با 

  97 آورم، ها به تو پناه مى هاى شيطان اى پروردگار من از وسوسه: و بگو

  98 .نزد من حاضر شوند] ها شيطان[آورم از اينكه  وردگار من به تو پناه مىو اى پر 
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براى [اى پروردگار من مرا : گويد تا زمانى كه يكى از آنان را مرگ در رسد، مى] ايستند دشمنان حق از دشمنى خود باز نمى[
  99 بازگردان؛] جبران گناهان و تقصيرهايى كه از من سر زده به دنيا

:] گويند به او مى. [اى انجام دهم ام كار شايسته واگذاشته] از عمر، مال و ثروت در دنيا[آنچه ] برابر[در اميد است 
فايده است كه او گوينده آن است، و پيش رويشان برزخى است تا  بدون ترديد اين سخنى بى]  گويى كه مى[چنين نيست 

  100 .شوند روزى كه برانگيخته مى

در آن روز نه ميانشان خويشاوندى و نسبى وجود خواهد داشت و نه از اوضاع و احوال  چون در صور دميده شود،
  101 پرسند؛ يكديگر مى

  102 .است، هم آنانند كه پيروزند]  و باارزش[پس كسانى كه اعمال وزن شده آنان سنگين 

را از دست داده و در دوزخ  است، همانانند كه سرمايه وجودشان]  ارزش و بى[و كسانى كه اعمال وزن شده آنان سبك 
  103 .اند جاودانه

  104 !رويانى بد منظرند زشت]  از شدت سوختگى[سوزاند، و آنان در آنجا  هايشان را مى صورت]  همواره[آتش 

ا را تكذيب مى]  همواره[شد و شما  آيا آيات من بر شما خوانده نمى:] گويد خدا به آنان مى[   105 كرديد؟ آ

  106 .شقاوت ما بر ما چيره شد، و ما گروهى گمراه بوديم! وردگار مااى پر : گويند مى

  107 .ترديد ستمكار خواهيم بود بازگشتيم، بى] ها ها و گمراهى به بدى[اى پروردگارمان ما را از دوزخ بيرون آر، اگر 

  108 !در دوزخ گم شويد و با من سخن مگوييد!] اى سگان: [گويد مى] خدا[

   ما ايمان! اى پروردگار ما: گفتند گروهى از بندگان من بودند كه مى  ] به ياد داريد كه[
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ترين رحم   109 .كنندگانى آورديم، پس ما را بيامرز و به ما رحم كن كه تو 

ايمان، [همواره به ياد مرا از خاطرتان برد، و شما ]  دل مشغولى شما به مسخره آنان[ولى شما آنان را به مسخره گرفتيد، تا 
  110 !!خنديديد آنان مى]  عمل و دعاهاى
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  111 .كردند پاداش دادم كه همه آنان كاميابند] نسبت به مسخره و خنده شما[من امروز آنان را در برابر صبرى كه 

  112 ها چه مدت در زمين درنگ داشتيد؟ از جهت شمار سال: گويد مى] خدا[

  113 .بپرس] پيشگاه خود[از شمارندگان !] اى پرسنده[ولى  روزى يا بخشى از روزى،: گويند مى

  114 ايد، جز اندكى درنگ نكرده]  دانستيد كه مى[داشتيد  اگر معرفت مى: گويد مى] خدا[

  115 شويد؟ ايد كه شما را بيهوده و عبث آفريديم، و اينكه به سوى ما بازگردانده نمى آيا پنداشته

پروردگار عرش ] او[، هيچ معبودى جز او نيست، ]از آنكه كارش بيهوده و عبث باشد[برتر است خدا آن فرمانرواى حق 
  116 .باارزش است

هيچ دليلى بر حقّانيّت آن ندارد، حسابش فقط نزد پروردگار اوست؛ بدون ]  كه[هر كس با خدا معبود ديگرى بپرستد 
  117 .شوند پيروز نمى]  بر هيچ چيزى[ترديد كافران، 

ترين رحم كنندگانى]  بر من[بيامرز و ] مرا[پروردگار من اى : بگو   118 .رحم كن و تو 

  سوره نور

  

   آيه 64مدنى  -24

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

در آن  واجب نموديم و] اجراى احكام و معارف آن را[فرود آورديم و ] از افق دانش خود[اى است كه آن را  سوره]  اين[
  1 .آياتى روشن نازل كرديم، تا متذكّر و هوشيار شويد

قانون خدا درباره ]  اجراى[به زن زناكار و مرد زناكار صد تازيانه بزنيد، و اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، شما را در 
  دوآن دو نفر نبايد دلسوزى و مهربانى مانع شود و بايد گروهى از مؤمنان، شاهد مجازات آن 

  355: ترجمه قرآن كريم، ص
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  .نفر باشند

2  

مرد زناكار نبايد جز با زن زناكار يا مشرك ازدواج كند، و زن زناكار نبايد جز با مرد زناكار يا مشرك ازدواج نمايد اين 
  .بر مؤمنان حرام شده است]  ازدواج[

3  

آورند، به آنان هشتاد تازيانه بزنيد، و هرگز  ىكنند، سپس چهار شاهد نم كسانى كه زنان عفيفه پاكدامن را به زنا متهم مى
  4 .اند شهادتى را از آنان نپذيريد، و اينانند كه در حقيقت بدكار و نافرمان

بسيار آمرزنده و مهربان ]  نسبت به آنان[مگر كسانى كه بعد از آن توبه كنند و خود را اصلاح نمايند كه بدون ترديد خدا 
  5 .است

كنند و بر آنان شاهدانى جز خودشان نباشد، پس هر كدام از آن شوهران  ود را متهم به زنا مىو كسانى كه همسران خ
امش[ در اين زمينه قطعاً ]  درباره همسرش[سوگند به خدا، او : شهادت دهد كه]  گونه اين[بايد چهار بار ]  براى اثبات ا

  6 گويد، راست مى

ام بستن[خدا بر او باد اگر لعنت :] بگويد[پنجم اين است كه ]  شهادت[و    7 دروغگو باشد؛]  در اين ا

ام قرار گرفته دفع مى كه سوگند به خدا : شهادت دهد]  گونه اين[كند اينكه چهار بار  و مجازات را از آن زنى كه مورد ا
  8 آن مرد دروغگوست،

ام بستنآن مرد در اي[خشم خدا بر او باد اگر :] بگويد[پنجم اين است كه ]  شهادت[و    .راستگو باشد]  ن ا

9  

به كيفرهاى بسيار سختى دچار [پذير و حكيم است  و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، و اينكه خدا بسيار توبه
  10 .]شديد مى
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مت  از ] فكر دست و هم هم[آوردند، گروهى ]  درباره يكى از همسران پيامبر به ميان[را ]  بزرگ[به يقين كسانى كه آن 
خود شما بودند، آن را براى خود شرّى مپنداريد، بلكه آن براى شما خير است، براى هر مردى از آنان كيفرى به ]  يانم[

  11 .اندازه گناهى است كه مرتكب شده، و آن كس كه بخش عمده آن را بر عهده گرفته است، برايش عذابى بزرگ است

   چرا مردان و زنان با ايمان

  356: ترجمه قرآن كريم، ص

مت بزرگ را شنيدند،  در باطن و قلب خود نيك ] نسبت به كسى كه مانند خود آنان اهل ايمان بود[هنگامى كه آن 
متى آشكار : نكردند و نگفتند]  و قضاوت عادلانه[انديشى  خواهند در ميان  كه مى! [است؟]  از سوى منافقان[اين 

  12 ]اهل ايمان آشوب و بدبينى ايجاد كنند

مت، چهار شاهد نياوردند؟ و چون شاهدان را نياوردند، پس خود آنان نزد خدا محكوم به دروغگويىچرا بر    13 اند؛ آن 

مت بزرگى كه در آن وارد شديد، عذابى  و اگر فضل و رحمت خدا در دنيا و آخرت بر شما نبود، به يقين به خاطر آن 
  14 .رسيد بزرگ به شما مى

مت بزرگ را[چون  گفتيد كه هيچ شناختى به آن  هايتان چيزى مى گرفتيد و با دهان بان به زبان از يكديگر مىز ] كه آن 
  15 .پنداشتيد در حالى كه نزد خدا بزرگ بود ناچيز و سبك مى]  عملى[نداشتيد و آن را 

مت بزرگ زبان بگشاييم،]  و هيچ جايز نيست[ما را نسزد : چرا وقتى آن را شنيديد نگفتيد تانى ! شگفتا كه به اين  اين 
  16 .بزرگ است

  17 .تكرار نكنيد]  در حقّ كسى[دهد كه اگر ايمان داريد، هرگز مانند آن را  خدا شما را اندرز مى

  18 .كند، و خدا دانا و حكيم است را براى شما بيان مى] خود[و خدا آيات 

مت بزرگ[كسانى كه دوست دارند كارهاى بسيار زشت  ن اهل ايمان پخش شود، در دنيا و آخرت در ميا]  مانند آن 
  19 .شناسيد شناسد و شما نمى مى] آنان را[عذابى دردناك خواهند داشت، و خدا 
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 .]شديد بسيار سختى دچار مى به كيفرهاى[و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، و اينكه خدا رؤوف و مهربان است 
20  

زيرا شيطان به گناه ] شود هلاك مى[هاى شيطان پيروى كند  هر كه از گامهاى شيطان پيروى نكنيد؛ و  از گام! اى مؤمنان
از عقايد باطل و اعمال [دهد؛ و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، هرگز احدى از شما  آشكار و عمل ناپسند فرمان مى

   شد، ولى خدا هر كه را بخواهد پاك پاك نمى] و اخلاق ناپسند

  357: ترجمه قرآن كريم، ص

  21 .كند؛ و خدا شنوا و داناست مى

و از ميان شما كسانى كه دارندگان ثروت و گشايش مالى هستند، نبايد سوگند ياد كنند كه از انفاق مال به خويشاوندان و 
بدى آنان را كه براى شما مؤمنان توانگر سبب خوددارى از انفاق [دستان و مهاجرانِ در راه خدا دريغ ورزند، و بايد  ى
اگر دوست داريد، پس شما هم ديگران را [داريد خدا شما را بيامرزد؟  عفو كنند و از مجازات درگذرند؛ آيا دوست نمى ] شده

  22 .؛ و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است]مورد عفو و گذشت قرار دهيد

متهم به زنا كنند، در ] ركنار هستندعفتى و گناه ب كه از شدت ايمان از بى[ترديد كسانى كه زنان عفيفه پاكدامن باايمان را  بى
  23 .شوند، و براى آنان عذابى برزگ است دنيا و آخرت لعنت مى

  .دادند، شهادت دهند ها و پاهايشان بر ضد آنان به گناهانى كه همواره انجام مى ها و دست روزى كه زبان] در[

24  

 .و خواهند دانست كه خدا همان حقّ آشكار استدهد،  در آن روز خدا كيفرى كه به حق است به طور كامل به آنان مى
25  

اند، اين  زنان پليد براى مردان پليد و مردان پليد براى زنان پليدند، و زنان پاك براى مردان پاك و مردان پاك براى زنان پاك
 .و رزق با ارزشى استگويند، مبراّ هستند، براى آنان آمرزش  درباره آنان مى]  زنندگان مت[پاكان از سخنان ناروايى كه 

26  
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ا سلام كنيد،  هايى غير از خانه به خانه! اى اهل ايمان هاى خودتان وارد نشويد مگر آنكه اجازه بگيريد، و بر اهل آ
تر است، براى اين كه متذكّر ]  امور اخلاقى[اين ]  رعايت[   27 .شويد]  آداب انسانى[براى شما 

ا نيافتيد برگرديد، لازم است : ، وارد آن نشويد مگر اين كه به شما اجازه دهند، و اگر به شما گويندايتاً اگر كسى را در آ
  28 .دهيد داناست تر است، و خدا به آنچه انجام مى برگرديد كه اين براى شما پاكيزه

   و بر شما گناهى

  358: ترجمه قرآن كريم، ص

ا متاع و سودى  نيست كه به خانه كنيد و آنچه را  داريد وارد شويد، و خدا آنچه را آشكار مىهاى غير مسكونى كه در آ
  29 .داند داريد، مى پنهان مى

فرو بندند، و شرمگاه ]  از آنچه حرام است مانند ديدن زنان نامحرم و عورت ديگران[چشمان خود را : به مردان مؤمن بگو
  30 .دهند، آگاه است يى كه انجام مىتر است، قطعاً خدا به كارها خود را حفظ كنند، اين براى آنان پاكيزه

چشمان خود را از آنچه حرام است فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ كنند، و زينت خود را : و به زنان باايمان بگو
]  طبيعتاً مانند انگشتر و حنا و سرمه، بر دست و صورت[مگر مقدارى كه ] هاى زيبا، گوشواره و گردن بند مانند لباس[

هايشان  هاى خود را به روى گريبان مقنعه]  براى پوشاندن گردن و سينه[آشكار نكنند، و ]  برابر كسى در[پيداست 
بيندازند، و زينت خود را آشكار نكنند مگر براى شوهرانشان، يا پدرانشان، يا پدران شوهرانشان، يا پسرانشان، يا پسران 

شان، يا بردگان زر ] هم كيش خود[سران خواهرانشان، يا زنان شوهرانشان، يا برادرانشان، يا پسران برادرانشان، يا پ
به سنّ [كنند، يا كودكانى كه  اند و نياز شهوانى حس نمى خريدشان، يا خدمتكارانشان از مردانى كه ساده لوح و كم عقل

به زمين بزنند ]   آن گونههنگام راه رفتن[و زنان نبايد پاهايشان را . اند نرسيده]  تميز دادن خوب و بد نسبت به اميال جنسى
همگى به سوى خدا ! اى مؤمنان] شما[و . شناخته شود]  به وسيله نامحرمان[دارند  هايشان پنهان مى تا آنچه از زينت

  31 .پيروز شويد]  بر مشكلات دنيا و آخرت[بازگرديد تا 

بخشى خود  اند، خدا آنان را از فزون يدستهمسر و غلامان و كنيزان شايسته خود را همسر دهيد؛ اگر  بى]  مردان و زنان[
  32 .كند؛ و خدا بسيار عطا كننده و داناست نياز مى بى

   يابند بايد پاكدامنى ازدواجى نمى]  وسيله[و كسانى كه 
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  359: ترجمه قرآن كريم، ص

براى [نوشتن قرارداد و كسانى از بردگانتان كه درخواست . پيشه كنند تا خدا آنان را از فزون بخشى خود توانگر سازد
شايستگى ] براى عقد اين قرارداد[دارند، اگر در آنان ]  فعاليت اقتصادى و پرداخت مبلغى به مالك خود براى آزاد شدن

سراغ داريد با آنان قرارداد ببنديد، و چيزى از مال خدا را كه به شما عطا كرده است به آنان بدهيد، و كنيزان خود را كه 
من باشند، براى به دست آوردن متاع ناچيز و زودگذر زندگى دنيا به زنا وادار مكنيد، و هر كه آنان را خواهند پاكدا مى

  33 .بسيار آمرزنده و مهربان است]  نسبت به آنان[كند، به يقين خدا پس از مجبور شدنشان ] به زنا[وادار 

  34 .و پندى براى پرهيزكاران به سوى شما نازل كرديمترديد آياتى روشن و سرگذشتى از آنان كه پيش از شما درگذشتند  و بى

ها و زمين است؛ وصف نورش مانند چراغدانى است كه در آن، چراغ پر فروغى است، و آن چراغ در ميان  خدا نور آسمان
كه نه   درخت زيتونى پربركت]  روغن[از ]  و آن چراغ[قنديل بلورينى است، كه آن قنديل بلورين گويى ستاره تابانى است، 

نزديك است روشنى بدهد گرچه آتشى به آن ]  از پاكى و صافى[روغن آن ] و[شود،  شرقى است و نه غربى افروخته مى
كند، و خدا براى مردم  نرسيده باشد، نورى است بر فراز نورى؛ خدا هر كس را بخواهد به سوى نور خود هدايت مى

  35 .ه چيز داناستو خدا به هم] تا حقايق را بفهمند[زند  ها مى مثل

ا[هايى است كه خدا اذن داده  در خانه] اين نور[ ا ذكر ] شأن و منزلت و قدر و عظمت آ رفعت يابند و نامش در آ
  36 .گويند ها صبح و شام او را تسبيح مى شود، همواره در آن خانه

پيوسته از روزى كه ] و[دارد،  زكات باز نمى مردانى كه تجارت و داد و ستد آنان را از ياد خدا و برپا داشتن نماز و پرداخت
  ها در آن زير و رو ها و ديده دل

  360: ترجمه قرآن كريم، ص

  37 .ترسند شود، مى مى

اند پاداش دهد، و از فضلش براى آنان  نيكوترين عملى كه انجام داده]  پايه[تا خدا آنان را بر ] كنند گونه عمل مى اين[
  38 .دهد حساب روزى مى بخواهد بىبيفزايد، خدا به هر كه 
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پندارد، تا وقتى كه به آن  آب مى] از دور[و كافران اعمالشان مانند سرابى در بيابانى مسطّح و صاف است كه تشنه آن را 
 .دهد، و خدا حسابرسى سريع است يابد كه حسابش را كامل و تمام مى رسد آن را چيزى نيابد، و خدا را نزد اعمالش مى

39  

پوشاند، و بالاى آن موجى ديگر  هايى است در دريايى بسيار عميق كه همواره موجى آن را مى مانند تاريكى]  عمالشانا[يا 
هرگاه ] ها مبتلاى اين امواج و تاريكى[هايى است برخى بالاى برخى ديگر؛  است، و بر فراز آن ابرى است، تاريكى

  .كه خدا نورى براى او قرار نداده است، براى او هيچ نورى نيست  و كسى. دستش را بيرون آورد، بعيد است آن را ببيند

40  

گويند؟ به يقين هريك نماز و  ها و زمين است و پرندگان بال گشوده، خدا را تسبيح مى اى كه هركه در آسمان آيا ندانسته
  41 .دهند داناست داند؛ و خدا به آنچه انجام مى تسبيح خود را مى

  42 .ها و زمين فقط در سيطره خداست، و بازگشت همه به سوى خداست آسمان و مالكيّت و فرمانروايى

كند، سپس آن را انبوه و  آن پيوند برقرار مى]  اجزاى[راند، آن گاه ميان  مى]  به آرامى[اى كه خدا ابرى را  آيا ندانسته
زده است،  هايى كه در آن ابر يخ ز كوهآيد، و از آسمان ا بينى كه باران از لابلاى آن بيرون مى سازد، پس مى متراكم مى

ايتاً آسيب آن را به هر كه بخواهد مى تگرگى فرو مى كند، نزديك است  رساند، و از هر كه بخواهد برطرف مى ريزد، 
  43 .ها را كور كند درخشندگى برقش ديده

   كند؛ مسلماً در اين دگرگونى و جابجايى جابجا مى] دگرگون و[خدا شب و روز را 

  361: ه قرآن كريم، صترجم

  44 .عبرتى براى صاحبان بصيرت است

ا بر شكمشان راه مى] كه به صورت نطفه بود[اى را از آبى  و خدا هر جنبده روند، و برخى از  آفريد، پس گروهى از آ
ا به روى دو پا حركت مى ا به روى چهار پا راه مى آ آفريند؛ مسلماً  خدا آنچه را بخواهد مى. روند كنند، و بعضى از آ

  45 .خدا بر هر كارى تواناست

  46 .كند همانا آياتى روشن نازل كرديم؛ و خدا هر كه را بخواهد به راهى راست راهنمايى مى
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روى ]  اعتراف[به خدا و اين پيامبر ايمان آورديم و اطاعت كرديم، سپس گروهى از آنان پس از اين : گويند و مى
  .نيستند]  اقعىو [گردانند، و اينان مؤمن  مى

47  

ميانشان داورى كند، ناگهان  ] نسبت به اختلافاتى كه دارند[خوانند تا  و زمانى كه آنان را به سوى خدا و پيامبرش مى
  48 .شوند گروهى از آنان روى گردان مى

  49 .باشد، مطيعانه به سوى آن آيند داورى حق به سود آنان مى]  بفهمند كه[ولى اگر 

ترسند كه خدا و پيامبرش بر آنان ستم كند؟  اند يا مى شك كرده] در دين خدا[است يا ]  نفاق[بيمارى  هايشان آيا در دل
  50 .بلكه اينان خود ستمكارند]  چنين نيست[

  :گويند خوانند تا ميانشان داورى كند، فقط اين است كه مى گفتار مؤمنان هنگامى كه آنان را به سوى خدا و پيامبرش مى

  51 .عت كرديم و اينانند كه پيروزندشنيديم و اطا

  52 .و كسانى كه از خدا و پيامبرش اطاعت كنند و از خدا بترسند و از او پروا نمايند، آنانند كه كاميابند

فرمان دهى حتماً ] براى بيرون رفتن به سوى جهاد[ترين سوگندهايشان به خدا سوگند خوردند كه اگر به آنان  و با سخت
، به يقين خدا به ]نه سوگند[اطاعت پسنديده است ]  آنچه بر شما واجب است[سوگند نخوريد، : بگوروند،  بيرون مى

  53 .دهيد آگاه است آنچه انجام مى

  362: ترجمه قرآن كريم، ص

زيانى متوجه پيامبر [اطاعت كنيد و اين پيامبر را نيز اطاعت كنيد؛ پس اگر روى بگردانيد ] در همه امور[خدا را : بگو
اده شده و بر شما هم آن  است كه بر عهده]  مسؤوليتى[بر او فقط آن ] شود، زيرا نمى است كه بر عهده ]  مسؤوليتى[اش 

اده شده است   .يابيد و اگر او را اطاعت كنيد هدايت مى. شما 

  54 .نيست]  پيام وحى[و بر عهده اين پيامبر جز رساندن آشكار 
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اند، وعده داده است كه حتماً آنان را در زمين جانشين  ه و كارهاى شايسته انجام دادهخدا به كسانى از شما كه ايمان آورد
كرد، و قطعاً دينشان را كه براى آنان پسنديده به ]  ديگران[كند، همان گونه كه پيشينيان آنان را جانشين ]  ديگران[

هيچ چيزى را شريك من ] و[فقط مرا بپرستند ]   كهتا جايى[سودشان استوار نمايد، و يقيناً بيمشان را تبديل به امنيت كند، 
  55 .اند بدكار و نافرمان]  در حقيقت[و آنان كه پس از اين نعمت هاى ويژه ناسپاسى ورزند . نگيرند

  56 .و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد، و اين پيامبر را اطاعت كنيد تا مورد رحمت قرار گيريد

تا بتوانند از دسترس [در زمين باشند ] خدا[عاجز كننده ]  براى آنان ميسر است كه[ر شدند گمان مكن كسانى كه كاف
  57 .؛ و جايگاهشان آتش است، و قطعاً آتش عاقبت بدى است]قدرت او بيرون روند

سه بار ] شماهنگام ورود به خلوت خانه شخصى [اند  بايد بردگانتان و كسانى از شما كه به مرز بلوغ نرسيده! اى اهل ايمان
يد، و  هايتان را كنار مى نيم روز كه جامه]  استراحت[از شما اجازه بگيرند، پيش از نماز صبح، و هنگام ]  در سه زمان[

كه بدون [سه زمان خلوت شماست، بعد از اين سه زمان بر شما و آنان گناهى نيست ] ها اين زمان[پس از نماز عشا؛ 
گونه خدا آياتش  اين. همواره نزد شما در رفت و آمدند و با يكديگر نشست و برخاست داريد ] اجازه وارد شوند؛ زيرا آنان

  58 .كند، و خدا دانا و حكيم است را براى شما بيان مى

  363: ترجمه قرآن كريم، ص

ان گونه كه  اجازه بگيرند، هم] براى ورود به خلوت خانه شخصى شما[و هنگامى كه كودكان شما به مرز بلوغ رسيدند، بايد 
كند؛ و خدا  گونه آياتش را براى شما بيان مى خدا اين. گرفتند اجازه مى] به مرز بلوغ رسيده بودند[كسانى كه پيش از آنان 

  59 .دانا و حكيم است

اى كه اميد ازدواجى ندارند، گناهى نيست كه حجاب و روپوش خود را كنار بگذارند، در صورتى   و بر زنان از كار افتاده
تر است؛ و خدا شنوا و داناست. با زيور و آرايش خويش قصد خودآرايى نداشته باشندكه    60 .و پاكدامنى براى آنان 

از : بخوريد] شود، غذا هايى كه ذكر مى اى از خانه بدون هيچ اجازه[بر نابينا و لنگ و بيمار و خود شما گناهى نيست كه 
هايتان، يا  هايتان، يا دايى يا برادرانتان، يا خواهرانتان، يا عموهايتان، يا عمّه هاى خودتان، يا پدرانتان، يا مادرانتان خانه
با ديگر [هاى دوستانتان؛ بر شما مشقّتى نيست كه  هايتان، يا منازلى كه كليدهايشان در اختيار شماست، يا خانه خاله

وارد شديد، بر خودتان ] كه ذكر شد[هايى  پس هرگاه به خانه. جمعى يا جدا جدا غذا بخوريد دسته] اعضاى خانواده خود
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كند تا  گونه آيات را براى شما بيان مى پربركت و پاكيزه، خدا اين]  درودى[سلام كنيد كه درودى است از سوى خدا 
  61 .بينديشيد

  364: ترجمه قرآن كريم، ص

كه طبيعتاً مردم را گرد هم [ر مهمى اند، و هنگامى كه بر سر كا مؤمنان فقط آنانند كه به خدا و پيامبرش ايمان آورده
گيرند،  از تو اجازه مى]  براى رفتن[به راستى كسانى كه . روند نمى] از نزد او[با پيامبر باشند تا از او اجازه نگيرند ] آورد مى

ه هر كدام از خواهند، ب پس هنگامى كه براى برخى از كارهايشان از تو اجازه مى. آنانند كه به خدا و پيامبرش ايمان دارند
  62 .آنان كه خواستى اجازه بده و از خدا براى آنان آمرزش بخواه؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است

در ميان خود مانند دعوت بعضى از شما از بعضى ديگر قرار ]  به ايمان، عمل صالح و امور اجتماعى[دعوت پيامبر را 
با پنهان شدن پشت سر ديگران آهسته از نزد او بيرون ] تنايى به دعوت پيامبراع بى[ندهيد، خدا كسانى از شما را كه براى 

يا عذابى ] در دنيا[كنند، برحذر باشند از اينكه بلايى  پس بايد كسانى كه از فرمانش سرپيچى مى. شناسد روند مى مى
  63 .به ايشان رسد]  در آخرت[دردناك 

به يقين آنچه را كه شما . فقط در سيطره مالكيّت و فرمانروايى خداستها و زمين است  كه آنچه در آسمان! آگاه باشيد
به سوى او باز گردانده ]  براى حسابرسى[داند، و به روزى كه  بر آن هستيد مى] ها از حالات، اعمال و خواسته[

  64 .تدهد و خدا به همه چيز داناس اند خبر مى شوند، آگاه است درنتيجه آنان را به آنچه انجام داده مى

   سوره فرقان

  

   آيه 77مكّى  -25

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

اش نازل كرد، تا براى  به تدريج بر بنده]  كه جدا كننده حق از باطل است[هميشه سودمند و با بركت است آنكه فرقان را 
  1 .جهانيان بيم دهنده باشد
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زمين فقط در سيطره اوست و فرزندى براى خود نگرفته است و در فرمانروايى شريكى ندارد  ها و همان كه فرمانروايى آسمان
  2 .اى درست و دقيق و هر چيزى را آفريده و آن را به اندازه قرار داده، اندازه

  365: ترجمه قرآن كريم، ص

شوند، و براى خودشان مالك زيان  يده مىآفرينند و خود آفر  اند كه چيزى را نمى به جاى او معبودانى اختيار كرده]  مشركان[
  3 و سودى نيستند، و قدرت و تسلطى بر مرگ و حيات و برانگيختن پس از مرگ ندارند،

آن را از پيش خود ساخته و ديگران او را بر ساختن آن ] پيامبر[چيزى نيست جز دروغى كه ]  قرآن[اين : كافران گفتند
متى زشت[مرتكب ستمى سنگين و دروغى بزرگ ] ناروا با اين نسبت[ترديد  اند، بى يارى داده   4 .اند شده]  و 

  :و گفتند

ا را از ]  از روى[هاى مكتوب پيشينيان است كه نوشتن  افسانه ها را ]  نوشته[درخواست كرده است و آن ]  نويسندگان[آ
  5 !!]آسمانى استاين وحى : تا حفظ كند و بر ما بخواند و بگويد[خوانند  هر صبح و شام بر او مى

ان: بگو   6 .داند، همانا او همواره بسيار آمرزنده و مهربان است ها و زمين مى ها را در آسمان آن را كسى نازل كرده كه همه 

اى به سوى او نازل نشده كه همراه او  رود؟ چرا فرشته خورد و در بازارها راه مى اين چه پيامبرى است كه غذا مى: گفتند
  شد؟بيم دهنده با

7  

ره]  هاى ميوه[باشد كه از  شود؟ يا باغى براى او نمى گنجى به سوى او افكنده نمى] چرا[يا  مند شود؟ ستمكاران   آن 
  8 !!كنيد شما جز مردى جادو شده را پيروى نمى!] اى مردم: [گفتند

لجاجت و تكبرّ و دشمنى و  به سبب[اوصافى براى تو بيان كردند، پس ]  و برپايه چه امور نامعقولى[بنگر كه چگونه 
  9 .بيابند]  به سوى حق[توانند راهى  گمراه شدند و نمى]  تعصّب

تر از آن را  هايى كه از زيرِ  براى تو قرار دهد، بوستان] در دنيا[هميشه سودمند و بابركت است آنكه اگر بخواهد 
رها جارى باشد، و قصرهايى ]  درختانِ [   10 .تو مقرّر نمايدبراى ]  استوار و مجلّل[آن 
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انه است همه اين مطالب و خواسته[ و به اين سبب نبوّت تو را باور [اند  بلكه آنان قيامت را تكذيب كرده]  هاى نامعقول 
   ما براى آنان كه قيامت را تكذيب كنند، آتشى سوزان آماده] كنند نمى

  366: ترجمه قرآن كريم، ص

  11 .ايم كرده

  12 خشم و خروشى هولناك بشنوند،]  نعره[نان را از مكانى دور ببيند، از آن آ]  آن آتش سوزان[وقتى 

اند در مكانى تنگ از آن آتش سوزان بيفكنند، در آنجا فرياد  چون آنان را در حالى كه با غل و زنجير به هم بسته شده
  13 .خواهى سر دهند مرگ

  14 .ه بسيار درخواست مرگ كنيدامروز يك بار درخواست مرگ نكنيد، بلك:] گويند به آنان مى[

شت جاودانى كه به پرهيزكاران وعده داده]  آتش سوزان[آيا اين : بگو اند كه پاداش و عاقبت بسيار خوشى  تر است يا 
  15 براى آنان است؟

درخواست  اى است اند براى آنان فراهم است، اين بر عهده پروردگارت وعده در آنجا هر چه بخواهند در حالى كه جاودانه
  16 .]و مورد انتظار اهل ايمان از خداى بخشنده و كريم[شده 

: گويد مى]  به آن معبودان[كند، پس  پرستيدند، محشور مى از روزى كه آنان را با معبودانى كه به جاى خدا مى]  ياد كن[
  17 آيا شما اين بندگان مرا گمراه كرديد، يا خودشان راه را گم كردند؟

خود بگيريم، ولى تو اينان و ]  پرستش[سزاوار ما نبود كه در برابر تو دوستان و پيروانى براى ! شگفتا: دهند پاسخ مى
تا آنكه ياد تو ] و آنان به جاى شكر نعمت ها چنان در شهوات غرق شدند[برخوردار كردى ] از نعمت ها[پدرانشان را 

  .را فراموش كردند و گروهى هلاكت يافته شدند

18  

تكذيب كردند، اكنون ] اينان به جاى خدا معبودان ما هستند[گفتيد  گفته شما را كه مى] اين معبودان شما: دگوي خدا مى[
] در اين دنيا[و هر كه از شما . يارى بيابيد] براى خود ياور و[توانيد  دفع كنيد، و نه مى] عذاب را ازخود[توانيد  نه مى

  19 .مچشاني ستم كند، در قيامت عذابى بزرگ به او مى
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رفتند، و ما برخى از  خوردند و در بازارها راه مى ما پيش از تو هيچ يك از پيامبران را نفرستاديم مگر آنكه آنان هم غذا مى
يدست را به توانگر، بيمار را به تندرست و [آزمايش برخى ديگر قرار داديم ]  وسيله[شما را  يدست و توانگر را به 

] ها نسبت به اجراى احكام الهى و تكاليف و مسؤوليت[آيا ]. را به امت و امت را به پيامبر تندرست را به بيمار، پيامبر
   شكيبايى

  367: ترجمه قرآن كريم، ص

  20 .بيناست]  به احوال و اعمال همه[ورزيد؟ پروردگارت همواره  مى

بينيم؟ به راستى كه  پروردگارمان را نمى] چرا[چرا بر ما فرشتگانى نازل نشد، يا : آنان كه ملاقات ما را اميد ندارند، گفتند
  21 .خودشان را در درون خود باعظمت شمردند و دچار سركشى بزرگى شدند

از شما : [گويند مى]  به فرشتگان[بينند، آن روز براى مجرمان بشارتى نيست؛ و آنان  روزى كه آنان فرشتگان را مى
  22 .مانع شويد] اب را از ماوگزند عذ[امان دهيد ] درخواست داريم كه ما را

ا را غبارى پراكنده  اند، مى انجام داده] به عنوان عمل خير[هر عملى كه ]  بررسى و حسابرسى[و ما به  پردازيم، پس همه آ
  23 .سازيم مى

تر و استراحت گاهشان نيكوتر است شت در آن روز، قرارگاهشان    24 .اهل 

فرستاده ]  به صورتى ويژه[شكافد و فرشتگان به تدريج  مى]  كه بر فراز آن است[ابرى روزى كه آسمان به سبب ]  ياد كن[
  25 .شوند

  26 رحمان ثابت است، و بر كافران روزى بسيار دشوار است،]  خداى[در آن روز فرمانروايى مطلق براى 

اى كاش همراه اين پيامبر : گويد مى] و[گزد  مى]  از شدت اندوه و حسرت به دندان[روزى كه ستمكار، دو دست خود را 
  27 گرفتم، راهى به سوى حق برمى

  28 گرفتم، به دوستى نمى] كه سبب بدبختى من شد[اى واى، كاش من فلانى را 

  .ترديد مرا از قرآن پس از آنكه برايم آمد گمراه كرد بى
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  29 گذارد؛ امىو ]  يار در وادى هلاكت پس از گمراه كردنش تنها و بى[و شيطان همواره انسان را 

  30 !اى پروردگار من همانا قوم من اين قرآن را متروك گذاشتند: گويد مى]  درقيامت[پيامبر 

راهنما و يارى دهنده ] براى تو[گونه براى هر پيامبرى دشمنانى از مجرمان قرار داديم، و كافى است كه پروردگارت  ما اين
  .باشد

31  

تا قلب تو را به آن استوار ]  كنيم قرآن را به تدريج نازل مى[گونه  نازل نشد؟ اين چرا قرآن يك باره بر او: كافران گفتند
  سازيم، و آن را بر تو با ترتيبى منظم و

  368: ترجمه قرآن كريم، ص

  32 .خاص خوانديم

 براى در هم[آورند، مگر آنكه ما حق را و نيكوترين تفسير را  هيچ وصف و سخن باطلى بر ضد تو نمى]  دشمنان[
  33 .آوريم براى تو مى]  شكستن آن

 .اند ترين مردم شوند، آنان بدترين جايگاه را دارند، و گمراه به رو در افتاده به سوى دوزخ محشور مى]  در قيامت[همانان كه 
34  

  35 .به راستى به موسى كتاب داديم، و برادرش هارون را همراه او دستيار و كمك قرار داديم

] آن گروه در برابر حق لجاجت و تكبرّ ورزيدند. [سوى گروهى كه آيات ما را تكذيب كردند، برويدهر دو به : پس گفتيم
  .در نتيجه آنان را به شدت درهم كوبيده و هلاك كرديم

36  

 قرار داديم، و براى] آموز عبرت[اى  قوم نوح را هنگامى كه پيامبران را تكذيب كردند غرق كرديم، و آنان را براى مردم نشانه
  37 .ايم ستمكاران عذابى دردناك آماده كرده

  38 ] به عذاب سخت دچار نموديم[در اين ميان بودند ]  نيز كه[و قوم عاد و ثمود و اهل رسّ و اقوام بسيارى را 
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هر يك را به شدت ] چون هدايت نيافتند[آموز بيان كرديم، و  هاى عبرت سرگذشت]  به جهت هدايتشان[و براى هر يك 
  39 .شكستيم وهلاك كرديمدر هم 

اند، پس آيا آنجا را  بر آن باران عذاب باريده شد، گذر كرده] محل زندگى قوم لوط بود و[يقيناً مشركان مكه بر شهرى كه 
اميد ]  براى رسيدن به پاداش اعمال[را ]  مردگان[برانگيخته شدن ]  اند، چون عبرت نگرفته[ولى ] اند ديده! چرا[اند؟  نديده
  40 .ظار ندارندو انت

 !آيا اين است آنكه خدا او را به پيامبرى برانگيخته است؟:] گويند و مى[گيرند  ات نمى بينند جز به مسخره چون تو را مى
41  

ا منحرف كند اگر ما بر پرستش بتهايمان ايستادگى نمى سپس وقتى كه عذاب را . كرديم، نزديك بود ما را از پرستش آ
   دانست كه چه كسىبينند خواهند  مى

  369: ترجمه قرآن كريم، ص

  42 .تر است گمراه

كه او را به ميل خود به راه [توانى كارساز او باشى  هاى نامشروع را معبود گرفته ديدى؟ آيا تو مى آيا كسى كه خواسته
  43 ]راست هدايت كنى؟

نديشند؟ آنان جز مانند چهارپايان نيستند بلكه  ا مى]  در حقايق[شنوند، يا  مى] سخن حق را[كنى بيشتر آنان  آيا گمان مى
  44 !ترند گمراه

خواست آن را  پروردگارت نظر نكردى كه چگونه سايه را امتداد داد و گستراند؟ و اگر مى]  قدرت و حكمت[آيا به 
  45 .قرار داديم] ها ى انسان[آن سايه، راهنما ]  شناختن[كرد، آن گاه خورشيد را براى  ساكن و ثابت مى

  46 .گيريم سپس آن را اندك اندك به سوى خود باز مى

جهت فعاليت و  [پراكنده شدن ]  زمان[اوست كه شب را براى شما پوشش، و خواب را مايه استراحت و آرامش، و روز را 
  47 .قرار داد]  كوشش
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ان آبى پاك و پاك كننده نازل  رحمتش به عنوان مژده دهنده باران فرستاد، و از آسم]  باران[و اوست كه بادها را پيشاپيش 
  .كرديم

48  

  49 .ها و كثيرى از مردم بنوشانيم هاى خود از دام تا به وسيله آن سرزمينى مرده را زنده كنيم و آن را به آفريده

به شوند، ولى بيشتر مردم جز ]  قدرت و رحمت من[گردانديم تا متذكّر ] اى به منطقه ديگر از منطقه[ما باران را ميان آنان 
  50 .ناسپاسى رضايت ندادند

ولى به سبب كمال و جامعيّت تو، پيامبرى را [كرديم  بيم دهنده مبعوث مى]  پيامبرى[خواستيم حتماً در هر شهرى  اگر مى
  51 .]به تو ختم كرديم

ى فرهنگى و [هاد با آنان ج]  قرآن[فرمان مبر و به وسيله اين ] كه انتظار دارند از ابلاغ وحى باز ايستى،[پس كافران را 
  52 .كن]  تبليغى

طعم و گوارا، و اين شور و تلخ است، وميان آن دو حايلى نفوذناپذير قرار  اوست كه دو دريا را به هم آميخت، اين خوش
  53 .]تا به هم مخلوط نشوند[داد 

  ]دو نوع پيوند[اوست كه از آب، بشرى آفريد و او را داراى 

  370: ترجمه قرآن كريم، ص

  54 .سببى كرد؛ و پروردگارت همواره تواناست نسبى و

رساند؛ و كافر همواره بر ضد پروردگارش پشتيبان  دهد ونه زيانشان مى پرستند كه نه سودشان مى و به جاى خدا چيزهايى مى
  55 .است]  شيطان[و يار 

  56 .تو را جز مژده رسان و بيم دهنده نفرستاديم

]  تواند از بركت هدايت من مى[خواهم، جز اينكه هر كه بخواهد  پاداشى نمى]  هيچدر برابر تبليغ دين [من از شما : بگو
  57 .راهى به سوى پروردگارش بگيرد
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ميرد توكل كن، و او را همراه با ستايش تسبيح گوى، و كافى است كه او به گناهان بندگانش  اى كه هرگز نمى بر آن زنده
  58 .آگاه باشد

است در شش روز آفريد، آن گاه بر تخت فرمانروايى و تدبير امور آفرينش چيره ها و زمين و  همان كه آسمان آنچه را ميان آ
  59 .از خبير آگاهى بپرس]  درباره خدا و كيفيت آفرينش جهان هستى! اى انسان[شد، او رحمان است پس 

دهى، سجده   كه تو فرمان مى  آيا براى چيزى! رحمان چيست؟: گويند براى رحمان سجده كنيد، مى: چون به آنان گويند
  60 .افزايد بر رميدگى و نفرتشان مى] دعوت تو[كنيم؟ و 

  61 .هايى قرار داد، و در آن چراغى روشن وماهى تابان پديد آورد هميشه سودمند و با بركت است آنكه در آسمان برج

شب و روز را جانشين يكديگر قرار شود يا بخواهد سپاس گزارى كند، ]  حقايق[اوست كه براى كسى كه بخواهد متذكّر 
  62 .داد

روند، و هنگامى كه نادانان آنان را طرف خطاب قرار  بندگان رحمان كسانى هستند كه روى زمين با آرامى و فروتنى راه مى
  63 گويند، آميز مى سخنانى مسالمت]  در پاسخشان[دهند  مى

  64 رسانند، ح مىو آنان كه شب را براى پروردگارشان با سجده و قيام به صب

  65 .را از ما بگردان كه مسلماً عذاب آن سخت و هميشگى است]  دوزخ[عذاب ! اى پروردگار ما: گويند و آنان كه مى

  قطعاً دوزخ بد

  371: ترجمه قرآن كريم، ص

  66 .قرارگاه و بد اقامت گاهى است

همواره ميان اين دو در حدّ ]  انفاقشان[، و كنند گيرى مى گذرند و نه سخت كنند، نه از حدّ متعارف مى چون انفاق مى
  67 .اعتدال است

كشند، و زنا  پرستند، و كسى را كه خدا خونش را حرام كرده است، جز به حق نمى آنان كه معبود ديگرى را با خدا نمى
  68 .كنند؛ و كسى كه اين اعمال را مرتكب شود به كيفر سختى برسد نمى
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  69 .و در آن با سرشكستگى جاودانه ماند روز قيامت عذابش دو چندان شود،

كند؛ و خدا  ها تبديل مى هايشان را به خوبى مگر آنان كه توبه كنند و ايمان آورند و كار شايسته انجام دهند، كه خدا بدى
  70 .بسيار آمرزنده و مهربان است

  71 .گردد باز مىو هر كه توبه كند و كار شايسته انجام دهد قطعاً به صورتى پسنديده به سوى خدا 

گذرند،  شوند، و هنگامى كه بر گفتار و كردار لغو مى دهند و در مجالس باطل حاضر نمى آنان كه تن به شهادت ناحق نمى
  72 گذرند، با بزرگوارى و متانت مى

گوش شنوا و بلكه با  [افتند،  آنان كه وقتى به آيات پروردگارشان پندشان دهند، در برابر آن با حالت كرى و كورى نمى
  73 .]دهند چشم بصيرت به آن دل مى

  :گويند آنان كه مى

  74 .اى پروردگارمان ما را از سوى همسران و فرزندانمان خوشدلى و خوشحالى بخش، و ما را پيشواى پرهيزكاران قرار ده

ى [ها  مكان]  برترين[از خود نشان دادند با ]  در برابر حوادث و اجراى تكاليف الهى[اينانند كه به خاطر صبرى كه 
  75 .شوند روبرو مى]  از سوى خدا و فرشتگان[دهند، و در آن با درود و سلامى  پاداششان مى]  شت

  76 .نيكو قرارگاه و خوب اقامت گاهى است. اند در آنجا جاودانه

تكذيب كرديد، ] ش راقاطعانه آيات خدا و پيامبر [اگر دعايتان نباشد پروردگارم به شما ارجى ننهد، پس شما كه : بگو
  77 .خواهد بود] شما[دامنگير ]  كيفر اين تكذيب براى هميشه[

  372: ترجمه قرآن كريم، ص

  

  سوره شعرا
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   آيه 227مكّى  -26

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1  طسم

  2 .كتاب روشنگر]  با عظمت اين[اين است آيات 

  3 !آورند، خود را از شدت اندوه هلاك كنى براى اينكه آنان ايمان نمىخواهى  شايد تو مى

ند، كنيم كه فروتنانه و بى اى بزرگ از آسمان بر آنان نازل مى اگر بخواهيم، معجزه   4 اختيار در برابرش گردن 

  5 .شوند مىگردان  آيد، مگر آنكه از آن روى رحمان براى آنان نمى]  خداى[هيچ كلام استوار جديدى از سوى 

ا را به مسخره گرفتند[تكذيب كردند ] هاى ما را آيات و وعده[همانا  آنچه  ]  مهم[پس به زودى خبرهاى ] تا جايى كه آ
  6 .رسد به آنان مى]  هاى دنيايى و آخرتى هاى ما و تحقّق عذاب از حقّانيّت آيات، وعده[كردند  كه آن را مسخره مى

  7 با ارزش و مفيد رويانديم؟]  گياهان و درختان[اه نكردند كه در آن چه بسيار از هر نوع به اين زمين نگ]  با تأمل[آيا 

ولى ] كند بر قدرت و ربوبيّت خدا و اينكه مردگان را زنده مى[اى است  نشانه]  روياندن انواع نباتات[يقيناً در اين 
  8 .و نيستند آور نبوده ايمان]  به خاطر رسوخ كبر و لجاجت در باطنشان[بيشترشان 

  9 .ناپذير مهربان است يقيناً پروردگارت همان تواناى شكست

  10 .هنگامى كه پروردگارت موسى را ندا داد كه خود را به قوم ستمكار برسان]  ياد كن[

  11 !پرهيزيد؟ نمى]  از سرانجام شرك و طغيان كه خشم و عذاب خداست[آيا :] كه به آنان بگويى[قوم فرعون ]  به[

  12 ترسم مرا تكذيب كنند، أ اى پروردگار من به راستى مى: گفت

تا [بفرست ]  پيام نبوّت[تنگى كند، و زبانم روان و گويا نشود، پس به سوى هارون هم ]  از اين وظيفه سنگين[ام  و سينه
  13 .]مرا در اين وظيفه سنگين يارى دهد
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  .مرا بكشند]  به سبب آن[ترسم  و آنان را بر من ادعاى جرمى است كه مى

14  

پس شما دو نفر معجزات ما را ببريد كه يقيناً ما همراه شما ] كه فرعون بر تو پيروز شود[اين چنين نيست : گفت] خدا[
  15 .]كنيم ما شما دو نفر را بر پايه برهان و معجزه بر آنان پيروز مى[هستيم ]  گفتار هر دو طرف[شنونده 

  :بگوييدبنابراين خود را به فرعون برسانيد و 

  16 .يقيناً ما فرستاده پروردگار جهانيانيم

  با ما] آزاد كن و[اسرائيل را  با اين وصف، بنى

  373: ترجمه قرآن كريم، ص

  17 .بفرست

 آيا ما تو را در كودكى در دامن خود نپرورانديم، و ساليانى چند از عمر خود در ميان ما درنگ نكردى؟: گفت]  فرعون[
18  

  19 .بودى] زحمات و نعمت هاى ما[كردى، كردى در حالى كه از ناسپاسان و آن كارت را كه  

كه با مشت من در دفاع از مظلوم، آن مرد [خبر از اين واقعه بودم  آن را در آن زمان در حالى انجام دادم كه بى: گفت
  20 .]شود قبطى كشته مى

پروردگارم ]  زندگى ظالمانه شما اين شايستگى را يافتم كهبا اين گريز از عرصه [چون از شما ترسيدم از دستتان گريختم، پس 
  21 .به من حكمت بخشيد، و مرا از پيامبران قرار داد

  22 !ى؟ اى نعمتى است كه منتش را بر من مى اسرائيل را به بردگى گرفته آيا اينكه بنى

  23 پروردگار جهانيان چيست؟: فرعون گفت

است ر آسمانكنيد همان پروردگا اگر باور مى: گفت   24 .ها و زمين و آنچه ميان آ
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  25 !]گويد؟ كه چه مى[شنويد  آيا نمى: به افراد پيرامونش گفت]  فرعون از روى مسخره[

  26 .پروردگار شما وپروردگار پدران پيشين شماست] او: [گفت]  موسى[

  27 !اند، حتماً مجنون است اين پيامبرتان كه به سوى شما فرستاده: گفت]  فرعون[

است، اگر مى: گفت]  موسى[   28 .انديشيد پروردگار مشرق و مغرب و آنچه ميان آ

 .قرار خواهم داد] اند ترين شكنجه كه زير سخت[اگر معبودى جز من بگيرى، قطعاً تو را از زندانيان : گفت]  فرعون[
29  

  :گفت]  موسى[

  30 ]افكنى؟ هم مرا به زندان مى باز[معجزه آشكارى برايت آورده باشم ]  بر صدق نبوتم[آيا اگر 

  31 .اگر راستگويى آن را بياور: گفت

  32 پس عصايش را انداخت ناگهان اژدهايى حقيقى نمايان شد،

  33 .بيرون آورد كه دور از انتظار براى بينندگان سپيد و روشن بود]  ازگريبانش[و دستش را 

  34 !دوگرى بسيار ماهر و داناستيقيناً اين جا: به سران و اشراف پيرامونش گفت]  فرعون[

  35 دهيد؟ خواهد با جادويش شما را از سرزمينتان بيرون كند، پس شما چه نظر مى مى

   كار او و برادرش را به تأخير انداز و گروهى جمع كننده را به: گفتند

  374: ترجمه قرآن كريم، ص

  36 شهرها روانه كن،

  37 .تو آورندتا هر جادوگر كاردان بسيار دانايى را نزد 

  38 گاه روزى معين جمع كردند، پس همه جادوگران را در وعده
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  39 آيا شما هم اجتماع خواهيد كرد؟: و به همه مردم گفتند

  40 .به اميد آنكه اگر جادوگران پيروز شدند، از آنان پيروى كنيم

  41 پاداشى شايسته خواهد بود؟آيا اگر ما پيروز شويم، حتماً براى ما : چون جادوگران آمدند، به فرعون گفتند

  .خواهيد شد]  درگاه[آرى، و در آن صورت مسلماً از مقربان : گفت

42  

  .بيفكنيد آنچه را كه قصد داريد بيفكنيد: موسى به جادوگران گفت

43  

  44 .ترديد پيروزيم به عزت فرعون سوگند كه ما بى: ها و عصاهايشان را افكندند، و گفتند پس ريسمان

  45 .ساخته بودند بلعيد]  و به صورت غير واقعى[ايش را افكند، ناگاه آنچه را جادوگران با نيرنگ پس موسى عص

  46 .به اين خاطر به سجده افتادند]  از هيبت و عظمت اين معجزه، دريافتند كارى خدايى است نه جادويى[جادوگران 

  47 ما به پروردگار جهانيان ايمان آورديم،: گفتند

  48 .و هارونپروردگار موسى 

پيش از آنكه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد، حتماً او بزرگ شماست كه جادوگرى را به شما آموخته : فرعون گفت
ها و پاهاى شما را يكى از راست و يكى از چپ قطع خواهم كرد، و  است، به زودى خواهيد دانست كه مسلماً دست

  49 .يقيناً همه شما را به دار خواهم آويخت

  50 گرديم، نيست، يقيناً ما به سوى پروردگارمان باز مى] بر ما[هيچ زيان و باكى ]  در اين شكنجه و عذاب: [گفتند

  51 .بوديم، پروردگارمان خطاهاى ما را بيامرزد]  از اين قوم[قطعاً ما اميدواريم كه چون نخستين ايمان آورندگان 

  52 .بده كه حتماً دشمنان از پى شما خواهند آمدبندگان مرا شبانه كوچ : به موسى وحى كرديم
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  53 به شهرها فرستاد] براى جمع كردن نيرو[پس فرعون گروهى گردآورنده را 

  54 گروهى اندكند،] اند كه بر ضد من برخاسته[مسلماً اينان :] و گفت[

  55 آورند، به خشم مى]  با اعمالشان[و همانا ما را همواره 

  56 .ه باش و مهياى دفاعيمما گروهى هوشيار و آماد

  57 .بيرون كرديم] كه نعمت هاى ما در سرزمين مصر بود[سارها  ها و چشمه از باغ]  اسرائيل به دنبال بنى[ما آنان را 

   وقصرهاى[هاى نيكو  ها ومكان واز گنج

  375: ترجمه قرآن كريم، ص

  58 ]. باشكوه بيرون آورديم

ا را به بنى]  آنان درآوردهنعمت هاى خود را از چنگ [گونه  اين   59 .اسرائيل به ميراث داديم و آ

  60 .فرعونيان هنگام طلوع آفتاب آنان را دنبال كردند

  61 .حتماً ما به چنگ آنان خواهيم افتاد: چون آن دو گروه يكديگر را ديدند، اصحاب موسى گفتند

  62 .زودى مرا هدايت خواهد كرد ترديد پروردگارم با من است، و به اين چنين نيست، بى: موسى گفت

از هم ] دريا[به دنبال آن ] موسى عصايش را به دريا زد. [پس به موسى وحى كرديم كه عصايت را به اين دريا بزن
  63 .اش چون كوهى بزرگ بود شكافت و هر پاره

  64 به دريا نزديك كرديم،] هم در آنجا[و آن گروه ديگر را 

  .ا نجات داديمموسى و هر كه با او بود همه ر 

65  

  66 .آن گاه آن گروه ديگر را غرق كرديم
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  67 .بيشترشان مؤمن نبودند]  قوم قبطى[ترديد در اين سرگذشت عبرتى بزرگ وجود دارد، و  بى

  68 .ناپذير و مهربان است يقيناً پروردگارت همان تواناى شكست

  69 و سرگذشت مهم ابراهيم را بر آنان بخوان،

  70 پرستيد؟ چه چيز را مى: و قومش گفت] اش بود كه عمو يا پدرخوانده[هنگامى كه به پدرش 

ا هستيم هايى را مى بت: گفتند   71 .پرستيم و همواره ملازم پرستش آ

ا را مى: گفت   72 شنوند؟ خوانيد، سخن شما را مى آيا هنگامى كه آ

  73 رسانند؟ يا به شما سود و زيانى مى

  74 !كردند افتيم كه به اين صورت عبادت مىنه، بلكه پدرانمان را ي: گفتند

  75 پرستيد، دانيد كه آنچه مى آيا مى: گفت

  76 هم شما و هم پدران پيشين شما

ا را بپرستم، مرا دچار عذاب جاودانه خواهند كرد[هم آنان قطعاً دشمن منند  كه [، جز پروردگار جهانيان ]چون اگر آ
  77 .]استپرستيدنش مايه سعادت هميشگى و جاودانى 

  78 كند، همان كسى كه مرا آفريد و هدايتم مى

  79 نمايد دهد و سيرابم مى و آنكه طعامم مى

   شوم و هنگامى كه بيمار مى

  376: ترجمه قرآن كريم، ص

  80 بخشد شفايم مى

  81 كند ام مى ميراند سپس زنده و آنكه مرا مى
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  82 .و آنكه اميد دارم روز جزا خطايم را بر من بيامرزد

  83 .پروردگار من به من حكمت بخش، و مرا به شايستگان ملحق كن اى

  84 و براى من در آيندگان نامى نيك و ستايشى والا مرتبه قرار ده،

شت پرنعمت گردان،   85 و مرا از وارثان 

  86 و پدرم را بيامرز كه او از گمراهان است،

  87 شوند، رسوايم مكن؛ برانگيخته مى]  مردگان[و روزى كه 

  88 دهد، روزى كه هيچ مال و اولادى سود نمى

  89 به پيشگاه خدا بياورد،]  از رذايل وخبايث[مگر كسى كه دلى سالم 

شت را براى پرهيزكاران نزديك آورند،   90 آن روز 

  91 و آتش برافروخته را براى گمراهان آشكار كنند،

  92 پرستيديد، كجايند؟ آنچه را مى: و به آنان گويند

  93 توانند دفع عذاب كنند؟ دهند؟ يا از خود مى يارى مى]  براى رهايى از آتش[آيا شما را ! به جاى خدا؟]  رامعبودانى[

ا را مى[ها و گمراهان  پس آن بت   94 شوند، به رو در آتش افروخته افكنده مى] پرستيدند كه آ

  95 با همه سپاهيان ابليس، أ

  96 :گويند مى]  و به بتان[كنند  ستيز و نزاع مىبا هم ]  آتش افروخته[در حالى كه در آن 

  97 به خدا سوگند كه ما در گمراهى آشكارى بوديم،

  98 داديم، زيرا شما را با پروردگار جهانيان مساوى قرار مى
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  99 گمراه نكردند،]  خائن[و ما را جز مجرمان 

  100 در نتيجه براى ما نه شفيعانى است،

  101 و نه يك دوست نزديك و صميمى،

  .شديم بود تا از مؤمنان مى] به دنيا[اى كاش براى ما بازگشتى 

102  

  103 بيشترشان مؤمن نبودند،]  قوم ابراهيم[ترديد در اين سرگذشت، عبرتى بزرگ وجود دارد، و  بى

  104 .ناپذير و مهربان است يقيناً پروردگارت همان تواناى شكست

  105 قوم نوح پيامبران را تكذيب كردند،

  پرهيزيد؟ نمى]  از سرانجام شرك و طغيان كه خشم و عذاب خداست[آيا : مى كه برادرشان نوح به آنان گفتهنگا

106  

  107 اى امينم، ترديد من براى شما فرستاده بى

  108 بنابراين از خدا پروا كنيد و از من فرمان ببريد،

   خواهم، پاداش من من از شما بر ابلاغ رسالتم هيچ پاداشى نمى

  377: قرآن كريم، ص ترجمه

  109 فقط بر عهده پروردگار جهانيان است،

  110 .بر اين اساس از خدا پروا كنيد و از من فرمان ببريد

  111 !اند؟ آيا ما به تو ايمان بياوريم در حالى كه فرومايگان از تو پيروى كرده: گفتند
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  112 اند، چه اطلاعى است؟ داده مرا از آنچه آنان انجام مى: گفت]  نوح[

  113 كنيد، جز بر عهده پروردگارم نيست، حسابشان اگر واقعاً درك مى

  114 من طرد كننده مؤمنان نخواهم بود،

  115 .اى آشكار نيستم من جز بيم دهنده

  116 !باز نايستى، يقيناً از سنگسار شدگان خواهى بود]  از ابلاغ دين[اگر ! اى نوح: گفتند

  :گفت

  117 ن مرا تكذيب كردند،اى پروردگار من همانا قوم م

 .پس ميان من و آنان چنانكه سزاوار است داورى كن و من و كسانى كه از مؤمنان با من هستند از چنگ آنان نجات ده
118  

  119 بود نجات داديم،] از سرنشينان، جنبندگان، متاع و ابزار[ما او و كسانى كه با او در آن كشتى مملو 

  .اندگان را غرق كرديمآن گاه بعد از آن، همه باقى م

120  

  121 بيشترشان مؤمن نبودند،]  قوم نوح[ترديد در اين سرگذشت، عبرتى بزرگ وجود دارد، و  بى

  .ناپذير و مهربان است يقيناً پروردگارت همان تواناى شكست

122  

  123 قوم عاد پيامبران را تكذيب كردند،

  :هنگامى كه برادرشان هود به آنان گفت

  پرهيزيد؟ نمى]  م شرك و طغيان كه خشم و عذاب خداستاز سرانجا[آيا 
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124  

  125 اى امينم، ترديد من براى شما فرستاده بى

  126 بنابراين از خدا پروا كنيد و از من فرمان ببريد،

  127 خواهم، پاداش من فقط بر عهده پروردگار جهانيان است، من از شما بر ابلاغ رسالتم هيچ پاداشى نمى

  128 كنيد؟ هر مكان بلندى به بيهوده كارى و بدون نياز، برجى عظيم و برافراشته بنا مى آيا شما بر روى

  129 گيريد، كه شايد جاودانه بمانيد؟ هاى استوار و مجلل برمى ها و كاخ و قلعه

  130 .]بدون اينكه در عاقبت كار بينديشيد[گيريد  گيريد ظالمانه و زورمدارانه مى چون كسى را با شدت و قهر مى

  131 بنابراين از خدا پروا كنيد واز من فرمان ببريد،

  132 دانيد يارى داده، پروا كنيد، واز كسى كه شما را به وسيله آنچه خود مى

  از طريق چهارپايان و فرزندان، به شما

  378: ترجمه قرآن كريم، ص

  133 .يارى داده است

  134 سارها، ها و چشمه بوستان]  به وسيله[

  135 .ترسم بر شما از عذاب روزى بزرگ مىترديد من  بى

  136 !!تو پند و اندرز دهى يا ندهى براى ما يكسان است: گفتند

 نيست،] گرايى و خرافات بودند كه اهل واپس[جز شيوه پيشينيان ]  پند و اندرزها و تقسيم امور به حلال و حرام[اين 
137  

  138 .واهيم شدنخ]  دهى كه تو ما را از آن بيم مى[ما گرفتار عذابى 
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  .پس او را تكذيب كردند، و در نتيجه هلاكشان كرديم

  139 بيشترشان مؤمن نبودند،] قوم هود[ترديد در اين سرگذشت عبرتى بزرگ وجود دارد و  بى

  140 .ناپذير و مهربان است يقيناً پروردگارت همان تواناى شكست

  141 قوم ثمود پيامبران را تكذيب كردند،

  142 پرهيزيد؟ نمى]  از سرانجام شرك و طغيان كه خشم و عذاب خداست[آيا : رشان صالح به آنان گفتهنگامى كه براد

  143 اى امينم، ترديد من براى شما فرستاده بى

  144 بنابراين از خدا پروا كنيد و از من فرمان ببريد،

  145 ردگار جهانيان است،خواهم، پاداش من فقط بر عهده پرو  من از شما بر ابلاغ رسالتم هيچ پاداشى نمى

  146 !رهايتان خواهند كرد؟]  از تغيير و زوال[ايمن و آسوده ]  از نعمت و رفاه هست[آيا شما را در آنچه در اين دنيا 

  147 سارها، ها و چشمه در بوستان

  148 هايشان انبوه و باطراوت و لطيف است؟ و كشتزارها و درختان خرمايى كه شكوفه

  149 !!]به اميد آنكه از هر آسيبى حتى مرگ در امان بمانيد[تراشيد؟  هايى مى ها خانه نه از كوهماهرانه و هنرمندا

  150 بنابراين از خدا پروا كنيد و مرا فرمان ببريد،

  151 گران اطاعت نكنيد، و از فرمان اسراف

  152 .پردازند كنند و به اصلاح گرى نمى همانان كه در زمين فساد مى

  153 نيست كه تو از جادوشدگانى،جز اين : گفتند

  .اى بياور گويى معجزه تو جز بشرى مانند ما نيستى، اگر راست مى
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154  

]  اين چشمه[سهمى از آب ] كه به اذن خدا به عنوان معجزه من از دل كوه بيرون آمد[اين ماده شترى است : گفت
  155 براى او، و سهم روز معينى براى شماست،

  .گيرد ه عذاب روزى بزرگ شما را فرا مىآسيبى به او نرسانيد ك

156  

  157 پشيمان شدند،] از كار خود[ولى ناقه را پى كردند و 

  ] قوم صالح[ترديد در اين سرگذشت، عبرتى بزرگ وجود دارد و  بى. در نتيجه عذاب آنان را فرا گرفت

  379: ترجمه قرآن كريم، ص

  158 بيشترشان مؤمن نبودند،

  159 .ناپذير و مهربان است تواناى شكست يقيناً پروردگارت همان

  160 قوم لوط پيامبران را تكذيب كردند،

  :هنگامى كه كه برادرشان لوط به آنان گفت

  161 پرهيزيد؟ نمى]  از سرانجام شرك و طغيان كه خشم و عذاب خداست[آيا 

  162 اى امينم، ترديد من براى شما فرستاده بى

  163 ن فرمان ببريد،بنابراين از خدا پروا كنيد و از م

  164 خواهم، پاداش من فقط بر عهده پروردگار جهانيان است، من از شما بر ابلاغ رسالتم هيچ پاداشى نمى

  165 !!كنيد؟ آيا شما از ميان جهانيان با مردان آميزش مى

  كنيد؟ و آنچه را پروردگارتان براى شما از همسرانتان آفريده رها مى
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از حدود خدا و مرزهاى [بلكه شما گروهى تجاوزكار ] سابقه، دليل و برهان استوارى نداريد بىبراى اين كار زشت [
  166 .هستيد]  انسانيّت

  167 .باز نايستى، حتماً تبعيد خواهى شد]  از تبليغ دين[اگر ! اى لوط: گفتند

  168 .ترديد من از كار زشت شما به شدت متنفرم بى: گفت] لوط[

  169 دهند، نجات بده؛ آنچه انجام مى]  از آثار، وزر و وبال[ام را  و خانوادهاى پروردگار من مرا 

  170 اش همگى را نجات داديم، پس ما او و خانواده

  171 ماندگان، باقى]  ميان[مگر پيرزنى در 

  172 سپس ديگران را نابود كرديم، أ

  173 .شدگان هو بارانى از سنگ گِل بر سر آنان بارانديم؛ چه بد بود باران بيم داد

  174 ترديد در اين سرگذشت عبرتى بزرگ وجود دارد و قوم لوط بيشترشان مؤمن نبودند، بى

  175 .ناپذير و مهربان است يقيناً پروردگارت همان تواناى شكست

  176 مردم ايكه پيامبران را تكذيب كردند،

  177 پرهيزيد؟ أ نمى]  عذاب خداستاز سرانجام شرك و طغيان كه خشم و [آيا : هنگامى كه شعيب به آنان گفت

  178 اى امينم، ترديد من براى شما فرستاده بى

  179 بنابراين از خدا پروا كنيد و از من فرمان ببريد،

  180 خواهم، پاداش من فقط بر عهده پروردگار جهانيان است، من از شما بر ابلاغ رسالتم هيچ پاداشى نمى

  181 نباشيد، فروشان پيمانه را كامل بدهيد و از كم

  182 با ترازوى درست وزن كنيد،] متاع و كالا را[و 
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   و از قيمت اشيا و اجناس مردم به

  380: ترجمه قرآن كريم، ص

  183 هنگام خريد نكاهيد، و در زمين تباهكارانه آشوب برپا نكنيد،

  184 .هاى پيشين را آفريد پروا كنيد و از آنكه شما و امت

  185 از جادوشدگانى، جز اين نيست كه تو: گفتند

  186 پنداريم، ترديد ما تو را از دروغگويان مى تو جز بشرى مانند ما نيستى، بى

  187 .هايى از آسمان را بر ما فرو ريز گويى پاره اگر راست مى

  .دهيد، داناتر است پروردگارم به آنچه انجام مى: گفت]  شعيب[

188  

آنان را فرا  ] اندازد يعنى روزى كه ابرى تيره و صاعقه زا سايه مى[يبان پس او را تكذيب كردند؛ در نتيجه عذاب روز سا
  189 گرفت، همانا آن عذاب روزى بزرگ بود،

  190 ترديد در اين سرگذشت، عبرتى بزرگ وجود دارد؛ و قوم شعيب بيشترشان مؤمن نبودند، بى

  191 .ناپذير و مهربان است يقيناً پروردگارت همان تواناى شكست

  192 ترديد اين قرآن، نازل شده پروردگار جهانيان است، بى

  193 الامين آن را نازل كرده است، كه روح

  194 بر قلب تو، تا از بيم دهندگان باشى،

  195 به زبان عربى روشن و گويا

  196 .هاى پيشينيان است در كتاب]  قرآن[اين ] خبر[ترديد  بى
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بر حقّانيّت قرآن و صدق [اى  براى مشركان نشانه]  هاى پيشينيان در كتاب[قرآن  اسرائيل به خبر آيا آگاهى دانشمندان بنى
  197 !نيست؟] نبوّت تو

  198 ها نازل كرده بوديم، اگر آن را بر برخى از غير عرب

  199 !!آوردند خواند، باز هم به آن ايمان نمى ها مى و او آن را بر عرب

كه آن را بفهمند و به آن ايمان [هاى مجرمان درآورديم  در دل]  ويا نازل كردهكه آن را به زبان عربى روشن و گ[گونه  اين
  200 ]آورند،

  201 آورند تا آن عذاب دردناك را ببينند، به آن ايمان نمى]  ولى اين بيمار دلان لجوج[

  202 خبرند به سراغشان آيد، كه ناگهان در حالى كه بى

  :گويند]  در آن موقعيت بسيار سخت[

  203 يابيم؟ مهلت مى آيا ما

  204 كنند؟ آيا به آمدن عذاب ما شتاب مى

ره   205 مندى و برخوردارى دهيم، پس خبر ده اگر ما آنان را ساليانى 

   سپس آن عذابى

  381: ترجمه قرآن كريم، ص

ديد مى   206 .آيد شدند، به سراغشان مى كه به آن 

  207 از آنان دفع نخواهد كرد،] عذاب را[يافتند  مىبه طور مستمر از آن برخوردارى ] ها سال[آنچه را 

  208 هيچ شهرى را نابود نكرديم مگر آنكه بيم دهندگانى براى آنان بود،]  مردم[

  209 .]كه مردمى را بدون فرستادن پيامبر نابود كنيم[ايم  براى اندرز دادن و اتمام حجت؛ ما هرگز ستمكار نبوده
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  210 د،ان ها نازل نكرده قرآن را شيطان

  211 ندارند،] وحى كردن چنين كتابى را[سزاوار آنان نيست، و قدرت ]  نزول قرآن[و 

  212 .محروم و بركنارند]  وحى الهى و اخبار ملكوتى[ترديد آنان از شنيدن  بى

  213 .پس با خدا معبودى ديگر را مپرست، كه از عذاب شدگان خواهى شد

  214 هشدار ده، أ]  زشتاز عاقبت اعمال [و خويشان نزديكت را 

  215 كنند بگستر، أ خود را براى مؤمنانى كه از تو پيروى مى]  فروتنى و تواضع[و پر و بال 

  216 دهيد، بيزارم؛ من از آنچه انجام مى: پس اگر تو را نافرمانى كردند بگو

  217 ناپذير مهربان توكل كن، و بر تواناى شكست

  218 بيند، ايستى، مى مى]  دتبراى عبا[هم او كه تو را هنگامى كه 

  219 ]كند، مشاهده مى[كنندگان  و گردش و حركت تو را در ميان سجده

  220 .يقيناً او شنوا و داناست

  221 شوند؟ ها بر چه كسانى نازل مى آيا شما را خبر دهم كه شيطان

  222 شوند، اى نازل مى پيشه پرداز گنه بر هر دروغ

  223 ها دروغگويند، سپرند، و بيشتر شيطان مى]  هاى آنان بر القائات و اغواگرى[كه گوش 

اساس  كنند، و با مطالب بى كه حقايق را هجو مى[را ] پرداز خيال[شاعران ]  پرداز نيست، چون پيامبر، شاعر و خيال[و 
  224 .كنند گمراهان، پيروى مى] تازند به واقعيات مى

  225 حيران و سرگردانند؟]  پردازانه باطلى خيال[اى كه آنان در هر وادى  آيا ندانسته

  226 كنند، گويند كه خود عمل نمى و مطالبى مى
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با شعرهاى باطل دشمنان، [مگر آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده و خدا را بسيار ياد كردند و پس از آنكه 
به انتقام گرفتن ] توحيدى و معارف حكيمانه خود با مطالب[مورد ستم قرار گرفتند ]  هاى كافران هجوياّت مشركان و ياوه

اند، به زودى خواهند دانست كه به چه بازگشت گاهى باز  برخاستند، و كسانى كه ستم كرده]  از دشمن و دفاع از خويش[
  227 !خواهند گشت؟

   سوره نمل

  

  382: ترجمه قرآن كريم، ص

   آيه 93مكّى  -27

   اش هميشگى مهربانى اندازه است و به نام خدا كه رحمتش بى

  1 قرآن و كتابى روشنگر است،]  باعظمت[اين آيات  -طس

  2 .دهنده است و براى مؤمنان مژده] ها انسان[كننده  هدايت] كه سراسر[

  3 پردازند، و قاطعانه به آخرت يقين دارند؛ دارند و زكات مى همانان كه نماز برپا مى

 اند، را در نظرشان آراستيم، پس همواره در حيرت و سرگردانى]  زشتشان[اعمال به راستى كسانى كه به آخرت ايمان ندارند، 
4  

  5 .اند]  مردم[ترديد در آخرت زيانكارترين  اينان كسانى هستند كه عذاب سختى براى آنان است و بى

  6 .گيرى يقيناً تو قرآن را از نزد حكيمى دانا فرا مى

به راستى من آتشى را از دور ديدم، به زودى خبرى از آن براى شما : گفتاش   هنگامى كه موسى به خانواده]  ياد كن[
  7 رسانم تا خود را گرم كنيد، اى برگرفته به شما مى آورم، يا از آن شعله مى

چون نزد آن آمد، ندا رسيد كه پربركت باد آنكه در آتش است و آنكه پيرامون آن است، و منزهّ و پاك است خدا كه 
  8 .ن استپروردگار جهانيا
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  9 ناپذير و حكيم، يقيناً منم خداى تواناى شكست! اى موسى

كنان رو به فرار   كند، گويا مارى باريك و تيزرو است، پشت چون آن را ديد كه شتابان حركت مى. عصايت را بيفكن
پاكى از  به سبب دارا بودن مقام عصمت و [نترس كه پيامبران ! اى موسى:] ندا رسيد. [گذاشت و به پشت برنگشت

  10 ترسند، نزد من نمى] گناه،

جايگزين ]  كه ايمان و كار شايسته است[؛ ولى زمانى كه پس از بدى نيكى را ]كه او بايد بترسد[مگر كسى كه ستم كند 
  11 ؛ زيرا من بسيار آمرزنده و مهربانم،]از عذاب من در امان است و نبايد بترسد[آن نمايد 

معجزات نهُ  ]  با اين دو معجزه كه در ضمن[دون هيچ عيبى، سفيد و درخشان بيرون آيد، و دستت را در گريبانت كن تا ب
  12 اند؛ كه قطعاً آنان گروهى بدكار و نافرمان] برو[گانه است به سوى فرعون و قومش 

  :هنگامى كه معجزات روشن ما به سويشان آمد، گفتند

  383: ترجمه قرآن كريم، ص

  13 .اين جادويى آشكار است

پس با تأمل . جويانه انكار كردند ا را در حالى كه باطنشان به الهى بودن آن معجزات يقين داشت، ستمكارانه وبرترىآ
  14 !بنگر كه سرانجام مفسدان چه شد؟

  :داديم، و آن دو گفتند]  ويژه[يقيناً ما به داود و سليمان، دانش 

  15 بندگان مؤمن خود برترى عطا كرده است،ها ويژه خداست، همان كه ما را بر بسيارى از  همه ستايش

كه به پيامبران و [اند، و از هر چيزى  زبان پرندگان را به ما آموخته]  آگاهى به! [اى مردم: سليمان وارث داود شد و گفت
  16 .اند، يقيناً اين امتياز و برترى آشكارى است به ما عطا كرده] اند پادشاهان داده

هاى ديگر  تا گروه] داشتند و آنان را از حركت باز مى[پريان و آدميان و پرندگان را جمع كردند، براى سليمان سپاهيانش از 
  17 به آنان ملحق شوند؛
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هايتان درآييد تا سليمان و  به خانه! اى مورچگان: اى گفت مورچه. تا به وادى مورچگان درآمدند] پس حركت كردند[
  18 .سپاهيانش ناآگاهانه شما را پايمال نكنند

اى پروردگارم به : گفت]  به سبب نعمت فهم گفتار حيوانات[اش با تبسم، حالت خنده به خود گرفت، و  سليمان از گفته
اى كه آن را  اى به جاى آورم، و قاطعانه كار شايسته من الهام كن تا شكر نعمتى را كه به من و پدر و مادرم عطا كرده

  19 .ات درآور ان بندگان شايستهبپسندى انجام دهم، و مرا به رحمتت در مي

بينم  مرا چه شده كه هدهد را نمى: گفت]  و هدهد را در ميان پرندگان بارگاهش نيافت[جوياى پرندگان شد ]  سليمان[
  20 يا از غايبان است؟]  بينم آيا هست و او را نمى[

دليلى ]  براى غايب بودنش[برم، يا بايد  ىاو را سر م]  براى عبرت ديگر پرندگان[قطعاً او را عذابى سخت خواهم كرد يا 
  21 .روشن برايم بياورد

ام كه  من به چيزى آگاهى يافته!] اى سليمان: [و گفت] و با شتاب بازگشت،[زمانى نه چندان دور درنگ كرد ] هدهد[
  از]  من[اى،  تو به آن آگاهى نيافته

  384: ترجمه قرآن كريم، ص

  22 .ام برايت آوردهسبأ خبرى مهم و يقينى ]  سرزمين[

به ]  كه از وسايل و لوازم حكومت و قدرت است[كند، و از هر چيزى  به راستى من زنى را يافتم كه بر آنان حكومت مى
  23 اند و تختى بزرگ دارد، او داده

استه و در را براى آنان آر ]  زشتشان[كنند و شيطان، اعمال  او و قومش را يافتم كه به جاى خدا براى خورشيد سجده مى
  24 يابند، بازداشته است به اين سبب هدايت نمى]  حق[نتيجه آنان را از راه 

ان در آسمان]  گونه فريب داده شيطان آنان را اين[ آورد و آنچه  ها و زمين را بيرون مى تا براى خدا سجده نكنند، همان كه 
  25 .داند كنيد مى داريد و آنچه را آشكار مى را پنهان مى

  26 .يكتا كه معبودى جز او نيست، پروردگار عرش بزرگ استخداى 

  27 اى يا از دروغگويانى، كنم كه آيا راست گفته تأمل و بررسى مى]  درباره ادعايت[به زودى : گفت] سليمان به هدهد[
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 دهند؟ خى مىاين نامه مرا ببر و به سوى آنان بيفكن، سپس به دور از ديدگان آنان خود را كنارى بگير و بنگر چه پاس
28  

  29 اند، همانا نامه با ارزشى به سوى من افكنده! اى سران و اشراف: گفت]  ملكه سبا پس از آگاهى از مضمون نامه[

  30 يقيناً اين نامه از سوى سليمان است و سرآغازش به نام خداى رحمان و رحيم است،

  31 .يم نزد من آييدبر من برترى مجوييد و همه با حالت تسل]  مضمونش اين است كه[و 

فيصله ] بدون شما[در كارم به من نظر دهيد زيرا هر زمانى كه شما نزد من حضور داشتيد، من ! اى سران و اشراف: گفت
  32 .ام دهنده كارى نبوده

ايتاً بنگر چه فرمان مى: گفتند   33 دهى؟ ما داراى قدرت و مالك وسايل رزمى سختى هستيم، 

كنند و  شوند، آن را تباه مى وارد شهرى مى]  با ابزار و ادوات جنگى و سپاهى رزمى[امى كه همانا پادشاهان هنگ: گفت
  34 !كنند همواره چنين مى]  آنان[نشانند و  عزيزان اهلش را به ذلت و خوارى مى

   نگرم كه فرستم، پس با تأمل مى مى]  قابل توجه[اى  من به سوى آنان هديه

  385: ترجمه قرآن كريم، ص

  35 گردند؟ ادگان با چه پاسخى بر مىفرست

دهيد؟ آنچه  يارى مى] اندك و ناچيز[آيا مرا با مالى : گفت]  سليمان[نزد سليمان آمد، ] فرستاده ملكه سبأ[هنگامى كه 
تر است از آنچه به شما داده ]  از نبوّت و حكومت و ثروت[خدا  هديه شما براى من شادى آور [به من عطا كرده، 

  36 كنيد، ين شماييد كه با هديه خود شادمانى مى، ا] نيست

ما حتماً با سپاهيانى به سوى آنان خواهيم آمد كه قدرت رويارويى با آن را ندارند، و آنان را ] بگو[به سوى آنان بازگرد و 
  37 .كنيم اند، با خوارى و ذلت از آنجا بيرون مى ارزش شده حقير و بى]  در آن منطقه[در حالى كه 

كدام يك از شما تخت او را پيش از آنكه همگى به حالت تسليم نزد من آيند، برايم ! اى سران و اشراف: گفت]  سليمان[
  38 آورد؟ مى
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] كار[آورم، و من بر اين  من آن را پيش از آنكه از مسند خود برخيزى نزد تو مى: يكى از جنّيان كاردان و تيزهوش گفت
  39 توانا و امينم،

ات به هم بخورد نزد تو  من آن را پيش از آنكه پلك ديده: نزد او بود گفت] لوح محفوظ[شى از كتاب كسى كه دان
  :چون سليمان تخت را نزد خود پابرجا ديد، گفت]. و آن را در همان لحظه آورد. [آورم مى

پاسم؟ و هر كس كه سپاس  اى ناس اين از فضل و احسان پروردگار من است، تا مرا بيازمايد كه آيا سپاس گزارم يا بنده
نياز و   ؛ زيرا پروردگارم بى]رساند زيانى به خدا نمى[كند و هر كس ناسپاسى ورزد،  گزارى كند، به سود خود سپاس گزارى مى

  40 .كريم است

  :گفت

از كسانى  يابد، يا راه مى]  به شناخت آن[برايش ناشناس كنيد تا ببينيم آيا ]  با تغيير دادن در زينت و آرايش[تختش را 
  41 يابند؟ است كه راه نمى

  :آمد، گفتند] ملكه سبأ[زمانى كه 

آگاه  ]  به حقّانيّت و قدرت سليمان[و ما را پيش از اين !! گويا اين همان است: گونه است؟ گفت آيا تخت تو نيز اين
  42 تسليم شديم؛]  همان زمان[كردند و 

بازداشته بود؛ زيرا او از گروه كافران بود ]  از تسليم شدن به حق[را پرستيد او  به جاى خدا مى] ملكه سبا[چيزى را كه 
  43 .]كافرانى كه در ميان آنان رشد كرده و به رفتار آنان خو گرفته بود[

است، پس دامن جامه از دو ]  چون درياچه[هنگامى كه آن را ديد، پنداشت آبى فراوان . حياط قصر درآى به: به او گفتند
نه از [اى است صاف و هموار از شيشه  اين محوطه: ، سليمان گفت]كه به خيال خود وارد آب شود[زد ساق پايش بالا 

ها و  فرمان[اى پروردگار من قطعاً من به خود ستم كردم، اينك در معيت سليمان تسليم : گفت] ملكه سبأ]. [ آب
  خدا،]  احكام

  386: ترجمه قرآن كريم، ص

  44 .پروردگار جهانيان شدم
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شدند  ] مؤمن و كافر[ولى آنان دو گروه . همانا به سوى قوم ثمود برادرشان صالح را فرستاديم كه اعلام كند خدا را بپرستيد
  .كردند كه با يكديگر نزاع و دشمنى مى

45  

د كنيد تا مور  چرا از خدا درخواست آمرزش نمى! كنيد؟ چرا بر عذاب، پيش از توبه و ايمان شتاب مى! اى قوم من: گفت
  46 !رحمت قرار گيريد؟

سبب : گفت].  دانيم و شما را سبب بروز اين همه مشكلات و بدبختى خود مى[ايم  ما به تو و همراهانت فال بد زده: گفتند
بلكه شما  ] ربطى به ما ندارد[نزد خداست، ]  طغيان و گناهان شماست كه عكس العملش[بروز مشكلات و بدبختى شما 

  47 .]شايد به اين سبب توبه كنيد و مؤمن شويد[شويد  امتحان مى]  كلات و مصايببه مش[گروهى هستيد كه 

  48 كردند و اصلاح گر نبودند، در آن شهر نهُ نفر از اشراف و سران بودند كه در آن فساد مى

  :گفتند] آنان به يكديگر[

ما : ، آن گاه به خونخواهش بگوييم] ود كنيمتا همه را ناب[زنيم  اش شبيخون مى هم سوگند شويد كه حتماً به صالح و خانواده
  49 .اش حضور نداشتيم و يقيناً راستگوييم زمان هلاك شدن خانواده

  .نيرنگ آنان را از بين برديم]  با كيفر بسيار سختى[خبر بودند  آنان نيرنگ مهمى به كار گرفتند و ما هم در حالى كه بى

50  

نه شد، سرانجام اين بود؟ كه ما آنان و قومشان را همگى درهم كوبيديم و پس با تأمل بنگر كه سرانجام نيرنگشان چگو 
  51 .هلاك كرديم

ترديد در اين سرگذشت براى گروهى كه معرفت  بى. خالى مانده]  از سكنه[هاى آنان است كه به سبب ستمشان  اين خانه
  52 دارند، عبرتى بزرگ وجود دارد،

  53 .كردند، نجات داديم پرهيزكارى مىو آنان را كه ايمان آوردند و همواره 
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شرمى   وقت انجام دادنش با بى[آيا اين عمل بسيار زشت را در حالى كه : هنگامى كه به قومش گفت]  ياد كن[و لوط را 
  54 !شويد؟ كنيد، مرتكب مى نگاه مى]  كامل به هم

  387: ترجمه قرآن كريم، ص

بلكه شما گروهى نادان ] شما براى اين كار زشت برهانى نداريد[كنيد؟  ش مىآيا شما برپايه شهوت به جاى زنان با مردان آميز 
  55 .هستيد

خاندان لوط را از شهرتان بيرون كنيد؛ زيرا آنان مردمانى هستند كه همواره خواهان : ولى جواب قومش جز اين نبود كه گفتند
  56 .اند پاكى

 .]در شهر براى هلاكت بماند[در كرده بوديم در باقى ماندگان اش را نجات داديم مگر همسرش را كه مق پس او و خانواده
57  

  58 .بر آنان بارانديم، پس بد بود باران بيم داده شدگان]  سنگ گِل[و بارانى از 

تر است يا آنچه شريك او . ها ويژه خداست، و درود بر آن بندگانش كه آنان را برگزيده است همه ستايش: بگو آيا خدا 
  59 ؟دهند قرار مى

ترند[ ها و زمين را آفريد، و براى شما از آسمان آبى نازل كرد كه به وسيله آن  يا آنكه آسمان] آيا آن شريكان انتخابى شما 
كه شريك [هايى خرم و باطراوت رويانديم، كه روياندن درختانش در قدرت شما نيست؛ آيا با خدا معبودى ديگر هست  باغ

  60 .]گيرند كه براى او شريك مى[اند  ، بلكه آنان مردمى منحرف] ، نيستدر قدرت و ربوبيت او باشد؟ نه

ترند[ رهايى پديد  قرارگاه ساخت و در شكاف]  براى موجوداتش[يا آنكه زمين را ] آيا آن شريكان انتخابى شما  هايش 
حايلى قرار داد ] ى شيرين و شور[ ، و ميان دو دريا]تا زير پاى اهلش نلرزد[هايى استوار قرار داد  آورد، و براى آن كوه

]  نه، نيست! [؟]كه شريك در قدرت و ربوبيت او باشد[؛ آيا با خدا معبودى ديگر هست ]كه با هم مخلوط نشوند[
  61 .بلكه بيشترشان اهل معرفت نيستند

ترند[ اش را دفع  يب و گرفتارىكند و آس اى او را بخواند اجابت مى يا آنكه وقتى درمانده] آيا آن شريكان انتخابى شما 
كه شريك در قدرت [دهد؟ آيا با خدا معبودى ديگر هست  زمين قرار مى]  ديگران در روى[نمايد، و شما را جانشينان  مى

  62 .شوند اندكى متذكّر و هوشيار مى!] و ربوبيت او باشد؟
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ترند[ ] ها به وسيله ستارگان و ديگر نشانه[ريا هاى خشكى و د يا آنكه شما را در تاريكى] آيا آن شريكان انتخابى شما 
  رحمتش بادها را]  باران[و كيست كه پيشاپيش ! كند؟ راهنمايى مى

  388: ترجمه قرآن كريم، ص

خدا برتر است از آنچه !] كه شريك در قدرت و ربوبيت او باشد؟[فرستد؟ آيا با خدا معبودى ديگر هست  رسان مى مژده
  63 .دهند براى او شريك قرار مى

ترند[ و  ! گرداند؟ بازمى]  پس از مرگشان[آفريند، آن گاه آنان را  يا آنكه مخلوقات را مى] آيا آن شريكان انتخابى شما 
كه شريك در قدرت و ربوبيت او [دهد؟ آيا با خدا معبودى ديگر هست  كيست آنكه از آسمان و زمين شما را رزق مى

  64 .بياوريداگر راستگوييد دليل خود را : بگو] باشد؟

  65 شوند؟ داند، و آنان آگاهى ندارند چه زمانى برانگيخته مى ها و زمين هيچ كس جز خدا غيب نمى در آسمان: بگو

به پايان رسيده، بلكه درباره آخرت در ]  به خاطر هزينه كردن عمرشان در امور مادى[بلكه دانش آنان نسبت به آخرت 
  66 اند، ردلآن كو ]  فهم[ترديدند، بلكه اينان از 

  67 آورند؟ بيرون مى]  زنده[آيا زمانى كه ما و پدرانمان خاك شديم به راستى ما را از آن : كافران گفتند

اند، ولى اين مطلب جز افسانه خرافى پيشينيان  به ما و پدرانمان وعده داده] زنده بيرون آمدن از خاك را[همانا پيش از اين 
  68 !نيست

  69 با تأمل بنگريد كه سرانجام گنهكاران چگونه شد؟ در زمين بگرديد پس: بگو

  70 .گيرند، دلتنگ مباش اندوه مخور و از نيرنگى كه همواره به كار مى] كنند كه با حق دشمنى مى[بر آنان 

  71 كى خواهد بود؟]  عذاب[اگر راستگوييد اين وعده : گويند و مى

  72 خواهيد، دنبال شما باشد، أ اب مىاميد است بخشى از آن عذابى كه رسيدنش را با شت: بگو

  73 گزارند، يقيناً پروردگارت بر مردم داراى فضلى بزرگ است، ولى بيشترشان سپاس نمى
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  74 داند، كند، مى دارد و آنچه را آشكار مى هايشان پنهان مى به راستى پروردگارت آنچه را سينه

  75 .است] چون لوح محفوظ[بى روشن هيچ پنهانى در آسمان و زمين وجود ندارد مگر آنكه در كتا

   ترديد اين قرآن بى

  389: ترجمه قرآن كريم، ص

  76 كند، در آن اختلاف دارند، براى آنان بيان مى]  از روى جهالت[اسرائيل  بيشتر امورى كه بنى

  77 .يقيناً قرآن براى مؤمنان، سراسر هدايت و رحمت است

داورى ] در آنچه از امور دينى و معنوى اختلاف دارند[اسرائيل  ميان بنىبه حكم خود ]  روز قيامت[قطعاً پروردگارت 
  78 .ناپذير و داناست كند؛ و او تواناى شكست مى

  79 .حقّ آشكارى]  متكى بر آيين[بر خدا توكل كن؛ زيرا تو 

 گردانند بشنوانى، كنان روى برمى توانى آن را به كران كه پشت به مردگان بشنوانى، و نيز نمى] دعوتت را[توانى  ترديد تو نمى بى
80  

آورند و تسليم  جز به آنان كه به آيات ما ايمان مى] دعوتت را[توانى  شان نيستى، و نمى كننده كوردلان از گمراهى تو هدايت
  81 .خدا هستند بشنوانى]  ها و احكام فرمان[

آوريم كه با  اى را از زمين براى آنان بيرون مى نبندهوعده عذاب ما بر آنان لازم شود، ج] در اوقات پايانى دنيا[هنگامى كه 
  82 .؛ زيرا مردم پيش از اين به آيات ما يقين نداشتند]تا به آيات ما وآخرت واصول آن يقين كنند[گويد  آنان سخن مى

]  از حركت[ا كنيم و آنان ر  كنند، محشور مى روزى كه از هر امتى گروهى از آنان را كه آيات ما را تكذيب مى]  ياد كن[
  83 ]هاى ديگر به آنان ملحق شوند، تا گروه[دارند  باز مى

ا : گويد مى] خدا[آيند، ]  به محل حساب[تا وقتى كه  آيا آيات مرا تكذيب كرديد در حالى كه هيچ احاطه علمى به آ
  84 داديد؟ انجام مى]  ى ديگرى[چه كارها ]  غير از تكذيب آيات[نداشتيد؟ يا شما 
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سخن ] براى معذور نشان دادن خود[شود، پس  روا داشتند، عذاب ما بر آنان لازم مى] به آيات ما[ستمى كه به سبب 
  85 .گويند نمى

] تا در آن به تلاش اقتصادى برخيزند؟[ايم  ايم تا در آن بيارامند، و روز را روشن نموده اند كه ما شب را قرار داده آيا ندانسته
  86 .ست] بر توحيد و ربوبيت و قدرت خدا[هايى  آورند، نشانه مردمى كه ايمان مى به راستى در اين امور براى

ها و در زمين است دچار هراس شود، مگر كسى كه خدا  دمند، پس هر كه در آسمان روزى كه در صور مى]  ياد كن[و 
  87 بخواهد؛ و همه خوار و فروتن به پيشگاه او آيند،

ا را ] و[بينى  ها را مى كوه ا حركت مى بى] در جاى خود[آ   پندارى، در حالى كه آ

  390: ترجمه قرآن كريم، ص

هر چيزى را محكم و استوار كرده است؛ يقيناً او به آنچه انجام ]  آفرينش[آفرينش خداست كه . كنند مانند ابر گذر مى
  88 .دهيد آگاه است مى

تر]  به آخرت[آنان كه كارهاى خير و نيك    89 اند، از آن دارند، و آن روز از هراسى بزرگ ايمن بياورند، پاداشى 

آيا جز آنچه انجام داديد پاداشتان :] و به آنان گويند[شوند؛  و آنان كه كارهاى زشت بياورند به رو در آتش افكنده مى
  90 اند؟ داده

و همه چيز در سيطره مالكيّت و  را كه آن را بسيار محترم شمرده]  يعنى مكه[ام كه پروردگار اين شهر  من فقط فرمان يافته
  91 باشم،] ها و احكام او فرمان[شدگان  ام كه از تسليم فرمانروايى اوست، بپرستم و فرمان يافته

آثار شوم گمراهى فقط [و اينكه قرآن را بخوانم؛ پس هر كه راه يابد فقط به سود خود راه يافته است، و هر كه گمراه شود 
  92 دهندگانم، من فقط از بيم: بگو]  به مردم[ بنابراين]  متوجه خود اوست

هاى سخت دنيايى و مرگ و  كه شكست شما و گرفتارى[هاى خود را  ها ويژه خداست؛ به زودى نشانه همه ستايش: بگو
ا را ]  مشركان و كافران[به شما ]  عذاب آخرت است و پروردگارت . خواهيد شناخت]  به خوبى[نشان خواهد داد، پس آ

  93 .خبر نيست دهيد بى چه انجام مىاز آن

   سوره قصص
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   آيه 88مكّى  -28

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1  طسم

  2 .كتاب روشنگر است]  باعظمت[اين آيات 

بر تو آورند به حق و راستى  مردمى كه ايمان مى]  عبرت گرفتن[موسى و فرعون را براى ]  مهم[بخشى از سرگذشت 
  3 .خوانيم مى

گروه ساخت، در حالى كه گروهى از آنان  جويى نشان داد و مردمش را گروه از خود برترى] در سرزمين مصر[همانا فرعون 
ترديد او از  گذاشت؛ بى زنده مى]  براى بيگارى گرفتن[بريد، و زنانشان را  را ناتوان و زبون گرفت، پسرانشان را سر مى

  4 .مفسدان بود

   خواستيم به آنان كه در آن سرزمين به ناتوانى ما مى

  391: ترجمه قرآن كريم، ص

هاى  ها و سرزمين اموال، ثروت[و زبونى گرفته شده بودند، نعمت هاى باارزش دهيم، و آنان را پيشوايان مردم و وارثان 
  5 .گردانيم]  فرعونيان

اند چيزى  و به فرعون و هامان و سپاهشان كه از ايشان و براى آنان در آن سرزمين، زمينه قدرت و حكومت آماده كنيم،
  6 .نشان دهيم] اسرائيل بر آنان بود و آن پيروزى بنى[را كه از آن هراسناك بودند 

بر او بترسى به دريايش انداز، و مترس و غمگين ]  از ستم فرعونيان[به مادر موسى الهام كرديم كه او را شير بده، چون 
  7 .دهيم گردانيم، و او را از پيامبران قرار مى و را به تو باز مىمباش كه ما حتماً ا

گرفتند تا سرانجام، دشمنشان و مايه ]  از آب[پس خاندان فرعون او را ]  مادرش به الهام خدا او را به دريا انداخت[
  8 مسلماً فرعون و هامان و سپاهيان آن دو خطاكار بودند؛. اندوهشان شود
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براى من و تو مايه خوشحالى است، او را به قتل نرسانيد، اميد است ما را سود دهد، يا ] ين نوزادا: [همسر فرعون گفت
  9 .]پرورند كه دشمنشان را به دست خود مى[ولى آنان آگاه نبودند . وى را به فرزندى خود انتخاب كنيم

] با لطف خود[اگر قلبش را ].  فرو رفتو در اضطراب و نگرانى [ى شد ]  از هر چيز جز ياد فرزندش[قلب مادر موسى 
  10 را فاش كند،]  حادثه پنهانى[استوار نكرده بوديم تا از باوركنندگان وعده ما باشد، به يقين نزديك بود آن 

ديد در حالى ]  در آغوش فرعونيان[پس او موسى را از دور . گيرى كن او را پى]  اوضاع و احوال: [به خواهر موسى گفت
  11 .كردند درك نمى] گيرى او را پى[فرعون كه خاندان 

خواهرش پيش آمد [پس ] تا پستان هيچ زنى را نگيرد،[همه زنان شيردهنده را بر او حرام كرديم ] خوردن شير[ما پيش از آن 
  او اى راهنمايى كنم كه سرپرستى او را براى شما به عهده گيرند و خيرخواه خواهيد شما را به خانواده آيا مى: گفت] و

  392: ترجمه قرآن كريم، ص

  12 باشند؟

ايتاً او را به مادرش بازگردانديم تا خوشحال شود و اندوه نخورد و بداند كه حتماً وعده خدا حق است، ولى بيشتر مردم 
  13 .دانند نمى] اند اين حقايق را كه محروم از بصيرت[

گونه نيكوكاران را  ت، به او حكمت و دانش داديم؛ و اينخود رسيد و رشد و كمال ياف]  جسمى و عقلى[چون به توانايى 
  14 .دهيم پاداش مى

خبر  بى]  گذشت كردند و از آنچه در شهر مى ها استراحت مى در خانه[به شهر وارد شد در حالى كه اهل آن ]  موسى[
اش  ردند، اين يك از افراد طايفهك زد و خورد مى] به قصد نابودى يكديگر[بودند، ناگاه دو مرد را در آنجا يافت كه با هم 

اش بود از موسى بر ضد كسى كه از دشمنانش بود  دشمنش، آنكه از افراد طايفه]  گروه[اسرائيل و اين ديگر از  بنى
از عمل شيطان است، ] نزاع ميان آن دو[اين : درخواست يارى كرد، پس موسى مشتى به او زد و او را كشت، گفت

  15 .اش آشكار است دشمنىقطعاً او گمراه كننده و 

]  مرا از شرّ دشمنانم حفظ كن[به خود ستم كردم ]  از اينكه از جايگاهم درآمدم و وارد شهر شدم[اى پروردگار من : گفت
  16 .پس خدا او را آمرزيد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است. و آمرزشت را نصيب من فرما



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  17 .به من عطا كردى، هرگز پشتيبان مجرمان نخواهم شداى پروردگار من به خاطر قدرتى كه : گفت

] آثار و عواقب حادثه اتفاق افتاده را[در آن شهر با حالت بيم و نگرانى صبح كرد، در حالى كه ] موسى آن شب را[
] به اوموسى [خواند،  كشيد؛ ناگهان ديد آنكه ديروز از او يارى خواسته بود، دوباره وى را به فريادرسى مى انتظار مى

پردازى  و گمراهيت از اينكه بدون قدرت و نيرو با فرعونيان به زد و خورد مى[همانا تو گمراهى آشكار هستى، : گفت
  18 .]پيداست

اسرائيلى مظلوم دفاع نمايد، مرد  و از آن بنى[هنگامى كه خواست با كسى كه دشمن هر دوى آنان بود به سختى برخورد كند 
خواهى مرا  آيا مى! اى موسى: گفت] باهش در حقّ موسى به تصور آنكه موسى قصد وى را داردستمديده با ارزيابى اشت

خواهى از  خواهى در اين سرزمين فقط ياغى و سركش باشى، ونمى بكشى چنان كه ديروز يك نفر را كشتى؟ تو مى
  19 !مصلحان به شمار آيى

كنند كه  درباره تو مشورت مى]  فرعونى[اشراف و سران ! ىاى موس: گفت] و[شهر شتابان آمد ]  نقطه[مردى از دورترين 
  بيرون برو يقيناً ] از اين شهر[بنابراين ! تو را نابود كنند

  393: ترجمه قرآن كريم، ص

  20 .من از خيرخواهان توام

: تگف]  در آن حال[كشيد از شهر بيرون رفت،  انتظار مى] حوادث تلخى را[پس موسى ترسان و نگران در حالى كه 
  21 .اى پروردگار من مرا از اين مردم ستمكار نجات بده

كه انسان را به نتيجه مطلوب [اميد است پروردگارم مرا به راه راست : هنگامى كه به سوى مدين روى آورد، گفت
  22 .راهنمايى كند] رساند مى

ند، و غير آنان دو زن را ديد كه داد هايشان را آب مى چون به آب مدين رسيد، گروهى از مردم را بر آن يافت كه دام
: كند؟ گفتند وادار مى]  گوسفندان[چه چيزى شما را بر بازداشتن : دارند؛ گفت بازمى]  هايشان را از رفتن به سوى آب دام[

لت به اين ع[برگردانند و پدر ما پيرى كهنسال است ] هايشان را دام[شبانان ]  اين[دهيم تا  آب نمى] هايمان را اين دام[ما 
  23 .]از انجام اين كار معذور است
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اى پروردگار : آب داد، سپس به سوى سايه برگشت و گفت] به جهت كمك كردن به آن دو[هايشان را  دام]  موسى[پس 
  .كنى نيازمندم من به آنچه از خير بر من نازل مى

24  

طلبد تا پاداش  پدرم تو را مى: گفت] و[داشت، نزد او آمد  در حالى كه با حالت حيا گام برمى]  زن[پس يكى از آن دو 
ديگر نترس كه از آن گروه : چون نزد او آمد و داستانش را بيان كرد، گفت. ما را آب دادى به تو بدهد]  هاى دام[اينكه 

  25 .ستمكار نجات يافتى

ترين كسى كه استخدام مى! اى پدر: يكى از آن دو زن گفت است كه نيرومند و  كنى آن كسى او را استخدام كن؛ زيرا 
  26 .]و او داراى اين صفات است[امين باشد 

اجيرى [خواهم يكى از اين دو دخترم را به نكاح تو درآورم به شرط آنكه هشت سال اجير من باشى، و اگر  مى: گفت
   ، من]و ربطى به اصل قرار داد ندارد[به ده سال تمام كردى، آزادى ] را

  394: ترجمه قرآن كريم، ص

  27 .واهم بر تو سخت گيرى كنم، و به خواست خدا مرا از شايستگان خواهى يافتخ نمى

اين قرارداد ميان من و تو باشد، هر يك از اين دو مدت را به پايان برسانم هيچ ستمى بر من نيست، و : گفت]  موسى[
  28 .گوييم وكيل است خدا بر آنچه مى

اش   طور آتشى ديد، به خانواده]  كوه[شد، از جانب ] مصر[اش رهسپار  خانوادهچون موسى آن مدت را به پايان برد و با 
آورم تا گرم  اى از آتش را مى شايد خبرى از آن براى شما بياورم يا پاره]  روم مى[درنگ كنيد كه من آتشى ديدم، : گفت
  29 .شويد

يقيناً منم خدا ! ندا رسيد كه اى موسى چون نزد آن آمد، از جانب راست آن وادى در آن جايگاه مبارك از آن درخت
  30 پروردگار جهانيان،

كند، گويا مارى باريك و تيزرو است، پشت كنان گريخت و  چون آن را ديد كه تند و سريع حركت مى. عصايت را بيفكن
  31 در امانى،]  از آسيب آن[ترديد تو  پيش آى و مترس، بى! اى موسى:] ندا آمد. [به پشت سر برنگشت
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اى  ترسى كه دچارش شده]  از بين رفتن[دستت را در گريبانت ببر تا بدون هيچ عيبى سفيد و درخشان بيرون آيد، و براى 
باشد   دو دستت را بر سينه بگذار، يقيناً اين دو معجزه از ناحيه پروردگار تو به سوى فرعون و اشراف و سران قومش مى

  32 .كه همواره مردمى بدكار و نافرمان هستند

  33 ترسم مرا بكشند، ام، مى اى پروردگارم من يك نفر از آنان را كشته: گفت

مرا ] در همه امور[و برادرم هارون زبانش از من گوياتر است، پس او را همراه من بفرست كه ياور و دستيارم باشد تا 
  ] فرعون و فرعونيان[ترسم  تصديق كند؛ زيرا مى

  395: ترجمه قرآن كريم، ص

  34 .ندتكذيبم كن

كه در اختيارتان [به زودى نيرويت را به وسيله برادرت افزون كنم، و براى هر دوى شما به خاطر معجزاتى : گفت] خدا[
]  بر مواضع و مشكلات[دهم كه آنان به شما دست نيابند، شما و آنان كه از شما پيروى كنند  قدرتى قرار مى]  ام اده

  35 .پيروزيد

ادعاى [اين جز جادويى ساختگى و دروغين نيست، و ما اين : را براى آنان آورد، گفتند چون موسى آيات روشن ما
كه به ما گفته باشند كسى در ميانشان به عنوان پيامبر و [ايم  را از پدران پيشين خود نشنيده] نبوّت و دعوت به توحيد

  36 !!]دعوت كننده به توحيد آمده باشد

  :موسى گفت

در [ترديد ستمكاران  ز نزد او هدايت آورده و به كسى كه سرانجام نيك براى اوست داناتر است؛ بىپروردگارم به كسى كه ا
  37 .شوند پيروز نمى]  هيچ كارى

برايم بر گِل ! شناسم، پس اى هامان من براى شما هيچ معبودى جز خود نمى]!  مملكت[اى اشراف و سران : فرعون گفت
، آنگاه برايم برجى بلند بساز شايد بر معبود موسى آگاهى يابم، البته من ]دست آيدتا آجر محكم و قوى به [آتش بيفروز 

  .پندارم او را از دروغگويان مى

38  
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  39 گردانند، او و سپاهيانش به ناحق در زمين سركشى و تكبرّ كردند، و پنداشتند كه آنان را به سوى ما بازنمى

  40 ؛ با تأمل بنگر كه سرانجام ستمكاران چگونه شد؟پس او و سپاهيانش را گرفتيم و در دريا افكنديم

  41 شوند، كنند قرار داديم، و روز قيامت يارى نمى پيشوايانى كه دعوت به آتش مى]  به كيفر طغيانشان[و آنان را 

   و آنان را در اين دنيا با لعنت بدرقه

  396: ترجمه قرآن كريم، ص

  42 از رحمت خدايند،]  و مطرودان[رويان  كرديم، و روز قيامت از زشت

هلاك كرديم، به موسى كتاب داديم كه براى مردم وسيله ] چون قوم نوح و هود و صالح و لوط[پس از آنكه اقوام پيشين را 
  43 .بينايى و هدايت و رحمت بود، تا متذكّر و هوشيار شوند

امر نبوّت موسى را به انجام رسانديم، ]  تبا نازل كردن تورا[حضور نداشتى هنگامى كه ما ] وادى طور[تو در جانب غربى 
  .نبودى]  آن واقعه مهم هم[و از شاهدان 

44  

تا جايى كه سرگذشتشان فراموش شد، اكنون ما [هايى را پديد آورديم، پس روزگار درازى بر آنان گذشت  ولى ما ملت
قدرت [هاى  م مدين ساكن نبودى تا نشانهو تو در ميان مرد].  كنيم تا براى مردم بيان كنى سرگذشتشان را به تو وحى مى

بخوانى، ولى ما بوديم كه تو را به ] كه در مكه، آلوده به طغيان و فسادند[بر اينان ] كه به آنان رسيد[ما را ]  و خشم
  45 .]و سرگذشت مردم مدين را به تو وحى كرديم تا بر آنان بخوانى[پيامبرى فرستاديم 

سرگذشت موسى را به [طور نبودى ولى به سبب رحمتى از پروردگارت ]  كوه[داديم، تو در ناحيه زمانى كه ما موسى را ندا 
 .اى براى آنان نيامده بود، بيم دهى تا بيدار شوند دهنده بيم]  تا زمان عيسى[تا به مردمى كه پيش از تو ]  تو وحى كرديم

46  

اى پروردگار ما چرا پيامبرى به : آنان برسد، پس بگويند اگر نه آن بود كه به سبب گناهانى كه مرتكب شدند عذابى به
 .]نموديم ترديد در عذاب كردن و هلاكتشان شتاب مى بى[سوى ما نفرستادى تا از آياتت پيروى كنيم و از مؤمنان باشيم 

47  
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نند آنچه به موسى چرا ما: گفتند] به جاى آنكه بپذيرند[از سوى ما براى آنان آمد ]  چون قرآن[ايتاً هنگامى كه حق 
دو ]  اين تورات و قرآن: [گفتند! اند؟ آيا پيش از اين به آنچه به موسى داده شد، كفر نورزيدند؟ دادند به او نداده

  48 !!ما منكر هر دو هستيم: و گفتند!! جادويند كه پشتيبان يكديگرند

  گوييد كتابى از است مىاگر ر ]  بنا بر ادعاى شما چنانچه تورات و قرآن از جانب خدا نيست: [بگو

  397: ترجمه قرآن كريم، ص

  49 .تر از اين دو باشد تا آن را پيروى كنم نزد خدا بياوريد كه هدايت كننده

تر از كسى كه بدون  كنند و گمراه هاى نامشروعشان پيروى مى پس اگر پاسخ تو را ندادند آگاه باشى كه فقط از خواسته
  50 .كند نامشروعش پيروى كند، كيست؟ مسلماً خدا مردم ستمكار را هدايت نمى هاى هدايتى از سوى خدا از خواسته

آورديم تا ]  اى اى بعد از آيه اى و آيه اى پس از سوره به صورت سوره[ما اين قرآن را براى آنان پى در پى و به هم پيوسته 
  51 .شوند]  حقايق[متذكّر 

  52 آورند، ، به قرآن ايمان مىكسانى كه پيش از قرآن كتابشان داديم] و برخى از[

به آن ايمان آورديم، يقيناً اين قرآن از سوى پروردگارمان حق و درست است، البته : گويند هنگامى كه بر آنان بخوانند، مى
  53 .تسليم بوديم]  هاى تورات و انجيل به سبب راهنمايى[ما پيش از نزول آن 

كنند و از آنچه به آنان  را با نيكى خود دفع مى]  مردم[كردند و بدى ]  آنبر ايمان و عمل به قر [اينان به علت صبرى كه 
  54 .دهند نمايند، دوبار پاداششان مى ايم، انفاق مى روزى كرده

اعمال ما براى ما و اعمال شما براى شما، سلام بر شما : گويند گردانند و مى اى بشنوند، از آن روى برمى چون سخن بيهوده
  55 .نادانان نيستيم] همنشينى و معاشرت با[ما خواستار  ،] سلام متاركه[

كند؛ و او به  توانى هر كه را خود دوست دارى هدايت كنى، بلكه خدا هر كه را بخواهد هدايت مى قطعاً تو نمى
  56 پذيران داناتر است، هدايت

به وسيله [پيروى كنيم ]  قرآن[هدايت  اگر ما همراه تو از: گفتند]  مشركان براى معذور بودن خود در نپذيرفتن هدايت[و 
در [آيا ما آنان را در حرم امنى جاى نداديم كه همواره ! ربوده خواهيم شد]  شهر مكه[از سرزمينمان ]  مشركان قلدر عرب
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شود؟ ولى بيشتر آنان معرفت  هر نوع ميوه و محصولى كه رزقى از سوى ماست به سوى آن جمع مى]  همه فصول سال
  57 .ندارند]  اقعياتنسبت به و [

در زندگى خود گرفتار سرمستى و طغيان شده بودند، هلاك  ]  به سبب فراوانى نعمت[شهرهايى را كه ]  اهل[چه بسيار 
  جز اندكى مورد سكونت قرار] خراب و ويران شده و[هاى ايشان است كه پس از آنان  ها خانه كرديم، پس اين

  398: ترجمه قرآن كريم، ص

  58 !و فقط ما وارث آنان هستيماند،  نگرفته

ا پيامبرى برانگيزد كه آيات ما ]  پيش از نابودى[پروردگارت بر آن نبوده است كه شهرها را نابود كند، تا آنكه  در مركز آ
 .اند ايم مگر در حالى كه اهلش ستمكار بوده نابود كننده شهرها نبوده]  در هيچ حالى از احوال[را بر آنان بخواند، و ما 

59  

تر و پايدارتر است؛ آيا  آنچه به شما داده شده كالا و ابزار زندگى دنيا و زينت آن است، و آنچه نزد خداست 
  60 انديشيد؟ نمى

از كالا و ابزار زندگى ] فقط[ايم و حتماً به آن خواهد رسيد، مانند كسى است كه او را  آيا كسى كه وعده نيك به او داده
  61 !است؟]  براى عذاب[، سپس او در روز قيامت از احضار شوندگان ايم دنيا برخوردارش كرده

]  در ربوبيت[پنداشتيد شريكان من  كجايند معبودانى كه مى: گويد دهد و مى روزى كه خدا آنان را ندا مى]  ياد كن[
  62 هستند؟

: گويند مى] بندگى خود واداشتنداز سردمداران شرك و كفر كه مردم را به اطاعت و [كسانى كه عذاب بر آنان لازم شده 
به [گمراه شديم آنان را نيز ] به اختيار خود[كه گمراهشان كرديم، همان گونه كه ما ] مطيعان ما[اينانند ! اى پروردگار ما

بلكه هواى [پرستيدند،  جوييم، ما را نمى به سوى تو بيزارى مى]  از آنان[گمراه كرديم، ]  اختيار و انتخاب خودشان
  63 ]پرستيدند، ن را مىنفسشا

ا را مى. بخوانيد] پرستيديد كه مى[شريكان خود را : گفته شود]  به مطيعان[و  ا پاسخشان را  پس آ خوانند ولى آ
  64 يافتند، كنند كه اى كاش هدايت مى بينند و آرزو مى دهند، و عذاب را مى نمى
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  65 پيامبران داديد؟چه پاسخى به : گويد دهد و مى روزى كه خدا آنان را ندا مى

هايشان و قطع رابطه آنان با علل و اسباب،  به خاطر ترس و هراس فراگير و به سبب محجوب بودن دل[پس در آن روز 
، بنابراين از يكديگر ]شود و راه نجات از همه طرف بر آنان مسدود مى[ماند  بر آنان پوشيده مى]  واقعى[اخبار ]  همه

  66 كنند، پرسش هم نمى

 توبه كرده و ايمان آورده و كار شايسته انجام داده، اميد است كه از پيروزمندان باشد،]  از شرك و عصيان[اما كسى كه و 
67  

در برابر اراده او در قلمرو تكوين و [گزيند، براى آنان  بر مى] آنچه را بخواهد[آفريند و  پروردگارت آنچه را بخواهد مى
  ] تشريع

  399: ترجمه قرآن كريم، ص

  68 گيرند، اختيارى نيست؛ منزهّ است خدا و برتر است از آنچه براى او شريك مى

  69 داند كند مى نمايد و آنچه را آشكار مى هايشان پنهان مى پروردگارت آنچه را سينه

ها در دنيا و آخرت ويژه اوست، و فرمانروايى فقط براى اوست، و  و اوست خدا كه معبودى جز او نيست، همه ستايش
  70 .شويد تنها به سوى او بازگردانده مى

به من خبر دهيد، اگر خدا شب را بر شما تا روز قيامت پاينده و جاويد كند، كدام معبودى در برابر خداست كه : بگو
  71 شنويد؟ نمى] دعوت او را[براى شما روشنايى بياورد؟ آيا 

ينده و جاويد كند، كدام معبودى در برابر خداست كه شبى به من خبر دهيد اگر خدا روز را بر شما تا روز قيامت پا: بگو
  72 بينيد؟ نمى] آثار قدرت او را[را براى شما بياورد تا در آن بياراميد؟ آيا 

رزق و روزى بجوييد، براى اين كه سپاس  ] در روز[و از رحمت خود شب و روز را براى شما قرار داد، تا در شب بياراميد و 
  73 .گزارى كنيد

]  در ربوبيت[پنداشتيد شريكان من  كجايند معبودانى كه مى: گويد كند و مى از روزى كه خدا آنان را ندا مى]  كنياد  [
  74 هستند؟
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در محضر او [آوريم، و  بيرون مى]  چون پيامبر يا امام معصوم يا شخصى عادل و صالح[و از هر امتى گواه مطلع و آگاهى 
] يعنى توحيد[ترديد حق  پس براى آنان يقينى شود كه بى. بياوريد]  ر درستى آيين شركب[دليل خود را : گوييم مى]  به امت

  75 .شود رود و گم مى ساختند از دستشان مى مى] به عنوان شريك خدا[ويژه خداست، و آنچه را به دروغ 

آن اندازه به او داديم كه حمل  هاى مال و ثروت  همانا قارون از قوم موسى بود كه بر آنان تعدى و تجاوز كرد، و از گنجينه
شادى مكن، ]  متكبرانه و مغرورانه: [هنگامى كه قومش به او گفتند]  ياد كن. [آمد كليدهايش بر گروهى نيرومند دشوار مى

  76 .را دوست ندارد] متكبر و مغرور[قطعاً خدا شادمانان 

   در آنچه خدا به

  400: ترجمه قرآن كريم، ص

آخرت را بجوى، و سهم خود را از دنيا فراموش مكن، و نيكى كن همان گونه كه خدا به تو تو عطا كرده است سراى 
  77 .ترديد خدا مفسدان را دوست ندارد نيكى كرده است، و در زمين خواهان فساد مباش، بى

دانست كه  نمىآيا . اند را بر پايه دانشى كه نزد من است به من داده]  ثروت و مال انبوه[جز اين نيست كه اين : گفت
كه جرمشان معلوم و [اندوزتر بودند؟ و مجرمان  خدا پيش از او اقوامى را هلاك كرده است كه از او نيرومندتر و ثروت

  78 .شود از گناهانشان بازپرسى نمى]  مشهود است

كاش مانند آنچه به اى  : در ميان آرايش و زينت خود بر قومش درآمد؛ آنانكه خواهان زندگى دنيا بودند، گفتند]  قارون[
ره بزرگى است قارون داده   79 .اند براى ما هم بود، واقعاً او داراى 

واى بر شما پاداش خدا براى كسانى كه ايمان آورده و كار شايسته انجام : ولى كسانى كه معرفت به آنان عطا شده بود، گفتند
تر است داده   80 .يابند ىجز شكيبايان در نم] اين حقيقت الهيه را[و . اند 

يارى ]  براى رهايى از عذاب[اش را در زمين فرو برديم، و هيچ گروهى در برابر خدا براى او نبود كه وى را  پس او و خانه
  81 .دهد، و خود نيز نتوانست از خود دفاع كند

هر كس از بندگانش بخواهد گويى خدا رزق را براى ! وه: گفتند بامدادان آنانكه ديروز مقام و جايگاه او را آرزو داشتند مى
گيرد، اگر خدا بر ما منت نگذاشته بود، ما را نيز در زمين فرو برده  تنگ مى] براى هر كه بخواهد[دهد، و  وسعت مى

  82 .شوند بود، وه، كه يقيناً كافران پيروز نمى
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خواهند؛  و هيچ فسادى را نمى]  نبر ديگرا[دهيم كه در زمين برترى و تسلّط  آخرت را براى كسانى قرار مى]  پرارزش[سراى 
  83 .براى پرهيزكاران است]  نيك[و سرانجام 

تر از آن براى اوست، و هر كس] به پيشگاه خدا[هر كس كار نيكى     بياورد، پاداشى 

  401: ترجمه قرآن كريم، ص

مگر آنچه را همواره انجام شوند  جزا داده نمى] اند پس بداند آنان كه كارهاى ناشايسته انجام داده[كار بدى بياورد 
  84 .اند داده مى

ات،  رفيع و بلند مرتبه[قرآن را بر تو واجب كرده است، حتماً تو را به بازگشت گاه ]  ابلاغ و عمل كردن به[يقيناً كسى كه 
 پروردگارم به كسى كه هدايت را آورده است و به كسى كه در گمراهى آشكارى است: بگو. گرداند بازمى]  شهر مكه

  85 .داناتر است

؛ پس ]كه بر تو القا شد[و تو اميد و انتظار نداشتى كه اين كتاب بر تو القا شود، لكن رحمتى از سوى پروردگارت بود 
  86 هرگز پشتيبان كافران مباش،

 آيات خدا پس از آنكه به سوى تو نازل شد باز دارند، و به جانب]  ابلاغ[تو را از ]  كفر پيشگان لجوج[و مبادا 
  87 پروردگارت دعوت كن، و هرگز از مشركان مباش،

بر همه [و با خدا معبودى ديگر مخوان، جز او معبودى نيست، هر چيزى مگر ذات او هلاك شدنى است، فرمانروايى 
  88 .شويد ويژه اوست، و فقط به سوى او بازگردانده مى]  جهان هستى

   سوره عنكبوت

  

   آيه 69مكّى  -29

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى رحمتش بىبه نام خدا كه 

  1  الم
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مورد آزمايش ]  به وسيله جان، مال، اولاد و حوادث[شوند و  ايمان آورديم، رها مى: اند، همين كه بگويند آيا مردم گمان كرده
  2 گيرند؟ قرار نمى

، و مسلماً خدا  ]شوند ترديد آزمايش مى بى پس اينان هم[ايم  در حالى كه يقيناً كسانى كه پيش از آنان بودند، آزمايش كرده
  3 .شناسد شناسد، و قطعاً دروغگويان را نيز مى اند مى راست گفته]  در ادعاى ايمان[كسانى را كه 

هايشان  كارى تا از مجازات و عذاب زشت[توانند بر ما پيشى گيرند  اند كه مى شوند، پنداشته ها مى آيا آنان كه مرتكب زشتى
  4 .كنند بد داورى مى!] بگريزند؟

كه روز [خدا ]  از سوى[؛ زيرا زمان معين شده ]بايد در عرصه طاعت و عبادت بكوشد[هر كه اميد لقاء خدا را دارد 
  حتماً ]  قيامت است

  402: ترجمه قرآن كريم، ص

  5 .آمدنى است؛ و او شنوا و داناست

  6 .نياز است خدا از جهانيان بى كوشد؛ زيرا بكوشد فقط به سود خودش مى] در راه خدا[و كسى كه 

ترين عملى كه  اند، گناهانشان را قطعاً از آنان مى و آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده پوشانيم و بر پايه 
  7 .دهيم اند، پاداششان مى داده همواره انجام مى

آن دو نفر تلاش كنند تا بر پايه جهالت چيزى را  ايم؛ و اگر انسان را درباره پدر و مادرش به نيكى كردن سفارش كرده
بازگشت شما فقط به سوى من است، پس شما را به آنچه همواره انجام . شريك من قرار دهى، از آنان اطاعت مكن

  8 .كنم ايد آگاه مى داده مى

  9 .آوريم اند، حتماً در زمره شايستگان درمى كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده

ولى هنگامى كه در راه خدا شكنجه شوند، شكنجه مردم را . به خدا ايمان آورديم: گويند و از مردم كسانى هستند كه مى
، و اگر از سوى پروردگارت ]دارند و از بيم ادامه يافتنش از ايمان دست برمى[شمارند ]  غير قابل تحمل[مانند عذاب خدا 

وضع درون آنان [آيا . ما هم با شما بوديم: گويند قاطعانه مى]  به مؤمنان[بيايد، ]  چون پيروزى و غنيمت[يارى و نصرتى 
  10 تر نيست؟ آگاه]  از همه[هاى جهانيان است  و خدا به آنچه در سينه]  از ديد خدا پنهان است
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  11 شناسد، ترديد منافقان را نيز مى شناسد و بى اند، مى يقيناً خدا كسانى را كه ايمان آورده

و . گناهان شما را به عهده گيريم] اگر آخرتى و عذابى در كار باشد[از راه ما پيروى كنيد تا ما : كافران به مؤمنان گفتند  و
] دهند در پيشنهادى كه به مؤمنان مى[بر عهده گيرنده چيزى از گناهان اينان نيستند، آنان يقيناً ] به اختيار خود[آنان 

  12 دروغگويند،

همراه با بارهاى خود به دوش ] از گناهان كسانى كه گمراهشان كردند[خود را با بارهاى ديگرى ]  گناهان[مسلماً بارهاى 
  13 بستند، حتماً بازپرسى خواهند شد، افترا مى]  به خدا و پيامبر و قرآن[خواهند كشيد، و روز قيامت از آنچه 

صد و پنجاه سال    همانا نوح را به سوى قومش فرستاديم پس 

  403: جمه قرآن كريم، صتر 

 .، سرانجام توفان آنان را در حالى كه ستمكار بودند فرا گرفت]ولى بيشتر مردم به او ايمان نياوردند[در ميانشان درنگ كرد 
14  

  15 .را عبرتى بسيار مهم براى جهانيان قرار داديم]  حادثه[پس او و اهل كشتى را نجات بخشيديم و آن 

تر است، اگر بدانيد؛: آن گاه به قومش گفت]  فرستاديمنيز [و ابراهيم را   خدا را بپرستيد و از او پروا كنيد، اين براى شما 
16  

ا به آلهه و شفيع و مؤثر[پرستيد و  هايى را مى جز اين نيست كه شما به جاى خدا بت دروغى را ] در نامگذارى آ
، پس ]تا آن را به شما برسانند[د، رزقى را براى شما مالك نيستند پرستي ترديد كسانى را كه به جاى خدا مى سازيد، بى مى

  17 گردانند به سوى او بازمى] فقط[رزق را نزد خدا بجوييد و او را بندگى كنيد و او را شكر كنيد كه شما را 

دند، و بر عهده تكذيب كر ] پيامبران را[هايى پيش از شما نيز  ؛ زيرا امت] چيز جديدى نيست[تكذيب كنيد ] مرا[و اگر 
  18 .نيست]  پيام وحى[پيامبر جز رساندن آشكار 

بر خدا ] كار[گرداند، يقيناً اين  باز مى]  پس از مرگشان[آفريند سپس آنان را  اند كه چگونه خدا مخلوقات را مى آيا ندانسته
  19 .آسان است
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كند؛ زيرا خدا  س خدا جهان آخرت را ايجاد مىدر زمين بگرديد پس با تأمل بنگريد كه چگونه مخلوقات را آفريد، سپ: بگو
  20 بر هر كارى تواناست،

 .گردانند دهد، و شما را فقط به سوى او بازمى كند، و هر كس را بخواهد مورد رحمت قرار مى هر كس را بخواهد عذاب مى
21  

، و شما را در برابر خدا ]ون رويدتا از دسترس قدرت او بير [توانيد خدا را عاجز كنيد  شما نه در زمين و نه در آسمان نمى
  22 هيچ سرپرست و ياورى نيست،

  كسانى كه به آيات خدا و لقاء او كفر

  404: ترجمه قرآن كريم، ص

  23 .ورزيدند، از رحمت من مأيوسند وبراى آنان عذابى دردناك است

ولى خدا او را از آن آتش رهايى بخشيد، . او را به قتل برسانيد يا بسوزانيد: پس جواب قوم ابراهيم جز اين نبود كه گفتند
  24 هاست، براى مردمى كه ايمان دارند عبرت]  حادثه[مسلماً در اين 

دوستى ]  كه علت آن[ايد  گرفته] براى خود به عنوان معبود[جز اين نيست كه به جاى خدا بتهايى را : گفت]  ابراهيم[
كنند، و بعضى از شما بعضى  ز شما برخى ديگر را انكار مىميان خودتان در زندگى دنياست، سپس روز قيامت برخى ا

  25 .نمايند، و جايگاه شما آتش است، و براى شما هيچ ياورى نخواهد بود ديگر را لعنت مى

كنم، كه فقط او تواناى  به درستى كه من به سوى پروردگارم مهاجرت مى: گفت]  ابراهيم[پس لوط به ابراهيم ايمان آورد، و 
  26 .ير و حكيم استناپذ شكست

و اسحاق و يعقوب را به او بخشيديم و پيامبرى و كتاب را در نسلش قرار داديم و پاداشش را در دنيا به او داديم، و 
  27 .ترديد او در آخرت از زمره شايستگان است بى

شما هيچ يك از جهانيان  شويد كه پيش از شما كار بسيار زشتى مرتكب مى: ، آن گاه به قومش گفت] نيز فرستاديم[لوط را 
  28 .اند آن را انجام نداده
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اين  ] در انظار يكديگر[نماييد و در محفل عمومى خود  را قطع مى]  توالد و تناسل[كنيد و راه  آيا شما با مردان آميزش مى
عذاب خدا را براى اگر تو از راستگويانى : ولى جواب قوم او جز اين نبود كه گفتند. شويد كار بسيار زشت را مرتكب مى

  29 .ما بياور

   اى پروردگار من مرا بر اين مردم: گفت

  405: ترجمه قرآن كريم، ص

  30 .بدكار و نافرمان يارى ده

را نابود ] لوط[ما يقيناً اهل شهر : نزد ابراهيم آمدند، گفتند]  ولادت اسحاق[و زمانى كه فرستادگان ما با بشارت 
  31 .كنيم؛ زيرا اهل آن ستمكارند مى

دهيم، مگر  اش را نجات مى ما به كسانى كه در آنجا هستند، داناتريم، حتماً او و خانواده: گفتند. لوط در آنجاست: گفت
  32 ماندگان خواهد بود، همسرش را كه از باقى

: تندطاقت شد، و گف بدحال و بى]  به صورت جوانانى آراسته[آنان ] حضور[چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند به سبب 
 ماندگان خواهد بود، ات هستيم، مگر همسرت را كه از باقى مترس و غمگين مباش، قطعاً ما نجات دهنده تو و خانواده

33  

  34 .شوند، عذاب سختى از آسمان نازل خواهيم كرد ما بر اهل اين شهر به علت كار بسيار زشتى كه مرتكب مى

هايى كه بر سر اهلش فرو  از سنگ[اى روشن  و از آن شهر نشانه]  پس با عذاب آسمانى، شهر و اهلش را در هم كوبيديم[
  35 .انديشند، بر جاى گذاشتيم براى مردمى كه مى]  باريديم

خدا را بپرستيد و روز قيامت را انتظار بريد و ! اى قوم من: و نيز به سوى مدين برادرشان شعيب را فرستاديم؛ پس گفت
  36 نكنيد، أدر زمين تبهكارانه آشوب برپا 

ايتاً در خانه جان  هايشان به رو در افتاده جسمى بى پس او را تكذيب كردند؛ در نتيجه زلزله سختى آنان را فرا گرفت، 
  37 شدند،
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براى شما نمايان ]  سرنوشت شومشان[آنان ]  خراب شده و خالى[هاى  ، و از خانه] نيز نابود كرديم[عاد و ثمود را ]  قوم[و 
باز داشت در حالى كه ] خدا[آنان را در نظرشان آراست، در نتيجه آنان را از راه ]  زشت[هاى  ان عملاست، و شيط

  38 .بصيرت داشتند]  براى تشخيص حق از باطل[

  406: ترجمه قرآن كريم، ص

 تكبرّ و سركشى  همانا موسى براى آنان دلايل روشن آورد، پس آنان در زمين].  نيز نابود كرديم[قارون و فرعون و هامان را 
  .]تا بتوانند از عذاب ما بگريزند[نبودند ] بر اراده و قضا و قدر ما[كردند، ولى پيشى گيرنده 

39  

فرستاديم، و ] آورد كه با خود ريگ و سنگ مى[در نتيجه همه را به گناهانشان گرفتيم، بر برخى از آنان توفانى سخت 
ين فرو برديم، و بعضى را غرق كرديم؛ و خدا بر آن نبود كه به آنان ستم كند، بعضى را فرياد مرگبار گرفت، و برخى را به زم

  .ولى آنان بودند كه به خودشان ستم كردند

40  

سقف و  ديوار و بى بى[اى  اند، مانند داستان عنكبوت است كه خانه داستان كسانى كه به جاى خدا سرپرستانى گرفته
معرفت ]  به اين واقعيت[ها خانه عنكبوت است، اگر  ترين خانه ترديد سست براى خود بنا كرده باشد، و بى] حفاظ بى

  41 .]گرفتند ها را سرپرستان خود نمى بت[داشتند 

چيزهايى كه نه داراى ارزش و اعتبارند و نه قدرت تصرف در  [پرستند  داند به جاى او چه چيزهايى را مى يقيناً خدا مى
  42 ناپذير و حكيم است، ستو فقط او تواناى شك!!] كارى را دارند

ا تعقّل نمى ها را براى مردم مى اين مثل   43 .كنند زنيم، ولى جز اهل معرفت در آ

براى مؤمنان ] بر توحيد، ربوبيت و قدرت خدا[اى  نشانه]  آفرينش[ها و زمين را به حق آفريد؛ يقيناً در اين  خدا آسمان
  44 .است

است، بخوان و نماز را برپا دار، يقيناً نماز از گناهان آشكار، و كارهاى ناپسند باز آنچه را از اين كتاب به تو وحى شده 
  45 .داند دهيد مى تر است، و خدا آنچه را انجام مى دارد؛ و همانا ذكر خدا بزرگ مى
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   و با اهل كتاب جز با نيكوترين شيوه گفتگو مكنيد، مگر با كسانى از آنان

  407: ترجمه قرآن كريم، ص

به آنچه به سوى ما و به سوى شما نازل شده است، ايمان داريم : ظالمانه به ميدان آيند، و بگوييد] ر گفتگوى با شماد[كه 
  46 .او هستيم]  ها و احكام فرمان[و معبود ما و معبود شما يكى است و ما تسليم 

كسانى كه اهل  ] برخى از[وديم، پس اين كتاب را بر تو نازل نم]  كه بر پيامبران پيشين كتاب نازل كرديم[همان گونه 
آورند، و آيات ما را جز كافران انكار  اندكى به آن ايمان مى] اند كه مشرك[آورند، و از اينان  اند به آن ايمان مى كتاب

  47 كنند، نمى

در وحى [گو  ياوهگرايان  نوشتى وگرنه باطل خواندى و آن را با دست خود نمى اى را نمى ، هيچ نوشته] قرآن[تو پيش از اين 
  48 كردند، شك مى]  بودن و حقّانيّت آن

بلكه اين قرآن، آيات روشنى است در سينه كسانى كه به آنان معرفت و دانش عطا شده است؛ و آيات ما را جز 
  49 .كنند ستمكاران انكار نمى

اين معجزات فقط در : بگو. شود نمىبر او نازل ]  مانند معجزات پيامبران پيشين[چرا از سوى پروردگارش معجزاتى : گفتند
  50 .اى آشكارم دهنده اختيار خداست و من فقط بيم

بر آنان خوانده ]  همواره[براى آنان كافى نبوده است كه ما اين كتاب را كه ] يابند؟ و در قرآن عيب و نقصى مى[آيا 
  .آورند و پندى براى مردمى كه ايمان مى]  آورىويژه و مايه ياد[همانا در اين كتاب رحمتى است ! شود بر تو نازل كرديم؟ مى

51  

ها و زمين است  آنچه را در آسمان] او[ميان من و شما شاهد باشد، ]  نسبت به حقّانيّت نبوّتم[كافى است كه خدا : بگو
  52 .اند]  واقعى[اند همان زيانكاران  گرويده و به خدا كفر ورزيده]  چون بت و طاغوت[داند، و آنان كه به باطل  مى

  ] براى آنان[خواهند، اگر مدتى معين  آنان شتاب در آوردن عذاب را از تو مى
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خبرند، به سراغشان  آمد و حتماً ناگاه در حالى كه بى بر آنان مى] كه خواهانش هستند[مقرّر نبود، قطعاً آن عذاب را 
  53 .خواهد آمد

  .خواهند، بدون ترديد هم اكنون دوزخ بر كافران احاطه دارد از تو مىشتاب در آوردن عذاب را ]  آنان[

54  

: گويد مى]  خدا به آنان[پوشاند و  آنان را متوجه روزى كن كه عذاب از بالاى سرشان و از زير پايشان آنان را فرو مى
  55 .بچشيد]  ترين عذاب اكنون به صورت سخت[داديد  آنچه را همواره انجام مى

ناور است؛ پس ! مؤمن من اى بندگان ى دينى و [ها  با انتخاب سرزمينى مناسب و شايسته كه ارزش[يقيناً زمين من 
  56 فقط مرا بپرستيد،] در آن حفظ شود]  انسانى

  57 شويد، هر جاندارى چشنده مرگ خواهد بود، سپس به سوى ما بازگردانده مى

شت كه از زيرِ  كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند حتماً آنان را در قصرهايى رفيع و با ارزش از 
رها جارى است، جاى خواهيم داد، در آنجا جاودانه]  درختانِ [   58 .كنندگان اند؛ چه نيكوست پاداش عمل آن 

  59 .كنند شكيبايى ورزيدند و همواره بر پروردگارشان توكل مى]  براى حفظ ايمان، اخلاق و عمل صالح[همانان كه 

رزق خود را بر عهده بگيرند، خداست كه به آنان و شما روزى ]  به دست آوردن[چه بسيارند جنبندگانى كه قدرت ندارند 
  .دهد، و او شنوا و داناست مى

60  

ترديد  ها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را مسخّر كرده؟ بى چه كسى آسمان: بپرسى] ورزند كه شرك مى[اگر از آنان 
  61 !شوند؟ منحرف مى]  از حق به باطل[پس چگونه . خدا: خواهند گفت

  62 گيرد؛ يقيناً خدا بر هر كارى تواناست، دهد و يا تنگ مى خدا رزق را براى هركس از بندگانش بخواهد وسعت مى

ترديد  اخت؟ بىاش زنده س چه كسى از آسمان آبى نازل كرد و به وسيله آن زمين را پس از مردگى: اگر از آنان بپرسى
  .كنند ، بلكه بيشترشان تعقّل نمى]اند و مشركان دور از حقيقت[ها ويژه خداست  همه ستايش: بگو. خدا: خواهند گفت
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است؛ اگر اينان ]  واقعى و ابدى[ترديد سراى آخرت، همان زندگى  و اين زندگى دنيا جز سرگرمى و بازى نيست و بى
  64 .]گزيدند دنيا را به قيمت از دست دادن آخرت برنمى[اشتند معرفت د

و در وسط دريا [شوند  پس زمانى كه در كشتى سوار مى] مشركان تا در امنيت و آسايشند، بر آيين شرك تعصّب دارند،[
كنند  خالص مى]  ىاز هرگونه شرك[خدا را در حالى كه ايمان و عبادت را براى او ] كند امواج خطرناك آنان را محاصره مى

  65 آورند، دهيم به ناگاه به آيين شرك روى مى خوانند، چون به سوى خشكى نجاتشان مى مى

برخوردار شوند؛ سپس ]  آلودشان از زندگى شرك[به آنان عطا كرديم، ناسپاسى ورزند، و ]  از نعمت[سرانجام به آنچه 
  66 .خواهند دانست] آلود را نتيجه اين ناسپاسى و زندگى شرك[

كه در آن با آسايش و آرامش و محفوظ از قتل و غارت [ايم  حرم امنى قرار داده] شهرشان مكه را[اند كه ما  آيا ندانسته
با دارا [شوند؟ پس آيا  ربوده مى]  به وسيله دزدان و غارتگران عرب[در حالى كه مردم از اطراف آنان ] كنند زندگى مى

  67 !ورزند؟ گروند و به نعمت خدا كفران مى اطل مىبه ب]  بودن اين نعمت باارزش الهى

يا حق را زمانى كه به سويش ] كه خدا بتان را شريك خود گرفته؟[و كيست ستمكارتر از كسى كه دروغى را بر خدا ببندد 
  68 آمد تكذيب كند؟ آيا در دوزخ جايگاهى براى كافران نيست؟

راه رشدو [هاى خود  ترديد آنان را به راه كوشيدند، بى]  ن و مالبا جا[ما ]  به دست آوردن خشنودى[كسانى كه براى 
شت و مقام قرب   69 .كنيم؛ يقيناً خدا با نيكوكاران است راهنمايى مى]  سعادت و 

   سوره روم

  

   آيه 60مكّى  -30

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى
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  1  الم

  2 روميان مغلوب شدند،

 ، و آنان پس از مغلوب شدنشان به زودى پيروز خواهند شد،] خود به حجاز كه نواحى شام است[ترين سرزمين  نزديكدر 
3  

از پيروزى [و پس ]  از مغلوب شدن روميان[عاقبت و نتيجه كار پيش ]  روشن است كه. [در ظرف چند سال]  البته[
  4 مؤمنان خوشحال خواهند شد،] كه روميان پيروز شوند[ فقط در سيطره اراده و فرمان خداست، و آن روز]  روميان

 .ناپذير و مهربان است دهد، و تنها او تواناى شكست هركس را بخواهد يارى مى] آرى او[به سبب نصرت و يارى خدا، 
5  

  410: ترجمه قرآن كريم، ص

نسبت به وفاى قطعى خدا در [فت كند، ولى بيشتر مردم معر  اش تخلف نمى خدا اين وعده را داده است؛ و خدا از وعده
  6 .ندارند]  اش مورد وعده

كه سراى ابدى و داراى نعمت هاى جاودانى و [شناسند و آنان از آخرت  از زندگى دنيا را مى]  محسوس[ظاهرى ] تنها[
  7 .خبرند بى]  حيات سرمدى است

است، جز به حقّ و براى ها و زمين  خدا آسمان]  كه[اند؟  درون خود انديشه نكرده]  خلوت[آيا در  و آنچه را ميان آ
  8 .مدتى معينّ نيافريده است؛ و همانا بسيارى از مردم به لقاء پروردگارشان كافرند

اند تا با تأمل بنگرند سرانجام كسانى كه پيش  در زمين گردش نكرده] برند و خبر به سر مى خورند و بى به غفلت نانى مى[آيا 
زير و رو كردند و آن را ]  هاى گوناگون براى هدف[؟ آنان نيرومندتر از اينان بودند، و زمين را از اينان بودند چگونه شد

ولى به سبب تكذيب [بيش از آنچه اينان آبادش كردند، آباد نمودند، و پيامبرانشان دلايل روشن براى آنان آوردند 
  9 .كردند ولى آنان بودند كه به خودشان ستم مى؛ پس خدا بر آن نبود كه به آنان ستم كند، ]پيامبرانشان هلاك شدند

ا  آن گاه بدترين سرانجام، سرانجام كسانى بود كه مرتكب زشتى شدند به سبب اينكه آيات خدا را تكذيب كردند و همواره آ
  10 .گرفتند را به مسخره مى
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 گردانند، آن گاه شما را به سوى او بازمى گرداند، به حيات برمى]  بعد از مرگشان[آفريند، سپس آنان را  خدا مخلوقات را مى
11  

انه و [روزى كه قيامت برپا شود گنهكاران  از شدت سختى و هولناكى آن اندوهگين گردند و به علت پذيرفته نشدن 
  12 شوند، مأيوس مى] عذرشان از رحمت خدا

ا را كوركورانه مى[و از معبودانشان  از روى [اهد بود، و آنان معبودانشان را براى آنان شفيعانى نخو ] پرستيدند كه آ
  13 كنند، انكار مى]  واقعيت

  14 شوند، از هم جدا مى]  همه[روزى كه قيامت برپا شود آن روز 

 .دارند مى مسرور وشادمان]  سرسبز و خرم[اند، آنان را در بوستانى  اما كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده
15  

  411: كريم، صترجمه قرآن  

  16 .اند اند، احضارشدگان در عذاب اما كسانى كه كفر ورزيده و آيات ما و ديدار آخرت را تكذيب كرده

  17 آييد تسبيح گوييد، شويد و هنگامى كه به صبح در مى پس خدا را هنگامى كه وارد شب مى

  18 .]نيز خدا را تسبيح گوييد[شويد  مىها و زمين ويژه اوست و شب و آن گاه كه وارد ظهر  ها در آسمان همه ستايش

گونه شما را  نمايد؛ و اين اش زنده مى كند، و زمين را پس از مردگى آورد و مرده را از زنده خارج مى زنده را از مرده بيرون مى
  19 .آورند بيرون مى] از گورها[

روى [فريد؛ پس اكنون بشرى هستيد كه آ]  جان بى[او اين است كه شما را از خاكى ]  قدرت و ربوبيت[هاى  از نشانه
  20 پراكنده و پخش هستيد،]  زمين

او اين است كه براى شما از جنس خودتان همسرانى آفريد تا در كنارشان آرامش يابيد و ]  قدرت و ربوبيت[هاى  و از نشانه
 انديشند، أ است براى مردمى كه مىهايى  نشانه] انگيز كار شگفت[در ميان شما دوستى و مهربانى قرار داد؛ يقيناً در اين 

21  
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ترديد در اين  هاى شماست؛ بى ها و رنگ ها وزمين و اختلاف زبان او آفرينش آسمان]  قدرت و ربوبيت[هاى  و از نشانه
  22 هايى است براى دانايان، نشانه]  واقعيات[

] امور[در شب وروز است، يقيناً در اين او خواب شما وجستجويتان براى تأمين معاش ]  قدرت و ربوبيت[هاى  و از نشانه
  23 هايى است براى مردمى كه گوش شنوا دارند، نشانه

نماياند، و از  به شما مى]  به باران[و اميد ]  از صاعقه[اوست كه برق را مايه ترس ]  قدرت و ربوبيت[هاى  و از نشانه
]  هاى آفرينش شگفتى[كند؛ قطعاً در اين  زنده مى اش به وسيله آن كند كه زمين را پس از مردگى آسمان، آبى نازل مى

  24 .كنند هايى است براى مردمى كه تعقّل مى نشانه

او اين است كه آسمان و زمين به فرمانش برپايند، سپس زمانى كه شما را با يك دعوت ]  قدرت و ربوبيت[هاى  و از نشانه
  آييد، بيرون مى] از گورها[از زمين بخواند، ناگاه 

  412: قرآن كريم، ص ترجمه

25  

  26 اند، ها و زمين است، فقط در سيطره مالكيّت و فرمانروايى اوست، و همه براى او خاضع هر كه در آسمان

و . تر است براى او آسان] كار[گرداند؛ و اين  باز مى]  پس از مرگشان[آفريند سپس آنان را  اوست كه مخلوقات را مى
  27 .ناپذير و حكيم است ين ويژه اوست؛ و او تواناى شكستها و زم ها در آسمان برترين وصف

به شما روزى ] ها از نعمت ها و ثروت[خودتان براى شما مثلى زده است، آيا از بردگانتان در آنچه ]  وضع و حال[خدا از 
نه كه از يكديگر با هم برابر و يكسان باشيد، و همان گو ] ها نعمت ها و ثروت[ايم، شريكانى داريد كه شما در آن  داده
  از بردگانتان هم بترسيد؟] كه يكى از شما نعمت و ثروت مشترك را ويژه خود كند[ترسيد  مى

ترديد در ميان آزاد و برده و مولا و عبد و مالك و مملوك چنين شركتى وجود ندارد، پس چگونه ممكن است مملوك خدا  بى[
كنند، بيان  گونه آيات خود را براى مردمى كه تعقّل مى اين!] در خدايى، ربوبيت، خالقيت و مالكيّت شريك او باشد؟

  28 .كنيم مى
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اند بر اساس جهل و نادانى از  ستم كرده]  ورزى با شرك[بلكه آنان كه ]  اعتقاد و عمل مشركان بر پايه تعقّل نيست[
گمراه كرده است، چه كسى ] اهابه كيفر پيروى از هو [اند؛ پس كسانى را كه خدا  هاى نامشروع خود پيروى نموده خواسته

  29 .نخواهند داشت] كه از گمراهى و عذاب نجاتشان دهد[اى  كننده كند؟ و آنان هيچ يارى هدايت مى

و [روى آور، ]  توحيدى[گرايانه و بدون انحراف با همه وجودت به سوى اين دين  حق]  پايه بودن شرك با توجه به بى[پس 
مردم را بر آن سرشته است باش براى آفرينش خدا هيچگونه تغيير و تبديلى نيست؛  سرشت خدا كه] پابرجا و ثابت بر

  30 .ندارند]  به اين حقيقت اصيل[اين است دين استوار؛ ولى بيشتر مردم معرفت 

اريد آورندگان به سوى او هستيد و از او پروا كنيد و نماز را برپا د در حالى كه روى] بند به همان سرشت خدايى باشيد پاى[
  31 .و از مشركان نباشيد

]  از بخشى از دين[گروه گروه شدند، در حالى كه هر گروهى به آنچه ]  سرانجام[مشركانى كه دينشان را بخش بخش كردند و 
  32 !شادمانند]  به تصور اينكه حق است[نزد آنان است 

خوانند، سپس زمانى كه رحمتى از  اند مى ى آوردههنگامى كه به مردم آسيبى برسد، پروردگارشان را در حالى كه به سوى او رو 
  چون نعمت،[سوى خود 
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  33 .ورزند به آنان بچشاند، ناگهان گروهى از آنان به پروردگارشان شرك مى]  ثروت، اولاد و امنيت

برخوردار شويد كه سپس ] زودگذر از نعمت هاى اندك و[ايم، ناسپاسى كنند، بنابراين  بگذار تا به آنچه به آنان داده
  34 ]سرنوشت و كيفر ناسپاسان چيست؟[خواهيد دانست 

ورزند،  شرك مى] به خدا[معبودانى كه به وسيله آن ]  بر حقّانيّت[ايم كه آن دليل  دليلى استوار بر آنان نازل كرده] مگر[يا 
  35 گويد؟ سخن مى

شوند، و چون به سبب گناهانى كه  بچشانيم به آن شادمان مى]  منيتچون نعمت، ثروت، اولاد و ا[هرگاه به مردم رحمتى 
  36 .شوند اند آسيبى به آنان رسد، ناگهان نااميد مى مرتكب شده
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گيرد؟ يقيناً در اين  تنگ مى] براى هر كه بخواهد[دهد و  اند كه خدا رزق را براى هركه بخواهد گسترده قرار مى آيا ندانسته
  37 .بر حكمت خدا براى مردمى است كه ايمان دارندهايى  نشانه]  برنامه[

اين انفاق براى آنان كه . حقّ خويشاوند و مسكين و در راه مانده را بده]  بخشى خدا در روزى و رزق با توجه به فراخ[پس 
تر است؛ و اينان  خشنودى خدا را مى   38 .بر موانع و مشكلات پيروزند] پردازند كه حقوق مالى را مى[خواهند 

دهيد تا در ميان اموال مردم فزونى يابد، نزد خدا فزونى نخواهد يافت؛ و  به ربا مى]  به صورت وام[اموال و اجناسى را كه 
؛ پس اين زكات ] مايه فزونى است[خواهيد  خشنودى خدا را مى]  به سبب پرداختنش[دهيد كه  آنچه از زكات مى

  39 .دشو  دهندگانند كه مال و ثوابشان دو چندان مى

كند؛ آيا از معبودان  ميراند، و پس از آن شما را زنده مى خداست كه شما را آفريد، آن گاه به شما روزى داد، سپس شما را مى
  40 .را انجام دهد؟ او منزهّ و برتر است از اينكه به او شرك ورزند] كارها[شما كسى هست كه چيزى از اين 

خدا  [ردم به دست خود مرتكب شدند، فساد و تباهى نمودار شده است تا در خشكى و دريا به سبب اعمال زشتى كه م
  41 .برگردند]  از گناه و طغيان[اند به آنان بچشاند، تا  برخى از آنچه را انجام داده] كيفر

چگونه شد؟ ] و مرتكب كار زشت شدند[تر بودند  در زمين بگرديد پس با تأمل بنگريد كه سرانجام كسانى كه پيش: بگو
  42 .شتر آنان مشرك بودندبي

  با[پس 
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با همه وجودت به سوى اين دين استوار روى آور پيش از آنكه روزى فرا رسد كه از سوى خدا ]  پايه بودن شرك توجه به بى
  43 .دسته و گروه گروه شوند دسته]  همه مردم[هيچ بازگشتى براى آن نيست، آن روز 

بستر امن و آسايش و [شوند كفرشان به زيان خود آنان است، و آنان كه كار شايسته انجام دهند، كسانى كه كافر 
  44 كنند، براى خود آماده مى]  گاه جاويدى اقامت

و كافران را از رحمتش محروم  [اند از فضل خود پاداش دهد  تا خدا به كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده
  45 .دا كافران را دوست ندارد؛ زيرا خ]كند
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رحمتش را به شما ]  باران[فرستد، تا بخشى از  او اين است كه بادها را مژده دهنده مى]  قدرت و ربوبيت[هاى  و از نشانه
  .به فرمان او حركت كنند، و نيز براى اينكه رزق او را بجوييد، و سپاس گزارى كنيد] به وسيله بادها[ها  بچشاند، و كشتى

46  

به راستى پيش از تو پيامبرانى را به سوى قومشان فرستاديم كه براى آنان دلايل روشن آوردند، سپس ما از آنان كه مرتكب  
  47 .؛ و يارى مؤمنان حقّى بر عهده ماست] و مؤمنان را يارى داديم[گناه شدند، انتقام گرفتيم 

گستراند و به صورت  را در آسمان آن گونه كه بخواهد مىانگيزد، پس آن  فرستد تا ابرى را برمى خداست كه بادها را مى
آيد در آن زمان آن را به  لاى آن بيرون مى بينى كه از لابه آورد، آنگاه باران را مى هاى مختلف در مى بخش بخش و پاره

  48 .شوند رساند، آن زمان است شادمان و خوشحال مى هركس از بندگانش كه بخواهد مى

  .پيش از آن مأيوس و نااميد بودند]  آرى[باران بر آنان نازل شود، همانا پيش از آنكه 

49  

] خداى قدرتمند[ترديد اين  كند، بى اش زنده مى پس با تأمل به آثار رحمت خدا بنگر كه چگونه زمين را پس از مردگى
  50 .كننده مردگان است و او بر هر كارى تواناست زنده

  را زرد شده ببينند،]  زراعت[يم، در نتيجه آن بفرست] سوزان و زيانبار[و اگر بادى 
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  51 .شوند ناسپاس مى]  به جاى جبران گناهانى كه سبب اين آسيب شده[پس از آن 

 توانى به مردگان بشنوانى و نمى] دعوتت را[توانى  پس تو نمى] اند اند، مانند مردگان اينان كه كفر را بر ايمان ترجيح داده[
  52 .گردانند، بشنوانى كنان روى مى دعوتت را به كران زمانى كه پشت

ها و احكام  فرمان[آورند و تسليم  شان نيستى، و جز به آنان كه به آيات ما ايمان مى كننده كوردلان از گمراهى و تو هدايت
  53 .را بشنوانى]  دعوتت[توانى  هستند، نمى] ما
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سپس بعد از ناتوانى نيرومندى داد، آن گاه بعد از نيرومندى، سستى و پيرى قرار داد؛  خداست كه شما را از ناتوانى آفريد،
  54 .آفريند و او دانا و تواناست هرچه بخواهد مى

گونه  اند، اين جز ساعتى درنگ نكرده] فاصله مرگ تا قيامت را[خورند كه  شود، مجرمان سوگند مى روزى كه قيامت برپا مى
  55 .شدند منحرف مى]  گويند و منحرف از حقيقت هستند در دنيا نيز همواره از حق به باطل كه در قيامت دروغ مى[

لوح [در كتاب خدا ]  بر طبق قضا و قدر ثبت شده[ترديد شما  بى: گويند كسانى كه دانش و ايمان به آنان داده شده مى
  56 .معرفت نداشتيد]  اينكه قيامت حق است به[ايد و اين روز قيامت است، ولى شما  تا روز قيامت درنگ كرده] محفوظ

دهد، و نه از آنان  شان به آنان سود نمى اند، عذرخواهى ستم كرده]  به آيات ما و پيامبران[ايتاً در آن روز كسانى كه 
  57 عذرخواهى كنند،] براى به دست آوردن خشنودى خدا[خواهند كه  مى

بياورى آنان  ] كه خود درخواست دارند[اى  و اگر براى آنان معجزه. مثلى زديمبه راستى در اين قرآن براى مردم از هرگونه 
  58 .]اى كه آورديد، جز باطل نيست و اين معجزه[گرا نيستيد  شما جز باطل: اند، قطعاً خواهند گفت كه كفر ورزيده

  59 .د مى]  بختى تيره[هاى كسانى كه معرفت ندارند مُهر  گونه بر دل خدا اين

حق است، و مبادا ] در مورد يارى و پيروزى تو[شكيبايى كن كه يقيناً وعده خدا ]  بختان گويى اين تيره آزار و ياوه بر[پس 
  60 .سارى وادارند ندارند تو را به ناشكيبايى و سبك]  هاى حق و برپا شدن قيامت به وعده[آنان كه يقين 

   سوره لقمان
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   آيه 34مكّى  -31

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1  الم

  2 كتاب استوار است،]  با عظمتِ [اين آيات 
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  3 .كه سراسر هدايت و رحمت براى نيكوكاران است

  4 .دهند و به آخرت يقين دارند دارند و زكات مى آنان كه نماز را برپا مى

  5 كه پيروزند،]  بر موانع راه سعادت[دايتند، و اينانند اينان از سوى پروردگارشان بر بلنداى ه

از راه خدا گمراه كنند و آن را به ] مردم را[خرند تا از روى نادانى  كننده را مى اند كه سخنان باطل و سرگرم برخى از مردم
  6 .مسخره بگيرند؛ براى آنان عذابى خواركننده خواهد بود

ا را نشنيده است، انگار در دو گوشش سنگينى  انه روى برمىچون آيات ما بر او خوانده شود متكبر  گرداند، گويى آ
  7 است، پس او را به عذابى دردناك خبر ده؛

شت يقيناً كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده   8 هاى پرنعمت خواهد بود، اند، براى آنان 

  9 .ناپذير و حكيم است حقّ، و او تواناى شكست اى اند؛ خدا وعده كرده است وعده در آنجا جاودانه

ا را ببينند آفريده و در زمين كوه ها را بدون ستون آسمان هايى استوار افكنده است تا شما را نلرزاند و به اضطراب  هايى كه آ
هر نوع گياه با  از]  به وسيله آن[اى پخش كرده است، و از آسمان آبى نازل كرديم پس  نيندازد، و در آن از هر جنبنده

  10 .ارزش در آن رويانديم

ا كه غير اويند . اين است آفرينش خدا اند؟  چه چيزى آفريده] ايد و شما به عنوان معبود برگزيده[پس به من نشان دهيد آ
ا چيزى نيافريده[   11 .بلكه ستمكاران در گمراهى آشكارى هستند] اند آ

   گزار باش نسبت به خدا سپاس به راستى ما به لقمان حكمت عطا كرديم كه

  417: ترجمه قرآن كريم، ص

نياز و  خدا بى] زند، زيرا به خدا زيان نمى[گزارد، و هركه ناسپاسى كند  و هركه سپاس گزارد تنها به سود خود سپاس مى
  12 .ستوده است

ترديد شرك  خدا شرك نياور، بىبه ! پسركم: كرد، گفت هنگامى كه لقمان به پسرش در حالى كه او را موعظه مى]  ياد كن[
  13 .ستمى بزرگ است
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به او دست [سستى به روى سستى ]  در حالى كه[انسان را درباره پدر و مادرش سفارش كرديم، مادرش به او باردار شد 
كه براى من و پدر و مادرت سپاس گزارى كن؛ ]  و سفارش كرديم[در دو سال است ] از شير[و باز گرفتنش ] داد مى
  14 .فقط به سوى من است]  همه[شت بازگ

چيزى را شريك من قرار دهى، ]  و بدون بصيرت كه روشنگر حقايق است[و اگر آن دو نفر تلاش كنند تا بر پايه نادانى 
با توبه و [اى پسنديده معاشرت كن و راه كسى را پيروى كن كه  از آنان اطاعت مكن؛ ولى در دنيا با آن دو نفر به شيوه

داديد،  به من بازگشته است؛ سپس بازگشت شما فقط به سوى من است، پس شما را از آنچه انجام مى]  خلاصايمان و ا
  15 .كنم آگاه مى

در قيامت براى [ها يا در دل زمين باشد، خدا آن را  وزن دانه خردلى و در درون سنگى يا در آسمان اگر عمل هم! پسركم
  16 .گاه استآورد؛ يقيناً خدا لطيف و آ مى]  حسابرسى

به تو ] ها از مشكلات و سختى[نماز را برپا دار و مردم را به كار پسنديده وادار و از كار زشت بازدار و بر آنچه ! پسركم
  17 .رسد شكيبايى كن، كه اينها از امورى است كه ملازمت بر آن از واجبات است مى

 .اه مرو، همانا خدا هيچ خودپسند فخرفروش را دوست نداردمتكبرانه روى از مردم برمگردان، و در زمين با ناز و غرور ر 
18  

  19 .ترديد ناپسندترين صداها صداى خران است رو باش، و از صدايت بكاه كه بى و در راه رفتنت ميانه
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انش را ها و آنچه را در زمين است، مسخّر شما كرده، و  ايد كه خدا آنچه را در آسمان آيا ندانسته نعمت هاى آشكار و 
و بدون هيچ ]  بلكه از روى نادانى[اند كه همواره بدون هيچ دانشى  بر شما فراوان و كامل ارزانى داشته، و برخى از مردم
  20 .كنند منطق مى هدايتى و هيچ كتاب روشنى درباره خدا گفتگوى بى

  :گويند ، مىاز آنچه خدا نازل كرده است، پيروى كنيد: چون به آنان گويند

  .كنيم ايم، پيروى مى بلكه ما از آنچه پدرانمان را بر آن يافته]  كنيم پيروى نمى[

  21 !هرچند كه شيطان آنان را با اين پيروى به عذاب فروزان دعوت كند؟] كنند كوركورانه از گذشتگان پيروى مى[آيا 
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ترين دستگيره چنگ زده است؛ و  ترديد به محكم بىهركس همه وجود خود را به سوى خدا كند در حالى كه نيكوكار باشد 
  22 .عاقبت همه كارها فقط به سوى خداست

اند  هركس كفر ورزد، كفرش تو را اندوهگين نسازد؛ بازگشت آنان فقط به سوى ماست، پس آنان را از آنچه انجام داده
  23 .ها داناست كنيم؛ يقيناً خدا به نيّات و اسرار سينه آگاه مى

  24 كنيم، در عذابى سخت ناچار مى]  به وارد شدن[كنيم، سپس آنان را  برخوردارشان مى]  ز نعمت هاى مادىا[اندكى 

ها ويژه خداست  همه ستايش: بگو. خدا: گويند ها و زمين را آفريده است؟ قطعاً مى چه كسى آسمان: اگر از آنان بپرسى
  25 بيشترشان معرفت ندارند؛ بلكه]  كنند كه همه امور به دست خداست؟ نه آيا درك مى[

 .نياز و ستوده است ها و زمين است، فقط در سيطره مالكيّت و فرمانروايى خداست؛ يقيناً خدا همان بى آنچه در آسمان
26  

]  مركب[آنچه درخت در زمين است قلم باشد و دريا ] براى نوشتن كلمات خدا كه در حقيقت مخلوقات او هستند[اگر 
ناپذير و  آن را پس از پايان يافتنش مدد رسانند، كلمات خدا پايان نپذيرد؛ يقيناً خدا تواناى شكستو هفت درياى ديگر 

  27 .حكيم است

   يك تن]  آفريدن و برانگيختن[جز مانند ] براى ما[آفريدن شما و برانگيختنتان 

  419: ترجمه قرآن كريم، ص

  28 .نيست؛ يقيناً خدا شنوا و بيناست

برد، و خورشيد و ماه را مسخّر كرده است كه  برد و روز را در شب فرو مى خدا شب را در روز فرو مى اى كه آيا ندانسته
  29 .دهيد آگاه است هر كدام تا مدتى معين روانند؛ و يقيناً خدا به آنچه انجام مى

به جاى او دليل بر اين است كه خدا فقط حق است و آنچه ]  هاى شگفت و اين تغييرات و تحولات آفريده[اين 
  30 .ترديد خدا همان والا مرتبه و بزرگ است پرستند باطل است، و بى مى
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در دريا روانند تا خدا برخى از ]  چون باد، هوا و ديگر عوامل[ها به سبب نعمت هاى خدا  اى كه كشتى آيا ندانسته
از [هايى  يباى سپاس گزارى نشانهبراى هر شك]  واقعيت[ترديد در اين  هاى قدرت خود را به شما نشان دهد؛ بى نشانه

  31 .ست] توحيد، قدرت و ربوبيت خدا

انداز فرو پوشد، خدا را در حالى كه ايمان و عبادت را  مانند ابرهاى سايه]  به دنبال موجى[موجى ] در دريا[چون آنان را 
رساند برخى از آنان به راه ميانه  ىخوانند، و زمانى كه آنان را به خشكى م كنند، مى خالص مى]  از هرگونه شركى[براى او 

اى  شكن خائن و كفر پيشه و آيات ما را جز هر پيمان] شكنند و برخى پيمان مى[روند  مى]  كه راه توحيد است[و معتدل 
  32 .كند انكار نمى

كند، و  دفع نمى از فرزندش] از عذاب دوزخ را[از پروردگارتان پروا كنيد، و بترسيد از روزى كه هيچ پدرى چيزى ! اى مردم
ترديد وعده خدا حق است، پس زندگى دنيا شما را  بى. پدر خويش است]  عذاب[نه هيچ فرزندى برطرف كننده چيزى از 

  33 .خدا مغرور كند]  كرم و رحمت[نفريبد، و مبادا شيطان شما را به 

آنچه را در ]  اوضاع و احوال[، و كند باران را نازل مى] تنها او[يقيناً خداست كه دانش قيامت فقط نزد اوست، و 
داند در چه  كس نمى آورد، و هيچ به دست مى] از خير و شر[داند فردا چه چيزى  كس نمى داند؛ و هيچ هاست مى رحم

  34 .ترديد خدا دانا و آگاه است ميرد؛ بى سرزمينى مى

   سوره سجده

  

  420: ترجمه قرآن كريم، ص

   آيه 30مكّى  -32

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى رحمتش بىبه نام خدا كه 

  1  الم

  2 .آن نيست، از سوى پروردگار جهانيان است]  وحى بودن[نازل كردن اين كتاب كه هيچ ترديدى در 
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بلكه آن ]  و به خدا نسبت داده است؟ چنين نيست[آن را از نزد خود ساخته ] پيامبر: [گويند مى]  مشركان لجوج[آيا 
اى براى آنان  ، تا به مردمى كه پيش از تو هيچ بيم دهنده] نازل شده است[از سوى پروردگارت ]  كه[است حق ]  كتابى[

  .نيامده است بيم دهى براى اين كه هدايت يابند

3  

است در شش روز آفريد، سپس بر تخت فرمانروايى و تدبير امور آفرينش  خداست كه آسمان ها و زمين را و آنچه را ميان آ
  4 شويد؟ آيا متذكّر و هوشيار نمى]  با اين حال[اى نيست،  براى شما در برابر او هيچ ياور و شفاعت كننده. شدچيره 

كند، سپس در روزى كه اندازه آن به شمارش شما هزار سال است  از آسمان تا زمين تدبير و تنظيم مى]  همواره[امور را ]  همه[
  5 .رود به سوى او بالا مى

  6 ناپذير و مهربان است، ان و آشكار كه تواناى شكست اين است داناى

  7 همان كسى كه آنچه را آفريد نيكو ساخت، و آفرينش انسان را از گِل آغاز كرد،

  8 مقدار قرار داد، اى از آب بى سپس نسل او را از چكيده

ى شما گوش و چشم و قلب درست و معتدل ساخت، و از روح خود در وى دميد و برا]  از جهت اندام[آن گاه او را 
  9 .كنيد آفريد در حالى كه اندك سپاس گزارى مى

در زمين گم شديم، آيا به راستى ما ] پس از مردنمان بدن ما ريز ريز شد و پوسيد و[آيا زمانى كه : گفتند]  منكران لجوج[
   بلكه ]نه اينكه اين لجوجان متكبر فقط منكر قدرت حق باشند[در آفرينشى جديد خواهيم آمد؟ 

  421: ترجمه قرآن كريم، ص

  10 آنان منكر لقاء پروردگارشان هستند،

 .گردانند گيرد، سپس شما را به سوى پروردگارتان باز مى شما را مى]  روح[فرشته مرگ كه بر شما گماشته شده است : بگو
11  
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:] گويند بينى كه مى مى[اند  ا به زير افكندهنزد پروردگارشان سرهايشان ر ]  منكر قيامت[مجرمانِ ]  اين[و اگر ببينى زمانى كه 
شنوا گشتيم، پس ما را به دنيا برگردان تا  ]  به دعوت حق[بينا شديم و ]  به آنچه ما را وعده داده بودى[اى پروردگار ما 

  12 .هستيم]  همه حقايق[ترديد ما باور كننده  كار شايسته انجام دهيم، بى

اما همه را آزاد و مختار آفريديم تا راه هدايت يا  [كرديم،  به او عطا مى] از روى اجبار[خواستيم، هدايت هركسى را  اگر مى
كه [ترديد دوزخ را از همه جنيّان و آدميانى  ولى فرمان من بر عذاب لازم شده است كه بى] گمراهى را خود انتخاب كنند

  13 .پر خواهم كرد] آيات من را تكذيب كردند

شما را از رحمت ]  هم[بچشيد، كه ما ] عذاب دوزخ را[كيفر آنكه ديدار امروزتان را فراموش كرديد   به:] به آنان گويند[پس 
  14 .داديد، عذاب جاودانه را بچشيد ايم و به كيفر آنچه همواره انجام مى خود محروم نموده

افتند  د، سجده كنان به رو در مىآورند كه وقتى به وسيله آن آيات به آنان تذكر داده شو  فقط كسانى به آيات ما ايمان مى
تكبرّ ]  از سجده و سپاس و تنزيه[كنند در حالى كه  و همراه با ستايش پروردگارشان را از هر عيب و نقصى تنزيه مى

  15 ورزند؛ نمى

پروردگارشان را خيزند در حالى كه همواره  از بستر خواب براى عبادت برمى]  ملازم بستر استراحت و خواب نيستند، بلكه[
  16 .كنند ايم، انفاق مى خوانند و از آنچه آنان را روزى داده مى]  به رحمت[و اميد ]  از عذاب[به علت بيم 

اند، براى آنان  داده داند چه چيزهايى كه مايه خوشحالى آنان است به پاداش اعمالى كه همواره انجام مى قطعاً هيچ كس نمى
  17 .اند پنهان داشته

 .مساوى نيستند]  نه هرگز اين دو گروه[اند؟  اند مانند كسانى هستند كه بدكار و نافرمان حال آيا كسانى كه مؤمنبا اين 
18  

شت اما كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده گاه دائمى است خواهد بود  هايى كه اقامت اند، براى آنان 
   ه انجامبه پاداش اعمالى كه هموار ]  كه به آنان[

  422: ترجمه قرآن كريم، ص

  19 .شود دادند، پيشكش مى مى
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گردانند، و به  اند اقامتگاهشان آتش است، هرگاه بخواهند از آن بيرون آيند آنان را در آن بازمى اما كسانى كه نافرمانى كرده
  :آنان گويند

  20 .كرديد بچشيد عذاب آتش را كه همواره آن را تكذيب مى

] از فسق و فجور[چشانيم، باشد كه  مى] در دنيا[تر  از عذاب نزديك]  در قيامت[تر  را غير از عذاب بزرگترديد آنان  بى
  21 .برگردند

ا روى برگرداند كيست؟   ستمكارتر از كسى كه به وسيله آيات پروردگارش تذكر داده شود، سپس از آ

  22 .گيريم ترديد ما از مجرمان انتقام مى بى

هيچ ترديدى نداشته باش، و آن را براى ]  به وسيله موسى[وسى كتاب داديم، پس تو در دريافت كتاب به راستى ما به م
  23 اسرائيل هدايت قرار داديم، بنى

صبر كردند و همواره به آيات ما يقين ]  هاى تلخ و شيرين ها و حادثه در برابر مشكلات، سختى[و برخى از آنان را چون 
  .كردند هدايت مى] مردم را[اديم كه به فرمان ما داشتند، پيشوايانى قرار د

24  

  25 .كردند داورى خواهد كرد يقيناً پروردگارت روز قيامت، ميان آنان درباره آنچه همواره در آن اختلاف مى

د زنن هايشان قدم مى در خانه]  اينان[هايى كه ما پيش از آنان هلاك كرديم و  بسيارى از ملت]  داستان[آيا مشركان را 
] ها سرگذشت[همانا در اين ] و براى آنان روشن نساخت كه سرانجام كفرپيشگان هلاكت است؟[هدايت نكرد 

  26 !شنوند؟ هاست آيا نمى عبرت

هايشان و خودشان  آوريم كه دام رانيم و به وسيله آن زراعتى را بيرون مى گياه مى اند كه ما آب را به سوى زمين بى آيا ندانسته
  27 !بينند؟ نمى] آثار رحمت خدا را[د؟ آيا خورن از آن مى

دهيد و به آن  كه به خود وعده مى[گوييد اين پيروزى  اگر راست مى: گويند مى]  مشركان از روى مسخره به مؤمنان[
  28 كى خواهد بود؟] دلخوش هستيد
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  29 آنان را مهلت دهند كسانى كه كافرند، نه ايمان آوردنشان سودشان دهد و نه]  حتمى مؤمنان[روز پيروزى : بگو

  منتظرند] به گمان خود[باش كه آنان هم ]  رسيدن پيروزى[بنابراين از آنان روى برگردان و منتظر 

  423: ترجمه قرآن كريم، ص

  30 .]كه بر شما پيروز شوند[

   سوره احزاب

  

   آيه 73مدنى  -33

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 .بر تقواى الهى ثابت قدم باش، و از كافران و منافقان اطاعت مكن كه خدا همواره دانا و حكيم است! پيامبراى 

  2 .دهيد آگاه است شود پيروى كن؛ قطعاً خدا به آنچه انجام مى آنچه را كه از سوى پروردگارت به تو وحى مى

  3 .باشد]  گانهمه امور بند [و بر خدا توكل كن؛ و كافى است كه خدا كارساز 

يعنى بر پايه [كنيد  مى» ظهار«خدا براى هيچ مردى در درونش دو قلب قرار نداده، و همسرانتان را كه همواره با آنان 
مادران شما ] نماييد اى خاص آنان را به منزله مادرانتان به شمار آورده بر خود حرام مى فرهنگ جاهلى با خواندن صيغه

شماست كه به زبان شما ]  پايه باطل و بى[اين سخن . شما ننموده است]  واقعى[تان را پسران نگردانيده، و پسر خواندگان
  4 .كند گويد، و به راه راست هدايت مى است، و خدا همواره حق را مى]  جارى[

يد، پس برادران و شناس تر است؛ و اگر پدرانشان را نمى پسر خواندگانتان را به نام پدرانشان بخوانيد كه اين نزد خدا عادلانه
ايد، گناهى نيست؛ ولى آنچه را كه  كه به خطا انجام داده]  هايى از انتساب[و بر شما در آنچه . دوستان دينى شمايند

  5 .؛ و خدا همواره بسيار آمرزنده و مهربان است] است گناه[هايتان تعمد و قصد جدى داشته است  دل

سزاوارتر است، و همسرانش مادران آنانند، و بر طبق كتاب خدا دارندگان پيامبر، نسبت به مؤمنان از خودشان اولى و 
  از يكديگر از]  در ميراث بردنِ [قرابت نسبى 
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  424: ترجمه قرآن كريم، ص

در وصيت  [سزاوارترند، مگر اينكه بخواهيد ] بردند كه پيش از اين بر پايه ايمان و هجرت ميراث مى[مؤمنان و مهاجران 
  6 .ست] خدا[درباره دوستانتان احسان كنيد كه اين امرى ثبت شده در كتاب ]  ارثكردن به پرداخت 

از تو و از نوح و از ابراهيم و موسى و عيسى بن ] نيز[پيمان گرفتيم، و ]  براى ابلاغ وحى[زمانى كه از پيامبران ]  ياد كن[
  7 مريم، از همه پيمانى استوار گرفتيم،

 .و براى كافران عذابى دردناك آماده كرده است] و پاداش صدقشان را به آنان عطا كند[تا صادقان را از صدقشان بپرسد 
8  

به سوى شما آمدند، پس ]  به قصد نابود كردنتان[نعمت خدا را بر خود ياد كنيد، هنگامى كه سپاهيانى ! اى اهل ايمان
ا را نمى]  كوبنده[بادى  ؛ و خدا به آنچه انجام ]تا آنان را در هم كوبيدند[ديديد بر ضد آنان فرستاديم  و لشكريانى كه آ

  9 .دهيد بيناست مى

ها به   خيره شد و جان]  از شدت ترس[ها  تان به سويتان آمدند، و آن گاه كه ديده]  لشكرگاه[زمانى كه از بالا و از پايين 
  10 .برديد مى] دانيد كه خود مى[را ] ى ناروا[ها  گلو رسيد، و به خدا آن گمان

  11 .ا بود كه مؤمنان مورد آزمايش قرار گرفتند و به اضطرابى سخت دچار شدندآنج

خدا و پيامبرش جز از روى فريب، ما : گفتند بود، مى]  ضعف ايمان[هايشان بيمارى  آن گاه كه منافقان و آنان كه در دل
  12 !اند نداده]  پيروزى[را وعده 

و گروهى از آنان . جاى درنگ شما نيست، پس برگرديد] ميدان نبرد! [نهاى اهل مدي: و آن گاه كه گروهى از آنان گفتند
در صورتى كه بدون حفاظ نبود، و . هاى ما بدون حفاظ است خانه: گفتند خواستند، و مى مى]  برگشتن[از پيامبر اجازه 

  13 !آنان جز فرار را قصد نداشتند

شد، آن  درخواست مى]  به شرك و جنگ با مؤمنان[آنان بازگشت شد و از  هايشان بر آنان حمله مى و اگر از پيرامون خانه
   پذيرفتند و براى آن جز مدت كوتاهى را مى

  425: ترجمه قرآن كريم، ص
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  14 !!كردند درنگ نمى]  به اندازه تجهيز خود بر ضد مؤمنان[

 .همواره مورد بازخواست است پشت نكنند؛ و پيمان خدا]  به دشمن[و همانا آنان از پيش با خدا پيمان بسته بودند كه 
15  

اگر هم سودتان دهد، از اين [دهد، و در اين صورت  اگر از مرگ يا كشته شدن بگريزيد، گريز شما هرگز سودتان نمى: بگو
  16 .جز اندكى برخوردار نخواهيد شد]  زندگى زودگذر فانى

خدا نگه دارد؟ ]  تقديرات و قضاى[ا را در برابر اگر خدا براى شما آسيبى يا پيروزى و غنيمتى بخواهد، كيست كه شم: بگو
  17 .اى يابند، نه يارى دهنده در صورتى كه غير از خدا نه كارسازى براى خود مى

و كسانى را  ] دارند كه مجاهدان را با وسوسه و اغواگرى از شركت در جهاد باز مى[يقيناً خدا بازدارندگان را از ميان شما 
شما را به [به سوى ما بياييد ]  براى عيش و نوش: [گويند مى]  اداران دينى كه ايمانشان سست استآن بر [كه به برادرانشان 

  18 .آيند شناسد؛ و جز اندكى به جهاد نمى مى] شركت در جهاد چه كار؟

س تر ]  به سبب افروخته شدن آتش جنگ[اند؛ و چون  بخيل]  براى هزينه كردن هر نوع كمكى[در حالى كه نسبت به شما 
گردد، مانند كسى كه  مى]  اختيار در حدقه بى[نگرند در حالى كه چشمانشان  بينى به سوى تو مى پيش آيد آنان را مى

دهند، زيرا بر  هايى تيز و تند به شما آزار مى پوشد، پس هنگامى كه ترس برطرف شود با زبان بيهوشى مرگ او را فرو مى
اثر كرده است؛  اند، به اين خاطر خدا اعمالشان را تباه و بى ؛ اينان ايمان نياوردهاند بخيل]  و زبان خوش و نرم[خير ]  سخن[

  19 .بر خدا آسان است] كار[و اين 

هاى دشمن بيايند، آنان دوست دارند كه   اند و اگر بار ديگر گروه هاى دشمن نرفته پندارند كه گروه مى] اين منافقان ترسو[
پرسيدند، و اگر در ميان شما بودند جز اندكى جنگ  از خبرهاى شما مى] همانجا[ند، و نشين بود كاش در ميان اعراب باديه

  20 .كردند نمى

پيامبر خدا الگوى نيكويى است براى كسى كه همواره به خدا و روز قيامت اميد دارد؛ و ] روش و رفتار[يقيناً براى شما در 
  21 .كند خدا را بسيار ياد مى

  ] د خندقدر نبر [هنگامى كه مؤمنان 
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كه ثواب و پاداش عظيم روز بازپسين [اند  اين است آنچه خدا وپيامبرش به ما وعده داده: هاى دشمن را ديدند، گفتند گروه
جنگ [اند، و  و خدا و پيامبرش راست گفته]  ها، ميسر نيست ها و سرافراز بيرون آمدن از آزمايش بدون تحمل سختى

  22 .بر ايمان و تسليم آنان نيفزود جز]  خندق

]  و آن ثبات قدم و دفاع از حق تا نثار جان است[از مؤمنان مردانى هستند كه به آنچه با خدا بر آن پيمان بستند 
و برخى از آنان ] و به شرف شهادت نايل شدند[صادقانه وفا كردند، برخى از آنان پيمانشان را به انجام رساندند 

  23 اند، نداده]  در پيمانشان[برند و هيچ تغيير و تبديلى  ظار مىانت] شهادت را[

توبه ] اگر توبه كنند[تا سرانجام خدا صادقان را به سبب صدقشان پاداش دهد، و منافقان را اگر بخواهد عذاب كند يا 
  24 .آنان را بپذيرد؛ زيرا خدا همواره بسيار آمرزنده و مهربان است

را در حالى كه به پيروزى و غنيمت دست نيافتند با خشم و اندوهشان ]  در جنگ خندقشركت كننده [خدا كافران 
 .ناپذير است جنگ را از مؤمنان برداشت؛ و خدا همواره نيرومند و تواناى شكست]  سختى و مشقت[برگرداند، و خدا 

25  

محكم و استوارشان پايين كشيد و در هاى  هاى دشمن را پشتيبانى كردند از قلعه كسانى را از اهل كتاب كه گروه] خدا[
  26 كرديد، كشتيد و گروهى را اسير مى هايشان ترس و بيم افكند، گروهى را مى دل

 .و سرزمين و ديار و اموالشان و سرزمينى كه به آن قدم نگذاشته بوديد به شما ميراث داد؛ و خدا بر هر كارى تواناست
27  

خواهيد بياييد تا برخوردارتان نمايم و با روشى  زندگى دنيا و زيور و زينتش را مىاگر شما : به همسرانت بگو! اى پيامبر
  28 پسنديده رهايتان كنم، أ

   خواهيد، يقيناً خدا براى نيكوكاران و اگر خدا و پيامبر او و سراى آخرت را مى
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دهد،  قطعاً پيوند همسرى با پيامبر به او مصونيّت نمى[ركس از شما كار زشت آشكارى مرتكب شود ه! اى همسران پيامبر
  30 .بر خدا آسان است] كار[عذاب براى او دو چندان خواهد بود، و اين ]  بلكه

دهيم و  او مى و هركس از شما براى خدا و پيامبرش اطاعت خاضعانه كند و كار شايسته انجام دهد، پاداشش را دو برابر به
  31 .ايم براى او رزقى با ارزش آماده كرده

مانند هيچ يك از زنان نيستيد، پس در گفتار ]  از نظر منزلت و موقعيت[شما اگر پرهيزكارى پيشه كنيد ! اى همسران پيامبر
ند، و سخن نداشته باشيد تا كسى كه بيمار دل است طمع ك]  چنانكه عادت بيشتر زنان است[خود، نرمى و طناّزى 

  32 .پسنديده گوييد

كه براى [مانند زنان دوران جاهليت پيشين ] در ميان نامحرمان و كوچه و بازار[هايتان قرار و آرام گيريد، و  و در خانه
ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد و زكات بدهيد، و ] شدند جا ظاهر مى خودنمايى با زينت و آرايش و بدون پوشش در همه

كه به روايت [خواهد هرگونه پليدى را از شما اهل بيت  يامبرش را اطاعت كنيد، جز اين نيست كه همواره خدا مىخدا و پ
از همه  [برطرف نمايد، و شما را چنان كه شايسته است ] اند السلام شيعه و سنى محمّد، على، فاطمه، حسن و حسين عليهم

  .پاك و پاكيزه نگه دارد]  گناهان و معاصى

33  

خوانند به ياد داشته باشيد؛ يقيناً خدا لطيف و  هاى شما مى آنچه را از آيات خدا و حكمت در خانه!] همسران پيامبراى [
  34 .آگاه است

پيشه، و مردان و زنان راستگو و  مسلماً خدا براى مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ايمان، و مردان و زنان عبادت
   دان و زنان فروتن، و مردان و زنانمردان و زنان شكيبا، و مر 
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هاى جنسى، و مردان و زنانى كه بسيار  دار، و مردان و زنان حفظ كننده خود از پليدى صدقه دهنده، و مردان و زنان روزه
  35 .كنند، آمرزش و پاداشى بزرگ آماده كرده است ياد خدا مى

امى كه خدا و پيامبرش كارى را حكم كنند براى آنان در كار خودشان اختيار باشد؛ و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد هنگ
  36 .و هركس خدا و پيامبرش را نافرمانى كند يقيناً به صورتى آشكار گمراه شده است
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به ]  با آزاد كردنش از طوق بردگى[بخشيده بود، و تو هم ]  اسلام[زمانى كه به آن شخص كه خدا به او نعمت ]  ياد كن[
چون [و تو در باطن خود چيزى را . همسرت را براى خود نگه دار و از خدا پروا كن: گفتى او احسان كرده بودى، مى

تا براى مردم در ازدواج مطلقه پسر [داشتى كه خدا آشكار كننده آن بود  پنهان مى] فرمان خدا به ازدواج با مطلقه او
از ]  براى بيان فرمان خدا نسبت به مشروعيت ازدواج مطلقه پسر خوانده[و ] هايشان ممنوعيت و مشكلى نباشد خوانده

نياز خود را از همسرش به پايان » زيد«ترسيدى و در حالى كه خدا سزاوارتر بود كه از او بترسى، پس هنگامى كه  مردم مى
هايشان زمانى   ا همسران پسر خواندهوى را به همسرى تو درآورديم تا براى مؤمنان نسبت به ازدواج ب] و او را طلاق داد[برد 

  .كه نيازشان را از آنان به پايان برده باشند مشقتى نباشد؛ و همواره فرمان خدا شدنى است

37  

كه پيش از اين  ]  از پيامبران[بر پيامبر در آنچه خدا براى او واجب كرده منعى نيست، خدا اين روش را درباره كسانى 
  38 .همواره فرمان خدا نافذ و اندازه گيرى شده استاند مقرّر داشته است و  گذشته

ترسند و  او مى]  عظمت و مقام[رسانند و از  آنان كه همواره پيامهاى خدا را به مردم مى]  آرى اين روش خداست درباره[
  39 .خدا بس است]  كار با ارزش اينان[از هيچ كس جز او واهمه ندارند و براى حسابرسى 

  40 .يك از مردان شما نيست، ولى فرستاده خدا و خاتم پيامبران است؛ و خدا به هر چيزى داناست، پدر هيچ 9محمّد 

  خدا را! اى اهل ايمان
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  41 بسيار ياد كنيد،

  42 .و صبح و شام او را تسبيح گوييد

وى نور بيرون آورد، و او به مؤمنان مهربان ها به س فرستد تا شما را از تاريكى اوست كه با فرشتگان خود بر شما درود مى
  43 .است

براى آنان پاداشى باارزش آماده كرده ] خدا[رسند سلام است، و  بر آنان، روزى كه به لقاء او مى] خدا[درود و تحيّت 
  44 .است
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  45 .دهنده فرستاديم رسان و بيم و مژده]  بر امت[به راستى ما تو را شاهد ! اى پيامبر

  46 قرار داديم،]  براى هدايت جهانيان[دعوت كننده به سوى خدا به فرمان او و چراغى فروزان و تو را 

  47 بخشى بزرگى خواهد بود، مؤمنان را مژده ده كه براى آنان از سوى خدا فزون

 باشد،]  نانسا[و از كافران و منافقان اطاعت مكن و آزارشان را واگذار و بر خدا توكل كن، و بس است كه خدا كارساز 
48  

هنگامى كه زنان مؤمن را به همسرى خود درآورديد، آن گاه پيش از آنكه با آنان آميزش كنيد طلاقشان ! اى اهل ايمان
مندشان كنيد  ره]  به پرداخت نصف مهريه[اى نيست كه آن را بشماريد، پس آنان را  داديد، براى شما بر عهده آنان عدّه

  49 .ان سازيداى رهايش و به صورت پسنديده

اى و كنيزانى كه خدا غنيمت به تو داده است و دختر عموها  برايت حلال كرديم همسرانى كه مهريه آنان را داده! اى پيامبر
مجانى و [اند و زن مؤمنى كه خود را به پيامبر  هايت را كه با تو مهاجرت نموده ها و دختر خاله ها و دختر دايى و دختر عمه

  .د، اگر پيامبر او را به همسرى بخواهد؛ اين حكم ويژه توست نه مؤمنانهبه كن] بدون مهر

  ايم، يقيناً ما آنچه را در مورد همسران و كنيزانشان بر آنان مقرّر داشته
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 .مهربان استبراى آن است كه بر تو مشكلى نباشد؛ و خدا همواره بسيار آمرزنده و ]  اين گشايش در ازدواج[دانيم؛  مى
50  

نوبت هر يك از آنان را كه بخواهى به تأخير انداز و هر كدام را كه ميل دارى نزد خود جاى ده، و هر كدام از آنان را كه 
به خوشحال نمودنشان و اينكه ] ريزى آزادانه، برنامه[اين . نزد خود بطلبى بر تو گناهى نيست] اگر[از او كناره گرفته باشى 

هاى شماست  تر است؛ و خدا آنچه را در دل اى خشنود شوند، نزديك و همگى به آنچه به آنان داده اندوهگين نشوند
  51 .داند؛ و خدا دانا و بردبار است مى

جايز نيست كه آنان را به همسرانى ] نيز[از اين پس زنان ديگر براى تو حلال نيست، و ] هايى كه گفته شد غير از زن[
  .يى آنان تو را خوش آيد، مگر كنيزى كه مالكش شوى؛ و خدا نگهبان و مراقب همه چيز استديگر تبديل كنى گرچه زيبا
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52  

هاى پيامبر جز آنكه براى خوردن غذايى به شما اجازه دهند وارد نشويد، چشم انتظار فرا رسيدن وقت  به خانه! اى مؤمنان
؛ ولى هنگامى كه دعوت شديد ]اسائه ادب كنيد كه پى در پى آوردنش را بخواهيد و از اين جهت[خوردن آن هم نباشيد 

كار كه بنشينيد [سرگرم سخن گرديد، پراكنده شويد، اين ] پس از صرف غذا[آنكه  وارد شويد، و چون غذا خورديد و بى
و . كند ولى خدا از حق حيا نمى] كه بيرونتان كند[كند  دهد و از شما حيا مى پيامبر را آزار مى] و سرگرم سخن گرديد

هاى آنان  مانى كه از همسرانش متاعى خواستيد از پشت پرده و حجاب از آنان بخواهيد، كه اين براى قلب شما و قلبز 
  و بر شما هرگز جايز نيست كه پس از او. كه پيامبر خدا را آزار دهيد] و جايز نباشد[و شما را نسزد . تر است پاكيزه
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  53 .نزد خدا بزرگ است] كار[كنيد؛ كه اين با همسرانش ازدواج  

  54 .؛ يقيناً خدا به هر چيزى داناست]داند خدا مى[اگر چيزى را آشكار كنيد يا آن را پنهان نماييد 

همسران پيامبر را نزد پدرانشان و پسرانشان و برادرانشان و پسران برادرانشان و پسران خواهرانشان و زنان هم كيششان و 
  55 .گناهى نيست؛ و از خدا پروا كنيد كه خدا به هر چيزى گواه است]  ر ترك پوشش و حجابد[بردگانشان 

بر او درود فرستيد و آن گونه كه شايسته است، ! اى اهل ايمان. فرستند همانا خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود و رحمت مى
  56 .تسليم او باشيد

كند، و براى آنان عذابى خواركننده آماده   ا در دنيا و آخرت لعنتشان مىآزارند، خد قطعاً آنان كه خدا و پيامبرش را مى
  57 .كرده است

تان و گناه بزرگى بر  آزارند، بى اند، مى به اعمالى كه انجام نداده]  با متهم كردن[و كسانى كه مردان و زنان مؤمن را  ترديد 
  58 .اند عهده گرفته

تا بدن و [چادرهايشان را بر خود فرو پوشند : ران كسانى كه مؤمن هستند بگوبه همسرانت و دخترانت و همس! اى پيامبر
شناخته شوند ]  به عفت و پاكدامنى[به اينكه ]  پوشش[اين .] آرايش و زيورهايشان در برابر ديد نامحرمان قرار نگيرد

خدا همواره بسيار آمرزنده و مهربان مورد آزار قرار نخواهند گرفت؛ و ] تقوا از سوى مردم بى[تر است، و در نتيجه  نزديك
  59 .است
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آور پخش  است و آنانكه در مدينه خبرهاى دروغ و دلهره]  ضعف ايمان[هايشان بيمارى  اگر منافقان و آنان كه در دل
آن گاه  ،] كه يا تبعيدشان كنى يا با آنان بجنگى[انگيزيم  باز نايستند، تو را بر ضد آنان برمى]  از رفتار زشتشان[كنند  مى

  60 .در كنار تو نخواهند ماند] كه خالص و پاك هستند[در اين شهر جز اندكى 

اند، هرجا كه يافت شوند بايد دستگير شوند، ]  از رحمت خداى[طردشدگان ]  اين چند گروه به علت اعمال ناهنجارشان[
   و به

  432: ترجمه قرآن كريم، ص

  61 .سختى به قتل برسند

گونه قرار داده است، و براى روش خدا هرگز  تر درگذشتند، اين كه پيش]  مانند اين خائنان[درباره كسانى خدا روش خود را 
  62 .تغيير و دگرگونى نخواهى يافت

  .دانش آن فقط نزد خداست: پرسند، بگو قيامت از تو مى]  وقت[مردم درباره 

  63 .دانى؟ شايد قيامت نزديك باشد و تو چه مى

  64 .ن را لعنت كرده، و آتشى افروخته براى آنان آماده كرده استهمانا خدا كافرا

  65 .نيابند] كه آنان را نجات دهد[اند، و سرپرست و ياورى  هميشه در آن جاودانه

از خدا و پيامبر ] در دنيا[اى كاش ما : گويند مى] و[گردانند،  هايشان را در آتش از سويى به سويى مى روزى كه چهره
  66 ديم،اطاعت كرده بو 

  67 .اى پروردگار ما همانا ما از فرمانروايان و بزرگانمان اطاعت كرديم، در نتيجه ما را گمراه كردند: گويند و مى

  68 .اى پروردگار ما، سهم آنان را از عذاب، دو چندان ده، و كاملاً از رحمتت دورشان ساز

مت و دروغ بستن به او[موسى را مانند كسانى نباشيد كه ]  درباره پيامبرتان! [اى اهل ايمان آزار دادند و خدا او را ] با 
  69 .گفتند، پاك و مبراّ ساخت، و او نزد خدا آبرومند بود از آنچه درباره او مى

  70 .از خدا پروا كنيد و سخن درست و استوار گوييد! اى اهل ايمان



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

ترديد  و هركس خدا و پيامبرش را اطاعت كند، بى. يامرزداعمالتان را براى شما اصلاح كند و گناهتان را بر شما ب] خدا[تا 
  71 .رستگارى بزرگى يافته است

ا از به عهده   ها و زمين و كوه بر آسمان]  كه تكاليف شرعيه سعادت بخش است[يقيناً ما امانت را  ها عرضه كرديم و آ
به [ترديد او  سيدند، و انسان آن را پذيرفت بىامتناع ورزيدند و از آن تر ] به سبب اينكه استعدادش را نداشتند[گرفتنش 

  بسيار]  نسبت به سرانجام خيانت در امانت[بسيار ستمكار، و ]  علت ادا نكردن امانت

  433: ترجمه قرآن كريم، ص

  72 .نادان است

ايتاً خدا مردان و زنان منافق، و مردان و زنان مشرك را  به مردان و زنان عذاب كند و تو ]  به سبب خيانت در امانت[تا 
  73 .بپذيرد؛ و خدا همواره بسيار آمرزنده و مهربان است]  به علت لغزش در امانت[مؤمن را 

  سوره سبأ

  

   آيه 54مكّى  -34

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

ها  و فرمانروايى اوست، و همه ستايش ها و در زمين است در سيطره مالكيّت ها ويژه خداست كه آنچه در آسمان همه ستايش
  1 .در آخرت به او اختصاص دارد، و او حكيم و آگاه است

رود  آيد و آنچه در آن بالا مى آيد و آنچه از آسمان فرود مى رود و آنچه از آن بيرون مى به آنچه در زمين فرو مى] خدا[
  2 .آگاه است؛ و او مهربان و بسيار آمرزنده است

  .قيامت بر ما نخواهد آمد: دو كافران گفتن

اى از او  ها و زمين، هم وزن ذرهّ آرى، سوگند به پروردگارم كه داناى غيب است، حتماً بر شما خواهد آمد؛ در آسمان: بگو
  3 .است]  ثبت[تر از آن هست مگر اينكه در كتابى روشن  تر از آن و نه بزرگ پوشيده نيست، و نه كوچك



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

اند پاداش دهد، اينانند كه براى  تا خدا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده] آيد مىآرى، قيامت حتماً [
  .آنان آمرزش و رزق ارزشمندى خواهد بود

4  

تا از دسترس قدرت ما [ما را عاجز كنند ] توانند مى[آيات ما كوشيدند، به گمان اينكه ]  انكار و تكذيب[كسانى كه در 
  5 .هاست ترين عذاب براى آنان عذابى دردناك از سخت ]بيرون روند

دانند كه آنچه از سوى پروردگارت بر تو نازل شده حق است، و به راه خداى  و كسانى كه معرفت به آنان عطا شده، مى
  6 .كند ناپذير و ستوده هدايت مى تواناى شكست

  آيا شما!] اى مردم: [و كافران گفتند

  434: ترجمه قرآن كريم، ص

و قطعه [به طور كامل متلاشى ] در خاك گور[دهد، هنگامى كه  مى]  عجيبى[را به مردى راهنمائى كنيم كه به شما خبر 
  7 !شويد، در آفرينشى جديد و تازه خواهيد آمد]  قطعه

بلكه  ] ندپندار  نه، چنين نيست كه مى! [بر خدا دروغ بسته، يا دچار نوعى جنون است؟]  به نظر شما اين خبر دهنده[آيا 
  8 .كسانى كه به آخرت ايمان ندارند، در عذاب و گمراهى دورى هستند

كه همان خدايى كه جهان هستى را آفريد بر [آيا به آنچه از آسمان و زمين پيش رو و پشت سر آنان است، نظر نكردند 
افكنيم؛  يى از آسمان را بر سرشان مىها بريم يا پاره ما اگر بخواهيم آنان را در زمين فرو مى] زنده كردن مردگان تواناست؟

  .ست] بر قدرت خدا[اى  براى هر بنده بازگشت كننده به حق نشانه]  آفرينش[ترديد در اين  بى

9  

با او هم صدا ] در تسبيح خدا! [ها و اى پرندگان اى كوه:] و گفتيم[همانا به داود از سوى خود فضلى بزرگ عطا كرديم، 
  10 .م كرديمو آهن را براى او نر . شويد

و تو و خاندان و . گيرى كن را متناسب و هماهنگ اندازه]  ى آن[ها  هاى فراخ بساز، و حلقه كه زره]  و به او گفتيم[
  11 .دهيد بينايم قومت كار شايسته انجام دهيد؛ يقيناً من به آنچه انجام مى
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]  به اندازه[يك ماه و رفتن شام گاهش » مسير«]  به اندازه[گاهش  ، كه رفتن صبح] مسخّر كرديم[و باد را براى سليمان 
كردند، و  يك ماه بود؛ و چشمه مس را براى او روان ساختيم، و گروهى از جن به اذن پروردگارش نزد او كار مى» مسير«

  12 .چشانديم كرد از عذاب سوزان به او مى هر كدام از آنان از فرمان ما سرپيچى مى

هايى  ها، و ديگ ها، و ظروف بزرگى مانند حوض ساختند از معبدها، و مجسمه خواست، مى براى او هرچه مى]  گروه جن[
  13 .گزارند عمل كنيد؛ و از بندگانم اندكى سپاس]  هاى حق به فرمان[به خاطر سپاس گزارى ! اى خاندان داود. ثابت

  عصايش رااى كه  پس هنگامى كه مرگ را بر او مقرّر كرديم، جنيان را از مرگش جز موريانه

  435: ترجمه قرآن كريم، ص

فهميدند كه اگر غيب ] كه ادعاى علم غيب داشتند[خورد آگاه نكرد؛ زمانى كه به روى زمين در افتاد، جنّيان  مى
  14 .كردند درنگ نمى] فرسا بود كه كارهاى بسيار پرزحمت و طاقت[دانستند در آن عذاب خواركننده  مى

. وجود داشت، دو باغ از طرف راست و چپ] از قدرت و رحمت خدا[اى  امتشان نشانهيقيناً براى قوم سبأ در جاى اق
گزارى كنيد، سرزمينى خوش و دلپذير، و پروردگارى بسيار آمرزنده  از رزق پروردگارتان بخوريد، و براى او سپاس:] گفتيم[
  15 ]داريد[

روى گرداندند، در نتيجه سيل ]  وت پيامبرشانهاى او و دع آنان از سپاس گزارى در برابر نعمت، و از فرمان[ولى 
، و ما آن دو باغ پر ]كه دو باغ آباد راست و چپ منطقه را نابود كرد[را بر ضد آنان جارى كرديم » عرم«] گر ويران[

هايى تلخ و درخت شوره گز و چيزى اندك از درخت سدر  حاصلشان را به دو باغستانى تبديل كرديم كه داراى ميوه
  16 !!بودند

  .را در برابر كفرشان به آنان كيفر داديم] سيل ويران گر[اين 

  17 دهيم؟ آيا جز كفران كننده را كيفر مى

اديم، آبادى و ميان مردم سبا و شهرهايى كه در آن هاى به هم پيوسته و نمايان قرار داديم، و سير و سفر را در  ها بركت 
ا مسافرت كنيد شب:] و گفتيم[يم، آنان متناسب و به اندازه مقرّر داشت]  ميان[   18 .ها و روزها با امنيت در آ
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اى پروردگار ما ميان سفرهاى ما، دورى و : گفتند]  اين مغرورشدگان به رفاه و خوشى و ناسپاسان در برابر نعمت[پس 
يدستان و پا برهنگان نتوانند در كنار آنان سفر كنند. [فاصله انداز بر ]  گونه آنان اين[، و ]اين را درخواست كردند تا 

قرار داديم و جمعشان را به شدت متلاشى و تار و ]  براى عبرت آيندگان[هايى  انخودشان ستم كردند، ما هم آنان را داست
  19  هاست گزارى عبرت براى هر استقامت كننده سپاس] ها سرگذشت[مار كرديم، يقيناً در اين 

گروهى از مؤمنان درباره آنان محقَق يافت كه همه جز  ]  كنم نسل آدم را گمراه مى: كه گفته بود[و همانا ابليس، پندارش را 
  20 .از او پيروى كردند

جز وسوسه كردن، و باز بودن راه وسوسه بر او هيچ [هيچ تسلطى نبود ] در اينكه مطيع خود كند[و ابليس را بر آنان 
خواستيم كسانى را كه به آخرت ايمان دارند از آنان كه درباره آن در ترديدند مشخص كنيم؛  مگر اينكه مى]  دليلى نداشت

  .روردگارت بر هر چيزى نگهبان استو پ

21  

  تا[ايد، بخوانيد  پنداشته]  سزاوار پرستيدن[كسانى را كه به جاى خدا : بگو

  436: ترجمه قرآن كريم، ص

ا هيچ خواسته خواسته اى  وزن ذره ها و زمين، هم در آسمان] كنند؛ زيرا اى را از شما اجابت نمى هايتان را اجابت كنند، ولى آ
ا هيچ پشتيبانى براى خدا وجود نداردرا مالك  ا را در آن دو هيچ سهم و شركتى نيست، و از ميان آ   22 .نيستند و آ

آن روز شفيعان و اميدواران به شفاعت [شفاعت در پيشگاه خدا جز براى كسانى كه به آنان اذن دهد سودى ندارد، 
در اين هنگام [هايشان آرام گيرد  ه با صدور اذن شفاعت دلتا زمانى ك] مضطربانه به انتظار اذن خدا براى شفاعت هستند

  23 .حق گفت و او بلند مرتبه و بزرگ است: گويند پروردگارتان چه گفت؟ مى: گويند]  مجرمان به شفيعان

  ترديد ما يا شما بر هدايت يا در خدا و بى: دهد؟ بگو ها و زمين به شما روزى مى چه كسى از آسمان: بگو]  به مشركان[
  24 .گمراهى آشكار هستيم

  25 .دهيد، بازخواست نخواهيم شد شما از گناه ما بازخواست نخواهيد شد، و ما هم از آنچه شما انجام مى: بگو
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كند، سپس ميان ما و شما به حق داورى خواهد كرد، و او داور  جمع مى]  روز قيامت[پروردگارمان ميان ما و شما را : بگو
  26 .دانايى است

تا بنگرم آيا صفاتى كه واجب است در يك [ايد به من نشان دهيد  انى را كه به عنوان شريكان به او ملحق كردهكس: بگو
ا هست؟ يقيناً  ا[اين چنين ] معبود باشد در آ ناپذير و حكيم  نيست، بلكه فقط خدا تواناى شكست] صفاتى در آ

  27 .است

  28 .معرفت ندارند]  به اين واقعيت[ه نفرستاديم، ولى بيشتر مردم رسان و بيم دهند ما تو را براى همه مردم جز مژده

  29 كى خواهد بود؟]  قيامت و عذاب[اگر راستگوييد اين وعده : گويند مى]  از روى مسخره[و 

  30 .گيريد كنيد و نه بر آن پيشى مى گاه شما روزى است كه نه ساعتى از آن تأخير مى وعده: بگو

و اگر ستمكاران را زمانى كه . آوريم هايى كه پيش از آن بوده است، هرگز ايمان نمى اين قرآن و كتابما به : و كافران گفتند
   اند، ببينى بازداشت شده]  براى محاكمه[در پيشگاه پروردگارشان 

  437: ترجمه قرآن كريم، ص

اگر : گويند تضعفان به مستكبران مىمس]  بينى امر عجيبى مى[اندازد  در حالى كه هر كدام گناه خود را بر عهده ديگرى مى
  31 .شما سر راه ما نبوديد يقيناً ما مؤمن بوديم

]  نه، باور نداريم[آيا ما شما را از هدايت الهى بعد از آنكه به شما رسيد باز داشتيم؟ : گويند مستكبران به مستضعفان مى
  32 .بلكه شما خودتان مجرم بوديد

داديد به خدا كافر  شب و روز كه به ما فرمان مى] گير شما در پى[هاى  لكه نيرنگب: گويند مستضعفان به مستكبران مى
شايد نجات [و هنگامى كه عذاب را ببينند، اظهار پشيمانى كنند ]. ما را گمراه كرد[شويم و همتايانى براى او قرار دهيم 

  33 .شوند دادند جزا داده مى ىيم؛ آيا جز آنچه را انجام م و ما در گردن كافران غل و زنجير مى]. يابند

ما به آنچه شما را به : اى نفرستاديم مگر آنكه خوش گذرانانِ مغرور و سرمستِ آنان گفتند دهنده در هيچ شهرى هيچ بيم
  34 !اند، كافريم آن فرستاده
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ما را ] اگر عذابى هم باشداين دليل توجه ويژه خدا به ماست؛ بنابراين [اموال و فرزندان ما از شما بيشتر است و : و گفتند
  35 .عذاب نخواهند كرد

نسبت به مصلحت [گيرد، ولى بيشتر مردم  دهد يا تنگ مى يقيناً پروردگارم رزق را براى هر كس بخواهد وسعت مى: بگو
  36 .معرفت ندارند] خواهى خدا

كه [اند  ان آورده و كار شايسته انجام دادهو اموال و فرزندانتان چيزهايى نيستند كه شما را نزد ما مقرب كنند مگر آنان كه ايم
اند، پاداش مضاعف  ؛ پس اينانند كه براى آنان در برابر آنچه انجام داده]به سبب ايمان و كار شايسته، مقرب ما هستند

شتى از هر آسيبى[ها  است، و آنان در غرفه   37 .آسوده خاطرند]  ى 

تا از دسترس قدرت [توانند ما را عاجز كنند  كوشند، به گمان اينكه مى ا مىآيات م]  انكار و ابطال[كسانى كه همواره در 
  38 .، اينان احضار شدگان در عذاب خواهند بود]ما بيرون روند

  يقيناً : بگو
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چه كم [كنيد  ىگيرد، و هرچه را انفاق م دهد و يا تنگ مى پروردگارم رزق را براى هر كس از بندگانش بخواهد وسعت مى
ترين روزى دهندگان است خدا عوضى را جايگزين آن مى] و چه زياد   39 .كند؛ و او 

  40 پرستيدند؟ آيا اينان شما را مى: گويد كند، آن گاه به فرشتگان مى همه آنان را جمع مى] خدا[از روزى كه ]  ياد كن[

آنان ما را [، تو سرپرست و يار مايى نه آنان، ] داشته باشىاز اينكه در پرستيده شدن شريك و همتا [تو منزهى : گويند مى
ا ايمان داشتند] و[پرستيدند  بلكه جنيّان را مى] پرستيدند نمى   41 .بيشترشان به آ

كرديد  عذاب آتشى را كه انكار مى: گوييم امروز براى يكديگر مالك سود و زيانى نيستيد، و به آنان كه ستم كردند مى
  42 .بچشيد

خواهد شما را از آنچه پدرانتان  اين نيست مگر مردى كه مى: گويند مى كه آيات روشن ما بر آنان خوانده شود، مىهنگا
و كافران درباره حق، هنگامى كه به سويشان . اين قرآن جز دروغى ساختگى نيست: گويند و مى. پرستيدند باز دارد مى

  43 !!اين جز جادويى آشكار نيست: آمد گفتند
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تا به تكيه بر آن قرآن را دروغى ساختگى [ايم كه آن را بخوانند  هيچ كتابى به آنان نداده]  در حالى است كهاين [و 
  44 نبوّت تو را انكار كنند،] با اعتماد به گفتار او[، و پيش از تو هيچ پيامبرى نفرستاديم تا ]بدانند

كردند، و اينان به يك دهم قدرت و ثروتى كه به آنان داده تكذيب  ] آيات ما و پيامبران را[كسانى كه پيش از اينان بودند 
  45 عذاب من چگونه بود؟] بنگر[؛ پس ] در نتيجه هلاكشان كرديم[اند، پس پيامبرانم را تكذيب كردند  بوديم نرسيده

رباره اينكه دو دو و يك يك براى خدا قيام كنيد، سپس د]  و آن[دهم  من شما را فقط به يك حقيقت اندرز مى: بگو
بينديشيد كه هيچ گونه ]  كه عمرى با پاكى، امانت، صدق و درستى در ميان شما زندگى كرده است  9محمّد [رفيقتان 

  46 .اى نيست جنونى ندارد، او براى شما از عذاب سختى كه پيش روست، جز بيم دهنده

   هر گونه پاداشى كه: بگو

  439: ترجمه قرآن كريم، ص

  47 .براى خودتان، پاداش من فقط بر عهده خداست، و او بر همه چيز گواه است از شما خواستم، آن پاداش

  48 .كند القا مى]  بر قلوب پيامبرانش[همانا پروردگارم كه داناى غيب است، حق را : بگو

ى كه از چيز [تواند  تواند چيزى را به وجود آورد، و نه مى نه مى] پرستيد كه آن را به جاى خدا مى[حق آمد و باطل : بگو
  49 .برگرداند]  بين رفته

ام، و اگر هدايت شده باشم به سبب آن است كه پروردگارم  اگر من گمراه شده باشم، فقط به زيان خود گمراه شده: بگو
  50 .كند؛ زيرا او شنوا و نزديك است به من وحى مى

گريز [توانايى ]  آن اينكه براى آنان[و ]  بينى مىامر عجيبى [شوند  ترسان مى]  با ظهور قيامت[زمانى كه ]  مشركان[اگر ببينى 
  51 .شوند بازداشت مى]  كه موقف قيامت است[نيست، و از جايى نزديك ]  از عذاب

كه فاصله [توانند از فاصله بسيار دور  كجا و چگونه مى. به حق ايمان آورديم: گويند مى]  در آن موقعيت بسيار سخت[
زيرا آخرت جاى تكليف نيست و دنيايى كه جاى تكليف است براى ! [ن دسترسى پيدا كنندبه آن ايما]  قيامت تا دنياست

  52 .]هميشه از دستشان رفته است
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درباره كلام حق به [به حق كافر شدند، و ناآگاهانه و دور از معرفت و علم ] زيستند كه در دنيا مى[پيش از اين ]  اينان[
  53 .كردند سخن پراكنى مى]  دورغ ساختگى است عنوان اينكه شعر، جادو، افسانه خرافى و

جدايى انداخته شد، همان گونه كه پيش از اين با ]  به وسيله مرگ[هايشان  ميان آنان و همه خواسته]  در نتيجه[و 
  54 .در ترديدى سخت بودند]  نسبت به حق[كيشانشان رفتار شد؛ زيرا آنان همواره  هم

  سوره فاطر

  

   آيه 45مكّى  -35

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى نام خدا كه رحمتش بىبه 

گانه و  فرشتگان را كه داراى بالهايى دوگانه و سه] و[ها و زمين است  ها ويژه خداست كه آفريننده آسمان همه ستايش
افزايد؛  ر آفرينش مىهرچه بخواهد د. قرار داده است]  اش هاى تكوينى و تشريعى براى انجام دادن فرمان[اند رسولانى  چهارگانه

  1 .يقيناً خدا بر هر كارى تواناست

   اى براى آن نيست، و چون چون خدا رحمتى را براى مردم بگشايد، بازدارنده

  440: ترجمه قرآن كريم، ص

  2 .ناپذير و حكيم است اى برايش وجود ندارد، و او تواناى شكست بازدارد، بعد از او فرستنده

اى هست كه از آسمان و زمين شما را روزى دهد؟ هيچ  آيا جز خدا آفريننده. خودتان ياد كنيدنعمت خدا را بر ! اى مردم
  3 گردانند؟ بازمى]  از حق به باطل[معبودى جز او نيست، پس چگونه شما را 

خدا  و همه امور به. اند يقيناً پيش از تو هم پيامبرانى را تكذيب كرده]  اندوهگين مباش[كنند  اگر تو را تكذيب مى
  4 .شود بازگردانده مى

شما را نفريبد و شيطان ] ى زودگذر،[حق است، پس اين زندگى دنيا ]  درباره قيامت[ترديد وعده خدا  بى! اى مردم
  5 .خدا مغرور نكند]  به كرم[فريبنده، شما را 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

دعوت ] به كارهاى بد به اين سبب[گروهش را فقط ] او. [ترديد شيطان، دشمن شماست، پس او را دشمن خود بگيريد بى
  6 .كند كه اهل آتش سوزان گردند مى

اند،  كسانى كه كفر ورزيدند، عذاب سختى براى آنان خواهد بود، و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده
  7 .براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ است

مانند كسى است كه در پرتو ايمان، [آن را خوب ديده ]  بببه اين س[اند و  آيا كسى كه كردار زشتش را براى او زينت داده
كند و هر كه را  گمراه مى]  به كيفر تكبرّش در برابر حق[همانا خدا هر كه را بخواهد ] و بد را تشخيص داده است؟ خوب

خدا به آنچه  ترديد خورى از بين برود؛ بى هايى كه بر آنان مى پس مبادا جانت به سبب حسرت. نمايد بخواهد هدايت مى
  8 .دهند داناست انجام مى

خداست كه بادها را فرستاد تا ابرى را برانگيزند، در نتيجه ما آن را به سوى سرزمين مرده رانديم و زمين را پس از 
  9 .گونه است اش به وسيله آن زنده كرديم؛ زنده شدن مردگان هم اين مردگى

چون عقايد و [حقايق پاك . همه عزت ويژه خداست] هد، زيرابايد آن را از خدا بخوا[خواهد،  كسى كه عزت مى
هاى زشت به كار  و كسانى كه حيله. برد رود و عمل شايسته آن را بالا مى به سوى او بالا مى]  هاى صحيح انديشه

  10 .شود ترديد حيله آنان نابود مى گيرند، براى آنان عذابى سخت خواهد بود، و بى مى

   ، سپس از نطفه آفريد، آن گاه] مرده[و خدا شما را از خاك 

  441: ترجمه قرآن كريم، ص

د مگر به علم او، و هيچ كس عمر  شود و بارش را نمى اى باردار نمى هيچ ماده. قرار داد]  نر و ماده[هايى  شما را زوج
بر خدا ] كارها[ترديد اين  بى. ثبت است] چون لوح محفوظ[شود مگر اينكه در كتابى  كند واز عمرش كاسته نمى طولانى نمى
  11 .آسان است

دو دريا مساوى نيستند، اين يكى شيرين و از بين برنده تشنگى و نوشيدنش گوارا و آن يكى شور و تلخ است؛ و از هر 
شكافند  بينى كه آب را مى ها را در آن مى و كشتى. كنيد پوشيد استخراج مى خوريد و زينتى كه آن را مى يك گوشتى تازه مى

  .از فزون بخشى او بخواهيد و براى اينكه سپاس گزارى كنيد]  با داد و ستد و تجارت[روند تا شما  مى و

12  
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. برد، و خورشيد و ماه را مسخّر كرده است كه هر كدام تا سرآمدى معين روانند شب را در روز و روز را در شب فرو مى
پرستيديد، مالك پوست هسته خرمايى هم  نى را كه به جاى او مىاين است خدا پروردگار شما، فرمانروايى ويژه اوست و كسا

  13 .نيستند

ا را بخوانيد، خواندنتان را نمى دهند، و روز قيامت شرك شما را  بشنوند، پاسختان را نمى]  بر فرض محال[شنوند و اگر  اگر آ
  14 .كند خبردار نمى]  از حقايق[آگاه تو را ]  خداى[كنند؛ و هيچ كس مانند  انكار مى

  15 .نياز و ستوده است شماييد نيازمندان به خدا، و فقط خدا بى! اى مردم

  16 .آورد اى مى برد و آفريده تازه اگر بخواهد شما را از بين مى

  17 و اين كار بر خدا دشوار نيست،

بردارند، چيزى از بار  دارد، و اگر سنگين بارى دعوت كند كه از بارش  و هيچ سنگين بارى بار گناه ديگرى را برنمى
   دعوت[شود، گرچه  گناهش برداشته نمى

  442: ترجمه قرآن كريم، ص

ان از پروردگارشان مى تو فقط كسانى را بيم مى. از نزديكان و خويشان باشد]  شونده ترسند و نماز را برپا  دهى كه در 
  18 .بازگشت فقط به سوى خداست شود، و پاك شود به سود خود پاك مى] ها از آلودگى[دارند؛ و هر كس  مى

  19 يكسان نيستند،] كافر و مؤمن،[نابينا و بينا 

  20 ها و نه روشنايى، و نه تاريكى

  21 و نه سايه و نه باد گرم سوزان،

دعوت [توانى  شنواند؛ و تو نمى به هر كس بخواهد مى] دعوت حق را[ترديد خدا  بى. و زندگان و مردگان هم يكسان نيستند
  22 .به كسانى كه در قبرهايند بشنوانى] حق را

  23 اى، تو فقط بيم دهنده
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اى، برپايه حق و درستى فرستاديم، و هيچ امتى نبوده مگر آنكه در  يقيناً ما تو را در حالى كه مژده دهنده و هشدار دهنده
  24 .اى گذشته است ميان آنان بيم دهنده

كردند، در  تكذيب مى] پيامبران را[كسانى هم كه پيش از اينان بودند   همانا]  اندوهگين مباش[كنند  اگر تو را تكذيب مى
كه حاوى [و كتاب روشن ]  يى مشتمل بر پند و موعظه و مناجات[ها  هاى آشكار، و نوشته حالى كه پيامبرانشان معجزه

  25 .براى آنان آوردند] احكام و قوانين بود

  26 !رفتيم؛ پس كيفر من چگونه بود؟گ]  به سبب كفرشان به عذابى سخت[سپس كافران را 

هايش گوناگون است پديد  هايى كه رنگ اى كه خدا از آسمان آبى نازل كرده است، پس به وسيله آن ميوه آيا ندانسته
  27 سپيد و سرخ و سياه پر رنگ،: هاى مختلف هايى است به رنگ ها راه ايم، و در برخى از كوه آورده

از بندگان . هاى گوناگون وجود دارد رنگ]  هاى كوهستانى ها و راه مانند ميوه[و چهارپايان ها و جنبدگان  و نيز از انسان
  28 .ناپذير و بسيار آمرزنده است ترسند؛ يقيناً خدا تواناى شكست خدا فقط دانشمندان از او مى

  مانند[قطعاً كسانى 

  443: ترجمه قرآن كريم، ص

ان و  دارند و از آنچه روزى آنان كرده خوانند و نماز را برپا مى مى كه همواره كتاب خدا را] 7على بن ابى طالب  ايم در 
  29 .شود كنند، تجارتى را اميد دارند كه هرگز كساد و بى سود نمى آشكار انفاق مى

سيار پاداششان را به طور كامل عطا كند و از فضلش بر آنان بيفزايد؛ يقيناً او ب] خدا[تا ] دهند اين همه را انجام مى[
  30 .آمرزنده و عطا كننده پاداش فراوان در برابر عمل اندك است

پيش از آن بوده است؛ ]  هايى است كه كتاب[تصديق كننده ] و[ايم، همان حق است،  آنچه از كتاب به تو وحى كرده
  31 .يقيناً خدا به بندگانش آگاه و بيناست

ستمكار ]  در ترك عمل به كتاب[به ميراث داديم؛ پس برخى از آنان سپس اين كتاب را به كسانى از بندگانمان كه برگزيديم 
گيرند، اين  پيشى مى]  بر ديگران[رو، و برخى از آنان به اذن خدا در كارهاى خير  اند، و برخى از آنان ميانه بر خويش

  32 .است آن فضل بزرگ
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ا درآيند، در آنجا]  است[اى  هاى جاودانه شت]  پاداششان[ شوند،  با دستبندهايى از طلا و مرواريد آرايش مى كه در آ
  33 .و لباسشان در آنجا حرير است

ترديد پروردگارمان بسيارآمرزنده و عطا كننده پاداش  ها ويژه خداست كه اندوه را از ما برطرف كرد؛ بى همه ستايش: گويند مى
  34 .فراوان در برابر عمل اندك است

  .رسد سراى جاودان جاى داد، كه در آن هيچ رنجى و هيچ سستى و افسردگى به ما نمىهمان كه از فضلش ما را در اين 

35  

گونه هر   شود؛ اين شود كه بميرند، و نه عذاب از آنان سبك مى براى كافران آتش دوزخ است، نه فرمان مرگشان صادر مى
  36 .دهيم اى را كيفر مى كفران كننده

  :زنند و آنان در آنجا شيون و فرياد مى

آيا شما را چندان عمر :] گويم مى. [داديم انجام دهيم اى پروردگارمان ما را بيرون بياور تا كار شايسته غير آنچه انجام مى
   نداديم كه هر كس

  444: ترجمه قرآن كريم، ص

كه براى اى به سوى شما نيامد؟ پس بچشيد   بيم دهنده] آيا[شد؛ و  خواست در آن مقدار عمر متذكّر شود، متذكّر مى مى
  37 .ستمكاران هيچ ياورى نيست

  38 .ها آگاه است ترديد به نيّات و اسرار سينه ها و زمين است و بى يقيناً خدا داناى غيب آسمان

پس كسى كه كافر شود كفرش به زيان خود اوست، و  . قرار داد]  ديگران[او كسى است كه شما را در زمين جانشينان 
  39 .كند افزايد، و كافران را كفرشان جز خسارت اضافه نمى ز دشمنى و خشم نمىكفر كافران نزد پروردگارشان ج

پرستيد، مرا خبر دهيد، به من نشان دهيد كه چه چيزى از زمين  معبودانتان كه به جاى خدا مى] قدرت و تدبير[از : بگو
بر حقّانيّت اعتقاد و [ايم كه از آن  تابى دادهها دارند، يا به آنان ك در آفرينش آسمان] با خدا[اند يا اينكه شركتى  را آفريده

  40 .دهند بلكه ستمكاران يكديگر را جز از روى فريب وعده نمى]  چنين نيست[برهانى دارند؟ ] ادعاى خود
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و اگر منحرف شوند هيچ . دارد نگه مى] و فرو ريزند[ها و زمين را از اينكه از جاى خود منحرف شوند  يقيناً خدا آسمان
  41 .تواند نگاهشان دارد؛ مسلماً خدا همواره بردبار و بسيار آمرزنده است از او نمىكس بعد 

ها  ترين اى به سوى آنان آيد هدايت يافته ترين سوگندهايشان به خدا سوگند خوردند كه اگر بيم دهنده با سخت]  مشركان[
  42 .ن را جز نفرت و دورى از هدايت نيفزودبيم دهنده براى آنان آمد، دعوت او آنا]  پيامبرى[خواهند بود، ولى چون 

. كند كشى و تكبرّ آنان در زمين و نيرنگ زشتشان بود؛ و نيرنگ زشت جز اهلش را احاطه نمى اين نفرت به سبب گردن
انتظار دارند؟ آرى هرگز براى سنت ] كه هلاكتشان به سبب تكبرّشان بود[پيشينيان را ] جارى شده در[آيا جز سنت 

   يابى، و هرگز براى سنت خدا دگرگونى تبديلى نمىخدا 
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  43 .نخواهى يافت

كردند و از اينان نيرومندتر بودند چگونه  آيا در زمين گردش نكردند تا بنگرند سرانجام كسانى كه پيش از اينان زندگى مى
؛ زيرا او همواره ]تا از دسترس قدرت او بيرون رود[ز كند ها و زمين نيست كه بتواند خدا را عاج شد؟ و هيچ چيز در آسمان

  44 .دانا و تواناست

گذاشت؛ ولى آنان را تا  اى را بر پشت زمين وا نمى كرد، هيچ جنبنده اگر خدا مردم را به كيفر گناهانشان مجازات مى
به [ترديد خدا  ؛ بى]واهد كردآنان را در قيامت مجازات خ[دهد، هنگامى كه اجلشان فرا رسد  سرآمدى معين مهلت مى

  45 .بندگانش بيناست]  احوال

   سوره يس

  

   آيه 83مكّى  -36

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1  يس
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  2 سوگند به قرآن كريم،

  3 ترديد تو از فرستادگانى، بى

  4 .]قرار دارى[بر راهى مستقيم 

  5 .ناپذير و مهربان است شكستنازل شده تواناى ]  قرآن[

  6 .خبرند بى]  از حقايق[اند و به اين علت  تا مردمى را بيم دهى كه پدرانشان را بيم نداده

  7 .آورند يقيناً فرمان عذاب بر بيشترشان ثابت شده است، به اين سبب ايمان نمى

اده مسلماً ما غل   8 ه طورى كه سرهايشان بالا مانده است،هايشان قرار دارد ب ايم كه تا چانه هايى بر گردنشان 

ايم،  ايم، و به صورت فراگير ديدگانشان را فرو پوشانده حايلى قرار داده] نيز[و از پيش رويشان حايلى و از پشت سرشان 
  9 بينند، به اين خاطر حقايق را نمى

  10 آورند، و براى آنان يكسان است چه بيمشان دهى يا بيمشان ندهى، ايمان نمى

ان از خداى رحمان بترسد،بي   م دادنت فقط براى كسى ثمربخش است كه از قرآن پيروى كند و در 

  446: ترجمه قرآن كريم، ص

  11 .پس او را به آمرزش و پاداشى باارزش مژده ده

ايشان را ثبت بر جا مانده از ]  هاى ها و بدى خوبى[اند و  كنيم و آنچه را پيش فرستاده ترديد ما مردگان را زنده مى بى
  12 .ايم برشمرده]  هاست و آن لوح محفوظ است كه اصل همه كتاب[كنيم و همه چيز را در كتابى روشن  مى

  13 اهل آن شهر را مثل بزن، هنگامى كه پيامبران به آنجا آمدند،] كه با تو برخورد خصمانه دارند[براى آنان 

آن دو را انكار كردند و با پيامبر سومى آنان را تقويت كرديم، پس زمانى كه دو پيامبر را به سوى آنان فرستاديم، ولى 
  14 .اند ما را به سوى شما فرستاده: گفتند]  همگى[
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رحمان هيچ چيزى نازل نكرده است، شما فقط دروغ ]  خداى[شما جز بشرهايى مانند ما نيستيد و : گفتند] اهل شهر[
  15 .گوييد مى

  16 ايم، يقيناً ما به سوى شما فرستاده شدهداند كه  پروردگارمان مى: گفتند

  17 .نيست]  پيام وحى[و بر عهده ما جز رساندن آشكار 

كنيم، و از  باز نايستيد، قطعاً شما را سنگسار مى] از دعوت خود[ايم، اگر  همانا ما شما را به شومى و فال بد گرفته: گفتند
  18 .سوى ما شكنجه دردناكى به شما خواهد رسيد

آيا اگر به شما تذكر دهند !] و اين شومى نتيجه كفر و طغيان و گناه است، شگفتا[شومى شما از خود شماست  :گفتند
بلكه شما مردمى متجاوز و اسراف كار ]  گيريد؟ نه، شومى از ما نيست آن تذكر سعادت بخش را به شومى و فال بد مى[

  19 .هستيد

  20 پيروى كنيد،] خدا[از اين فرستادگان ! اى قوم من: گفتآنگاه از دورترين نقطه شهر مردى شتابان آمد،  

  21 اند، خواهند و آنان راه يافته از كسانى پيروى كنيد كه پاداشى از شما نمى

  22 گردانند؟ كسى را نپرستم كه مرا آفريده و شما را به سوى او بازمى]  از روى يقين[و مرا چه شده كه 

كند  رحمان براى من آسيبى بخواهد نه شفاعتشان چيزى را از من دفع مى]  خداى[كه اگر   آيا به جاى او معبودانى را برگزينم
  23 !توانند نجاتم دهند؟ و نه مى

   ترديد در گمراهى آشكار خواهم اگر چنين كنم، بى

  447: ترجمه قرآن كريم، ص

  24 .بود

  25 .ن بشنويدام؛ بنابراين از م ترديد به پروردگار شما ايمان آورده بى!] اى رسولان[

  :گفته شد] سرانجام به دست آن مشركان شهيد شد، و به او[
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شت درآى   26 اى كاش قوم من آگاهى داشتند،: گفت. به 

  27 .كه پروردگارم مرا آمرزيد و از كرامت يافتگان قرارم داد

  28 .كه نازل كنيمايم   قومش نازل نكرديم، و بر آن نبوده]  هلاكت[بعد از شهادت او هيچ سپاهى از آسمان بر 

  29 !حركت و خاموش شدند همه بى] پس از آن فرياد[جز يك فرياد مرگبار نبود كه ناگهان ]  كيفرشان[

  30 !كردند آمد مگر اينكه او را مسخره مى اى افسوس بر اين بندگان كه هيچ پيامبرى براى هدايتشان نمى

هلاك كرديم كه آنان هرگز نزد ]  به سبب كفر و طغيانشان[ز آنان را اند چه بسيار از اقوام پيش ا ندانسته]  مشركان مكه[آيا 
  31 ]يابند، و در دنيا زندگى دوباره نمى[گردند،  اينان برنمى

  32 .شوند در قيامت نزد ما احضار مى] بدون استثنا محشور خواهند شد و[و همه آنان 

باشد كه آن را زنده كرديم و  مى]  كنيم را در قيامت زنده مى آشكار بر اينكه ما مردگان[اى  اين زمين مرده براى آنان نشانه
  33 خورند، آوريم كه از آن مى از آن دانه بيرون مى

  34 هاى گوناگون روان ساختيم، هايى از درختان خرما و انگور قرار داديم، و در آن از چشمه در آن بوستان

بخورند، آيا سپاس گزارى ...] شيره، كشمش، شربت و مانند[آورد  هايشان به عمل مى تا از ميوه آن و آنچه دست
  35 كنند؟ نمى

روياند و از وجود خودشان و از آنچه  ها را آفريد از آنچه زمين مى است آنكه همه زوج]  از هر عيب و نقصى[منزهّ 
  36 دانند، نمى

ا شب است كه ] هاى قدرت و حكمت ما از نشانه[اى  و نشانه كنيم، پس ناگاه آنان  از آن برمىروز را ]  پوشش[براى آ
  37 به تاريكى درآيند،

   كه]  اى از قدرت ماست نيز براى آنان نشانه[و خورشيد 

  448: ترجمه قرآن كريم، ص
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  38 ناپذير و داناست، گيرى تواناى شكست اين اندازه. كند همواره به سوى قرارگاهش حركت مى

و باز به تدريج بدر  [صورت شاخه كهنه هلالى شكل و زرد رنگ خرما برگردد هايى قرار داديم تا اينكه به  و براى ماه منزل
  39 ]كامل شود،

  40 .گيرد، و هر كدام در مدارى شناورند نه براى خورشيد اين توان هست كه به ماه برسد، و نه شب از روز پيشى مى

]  از اجناس و وسايل[هايى پر  در كشتى كه فرزندانشان را]  است[اين ] از قدرت و رحمت ما[اى ديگر  براى آنان نشانه
  41 حمل كرديم،

  42 شوند، آفريديم كه بر آن سوار مى]  چون اسب، قاطر و ديگر وسايل نقليه[و براى آنان چيزهايى مانند كشتى 

  43 كنيم در اين صورت هيچ فريادرسى براى آنان نخواهد بود، و نجات هم نيابند، و اگر بخواهيم آنان را غرق مى

  44 مندشان كنيم، ره] از زندگى دنيا[و تا مدتى ] نجاتشان دهد[رحمتى از سوى ما ]  اينكه[مگر 

پيش رو و پشت سر شماست بپرهيزيد تا مورد رحمت ]  هاى دنيا و آخرت از عذاب[آنچه : و هنگامى كه به آنان گويند
  45 ]كنند، به اين هشدار قطعى توجه نمى[قرار گيريد 

  46 .گردانند آيد مگر اينكه از آن روى مى ز آيات پروردگارشان براى آنان نمىاى ا و هيچ آيه

آيا كسانى را اطعام كنيم كه : از آنچه خدا روزى شما كرده، انفاق كنيد، كافران به مؤمنان گويند: هنگامى كه به آنان گويند
جز !] اى كفرپيشگان[ولى شما ]  ته استپس گرسنگى را خدا بر آنان خواس[كرد؟  خواست آنان را اطعام مى اگر خدا مى

  47 .در گمراهى آشكارى نيستيد

  :گويند و مى

  48 كى خواهد بود؟]  قيامت و عذاب[اگر راستگوييد، اين وعده 

اند ]  در امور دنيايى[كشند كه آنان را در حالى كه سرگرم نزاع و ستيز  را انتظار نمى]  آسمانى[اينان جز يك فرياد مرگبار 
  49 .فراگيرد
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توانند به خانواده خود  مى] اگر بيرون خانه باشند[توانند وصيتى كنند و نه  نه مى] فريادى كه وقتى بر سر آنان زده شود[
  50 برگردند،

   شود، ناگاه همه آنان از قبرها به سوى و در صور دميده مى

  449: ترجمه قرآن كريم، ص

  51 .شتابند پروردگارشان مى

رحمان وعده داده ]  خداى[ا، چه كسى ما را از خواب گاهمان برانگيخت؟ اين واقعيتى است كه اى واى بر م: گويند مى
  52 !!بود و پيامبران راست گفتند

  53 .شوند نزد ما احضار مى] آورى شده و جمع[جز يك فرياد نيست، پس به ناگاه همه آنان ]  آن صحنه عظيم[

  54 .شويد داديد پاداش داده نمى ز آنچه را انجام مىشود، و ج اى ستم نمى در اين روز به هيچ كس ذره

شتيان در چنين روزى در سرگرمى وصف ناپذيرى شيرين   .اند كام و خوش همانا 

55  

  56 .زنند تكيه مى]  آراسته چون حجله عروس[هايى  بر تخت]  بخش آرام[هايى  آنان و همسرانشان در زير سايه

  57 .و آنچه دلشان بخواهد فراهم است]  مطبوع ى عالى و[ها  براى آنان در آنجا ميوه

  58 .كه گفتارى از پروردگارى مهربان است]  بخش آور و سلامت امنيت[با سلامى 

  59 .جدا شويد]  از صف نيكان[امروز ! اى گناهكاران:] ندا آيد[و 

  60 آشكارى براى شماست؟ترديد دشمن  آيا به شما سفارش نكردم كه شيطان را مپرستيد كه او بى! اى فرزندان آدم

  61 و سفارش نكردم كه مرا بپرستيد چون اين راهى است مستقيم،
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 ]كه پيروانش به چه سرنوشت شومى دچار شدند؟[كرديد  و همانا شيطان گروه بسيارى از شما را گمراه كرد، آيا تعقّل نمى
62  

  63 .دادند اين است دوزخى كه به شما وعده مى

  .ورزيديد در آن درآييد واره مىامروز به كيفر كفرى كه هم

64  

يم و دست امروز بر دهان گويند و پاهايشان به اعمالى كه همواره مرتكب  هايشان با ما سخن مى هايشان مُهر خاموشى 
  65 !دهند شدند، گواهى مى مى

بر يكديگر پيشى ]  مراهىگ[راه ]  سوى همان[كنيم، پس به  را محو مى]  بصيرتشان[ديدگان ] در همين دنيا[و اگر بخواهيم 
ايتاً چگونه و كجا مى مى   66 ببينند؟] صراط مستقيم را[توانند  گيرند؛ 

   كه نه]  آوريم و به صورت جمادى خشك درمى[كنيم،  اگر بخواهيم آنان را در جاى خودشان مسخ مى] نيز[و 
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  67 بتوانند بروند و نه بازگردند،

واژگون ]  به سوى حالت ضعف و سستى و نقصان و فراموشى[ر طولانى دهيم، او را در عرصه خلقتش و به هر كس عم
  68 كنند؟ كنيم؛ پس آيا تعقّل نمى مى

جز كلامى استوار و باارزش و قرآنى روشنگر ] او[كتاب . شايسته او نيست]  شعرگويى[و به پيامبر، شعر نياموختيم و 
  69 نيست،]  حقايق[

  70 .اند هشدار دهد، و فرمان عذاب بر كافران محقق و ثابت شود زنده] به عقل و هوش و استعداد[كه   تا كسانى را

  71 .ايم كه مالكشان هستند ايم براى آنان چهارپايانى آفريده اند كه ما از آنچه به قدرت خود انجام داده آيا نديده

ا مركب سو  ا مى]  گوشت[ارى آنان هستند و از چهارپايان را براى آنان رام كرديم كه برخى از آ   72 خورند، برخى از آ
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]  هاى آن چون شير و فرآورده[هايى  و نوشيدنى]  چون پشم، كُرك و پوست[و براى آنان در آن چهارپايان سودهايى 
  73 كنند؟ هست؛ آيا سپاس گزارى نمى

ا[اند به اميد اينكه  و به جاى خدا معبودانى انتخاب كرده   74 يارى شوند،] به وسيله آ

براى آن ] اند كه سبك مغزان روى برتافته از حق[قدرت يارى دادن به آنان را ندارند و آنان ]  معبودان[در حالى كه 
  75 .]تا عمر و مالشان را فداى اين معبودان باطل كنند[اند  سپاهى احضار شده]  از سوى شيطان[معبودان 

  76 .دانيم كنند مى دارند و آنچه را آشكار مى رديد ما آنچه را پنهان مىت پس گفتارشان تو را اندوهگين نكند، بى

  77 گرى آشكار است؟ ايم و اينك ستيزه آفريده] پست و ناچيز[اى  آيا انسان ندانسته كه ما او را از نطفه

را در حالى كه ها  چه كسى اين استخوان: گفت] و[در حالى كه آفرينش نخستين خود را از ياد برده براى ما مثلى زد 
  78 كند؟ اند زنده مى پوسيده

  :بگو

  79  كند، و او به هر چيزى داناست اش مى زنده. همان كسى كه نخستين بار آن را پديد آورد

  80 .افروزيد آفريد، كه اكنون شما از آن آتش مى» آتش زنه«همان كسى كه براى شما از درخت سبز، 

همانند آنان را بيافريند؟ چرا قدرت دارد؛ ]  پس از مرگشان[ست، قدرت ندارد كه ها و زمين را آفريده ا آيا كسى كه آسمان
   زيرا اوست كه

  451: ترجمه قرآن كريم، ص

  81 .آفريننده بسيار داناست

  82 .شود درنگ موجود مى باش، پس بى: گويد شأن او اين است كه چون پديد آمدن چيزى را اراده كند، فقط به آن مى

منزهّ است خدايى كه مالكيّت و فرمانروايى همه چيز به دست اوست، و شما را به سوى او ]  عيب و نقصى از هر[بنابراين 
  83 .گردانند بازمى
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   سوره صافات

  

   آيه 182مكّى  -37

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 اند، بسته] منظم و استوار[ه صفى ك]  چون فرشتگان، نمازگزاران و جهادگران[سوگند به صف بستگان 

  2 دارند، أ به شدت باز مى]  انسان را از گناهان[و به بازدارندگان كه 

  3 كنندگان وحى، و به تلاوت

  4 ترديد معبود شما يگانه است، كه بى

است، و پروردگار مشرق پروردگار آسمان   5 ها، ها وزمين وآنچه ميان آ

  6 زيور ستارگان آراستيم،همانا ما آسمان دنيا را به 

  7 و آن را از هر شيطان سركشى حفظ كرديم، أ

از هر سو ] هرگاه به گوش دادن برخيزند[توانند به سخنان فرشتگان بسيار مكرم و شريف گوش فرا دهند، و  آنان نمى
  8 شود، به سويشان پرتاب مى]  سنگ شهاب[

  9 شگى است،تا با خفت وخوارى رانده شوند، وبراى آنان عذابى همي

اى آتشين و شكافنده او را  كه در اين صورت گلوله] و فرار كند[با سرعت بربايد ] دزدانه و[مگر آنكه شيطانى خبرى را 
  10 .كند دنبال مى

ايم؟  آفريده...] ها و ها، زمين، كوه مانند فرشتگان، آسمان[تر است يا آنچه  آيا آفرينش آنان سخت: از منكران معاد بپرس
  11 ايم، ما آنان را از گِلى چسبنده آفريده]  ين آفرينش آنان كارى ناچيز است چونبه يق[

  12 كنند، كنى و آنان مسخره مى تعجب مى]  تو از انكارشان[بلكه 
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  13 شوند؛ دهند هشيار نمى و هنگامى كه به آنان تذكر مى

  14 ]دارند، مسخره كردن وامىو ديگران را هم به [كنند  بينند به شدت مسخره مى اى را مى و چون معجزه

  15 .اين جز جادويى آشكار نيست: گويند و مى

  16 شويم؟ آيا زمانى كه ما مُرديم و خاك و استخوان شديم، حتماً برانگيخته مى:] گويند مى[

  17 ]شوند؟ هم برانگيخته مى[و آيا پدران پيشين ما 

  ]شويد برانگيخته مى[آرى، : بگو

  452: ترجمه قرآن كريم، ص

  18 .ر حالى كه خوار و ناچيز هستيدد

] زده منظره قيامت را شوند و حيرت همه زنده مى[ناگاه ] وقتى واقع شود[جز اين نيست كه آن يك فرياد عظيم است كه 
  19 نگرند، أ مى

  20 !اين روز جزاست! اى واى بر ما: گويند و مى

  21 .كرديد آن را انكار مىاست كه همواره ]  ميان حق و باطل[اين همان روز جدايى ]  آرى[

  22 .پرستيدند، جمع كنيد رديفان آنان و معبودهايى را كه همواره به جاى خدا مى ستمكاران و هم:] آن گاه ندا رسد[

  23 .پس همه را به سوى راه دوزخ راهنمايى كنيد

  24 .گيرند آنان را نگه داريد كه حتماً مورد بازپرسى قرار مى

  25 دهيد؟ يارى نمى]  براى رهايى از عذاب[چه شده كه يكديگر را  شما را:] به آنان گويند[

  26 هستند،]  قدرت حق[بلكه آنان امروز فروتنانه تسليم ] توانند يكديگر را يارى دهند نه اينكه نمى[

  27 ]اين چه وضعى است؟: [پرسند به يكديگر رو كرده از هم مى
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ولى كارتان جز [آمديد،  همانا شما از راه خيرخواهى به سوى ما مى: گويند مى]  كننده پس پيروان گمراه به پيشوايان گمراه[
  28 !]فريب و نيرنگ نبود

  29 بلكه خود شما اهل ايمان نبوديد،]  ما را تقصيرى نيست: [گويند مى

  30 .مردمى سركش بوديد]  در برابر حق[و ما را بر شما هيچ تسلطى نبود، بلكه شما 

  31 .ارمان بر ما ثابت شد كه همه ما چشندگان عذاب خواهيم بوداكنون فرمان عذاب پروردگ

  32 پس ما شما را گمراه كرديم؛ زيرا خودمان گمراه بوديم،] سبك مغزى و تعصّب شما زمينه گمراهى شما شد[

  33 اند، ترديد همه آنان در آن روز در عذاب شريك بى

  34 كنيم؛ گونه رفتار مى ما با مجرمان اين

  35 كردند، معبودى جز خدا نيست، تكبرّ مى: گفتند ين بودند كه هر زمان به آنان مىزيرا آنان چن

  36 !آيا بايد به خاطر شاعرى ديوانه معبودان خود را رها كنيم؟: گفتند مى]  همواره[و 

  37 .بلكه او حق را آورده و پيامبران را تصديق كرده است] پنداريد چنين نيست كه مى[

  38 عذاب دردناك را خواهيد چشيد،]  كوردلان[ترديد شما  بى

  39 شويد، داديد، پاداش داده نمى و جز آنچه كه همواره انجام مى

  40 ]كه از هر كيفرى در امانند،[جز بندگان خالص شده خدا 

  41 اى است، براى آنان رزق معين و ويژه

  42 در حالى كه مورد اكرام خواهند بود،]  گوناگون[هايى  ميوه

  43 هاى پر نعمت، شتدر 

  44 ]اند، تكيه زده[روى يكديگر  هايى روبه در حالى كه بر تخت
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  45 گردانند، جامى از نوشيدنى زلال و پاك گرداگردشان مى

  46 بخش براى نوشندگان، و لذت]  و درخشنده[سپيد ]  نوشيدنى[

  47 شوند، است، و نه از آن مست و بيهوش مى]  جسم و عقل[نه در آن مايه فساد 

   و در كنارشان زنانى
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  48 .ورزند هستند كه فقط به شوهرانشان عشق مى

و هرگز دست كسى به آنان نرسيده [اند  پوشانده]  زير پر و بال[تخم شترمرغى هستند كه آنان را ]  از سپيدى[گويا آنان 
  49 .]است

  50 .پرسند يكديگر مى ] حال[پس برخى از آنان به برخى ديگر رو كرده از 

  51 .نشينى داشتم هم] در دنيا[همانا من : گويد اى از آنان مى گوينده

  52 هستى؟]  رستاخيز و زنده شدن مردگان[آيا تو از باور دارندگان : گفت مى]  كه همواره از روى تعجب به من[

  53 دهند؟ داشمان مىپا] شويم و زنده مى[آيا زمانى كه ما مرديم و خاك و استخوان شديم، حتماً 

شتى خود[ تا از هم نشينم خبرى بگيريد كه در كجا [كشيد  آيا شما با من به دوزخ سر مى: گويد مى] سپس به دوستان 
  54 ]و در چه حالى است؟

  55 .بيند كشد و هم نشينش را وسط دوزخ مى پس خود او به دوزخ سر مى

  56 .ه هلاكت بيندازىبه خدا سوگند نزديك بود، مرا ب: گويد مى] به او[

  57 .بودم]  در دوزخ[و اگر توفيق و رحمت پروردگارم نبود، حتماً از احضارشدگان 

شتى خود مى[ شتيم و[آيا ما :] گويد آن گاه به دوستان    58 ميريم؟ هرگز نمى] براى هميشه در 
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و ما هرگز عذاب نخواهيم شد؟ ] نخواهد آمدكه در دنيا سراغمان آمد مرگى ديگر به سراغمان [جز همان مرگ نخستين ] و[
  59 !]چه لطف خاصى از سوى خدا به ما شده است! شگفتا[

  60 .ترديد اين همان كاميابى بزرگ است بى

  .پس بايد براى چنين پاداشى عمل كنندگان عمل كنند

61  

تر است يا درخت زقّوم؟]  شت جاودان پر نعمت[آيا اين    براى پذيرايى 

62  

  63 .ايم را براى ستمكاران مايه شكنجه و عذاب قرار دادهما آن 

  64 رويد، آن درختى است كه در قعر دوزخ مى

  65 .است]  بسيار بدنما و زشت[هايش مانند سرهاى شياطين  شكوفه

  66 .كنند ها را از آن پر مى خورند و شكم اين منكران لجوج حتماً از آن مى

  67 !مخلوطى از آب بسيار داغ و متعفّن براى آنان خواهد بود]  وشيدنىبه عنوان ن[آن گاه به ناچار روى آن 

  68 .سپس بازگشتشان حتماً به سوى دوزخ است

  69 آنان پدرانشان را گمراه يافتند،]  سزاوار بودنشان در قيامت به اين همه عذاب به سبب اين است كه[

  70 !رفتند نه از پى آنان مىعجولا]  دانستند گمراهند بدون انديشه و تأمل با اينكه مى[و 

  71 به راستى پيش از اينان بيشتر پيشينيان گمراه شدند،

  72 .ترديد ما در ميان آنان بيم دهندگانى فرستاديم بى

   پس با تأمل بنگر سرانجام بيم
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  454: ترجمه قرآن كريم، ص

  73 داده شدگان چگونه شد؟

  74 جز بندگان خالص شده خدا،] همه هلاك شدند[

  75 اى هستيم، پس ما به راستى نيكو اجابت كننده]  و ما ندايش را اجابت كرديم[ما را ندا كرد  و نوح

  76 .او و خاندانش را از آن اندوه بزرگ نجادت داديم

  77 باقى گزارديم،]  در زمين[و تنها ذريه او را 

  78 و در ميان آيندگان براى او نام نيك به جا گذاشتيم؛

  79 .جهانيانسلام بر نوح در ميان 

  80 .دهيم به راستى ما نيكوكاران را اين گونه پاداش مى

  81 .ترديد او از بندگان مؤمن ما بود بى

  82 سپس ديگران را غرق كرديم؛

  83 به راستى ابراهيم از پيروان نوح بود،

  84 .هنگامى كه با دلى پاك به سوى پروردگارش آمد

  85 پرستيد؟ چيست آنچه مى: و قومش گفت] اش بود پدرخواندهكه عمو يا [هنگامى كه به پدرش ]  ياد كن[

  86 .خواهيد آيا به جاى خدا معبودان دروغين را مى

  87 ]پرستيد، كه غير او را مى[پس گمانتان به پروردگار جهانيان چيست؟ 

  88 نگاهى به ستارگان انداخت،] چون از او دعوت كردند كه شبانه به مراسم عيدشان برود[
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  89 .ه راستى من بيمارمب: و گفت

  90 .كنان از او روى گرداندند پس پشت

  91 خوريد؟ آيا غذا نمى: گفت] از روى ريشخند[او هم مخفيانه به سوى بت هايشان رفت و 

  گوييد؟ شما را چه شده كه سخن نمى

92  

ا روى آورد و[پس  ا كوبيد  با دست راست ضربه] به آ   93 .]و خردشان كرد[اى كارى بر آ

  94 .دم با شتاب به سوى او آمدندمر 

  95 !پرستيد؟ تراشيد، مى مى] با دست خود[آيا آنچه را : گفت]  به آنان[

  96 .سازيد آفريده است در حالى كه خدا شما را و آنچه را مى

  97 .ور بيندازيد آنگاه او را در آتش شعله] كه گنجايش آتش فراوانى داشته باشد[براى او بنايى بسازيد : گفتند

  98 .خواستند به او نيرنگى زنند، ولى ما آنان را پست و شكست خورده كرديم

به زودى مرا راهنمايى ] او[روم، و  به راستى من به سوى پروردگارم مى: گفت] وقتى از اين مهلكه جان سالم به در برد[
  99 .خواهد كرد

  .اى پروردگار من مرا فرزندى كه از صالحان باشد عطا كن

100  

  101 .و را به پسرى بردبار مژده داديمما هم ا

   سعى]  مقام[هنگامى كه با او به 
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پدرم آنچه : كنم، پس با تأمل بنگر رأى تو چيست؟ گفت همانا من در خواب ديدم تو را ذبح مى! پسركم: رسيد، گفت
  102 .خواهى يافتاى انجام ده اگر خدا بخواهد مرا از شكيبايان  به آن مأمور شده

اد ] خواسته خدا[چون آن دو تسليم    103 ]تا ذبحش كند[شدند ابراهيم، پيشانى او را به زمين 

  104 !او را ندا داديم كه اى ابراهيم

كه نيّت پاك [دهيم  گونه پاداش مى ، به راستى ما نيكوكاران را اين] و فرمان پروردگارت را اجرا كردى[خوابت را تحقق دادى 
  105 .]پذيريم الصشان را به جاى عمل مىو خ

  106 .به يقين اين همان آزمايش روشن بود

  107 رهانيديم،]  از ذبح شدن[ما اسماعيل را در برابر قربانى بزرگى 

  108 .به جا گذاشتيم]  نام نيك[و در ميان آيندگان براى او 

  .سلام بر ابراهيم

109  

  110 .دهيم گونه پاداش مى ما نيكوكاران را اين

  111 ترديد او از بندگان مؤمن ما بود، بى

  112 ما او را به اسحاق كه پيامبرى از شايستگان بود مژده داديم،

  113 و بر او و بر اسحاق بركت داديم، و از دودمان آن دو برخى نيكوكارند و برخى آشكارا ستمكار بر خويشند،

  114 به راستى ما به موسى و هارون نعمت داديم،

  115 نفر و قومشان را از اندوه بزرگ نجات بخشيديم،و آن دو 

  116 و آنان را يارى داديم در نتيجه پيروز شدند،
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  117 و هر دو را كتاب بسيار روشنگر عطا كرديم،

  118 وبه راه مستقيم هدايتشان نموديم، أ

  119 .و در ميان آيندگان براى هر دو نفر نام نيك به جا گذاشتيم

  120 .هارونسلام بر موسى و 

  121 .دهيم گونه پاداش مى ما نيكوكاران را اين

  122 ترديد هر دو از بندگان مؤمن ما بودند، بى

  123 .مسلماً الياس از پيامبران بود

  پرهيزيد؟ أ نمى]  از شرك وطغيان[آيا : هنگامى كه به قومش گفت]  ياد كن[
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124  

ترين خالق و سازنده را رها مىپرستيد  را مى» بعل«آيا بت    125 أ! كنيد؟ و 

  126 .خدا را كه پروردگار شما و پروردگار پدران پيشين شماست

  127 خواهند بود،]  در عذاب[ولى او را انكار كردند، يقيناً آنان از احضار شدگان 

  128 ]كه از هر كيفرى در امانند،[جز بندگان خالص شده خدا 

  129 .ى او نام نيك به جا گذاشتيمو در ميان آيندگان برا

  130 .سلام بر آل ياسين

  131 .دهيم گونه پاداش مى ما نيكوكاران را اين
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  132 .يقيناً او از بندگان مؤمن ما بود

  133 .ترديد لوط از پيامبران بود بى

  134 هنگامى كه او و همه اهلش را نجات داديم،]  ياد كن[

  135 .بود] در شهر[گان ماند  مگر پيرزنى را كه در ميان باقى

  136 سپس ديگران را هلاك كرديم،

  137 كنيد، آنان گذر مى] هاى شهر در مسير سفرهايتان از كنار ويرانه[و شما همواره صبحگاهان 

  138 كنيد؟ و نيز شبانگاهان، آيا تعقّل نمى

  139 .و يونس از پيامبران بود

  140 گريخت،] و باراز جمعيت [هنگامى كه به سوى آن كشتى پر ]  ياد كن[

  141 .]و او را به دريا انداختند[و از مغلوب شدگان شد ] و قرعه به نامش افتاد[و با سرنشينان كشتى قرعه انداخت 

  142 .پس آن ماهى بزرگ او را بلعيد، در حالى كه سزاوار سرزنش بود

  143 كنندگان نبود، اگر از تسبيح]  و در شكم ماهى به تسبيح خدا مشغول شد كه[

  144 .ماند شوند در شكم ماهى مى ترديد تا روزى كه مردم برانگيخته مى بى

  145 .گياه افكنديم پس او را در حالى كه بيمار بود به زمينى خشك و بى

  146 و بر او گياهى از نوعى كدو رويانديم،

  147 .يا بيشتر فرستاديم]  ى[يكصد هزار نفر ]  قومى[و او را به سوى 

  148 .مند كرديم ره] از نعمت ها و مواهب خود[وردند در نتيجه آنان را تا پايان عمرشان آن قوم ايمان آ
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از آنان بپرس كه آيا دختران براى پروردگار تو هستند و پسران ] فرشتگان، دختران خدايند: گويند مشركان سبك مغز مى[
  149 !براى ايشان؟

  150 !بودند؟ يا اينكه ما فرشتگان را دختر آفريديم و آنان شاهد

  هاى دروغ خود كه آنان از بافته! آگاه باش

  457: ترجمه قرآن كريم، ص

  151 گويند مى

  152 .ترديد آنان دروغگويند و بى! كه خدا فرزند آورده

  153 آيا دختران را بر پسران ترجيح داده است؟

  154 كنيد؟ شما را چه شده، چگونه حكم مى

  155 شويد؟ نمى]  حقايق[آيا متذكّر 

  156 دليل روشنى داريد؟] بر اين ادعاى خود[يا شما 

  157 .آوريد]  گوييد، به ميان كه اين سخنان را با تكيه بر آن مى[پس اگر راستگوييد، كتابتان را 

روز قيامت براى حساب و [دانند كه  ميان خدا و جن، نسب و خويشى قرار دادند، در صورتى كه جنيان به خوبى مى
  158 .هند شداحضار خوا]  پاداش

  .كنند منزهّ است خدا از آنچه او را به آن توصيف مى

159  

  160 .]كنند شايسته مقام قدس اوست كه او را به آنچه توصيف مى[مگر بندگان خالص شده خدا 

  161 پرستيد، ترديد شما و آنچه را مى و بى
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  162 .بر ضد خدا گمراه كنيد] مردم را[توانيد  نمى

  163 به دوزخ درآيند،] ختيار خود به خاطر پذيرفتن وسوسه و اغواگرى شمابه ا[مگر كسانى را كه 

  164 .و هيچ يك از ما فرشتگان نيست مگر اينكه براى او مقامى معين است

  165 .صف بستگانيم] براى اجراى فرمان خدا[و همانا ما 

  166 .و ما خود تسبيح كنندگانيم

  167 :فتندگ قاطعانه مى] پيش از بعثت پيامبر[و مشركان 

  168 هاى آسمانى پيامبران پيشين بود، اگر نزد ما كتابى چون كتاب

  169 .شديم ترديد از بندگان خالص شده خدا مى بى

خواهند ] و زر و وبال كفرشان را[به آن كافر شدند و به زودى ]  هنگامى كه قرآن را براى هدايت آنان نازل كرديم[ولى 
  170 .دانست

  171 ه بندگان به رسالت فرستاده شده، از پيش ثابت گشته است،و وعده قطعى ما دربار 

  172 يارى شدگانند،] ها در همه زمينه[ترديد آنان  كه بى

  173 .و مسلماً سپاه ما پيروزند

  174 .پس تا مدتى از آنان روى بگردان

  175 .خواهند ديد] و زر و وبال گناهانشان را[و آنان را بنگر كه به زودى 

  176 !خواهند؟ آمدن عذاب ما را مىآيا شتاب در 

  177 هايشان فرود آيد، بيم داده شدگان روزگار بدى خواهند داشت، به آستانه خانه] عذاب ما[هنگامى كه 

  178 و تا مدتى از آنان روى بگردان،



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  179 .خواهند ديد] و زر و وبال گناهانشان را[بنگر كه به زودى ] آنان را[و 

  180 .كنند منزهّ است است از آنچه او را به آن توصيف مىپروردگارت كه داراى عزت 

  181  و سلام بر پيامبران

  182 .ها ويژه خداست كه پروردگار جهانيان است و همه ستايش

  458: ترجمه قرآن كريم، ص

  

   سوره ص

  

   آيه 88مكّى  -38

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 .است]  حقايق، معارف، مطالب اخلاقى و اجتماعى و احكام حلال و حرام[ه مشتمل بر ذكر ص، سوگند به قرآن ك

و [در تكبرّ ]  غرق[بلكه كافران ] اى براى پذيرش آن وجود ندارد پذيرند، براى اين نيست كه زمينه اينكه قرآن را نمى[
  2 .اند و دشمنى]  سركشى و عداوت

فرياد كمك خواهى سر دادند، در حالى كه وقت  ]  وقت نزول عذاب[ك كرديم كه چه بسيار اقوامى كه پيش از آنان هلا
  3 گاه نبود؛ گريز و يافتن پناه

اين جادوگرى بسيار : اى از جنس خودشان به سوى آنان آمده است تعجب كردند، و كافران گفتند و از اينكه بيم دهنده
  4 .دروغگوست

كه منحصر كردن معبودان در [را معبودى يگانه قرار داده است؟ به راستى ]  گوناگون[معبودان ] 9محمّد [آيا : و گفتند
  5 .چيزى بسيار شگفت است] يك معبود
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كه برويد و بر پرستش و نگهدارى معبودانتان ايستادگى كنيد زيرا از اين ] و فرياد برداشتند[سران و اشرافشان روان شدند 
  6 .اده شده استرياست و آقايى ار ]  به سوى خداى يگانه[دعوت 

 .ايم؛ اين جز دروغى ساخته شده نيست نشنيده] كه پدرانمان بر آن بودند[را در آخرين آيين ]  پرستش معبود يگانه[ما اين 
7  

! نازل شده است؟]  كه فقيرى يتيم بيش نيست[قرآن، فقط بر او ]  كه داراى ثروت فراوان و مقام و قدرتيم[آيا از ميان ما 
تا از [اند  هنوز عذاب را نچشيده! بلكه اينان درباره قرآن من در شك هستند، نه]  ساخته شده نيست نه، قرآن دروغى[

  8 .]بيمارى شك درآيند و به حقّانيّت آن اقرار كنند و زبان از گستاخى و جسارت ببندند

نبوّت را به هر كس كه كه منصب [ات نزد آنان است  ناپذير و بخشنده هاى رحمت پروردگار تواناى شكست مگر خزانه
  9 ]دلشان خواست ببخشند؟

است، در اختيار آنان است؟  يا مگر مالكيّت و فرمانروايى آسمان پس ]  اگر چنين است[ها و زمين و آنچه ميان آ
وحى بر و امور را به دست گيرند و مانع نزول [بالا روند ]  ى رساننده به اين مالكيّت و فرمانروايى[ها  از نردبان] بيايند[

  10 .]شوند و خود به هر كس كه بخواهند وحى كنند 9محمّد 

شكست خوردنى ]  كه ميدان جنگ بدر است[اند كه در آنجا ]  از احزاب كفر و شرك[اينان لشكرى ناچيز و اندك 
  11 .هستند

  12 انكار كردند؛] پيامبران را[پيش از اينان نيز قوم نوح و عاد و فرعون كه از تمام ابزار حاكميت برخوردار بود 

  13 اند، و نيز قوم ثمود و قوم لوط و اصحاب ايكه همان احزاب كفر و شرك

ايتاً عقوبت    14  تحقق يافت]  من بر آنان[كه هر يك از اينان پيامبران را انكار كردند، 

  كه تو را انكار[اينان 

  459: ترجمه قرآن كريم، ص

  15 كشند، خيرى در آن نيست، انتظار نمىجز يك فرياد مرگبار را كه هيچ تأ] كنند مى
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  16 .اى پروردگار ما پيش از روز حساب، هر چه زودتر سهم ما را از عذاب به ما بده: گفتند]  اينان از روى مسخره[

او بسيار رجوع  . بود ياد كن]  در دانش و حكومت[گويند شكيبا باش، و بنده ما داود را كه دارنده قدرت  بر آنچه مى
  .حق و به شدت متوجه خدا بود كننده به

17  

  18 گفتند، گاه و هنگام برآمدن آفتاب تسبيح مى ها را مسخّر كرديم كه با او در شبان همانا ما كوه

كننده به حق و به شدت  ، و همه بسيار رجوع]گفتند رام كرديم كه با او تسبيح مى[جمعى  به طور دسته] نيز[و پرندگان را 
  19 متوجه خدا بودند،

  20 حكومتش را استوار ساختيم و به او حكمت و منصب داورى عطا كرديم،و 

  21 آيا خبر مهم آن دادخواهان هنگامى كه از ديوار بلند نمازخانه او بالا رفتند به تو رسيده است؟

اه و شاكى دو گروه دادخو ] ما[نترس : بر داود وارد شدند، و او از آنان هراسان شد، گفتند]  به طور ناگهانى[زمانى كه 
ستم روا مدار، و ما را ]  در داوريت[هستيم كه يكى از ما بر ديگرى ستم كرده است؛ بنابراين ميان ما به حق داورى كن و 

  22 .به راه راست راهنمايى كن

و در گفتگو مرا . اين يكى را هم به من واگذار: اين برادر من است، نود و نه ميش دارد و من يك ميش دارم، گفته
  23 .ب ساختمغلو 

هاى خود بر تو ستم روا داشته است، و قطعاً بسيارى از معاشران و  يقيناً او با درخواست افزودن ميش تو به ميش: گفت
داود . اند اند و اينان اندك كنند، به جز كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده شريكان به يكديگر ستم مى

درنگ به حالت خضوع  ايم، در نتيجه از پروردگارش درخواست آمرزش كرد و بى آزموده]  حادثهدر اين [دانست كه ما او را 
  24 .به رو در افتاد و به خدا بازگشت

  25 .ترديد او نزد ما منزلتى بلند و سرانجامى نيكو دارد آمرزيديم، بى]  داورى[و ما او را در اين 

  :]گفتيم[
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  460: ترجمه قرآن كريم، ص

هاى  قرار داديم؛ پس ميان مردم به حق داورى كن و از خواسته] و نماينده خود[نا تو را در زمين جانشين هما! اى داود
شوند، چون روز  ترديد كسانى كه از راه خدا منحرف مى بى. كند نامشروع پيروى مكن كه تو را از راه خدا منحرف مى

  26 .اند، عذابى سخت دارند حساب را فراموش كرده

است، بيهوده نيافريدهما آسمان و   .ايم، اين پندار كافران است، پس واى بر كافران از آتش دوزخ زمين و آنچه را كه ميان آ
27  

دهيم يا پرهيزكاران را چون  اند مانند مفسدان در زمين قرار مى آيا كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده
  28 !بدكاران؟

  29 .ايم تا آياتش را تدبرّ كنند و خردمندان متذكّر شوند آن را بر تو نازل كردهاين كتاب پربركتى است كه 

  30 .اى بود به راستى او بسيار رجوع كننده به حق و به شدت متوجه خدا بود سليمان را به داود بخشيديم، چه نيكو بنده

  31 .هاى چابك و تيزرو بر او عرضه كردند هنگامى كه در پايان روز اسب]  ياد كن[

  :پس گفت

زيرا ميخواهم از آنان در جهاد با دشمن [من شدت دوستى اسبان تيزرو را به فرمان پروردگارم و به ياد او انتخاب كردم 
ا نظر مى]  استفاده كنم   32 .اش پنهان شدند تا از ديده] كرد و همواره به آ

ا را به من ب:] ها چنان توجه او را جلب كرده بودند كه گفت اسب[ ا[پس . ازگردانيدآ به دست كشيدن ] براى نوازش آ
ا پرداخت؛ ها و گردن به ساق   33 هاى آ

افكنديم ]  جان از فرزندش بى[بر تختش جسدى ]  آزمون اين بود كه[آزموديم، و ]  درباره فرزندش[به راستى سليمان را 
و همه امورش را به خدا [اه خدا رجوع كرد ، آن گاه به درگ] فرزندى كه سليمان به زنده بودن او بسيار اميد داشت[

  34 .]واگذاشت
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اى پروردگار من مرا بيامرز و حكومتى به من ببخش كه بعد از من سزاوار هيچ كس نباشد؛ يقيناً تو بسيار : گفت
  35 .اى بخشنده

  36 .شد خواست آرام روان مى با اجابت دعاى او باد را براى او مسخّر كرديم كه به فرمان او هر جا كه مى

  37 ]مسخّر او نموديم،[و هر بنّا و غواصى از شياطين را 

در سلطه او درآورديم تا نتوانند در حكومت او فتنه و آشوب برپا  [و ديگر شياطين را كه با غل و زنجير به هم بسته بودند 
  38 .]كنند

 .دريغ كن]  از هر كس خواهى[حساب ببخش و  بى]  به هر كس خواهى[حساب ماست،  اين عطاى بى:] و به او گفتيم[
39  

  40 .ترديد او نزد ما منزلتى بلند و سرانجامى نيكو دارد بى

   و بنده ما ايوب را ياد كن، هنگامى كه

  461: ترجمه قرآن كريم، ص

تا از رحمت [كند  مرا سرزنش و شماتت مى]  اى كه دچارش هستم به سبب رنج و شكنجه[پروردگارش را ندا داد كه شيطان 
  41 .]دلسردم كندتو 

  42 .با پايت به زمين بكوب، اين آبى است براى شسشتو، آبى سرد و آشاميدنى:] به او گفتيم[

و مانندشان را همراه با آنان به او بخشيديم تا رحمتى از سوى ما و ] ها از دستش رفته بودند كه در حادثه[اش را  و خانواده
  43 .تذكرى براى خردمندان باشد

  :يمبه او گفت[و 

با دستت ]  اى كه همسرت را براى اينكه تو را در امور معنوى ناراحت كرده بود، صد تازيانه بزنى چون سوگند خورده
! اى بود نيكو بنده. ترديد ما او را شكيبا يافتيم بى. اى تركه خشك برگير و همسرت را با آن بزن، و سوگندت را مشكن بسته

  44 .شدت متوجه خدا بود يقيناً بسيار رجوع كننده به حق و به
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  45 .و بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را ياد كن كه داراى قدرت و بصيرت بودند

  46 .ما آنان را به خاطر بسيار ياد كردن از سراى آخرت با اخلاصى ويژه خالص ساختيم

  47 .اند به يقين آنان در پيشگاه ما از برگزيدگان و نيكان

  .اند كفل را ياد كن همه از نيكانو اسماعيل واليسع وذوال

48  

  49 .گاه نيكويى خواهد بود ترديد براى پرهيزكاران بازگشت مايه عبرت و پند است؛ و بى]  هاى سازنده سرگذشت[اين 

  50 اند، هاى جاويدانى است كه درهايش را به روى آنان گشوده شت]  گاه آن بازگشت[

  51 طلبند، هاى فراوان و نوشيدنى مورد دلخواهشان را در آنجا مى زنند و ميوه مىها تكيه  در حالى كه در آنجا بر تخت

  52 .اند ورزند، و با شوهرانشان هم سن و سال و نزد آنان زنانى است كه فقط به شوهرانشان عشق مى

  53 .دادند اين است آنچه شما را براى روز حساب وعده مى:] به آنان گويند[

  54 .ترديد عطاى ماست كه براى آن پايانى نيست بى]  نعمتهاى عالم آخرت[اين 

  55 .، و مسلماً براى سركشان، بدترين بازگشتگاه خواهد بود] همه براى پرهيزكاران است[اين 

  56 !شوند و چه بد آرامگاهى است دوزخ كه در آن وارد مى

  57 اين آب جوشان و مايع چركين متعفّن است كه بايد آن را بچشند،

  58 .هاى ديگرى مانند آن دارند عذاب] اينهاجز [و 

هستند كه ] از پيروان شما[اين گروهى :] چون پيشوايان كفر به دوزخ درآيند، و پيروانشان را نيز راهى دوزخ كنند ندا رسد[
كه [ان آمد و گشايشى بر آن خوش:] پيشوايان كفر در پاسخ ندا دهنده گويند. [شوند با فشار و زور با شما وارد دوزخ مى

  59 .ترديد آنان به آتش خواهند سوخت مباد، بى] پيروان ما بودند
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آمد و گشايشى مباد، شما اين عذاب را از پيش براى ما فراهم كرديد، و چه  بلكه بر شما خوش: گويند]  پيروان به پيشوايان[
  60 .بد قرارگاهى است

   اى پروردگار ما هر كس: گويند مى

  462: ترجمه قرآن كريم، ص

  61 .اين عذاب را از پيش براى ما فراهم آورده است، براى او در آتش عذابى دو چندان بيفزا

  62 .بينيم شمرديم نمى اى كه از اشرارشان مى]  مردان مؤمن و شايسته[ما را چه شده كه : گويند مى

شت جاى دارند[آيا ما آنان را به ناحق به مسخره گرفتيم   !افتد؟ ديدگان ما به آنان نمى] د وان در دوزخ[يا ] و اكنون در 
63  

  64 .شدنى است اين گفتگوى خصمانه اهل آتش حتمى و واقع

  65 .ام، و هيچ معبودى جز خداى يگانه قهّار نيست دهنده من فقط بيم: بگو

است، تواناى شكست پروردگار آسمان   66 .ناپذير و بسيار آمرزنده است ها و زمين و آنچه ميان آ

  67 خبرى بزرگ است،]  آن منقر [اين : بگو

  68 .گردانيد كه شما از آن روى مى

  69 .كردند هيچ خبرى ندارم گفتگو مى]  درباره آفرينش آدم[من از ملأ اعلى هنگامى كه 

  70 .اى آشكارم دهنده شود جز براى اينكه بيم به من وحى نمى

  :هنگامى كه پروردگارت به فرشتگان گفت]  ياد كن[

  71 .گل خواهم آفريد  همانا من بشرى از

  72 .پس زمانى كه اندامش را درست و معتدل نمودم و از روح خود در او دميدم، براى او سجده كنيد
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  73 پس فرشتگان همه با هم سجده كردند؛

  74 .مگر ابليس كه تكبرّ ورزيد و از كافران شد

دستان قدرت خود آفريدم بازداشت؟ آيا تكبرّ  تو را چه چيزى از سجده كردن بر آنچه كه با ! اى ابليس: فرمود] خدا[
  75 گانى؟ كردى يا از بلند مرتبه

  :گفت

ترم، مرا از آتش آفريدى و او را از گل ساختى   76 .من از او 

  77 اى؛ ترديد تو رانده شده بيرون رو كه بى]  جايگاه[از آن : گفت] خدا[

  78 .و حتماً لعنت من تا روز قيامت بر تو باد

  79 .شوند، مهلت ده وردگار من مرا تا روزى كه مردم برانگيخته مىاى پر : گفت

  80 تو از مهلت يافتگانى،: گفت] خدا[

   تا زمانى معين

  463: ترجمه قرآن كريم، ص

  81 .و معلوم

  82 كنم، به عزتت سوگند همه آنان را گمراه مى: گفت

  83 .ات را مگر بندگان خالص شده

  84  گويم ا مىسوگند به حق فقط حق ر : گفت] خدا[

  85 ترديد دوزخ را از تو و آنان كه از تو پيروى كنند، از همگى پر خواهم كرد كه بى
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و ادعاى باطل [سازند  خواهم و از كسانى كه چيزى را از نزد خود مى من براى ابلاغ دين هيچ پاداشى از شما نمى: بگو
  86 .نيستم] كنند مى

  87 .كر و پند براى جهانيان نيستجز مايه تذ ]  خوانم قرآنى كه بر شما مى[

  88 .آن را خواهيد دانست]  هاى صدق حقّانيّت و ظهور عينى آيات و وعده[ترديد پس از مدتى خبر  و بى

  سوره زمر

  

   آيه 75مكّى  -39

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 .ناپذير و حكيم است شكستكتاب نازل شده از سوى خداى تواناى ]  اين[

از هرگونه [ترديد ما اين كتاب را به حقّ به سوى تو نازل كرديم، پس خدا را در حالى كه اعتقاد و ايمان را براى او  بى
  2 .كنى بپرست خالص مى]  شركى

ما اين معبودان را  :]گويند و مى[اند  كه دين خالص ويژه خداست، و آنان كه به جاى خدا معبودانى برگزيده! آگاه باشيد
درباره آنچه كه ]  و مؤمنان[يقيناً خدا ميان آنان . پرستيم جز براى اينكه ما را هر چه بيشتر به خدا نزديك كنند نمى

داورى خواهد كرد؛ قطعاً خدا آن كس را كه دروغگو و بسيار ناسپاس ]  و آن آيين توحيد و شرك است[كنند  اختلاف مى
  3 .كند است، هدايت نمى

خواست  هايش آنچه را خودش مى خواست براى خود فرزندى بگيرد، همانا از ميان آفريده خدا مى]  بر فرض محال[اگر 
 .اوست خداى يگانه و قهّار] از آنكه براى او فرزندى باشد[؛ منزهّ است ]نه اينكه شما براى او انتخاب كنيد[گزيد  برمى

4  

مسخّر  ]  براى بندگانش[پيچد، و خورشيد و ماه را  روز، و روز را به شب درمى شب را به. ها و زمين را به حق آفريد آسمان
   هر كدام تا سرآمدى. كرد

  464: ترجمه قرآن كريم، ص
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  5 .ناپذير و بسيار آمرزنده است او تواناى شكست! آگاه باشيد. معين روانند

شتر و گاو و گوسفند و بز به اعتبار يك نر و [ن شما را از يك تن آفريد، سپس همسرش را از او پديد آورد، و از چهارپايا
هاى سه گانه  هاى مادرانتان آفرينشى پس از آفرينشى ديگر در ميان تاريكى هشت زوج آفريد، شما را در شكم]  يك ماده

 ويژه اوست،]  مطلق بر همه هستى[اين است خدا پروردگار شما كه فرمانروايى . به وجود آورد]  شكم و رحم و مشيمه[
  6 گردانند؟ معبودى جز او نيست، پس چگونه شما را از حق بازمى

پسندد؛ و اگر سپاس   نياز است، و كفر را براى بندگانش نمى خدا از شما بى] رسانيد؛ زيرا زيانى به خدا نمى[اگر كافر شويد 
سپس بازگشت شما به سوى . اردد ديگرى را برنمى]  گناه[و هيچ سنگين بارى، بار . پسندد گزارى كنيد، آن را براى شما مى

  7 .ها داناست داديد، آگاه خواهد كرد؛ زيرا او به نياّت و اسرار سينه پروردگارتان خواهد بود، و شما را به آنچه انجام مى

خواند، سپس  مى]  براى برطرف شدن آسيبش[چون به انسان آسيبى رسد، پروردگارش را در حال بازگشت به سوى او 
تر براى برطرف شدنش دعا  نعمتى از جانب خود عطا كند، آن آسيب را كه پيش]  رهايى از آن آسيب براى[چون او را 

اندك زمانى از : بگو. از راه خدا گمراه كند] مردم را[دهد تا  كند و دوباره براى خدا همتايانى قرار مى كرد، فراموش مى مى
  8 .ترديد تو از اهل آتشى كفر خود برخوردار باش، بى

تر است كننده چنين انسان كفران آيا[ يا كسى كه در ساعات شب به سجده و قيام و عبادتى خالصانه مشغول ]  اى 
ره از  آيا كسانى كه معرفت دارند و كسانى كه بى: ترسد و به رحمت پروردگارش اميد دارد؟ بگو است، از آخرت مى

  9 .شوند اند، يكسانند؟ فقط خردمندان متذكّر مى معرفت

  .از پروردگارتان پروا كنيد! اى بندگان مؤمنم: بگو

بر شماست از [اند، پاداش نيكى است و زمين خدا گسترده است  براى كسانى كه در اين دنيا اعمال شايسته انجام داده
   فقط شكيبايان پاداششان را كامل]. سرزمينى كه دچار تنگناى دينى هستيد به سرزمينى ديگر مهاجرت كنيد

  465: آن كريم، صترجمه قر 

  10 .و بدون حساب دريافت خواهند كرد

  11 .كنم بپرستم خالص مى]  از هر گونه شركى[من مأمورم خدا را در حالى كه ايمان و عبادت را براى او : بگو
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  12 .او باشم]  ها و احكام به فرمان[نخستين تسليم شدگان ] در اين آيين از[و مأمورم كه 

  13 .ترسم افرمانى كنم از عذاب روزى بزرگ مىاگر پروردگارم را ن: بگو

  14 .پرستم كنم مى خالص مى]  از هر گونه شركى[فقط خدا را در حالى كه ايمان و عبادتم را براى او : بگو

كسانى هستند كه روز قيامت ]  واقعى[ترديد زيانكاران  بى: بگو. خواهيد، به جاى او بپرستيد پس شما هم آنچه را مى
  15 .كه آن همان زيان آشكار است! اند؛ آگاه باشيد مايه وجود خود و كسانشان را تباه كردهسر ] ببينند[

هايى از آتش است، اين عذابى است كه خدا بندگانش را به آن بيم  براى آنان از بالاى سرشان و از زير پايشان سايبان
  16 از من پروا كنيد! اى بندگانم. دهد مى

دورى كردند و به سوى خدا بازگشتند، بر ]  هاى سركش ها، اربابان كفر و شيطان يعنى بت[كسانى كه از پرستيدن طاغوت 
  17 .آنان مژده باد؛ پس به بندگانم مژده ده

ترينش پيروى مى آنان كه سخن را مى  .كنند، اينان كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرده، و يقيناً خردمندند شنوند و از 
18  

 دهى؟ آيا كسى را كه در آتش است، تو نجات مى] راه گريزى از آن دارد؟[ب بر او ثابت شده آيا كسى كه فرمان عذا
19  

ا غرفه ولى كسانى كه از پروردگارشان پروا داشتند، براى آنان غرفه ا  هايى است كه از فراز آ هايى ديگر بنا شده و از زير آ
  .رها جارى است

  20 .كند وعده نمىخدا اين وعده را داده است؛ خدا خلف 

هايى در زمين درآورد، آن گاه به وسيله آن  اى كه خدا از آسمان آبى نازل كرد، پس آن را به صورت چشمه آيا ندانسته
شود، در نتيجه آن را به رنگ زرد  خشك مى]  آن زراعت[آورد، سپس  هايش گوناگون است، بيرون مى زراعتى را كه رنگ

  بينى، پس آن را ريز

  466: ن كريم، صترجمه قرآ
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  21 .براى خردمندانْ هشدار و عبرتى است] ها دگرگونى[ترديد در اين  كند؛ بى ريز و در هم شكسته مى

ره مند از نورى از سوى پروردگار خويش است ]  پذيرفتن[اش را براى  آيا كسى كه خدا سينه اسلام گشاده است، و 
كه اسلام و [پس واى بر سنگدلان در برابر ذكر خدا ] است؟ اش از پذيرفتن اسلام تنگ مانند كسى است كه سينه[

  22 .، اينان در گمراهى آشكار هستند] فرهنگ ملكوتى اوست

شبيه يكديگر است، ] آياتش در نظم، زيبايى، فصاحت، بلاغت و عمق محتوا[خدا نيكوترين سخن را نازل كرد، كتابى كه 
ى، وعد[هاى پندآموز  مشتمل بر داستان است؛ از شنيدن آياتش پوست كسانى كه از ]  ه، وعيد، حلال و حرامو امر، 

اين . يابد گردد و آرامش مى شود، آن گاه پوستشان و دلشان به ياد خدا نرم مى هراسند به هم جمع مى پروردگارشان مى
گمراه كند، او را ]  به كيفر كفر و عنادش[كند؛ و هر كه را خدا  هدايت خداست كه هر كه را بخواهد به آن راهنمايى مى

  23 .اى نخواهد بود كننده هيچ هدايت

مانند  [با صورت خود گزند عذاب را دفع كند ]  كوشد كه هايش مى به خاطر بسته بودن دست[آيا كسى كه روز قيامت 
  :به ستمكاران گويند] كسى است كه ايمن از عذاب است؟

  24 .شديد بچشيد آنچه را همواره مرتكب مى

ايتاً از آنجا كه گمان نمى] آيات خدا را[كه پيش از آنان بودند ]  هم[كسانى  كردند، عذاب به سويشان  تكذيب كردند، 
  25 .آمد

عذاب آخرت ]  كردند كه توجه مى[پس خدا در زندگى دنيا خوارى و رسوايى را به آنان چشانيد؛ و اگر معرفت داشتند 
  26 .تر است بزرگ

  27 .ايم، باشد كه متذكّر شوند آموزى بيان كرده گونه مثل و سرگذشت عبرت  ما براى مردم در اين قرآن از هر

  .بپرهيزند] در سايه تعاليمش از شرك، عصيان و فساد[قرآنى است گويا و روشن بدون هر گونه انحراف و كژى، براى اينكه 

28  

او ]  مالكيّت[ازگار و بداخلاق در مردى را كه اربابانى ناس: مثلى زده است]  براى فهماندن حقيقت توحيد و شرك[خدا 
اند، و مردى كه فقط برده يك مالك است، آيا اين دو برده از جهت فرمان گرفتن و فرمان بردن با هم يكسانند؟  شريك
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بران اربابان   موحدان كه بنده خداى يكتا هستند، داراى زندگى منظم و پاك و آخرتى آبادند، و مشركان كه فرمان[
به آثار و منافع [بلكه بيشترشان . ها ويژه خداست همه ستايش.] اند ى زندگى پريشان و آخرتى خرابگوناگونند، دارا

  29 .آگاهى ندارند] بندگى خدا

ايت كار ايشان هم مردن است بى ايت كار تو مردن و    30 .ترديد 

ان در دنيا حقّانيّت توحيد را ثابت  كه ما موحد[مجادله خواهيد كرد ]  در امر دين[سپس شما روز قيامت نزد پروردگارتان 
   كرديم و بطلان

  467: ترجمه قرآن كريم، ص

  31 .]پرستى را روشن نموديم، ولى كبرِ شما مانع از هدايت شما شد بت

بنابر اين چه كسى ستمكارتر است از آنكه بر خدا دروغ بندد و چون گفتار صادقانه به سوى او آمد، تكذيب كند؟ آيا 
  32 راى كافران نيست؟دوزخ جايگاهى ب

  33 .اند كه پرهيزكارند و آنكه گفتار صادقانه آورد و كسانى كه آن را باور كردند، هم آنان

  34 براى آنان نزد پروردگارشان آنچه بخواهند فراهم است؛ اين است پاداش نيكوكاران؛

ترين عملى كه همواره انجام  ترين اعمالى كه انجام دادند از آنان محو كند، و آنان زشت]  به رحمتش[تا خدا  را بر پايه 
  35 .دادند پاداش دهد مى

ترسانند و هر كه را خدا  تو را از غير خدا مى] به پندار خود[بس نيست؟ و مشركان ] در همه امور[اش  آيا خدا براى بنده
  36 اى نخواهد بود؛ كننده ش گمراه كند، او را هيچ هدايت] كفر و عناد[به كيفر 

ناپذير و صاحب انتقام  آيا خدا تواناى شكست. اى نخواهد بود كننده را خدا هدايت كند، او را هيچ گمراهو هر كه 
  37 نيست؟

  ها و زمين را آفريد؟ اگر از آنان بپرسى چه كسى آسمان
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آسيبى را براى پرستيد خبر دهيد، كه اگر خدا  پس مرا درباره معبودانى كه به جاى خدا مى: بگو. خدا: گويند ترديد مى بى
ا مى توانند رحمتش را باز  توانند آسيب او را از من برطرف كنند؟ يا اگر رحمتى را براى من بخواهد، آيا مى من بخواهد، آيا آ

  38 .كنند توكل كنندگان فقط بر او توكل مى. خدا مرا بس است: دارند؟ بگو

عمل ]  بر پايه ايمان و اخلاصم[ل كنيد، من نيز شما بر همين حالت كفر و عنادى كه هستيد عم! اى قوم من: بگو
  39 كنم، سپس خواهيد دانست، مى

  عذابى جاودانه بر او فرود]  در آخرت هم[عذابى خوار كننده بيايد، و ] در دنيا[كه چه كسى را 

  468: ترجمه قرآن كريم، ص

  40 .آيد

ايم؛ پس هر كه هدايت يافت، به سود خود هدايت  كردهمردم بر اساس حقّ بر تو نازل  ]  هدايت[ما اين كتاب را براى 
  41 شود؛ و تو بر آنان كارساز نيستى، يافته و هر كه گمراه شد، فقط به زيان خود گمراه مى

نمرده است نيز به هنگام ]  صاحبش[گيرد، و روحى را كه  را هنگام مرگشان به طور كامل مى]  مردم[و خداست كه روح 
و ديگر روح را تا ] گرداند و به بدن باز نمى[دارد،  روح كسى كه مرگ را بر او حكم كرده نگه مى ، پس]گيرد مى[خوابش 

  42 .ست] بر قدرت خدا[هايى  انديشند، نشانه براى مردمى كه مى]  واقعيت[فرستد؛ مسلماً در اين  سرآمدى معين باز مى

از [آيا : بگو. اند شفيعانى براى خود گرفته]  از بتان[اى خدا بلكه به ج] انديشند خبران، درباره قدرت خدا نمى نه اينكه بى[
ا شفاعت مى و پرستندگان خود را [نباشند و اهل عقل نباشند ]  و اختياردار شفاعتى[هر چند مالك چيزى ] خواهيد آ

  43 ]نشناسند؟

 گردانند؛ را به سوى او بازمى ها و زمين در سيطره اوست، سپس شما شفاعت، يكسره ويژه خداست، فرمانروايى آسمان: بگو
44  

هاى كسانى كه به آخرت ايمان ندارند،  دل] آيد و نامى از معبودانشان به ميان نمى[شود  هنگامى كه خدا به يگانگى ياد مى
  45 !!شوند آيد، ناگاه مسرور و شاد مى كند و چون يادى از معبودان ديگر به ميان مى نفرت پيدا مى
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ان و آشكار]  اى! [ها و زمين اى آفريننده آسمان! خدايا: بگو]  ان نااميد شدىوقتى از ايمان آوردنش[ تو خود در ! داناى 
  46 كردند، داورى خواهى كرد؛ اختلاف مى]  از عقايد و عبادات[ميان بندگانت بر سر آنچه 

ترديد حاضرند آن  آن باشد، بىاند، همه آنچه در زمين است و مانندش با  ستم ورزيده] به آيات خدا[اگر براى كسانى كه 
]  هاى گوناگون از عذاب[را براى رهايى خود از عذاب سخت روز قيامت عوض دهند، و از سوى خدا آنچه را كه 

  پنداشتند، نمى

  469: ترجمه قرآن كريم، ص

  47 .شود آشكار مى

كردند، آنان  كه مسخره مى]  هايى باز عذا[گردد، و آنچه  اند براى آنان پديدار مى هاى آنچه را كه مرتكب شده و زشتى
  48 .را احاطه خواهد كرد

از سوى ]  براى برطرف شدن آسيب[بخواند، سپس هنگامى كه ]  براى برطرف كردنش[چون انسان را آسيبى رسد، ما را 
بلكه آن ] پندارد چنين نيست كه مى! [ام فقط آن را بر پايه دانش و كاردانى خود يافته: گويد دهيم، مى خود نعمتى به او مى

]  به اين واقعيت[ولى بيشتر آنان ] خيزد؟ كند يا به طغيان برمى كه آيا به خاطر آن سپاس گزارى مى[نعمت آزمايشى است 
  49 .آگاهى ندارند

آوردند،  به دست مى]  از مقام و ثروت همواره[را كسانى كه پيش از آنان بودند گفتند، ولى آنچه را ]  سخن باطل[همين 
  .و هلاكت را از آنان برطرف نكرد عذاب

50  

ستم ورزيدند، به ] به آيات ما[كه ]  مردم مكه[هاى آنچه را مرتكب شدند به آنان رسيد، و كسانى از اين  پس عذاب
تا بتوانند از دسترس [هاى آنچه را كه مرتكب شدند به آنان خواهد رسيد؛ و آنان عاجزكننده ما نيستند  زودى عذاب

  51 .]روند قدرت ما بيرون

براى ]  گيرى اندازه[ترديد در اين  گيرد؟ بى دهد يا تنگ مى اند كه خدا رزق را براى هر كه بخواهد وسعت مى آيا ندانسته
  52 .ست] خواهى خدا از حكمت و مصلحت[هايى  مردمى كه ايمان دارند، نشانه
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  :بگو

رحمت خدا نوميد نشويد، يقيناً خدا همه گناهان را  از! بر خود زياده روى كرديد]  با ارتكاب گناه[اى بندگان من كه 
  53 آمرزد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است؛ مى

او شويد، پيش از آنكه شما را عذاب آيد آن گاه يارى ]  ها و احكام فرمان[و به سوى پروردگارتان بازگرديد و تسليم 
  54 .نشويد

به سوى شما نازل شده است پيروى كنيد، پيش از آنكه ناگهان و در حالى  و از نيكوترين چيزى كه از طرف پروردگارتان 
  55 خبريد، عذاب به شما رسد؛ كه بى

  :تا مبادا كسى بگويد

  470: ترجمه قرآن كريم، ص

از مسخره  ]  نسبت به احكام الهى و آيات رباّنى[ترديد  كارى و تقصيرى كه درباره خدا كردم، و بى دريغ و افسوس بر اهمال
  56 .كنندگان بودم

  57 ترديد از پرهيزكاران بودم، كرد، بى اگر خدا هدايتم مى: يا بگويد

  58 .شدم بازگشتى بود تا از نيكوكاران مى] به دنيا[اى كاش مرا : يا چون عذاب را ببيند، بگويد

ا را انكار كردى و :] گويم ولى به او مى[ نسبت به [تكبرّ ورزيدى، و ]  شاز پذيرفتن[آرى، آياتم به سوى تو آمد، پس تو آ
  59 از كافران بودى،]  آن

هايشان سياه است؛ آيا در دوزخ جايگاهى براى متكبران  بينى كه صورت روز قيامت كسانى را كه بر خدا دروغ بستند مى
  60 نيست؟ أ

دهد، عذاب به آنان  شان بود نجات مى و خدا كسانى را كه پرهيزكارى پيشه كردند، به سبب اعمالى كه مايه رستگارى
  61 .شوند رسد، و اندوهگين هم نمى نمى

  62 .خدا آفريننده هر چيزى است و او بر هر چيزى كارساز است
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  63 .ها و زمين در مالكيّت اوست، و كسانى كه به آيات خدا كفر ورزيدند، هم آنان زيانكارند كليدهاى آسمان

  64 !خدا را بپرستم؟ دهيد كه غير آيا به من فرمان مى! اى نادانان: بگو

شود  اثر مى اند، وحى شده است كه اگر مشرك شوى، همه اعمالت تباه و بى ترديد به تو و به كسانى كه پيش از تو بوده بى
  65 .و از زيانكاران خواهى بود

  66 .بلكه فقط خدا را بپرست و از سپاس گزاران باش

ها  كه زمين در روز قيامت يكسره در قبضه قدرت اوست، و آسمانو خدا را آن گونه كه سزاوار اوست نشناختند، در حالى  
   هم درهم پيچيده

  471: ترجمه قرآن كريم، ص

  67 .گيرند به دست اوست؛ منزهّ و برتر است از آنچه با او شريك مى

بار ديگر ميرد، مگر كسى را كه خدا بخواهد، آن گاه  ها و زمين است مى شود، پس هر كه در آسمان و در صور دميده مى
كه سرانجام كارشان چه [كنند  نظر مى] مات و مبهوت به هر سو[شود، ناگاه همه آنان بر پاى ايستاده  در صور دميده مى

  68 !]خواهد شد

ند، و پيامبران و گواهان را بياورند وميانشان به حقّ  را مى]  اعمال[شود، و كتاب  و زمين به نور پروردگارش روشن مى
  69 گيرند؛ نان مورد ستم قرار نمىداورى شود، وآ

  70 .دهند، داناتر است و به هر كسى آنچه را انجام داده است، به طور كامل داده شود و او به كارهايى كه انجام مى

آيا : شوند، چون به دوزخ رسند درهايش گشوده شود و نگهبانانش به آنان گويند گروه به دوزخ رانده مى و كافران گروه
  از جنس خودتان به سويتان نيامدند كه آيات پروردگارتان را بر شما بخوانند و شما را به ديدار اين روزتان بيم دهند؟پيامبرانى 

  71 .ولى فرمان عذاب بر كافران ثابت شده است] آمدند[آرى، : گويند

  72 ن بد جايگاهى است؛ايد؛ پس جايگاه متكبرا از درهاى دوزخ درآييد در حالى كه در آن جاودانه: گويند]  به آنان[
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شت مى برند، چون به آن رسند در حالى كه درهايش از  ولى كسانى كه از پروردگارشان پروا كردند آنان را گروه گروه به 
]  در آن[سلام بر شما، پاكيزه و نيكو شديد، پس وارد آن شويد كه : پيش گشوده شده است، نگهبانانش به آنان گويند

  73 .ايد جاودانه

را به ما ميراث داد كه هر جاى ]  شت[اش وفا كرد، و زمين  ها ويژه خداست كه درباره ما به وعده همه ستايش: ويندگ مى
شت را بخواهيم، جاى خود قرار مى    آرى نيكوست پاداش عمل. دهيم از 

  472: ترجمه قرآن كريم، ص

  74 .كنندگان

گويند، و در ميان اهل محشر  پروردگارشان را همراه ستايش تسبيح مى اند، بينى كه پيرامون عرش حلقه زده و فرشتگان را مى
  75 .ها ويژه خداست كه پروردگار جهانيان است همه ستايش: گويند]  پس از پايان كار قيامت[به حق داورى شود، و 

  سوره غافر

  

   آيه 85مكّى  -40

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1  حم

  2 ناپذير وداناست؛ ين كتاب نازل شده از سوى خداى تواناى شكستا

  .كه آمرزنده گناه و پذيرنده توبه، سخت كيفر و صاحب نعمت فراوان است

  3 .بازگشت فقط به سوى اوست. هيچ معبودى جز او نيست

؛ پس مبادا رفت و آمدشان ] نيستاينان را هيچ شأن و اعتبارى [كنند  منطق مى تنها كافران درباره آيات خدا گفتگوى بى
  4 .تو را بفريبد]  به خاطر قدرت نمايى و تجارت و ثروتشان[در شهرها 
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تكذيب كردند، و هر امتى آهنگ پيامبر خود كردند ] پيامبرانشان را[پيش از آنان قوم نوح و اقوامى كه بعد از آنان بودند 
و با توسل به باطل براى ] يا از وطن بيرونش نمايند، يا او را بكشندو از ابلاغ دين بازش دارند، [تا او را دستگير كنند 

عذاب من چگونه ]  بنگر كه[گرفتم، پس ]  به عذاب[نابود كردن حق و از ميان بردن آن ستيزه كردند، پس من هم آنان را 
  5 .بود

  6 .اند گونه فرمان پروردگارت بر كافران ثابت شد كه آنان اهل آتش اين

گويند  كنند و آنان كه پيرامون آن هستند، همراه سپاس و ستايش، پروردگارشان را تسبيح مى عرش را حمل مى فرشتگانى كه
اى پروردگار ما از روى رحمت و دانش همه چيز را :] گويند و مى[طلبند،  و به او ايمان دارند و براى اهل ايمان آمرزش مى

  ه تو رااند و را اى، پس آنان را كه توبه كرده فرا گرفته

  473: ترجمه قرآن كريم، ص

  7 .اند بيامرز، و از عذاب دوزخ نگاهشان دار پيروى نموده

شت اى  هاى جاودانى كه به آنان و به شايستگان از پدران و همسران و فرزندانشان وعده داده اى پروردگار ما آنان را در 
  8 ناپذير و حكيمى؛ در آور؛ يقيناً تو تواناى شكست

اى؛ و  ترديد او را مورد رحمت قرار داده ها نگه دارى بى ها نگه دار، و هر كه را در آن روز از عقوبت از عقوبتو آنان را 
  9 .اين همان كاميابى بزرگ است

مسلماً دشمنى و خشم خدا نسبت به شما از دشمنى و خشم خودتان درباره : دهند ندا مى]  پس از ورود به دوزخ[كافران را 
  10 .ورزيديد شديد پس كفر مى ست؛ زيرا دعوت به ايمان مىخودتان بيشتر ا

اى پروردگار ما دوبار ما را ميراندى و دوبار زنده كردى، اكنون به گناهانمان معترفيم، پس آيا راهى براى بيرون : گويند مى
  11 هست؟]  از دوزخ[آمدن 

كرديد، و اگر  را انكار مى]  اش يگانگى[شد  به سبب اين است كه چون خدا به يگانگى خوانده مى]  سختىِ عذاب[اين 
  12 .داورى، ويژه خداى والامرتبه و بزرگ است]  اكنون[كرديد؛ پس  شد، باور مى براى او شريك و همتايى قرار داده مى
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كند؛ و فقط كسانى متذكّر  دهد، و از آسمان براى شما رزق مناسب نازل مى هاى خود را به شما نشان مى اوست كه نشانه
  13 .گردند شوند كه به سوى خدا باز مى مى

از روش [كنيد، بپرستيد گرچه كافران  براى او خالص مى]  از هر گونه شركى[پس خدا را در حالى كه ايمان و عبادت را 
  14 .ناخشنود باشند] شما

نش بخواهد القا به فرمانش به هر كس از بندگا]  كه فرشته وحى است[بالا برنده درجات و صاحب عرش است، روح را 
  15 .بيم دهد]  كه روز رستاخيز است[كند تا مردم را از روز ملاقات  مى

امروز فرمانروايى ويژه  :] و ندا آيد. [ماند چيزى از آنان بر خدا پوشيده نمى] و[شوند،  روزى كه همه آنان آشكار مى
  16 .كيست؟ ويژه خداى يكتاى قهّار است

  474: ترجمه قرآن كريم، ص

امروز هيچ ستمى وجود ندارد؛ يقيناً خدا در حسابرسى . دهند هر كس را در برابر آنچه انجام داده است، پاداش مىامروز 
  17 .سريع است

ها به گلوگاه رسد، در حالى كه همه وجودشان پر از غم و  جان]  از شدت ترس[و آنان را از روز نزديك بيم ده، آن گاه كه 
  18 !دوست مهربانى و شفيعى كه شفاعتش پذيرفته شود، وجود نداردبراى ستمكاران هيچ . اندوه است

  19 .داند دارند مى ها پنهان مى كند و آنچه را سينه نگاه مى]  به نامحرمان[هايى را كه به خيانت  چشم] او[

هيچ گونه ] چون از هر جهت ناتوانند[پرستند  به جاى او مى]  مشركان[كند، و معبودانى را كه  خدا به حق داورى مى
  20 .كنند؛ يقيناً خدا شنوا و بيناست داورى نمى

آيا در زمين گردش نكردند تا با تأمل بنگرند كه سرانجام كسانى كه پيش از آنان بودند، چگونه بود؟ آنان از ايشان 
اشتند، پس خدا د]  هاى بسيار محكم هاى استوار و كاخ ها، خانه چون قلعه[نيرومندتر بودند، و در زمين آثارى پايدارتر 

  21 .گرفت، و در برابر خدا حمايت گرى نداشتند]  به عذاب[آنان را به كيفر گناهانشان 

] از روى تكبرّ و عناد[آوردند و آنان  براى اين بود كه پيامبرانشان همواره دلايل روشن براى آنان مى]  كيفر دردناك[اين 
  22 گرفت؛ زيرا او توانا و سخت كيفر است؛]  به عذابى سخت[ورزيدند، خدا هم همه آنان را  كفر مى
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  23 به راستى موسى را با معجزات خود و برهانى آشكار فرستاديم،

  24 !جادوگرى بسيار دروغگوست: گفتند]  آنان[به سوى فرعون و هامان و قارون، ولى 

براى [اند بكشيد، و زنانشان را  هپسران كسانى را كه با موسى ايمان آورد: چون حق را از سوى ما براى آنان آورد، گفتند
  25 .ولى نقشه كافران جز در بيراهه و گمراهى نيست. زنده بگذاريد]  بيگارى و خدمت

  475: ترجمه قرآن كريم، ص

ترسم دين شما را  بخواند، چون من مى] براى نجات خود[مرا بگذاريد تا موسى را بكشم و او پروردگارش را : فرعون گفت
  26 !اين سرزمين فساد و تباهى به بار آورد تغيير دهد، يا در

  27 .برم من از هر متكبر سركشى كه به روز حساب ايمان ندارد به پروردگارم و پروردگار شما پناه مى: موسى گفت

پروردگار من : گويد كشيد كه مى آيا مردى را مى: داشت، گفت مرد مؤمنى از خاندان فرعون كه ايمانش را پنهان مى
ترديد از سوى پروردگارتان براى شما دلايل روشنى آورده است، و اگر دروغگو باشد دروغش به زيان خود  خداست؟ و بى

دهد به شما خواهد رسيد؛ زيرا خدا كسى را كه  هايى كه به شما وعده مى اوست، و اگر راستگو باشد برخى از عذاب
  28 .كند كار و بسيار دروغگوست هدايت نمى اسراف

وز فرمانروايى و حكومت براى شماست كه در اين سرزمين پيروز هستيد، ولى اگر عذاب خدا به سوى ما امر ! اى قوم من
و به آن يقين دارم و آن انكار [بينم  مى]  صواب[من جز آنچه را : آيد، چه كسى ما را يارى خواهد داد؟ فرعون گفت

  29 .نمايم شما را جز به راه راست هدايت نمى كنم، و به شما ارائه نمى]  موسى و كشتن او و تقويت حكومت من است

] يى كه پيامبران را تكذيب كردند[ها  گروه]  عذاب[ترديد من بر شما از روزى مانند روز  بى! اى قوم من: آن مرد مؤمن گفت
  30  ترسم مى

اين بندگانند  [اهد خو  چون سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و كسانى كه پس از آنان بودند؛ و خدا ستمى بر بندگان نمى
  31 .]دارند كه بر خود ستم روا مى

  32 ترسم؛ دهند بر شما مى ندا مى]  براى نجات خود از عذاب[ترديد من از روزى كه مردم يكديگر را  بى! و اى قوم من
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ا باز رويد، شما ر  ولى از هر سو كه مى[كنيد  كنان از اين سو به آن سو فرار مى پشت]  به علت شدت عذاب[روزى كه 
گمراه  ]  به سبب كبر و عنادش[اى نيست؛ و هر كه را خدا  هيچ نگه دارنده] در برابر عذاب خدا[شما را ] گردانند و مى

  اى نخواهد كننده كند، او را هيچ هدايت

  476: ترجمه قرآن كريم، ص

  33 .بود

ه آنچه كه آورده بود در ترديد بوديد، تا ترديد يوسف پيش از اين دلايل روشنى براى شما آورد، ولى شما همواره نسبت ب بى
گونه خدا هر  خدا هرگز بعد از او پيامبرى مبعوث نخواهد كرد، اين: گفتيد] پس از مرگ او[زمانى كه از دنيا رفت، 

  .كند اى را گمراه مى كار ترديد كننده اسراف

34  

نزد خدا ]  اين عمل زشتشان[كنند  منطق مى بىآنكه دليلى براى آنان آمده باشد، گفتگوى  كسانى كه درباره آيات خدا بى
  35 د مى]  بختى تيره[گونه خدا بر دل هر گردنكش زورگويى، مُهر  و نزد اهل ايمان مايه دشمنى بزرگ است؛ اين

  36 براى من بنايى بسيار بلند بساز شايد به وسايلى برسم،! اى هامان: و فرعون گفت

هايش  در گفته[هر چند موسى را !] كه كيست و كجاست؟[از خداى موسى آگاه شوم ها تا  آسمان]  بالا رفتن به[وسايل 
گونه براى فرعون زشتى كردارش آراسته شد و از راه خدا باز ماند، و نقشه فرعون  و اين. پندارم دروغگو مى] درباره خدا

  37 .جز در خسران و نابودى نبود

  38 .تا شما را به راه راست هدايت كنماز من پيروى كنيد ! اى قوم من: آن مرد مؤمن گفت

  39 .ترديد آخرت سراى پايدار است ارزش و زودگذر است، و بى اين زندگى دنيا فقط كالايى بى! اى قوم من

هر كه بدى كند جز به مانند آن كيفر نيابد، و از مردان يا زنان كسانى كه كار شايسته انجام دهند در حالى كه مؤمن 
شت درآ    يند و آنانباشند، در 

  477: ترجمه قرآن كريم، ص
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  40 .حسابْ دهند را در آن رزق بى

  41 !خوانيد؟ خوانم، و شما مرا به آتش مى مى]  از خسران دنيا و آخرت[چرا من شما را به سوى رهايى ! اى قوم من

من شما را به تواناى  و! خوانيد كه به خداى يگانه كافر شوم و بر پايه نادانى، چيزى را شريك او قرار دهم مرا مى
  42 .خوانم ناپذير و بسيار آمرزنده مى شكست

نيست، و مسلماً ]  ى الوهيت و ربوبيت[خوانيد براى او در دنيا و آخرت حقّ ادعا  يقينى است آنچه مرا به سويش مى
  43 .اند كاران اهل آتش بازگشت ما به سوى خداست، و قطعاً اسراف

متوجّه خواهيد شد، ] كنيد و شما باور نمى[گويم  مى]  كاران كه امروز درباره عذاب اسراف[آنچه را ]  درستىِ [پس به زودى 
  44 .گذارم؛ زيرا خدا به بندگان بيناست و من كارم را به خدا وامى

  45 .زدند، نگه داشت و عذاب سختى فرعونيان را احاطه كرد هاى آنچه بر ضد او نيرنگ مى پس خدا او را از آسيب

فرعونيان را در :] ندا رسد[شوند، و روزى كه قيامت برپا شود  آتش است كه صبح و شام بر آن عرضه مى]  عذابشان[
  46 .ترين عذاب در آوريد سخت

  :گويند كنند، پس ضعيفان به مستكبران مى هنگامى كه در آتش با يكديگر نزاع و كشمكش مى]  ياد كن[

  47 شى از اين آتش را از ما دفع كنيد؟توانيد بخ پيرو شما بوديم، آيا مى] در دنيا[ما 

  48 .ميان بندگان داورى كرده است]  به عدالت[ترديد خدا  هم اكنون همه ما در آتش هستيم، بى: گويند مستكبران مى

  از پروردگارتان بخواهيد كه يك روز: گويند اند، به نگهبانان دوزخ مى و آنان كه در آتش

  478: ترجمه قرآن كريم، ص

  49 .عذاب را از ما سبك كندبخشى از 

  آيا پيامبرانتان دلايلى روشن براى شما نياوردند؟: گويند مى]  نگهبانان[
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بخوانيد، ولى درخواست كافران جز در بيراهه و  ] خواهيد خدا را هر اندازه كه مى[پس : گويند مى. چرا آوردند: گويند مى
  50 .گمراهى نيست

 .كنيم به پا ايستند، يارى مى]  براى گواهى دادن[را در زندگى دنيا و روزى كه گواهان ترديد ما پيامبران خود و مؤمنان  بى
51  

  52 .همان روزى كه عذرخواهى ستمكاران سودشان ندهد و براى آنان لعنت خدا و سراى دشوارى است

  53 اسرائيل به ميراث داديم؛ را به بنى]  تورات[محققاً ما به موسى هدايت عطا كرديم و كتاب 

  54 .براى خردمندان مايه هدايت و تذكر است] سراسر[كتابى كه 

ترديد وعده خدا حق  شكيبا باش، بى]  چنان كه موسى بر آزار بنى اسرائيل شكيبايى ورزيد، تو هم بر آزار دشمنان[پس 
، از ] تو ايجاد شده ها و موانعى كه به وسيله دشمنان در راه پيشرفت دعوتت به اسلام براى توطئه[است، و از ميان رفتن 

  55 .خدا بخواه، و پروردگارت را شب و صبح همراه با ستايش تسبيح گوى

هايشان جز   كنند و در سينه منطق مى آنكه دليلى براى آنان آمده باشد، گفتگوى بى ترديد آنان كه درباره آيات خدا بى بى
رسند؛ پس به خدا پناه ببر؛ زيرا او شنوا و  نمى ]عزت و سلطنتى كه در آرزويش هستند[نمايى نيست به آن  كبر و بزرگ

  56 .بيناست

  57 .آگاهى ندارند]  به حقايق[تر است، ولى بيشتر مردم  ها و زمين از آفرينش انسان مهم همانا آفرينش آسمان

. باشند بدكار برابر نمى]  مردم[اند با  آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده] نيز[و بينا و نابينا، يكسان نيستند و 
  ] اين حقايق[اندكى متذكّر 

  479: ترجمه قرآن كريم، ص

  58 .شويد مى

  59 .آورند ايمان نمى] به سبب هواپرستى و غرور[يقيناً قيامت آمدنى است، هيچ ترديدى در آن نيست، ولى بيشتر مردم 
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ه از عبادت من تكبرّ ورزند، به زودى خوار و رسوا به دوزخ مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم، آنان ك: پروردگارتان گفت
  60 .درآيند

تا در آن به كارهاى لازم [خداست كه شب را براى شما پديد آورد تا در آن بياراميد، و روز را روشن و مايه بينش قرار داد 
  61 .كنند گزارى نمى  بخشى است، ولى بيشتر مردم سپاس ترديد خدا نسبت به مردم داراى فزون ؛ بى]بپردازيد

]  شما را از حق[اين است خدا پروردگار شما كه آفريننده هر چيزى است، هيچ معبودى جز او نيست، پس چگونه 
  62 گردانند؟ بازمى

  63 .شوند آنان كه همواره آيات خدا را منكرند، منحرف مى] شويد كه شما منحرف مى[گونه  اين

ساخت، و شما را صورتگرى كرد و ] استوار[ن و آسايش آفريد، و آسمان را بنايى خداست كه زمين را براى شما جايگاه ام
اين است خدا . به شما روزى داد]  اى كه با طبيعت شما هماهنگ است[هايتان را نيكو گردانيد، و از چيزهاى پاكيزه  صورت

  64 .پروردگار شما، پربركت و سودمند است خدا پروردگار جهانيان

]  از هر گونه شركى[، هيچ معبودى جز او نيست، پس او را در حالى كه ايمان و عبادت را براى او ] والز  بى[اوست زنده 
  65 .ها ويژه خدا پروردگار جهانيان است همه ستايش. كنيد بپرستيد خالص مى

ى كرده: بگو پروردگارم براى من دلايل پرستيد بپرستم؛ زيرا از جانب  اند از اينكه معبودانى كه شما به جاى خدا مى مرا 
  ها فرمان[آمده است و مأمورم كه فقط تسليم ] بر حقّانيّت توحيد[روشن 

  480: ترجمه قرآن كريم، ص

  66 .پروردگار جهانيان باشم]  و احكام

 آورد، بيرون مى]  از رحم مادران[اوست كه شما را از خاك آفريد، سپس از نطفه، آن گاه از علقه، سپس به صورت طفلى 
تا به كمال نيرومندى خود برسيد، آن گاه سالخورده شويد، و برخى از شما پيش از رسيدن به اين مراحل قبض روح 

  67 .تعقّل كنيد]  درباره حق[تا به آن مدتى كه مقرّر است برسيد به خاطر اينكه ] مانيد برخى زنده مى[شويد، و  مى

  .باش: گويد ن چيزى را اراده كند، فقط به آن مىميراند، و چون پديد آمد كند و مى اوست كه زنده مى

  68 .شود درنگ موجود مى پس بى
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 گردانند؟ برمى]  از حق به باطل[كنند نظر نكردى كه چگونه آنان را  منطق مى آيا به آنان كه درباره آيات خدا گفتگوى بى
69  

خواهند ] نتيجه انكار خود را[ند، پس به زودى همانان كه قرآن و دينى را كه پيامبران خود را به آن فرستاديم انكار كرد
  70 دانست؛

ا كشيده شوند، در گردن]  ى آتشين[ها و زنجيرها  و آن زمانى است كه غل   71 هايشان باشد در حالى كه به وسيله آ

  72 .سوزانند در ميان آب جوشان، سپس آنان را در آتش افروخته دوزخ مى

  73 گرفتيد كجايند؟ شريكان خدا مى]  در الوهيت و ربوبيت[ معبودانى كه: آن گاه به آنان گويند

از نظر ما گم و ناپديد شدند، بلكه ما پيش از اين چيزى را : گويند ، مى]پرستيديد مى[به جاى خدا ]  همان معبودانى كه[
  74 .كند گونه خدا كافران را گمراه مى اين. پرستيديم نمى

كرديد و به سبب آن است كه بر اثر تكبر به  در زمين مغرورانه سرمستى مى براى آن است كه به ناحق] ها عذاب[اين 
  75 .پرداختيد پايكوبى و خوشحالى مى

  .گاه متكبران ايد؛ چه بد است اقامت از درهاى دوزخ وارد شويد كه در آن جاو دانه

76  

دهيم  هايى را كه به آنان وعده مى از عذابپس اگر بخشى . ترديد وعده خدا حق است شكيبا باش، بى]  بر آزار اينان[ايتاً 
  تفاوتى ندارد، در هر[به تو نشان دهيم، يا تو را پيش از آن از دنيا ببريم 

  481: ترجمه قرآن كريم، ص

  77 .]و كيفرشان را خواهند ديد[گردانند  آنان را به سوى ما بازمى]  صورت

ايم، و سرگذشت برخى را بيان  آنان را براى تو حكايت كردهقطعاً پيش از تو پيامبرانى فرستاديم؛ سرگذشت گروهى از 
به عذاب دشمنان [اى بياورد؛ بنابراين هنگامى كه فرمان خدا  هيچ پيامبرى را نسزد كه جز به اذن خدا معجزه. ايم نكرده
  .برسد، بر پايه حقّ داورى خواهد شد و آنجاست كه اهل باطل زيان خواهند كرد]  لجوج
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78  

ا سوار شويد، و از خداست كه چه ا بخوريد؛]  گوشت[ارپايان را براى شما پديد آورد تا بر بعضى از آ   79 بعضى از آ

ا سودهايى است،  ا را آفريد[و براى شما در آ ا و حمل بار و بنه خود[تا با ] آرى آ به مقصدى كه در ] سوار شدن بر آ
ا و بر كشتى دل   80 .شويد مىها حمل  هاى شماست برسيد، و بر آ

 !كنيد؟ هاى خدا را انكار مى دهد، پس كدام يك از نشانه خود را به شما نشان مى]  ربوبيت و قدرت[هاى  و همواره نشانه
81  

] كردند و سركشى و تكبرّ مى[آيا در زمين گردش نكردند تا با تأمل نظر كنند كه سرانجام كسانى كه پيش از آنان بودند 
ها و  چون قلعه[راتشان از اينان بيشتر و از ايشان نيرومندتر بودند، و در زمين آثارى پايدارتر چگونه شد؟ همانان كه نف

چيزى از [آوردند  داشتند، ولى نفرات و قدرت و آثارى كه همواره به دست مى]  هاى بسيار محكم هاى استوار و كاخ خانه
  82 .از آنان دفع نكرد] عذاب خدا را

و غير آن را [يلى روشن براى آنان آوردند، به اندك دانشى كه نزد خود داشتند خوشحال بودند هنگامى كه پيامبرانشان دلا
  83 .گرفتند، آنان را احاطه كرد ولى عذابى كه همواره آن را به مسخره مى] آوردند چيزى به حساب نمى

داديم،   انى كه با او شريك قرار مىترديد به خدا ايمان آورديم و به معبود بى: هنگامى كه عذاب سخت ما را ديدند گفتند
  84 .كافريم

   سنت خداست كه از ديرباز نسبت به بندگانش. ولى زمانى كه عذاب سخت ما را ديدند، ايمانشان سودى به آنان نداد

  482: ترجمه قرآن كريم، ص

  85 .ندو آنجاست كه كافران زيانكار شد] پذيرد كه ايمانشان را پس از ديدن عذاب نمى[جارى شده است 

   سوره فصلت

  

   آيه 54مكّى  -41
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   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1  حم

  2 .اش هميشگى اندازه است و مهربانى اين كتابى نازل شده از سوى خدا است كه رحمتش بى

ايت روشنى بيان شده است،    3 اند؛ دمى كه اهل معرفتفصيح و گويا براى مر ]  به زبانى[كتابى است كه آياتش در 

  4 .شنوند نمى]  جان[روى گرداندند و به گوشِ ]  از اين درياى معارف[ولى بيشتر آنان . مژده دهنده و بيم دهنده است

هاى ما سنگينى  هاى سختى است، و در گوش خوانى در پوشش حقايقى كه ما را به آن مى]  درك[هاى ما از  دل: و گفتند
  5 .دهيم اى وجود دارد، بنابراين تو كار خود را انجام بده و ما هم كار خود را انجام مى پرده است، و ميان ما و تو

شود كه معبود شما فقط خداى  به من وحى مى] نه از جنسى ديگر كه سخنم را نفهميد[من بشرى مانند شما هستم، : بگو
  6 و آمرزش بخواهيد، و واى بر مشركان؛به سوى او رو كنيد، و از ا] با دورى از افراط و تفريط[يكتاست، پس 

  7 .كنند دهند و آخرت را انكار مى آنان كه زكات نمى

  8 .اند، براى آنان پاداشى هميشگى است ترديد كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده بى

ساحت مقدسش از ! [دهيد؟ همتايانى قرار مىورزيد، و براى او  آيا شما به كسى كه زمين را در دو روز آفريد كفر مى: بگو
  9 .پروردگار جهانيان است] توانمندى كه زمين را آفريد[آن ]  ها پاك است اين پيرايه

را در آن به مدت چهار ]  روزى خوارانش[هاى استوارى پديد آورد، و در آن منافع فراوانى آفريد و رزق  و در روى زمين كوه
  10 .يكسان و به اندازه براى خواهندگان]  آن هم[تقدير كرد ]  و زمستان ار، تابستان، پاييز[دوره 

   آن گاه آهنگ آفرينش آسمان كرد، در حالى كه به صورت دود بود، پس به آن و به زمين
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  11 .فرمانبردار آمديم: آن دو گفتند. خواه يا ناخواه بياييد: گفت
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ا را در دو روز به  ، و در هر آسمانى كار آن را وحى كرد، و ] و استوار ساخت[صورت هفت آسمان به انجام رسانيد پس آ
گيرى تواناى  حفظ كرديم، اين است اندازه] ها از استراق سمع شيطان[هايى آرايش داديم و  آسمان دنيا را با چراغ

  12 .ناپذير و دانا شكست

  13 .دهم چون صاعقه عاد و ثمود بيم مى] مرگبار[ اى من شما را از صاعقه: اگر روى گرداندند، بگو

  .كه جز خدا را نپرستيد:] و گفتند[هنگامى كه پيامبران از پيش رو و پشت سرشان به سوى آنان آمدند 

تا دعوتش را به ما ابلاغ  [كرد  فرشتگانى نازل مى]  كه ما مؤمن شويم و او را بپرستيم[خواست  اگر پروردگار ما مى: گفتند
  14 .ايد كافريم ؛ بنابراين ما به آنچه شما به آن فرستاده شده]كنند

نيرومندتر از ما كيست؟ آيا ندانستند خدايى كه آنان را آفريد از آنان : اما قوم عاد به ناحق در زمين تكبرّ كردند و گفتند
  15 .كردند كار مىهمواره آيات ما را ان] به گمان اينكه نيرومندتر از آنان وجود ندارد[نيرومندتر است؟ و 

سرانجام تندبادى سخت و سرد در روزهايى شوم بر آنان فرستاديم تا در زندگى دنيا عذاب خوارى را به آنان بچشانيم، و 
  16 .يارى نخواهند شد] در آن روز[تر است و آنان  ترديد عذاب آخرت رسوا كننده بى

ايتاً به كيفر اعمالى كه همواره و اما ثموديان، پس آنان را هدايت كرديم، ولى آنان كوردلى  را بر هدايت ترجيح دادند، 
  17 شدند، بانگ عذاب خواركننده آنان را فراگرفت؛ مرتكب مى

  18 .كردند، نجات داديم و كسانى كه ايمان آورده و همواره پرهيزكارى مى

هاى ديگر به  تا گروه[دارند  باز مى كنند، پس آنان را از حركت روزى كه دشمنان خدا را به سوى آتش جمع مى]  ياد كن[و 
  19 .]آنان ملحق شوند

   رسند، گوش و چشم و پوستشان به وقتى به آتش مى
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  20 .دهند دادند گواهى مى اعمالى كه همواره انجام مى
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موجودى را به سخن آورد، ما همان خدايى كه هر : گويند چرا بر ضد ما گواهى داديد؟ مى: گويند و آنان به پوستشان مى
  21 .شويد را گويا ساخت، و او شما را نخستين بار آفريد و به سوى او بازگردانده مى

شديد،  از اينكه مبادا گوش و چشم و پوستتان بر ضد شما گواهى دهند، پنهان نمى] هنگام ارتكاب گناه در دنيا[و شما 
  22 !!داند شديد، نمى مرتكب مى]  در خلوت[بلكه گمان كرديد كه خدا بسيارى از آنچه را كه 

  23 .شما را هلاك كرد، در نتيجه از زيانكاران شديد]  و همان[و اين گمانتان بود كه به پروردگارتان برديد 

] براى به دست آوردن خشنودى خدا[ايستادگى كنند، جايگاهشان دوزخ است، و اگر ]  بر همين حال[پس اگر 
  24 .ورد پذيرش قرار نخواهد گرفتعذرخواهى كنند، عذرشان م

گماشتيم كه لذايذ مادى و شهوانى حال و آينده را ] مفسد و تبهكار[براى آنان همنشينانى ]  به خاطر كفر و طغيانشان[
هايى از جن و انس كه پيش از آنان گذشتند،  گروه]  زمره[در نظرشان زيبا و دلربا جلوه دادند، و فرمان عذاب بر آنان در 

  25 .ترديد زيانكارند شد، آنان بىثابت 

در آن افكنيد ] معنا و سر و صداهاى بى[سخنان لهو و بيهوده ]  هنگام قرائتش[به اين قرآن گوش ندهيد و : كافران گفتند
  26 .شايد كه پيروز شويد!] تا كسى نشنود[

شدند كيفر  اعمالى كه همواره مرتكب مىترديد آنان را بر پايه بدترين  چشانيم، و بى به يقين كافران را عذابى سخت مى
  27 .دهيم مى

، براى ] ويژه و سخت[اين آتش كيفر دشمنان خدا است، براى آنان در آتش دوزخ سرايى هميشگى است، كيفرى است 
  28 .كردند اينكه همواره آيات ما را انكار مى

  :گويند و كافران مى

  گمراه كردند، به ما نشان بده تااى پروردگار ما آنان كه از گروه جنّ و انس ما را  
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  29 .ترينان شوند زير پاى خود گذاريم، براى اينكه از پست
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استقامت ورزيدند، فرشتگان بر ]  در ميدان عمل بر اين حقيقت[پروردگار ما خداست؛ سپس : ترديد كسانى كه گفتند بى
شتى كه وعده مىمترسيد و ا:] گويند و مى[شوند  آنان نازل مى   .دادند، بشارت باد ندوهگين نباشيد شما را به 

30  

شت براى شما فراهم است، و در آن هر  ما در زندگى دنيا و آخرت، ياران و دوستان شمائيم، آنچه دلتان بخواهد، در 
  .چه را بخواهيد، براى شما موجود است

31  

  32 .اى از سوى آمرزنده مهربان است رزق آماده

من از تسليم شدگان : گفتارتر از كسى كه به سوى خدا دعوت كند و كار شايسته انجام دهد كيست؟ و گويدو خوش  
  33  هستم] ها و احكام خدا در برابر فرمان[

  .نيكى و بدى يكسان نيست

ترين شيوه دفع كن؛ ] بدى را[ كه  ] چنان شود[ناگاه كسى كه ميان تو و او دشمنى است ]  با اين برخورد متين و نيك[با 
  34 .گويى دوستى نزديك و صميمى است

ترين شيوه را جز كسانى كه  ره بزرگى  پايدارى كردند، نمى]  در زمينه خودسازى و تزكيه[اين  از [يابند، و جز كسانى كه 
  35 رسند؛ دارند به آن نمى] ايمان و تقوا

ترديد او شنوا  به خدا پناه ببر؛ بى]  ترين شيوه دست بردارىكه از اين [اى از سوى شيطان تو را تحريك كند  و اگر وسوسه
  36 .و داناست

او شب و روز و خورشيد و ماه است؛ نه براى خورشيد سجده كنيد و نه براى ماه، براى ]  ربوبيت و قدرت[هاى  از نشانه
ا را آفريد، سجده كنيد، اگر فقط خواهان پرستش او هستيد؛   37 خدايى كه آ

كسانى  ] اى براى او وجود ندارد، بايد بدانند چنين نيست كه پرستش كننده[تكبرّ ورزند، پس ] رستش خداى يكتااز پ[اگر 
  از فرشتگانى كه شمار آنان را جز خدا[كه نزد پروردگار تواند 
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  38 .شوند خسته نمى]  گويى از تسبيح[گويند و  شب و روز براى او تسبيح مى] داند نمى

كنيم،  بينى، پس هنگامى كه باران بر آن نازل مى گياه مى هاى او اين است كه تو زمين را خشك و بى نشانه] ديگر[و از 
  .به شدت به جنبش درآيد و نشو و نما كند

  39 .كند؛ زيرا او بر هر كارى تواناست ترديد كسى كه زمين مرده را زنده كرد، يقيناً مردگان را زنده مى بى

] شوند و به تفسير و تأويلى نادرست متوسل مى[دهند  اش تغيير مى اً كسانى كه مفاهيم آيات ما را از جايگاه واقعىمسلم
تر است يا كسى كه روز قيامت در حال ايمنى  آيا كسى را كه در آتش مى. بر ما پوشيده نيستند از هر بلا و [افكنند، 

  40 .دهيد بيناست ترديد او به آنچه انجام مى بى خواهيد انجام دهيد، آيد؟ هر چه مى مى]  شرّى

ترديد قرآن كتابى  بى] شوند به عذابى سخت دچار مى[كسانى كه به اين قرآن هنگامى كه به سويشان آمد كافر شدند 
  41 ناپذير، است شكست

  42 .آيد، نازل شده از سوى حكيم و ستوده است كه هيچ باطلى از پيش رو و پشت سرش به سوى آن نمى

شود؛ مسلماً پروردگارت صاحب آمرزش وداراى عذابى  جز آنچه به پيامبران پيش از تو گفته شده است، به تو گفته نمى
  43 دردناك است؛

ايت روشنى بيان نشده است، آيا : گفتند و اگر آن را قرآنى غير عربى قرار داده بوديم قطعاً مى غير ]  قرآنى[چرا آياتش در 
اند، سراسر هدايت و  اين كتاب براى كسانى كه ايمان آورده: بگو!] و فصيح؟[عرب زبان ]  مردمى[براى ]  و نامفهوم[عربى 

بر آنان پوشيده و ]  اش با همه آشكارى[آورند در گوششان سنگينى است، و آن  درمان است، و كسانى كه ايمان نمى
  44 .دهند از جايى دور ندايشان مى]  گويى[نامفهوم است؛ اينانند كه 

، و اگر از ] كه از پيشگاه حق آمده يا ساختگى است[به يقين ما به موسى كتاب عطا كرديم پس در آن اختلاف شد 
حكم شده بود؛ و اينان هم ]  به هلاكت[ترديد ميانشان  پيشى نگرفته بود، بى]  بر مهلت يافتنشان[سوى پروردگارت فرمانى 

  .ت هستندنسبت به قرآن در ترديدى سخ]  چون قوم موسى[
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45  

كسى كه كار شايسته انجام دهد، به سود خود اوست، و كسى كه مرتكب زشتى شود به زيان خود اوست، و پروردگارت 
  46 .ستمكار به بندگان نيست

ايشان بيرون ه ها از غلاف فقط ويژه اوست؛ و ميوه] شود و چه خواهد شد و اينكه چه زمانى برپا مى[آگاهى به قيامت 
مشركان را ندا ] خدا[و روزى كه . آورد مگر به دانش او شود و بارش را به دنيا نمى اى باردار نمى آيند، و هيچ ماده نمى
قاطعانه به تو اعلام ] پس از روشن شدن حقايق بر ما: [گويند پنداشتيد، كجايند؟ مى شريكانى كه براى من مى: دهد مى
  47 وجود ندارد؛]  مبنى بر اينكه تو را شريكى هست[اى در ميان ما  هدهند كنيم كه هيچ گواهى مى

كنند كه آنان را هيچ  شود و يقين مى پرستيدند از نظرشان گم و ناپديد مى مى] به عنوان شريكان خدا[و آنچه را از پيش 
  48 .نيست]  از عذاب[راه گريزى 

  49 شود؛ رسد به شدت مأيوس و نااميد مى شود، واگر آسيبى به او انسان از درخواست رفاه خسته نمى

ويژه من ]  رفاه[اين : گويد و اگر او را از سوى خود پس از آسيبى كه به او رسيده خوشى و رفاه بچشانيم قاطعانه مى
اگر مرا به ]  به فرض برپا شدن[كنم كه قيامت برپا شود، و  و گمان نمى]  و به خاطر لياقتم به من رسيده است[است 
ما يقيناً كسانى را كه كافر شدند به اعمالى كه انجام ! روردگارم باز گردانند، براى من نزد او پاداشى نيكوتر خواهد بودسوى پ

  50 .چشانيم اند، آگاه خواهيم كرد، و قطعاً از عذابى سخت به آنان مى داده

از ما دور ]  با كبر و نخوت[و  گرداند روى بر مى]  از طاعت و عبادت[كنيم  و هنگامى كه به انسان نعمت عطا مى
  51 آورد؛ به دعاى فراوان و طولانى روى مى]  براى برطرف شدنش[شود، و چون آسيبى به او رسد  مى

تر از آن خواهد بود   از سوى خدا باشد و سپس شما به آن كافر شويد، چه كسى گمراه]  قرآن[اگر : به من خبر دهيد: بگو
  52 قرار دارد؟]  صواباز منطق و [كه در مخالفتى دور 

هاى جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان خواهيم داد تا براى آنان روشن شود   هاى خود را در كرانه به زودى نشانه
  .ترديد او حق است كه بى

نده و كه تنها او آفرين[بر همه چيز گواه است ]  با ارائه كردن حقايق تكوينى و دلايل طبيعى[آيا بس نيست كه پروردگارت 
   نياز است و غير او مخلوق و از هر جهت بى
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  53 .]نيازمند به اوست

]  ايتش با قدرت و دانش بى[كه يقيناً او به همه چيز ! آگاه باش] و. [آنان به لقاء پروردگارشان در ترديدند! آگاه باش
  54 .احاطه دارد

   سوره شورى

  

   آيه 53مكّى  -42

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى دا كه رحمتش بىبه نام خ

  1  حم

  2  عسق

  3 .كند كه پيش از تو بودند وحى مى]  از پيامبران[ناپذير و حكيم به سوى تو و كسانى  گونه خداى تواناى شكست اين

  4 .بزرگ استها و زمين است، فقط در سيطره مالكيّت و فرمانروايى اوست، و او بلند مرتبه و  آنچه در آسمان

بشكافند و فرشتگان پروردگارشان را همواره همراه با ستايش ]  به سبب عظمت وحى[ها از فرازشان  نزديك است آسمان
ترديد خدا بسيار آمرزنده  بى! كنند؛ آگاه باشيد گويند، و براى كسانى كه در زمين هستند، درخواست آمرزش مى تسبيح مى

  5 .و مهربان است

آنان است و تو كارساز ] اعمال و گفتار[اند، خدا نگهبان و مراقب بر  خدا را سرپرستان و ياران خود گرفتهكسانى كه غير 
  6 .بر آنان نيستى

و كسانى را كه پيرامون آن ]  يعنى شهر مكه[القرى  ام]  مردمِ [به زبان فصيح و گويا به تو وحى كرديم تا [گونه قرآنى  و اين
گروهى ]  روزى كه[و ترديدى در آن نيست بترسانى، ]  كه روز قيامت است[از روز جمع شدن هستند بيم دهى، و آنان را 

شت   7 .اند و گروهى در آتش سوزان در 
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هدايت اجبارى فاقد ارزش [داد، ولى  امت واحدى قرار مى]  از روى جبر بر محور هدايت[خواست آنان را  اگر خدا مى
در رحمت خود در آورد؛ و ستمكاران را هيچ ] ستمكار به آيات خدا نباشددر صورتى كه [هر كه را بخواهد ]  است

  8 .نيست] كه از عذاب نجاتشان دهد[دوست و ياورى 

كند  اند؟ در حالى كه معبود واقعى خداست، و تنها اوست كه مردگان را زنده مى آيا به جاى او معبودانى براى خود گرفته
  9 و فقط اوست كه بر هر كارى تواناست؛

اين است خدا پروردگار من، بر . اش با خداست در آن اختلاف داريد، داورى]  از امور دين و عقايد و احكام[و آنچه را 
   او توكل كردم
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  10 .گردم و به او باز مى

شما را با اين . هايى آفريد جفتهايى قرار داد، و از چهارپايان هم  از خودتان برايتان جفت. ها و زمين است آفريننده آسمان
  .كند زياد مى]  تدبير حكيمانه[

  11 .هيچ چيزى مانند او نيست و او شنوا و بيناست

دهد و يا تنگ  رزق را براى هر كس كه بخواهد وسعت مى. ها و زمين فقط در سيطره مالكيّت اوست كليدهاى آسمان
  12 .يقيناً او به همه چيز داناست. گيرد مى

چه را به نوح سفارش كرده بود، براى شما تشريع كرد و آنچه را به تو وحى كرديم؛ و آنچه ابراهيم و موسى و از دين آن
بر مشركان دينى كه آنان را به آن . كه دين را برپا داريد و در آن گروه گروه نشويد]  اين است[عيسى را به آن توصيه نموديم 

كند، و هر كسى كه به سوى او بازگردد  دين جلب مى]  اين[سوى  خدا هر كس را بخواهد به. خوانى گران است مى
  13 كند، هدايت مى

هاى  نسبت به حقّانيّت دين به وسيله كتاب[گروه گروه نشدند، مگر پس از آنكه ]  هاى دينى در طول تاريخ جامعه[
خودشان بود، و اگر از سوى حسد و دشمنى ميان ]  اين پراكندگى و تفرقه به سبب[آگاهى به سويشان آمد، ]  آسمانى

و . حكم شده بود]  به نابودى[ترديد ميانشان  تا زمانى معينّ پيشى نگرفته بود، بى]  بر مهلت يافتنشان[پروردگارت فرمانى 
  14 .را به ميراث يافتند، نسبت به آن در ترديدى سخت هستند]  قرآن[يقيناً كسانى كه پس از آنان كتاب آسمانى 
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استقامت كن، و از ]  بر اين دعوت[دعوت كن، و همان گونه كه مأمورى ]  همان آيينى كه به تو وحى شده به سوى[آنان را 
به هر كتابى كه خدا نازل كرده ايمان آوردم، و مأمورم كه در ميان شما به : هاى نامشروع اينان پيروى مكن و بگو خواسته

براى خود ما و اعمال شما براى خود شماست؛ ديگر ميان ما و عدالت رفتار كنم؛ خدا پروردگار ما و شماست؛ اعمال ما 
   هيچ برهانى]  پس از روشن شدن حقايق[شما 
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  15 .به سوى اوست]  همه[كند، و بازگشت  جمع مى]  در عرصه قيامت[نيست؛ خدا ما و شما را 

اجابت شده گفتگوى ]  با تكيه بر عقل و فطرت از سوى مردم منصف[كسانى كه درباره خدا پس از آنكه دعوتش 
نزد پروردگارشان باطل است و از سوى خدا خشمى بر آنان است و براى ]  بر ضد حقايق[كنند، دليلشان  منطق مى بى

  16 .آنان عذابى سخت خواهد بود

  17 .د قيامت نزديك باشددانى، شاي را نازل كرد و تو چه مى]  سنجش حق از باطل[خداست كه به راستى كتاب و ميزانِ 

به آمدنش شتاب دارند، و كسانى كه ايمان دارند از آن بيمناكند و ] از روى ريشخند[كسانى كه به آن ايمان ندارند 
كنند، در گمراهى دورى  يقيناً كسانى كه درباره قيامت همواره ترديد مى! آگاه باشيد. ترديد قيامت حق است دانند بى مى

  18 .هستند

بخشد و او نيرومند و تواناى  به بندگانش بسيار مهربان و نيكوكار است، هر كه را بخواهد روزى مى خدا نسبت
  19 .ناپذير است شكست

دهيم،  افزاييم و كسى كه زراعت دنيا را بخواهد، اندكى از آن را به او مى كسى كه زراعت آخرت را بخواهد، بر زراعتش مى
ره و نصيبى   20 .نيست ولى او را در آخرت هيچ 

گذارى آيين  در صورتى كه پايه[اند؟  گذارى كرده اذن خدا آيينى را براى آنان پايه آيا مشركان و كافران معبودانى دارند كه بى
اگر فرمان قاطعانه خدا بر مهلت يافتنشان نبود، مسلماً ] حق ويژه خداست و كسى را نرسد كه از نزد خود آيينى بسازد

  21 .ترديد براى ستمكاران عذابى دردناك خواهد بود شد؛ بى حكم مى]  به نابودى[ميانشان 

  اند بسيار بينى كه از اعمالى كه انجام داده مى]  در قيامت[ستمكاران را 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  491: ترجمه قرآن كريم، ص

اند، در  ادهآيد و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام د اند، بر آنان فرود مى بيمناكند وهمان را كه مرتكب شده
شت باغ   22 .اند، براى آنان هر چه را كه بخواهند نزد پروردگارشان فراهم است؛ اين همان فضل بزرگ است هاى سرسبز 

در [از شما : بگو. دهد اند مژده مى اين است چيزى كه خدا آن را به بندگانش كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده
] هستند - عليهم السلام -كه بنابر روايات معتبر اهل بيت[پاداشى جز مودّت نزديكانم را هيچ ]  برابر ابلاغ رسالتم

افزاييم؛ يقيناً خدا بسيار آمرزنده و بخشنده پاداش فراوان در برابر  اش مى و هر كس كار نيكى كند، بر نيكى. خواهم نمى
  23 .عمل اندك است

پس اگر خدا بخواهد، بر دل تو مهر ! بر خدا دروغ بسته است]  ودتدر نزول آيه م: [گويند مى] منافقان سبك مغز[ولى 
متى بزرگ است كه اين بيماردلان بر تو [د  مى تا از دروغ بستن باز ايستى، ولى تو از دروغ بستن بر خدا منزهى، اين 
ها  و به نياّت و اسرار سينهسازد؛ يقيناً ا كند و حق را با كلمات استوارش پابرجا مى و خدا باطل را محو مى]. بندند مى

  24 .داناست

  25 .داند دهيد مى گذرد و آنچه را انجام مى پذيرد و از گناهان درمى اوست كه توبه را از بندگانش مى

افزايد؛ و  كند و از فضلش بر آنان مى اند، اجابت مى و درخواست كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده
  .ابى سخت خواهد بودبراى كافران عذ

26  

كند؛ يقيناً  اگر خدا رزق را بر بندگانش وسعت دهد، در زمين سركشى و ستم كنند، ولى آنچه را بخواهد به اندازه نازل مى
  27 .او به بندگانش آگاه و بيناست

، و او سرپرست گستراند كند و رحمتش را مى نوميد شدند، نازل مى]  مردم از آمدنش[اوست كه باران را پس از اينكه 
  28 .و ستوده است]  واقعى[

  آنچه از جنبنده ميان آن دو] نيز[ها و زمين است و  او آفرينش آسمان]  ربوبيت و قدرت[هاى  از نشانه
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  29 .پخش است، و او هرگاه بخواهد بر جمع كردنشان تواناست

  30 .گذرد درمى]  از همان اعمال هم[ايد، و از بسيارى  ب شدههر آسيبى به شما رسد به سبب اعمالى است كه مرتك

و جز خدا هيچ سرپرست و ياورى ] تا بتوانيد از دسترس قدرت او بيرون رويد[نيستيد ] خدا[و شما در زمين عاجزكننده 
  31 .براى شما نيست

  32 ].اند كه به كمك باد در حركت[آسا در ميان درياست  هاى كوه هاى او كشتى از نشانه

مانند؛ يقيناً در اين واقعيت براى هر  حركت مى ها به روى آب ساكن و بى نشاند، در نتيجه كشتى اگر بخواهد باد را فرومى
  .ست] بر قدرت و ربوبيت خدا[هايى  شكيباى سپاس گزارى نشانه

33  

از [كند در حالى كه از بسيارى  مىاند، نابود  به سبب گناهانى كه مرتكب شده]  با سرنشينانش[ها را  يا اگر بخواهد كشتى
  34 .گذرد مى]  همان گناهان

  35 .هيچ گريزگاهى نيست] از عرصه قدرت ما[كنند، بدانند كه آنان را  منطق مى تا كسانى كه درباره آيات ما گفتگوى بى

]  از پاداش[ت، و آنچه زندگى دنياس] اندك و زودگذر[اند، متاع  به شما داده]  از كالا و وسايل و ابزار مادى[پس آنچه 
تر و پايدارتر است اند و بر پروردگارشان توكل مى نزد خداست، براى كسانى كه ايمان آورده   36 .كنند، 

گيرند، راه  خشم مى]  به مردم[كنند و هنگامى كه  كسانى كه از گناهان بزرگ و از كارهاى زشت دورى مى]  همان[
  37 گزينند؛ پوشى و گذشت را برمى چشم

آنان كه دعوت پروردگارشان را اجابت كردند و نماز را برپا داشتند و كارشان در ميان خودشان بر پايه مشورت است و  و
  38 كنند؛ ايم انفاق مى از آنچه روزى آنان كرده

م انتقا]  شوند، بلكه از دشمن بر اساس قوانين اسلام تسليم ستم و ستمكار نمى[و آنان كه هرگاه ستمى به آنان رسد 
  39 گيرند؛ أ مى
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ميان خود و طرف [مانند همان بدى است؛ ولى هر كه بگذرد و ]  چون قتل و زخم زدن و اتلاف مال[پاداش بدى 
  40 .پاداشش بر عهده خداست؛ يقيناً خدا ستمكاران را دوست ندارد. اصلاح نمايد] مقابلش را

و در شرع مقدس مجوزى [انتقام برآيند ايرادى نيست  در مقام]  بر اساس قوانين اسلام[كسانى كه پس از ستم ديدنشان 
  41 .]وجود ندارد كه حق آنان را باطل كنند

كنند، قطعاً براى  دارند و به ناحق در زمين سركشى مى ايراد و محكوميت فقط متوجه كسانى است كه به مردم ستم روا مى
  42 آنان عذابى دردناك خواهد بود،

   با قدرت داشتن[كسى كه 

  493: قرآن كريم، ص ترجمه

گذشت كند، يقيناً اين كار از امورى است كه ملازمت بر آن از ]  از انتقام[شكيبايى ورزد و ] بر انتقام به اختيار خود
  43 واجبات است،

گمراه كند، او را پس از خدا هيچ سرپرست و ياورى نخواهد بود؛ و ستمكاران را ]  به كيفر كبر و عنادش[و هر كه را خدا 
  44 !وجود دارد؟] به دنيا[آيا راهى به سوى بازگشت : گويند بينى چون عذاب را ببينند، مى مى]  وز قيامتر [

در . نگرند اند و زير چشمى به آن مى شوند، در حالى كه از شدت رسوايى سرافكنده بينى كه بر آتش عرضه مى آنان را مى
  :گويند آن حال اهل ايمان مى

مسلماً ستمكاران ! آگاه باشيد. اند ستند كه روز قيامت سرمايه وجود خود و كسانشان را تباه كردهيقيناً زيانكاران كسانى ه
  45 .در عذابى پايداراند

به [در برابر خدا براى آنان دوستان و ياورانى نخواهد بود كه ياريشان دهند؛ و هر كه را خدا گمراه كند، او را هيچ راهى 
  46 .نيست]  سوى نجات و سعادت

ش از آنكه روزى فرا رسد كه از سوى خدا هيچ بازگشتى براى آن نيست، پروردگارتان را اجابت كنيد، آن روز براى شما پي
  47 وجود ندارد؛] ايد نسبت به اعمالى كه مرتكب شده[گاهى و هيچ راه انكارى  هيچ پناه
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تا آنان را به اجبار در دايره [ايم  بان نفرستادهما تو را بر آنان نگه]  اندوهگين مباش[روى برگردانند ]  از دعوتت[چنانچه 
چون سلامت، [بر عهده تو نيست، و هنگامى كه ما از سوى خود رحمتى ]  پيام وحى[، جز رساندن ] هدايت قرار دهى

اند آسيبى  شود، و اگر به سبب گناهانى كه مرتكب شده به انسان بچشانيم، به آن سرمست و مغرور مى]  امنيت و ثروت
  48 .ترديد انسان بسيار ناسپاس است ، بى]كنند رحمت حق را فراموش مى[آنان رسد به 

آفريند، به هر كس بخواهد دختر عطا  ها و زمين فقط در سيطره خداست، هر چه را بخواهد مى مالكيّت و فرمانروايى آسمان
   كند و به هر كس مى
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  49 بخشد؛ بخواهد پسر مى

  50 .كند؛ يقيناً او دانا و تواناست دهد و هر كه را بخواهد نازا مى پسران و دختران را با هم به آنان مىيا 

]  چون فرشته[هيچ بشرى را نسزد كه خدا با او سخن گويد، مگر از راه وحى يا از پشت حجاب غيب، يا رسولى 
  51 .اً او بلند مرتبه و حكيم استكند؛ يقين فرستد؛ پس فرشته به اذن او آنچه را بخواهد وحى مى مى

]  پيش از وحى[تو . از امر خود به تو وحى كرديم]  چون قرآن[روحى را ]  كه بر پيامبران پيشين وحى كرديم[و همان گونه 
ه را نورى قرار داديم كه هر كس از بندگانمان را بخواهيم به وسيل]  كتاب[چيست؟ ولى آن ]  به آن[دانستى كتاب و ايمان  نمى

  52 .نمايى به راهى راست هدايت مى] مردم را[ترديد تو  كنيم؛ بى آن هدايت مى

كه همه ! آگاه باشيد. ها و آنچه در زمين است، فقط در سيطره مالكيّت و فرمانروايى اوست راه خدايى كه آنچه در آسمان
  53 .گردد امور به سوى خدا بازمى

   سوره زخرف

  

   آيه 89مكّى  -43

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى رحمتش بى به نام خدا كه
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  1  حم

  2 كتاب روشنگر]  اين[سوگند به 

  3 تعقّل كنند؛]  در آن[قرار داديم تا ] به زبانى فصيح و گويا[كه ما آن را 

  4 .نزد ما بلند مرتبه و حكيم است]  كه لوح محفوظ است[و يقيناً اين قرآن در امِّ الكتاب 

كنيم تا بندگانمان از هدايت  نه اين كار را نمى! [كاريد قرآن را از شما دور كنيم و بازگردانيم؟ قومى اسرافآيا براى اينكه شما 
  5 .]محروم نشوند

و به سبب اسرافشان از فرستادن پيامبر [فرستاديم ] كار بودند كه مردمى اسراف[چه بسيار پيامبرانى كه در ميان پيشينيان 
  6 ]دريغ نكرديم؛

   پيامبرى به سوى آنان نيامد مگر اينكه او را هموارهولى هيچ 
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  7 .كردند مسخره مى

]  هاى ديگر قرآن هلاك شده، در سوره[را هلاك كرديم و سرگذشت پيشينيانِ ] زمان تو[كاران  ما نيرومندتر از اين اسراف
  .گذشت

8  

ا را همان تواناى شكست: ريده است؟ قطعاً خواهند گفتها و زمين را چه كسى آف اگر از آنان بپرسى آسمان ناپذير و  آ
  9 .دانا آفريد

  10 .راه يابيد]  به اهداف و مقاصدتان[ها پديد آورد تا  آن كه اين زمين را محل آرامش شما قرار داد و براى شما در آن راه

درقيامت از  [گونه شما را  همين] و[رده را زنده كرديم، و آن كه از آسمان آبى به اندازه نازل كرد، پس به وسيله آن سرزمينى م
  11 آورند؛ بيرون مى] گورها



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  12 شويد پديد آورد، ها و چهارپايان و آنچه كه سوارش مى كشتى]  قبيل[ها را آفريد، و براى شما از  و آنكه همه جفت

ا سوار مى ا قرار گيريد، سپس هنگامى كه بر آ از [منزهّ : ردگارتان را به ياد آوريد و بگوييدشويد نعمت پرو  تا بر پشت آ
ا ]  وسايل سوارى[است كسى كه اين ]  هر عيب و نقصى را براى ما مسخّر كرد، در حالى كه ما را قدرت مسخّر كردن آ

  13 نبود؛

  14 گرديم؛ يقيناً ما به سوى پروردگارمان باز مى

قرار دادند؛ ]  به عنوان فرزند كه از او جدا شده[ى و جزيى ا براى خدا از ميان بندگانش قطعه] مشركان سبك مغز[و 
  15 .مسلماً انسان كفران كننده آشكارى است

  16 آفريند، دخترانى براى خود برگرفته و شما را به داشتن پسران برگزيده است؟ أ آيا از آنچه خدا مى

خبر دهند ]  جنس خدا قرار داده شبيه و هم به گمان باطلش[چون يكى از آنان را به ولادت دخترى كه ]  در صورتى كه[
با  [زيرا دختردارى را دوست ندارد و از آن ننگ دارد، ولى ! [شود پر از اندوه و خشم گشته، صورتش سياه مى]  دلش[

  17 !!]كند جنس و فرزند خدا قلمداد مى همين دختر را به عنوان هم]  شرمى كمال بى

 مجادله و بحث بيانش روشن نيست؟]  هنگام[كه در زر و زيور پرورش يافته است و   ]اند شريك خدا قرار داده[آيا كسى را 
18  

آيا زمان آفرينش آنان حضور داشتند ] اند، اند، به پندار خود جنس ماده قرارداده رحمان]  خداى[و فرشتگان را كه بندگان 
مورد ]  درباره آن[شود و  نوشته مى]  الشاندر نامه اعم[به زودى گواهى آنان ] دهند؟ كه بر ماده بودنشان گواهى مى[

  19 .بازپرسى قرار خواهند گرفت

   ادعايشان متكى بر هيچ. پرستيديم خواست ما آنان را نمى اگر خدا مى: و گفتند

  496: ترجمه قرآن كريم، ص

  20 بافند؛ زنند و دروغ مى ، فقط حدس مى]اى جز نادانى ندارد و مايه[و دانشى نيست ]  دليل[

  21 جويند؟ به آن تمسك مى]  براى اثبات ادعايشان[ايم كه  ما پيش از قرآن كتابى به آنان دادهيا 
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ما : گفتند]  پرستى و شرك خود ندارند، بلكه دلگرمى آنان به آيينشان اين است كه هيچ دليلى بر حقّانيّت بت[بلكه ]  نه[
  22 .ايم ثارشان راه يافتهپدرانمان را بر آيينى يافتيم و مسلماً ما هم با پيروى از آ

اى نفرستاديم، مگر  دهنده به همين گونه پيش از تو در هيچ شهرى بيم]  پيروى كوركورانه و جاهلانه مخصوص اينان نيست[
  23 .كنيم ما پدرانمان را بر آيينى يافتيم و ما هم حتماً به آثارشان اقتدا مى: آنكه سران خوشگذران و مغرورش گفتند

ما به : ايد برايتان بياورم؟ گفتند تر از آيينى كه پدرانتان را بر آن يافته آيا هر چند من آيينى هدايت كننده: گفت]  بيم دهنده[
  24 !اند كافريم آيينى كه همه شما را به آن فرستاده

  25 .كنندگان چگونه بود پس با تأمل بنگر سرانجام تكذيب. در نتيجه از آنان انتقام گرفتيم

پرستيد  ترديد از آنچه مى من بى: و قومش گفت] اش بود كه عمو يا پدرخوانده[گامى را كه ابراهيم به پدرش هن]  ياد كن[و 
  26 .بيزارم

  27 كند، مگر كسى كه مرا آفريده، كه يقيناً او مرا هدايت مى

] به سوى توحيد[آنان هاى بعد از خود حقيقتى پايدار قرار داد، بخاطر اين كه  ابراهيم توحيد و يكتاپرستى را در نسل
  28 بازگردند؛

و پدرانشان را ] پرستى هستند كه در مكه آلوده به بت[بلكه اينان ]  نه اينكه بازنگشتند و من هم از آنان انتقام نگرفتم[
  29 به سويشان آمد؛] چون قرآن و محمّد[اى روشنگر  برخوردار كردم تا آنكه حق و فرستاده] از انواع نعمت ها[

  30 اين جادوست و ما به آن كافريم،: كه حق به سويشان آمد، گفتندو هنگامى  

  31 !نازل نشد؟]  مكه و طايف[اين قرآن چرا بر مردمى بزرگ از ميان يكى از اين دو شهر : و گفتند

و  ايم، كنند؟ ما در زندگى دنيا معيشت آنان را ميانشان تقسيم كرده آيا آنان هستند كه رحمت پروردگارت را تقسيم مى
   در امر معيشت[ايم تا برخى از آنان برخى ديگر را  بر برخى برترى داده]  فكرى و مادى[برخى را از جهت درجات 

  497: ترجمه قرآن كريم، ص

تر است به خدمت گيرند؛ و رحمت پروردگارت از آنچه آنان جمع مى] و ساير امور   32 .كنند 
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به [اين نبود كه همه مردم ]  ى و معيشت معمولى بسيارى از مؤمنان سببمندى كفار از انواع نعمت هاى ماد ره[و اگر 
رحمان ]  خداى[هاى كافران به  بر محور كفر امتى واحد شوند، ما براى خانه]  خاطر ضعف ايمان و ناآگاه بودن به حقايق

  33 .ها برآيند هايى كه با آن بر بالاى خانه داديم و نردبان هايى از نقره قرار مى سقف

  34 كه بر آن تكيه زنند،]  ساختيم از نقره مى[هايى  درها و تخت] نيز[هايشان  و براى خانه

و امور از دست [ها جز كالاى اندك زندگى دنيا  ، ولى همه اين] داديم قرار مى[زر و زيور ]  ها و زندگى آنان براى خانه[و 
  35 نيست، و آخرت نزد پروردگارت براى پرهيزكاران است؛]  رفتنى

  36 .گماريم كه آن شيطان دمسازش باشد رحمان به كوردلى بزند، شيطانى بر او مى]  خداى[و هر كس خود را از ياد 

كنند راه  گمان مى]  با اين گمراهى سخت[دارند، در حالى كه  ها چنين كسانى را از راه خدا باز مى ترديد شيطان بى
  37 يافتگان واقعى آنانند؛

اى كاش ميان من و تو فاصله مشرق و مغرب بود، پس بد : گويد]  به شيطانش[نزد ما آيند ]  قيامتدر [تا زمانى كه 
  38 !همنشينى بودى

] و[ستم ورزيديد ] در دنيا[دهد؛ زيرا  هرگز به شما سودى نمى]  امروز اين گفتگو و آرزوى دورى از شيطان: به آنان گويند[
  39 ود؛اكنون همه با هم در عذاب مشترك خواهيد ب

  40 !به كران بشنوانى، يا كوردلان و كسانى را كه در گمراهى آشكارند هدايت كنى؟] دعوتت را[توانى  آيا تو مى

  41 چون تو را از دنيا ببريم، يقيناً از اينان انتقام خواهيم گرفت،

در هر صورت ما آنان را عذاب [ ايم به تو نشان خواهيم داد آنچه را از عذاب به آنان وعده كرده]  اگر از دنيا نبريم[يا 
  42 ايم؛ ترديد بر آنان چيره ، و بى] كنيم مى

  43 پس به آنچه بر تو وحى شده تمسك بجوى، يقيناً تو بر راهى مستقيم قرار دارى؛

   قرآن براى تو و قوم تو مايه شرف و عزت]  اين[مسلماً 
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  44 .اهيد شدبازخواست خو ]  درباره آن[است، سپس 

  45 !ايم؟ رحمان معبودانى كه پرستش شوند، قرار داده]  خداىِ [ايم بپرس كه آيا به جاى  و از پيامبرانى كه پيش از تو فرستاده

من فرستاده : هاى خود به سوى فرعون و سران و اشراف قومش فرستاديم، پس گفت به راستى ما موسى را با نشانه
  46 پروردگار جهانيانم؛

  47 .خنديدند به آنان مى] از روى ريشخند[هاى ما را براى آنان آورد به ناگاه آنان  ن معجزهولى چو 

ش بزرگ تر بود، و آنان را به عذاب دنيايى گرفتار كرديم،  اى را به آنان نشان نمى ما هيچ معجزه داديم مگر آنكه از مشا
  48 .براى اين كه بازگردند

اگر ايمان آوريم عذاب را از : كه[پروردگارت را بر پايه عهدى كه با تو كرده ! جادوگر اى: گفتند] زمانى كه گرفتار شدند[
  .ترديد ما هدايت خواهيم يافت براى ما بخوان، بى] ما بردارد

49  

  .شكستند كرديم، ناگاه پيمان مى هنگامى كه عذاب را از آنان برطرف مى

50  

رها از زير ! ناى قوم م: و فرعون در ميان قومش اين گونه ندا داد ]  هاى كاخ[آيا حكومت مصر ويژه من نيست و اين 
يدستى موسى را[من به فرمان من روان نيستند؟ آيا    51 !بينيد؟ نمى] عظمت و حشمت من و فقر و 

ترم؟ مقدار است و نمى مگر نه اين است كه من از اين كسى كه خوار و بى   تواند روشن و گويا سخن گويد، 

52  

پس چرا دستبندهاى زرين و طلا بر او آويخته نشده است؟ يا ]  ، عزت، سربلندى، كرامت و شخصيت داشتاگر موسى[
  53 اند؟ همراه او نيامده]  براى اثبات نبوتش[چرا فرشتگانى 

در نتيجه از او اطاعت كردند؛ ] و آنان را با وسوسه و اغواگرى فريفت و خوارشان كرد[پس او قومش را سبك مغز شمرد 
  54 .زيرا آنان مردمى بدكار و نافرمان بودند
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ايتاً همه را غرق كرديم   55 .چون ما را به خشم آوردند از آنان انتقام گرفتيم، و 

  56 .و عبرتى براى آيندگان قرار داديم]  دوزخيان[در نتيجه آنان را پيشگامان 

مشرك و [مثل زده شد، ناگهان قوم ]  لمة اللَّهدر آيات قرآن به نداشتن پدر به عنوان روح خدا و ك[چون فرزند مريم 
  57 تو نسبت به آن از روى مسخره و خنده فرياد برداشتند،]  پرست بت

ترند يا او: و گفتند    آنان اين]  ولى. [آيا معبودان ما 
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، بلكه اينان گروهى ] اى د بودن عيسى را نپذيرفتهتو معبو [منطق  مقايسه را به عنوان مثل براى تو نزدند مگر از روى گفتار بى
  58 .هستند]  و دچار جدال باطل و بسيار دل سخت[جو  ستيزه

از قدرت [اى بزرگ  اسرائيل نشانه عطا كرديم و وى را براى بنى] نبوّت و معجزات را[اى كه به او نعمت  او نبود جز بنده
  59 .]روشن شود تا به وسيله او حق براى آنان[قرار داديم ] خود

فرشتگانى ]  متكبران سركش[ما اگر بخواهيم به جاى شما ]  ولادت، نبوّت و معجزات عيسى از قدرت ما عجيب نيست[
  60 .]و خدا را خالصانه عبادت كنند[دهيم تا جانشينان شما باشند  در روى زمين قرار مى

ن كور مادرزاد و درمان نمودن بيمارى برص و زنده كردن با ولادتى كه ويژه او بود، و با معجزاتى چون شفا داد[و عيسى 
سبب يقين به قيامت است، پس هرگز در وقوع آن ترديد مكنيد، و از من پيروى ]  مردگان و دميدن روح در مجسمه گلى

  61 .نماييد كه اين است راه راست

  62 .ار استترديد او براى شما دشمنى آشك باز ندارد، بى]  از راه راست[و شيطان شما را 

از عقايد [برخى ]  حكم[به راستى من براى شما حكمت آوردم، تا براى شما : و هنگامى كه عيسى دلايل روشن آورد، گفت
  63 .كنيد بيان كنم؛ بنابراين از خدا پروا كنيد و از من اطاعت نماييد را كه در آن اختلاف مى]  و احكام

  64 .، پس او را بپرستيد كه اين است راه مستقيمترديد خدا پروردگار من و پروردگار شماست بى
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و هر يك چون نسطوريه، ملكانيه، مرقوسيه و شمعونيه [اختلاف كردند ]  درباره او و دينش[هايى  از ميان امت عيسى گروه
 كه پس واى بر كسانى] اى خلاف حق پاى بند شدند، و آيينى غير آيين مسيح را به عنوان آيين مسيح برگزيدند به عقيده

  65 .ستم ورزيدند از عذاب روزى دردناك] به آيات خدا[

  66 فهمند؟ آيا جز اين انتظارى دارند كه ناگاه قيامت در رسد در حالى كه نمى

  67 .در آن روز دوستان دشمن يكديگرند مگر پرهيزكاران

  68 شويد؛ مىامروز نه بيمى بر شماست و نه اندوهگين ! اى بندگان من:] خدا آن روز به آنان گويد[

   هم آنان كه
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  69 .ما بودند]  ها و احكام فرمان[به آيات ما ايمان آوردند و همواره تسليم 

شت درآييد؛:] ندا آيد[ ايت شادمانى به    70 شما و همسرانتان در 

گردانند، و در  گرداگرد آنان مى]  استزرين كه پر از شراب طهور [هايى  و جام]  كه پر از طعام است[هايى از طلا  ظرف
  71 .ايد در آن جاودانه!] اى پرهيزكاران[برد، آماده است، و شما  ها از آن لذّت مى خواهد و چشم ها مى آنجا آنچه دل

شتى است كه شما به پاداش اعمالى كه همواره انجام مى   .داديد ميراث يافتيد اين 

72  

ا مىهايى فراوان  شما را در آنجا ميوه   73 .خوريد است كه از آ

  74 .اند ترديد گناهكاران در عذاب دوزخ جاودانه بى

  75 نوميدند،] از نجات خود[به آنان تخفيف ندهند و در آنجا ] عذاب را[

  76 ما بر آنان ستم نكرديم، ولى آنان خود ستمكار بودند،
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يقيناً شما : گويد مى]  مالك]. [ تا از اين عذاب نجات يابيم[پروردگارت ما را بميراند :] بگو! دوزخ[اى مالكِ : زنند فرياد مى
  .ماندنى هستيد

77  

  78 به راستى ما حق را براى شما آورديم، ولى بيشتر شما حق را خوش نداشتيد،

  79 .كنيم را بر آنان محكم مى]  عذاب[را محكم كردند، پس ما هم كار ]  توطئه و نيرنگ بر ضد حق[بلكه آنان كار 

كه فرشتگان نويسنده [شنويم فرستادگان ما  شنويم؟ چرا ما مى كنند كه ما سخنان در گوشى آنان را نمى ان گمان مىآيا آن
  80 .نويسند مى] و رازهايشان را[نزد آنان حاضرند ] اند اعمال

  81 .بودم نخستين پرستنده او]  در اين امت[رحمان فرزندى بود، من ]  خداى[اگر براى : بگو] به مشركان سبك مغز[

  82 .كنند منزه است توصيف مى]  او را به آن[ها و زمين و عرش، از آنچه  پروردگار آسمان

سرگرم بازى شوند تا آن روزشان را كه به ] ارزش دنيا با كالاى بى[فرو روند و ]  در گفتار و كردار باطل[آنان را واگذار تا 
  83 .دهند ديدار كنند آنان وعده مى

  84 .است و او حكيم و داناست]  واقعى[است و در زمين هم معبود ]  واقعى[ها معبود  انو اوست كه در آسم

است، فقط در سيطره  هميشه سودمند و با بركت است كسى كه مالكيّت و فرمانروايى آسمان ها و زمين و آنچه ميان آ
  85 .گردانند قيامت نزد اوست و شما را به او بازمى]  به همه شؤون[اوست و آگاهى 
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]  از روى بصيرت[پرستند، اختيار شفاعت ندارند، اختيار شفاعت فقط با كسانى است كه  و كسانى را كه به جاى خدا مى
  86 .دانند مى] خواهند براى آنان شفاعت كنند حقيقت حال كسانى را كه مى[اند و آنان  شهادت به حق داده

منحرف ]  از حق به باطل[پس چگونه آنان را . خدا: گويند كسى آنان را آفريده است؟ يقيناً مىچه  : و اگر از آنان بپرسى
  87 كنند؟ مى
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  88 آورند؛ اى پروردگار من اينان گروهى هستند كه ايمان نمى: گويد مى]  خبرند كه چگونه از شكايت پيامبر بى[و 

سرانجام شقاوت بار خود و نتيجه كفر و عنادشان [بگو، مسلماً  ] را به آنان[بنابراين از آنان روى بگردان و سلام جدايى 
  89 .خواهند دانست] را

   سوره دخان

  

   آيه 59مكّى  -44

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1  حم

  2 كتاب روشنگر؛]  اين[سوگند به 

  3 ايم؛ دهنده بوده ره بيمبه راستى ما آن را در شبى پربركت نازل كرديم؛ زيرا كه هموا

  4 .يابد فيصله مى] به اراده خدا[در آن شب هر كار استوارى 

]  وحى و ارسال كننده پيامبران[زيرا ما همواره فرستنده ] صورت پذيرفته است؛[از نزد ما ]  كه[كارى است ]  نزول قرآن[
  .ايم بوده

5  

  6 .ترديد او شنوا وداناست ؛ بىبه سبب رحمتى از سوى پروردگار توست]  همه اين واقعيات[

است، اگر يقين داريد پروردگار آسمان]  همان[   7 .ها و زمين و آنچه ميان آ

  8 .ميراند، پروردگار شما و پدران پيشين شماست كند و مى هيچ معبودى جز او نيست، زنده مى

  9 .كنند بازى مى]  ايقو با گفتار و كردارشان با حق[اند  بلكه آنان در شك] نه اينكه يقين ندارند[
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  10 پس به انتظار روزى باش كه آسمان دودى آشكار بياورد،

  11 .گيرد، اين عذابى دردناك است آن دود همه مردم را فرا مى

  12 أ آوريم اى پروردگار ما اين عذاب را از ما برطرف كن كه ما ايمان مى:] گويند همه مى[

پيامبرى ]  پيش از اين عذاب[پند گرفتن و هوشيارى است و حال آنكه چگونه براى آنان جاى ]  در آن موقعيت سخت[
   روشنگر براى

  502: ترجمه قرآن كريم، ص

  13 .]و پند نگرفتند[آنان آمد 

  14 !!اى ديوانه است تعليم يافته: آن گاه از او روى گرداندند و گفتند

  15 !گرديد برمى]  پايه و اعمال زشت به همان عقايد بى[كنيم، ولى باز شما  مدتى اندك عذاب را برطرف مى

  16 .ايم روزى كه آنان را با قدرتى بسيار سخت بگيريم؛ زيرا كه ما انتقام گيرنده]  ما از آنان انتقام خواهيم گرفت آن[

  17 و همانا پيش از آنان قوم فرعون را آزموديم، و پيامبرى بزرگوار براى آنان آمد،

 .اى امينم به من واگذاريد؛ زيرا من براى شما فرستاده] كه به آزار و شكنجه شما گرفتارند[بندگان خدا را :] به آنان گفت[
18  

  19 .ام اى روشن آورده و در برابر خدا تكبرّ و سركشى نكنيد كه من براى شما معجزه

  20 م؛بر  پناه مى] يا برانيد يا متهم كنيد[من به پروردگارم و پروردگار شما از اينكه مرا سنگسار كنيد 

  21 .گيرى كنيد كناره]  از آزردن من و باز داشتن مردم از روى آوردن به حق[آوريد  اگر به من ايمان نمى

كه اينان : او هم پروردگارش را خواند] فرعونيان دست از آزردنش برنداشتند و مردم را از روى آوردن به حق مانع شدند[
  22 .قومى گناهكارند



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  23 حركت ده؛ زيرا شما مورد تعقيب هستيد،بندگانم را شبانه :] گفتم[

؛ زيرا ]تا فرعونيان هم در آن درآيند[پشت سر بگذار ]  كه براى عبور شما باز كرديم[هاى گشاده  راه]  همان[و دريا را با 
  24 .آنان سپاهى محكوم به غرق شدن هستند

  25 ند،بر جاى گذاشت] پس از خود[سارانى كه آنان  ها و چشمه چه بسيار بوستان

  26 هاى نيكو و باارزش، و كشتزار و جايگاه

  27 .و نعمت هايى كه با آسايش و خوشى از آن برخوردار بودند

ا را به قومى ديگر به ميراث داديم]  آرى، سرانجام كارشان[   28 .چنين بود و ما همه آ

  29 .مهلت نيافتند]  هنگام نزول عذاب هم[پس نه آسمان برآنان گريست و نه زمين و 

  30 .اسرائيل را از آن عذاب خواركننده نجات داديم همانا ما بنى

  31 كاران بود، أ از فرعون كه متكبرى سركش از زمره اسراف

  32 برگزيديم؛]  زمان خودشان[اسرائيل را از روى آگاهى بر جهانيان  و بنى

  33 .كرديمو به آنان از آيات و معجزات آنچه را كه در آن آزمايشى آشكار بود عطا  

  34 :گويند مى]  به اهل ايمان[با اصرار ]  كه شرك و كفر سراپاى وجودشان را فرا گرفته است[اينان 

   پايان زندگى جز همين مرگ نخستين نيست

  503: ترجمه قرآن كريم، ص

  35 .برانگيخته نخواهيم شد]  پس از اين مرگ[و ما 

تا ما به [بياوريد ] زنده كنيد و نزد ما[پدران ما را ] با درخواست از خدا[راستگوييد ]  در زمينه زنده شدن مردگان[اگر شما 
  36 !!]زنده شدن مردگان يقين پيدا كنيم
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برترند يا قوم تُـبَّع، و كسانى كه پيش از آنان بودند؟ ما همه آنان را هلاك كرديم؛ زيرا مجرم ]  در قدرت و شوكت[آيا اينان 
  37 بودند؛

  38 ايم؛ آنچه را ميان آن دو است، به بازى نيافريدهها و زمين و  ما آسمان

  39 .معرفت ندارند]  به حقايق[ايم، ولى بيشترشان  ما آن دو را جز به درستى به وجود نياورده

  40 گاه همه آنان است؛ وعده]  حق از باطل، مؤمن از كافر و پاك از ناپاك[ترديد روز جدايى  بى

يارى ] آلوده به شرك و كفرند[كند، و چون  چيزى از عذاب را از دوستش دفع نمىهمان روزى كه هيچ رفيق و دوستى 
  41 شوند؛ نمى

  42  ناپذير و مهربان است مگر كسى كه خدا او را مورد رحمت قرار داده است؛ زيرا او تواناى شكست

  43 همانا درخت زقّوم،

  44 خوراك گنهكار است،

  45 جوشد، ها مى مانند مس گداخته شده در شكم

  46  چون جوشيدن آب جوشان

  47 .اين گنهكار را بگيريد و او را به زور به وسط دوزخ بكشانيد:] شود گفته مى[

  48 آن گاه از عذاب آب جوشان بر سرش فرو ريزيد؛

  49 !!بچش كه تو همان ارجمند و بزرگوارى:] و بگوييد[

  50 .كرديد مىبه يقين اين همان چيزى است كه همواره درباره آن ترديد 

  51 .مسلماً پرهيزكاران در جايگاه امنى خواهند بود

  52 سارها؛ ها و چشمه در ميان بوستان
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  53 .نشينند پوشند در حالى كه برابر هم مى هايى از حرير نازك و ديباى ستبر مى لباس

  54 چنين است، و حور العين را به همسرى آنان درآوريم،]  آرى سرانجام كار پرهيزكاران[

  55 ايمن و آسوده خاطرند؛]  از هر جهت[خورند، در حالى كه  طلبند و مى اى را كه بخواهند مى در آنجا هر گونه ميوه

 .دارد چشند، مرگ آنان همان مرگى بود كه در دنيا چشيدند، و خدا آنان را از عذاب دوزخ مصون مى در آنجا مرگ را نمى
56  

  57 .اين همان كاميابى بزرگ است] و[ر تو، فضل و احسانى است از سوى پروردگا]  اين[

  آسان ساختيم تا]  كه زبانى فصيح و گوياست[قرآن را با زبان تو ]  فهم[جز اين نيست كه ما 

  504: ترجمه قرآن كريم، ص

  .آنان متذكّر و هوشيار شوند

58  

رانجام كار چه خواهد شد؟ سرانجام كه س[به انتظار باش كه مسلماً آنان هم منتظرند ] ولى اگر متذكّر و هوشيار نشدند[
  59 .]نصرت و پيروزى خدا براى تو و عذاب دنيا و آخرت براى آنان است

   سوره جاثيه

  

   آيه 37مكّى  -45

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1  حم

  .ناپذير وحكيم است اين كتاب نازل شده از سوى خداى تواناى شكست
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  3 ست؛] بر ربوبيت، حكمت و قدرت خدا[هايى  ها و زمين براى مؤمنان نشانه در آسمان به يقين

] بر ربوبيت، حكمت و قدرت خدا[هايى  كند، براى اهل يقين نشانه و در آفرينش شما و آنچه از جنبندگان منتشر مى
  4 ست؛

نازل كرده و به وسيله آن زمين را پس از از آسمان ]  چون باران و برف[و در رفت و آمد شب و روز و آنچه را از رزق 
  5 .هايى است كنند، نشانه براى مردمى كه تعقّل مى]  از سويى به سويى[اش زنده كرده است، و در گرداندن بادها  مردگى

]  سخن[به كدام سخن بعد از ] اگر به اين آيات ايمان نياوردند[خوانيم؛ پس  ها آيات خداست كه به حقّ بر تو مى اين
  6 آورند؟ هايش ايمان مى ا و نشانهخد

  7 واى بر هر دروغگوى گنهكار،

شنود، آن گاه از روى سركشى و تكبرّ چنان كه گويى آن را نشنيده است  خوانند مى كه آيات خدا را در حالى كه بر او مى
  8 .كند؛ پس او را به عذابى دردناك خبر ده پافشارى مى]  بر كفر، عناد، دشمنى و مخالفتش[

اى خواهد  شود، آن را به مسخره گيرد؛ اينانند كه براى آنان عذاب خواركننده گامى كه به چيزى از آيات ما آگاه مىهن
  .بود

9  

اند و آنچه را به جاى خدا سرپرستان و  به دست آورده] از ثروت، مقام، يار و ياور[پيش رويشان دوزخ است، و آنچه 
  10 .كند، و براى آنان عذابى بزرگ است از آنان دفع نمى اند، چيزى از عذاب را معبودان خود گرفته

   سراسر هدايت است؛ و كسانى كه به آيات پروردگارشان كافر شدند، آنان را عذابى]  قرآن[اين 

  505: ترجمه قرآن كريم، ص

  11 .است از نوع عذابى بسيار سخت و دردناك



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

]  با سفرهاى دريايى[انش در آن روان شوند به خاطر اين كه شما ها به فرم خداست كه دريا را براى شما مسخّر كرد تا كشتى
ره جوييد و به خاطر آنكه  از فضل و رزق   12 .سپاس گزارى كنيد]  بر نعمت هايش[اش 

ترديد در اين امور براى مردمى كه  ها و زمين است از سوى خود براى شما مسخّر كرد؛ بى و همه آنچه را در آسمان
  13 .ست] بر ربوبيّت و حكمت و قدرت خدا[هايى  نشانهانديشند،  مى

چون روز آزمايش بندگان، روز پيروزى اهل ايمان و شكست دشمنان و روز [از كسانى كه به روزهاى خدا : به مؤمنان بگو
يدست از عقايد پاك و كردار شايسته هستند، در روز [مردمى را ] خدا[اميد ندارند گذشت كنند، تا ]  قيامت ى از كه 

  .شوند، كيفر دهد به خاطر گناهانى كه همواره مرتكب مى]  روزهايش

14  

اى انجام دهد، به سود خود اوست و هركس مرتكب بدى شود به زيان خود اوست، سپس شما را به  هركس كار شايسته
  15 .گردانند سوى پروردگارتان بازمى

ها به آنان روزى داديم و آنان را بر جهانيان  ، و از پاكيزهمسلماً ما به بنى اسرائيل كتاب و حكومت و نبوّت عطا كرديم
  16 .برترى بخشيديم]  روزگار خودشان[

اختلاف نكردند مگر ]  در امر نبوّت و دين[در اختيار آنان قرار داديم، پس آنان ]  در امر نبوّت و دين[و دلايل روشنى 
فشان از روى حسادت و برترى جويى در ميان خودشان بود؛ آگاهى براى آنان آمد، اختلا]  به وسيله وحى[پس از آنكه 

  17 .كردند ميانشان داورى خواهد كرد ترديد پروردگارت روز قيامت درباره آنچه همواره در آن اختلاف مى بى

 كسانى  بر آيينى ويژه و كامل قرار داديم؛ بنابراين از آن پيروى كن و از هواهاى نفسانى]  در امر نبوّت و دين[سپس تو را 
  18 .معرفت ندارند، پيروى مكن]  به حقايق[كه 

را از تو دفع كنند؛ و همانا ستمكاران يار و ياور يكديگرند و ] ها و بلاها از گرفتارى[توانند چيزى  آنان در برابر خدا نمى
  19 .خدا يار و ياور پرهيزكاران است

  506: ترجمه قرآن كريم، ص

  20 .باور دارند] حقايق را[رحمت براى گروهى است كه  بصيرت براى مردم و سراسر هدايت و
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اند، قرار  آيا كسانى كه مرتكب گناهان شدند، گمان دارند آنان را مانند كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده
  21 .كنند دهيم، به صورتى كه زندگى و مرگشان يكسان باشد؟ چه بد داورى مى مى

را به حق آفريد، تا هر كس در برابر اعمالى كه انجام داده است، پاداش يابد و آنان مورد ستم قرار  ها و زمين خدا آسمان
  22 .گيرند نمى

بر اينكه شايسته [هاى نامشروعش قرار داده ديدى؟ خدا او را از روى آگاهى خود  پس آيا كسى كه معبودش را خواسته
اى قرار داده است، پس بعد  پرده]  دلش[اد، و بر چشم ]  تيره بختى[گمراه كرد، و بر گوش و دلش مُهرِ ]  هدايت نيست

  23 شويد؟ نمى]  حقايق[از خدا چه كسى است كه او را هدايت كند؟ آيا متذكّر 

كنيم، و ما را  زندگى مى]  گروهى[ميريم و  مى] همواره گروهى از ما[زندگى جز همين زندگى دنياى ما نيست كه : گفتند
  24 .زنند گويند يقينى در كار نيست، آنان فقط حدس و گمان مى آنان را نسبت به آنچه مى. كند لاك مىفقط روزگار ه

اگر شما : گويند خوانند، دليلى جز اين ندارند كه مى بر آنان مى]  درباره معاد و زنده شدن مردگان[چون آيات روشن ما را 
تا به زنده شدن [نزد ما بياوريد ] كنيد و زنده[پدران ما را ] از خدابا درخواست [راستگوييد ]  در زمينه زنده شدن مردگان[

  .]مردگان يقين پيدا كنيم

25  

ميراند، آن گاه همه  بخشد، سپس مى حيات مى] ابتدا از لابه لاى عناصر مرده براى قرار گرفتن در دنيا[خدا شما را : بگو
  .معرفت ندارند]  به اين حقايق[كند، ولى بيشتر مردم  جمع مى. شما را به سوى روز قيامت كه هيچ شكى در آن نيست

26  

ها و زمين فقط در سيطره خداست، و روزى كه قيامت برپا شود، آن روز است كه اهل باطل  مالكيّت و فرمانروايى آسمان
  27 زيان خواهند ديد،

و به آنان [شود  اعمالش خوانده مىهر امتى به سوى نامه ] آن روز[بينى،  هر امتى را در آن روز به زانو درافتاده مى
  28 .دهند داديد به شما پاداش مى امروز همان اعمالى كه همواره انجام مى:] گويند مى

  29 .نوشتيم داديد مى گويد؛ زيرا ما آنچه را همواره انجام مى اين نوشته ماست كه بر پايه حقّ و درستى بر ضد شما سخن مى
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   اما كسانى كه ايمان

  507: كريم، صترجمه قرآن  

  30 اند، پروردگارشان آنان را در رحمت خود درآورد؛ اين همان كاميابى آشكار است، آورده و كارهاى شايسته انجام داده

نسبت به پذيرش [شد؟ ولى شما  مگر آيات من همواره بر شما خوانده نمى:] گويند به آنان مى[اما كسانى كه كفر ورزيدند 
  31 .گنهكار بوديد  تكبرّ ورزيديد و قومى]  آن

دانيم قيامت  ما نمى: گفتيد يقيناً وعده خدا حق است و در وقوع قيامت هيچ شكى نيست، مى: گفتند چون به شما مى
  32 !توانيم به آن يقين پيدا كنيم مگر گمانى ضعيف و غير قابل اعتماد، و نمى]  بريم و برپا شدنش را گمان نمى[چيست 

كردند،  شود و عذابى كه همواره آن را مسخره مى اند، براى آنان آشكار مى مرتكب شده در آن روز همه اعمال بدى كه
  33 .كند وجودشان را احاطه مى

ديدار امروزتان را از ] در دنيا[كنيم، همان گونه كه شما  امروز شما را از لطف و رحمت خود محروم مى: گويند]  به آنان[و 
  34 .ا را يار و ياورى نخواهد بودياد برديد، و جايگاهتان آتش است و شم

براى اين است كه شما آيات خدا را به مسخره گرفتيد و زندگى دنيا شما را فريفت؛ پس امروز نه آنان را از ]  عذاب[اين 
  .عذرخواهى كنند] براى به دست آوردن خشنودى خدا[خواهند كه  آورند و نه از آنان مى آتش بيرون مى

35  

  36 ها و پروردگار زمين و پروردگار جهانيان است؛ مخصوص خداست كه پروردگار آسمانايتاً همه ستايشها 

  37 .ها و زمين ويژه اوست، و او تواناى شكست ناپذير و حكيم است و كبريايى و عظمت در آسمان

   سوره احقاف

  

   آيه 35مكّى  -46
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   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1  حم

  .كتاب نازل شده از سوى خداى تواناى شكست ناپذير حكيم است  اين

  508: ترجمه قرآن كريم، ص

2  

ها و زمين و آنچه را ميان آن دو تاست، جز به حقّ و تا سرآمدى معين نيافريديم، و كافران از آنچه بيمشان  ما آسمان
  3 .اند روى گردانند داده

اند يا  پرستيد چه چيزى از زمين را آفريده معبودانى كه به جاى خدا مى] دهيدو نشانم [به من خبر دهيد : بگو]  به مشركان[
اى از دانش  ها مشاركتى است؟ اگر راستگو هستيد كتابى پيش از اين قرآن يا بازمانده مگر آنان را در آفرينش آسمان

  4 براى من بياوريد؛] كه ادعاى شما را تصديق كند[استوارى 

دهند و آنان از  خوانند كه تا روز قيامت پاسخشان را نمى كسانى كه به جاى خدا معبودانى را مىترند از   چه كسانى گمراه
  5 خبرند؟ خواندنشان بى

  6 با آنان دشمن باشند و عبادت كنندگانشان را انكار كنند،]  معبودانشان[جمع كنند ]  در قيامت[و هنگامى كه مردم را 

  7 .اين جادويى است آشكار: گويند كافران درباره حقّى كه به سويشان آمده مى  چون آيات روشن ما را بر آنان بخوانند،

اگر آن را از نزد خود ساخته و به خدا : بگو. اين قرآن را از نزد خود ساخته و به خدا نسبت داده است: گويند بلكه مى
توانيد براى من چيزى از عذاب  نمىشما ] و خدا بخواهد براى اين كار مرا به عذابى سخت گرفتار كند[نسبت داده باشم 

داناتر است، ]  و آن طعنه زدن به قرآن و جادو خواندن آن است[رويد  خدا را دفع كنيد، خدا به باطلى كه در آن فرو مى
  8 .و كافى است كه خدا ميان من و شما گواه باشد، و او بسيار آمرزنده و مهربان است

كه گفتار و كردارم مخالف گفتار و كردار آنان باشد، بلكه به من [نوظهور نيستم  اى از ميان فرستادگان خدا فرستاده: بگو
چه خواهد شد، من فقط از آنچه به من وحى ]  در دنيا و آخرت[دانم با من و شما  و نمى] شود هم چون آنان وحى مى

  9 .اى آشكار نيستم كنم، و من جز بيم دهنده شده پيروى مى
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  :بگو

گر اين قرآن از ناحيه خدا باشد و شما به آن كفر ورزيده و شاهدى هم از بنى اسرائيل به مانند آن به من خبر دهيد كه ا 
كه همان طورى كه تورات وحى خداست، قرآن هم [شهادت داده باشد ]  كه تورات واقعى و تصديق كننده قرآن است[

آيا ستمكار [ان به آن تكبرّ ورزيده باشيد ايمان آورده باشد و شما از ايم]  از شهادتش به قرآن[پس ] وحى خداست و
  10 .كند ترديد خدا گروه ستمكار را هدايت نمى بى] ايد؟ نبوده

   آيين[اگر : و كافران درباره مؤمنان گفتند

  509: ترجمه قرآن كريم، ص

ا زودتر از آنان به اين  بلكه خود م[گرفتند  بر ما نسبت به آن پيشى نمى]  آنان در پذيرفتنش[بود ] از آيين ما[تر ] محمّد
: به وسيله آن هدايت نيافتند، به زودى خواهند گفت]  خودشان به خاطر كبر و عنادشان[و چون ].  آورديم كتاب ايمان مى

  11 .اين يك دروغ قديمى است

اسلام  و از نزول آن بر پيامبر[در حالى كه پيش از آن كتاب موسى پيشوا و رحمت بود ]  چگونه يك دروغ قديمى است[
است و به زبانى فصيح و گوياست تا ستمكاران را بيم دهد، و براى نيكوكاران ]  آن[، و اين قرآن تصديق كننده ] خبر داده

  .بشارتى باشد

12  

استقامت ورزيدند، نه بيمى بر ]  در ميدان عمل بر اين حقيقت[پروردگار ما االله است، سپس : ترديد كسانى كه گفتند بى
  13 .شوند اندوهگين مىآنان است و نه 

شت   14 .اند دادند، در آن جاودانه اى كه همواره انجام مى اند كه به پاداش اعمال شايسته اينان اهل 

مادرش او را با تحمل مشقت باردار شد و او را با رنج و . انسان را درباره پدر و مادرش به نيكى كردن سفارش كرديم
گرفتنش از شير سى ماه است، چون به رشد و نيرومندى خود و به چهل سالگى و دوران باردارى و باز  . زحمت زاييد
اى سپاسگزارم، و كار  اى پروردگار من به من الهام كن تا نعمتت را كه بر من و پدر و مادرم عطا كرده: برسد، گويد

كه من به سوى تو بازگشتم و پسندى انجام دهم و ذريه و نسل مرا براى من صالح و شايسته گردان   اى كه آن را مى شايسته
  15 .توام]  ها و احكام به فرمان[به يقين از تسليم شدگان 
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ترين اعمالى كه انجام داده شت در مى اند مى اينانند كسانى كه ما از آنان  گذريم؛  پذيريم، و از گناهانشان در زمره اهل 
  16 دادند؛ به آن وعده داده مى] ها را انساناين گونه [وعده راستى كه همواره ] خدا اين وعده را داد[

]  پس از مرگ[دهيد كه  ، آيا به من وعده مى] من از شما متنفر و دلتنگم! [اف بر شما: و كسى كه به پدر و مادرش گفت
ه و آن دو هموار ]. و هيچ كدام از آنان زنده نشدند[زنده خواهم شد، در حالى كه پيش از من اقوام بسيارى در گذشتند، 

ترديد وعده خدا  واى بر تو ايمان بياور، بى:] گويند و به فرزندشان مى[خواهند  از خدا يارى مى]  براى بازگشت فرزندشان[
: گويد مى]  ولى او در پاسخشان. [حق است]  درباره سعادت و رستگارى مؤمنان در قيامت و شقاوت و بدبختى كافران[

  17 !!يستهاى گذشتگان ن جز افسانه] ها وعده[اين 

  به خاطر انكار[اينانند كسانى كه 

  510: ترجمه قرآن كريم، ص

هايى از جن و انس كه پيش از آنان در گذشتند ثابت شده است؛  فرمان عذاب درباره آنان در زمره گروه]  هاى حق وعده
  18 .زيرا آنان زيانكار بودند

تا خدا ] گيرند كه در آن قرار مى[اند درجاتى است  انجام داده بر پايه اعمالى كه]  از گروه مؤمنان و كافران[براى هر كدام 
  19 .گيرند اعمالشان را به طور كامل به آنان بدهد؛ و آنان مورد ستم قرار نمى

توانست وسيله آبادى آخرتتان  كه مى[نعمت هاى پاكيزه خود را :] به آنان گويند[روزى كه كافران را بر آتش عرضه كنند 
از آن برخوردار شديد؛ بنابراين امروز به سبب اينكه به ناحق در زمين ] همانجا[دنيايتان مصرف كرديد و در زندگى ] باشد

  20 .يابيد بار كيفر مى كرديد با عذاب خفّت ورزيديد و در برابر اينكه همواره كار بد و نافرمانى مى تكبرّ مى

دهندگانى پيش  ترديد بيم ر سرزمين احقاف بيم داد، و بىبرادر قوم عاد را ياد كن، هنگامى كه قومش را د] سرگذشت هود[
كه فقط خدا را بپرستيد؛ زيرا من بر شما از ] بيم دادنشان اين بود[گذشته بودند، ]  در آن سرزمين[از او و پس از او 

  21 .ترسم عذاب روزى بزرگ مى

ديد مى معبودانمان بر گردانى، پس اگر]  پرستش[اى تا ما را از  آيا آمده: گفتند   22 !كنى بياور راستگويى عذابى كه ما را 

فقط نزد خداست، و من آيينى كه مرا به آن فرستاداند به شما ابلاغ ]  به كيفيت عذاب و زمان آمدنش[آگاهى : گفت
  23 .كنيد دانم كه همواره نادانى مى كنم، ولى من شما را گروهى مى مى
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نه فضا[چون عذاب را  اين : ها و آبگيرهايشان روى آورده، گفتند سترده ديدند كه به سوى درهّبه صورت ابرى گ] در 
بلكه اين همان چيزى است كه آن را به شتاب خواستيد، بادى است كه در آن ]  نه: هود گفت. [زا براى ماست ابرى باران

  24 عذابى دردناك است؛

]  به سبب آن عذاب[پس آنان . كند د و نابود مىكوب همه چيز را به فرمان پروردگارش در هم مى]  چنان بادى است كه[
  25 .دهيم گونه مردم گناهكار را كيفر مى اين. شد هايشان ديده نمى چنان شدند كه جز خانه

   ايم، و براى همانا ما به آنان در امورى قدرت داده بوديم كه شما را در آن امور چنان قدرتى نداده

  511: ترجمه قرآن كريم، ص

شم و دل قرار داده بوديم، ولى گوش و چشم و دلشان چيزى از عذاب را از آنان برطرف نكرد؛ زيرا همواره آنان گوش و چ
كردند، آنان را  كردند، و سرانجام عذابى كه همواره آن را مسخره مى آيات ما را انكار مى]  با داشتن آن ابزار تشخيص[

  26 .احاطه كرد

هلاك كرديم و آيات خود را به ]  به كيفر طغيانشان[بودند ]  اهل مكه[يرامون شما آبادى هايى را كه پ]  اهل[به راستى ما 
  27 .بيان داشتيم، كه به حق بازگردند]  براى آنان[صورت هاى گوناگون 

]  هنگام نزول عذاب[پس چرا معبودانى كه به جاى خدا انتخاب كردند به گمان اينكه آنان را به خدا نزديك كند، آنان را 
  28 .زدند دروغشان و آنچه را همواره افترا مى]  سرانجام[از دستشان رفتند، اين بود ] گم شدند و[نكردند بلكه يارى 

هنگامى كه گروهى از جن را به سوى تو متوجه كرديم كه قرآن را بشنوند، چون نزد قرائت آن حاضر شدند،  ]  ياد كن[
پايان يافت به سوى قومشان در حالى كه بيم دهنده بودند، چون قرائت . خاموش باشيد]  براى شنيدن قرآن: [گفتند

  29 .بازگشتند

به راستى ما كتابى را شنيديم كه پس از موسى نازل شده است، تصديق كننده همه كتاب هاى پيش از ! اى قوم ما: گفتند
  30 .كند خود است، به سوى حق و به سوى راه مستقيم هدايت مى

اجابت كنيد و به او ايمان آوريد تا خدا برخى از  ]  است 9كه پيامبر اسلام [خدا را ]  سوىبه [دعوت كننده ! اى قوم ما
  31 گناهانتان را بيامرزد و از عذابى دردناك پناهتان دهد؛
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] تا از دسترس قدرت او بيرون روند[در زمين عاجز كنند ] خدا را[توانند  و آنان كه دعوت كننده خدا را اجابت نكنند نمى
  32 .، اينان در گمراهى آشكارى هستند]كه عذاب را از آنان دفع كند[را در برابر خدا ياورانى نيست  و آنان

ا درمانده و خسته نشد، قدرت دارد مردگان را زنده كند؟  اند خدايى كه آسمان آيا ندانسته ها و زمين را آفريد و از آفرينش آ
  33 آرى او بر هر كارى تواناست؛

  !آرى: گويند آيا اين حق نيست؟ مى:] پرسند از آنان مى[كنند  ا بر آتش عرضه مىروزى كه كافران ر 

  512: ترجمه قرآن كريم، ص

 .ورزيديد بچشيد پس اين عذاب را براى آنكه همواره كفر مى: گويد مى]  پرسش كننده[سوگند به پروردگارمان حق است، 
34  

شتاب مكن، روزى كه آنان ]  نزول عذاب[پايدارى كردند، و براى آنان در پس پايدارى كن همان گونه كه پيامبران اولوالعزم 
پيامى است براى ]  اين قرآن[درنگ داشتند؛ ] در دنيا[شوند ببينند، گويى فقط ساعتى از يك روز  آنچه را وعده داده مى

  35 شوند؟ همه؛ پس آيا جز مردم نافرمان هلاك مى

  سوره محمّد

  

   آيه 38مدنى  -47

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى خدا كه رحمتش بىبه نام 

  1 از راه خدا باز داشتند، خدا اعمالشان را باطل و تباه ساخت؛] مردم را[آنان كه كفر ورزيدند و 

كه از سوى پروردگارشان برپايه حق نازل   9اند و به آنچه بر محمّد  و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده
  2 .ست، قلباً معتقد شدند، خدا گناهانشان را از آنان محو كرد و حالشان را اصلاح نمودشده ا

. باشد پيروى نمودند اين به سبب آن است كه كافران از باطل پيروى كردند، و مؤمنان از حقى كه از سوى پروردگارشان مى
  3 .كند گونه خدا براى مردم اوصافشان را بيان مى اين
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با كافران روبرو شديد، گردن هايشان را به شدت بزنيد تا آن گاه كه بسيارى از آنان را با ]  دان جنگدر مي[هنگامى كه 
يا بر ]  پس از اسير گرفتن[آنان را محكم ببنديد، ] از دشمن اسير بگيريد و[سختى و غلظت از پاى درآوريد، در اين هنگام 

يد  عوض بگيريد تا آنجا كه جنگ بارهاى سنگينش را ]  بر آزاد كردنشاندر برا[، يا از آنان ]و آزادشان كنيد[آنان منت 
د ولى به جنگ [گرفت  از آنان انتقام مى]  بدون فرمان جنگ[خواست  ؛ و اگر خدا مى]فرمان خدا[اين است . بر زمين 

اند، خدا هرگز  رسيدهتا برخى از شما را به وسيله برخى ديگر بيازمايد، و كسانى كه در راه خدا به شهادت ] فرمان داد
  4 .كند اعمالشان را باطل و تباه نمى

   به سرمنزل[آنان را به زودى ] خدا[

  513: ترجمه قرآن كريم، ص

  5 نمايد؛ كند و حالشان را اصلاح مى هدايت مى]  خوشبختى و كرامت

شتى كه در دنيا به آنان شناسانده در مى   6 .آورد و آنان را در 

  7 سازد؛ كند و گام هايتان را استوار مى يارى كنيد، خدا هم شما را يارى مى اگر خدا را! اى مؤمنان

  8 .اعمالشان را باطل و تباه ساخت] خدا[و بر كافران هلاكت و نابودى باد و 

  9 .اثر كرد اين براى آن است كه آنان آنچه را خدا نازل كرده است خوش نداشتند، پس خدا هم اعمالشان را پوچ و بى

مين گردش نكردند تا با تأمل بنگرند كه سرانجام كسانى كه پيش از آنان بودند، چگونه شد؟ خدا آنان را درهم  آيا در ز 
  10 .است]  عذابى قطعى[كوبيد و نابود كرد و نيز براى اين كافران همانند آنان 

اند، و   كه ايمان آورده  به سبب اين است كه خدا سرپرست و ياور كسانى است]  پيروزى مؤمنان و نابودى كافران[اين 
  11 .كافران را سرپرست و يارى نيست

شت ترديد خدا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده بى رها جارى ]  درختانِ [هايى كه از زيرِ  اند، در  آن 
ره است در مى خورند، همان   دنيايند و مى] كالا و لذت هاى زودگذر[گيرى از  آورد، در حالى كه كافران همواره سرگرم 

  12 .خورند و جايگاهشان آتش است گونه كه چهارپايان مى
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اند نيرومندتر بودند، ما آنان را هلاك كرديم و  آبادى تو كه تو را بيرون كرده]  اهل[از ]  اهلش[چه بسيار آبادى هايى كه 
  13 .براى آنان نبود]  در برابر عذاب[ياورى 

اند و از  اند، مانند كسانى هستند كه عمل زشتشان را براى آنان جلوه داده روشنى از پروردگار خويشآيا كسانى كه بر دليل 
  14 اند؟ أ هاى نامشروع خود پيروى كرده خواسته

شتى كه به پرهيزكاران وعده داده شده  رهايى است از آبى كه مزه و رنگش برنگشته و :] چنين است[صفت  در آن 
رهايى از عسل خالص رهايى از شير كه  رهايى از شراب كه براى نوشندگان مايه لذت است و  طعمش دگرگون نشده و 

آيا . ويژه آنان است[اى براى آنان فراهم است، و نيز آمرزشى از سوى پروردگارشان  است، و در آن از هر گونه ميوه
هايشان را متلاشى  نوشانند كه روده ه آنان مىاند، واز آبى جوشان ب مانند كسانى هستند كه در آتش جاودانه]  اينان
  15 !كند؟ مى

دهند، ولى هنگامى كه از نزد تو بيرون روند به كسانى كه  گوش مى]  اند در ظاهر به گفتارت كه منافق[گروهى از آنان 
آنان كسانى ] .ما كه گفته او را نفهميديم[هم اكنون چه گفت؟ : گويند مى]  از روى مسخره[معرفت به آنان داده شده 

   اده]  تيره بختى[هايشان مهر  هستند كه خدا بر دل

  514: ترجمه قرآن كريم، ص

  16 اند، هاى نامشروع خود پيروى كرده واز خواسته

  17 اند خدا بر هدايتشان افزوده و پرهيزكارى و تقوايشان را به آنان عطا كرده است؛ و كسانى كه هدايت يافته

در حالى كه هم اكنون [برند كه ناگاه قيامت بر آنان فرا رسد؟  جز اين را انتظار مى]  منكرانمنافقان و [پس آيا 
شان از كجا و چگونه به آنان سود  ، پس هنگامى كه قيامت بر آنان فرا رسد، بيدارى و هوشيارى] هايش آمده است نشانه

  18 بخشد؟

ها و  توطئه[؛ و از ميان رفتن ] نسبتِ به حق استوار باش بنابراين بر آگاهيت[پس بدان كه هيچ معبودى جز خدا نيست 
براى تو و مردان و زنان با ايمان ايجاد شده از خدا بخواه، و ]  موانعى كه به وسيله دشمنان در راه پيشرفت دعوتت به اسلام

  19 .داند براى زنان و مردان مؤمن طلب آمرزش كن و خدا محل رفت و بازگشت شماو قرارگاهتان را مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

شبهه نازل  اى محكم و بى شود؟ ولى هنگامى كه سوره نازل نمى] در رابطه با فرمان جهاد[اى  چرا سوره: گويند مؤمنان مى
بينى مانند كسى كه در  شود و در آن از جهاد سخن به ميان آمده است، آنان را كه در دل هايشان بيمارى است، مى مى

  20 .همين حالت است]  به سبب بيماردلى[اوارشان هم نگرند و سز  بيهوشى مرگ افتاده، به تو مى

براى آنان ] نه اظهار كراهت و ناخشنودى از جهاد[و سخن پسنديده و نيك ] از خدا و پيامبر[فرمانبردارى ]  ولى[
تر اگر هنگامى كه فرمان جهاد قطعى شود با خدا از سر صدق و راستى درآيند، بى. تر است شايسته  ترديد براى آنان 

  21 .است

بر سر مال و منال [رود كه در زمين فساد كنيد و  روى گردان شويد آيا از شما جز اين انتظار مى] از خدا و پيامبر[اگر 
  قطع رحم نماييد؟] دنيا

22  

شان را كور  ]  بصيرت[شان را كر و چشم ]  دل[كسانى هستند كه خدا لعنتشان كرده و گوش ] گردانند كه روى[آنان 
  23 .كرده است

  24 يا بر دل هايشان قفل هايى قرار دارد؟] تاحقايق را بفهمند[انديشند  آيا در قرآن نمى

و دست از قرآن و [برگشتند ]  به همان عقايد باطل و كردار ناپسندشان[ترديد كسانى كه پس از روشن شدن هدايت  بى
  25 .آرزوهاى دور و دراز انداخت هايشان را در نظرشان آراست و آنان را در شيطان زشتى] پيامبر برداشتند

   چون مشركان[اين به سبب آن است كه آنان به كسانى 
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از شما ]  كه بر ضد مؤمنان است[در بعضى از امور ] ما: [كه نازل شدن وحى را خوش نداشتند، گفتند]  و كافران
  .داند در حالى كه خدا اسرارشان را مى. اطاعت خواهيم كرد

26  

زنند،  مى]  تازيانه عذاب[گيرند در حالى كه بر صورت و پشتشان  پس حال و وضعشان زمانى كه فرشتگان جانشان را مى
  27 !چگونه خواهد بود؟
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اين عذاب براى اين است كه آنان از آنچه خدا را به خشم آورده پيروى كردند، و خشنودى او را خوش نداشتند در نتيجه 
  .اثر كرد بىاعمالشان را پوچ و 

28  

  29 .هايشان را آشكار نخواهد كرد بلكه كسانى كه در دل هايشان بيمارى است، گمان كردند كه خدا كينه

ترديد آنان را از شيوه سخن   هايشان بشناسى، و بى دهيم تا آنان را از روى نشانه و اگر بخواهيم يقيناً آنان را به تو نشان مى
  30 .داند شما را مى گفتن خواهى شناخت؛ و خدا كارهاى

كه اعمال و اسرار [كنيم تا مجاهدان از شما و صابران را مشخص نماييم، و اخبار شما را نيز  مسلماً ما شما را امتحان مى
  31 .]تا صدق و كذب شما را در همه امور معلوم بداريم[آزماييم  مى]  شماست

داشتند و پس از آنكه هدايت براى آنان روشن شد با پيامبر به از راه خدا باز ] مردم را[يقيناً آنان كه كفر ورزيدند و 
  32 .كند اثر مى رسانند و خدا به زودى اعمالشان را پوچ و بى شدت دشمنى نمودند، هرگز هيچ زيانى به خدا نمى

فاق و منت  با تخلف از دستورهاى خدا و پيامبر و شرك و ن[خدا و پيامبر را اطاعت كنيد و اعمالتان را ! اى اهل ايمان
  33 .باطل مكنيد] گذارى و ريا

از راه خدا باز داشتند، سپس در حال كفر از دنيا رفتند، هرگز خدا آنان را ] مردم را[مسلماً كسانى كه كافر شدند و 
  34 .آمرزد نمى

ى شما خفّت كه برا[به آشتى و صلحى ] كافران و مشركان را[سست نشويد و ] با توجه به يارى و كارسازى خدا[بنابراين 
 .كاهد اعمالتان نمى]  ثواب و پاداش[دعوت نكنيد، در حالى كه شما برتر هستيد و خدا با شماست و هرگز از ]  بار است

35  

دهد و از شما در برابر  هايتان را مى زندگى دنيا فقط بازى و سرگرمى است، اگر ايمان بياوريد و پرهيزكارى كنيد، خدا پاداش
  36 .خواهد ى اموالتان را نمىپاداش دنيايى و آخرت

  اگر همه اموال شما
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و آن زمان است كه  [هاى درونى شما را بيرون بريزد  كينه]  شود كه سبب مى[كنيد و  را بخواهد و بر شما اصرار ورزد، بخل مى
  37 .]شويد گمراه مى

ورزند، و هر كه  شويد، پس برخى از شما بخل مى خدا دعوت مى شما همان مردمى هستيد كه براى انفاق در راه! آگاه باشيد
نياز است، و  بى] از انفاق و صدقات شما[خود بخيل است، و خدا ]  سعادت و خوشبختى[بخل پيشه كند، فقط نسبت به 

روى  [مانند شما  آورد كه روى بگردانيد به جاى شما گروه ديگرى را مى] هاى او از فرمان[شماييد كه نيازمند هستيد؛ و اگر 
  38 .نخواهند بود]  گردان و سست عقيده و بخيل

   سوره فتح

  

   آيه 29مدنى  -48

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 به راستى ما براى تو پيروزى آشكارى فراهم آورديم؛

ا و موانع و مشكلات در راه پيشرفت دعوتت به ه به وسيله دشمنان از توطئه[آنچه را ] با اين پيروزى آشكار[تا خدا 
در گذشته پيش آمده و آينده پيش خواهد آمد از ميان بردارد، و نعمتش را بر تو كامل كند، و به راهى راست ]  اسلام

  2 ات نمايد؛ أ راهنمايى

  3 .ناپذير يارى دهد و خدا تو را به نصرتى توانمندانه و شكست

و سپاهيان آسمان و زمين فقط در سيطره . مؤمنان نازل كرد، تا ايمانى بر ايمانشان بيفزايداوست كه آرامش را در دل هاى 
  4 .مالكيّت و فرمانروايى خداست؛ و خدا همواره دانا و حكيم است

شت رها جارى است در حالى كه در آن جاودانه]  درختانِ [هايى درآورد كه از زيرِ  تا مردان و زنان مؤمن را در  ، اند آن 
  5 .نزد خدا كاميابى بزرگ است]  سرانجام نيك[و گناهانشان را از آنان محو كند، و اين 

  برند و مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه به خدا گمان بد مى
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كرده و دوزخ را براى آنان آماده خدا بر آنان خشم گرفته، و لعنتشان  . عذاب كند؛ پيشامد بد زمانه فقط بر خودشان باد
  6 .نموده و دوزخ عاقبت بدى است

ناپذير و حكيم  ها و زمين فقط در سيطره مالكيّت و فرمانروايى خداست؛ و خدا همواره تواناى شكست سپاهيان آسمان
  7 .است

  8 دهنده فرستاديم؛ رسان و بيم و مژده]  بر اعمال امت[ما تو را گواه 

به خدا و پيامبرش ايمان آوريد و او را يارى دهيد و بزرگش بشماريد و بامداد و شام گاه تسبيحش   ] همه شما مردم[تا 
  .گوييد

9  

است كنند، جز اين نيست كه با خدا بيعت مى به يقين كسانى كه با تو بيعت مى . كنند؛ قدرت خدا بالاتر از همه قدر
كسى كه به پيمانى كه با خدا بسته است وفا كند، خدا به شكند، و   شكند فقط به زيان خود مى پس كسى كه پيمان مى

  10 .دهد زودى پاداشى بزرگ به او مى

انه[تخلف كردند به زودى ]  با دشمن[نشينان كه از جنگ  كسانى از باديه اموال و اهل و : گويند به تو مى]  جويى از روى 
  .؛ پس براى ما آمرزش بخواه] جنگ آييم به اين سبب نتوانستيم به[عيالمان ما را به خود مشغول كردند 

اگر خدا زيانى يا سودى را براى شما بخواهد چه كسى : بگو. گويند كه در دل هايشان نيست با زبان هايشان چيزى مى
  11 .دهيد آگاه است تواند در برابر خدا از شما دفاع كند؟ بلكه خدا همواره به آنچه انجام مى مى

بلكه پنداشتيد پيامبر و مؤمنان هرگز به كسان خود باز ]  اموال و اهل و عيالتان نداشت تخلف شما از جنگ، ربطى به[
و ] كه خدا پيامبر و مؤمنان را يارى نخواهد كرد[گردند، و اين پندار باطل در دل هايتان آراسته شد، و گمان بد برديد  نمى
  12 .قومى نابودشدنى هستيد] به سبب اين پندار باطل و گمان بد[شما 

  13 .ايم ، ما براى كافران آتشى سوزان آماده كرده]رساند زيانى به خدا و پيامبر نمى[هر كس به خدا و پيامبرش ايمان نياورد 

  آمرزد ها و زمين فقط در سيطره خداست، هر كس را بخواهد مى و مالكيّت و فرمانروايى آسمان
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  14 .كند؛ و خدا همواره بسيار آمرزنده و مهربان است مىو هر كس را بخواهد عذاب 

به زودى خواهند  ]  از جنگ حديبيه[شويد، متخلفان  مى]  ميدان جنگى[هنگامى كه شما براى به دست آوردن غنايمى روانه 
ن وعده پيروزى كه به مؤمنا[خواهند وعده خدا را  مى] مغزان سودجو اين سبك. [بگذاريد ما هم به دنبال شما بياييم: گفت

هرگز دنبال ما نخواهيد آمد؛ : بگو. تغيير دهند]  و غنيمت داد و به منافقان وعده محروميت از غنيمت و رحمت داده است
شما نسبت به ما حسد : به زودى خواهند گفت]  شرم اين گروه بى[اما . فرموده است] درباره شما[گونه خدا پيش از اين  اين
  15 .فهمند بلكه آنان جز اندكى نمى ] چنين نيست[ورزيد،  مى

به زودى به سوى گروهى سرسخت و نيرومند دعوت خواهيد شد كه با آنان بجنگيد، يا آنكه : به متخلفانِ باديه نشين بگو
اسلام آورند؛ پس اگر اطاعت كنيد خدا پاداش نيكى به شما خواهد داد، و اگر روى برگردانيد، همان گونه كه پيش از اين 

  16 .دانديد، شما را به عذابى دردناك عذاب خواهد كردروى گر 

و كسى كه از خدا و پيامبرش اطاعت كند، او را . گناهى نيست] اگر در جنگ شركت نكنند[بر نابينا و لنگ و بيمار 
شت رها جارى است، و هر كس روى بگرداند او را به عذابى دردناك ]  درختانِ [هايى درآورد كه از زيرِ  در  عذاب آن 

  17 .كند مى

كردند خشنود شد، و خدا  با تو بيعت مى] كه در منطقه حديبيه بود[يقيناً خدا از مؤمنان هنگامى كه زير آن درخت 
دانست، در نتيجه آرامش را بر آنان نازل كرد، و پيروزى  در دل هايشان بود مى] از خلوص نيّت و پاكى قصد[آنچه را 

  18 .به آنان پاداش داد] ودكه پيروزى در خيبر ب[نزديكى را 

ناپذير و حكيم  آوريد؛ و خدا همواره تواناى شكست غنيمت هاى فراوانى است كه آن را به دست مى] و پاداش ديگر[
  19 .است

كه فتح خيبر [آوريد به شما وعده داده است، و اين يك غنيمت را  هاى فراوانى را كه در آينده به دست مى خدا غنيمت
  مردم را]  تجاوز و ستم[پيش انداخت، و دست هاى  براى شما]  است

  519: ترجمه قرآن كريم، ص
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باشد و نيز شما را به راه ] از حقّانيّت دين و يارى خدا[اى  براى مؤمنان نشانه] پيروزى ها[از شما باز داشت تا اين 
  20 .مستقيم هدايت كند

ا دست نيافته كه شما تا كنون]  ى هست[ديگر ]  هاى ها و پيروزى غنيمت[و  ا احاطه دارد  ايد، بى بر آ و [ترديد خدا بر آ
  21 .؛ و خدا همواره بر هر كارى تواناست]تواند در دسترس شما قرار دهد به آسانى مى

  22 .يابند نمى] كه از آنان دفاع كند[گريزند، آن گاه سرپرست و ياورى  اگر كافران با شما بجنگند حتماً پشت كنان مى

جارى بوده است، و هرگز براى روش ]  بر پيروزى مؤمنان و شكست كافران[ثابت مقرّر كرده است كه از پيش خدا روشى 
  23 .خدا تغييرى نخواهى يافت

شما ] جنگ با[بر دشمن پيروز و مسلط كرد، دست هاى آنان را از ]  جنگ و خونريزى بى[و اوست كه پس از آنكه شما را 
باز داشت؛ و خدا همواره به آنچه انجام ]  كه منطقه حديبيه است[آنان در دل مكه  ]جنگ با[و دست هاى شما را از 

  24 .دهيد بيناست مى

هايى كه با خود  مسجدالحرام باز داشتند و نيز نگذاشتند قربانى]  ورود به[آنان كسانى هستند كه كفر ورزيدند و شما را از 
و زنان مؤمن ناشناسى در ميان مكه نبودند، تا جنگ شما سبب كشته اش برسد، و اگر مردان  آورده بوديد به محل قربانى

شما را از جنگ باز [گريبان شما را بگيرد ]  چون ديه[گناهان شود و در نتيجه امر ناملايم و مكروهى  شدن آن بى
بخواهد در رحمتش ] ندمانند مردان و زنان مومنى كه براى شما ناشناخته بود[تا خدا هركه را ]  داشتيم، ولى بازداشتيم نمى

  25  كرديم را به عذابى دردناك عذاب مى]  از اهل مكه[اگر مؤمنان از كافران جدا بودند يقيناً كافران ] و. [درآورد

دل هايشان را از تعصّب و خشم شديد جاهلى آكنده كردند، ]  پس از قرارداد صلح حديبيه[هنگامى كه كافران ]  ياد كن[
   پس خدا هم

  520: كريم، ص  ترجمه قرآن

ملازم آنان نمود، و آنان به ]  كه حقيقت و جان توحيد است[آرامشش را بر پيامبرش و مؤمنان نازل كرد و روح تقوا را 
  26 .سزاوارتر و شايسته آن بودند؛ و خدا همواره به هر چيز داناست] روح تقوا[

شما قطعاً در حال امن و امنيت در ] آن وعده داده بود رؤيايى كه در[ترديد خدا رؤياى پيامبرش را به درستى تحقق داد  بى
خدا آنچه را  . ايد و بيمى نداريد، وارد مسجدالحرام خواهيد شد كوتاه كرده]  يا ناخن[حالى كه سرهايتان را تراشيده و موى 
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كه [زى نزديكى دانست و پيش از آن پيرو  مى]  كه وعده ورود به مسجدالحرام در سال آينده است[دانستيد  كه شما نمى
  27 .قرارداد] صلح حديبيه بود براى شما

بر وقوع اين [اوست كه پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر همه اديان پيروز كند، و بس است كه خدا 
  28 .گواه باشد]  حقيقت

ن با يكديگر مهربانند، همواره ، فرستاده خداست و كسانى كه با او هستند بر كافران سرسخت و در ميان خودشا9محمّد 
هايشان از اثر سجود  طلبند؛ نشانه آنان در چهره بينى كه پيوسته فضل و خشنودى خدا را مى آنان را در ركوع و سجود مى

پيداست، اين است توصيف آنان در تورات، و اما توصيفشان در انجيل اين است كه وجودشان چون زراعتى است كه 
ايستاده است، به ] استوار[هايش  انده پس تقويتش كرده تا ستبر و ضخيم شده، و در نتيجه بر ساقههاى خود را روي جوانه

مؤمنان، كافران را ]  انبوهى و نيرومندى[آورد تا خدا به وسيله  به تعجب مى] از رشد و انبوهى خود[طورى كه دهقانان را 
اند، آمرزش و پاداشى بزرگ وعده  كارهاى شايسته انجام دادهخدا به كسانى از آنان كه ايمان آورده و  ] و. [به خشم آورد

  29 .داده است

   سوره حجرات

  

  521: ترجمه قرآن كريم، ص

   آيه 18مدنى  -49

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

مگيريد و از خدا پروا كنيد كه خدا پيشى ]  در هيچ امرى از امور دين و دنيا و آخرت[بر خدا و پيامبرش ! اى اهل ايمان
  1 .شنوا و داناست

گوييد با او بلند سخن  صدايتان را بلندتر از صداى پيامبر نكنيد، و آن گونه كه با يكديگر بلند سخن مى! اى مؤمنان
  2 .اثر شود و شما پوچ شدنش را درك نكنيد نگوييد، مباد آنكه اعمالتان پوچ و بى

آورند، آنانند كه خدا دل هايشان را براى پرهيزكارى امتحان كرده،  ن را نزد رسول خدا پايين مىترديد كسانى كه صدايشا بى
  3 .براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ است
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  4 .ندارند] به حرمت و عظمت تو[كنند، بيشترشان معرفت  يقيناً كسانى كه تو را از پشت اطاق ها صدا مى

تر بود، و خدا بسيار آمرزنده و مهربان استكردند تا به سويشان بير  و اگر صبر مى   5 .ون آيى، يقيناً براى آنان 

تقوايى خبرى برايتان آورد، خبرش را بررسى و تحقيق كنيد تا مباد از روى ناآگاهى، گروهى را  اگر بدكار بى! اى اهل ايمان
  6 .آسيب رسانيد و بر كرده خود پشيمان شويد

، اگر او در بسيارى از كارها ]و بر شما واجب است در همه امور از او پيروى كنيد[است بدانيد كه پيامبر خدا در ميان شم
شويد، ولى خدا ايمان را محبوب شما قرار داد و آن را در دل هايتان  از شما پيروى كند، قطعاً دچار گرفتارى و زحمت مى

  .اند هدايت يافته] ها هستند ه داراى اين ويژگىك[بياراست، و كفر و بدكارى و نافرمانى را ناخوشايند شما ساخت، اينان 

7  

  8 .عطيه و نعمتى از سوى خداست؛ و خدا دانا و حكيم است]  اين محبت و نفرت نسبت به حق و باطل[

و اگر دو گروه از مؤمنان با يكديگر بجنگند ميان آنان آشتى برقرار كنيد، و اگر يكى از آن دو گروه بر ديگرى تجاوز كند، 
  با

  522: ه قرآن كريم، صترجم

و چون بازگشت، ميانشان به عدالت آشتى برقرار كنيد؛ و . كند، بجنگيد تا به حكم خدا باز گردد آن گروهى كه تجاوز مى
  9 .همواره دادگرى پيشه سازيد كه خدا دادگران را دوست دارد

ميان برادرانتان آشتى برقرار كنيد، و از ]  فاتدر همه نزاع ها و اختلا[جز اين نيست كه همه مؤمنان با هم برادرند؛ بنابراين 
  10 .خدا پروا نماييد تا مورد رحمت قرار گيريد

تر باشند، ونبايد زنانى  نبايد گروهى گروه ديگر را مسخره كنند، شايد مسخره شده! اى اهل ايمان ها از مسخره كنندگان 
تر باشند، و از يكديگر عيبها از مسخره كن شايد مسخره شده] مسخره كنند[زنان ديگر را  جويى نكنيد و  ندگان 

يكديگر را با لقب هاى ناپسند صدا نزنيد؛ بد نشانه و علامتى است اينكه انسانى را پس از ايمان آوردنش به لقب زشت 
  11 .توبه نكنند ستمكارند]  از اين امور ناهنجار و زشت[و كسانى كه . گذارى كنند علامت
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در امورى كه مردم [بپرهيزيد؛ زيرا برخى از گمان ها گناه است، و ]  در حقّ مردم[ارى از گمان ها از بسي! اى اهل ايمان
جويى نكنيد، و از يكديگر غيبت ننماييد، آيا احدى از شما دوست دارد كه   تفحص و پى] پنهان ماندنش را خواهانند

پذير و مهربان  از خدا پروا كنيد كه خدا بسيار توبه نفرت داريد،] از اين كار[ترديد  اش را بخورد؟ بى گوشت برادر مرده
  12 .است

ترين شما  ترديد گرامى بى. ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و ملت ها و قبيله ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد! اى مردم
  13 .يقيناً خدا دانا و آگاه است. نزد خدا پرهيزكارترين شماست

ايم؛ زيرا هنوز ايمان در  اسلام آورده: ايد، بلكه بگوييد ايمان نياورده: بگو. ايمان آورديم]  از عمق قلب[ما : نشينان گفتند باديه
  .دل هايتان وارد نشده است

  كاهد؛ زيرا و اگر خدا و پيامبرش را اطاعت كنيد، چيزى از اعمالتان را نمى

  523: ترجمه قرآن كريم، ص

  14 .خدا بسيار آمرزنده و مهربان است

شك ننموده ] اند در حقّانيّت آنچه به آن ايمان آورده[اند، آن گاه  اند كه به خدا و پيامبرش ايمان آورده مؤمنان فقط كسانى
  15 .اند اهل درستى و راستى] در گفتار و كردار[اند؛ اينان  و با اموال و جان هايشان در راه خدا جهاد كرده

در حالى كه !] ايد؟ كه از عمق قلب ايمان آورده[دهيد  خبر مى]  اينكه آگاه نيست به خيال[آيا خدا را از دين خود : بگو
  16 .داند، و خدا به همه چيز داناست خدا آنچه را در آسمان ها و در زمين است مى

ردن خود راستگوييد، بر من از اسلام آو ]  در ادعاى مؤمن بودن[اگر : گذارند؛ بگو اند بر تو منت مى از اينكه اسلام آورده
  17 .منت نگذاريد، بلكه خداست كه با هدايت شما به ايمان بر شما منت دارد

ان آسمان ها و زمين را مى   18 .دهيد بيناست داند و خدا به آنچه انجام مى يقيناً خدا 

   سوره ق
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   آيه 45مكّى  -50

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  .]كه محمّد، فرستاده ماست و وقوع قيامت حق است[مجيد  ق، سوگند به قرآن

1  

اى از خودشان به سوى آنان آمد تعجب كردند و در نتيجه   دهنده بلكه از اينكه بيم] كفر پيشگان نه تنها ايمان نياوردند[
  2 اين چيزى عجيب است؛: كافران گفتند

 .است]  از عقل[اين بازگشتى دور ] گرديم؟ ت دوباره باز مىشويم و به حيا زنده مى[كه آيا هنگامى كه مرديم و خاك شديم 
3  

] همه امور چون لوح محفوظ[دانيم و نزد ما كتابى ضبط كننده  كاهد، مى ترديد ما آنچه را كه زمين از اجسادشان مى بى
  4 .است

آمد، تكذيب كردند پس  بلكه حق را هم هنگامى كه به سويشان] اينان نه اينكه زنده شدن پس از مرگ را باور نكردند[
  5 .اند در حالتى آشفته و سردرگم

آيا با تأمل به آسمان بالاى سرشان نگاه نكردند كه چگونه آن را بنا كرده و آراستيم و آن را هيچ رخنه و ناهماهنگى 
  6 نيست؟

   و زمين را گسترديم و كوه هايى استوار در آن افكنديم

  524: ترجمه قرآن كريم، ص

  7 انگيزى رويانديم، منظر و دل نوع گياه خوش و در آن از هر

  8 گردد، مايه بينايى و يادآورى باشد؛ به سوى خدا باز مى]  با انديشيدن در نظام هستى[اى كه  تا براى هر بنده

  9 .هاى دروكردنى را رويانديم و از آسمان آبى بسيار سودمند نازل كرديم، پس به وسيله آن باغ ها و دانه
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  10 .]پرورانديم[هاى متراكم و روى هم چيده دارند  دقامت خرما را كه خوشهو درختان بلن

پس از مرگ از خاك  [براى آنكه رزق بندگان باشد، و نيز به وسيله آن آب سرزمين مرده را زنده كرديم؛ و بيرون آمدنشان 
  11 .گونه است اين]  گور براى ورود به قيامت

  12 .را تكذيب كردند]  پيامبرانشان[ثمود ]  قوم[قوم نوح و اصحاب رس و ] كنند كه تو را تكذيب مى[پيش از اينان 

  13 و نيز قوم عاد و فرعون و برادران لوط،

ديدم  ايتاً    14 .بر آنان ثابت شد]  به نزول عذاب[و اصحاب ايكه و قوم تُـبّع همگى پيامبران را تكذيب كردند، 

با اين همه دلايل [بلكه آنان ]  از دوباره آفريدن درمانده شويم؟ چنين نيستتا [آيا ما از آفرينش نخستين درمانده شديم 
  15 .باز در آفرينش جديد در ترديدند] روشن و استوار

دانيم، و ما  كند، مى به او وسوسه مى]  نسبت به معاد و ديگر حقايق[همانا انسان را آفريديم و همواره آنچه را كه باطنش 
  16 .تريم به او از رگ گردن نزديك

اى كه همواره از ناحيه خير و از ناحيه شر، ملازم انسان هستند و همه اعمالش را دريافت كرده و ضبط  دو فرشته]  ياد كن[
  17 .كنند مى

  18 نگهبانى آماده است؛]  براى نوشتن و حفظش[گويد جز اينكه نزد آن  هيچ سخنى را به زبان نمى

اين همان چيزى :] گويند و به محتضر مى[آورد  مى] جهان ديگر است با خودكه همه واقعيات [و سكرات مرگ، حق را 
  19 گريختى؛ است كه از آن مى

ديدآميز و وحشتناك وعده] تحقق و ظهور[دمند؛ آن است روز  در صور مى   20 .هاى 

راند و  محشر مىكه سوق دهنده او را به [اى و شاهدى با اوست،  آيد در حالى كه سوق دهنده هر كسى در آن روز مى
  21 .]دهد شاهدش بر اعمالش گواهى مى

ات كنار زديم در نتيجه ]  بصيرت[تو از اين روز بزرگ در غفلت بودى، پس ما پرده غفلت را از ديده :] گويند به او مى[
  22 .ات امروز بسيار تيزبين است ديده
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  :گويد همراهش مى]  فرشته[و 

  23 .ه استاين است نامه اعمالش كه همراه من آماد

  24 .شما دو نفر هر كافر سرسخت و معاندى را به دوزخ اندازيد] دهند به دو فرشته نگهبان و حافظ اعمال فرمان مى[

و وسوسه انداز در دل هاى مردم [و ترديد كننده در حقايق ] از حدود خدا[مانع خير و تجاوزكار ]  همان كه به شدت[
  25 .]بود

  26 داد، پس او را در عذاب سخت اندازيد، أكه با خدا معبودى ديگر قرار 

در گمراهى ] به ميل خود[اى پروردگارم من او را به طغيان وا نداشتم، او خودش : گويد مى] از ميان شيطان ها[همنشينش 
   دورى
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  27 .بود

ديد  در پيشگاه من با يكديگر ستيزه مكنيد، بى: گويد مى] خدا[ از طريق وحى و [را پيش از اين ]  به عذاب[ترديد من 
  28 .به شما اعلام كرده بودم]  پيامبران

يابد و من نسبت به  تغيير نمى]  به اينكه هر كس با حال كفر و شرك وارد آخرت شود حتماً دوزخى است[نزد من فرمان 
  29 .بندگان ستمكار نيستم

  30 آيا زيادتر از اين هم هست؟: گويد ى؟ مىآيا پر شد: گوييم از روزى كه به دوزخ مى]  ياد كن[

شت را به پرهيزكاران نزديك مى   31 .اى از آنان داشته باشد آنكه فاصله كنند بى و 

براى هر كسى است كه ]  اين جايگاه رفيع[دادند  به آن وعده مى] در دنيا[اين همان است كه شما را :] گويند به آنان مى[
]  عهد، پيمان الهى و حقوق خدا و مردم[به حق و به شدت متوجه او بود و در مقام حفظ در دنيا بسيار رجوع كننده [

  .قرار داشته است

32  
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ان از   و به شدّت متوجه او آورده است؛]  به حق[ترسيد و دلى بسيار رجوع كننده  رحمان مى]  خداى[همان كسى كه در 
33  

  34  تبه سلامت در آن وارد شويد، امروز روز جاودانگى اس

  35 .بيشترى است]  هاى نعمت[در آنجا هرچه بخواهند براى آنان فراهم است، و نزد ما 

ا [به سرزمين ها رفتند ]  با نيرويشان[و چه بسيار اقوامى را كه پيش از آنان هلاك كرديم كه از آنان نيرومندتر بودند، و  و آ
  36 هى بيابند؟گريزگا]  از عذاب و هلاكت[، آيا توانستند ]را فتح كردند

به سرگذشت [ترديد در سرگذشت پيشينيان مايه پند و عبرتى است براى كسى كه نيروى تعقّل دارد، يا با تأمل و دقت  بى
  37 .هاى خود باشد دهد در حالى كه حاضر به شنيدن و فراگيرى شنيده گوش فرا مى] ها

است در شش روز آ   38 .فريديم، و هيچ رنج و درماندگى به ما نرسيدهمانا ما آسمان ها و زمين و آنچه را ميان آ

 شكيبا باش، و پيش از طلوع خورشيد و پيش از غروب آن پروردگارت را همراه با ستايش تسبيح گوى،]  بر آزار مشركان[
39  

  40 ها خدا را تسبيح گوى، اى از شب و نيز پس از سجده و در پاره

  41 .دهد نزديك ندا مىو گوش فرا ده روزى كه ندا دهنده از جايى 

  42 .ست] از قبرها[آن روز، روز بيرون آمدن ] و[شنوند  صيحه و فرياد را به درستى مى]  همگان[روزى كه 

  43 .ميرانيم، و بازگشت به سوى ماست كنيم و مى ترديد ماييم كه زنده مى بى

] به سوى ندا كننده خود بروند[شتابان ]  آمدهاز قبرها بيرون [آنان بشكافد در حالى كه ] روى اجساد[روزى كه زمين از 
  .است بر ما آسان]  وحاضر كردنشان در قيامت[اين گردآوردنشان از گورها 

44  

كه به قبول حقايق وادارشان  [گويند، داناتريم و تو را بر آنان تسلطى نيست  مى]  دشمنان لجوج بر ضد حقايق[ما به آنچه 
   ؛ پس به وسيله] كنى
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  526: ريم، صترجمه قرآن ك

ديد من مى   45 .ترسند بيم ده قرآن كسانى را كه از 

   سوره ذاريات

  

   آيه 60مكّى  -51

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 .]افشانند هاى نرينه و مادينه گياهان را مى زا و گرده كه ابرهاى باران[كننده  سوگند به بادهاى افشان

  2 .كنند حمل مى]  به نواحى مختلف[برهايى كه بار سنگين باران را با خود سوگند به ا

  3 .و سوگند به كشتى هايى كه به آسانى روى آب درياها روانند

  4 كنند، تقسيم مى] براى تدبير امور هستى ميان خود[كارها را ] به امر خدا[و سوگند به فرشتگانى كه 

  5 .دهند يقينى است به شماوعده مى] ل روز جزااز اوضاع و احوا[ترديد آنچه را  كه بى

  6 .جزا واقع خواهد شد] روز[وقطعاً 

  7 و سوگند به آسمان كه داراى اعتدال و زيبايى است؛

  8 .در گفتارى متناقض و مختلف هستيد] كند در رابطه با قرآن و حقايقى كه قرآن با دليل اثبات مى[كه شما 

  9 .منحرف شده است]  از خير و سعادت[شود كسى كه  مىمنحرف ]  به باطل[آرى از قرآن 

  10 .]كنند پراكنى مى كه بدون دليل و به ناحق درباره قرآن و حقايقش سخن[مرگ بر دروغ پردازان 

  11 !اند همانان كه بر پايه جهالتى فراگير در غفلتى سنگين فرو رفته
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  12 روز جزا چه زمانى خواهد بود؟: پرسند مى]  همواره[

  13 .سوزانند همان روزى است كه آنان را در آتش مى

 .خواستيد شتاب در آمدنش را مى] از روى ريشخند[عذابتان را بچشيد، اين همان عذابى است كه :] و به آنان گويند[
14  

شت بى   15 .ها و چشمه سارهايند ترديد پرهيزكاران در 

  16 .؛ زيرا آنان پيش از اين همواره نيكوكار بودندكنند آنچه را پروردگارشان به آنان عطا كرده دريافت مى

  17 .]گذراندند و بيشتر آن را به عبادت و بندگى مى[خوابيدند  آنان اندكى از شب را مى

  18 .كردند و سحرگاهان از خدا درخواست آمرزش مى

يدست و محروم از معيشت بود   19 .و در اموالشان حقّى براى سائل 

  20 .ست] بر توحيد، ربوبيت و قدرت خدا[هايى  نشانه در زمين براى اهل يقين

  آيا]  هايى است نشانه[در وجود شما ] نيز[و 

  527: ترجمه قرآن كريم، ص

  21 بينيد؟ نمى

  22  دهند، در آسمان است رزق شما و آنچه شما را به آن وعده مى

وقت سخن گفتن [ينى است، همان گونه كه شما دهند، يق پس سوگند به پروردگار آسمان و زمين كه آنچه را به شما وعده مى
  23 .گوييد سخن مى] يقين داريد

  آيا خبر مهمانان ارجمند ابراهيم به تو رسيده است؟

24  
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  25 !مردمى ناشناسيد] رسد شما به نظر مى[سلام، : گفت. زمانى كه بر او وارد شدند، سلام گفتند

  26 .آورد]  بريان شدهو [اى فربه  اش بازگشت و گوساله پس به سوى خانواده

  27 خوريد؟ مگر نمى: ؛ گفت]خورند ولى ديد نمى[و آن را نزديكشان برد 

  28 .و او را به پسرى دانا مژده دادند. مترس: گفتند. از آنان احساس ترسى كرد]  در دلش[و 

: اش زد سر رسيد و گفت در حالى كه به چهره]  از روى تعجب[با فريادى ] كه مژده را شنيده بود[در اين ميان همسرش 
  29 !]و فرزند؟[پيرزنى نازا 

  30 .پروردگارت چنين گفته؛ يقيناً او حكيم و داناست: گفتند

  31 دنبال چه كار مهمى هستيد؟! اى فرستادگان: گفت]  ابراهيم[

  32 اند؛ ما را به سوى مردمى گنهكار فرستاده: گفتند

  33 بفرستيم؛از سنگى مهلك از جنس گِل بر آنان ]  بارانى[تا 

  34 نزد پروردگارت براى تجاوزكاران نشانه گذارى شده است؛ أ]  سنگى كه[

  35 بيرون برديم؛]  پيش از آمدن عذاب[پس هر كه از مؤمنان در آن شهر بود 

  36 .]كه اهلش مطيع خدا بودند، نيافتيم[در آنجا جز يك خانه از مسلمانان 

براى  ]  از قدرت، غضب خود و محكوميت مجرمان[نشانه و عبرتى ]  مردم پس از زير و رو شدن شهر و هلاكت[در آنجا 
  37 .ترسند به جا گذاشتيم كسانى كه از عذاب دردناك مى

  38 :]مايه عبرت است[اى روشن به سوى فرعون فرستاديم  موسى، چون او را با معجزه]  سرگذشت[در ] نيز[و 

  39 !يا جادوگر است يا ديوانه] اين مرد: [گرداندند و گفت]  از حق[فرعون با سپاهيانش روى 

  40 .مستحقّ سرزنش بود]  به سبب لجبازى و دشمنى[در نتيجه او و سپاهيانش را گرفتيم و به دريا افكنديم، در حالى كه 
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  41 .]مايه عبرت است[اى فرستاديم  عاد هنگامى كه بر آنان باد هلاك كننده]  سرگذشت قوم[در ] نيز[و 

  42 .ساخت اى مى كرد مگر آنكه آن را به صورت استخوان پوسيده وزيد رها نمى چيزى را كه بر آن مىهيچ ] آن باد[

كه بيش از سه [زمانى كوتاه : به آنان گفته شد]  پس از پى كردن ناقه[هنگامى كه ]  مايه عبرت است[در قوم ثمود ] نيز[و 
  ] روز نيست، از زندگى

  528: ترجمه قرآن كريم، ص

  43 .]كه عذاب خواهد رسيد[باشيد برخوردار 

از فرمان پروردگارشان سرپيچى كردند، در نتيجه صاعقه مرگبار آنان را ] آنان در آن سه روز هم كه مهلت داشتند باز[ولى 
  44 .نگريستند مى]  فراگرفت در حالى كه آنان با ترس و حيرت به آن

ه قدرت برخاستن از جاى خود را داشتند و نه توانستند كسى ن] با آمدن عذاب و به سبب اينكه هيچ مهلتى نيافتند[پس 
  45 .را به يارى خود بطلبند

  46 .؛ زيرا آنان همواره مردمى نافرمان بودند] هلاك كرديم[و قوم نوح را پيش از اين 

  47 .ايم وسعت دهنده]  همواره[آسمان را به قدرت ونيرو بنا كرديم و ما 

  48 .اى هستيم انندهو زمين را گسترديم و نيكو گستر 

 .شويد]  هايى بر قدرت، حكمت و ربوبيت خداست اين حقايق كه نشانه[واز هر چيزى جفت آفريديم باشد كه متذكّر 
49  

  50 .اى روشنگرم ترديد من از سوى او بيم دهنده بى]  كه[پس به سوى خدا بگريزيد 

  51 .اى آشكارم هندهد و با خدا معبودى ديگر قرار ندهيد، يقيناً من از سوى او بيم

  :همچنين هيچ پيامبرى بر كسانى كه پيش از اينان بودند نيامد مگر اينكه گفتند

  52 !جادوگر يا ديوانه است
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بلكه همه آنان گروهى ]  نه! [سفارش كرده بودند؟]  ناحق درباره پيامبرشان[يكديگر را به اين گونه داورى ]  اين اقوام[آيا 
  53 .]گرى آنان بود ها، محصول سركشى و ياغى گويى ياوه و اين[ياغى و سركش بودند 

  54 و شايسته سرزنش نيستى؛]  كه تو اتمام حجت كردى[گو، روى برگردان  بنابراين از اين سبك مغزان باطل

  55 دهد؛ و پند ده؛ زيرا پند به مؤمنان سود مى

  56 جن و انس را جز براى اينكه مرا بپرستند نيافريديم؛

  57 .خواهم كه مرا طعام دهند خواهم، و نمى رزقى نمىاز آنان هيچ 

  58 .دهنده و صاحب قدرت استوار است ترديد خدا خود روزى بى

است، ]  از امت هاى پيشين[مسلكانشان  كه ستم ورزيدند، سهمى از عذاب مانند سهم هم] از قوم تو[براى كسانى 
  59 .بنابراين شتاب در آمدن آن را نخواهند

  60 .دهند انى كه كافر شدند از آن روزشان كه آنان را به آن وعده مىپس واى بر كس

  سوره طور

  

  529: ترجمه قرآن كريم، ص

   آيه 49مكّى  -52

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 طور،]  كوهِ [سوگند به 

  2 و به كتابى كه نوشته شده،

  3 اى باز و گسترده، در صفحه
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  4 خانه آباد،و به آن 

  5 و به آن سقف برافراشته،

  6 و به آن درياى مملو و برافروخته،

  7 ترديد عذاب پروردگارت واقع شدنى است؛ كه بى

  8 .اى نيست و آن را هيچ مانع و بازدارنده

  9 اى سخت در آيد؛ كه آسمان به حركت و لرزه]  است[روزى ] و آن در[

  10 .ان روان شوندسريع و شتاب] چون گرد و غبار[و كوه ها 

  11 !پس در آن روز واى بر تكذيب كنندگان

  12 .كنند بازى مى]  در گفتار و كردار باطل با حقايق[همانان كه با فرو رفتن 

  13 .رانند روزى كه آنان را با خشونت و زور به سوى آتش مى

  14 .كرديد اين همان آتشى است كه همواره آن را تكذيب مى:] گويند و به آنان مى[

چنانكه [بينيد  نمى] اين واقعيت آشكار را[يا شما ] پنداشتيد چنانكه در دنيا وحى را جادو مى[آيا اين آتش هم جادوست 
  15 ]ديديد؟ در دنيا حقايق را نمى

  .؛ پس صبر كنيد يا نكنيد براى شما يكسان است]و بسوزيد[در آن در آييد 

  16 .شويد داده مىداديد جزا  فقط اعمالى را كه همواره انجام مى

شت بى   17 .اند ها و نعمتى فراوان ترديد پرهيزكاران در 

پروردگارشان آنان را از عذاب دوزخ مصون داشته، شادمان و ]  براى آنكه[به آنچه پروردگارشان به آنان عطا كرده و 
  18 .مسرورند
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  19 .بخوريد و بياشاميد، گوارايتان باد] عمت هااز اين ن[داديد  به پاداش اعمالى كه همواره انجام مى:] به آنان گويند[

 .آوريم زنند و حورالعين را به همسرى آنان در مى كه بر تخت هايى رديف و به هم پيوسته تكيه مى]  است[در حالى ]  اين[
20  

شت[و كسانى كه ايمان آوردند و فرزندانشان در ايمان از آنان پيروى كردند، فرزندانشان را  كنيم و  ان ملحق مىبه آن]  در 
  21 .كاهيم؛ هر انسانى در گرو اعمال خويش است هيچ چيز از اعمالشان را نمى

  .رسانيم ها و گوشتهايى كه دلخواه آنان است، مى به آنان انواع ميوه]  همواره[و 

22  

شت، جام هاى  ]  خوردنش[ و نه گويى بيهوده]  پس از نوشيدنش، زمينه[كه نه در آن ] پر از شراب طهور را[آنان در 
  گناه است، از دست يكديگر

  530: ترجمه قرآن كريم، ص

  23 .گيرند مى

فته در صدف هستند نوجوانانى پيرامونشان مى]  همواره براى پذيرايى از آنان[و    24 .گردند كه گويا مرواريدى 

  25 .پرسند از هم مى]  و از احوالات گذشته[كنند  و به يكديگر روى مى

  26 ترسان بوديم؛] از عذاب امروز[در ميان كسان خود ] در دنيا[ما پيش تر : گويند مى

اد و ما را از عذاب مرگبار حفظ كرد   27 .ولى خدا بر ما منت 

  28 .خوانديم؛ زيرا كه او نيكوكار و مهربان است مى]  براى نجات از عذاب[از پيش او را 

  29 ارت نه كاهنى نه ديوانه؛هشدار ده كه تو به لطف و رحمت پروردگ] مشركان را[

 !برديم او شاعرى است كه براى او حوادث تلخ روزگار و آمدن مرگش را انتظار مى: گويند بلكه اين سبك مغزانند كه مى
30  
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  31 .انتظار بريد كه من هم با شما از منتظرانم] هلاكت خود را: [بگو

آنان مردمى طغيان گر و ]  نه[دارد، يا  وا مى]  ضد تو و قرآنبر [آيا عقل هايشان آنان را به اين گفتارهاى باطل و ياوه 
  32 اند؟ سركش

قرآن وحى [، بلكه ]پندارند و به خدا نسبت داده است؟ چنين نيست كه مى[قرآن را از پيش خود ساخته : گويند يا مى
  33 .آورند ايمان نمى]  الهى است، ولى اينان

  .انند آن بياوريدراستگوييد، سخنى م] در ادعاى خود[پس اگر 

34  

  35 .اند آفريده شده] اند، كه ديگران را از آن آفريده[چيزى ]  آن[آيا آنان از غير 

  36 .ندارند]  به حقايق[اند؟ نه، بلكه يقين  ها و زمين را آفريده ياآنان آسمان

برگزينند، پيامبر است و چون تو كه هر كس را اينان به پيامبرى [پروردگارت نزد آنان است ]  علم و قدرت[هاى  آيا خزانه
كه اگر بخواهند اين مقام را از تو سلب كنند، [يا بر تدبير امورِ هستى خدا مسلطاند ] دانند، پس پيامبر نيستى؟ را پيامبر نمى

  37 ]بتوانند؟

بر [لى آشكار اش دلي در آن خبرهاى غيبى را بشنوند؟ پس بايد شنونده] بر آن برشوند و[يا براى آنان نردبانى است كه 
  38 بياورد؟]  ادعايش

  39 يا سهم خدا دختران است و سهم شما پسران؟

  40 خواهى كه از خسارت آن سنگين بارند؟ پاداشى مى]  در برابرابلاغ رسالت[يا از آنان 

  41 نويسند؟ مى]  ادعاى خود را از روى آن[يا علم غيب نزد آنان است كه آنان 

  42 .اند خود اسير نيرنگ شده]  بدانند كه[گ و فريبى به كار گيرند؟ ولى كافران نيرن] بر ضد تو[خواهند  يا مى

  دهند آيا آنان را معبودى جز خداست؟ خدا از آنچه شريك او قرار مى
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  43 .منزهّ است

]  انكار حق اصرار دارند كهكنند عذاب است، بلكه چنان بر  فكر نمى[و اگر پاره سنگى در حال سقوط از آسمان ببينند 
  44 !ابرى متراكم است: گويند مى

  .شوند، ببينند آنان را واگذار تا آن روزشان را كه در آن هلاك مى] شوند اكنون كه با هيچ دليلى هدايت نمى[

45  

  46 .كند و يارى هم نخواهند شد روزى كه نيرنگشان چيزى از عذاب را از آنان دفع نمى

و آن درهم كوبيده شدنشان در جنگ و ديگر [خواهد بود ] در دنيا[از عذاب آخرت عذابى ديگر براى ستمكاران غير 
  47 .ندارند]  به وضع خود در آينده[، ولى بيشترشان معرفت ] حوادث است

خيزى  برمى]  از خواب[و در برابر حكم پروردگارت شكيبايى كن كه تو زير نظر و مراقبت ما هستى، و هنگامى كه 
  48 .ارت را همراه با ستايش تسبيح گوىپروردگ

  49 .خدا را تسبيح گوى]  به هنگام روشنايى صبح[اى از شب و هنگام ناپديد شدن ستارگان  پاره] نيز[و 

   سوره نجم

  

   آيه 62مكّى  -53

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 افتد؛]  كرانه افق  براى غروب كردن در[سوگند به ستاره هنگامى كه 

  2 به خطا نرفته؛] در ايمان و اعتقادش از راه خدا[كه هرگز دوست شما از راه راست منحرف نشده، و 

  3 .گويد و از روى هوا و هوس سخن نمى
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  .شود نيست گفتار او چيزى جز وحى كه به او نازل مى

4  

  5 .بسيار نيرومند به او تعليم داده است]  فرشته[

  6 .مسلط است] باشد به آنچه كه مأمور انجامش مى[داراى درايت و توانمندى شگفتى است، پس ]  همان كه[

  7 .در حالى كه در افق اعلا بود

  8 تر شد، سپس نزديك رفت و نزديك

  9 .تر شد به اندازه فاصله دو كمان گشت يا نزديك] اش با پيامبر فاصله[پس 

  10 .وحى كرد كرد، اش آنچه را بايد وحى مى آن گاه به بنده

تا او را درباره حقيقت فرشته وحى به وهم و خيال اندازد، بلكه به [دروغ نگفت ] به پيامبر[ديد ] پيامبر[آنچه را دل 
  11 .]حضور و شهودش يقين كامل داشت

  12 كنيد؟ بينيد با او به سختى مجادله و ستيزه مى مى]  بر اساس حق[آيا در آنچه 

  13 او را ديده است،ترديد يك بار ديگر هم  بى

  14 نزد سدرة المنتهى،

  15 .در آنجا كه جنت الماوى است

  16 .احاطه كرده بود]  از فرشتگان و نور و زيبايى[آن گاه كه سدره را احاطه كرده بود آنچه 

  17 .به خطا نديد و از مرز ديدن حقيقت هم درنگذشت] پيامبر آنچه را ديد[ديده 

  18 .اى بسيار بزرگ پروردگارش را ديده به راستى كه بخشى از نشانه

   دو بت[به من از لات و عزّى 
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  19 خبر دهيد]  خويش

ا را تمثال فرشتگانى به عنوان دختران خدا مى[ديگرتان ]  بت[و منات، سومين    20 ]پنداريد، كه شما آ

  21 !ويژه شما پسر و ويژه او دختر است؟] به پندار شما[آيا 

  22 .در اين صورت اين تقسيمى ظالمانه است

ا را به عنوان شريك خدا گرفته[اين بتان  بر اساس حدس [كه شما و پدرانتان ] معنا ى بى[چيزى جز نام ها ] ايد كه شما آ
ا هيچ دليلى نازل نكرده است]  حقّانيّت[ايد نيستند، خدا بر  نامگذارى كرده]  و گمان بى [و گمان اينان فقط از پندار . آ

  23 .كنند، در حالى كه مسلماً از سوى پروردگارشان براى آنان هدايت آمده است و هواهاى نفسانى پيروى مى]  پايه

  24 كند فراهم است؟ آرزو مى]  بخشى بتان و شفاعت آنان چون حاجت[مگر براى انسان آنچه را 

  25 .آخرت و دنيا فقط در سيطره مالكيّت و فرمانروايى خداست

بخشد مگر پس از آنكه خدا براى هر كه  ه بسيار فرشتگانى كه در آسمان ها هستند كه شفاعتشان هيچ سودى نمىچ
  26 .بخواهد و بپسندد اجازه دهد

  27 كنند؛ مسلماً كسانى كه به آخرت ايمان ندارند، فرشتگان را در نامگذارى به نام جنس زن نامگذارى مى

  .معرفت نيست و آنان را به اين كار هيچ آگاهى و

براى دريافت حق هيچ ] پايه است انسان را كه حالتى پوچ و بى[ترديد گمان  كنند، و بى فقط از گمان پيروى مى]  آنان[
  28 .دهد سودى نمى

  29 .اند، روى بگردان اند و جز زندگى دنيا را نخواسته بنابراين از كسانى كه از ياد ما روى گردانده

مرز دانش و معرفت آنان است؛ يقيناً پروردگارت به كسى كه از راه او منحرف شده، داناتر آخرين ]  دنيا خواهى[اين 
  30 .تر است است، و او به كسى كه هدايت يافته، آگاه
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و آنچه در آسمان ها و در زمين است، فقط در سيطره مالكيّت و فرمانروايى خداست، تا كسانى را كه مرتكب گناه 
 .اند، همان كار نيكشان را به آنان پاداش دهد را به آنان كيفر دهد، و كسانى را كه كار نيك كردهاند، همان گناهانشان  شده
31  

يقيناً آمرزش ] اند مورد آمرزش[كنند  ها به استثناى لغزش هاى كوچك دورى مى كسانى كه از گناهان بزرگ و زشت كارى
مين به وجود آورد و از هنگامى كه در شكم مادرانتان جنين او به شما از هنگامى كه شما را از ز . پروردگارت فراگير است

  32 .تر است او به كسى كه پرهيزكارى پيشه كرده است آگاه. بوديد داناتر است؛ پس خودستايى نكنيد

  ] از حق[آيا كسى را كه 

  533: ترجمه قرآن كريم، ص

  33 روى گردانيد ديدى؟

  34 .امساك ورزيد]  آناز باقى مانده [بخشيد و ] از مال خود[و اندكى 

  35 ]دارد؟ بار گناهانش را در قيامت ديگرى برمى كه[بيند  آيا علم غيب نزد اوست و او مى

  36 اند؟ هاى موسى است خبر نداده يا او را به آنچه در صحيفه

 ]اند؟ هش نكردهآگا[وفا كرد ] به پيمانش با خدا[همان كه به طور كامل ]  است[ابراهيم ]  هاى يا به آنچه در صحيفه[و 
37  

  38 دارد، كه هيچ سنگين بارى بار گناه ديگرى را بر نمى

ره[و اينكه براى انسان جز آنچه تلاش كرده    39 نيست،]  اى هيچ نصيب و 

  40 و اينكه تلاش او به زودى ديده خواهد شد؛

  41 سپس به تلاشش پاداش كامل خواهند داد؛

  42 گارتوست؛به سوى پرورد ] همه امور[و اينكه پايان 
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  43 گرياند؛ خنداند و مى و اوست كه مى

  44 .كند ميراند و زنده مى و اوست كه مى

  45 واوست كه دو زوج نر وماده آفريد،

  46 .از نطفه هنگامى كه در رحم ريخته شود

  47 و پديد آوردن جهان ديگر بر عهده اوست،

  48 و اوست كه شما را توانگر كرد و سرمايه قابل ذخيره بخشيد،

  49 است،  شِعرى]  ستاره[و او پروردگار 

  50 و اوست كه قوم عاد نخستين را هلاك كرد،

  51 باقى نگذاشت،] كسى از آنان را[قوم ثمود را به طورى كه ] نيز[و 

  52 تر بودند، ؛ زيرا آنان ستمكارتر و سركش]هلاك كرد[تر  وقوم نوح را پيش

  53 .به زمين كوبيدرا زير و رو كرد و ] ى قوم لوط[و شهرها 

  54 .آنان را احاطه كرد آن مقدار كه احاطه كرد] عذاب خدا[پس 

  55 !]كه آيا از سوى خدا هست يا نيست؟[كنى  در كدام يك از نعمت هاى پروردگارت ترديد مى!] اى انسان[پس 

  56 .بيم دهندگان پيشين است]  زمره[اى از  دهنده بيم] نيز[اين پيامبر 

  57 .قيامت نزديك شد

  58 .نيست]  سختى ها و هول و هراسش[كسى جز خدا برطرف كننده 

  59 كنيد؟ أ آيا از اين سخن تعجب مى
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  60 !گرييد؟ خنديد و نمى مى] با چنين وضعى كه داريد هنوز[و 

  61 !گذرانى مشغول هستيد؟ كنيد و غافلانه به خوش و همواره سركشى مى

  62 .خدا را سجده كنيد و بپرستيد] يد بياييدبا اين وصف كه قيامتى سنگين در پى دار [پس 

  سوره قمر

  

   آيه 55مكّى  -54

  534: ترجمه قرآن كريم، ص

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 .قيامت بسيار نزديك شد، و ماه از هم شكافت

  2 !هميشگى استجادويى ]  اين: [اى را ببينند، روى بگردانند و گويند و اگر معجزه

اند، در حالى كه هر كارى  هاى نامشروع خود پيروى كرده انكار كردند و از خواسته] قرآن و رسالت پيامبر و معجزه را[و 
و اينان به زودى خواهند دانست كه قرآن و [گيرد  قرار مى] چه خير و چه شر، چه حق و چه باطل در قرارگاه ويژه خود[

  3 ]انشان؟پيامبر بر حق است يا معبود

است براى آنان آمده ]  از كفر و شرك و گناهان[مايه بازداشتن ]  در آن[كه ]  ى گذشتگان[ترديد آنچه از خبرها  بى
  4 .است

  5 .بخشد سودى نمى]  به اين ستمكاران لجوج[پندى رساست، ولى هشدارها ] اين خبرها[

آنان را به امرى بس دشوار و ]  يعنى اسرافيل[دعوت كننده كه آن ]  ياد كن[روزى را ] و[بنابراين از آنان روى بگردان 
  6 .كند هولناك دعوت مى

  7 .فرو افتاده، هم چون ملخ هاى پراكنده از گورها بيرون آيند]  از شدت ترس[در حالى كه ديدگانشان 
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  :گويند روند و كافران مى شتابان به سوى آن دعوت كننده مى

  8 .امروز روز بسيار سختى است

ديوانه است، و جن : را هم تكذيب كردند و گفتند]  نوح[را تكذيب كردند، پس بنده ما ]  پيامبران[از آنان قوم نوح پيش 
  9 .]باشد كه آثارى از گزند جن در او مى[اى است  زده

  .بگير]  ز اينانمرا ا[بنابراين انتقام ]  و از ستم و زورگويى آنان دلتنگم[ام  او هم پروردگارش را خواند كه من مغلوب شده

10  

  11 درهاى آسمان را به آبى بسيار فراوان و ريزان گشوديم، أ]  در پاسخ درخواستش[

ايتاً آبِ آسمان و زمين براى كارى كه مقدّر شده بود به هم ]  پر آب[هايى  چشمه]  جوشيدن[و زمين را به  شكافتيم؛ 
  12 پيوستند،

  13 ا بود سوار كرديم،ها و ميخ ه و او را بر كشتى كه داراى تخته

  14 .پاداشى بود براى كسى كه او را مورد تكذيب قرار دادند]  و اين. [و آن زير نظر ما روان بود

  15 اى هست؟ مايه عبرت باقى گذاشتيم، آيا پند گيرنده]  براى آيندگان[ترديد آن سرگذشت را  و بى

  16 پس عذاب و هشدارهايم چگونه بود؟

  17 اى هست؟ براى پند گرفتن آسان كرديم، آيا پند گيرندهو يقيناً ما قرآن را 

  18 تكذيب كردند، پس عذاب و هشدارهايم چگونه بود؟] پيامبرشان را[قوم عاد 

  19 فرستاديم،]  به عنوان عذاب[اش استمرار داشت، تندبادى سخت و بسيار سرد  ما بر آنان در روزى شوم كه شومى

  20 .اند هاى نخلى بودند كه ريشه كن شده گويى تنه] و بعد از آن عذاب،[كند  برمى]  از زمين[كه مردم را 

  21 پس عذاب و هشدارهايم چگونه بود؟
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  و يقيناً 

  535: ترجمه قرآن كريم، ص

  22 اى هست؟ ما قرآن را براى پند گرفتن آسان كرديم، آيا پند گيرنده

  23 .قوم ثمود بيم دهندگان را تكذيب كردند

در اين ! پيروى كنيم؟] و جمعيت و نيرويى با خود ندارد[تنهاست ] تك و[از جنس خود را كه  آيا ما بشرى: گفتند
  24 .صورت در گمراهى و ديوانگى خواهيم بود

بلكه او بسيار دروغگو و پر افاده و متكبر است ]  نه، چنين نيست! [آيا از ميان ما فقط بر او وحى نازل شده است؟
  25 .]دخواهد بر ما بزرگى كن كه مى[

  26 در فرداى نزديك خواهند دانست كه بسيار دروغگو و پرافاده و متكبر كيست؟

را خواهيم فرستاد؛ پس در انتظار سرانجام ]  درخواست شده[ما براى آزمايش آنان يقيناً آن ماده شتر :] به صالح گفتيم[
  27 .آنان باش و شكيبايى پيشه كن

آنان و ماده شتر تقسيم شده است؛ هريك در زمان نوبت خود بر سر آب و آنان را خبر ده كه آب آشاميدنى ميان 
  28 .حاضر شوند

پى  ] ماده شتر را[دست به كار شد و ] او[فرا خواندند و ] كه براى پى كردن ناقه آماده كرده بودند[ولى آنان يارشان را 
  29 .كرد

  30 پس عذاب و هشدارهايم چگونه بود؟

كنند  فرستاديم، در نتيجه همه آنان به صورت گياه خشكى كه در آغل چهارپايان جمع مىما بر آنان يك فرياد مرگبار 
  31 .درآمدند

  32 اى هست؟ يقيناً ما قرآن را براى پند گرفتن آسان كرديم، پس آيا پند گيرنده

  33 .قوم لوط بيم دهندگان را تكذيب كردند
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، مگر خاندان لوط را كه ]در نتيجه همه را هلاك كرد[فرستاديم آورد  ما بر آنان توفانى سخت كه با خود ريگ و سنگ مى
  34 .سحرگاهان نجاتشان داديم

  35 .دهيم گونه كسى را كه سپاس گزار است، پاداش مى نعمت و رحمتى از سوى ما بود، اين]  اين[

سرسختانه مجادله ]  يش[ارها در بيمها و هشد]  آنان با وى[به راستى لوط آنان را به مؤاخذه سخت ما بيم داده بود، ولى 
  36 .و ستيزه كردند

كام جويى خواستند، در نتيجه ديدگانشان را محو و نابينا كرديم؛ و ] كه در حقيقت فرشتگان ما بودند[و از ميهمانانش 
  37 .عذاب و هشدارهايم را بچشيد]  طعمِ : گفتيم[

  .به يقين در سپيده دم عذابى پيگير و پايدار به آنان رسيد

38  

  39 .عذاب و هشدارهايم را بچشيد]  طعمِ : گفتيم[

  40 اى هست؟ و يقيناً ما قرآن را براى پند گرفتن آسان كرديم، آيا پند گيرنده

  41 .دهندگان آمدند همانا براى فرعونيان بيم

ايى گرفتيم، گرفتن توان]  به عذابى سخت[همه معجزات و آيات ما را تكذيب كردند؛ در نتيجه آنان را ]  آنان[
  42 .ناپذير و نيرومند شكست

تر و برترند ] شهر[آيا كافران  ترى و برترى مصون از عذاب باشند؟[شما از اقوامى كه برشمرديم،  يا براى شما ] تا به سبب 
   اى هاى آسمانى امان نامه در كتاب

  536: ترجمه قرآن كريم، ص

  43 !]كه هر جرمى را مرتكب شويد عذابى نخواهيد داشت؟[هست 

تر از  كه هركس بخواهد آسيبى به ما رساند، با قدرت هرچه تمام[ما گروهى متحد و پشتيبان يكديگريم : گويند مى]  آنكه[يا 
  44 ]گيريم؟ او انتقام مى
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 .گريزند خورند و پشت كنان مى شكست مى] بينند متحد در جنگى كه بر ضد مؤمنان تدارك مى[گروه ]  اين[به زودى 
45  

  46 .تر است تر و تلخ هشان قيامت است، و قيامت هولناكگا بلكه وعده

  47 .اند ترديد گنهكاران در گمراهى و انحراف و در آتش افروخته بى

  48 .سوزندگى و عذاب دردناك دوزخ را بچشيد:] گويند و به آنان مى[شوند  روزى كه با صورت در آتش كشيده مى

  49 .ما هر چيزى را به اندازه آفريديم

  50 .ما جز فرمان واحدى نيست كه مانند يك چشم بر هم زدن استو فرمان 

 اى هست؟ هلاك كرديم؛ آيا پند گيرنده]  بردند، به خاطر طغيانشان كه در گذشته به سر مى[مسلكان شما را  ترديد ما هم بى
51  

  52 .هاى اعمالشان ثبت است و هر عملى را كه انجام دادند در نامه

  53 .نوشته شده است]  اعمالشان در آناز [و هر كوچك و بزرگى 

شت   54 رها هستند؛] كنار[ها و  يقيناً پرهيزكاران در 

  55 .در جايگاهى حق و پسنديده نزد پادشاهى توانا

   سوره الرحمن

  

   آيه 78مدنى  -55

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1  رحمان]  خداى[
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  2 .قرآن را تعليم داد

  3 انسان را آفريد؛

  4 به او بيان آموخت؛

  5 روانند؛]  منظم و دقيق[خورشيد و ماه با حسابى 

  6 كنند؛ سجده مى] براى او[و گياه و درخت همواره 

اد؛]  براى سنجش هر امر معنوى و مادى[آسمان را برافراشت و    7 ترازو 

  8 .]لت فراتر نرويدو از مرز عدا[ترازو طغيان روا مداريد ] سنجيدن با[تا در 

  9 و ترازو را به عدالت برپا داريد و از ترازو مكاهيد؛

اد؛]  زندگى[و زمين را براى    10 مردم 

   هاى ها و نخل ها با خوشه در آن ميوه

  537: ترجمه قرآن كريم، ص

  11 دار است؛ غلاف

  12 هاى با سبوس و كاه و گياهان خوشبوست، و دانه

  13 كنيد؟ از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى كداميك!] اى انس و جن[پس 

  .انسان را از گلى خشكيده مانند سفال آفريد

14  

  15 .آتش به وجود آورد]  هاى مختلف از شعله[اى  و جن را از آميزه
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  16 كنيد؟ پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى

  17 .پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است

  18 كنيد؟ كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مىپس  

  19 را روان ساخت در حالى كه همواره باهم تلاقى و برخورد دارند؛] شيرين و شور[دو درياى 

  20 !]شوند درنتيجه باهم مخلوط نمى[كنند  ميان آن دو حايلى است كه به هم تجاوز نمى]  ولى[

  21 كنيد؟ را انكار مىپس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان 

  22 .آيد از آن دو دريا لؤلؤ و مرجان بيرون مى

  كنيد؟ پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى

23  

  24 .هاست هاى بادبان برافراشته چون كوه و او را در دريا كشتى

  25 كنيد؟ پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى

  26 .شوند ين هستند، فانى مىهمه آنان كه روى اين زم

  27 .ماند و تنها ذات باشكوه و ارجمند پروردگارت باقى مى

  28 كنيد؟ پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى

  29 .كند، او هر روز در كارى است مى]  حاجت[هر كه در آسمان ها و زمين است از او درخواست 

  كنيد؟ را انكار مىپس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان 

30  
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  31 .پردازيم شما مى]  حساب[به زودى به ! اى انس و جن

  32 كنيد؟ پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى

توانيد بيرون رويد مگر با  هاى آسمان ها و زمين بيرون رويد، پس بيرون رويد؛ نمى توانيد از كرانه اگر مى! اى گروه جن و انس
  33 .و قدرت نوعى توانايى

  34 كنيد؟ پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى

   دود و دود آتش آلود فرستاده هايى از آتش بى بر شما شعله

  538: ترجمه قرآن كريم، ص

  35 !يارى دهيد]  براى دفع عذاب[توانيد يكديگر را  خواهد شد، در نتيجه نمى

  كنيد؟ انكار مىپس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را 

36  

  37 .و ناگهان آسمان بشكافد و چون چرمى سرخ رنگ و گلگون شود

  38 كنيد؟ پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى

  39 .هيچ انس و جنىّ را از گناهش نپرسند] به علت سرعت فوق العاده حسابرسى و روشن بودن همه امور[در آن روز 

  40 كنيد؟ وردگارتان را انكار مىپس كداميك از نعمت هاى پر 

و به آتش [گيرند  شوند، در نتيجه آنان را به موهاى پيش سر و به پاهايشان مى هايشان شناخته مى گناهكاران به نشانه
  41 .]اندازند مى

  42 كنيد؟ پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى

  43 .نداشتندپ اين همان دوزخى است كه گنهكاران آن را دروغ مى
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  44 كنند آنان در ميان آتش و آب جوشان رفت و آمد مى

  45 كنيد؟ پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى

شت است]  در قيامت براى حسابرسى[و براى كسى كه از ايستادن در پيشگاه پروردگارش    46 .بترسد دو 

  47 كنيد؟ مىپس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار 

شتى كه[   48 .داراى درختان و شاخسارهاى باطراوت و انبوه است]  دو 

  49 كنيد؟ پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى

شت دو چشمه   50 .اى است كه همواره جارى است در آن دو 

  51 كنيد؟ پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى

شت از ه   52 .اى دو نوع فراهم است ر ميوهدر آن دو 

  53 كنيد؟ پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى

ا از حرير درشت بافت است تكيه مى]  شتيان[ شت  زنند، و ميوه بر بسترهايى كه آسترى آ به [هاى رسيده آن دو 
  .در دسترس است]  آسانى

54  

  كنيد؟ ار مىپس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انك

55  

شت ورزند، و پيش از آنان دست هيچ انس و جنى به آنان  ها زنانى هستند كه فقط به همسرانشان عشق مى در آن 
  56 .نرسيده است

  57 كنيد؟ پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى
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شتى ياقوت و مرجان   .اند گويى آن زنان 

  539: ترجمه قرآن كريم، ص

58  

  59 كنيد؟ كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مىپس  

  60 آيا پاداش نيكى جز نيكى است؟

  61 كنيد؟ پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى

شت ديگر  شت، دو    62 .هست]  هم[و جز آن دو 

  63 كنيد؟ پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى

شت ديگر[آن  ايت سرسبزى] دو    .اند در 

64  

  65 كنيد؟ پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى

شت همواره دو چشمه جوشان و در حال فوران است   66 .در آن دو 

  67 كنيد؟ پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى

ا ميوه   68 .هاى فراوان و درخت خرما و انار است در آ

  69 كنيد؟ نعمت هاى پروردگارتان را انكار مىپس كداميك از 

ا زنانى نيكو سيرت و زيبا صورت   70 .اند در آ

  71 كنيد؟ پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى
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  72 .ها مستورند حوريانى كه در سراپرده

  73 كنيد؟ پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى

شتى   74 .دست هيچ انس و جنىّ به آنان نرسيده است شان پيش از همسران 

  75 كنيد؟ أ پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى

  76 .زنند بر بالش هاى سبز و فرش هاى زيبا تكيه مى

  77 كنيد؟ پس كداميك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مى

  .ندتهميشه سودمند و با بركت است نام پروردگار با شكوه و ارجم

78  

   سوره واقعه

  

   آيه 96مكّى  -56

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 واقع شود،]  بسيار عظيم قيامت[هنگامى كه واقعه 

  2 نيست،] در كار[كه در واقع شدنش دروغى 

  3 .است]  مؤمنان[و رفعت دهنده ]  كافران[پست كننده 

  4 بلرزانند،هنگامى كه زمين را به شدت 

  و كوه ها درهم كوبيده و ريز
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  540: ترجمه قرآن كريم، ص

  5 .ريز شوند

  6 در نتيجه غبارى پراكنده گردد،

  7 :و شما سه گروه شويد

  8 !اند سعادتمندان سعادتمندان، چه بلند مرتبه

  9 !اند شقاوتمندان و شقاوتمندان، چه دون پايه

  10 اند،]  به رحمت و آمرزش[گيرندگان كه پيشى  ]  به اعمال نيك[و پيشى گيرندگان 

  11 اند، اينان مقربان

شت   12 .اند هاى پر نعمت در 

  13 گروهى بسيار از پيشينيان،

  14 و اندكى از پسينيان،

  15 هايى زربافت، أ بر تخت

ا تكيه دارند   16 .در حالى كه روبروى يكديگر بر آ

  17 گردند، پيرامونشان مى]  براى خدمت[نوجوانانى هميشه نو جوان همواره 

  18 ها و جام هايى از باده ناب و پاك، با قدح ها و كوزه

  19 خرد شوند، كه از نوشيدنش نه سردرد گيرند، و نه مست و بى

  20 ها از هر نوعى كه اختيار كنند، و ميوه
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  21 اى كه بخواهند، و گوشت پرنده از هر گونه

  22 و حوريانى چشم درشت،

  23 پنهان شده در صدف؛هم چون مرواريد 

  24 .دادند پاداشى است در برابر اعمالى كه همواره انجام مى

  25 آلودى، شنوند، نه كلام گناه اى مى در آنجا نه سخن بيهوده

  26 مگر سخنى كه سلام است و سلام،

  27 !اند سعادتمندان و سعادتمندان چه بلند مرتبه

  28 خارند، در سايه درخت سدر بى

  29 هايش خوشه خوشه روى هم چيده شده است، كه ميوه  و درختان موزى

  30 اى گسترده و پايدار، و سايه

  31 و آبى ريزان،

  32 اى فراوان، و ميوه

  33 كه پايان نپذيرد و ممنوع نشود،

  34 و همسرانى بلند مرتبه،

  35 كه ما آنان را با آفرينشى ويژه آفريديم؛

  36  ايم پس آنان را همواره دوشيزه قرار داده

  37 .ورز به شوهران، و هم سن و سال با همسران عشق
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  38 .]است[براى سعادتمندان ] همه اين نعمت ها[

  39 گروهى بسيار از پيشينيان،

  40 و گروهى بسيار از پسينيان،

  41 !اند شقاوتمندان و شقاوتمندان، چه دون پايه

  42 ]قرار دارند،[در ميان بادى سوزان و آبى جوشان 

  دودهاى بسيار غليظ و سياه،اى از  و سايه

  541: ترجمه قرآن كريم، ص

43  

  44 نه خنك است و نه آرام بخش،

  45 اينان پيش از اين از نازپروردگان خود كامه و سركش بودند،

  46 و همواره بر گناهان بزرگ پافشارى داشتند،

  47 !شويم؟ برانگيخته مى آيا هنگامى كه مرديم و خاك و استخوان شديم، آيا به راستى: گفتند و پيوسته مى

  48 !شوند؟ و آيا پدران گذشته ما نيز برانگيخته مى

  49 ترديد همه پيشينيان وهمه پسينيان، بى: بگو

  50 .گاه روزى معين جمع خواهند كرد كه همه را براى وعده

  51 !آن گاه شما اى گمراهان انكار كننده

  52 خواهيد خورد؛]  بسيار بدمزه و بدبوست و داراى مايعى جوشان و[قطعاً از درختى كه از زقّوم 
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  53 و شكم ها را از آن پر خواهيد كرد،

  54 و روى آن از آب جوشان خواهيد نوشيد،

  55 اند؛ مانند نوشيدن شترانى كه به شدت تشنه

  .اين است پذيرايى از آنان در روز جزا

56  

  57 كنيد؟ باور نمى]  آفرينش دوباره خود را پس از مرگ[ما شما را آفريديم، پس چرا 

  58 ريزيد آگاه هستيد؟ اى كه در رحم مى نطفه]  حالات و دگرگونى هاى[آيا از 

  59 ايم؟ آفرينيد يا ما آفريننده مى] تا انسانى معتدل و آراسته شود[آيا شما آن را 

  60 .كند نمىمغلوب ] در جارى كردن مرگ بر شما[ماييم كه مرگ را ميان شما مقدّر كرديم، و هيچ چيز ما را 

 دانيد آفرينشى تازه و جديد بخشيم، تا امثال شما را جايگزين شما كنيم و شما را به صورتى كه نمى]  آرى، مرگ را مقدّر كرديم[
61  

 !شويد؟ نمى] پديد شدن جهان ديگر[شناختيد، پس چرا متذكّر ]  كه جهان فعلى است[و به راستى پيدايش نخستين را 
62  

  63 كاريد، را مى مرا خبر دهيد آنچه

  64 رويانيم؟ رويانيد، يا ما مى آيا شما آن را مى

  65 شويد، زده مى كنيم كه متأسف و شگفت به يقين اگر بخواهيم، آن را ريز ريز كرده و خاشاك مى

  66 ايم، مسلماً ما خسارت زده:] گوييد و مى[

  67  بلكه ناكام و محروميم
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  68 نوشيد، به من خبر دهيد آبى كه مى

  آيا شما آن را از ابر

  542: ترجمه قرآن كريم، ص

  69 ايم؟ ايد يا ما فرود آورنده زا فرود آورده باران

  70 كنيد؟ گردانيم، پس چرا سپاس گزارى نمى اگر بخواهيم آن را تلخ مى

  71 افروزيد، به من خبر دهيد آتشى كه مى

  72 يم؟ا ايد يا ما به وجود آوردنده آيا شما درختش را به وجود آورده

  73 .ايم ما آن را وسيله تذكر و مايه استفاده براى صحرانشينان و بيابانگردان قرار داده

  74 .پس به نام پروردگار بزرگت تسبيح گوى

  75 خورم، به جايگاه ستارگان سوگند مى

  76 .ترديد اين سوگندى بس بزرگ است كه اگر بدانيد بى

  77 باارزش؛يقيناً اين قرآن، قرآنى است ارجمند و 

  78 .]به نام لوح محفوظ جاى دارد[در كتابى مصون از هر گونه تحريف و تغيير ]  كه[

  79 .آن دسترسى ندارند]  حقايق و اسرار و لطايف[به ]  از هر نوع آلودگى[جز پاك شدگانِ 

  80 .نازل شده از سوى پروردگار جهانيان است

  81 !]دانيد؟ و آن را قابل اعتنا نمى[ كنيد انگارى مى آيا شما نسبت به اين گفتار سهل

  82 !دهيد كه آن را انكار كنيد؟ و فقط نصيب خود را اين قرار مى
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  83 رسد، پس چرا هنگامى كه روح به گلوگاه مى

  84 !]در حالى كه هيچ كارى از شما ساخته نيست[گر هستيد  و شما در آن وقت نظاره

  85 .بينيد تريم ولى نمى و ما به او از شما نزديك

 ]تر و فراتر است؟ چون به گمان شما قيامتى در كار نيست و شما را قدرتى مهم[دهند  پس چرا اگر شما را پاداش نمى]  آرى[
86  

  87 راستگوييد؟ أ] در ادعاى خود[گردانيد، اگر  برنمى] به بدن محتضر[را ]  روح به گلوگاه رسيده[آن 

  88 از مقربان باشد،]  جان به گلو رسيده[پس اگر 

شت پرنعمت ] در[   89 .]خواهد بود[راحت و آسايش و 

  90 و اگر از سعادتمندان باشد،

  91 .از سوى سعادتمندان بر تو سلام باد:] شود به او گفته مى[

  92 گمراه باشد،] حقايق و[و اما اگر از انكار كنندگان 

  93 پذيرايى از او با آب جوشان،

  94 .و وارد شدن به دوزخ است

  95 .ترديد اين است همان حقّ يقينى بى] درباره اين سه طايفه بيان شد،آنچه [

  96 .پس به نام پروردگار بزرگت تسبيح گوى

  543: ترجمه قرآن كريم، ص

  

  سوره حديد
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   آيه 29مدنى  -57

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

ناپذير و  ستايند، و او تواناى شكست مى]  بودن از هر عيب و نقصى به پاك[آنچه در آسمان ها و زمين است، خدا را 
  1 .حكيم است

  2 .ميراند، و او بر هر كارى تواناست كند و مى مالكيّت و فرمانروايى آسمان ها و زمين فقط در سيطره اوست، زنده مى

  3 .اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، و او به همه چيز داناست

آنچه در زمين . زمين را در شش روز آفريد، سپس بر تخت فرمانروايى و تدبير امور آفرينش چيره شد اوست كه آسمان ها و
و او با . داند رود مى شود، و آنچه در آن بالا مى آيد، و آنچه از آسمان نازل مى رود و آنچه از آن بيرون مى فرو مى

  4 .دهيد بيناست شماست هرجا كه باشيد، و خدا به آنچه انجام مى

  5 .شود مالكيّت و فرمانروايى آسمان ها و زمين فقط در سيطره اوست، و همه امور به خدا باز گردانده مى

  6 .ها داناست آورد، و او به نيّات و اسرار سينه شب را در روز و روز را در شب در مى

داده انفاق كنيد؛ پس براى كسانى از به خدا و پيامبرش ايمان آوريد، و از اموالى كه خدا شما را در آن جانشين خود قرار 
  7 .اند، پاداش بزرگى خواهد بود شما كه ايمان آورده و انفاق كرده

  آوريد؟ و شما را چه شده كه به خدا ايمان نمى

از طريق عقل و فطرت بر ايمان [ترديد خدا  كند تا به پروردگارتان ايمان آوريد، و بى در حالى كه پيامبر، شما را دعوت مى
  8 .پيمان گرفته است، اگر باور داريد]  نتانآورد

و يقيناً خدا نسبت به شما . كند تا شما را از تاريكى ها به سوى نور بيرون آورد اش آيات روشنى نازل مى اوست كه بر بنده
  9 .رؤوف و مهربان است

  كنيد؟ و شما را چه شده كه در راه خدا انفاق نمى
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   و كسى مالك[صوص خداست در حالى كه ميراث آسمان ها و زمين مخ

  544: ترجمه قرآن كريم، ص

يكسان نيستند، ]  با ديگران[انفاق كردند و جهاد نمودند ]  مكه[كسانى از شما كه پيش از فتح ].  حقيقى چيزى نيست
وعده و خدا به هريك . ترند انفاق كردند و جهاد نمودند، بلندپايه]  مكه[آنان از جهت درجه از كسانى كه پس از فتح 

  10 .دهيد آگاه است نيكو داده است و خدا به آنچه انجام مى

وامى نيكو بدهد تا خدا آن را براى او دو چندان كند و او را ]  نيازمندان[كيست كه براى جلب خوشنودى خدا به 
  11 پاداشى باارزش باشد؟

نورشان پيش رو و از جانب راستشان شتابان  بينى كه كه مردان و زنان باايمان را مى]  است[روزى ] اين پاداش باارزش در[
شت:] گويند به آنان مى[كند،  حركت مى رها جارى است، در ]  درختانِ [هايى كه از زيرِ  امروز شما را مژده باد به  آن 

ا جاودانه   12 .ايد، اين است آن كاميابى بزرگ آ

به . از نور شما بر گيريم]  پرتوى[ما را مهلت دهيد تا : گويند اند، مى روزى كه مردان و زنان منافق به كسانى كه ايمان آورده
شود كه  سپس ميان آنان ديوارى زده مى. نورى بجوييد] از آنجا براى خود[برگرديد و ] دنيا[به پشت سرتان : آنان گويند

 .دارد عذاب است رحمت است و بيرونش كه پيش روى منافقان قرار] كه مؤمنان در آن درآيند[داراى درى است، درونش 
13  

به سبب نفاق و دشمنى با خدا و [چرا، ولى شما خود را : گويند با شما نبوديم؟ مى] در دنيا[آيا ما : دهند مؤمنان را ندا مى
]  نسبت به حقايق[نشستيد و ] خاموش شدن چراغ اسلام و نابودى پيامبر[در بلا و هلاكت افكنديد و به انتظار ]  رسول

]  شيطان[در رسيد و ] به نابودى شما[شما را فريفت، تا فرمان خدا ] ى دور و دراز و بى پايه،[و آرزوها در ترديد بوديد 
  14 .فريبنده شما را فريب داد

همان ] و[دريافت نخواهد شد، جايگاهتان آتش است، ]  در برابر نجات از عذاب[پس امروز از شما و از كافران عوضى 
  .گشت گاهى استسرپرست و يار شماست و بد باز 

15  
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آيا براى اهل ايمان وقت آن نرسيده كه دل هايشان براى ياد خدا و قرآنى كه نازل شده نرم و فروتن شود؟ و مانند كسانى 
   نباشند كه پيش از اين به آنان كتاب آسمانى

  545: ترجمه قرآن كريم، ص

بر آنان طولانى گشت، در نتيجه دل ] هاى دور و درازسرگرمى در امور دنيا و مشغول بودن به آرزو [دادند، آن گاه روزگارِ 
  16 .هايشان سخت و غير قابل انعطاف شد، و بسيارى از آنان بدكار و نافرمان بودند

را براى شما بيان كرديم ] ى ربوبيت و قدرت خود[ها  همانا ما نشانه. كند اش زنده مى بدانيد كه خدا زمين را پس از مردگى
  17 .تا بينديشيد

وامشان در [اند،  وامى نيكو داده]  به نيازمندان[ترديد مردان و زنان انفاق كننده و آنان كه براى جلب خشنودى خدا  بى
  18 .براى آنان دو چندان شود، و براى آنان پاداش باارزشى است] پيشگاه خدا

براى آنان ] و[نزد پروردگارشان هستند، ]  اعمال[و كسانى كه به خدا و پيامبرش ايمان آوردند، آنانند كه صدّيقان و گواهان 
 .اند شان و كسانى كه كفر ورزيدند و آيات ما را انكار كردند، به يقين اهل دوزخ]  ايمان[شان و نور ]  اعمال[است پاداش 

19  

ى است، يى كه دارنده[بدانيد كه زندگى دنيا  يتان به فقط بازى و سرگرمى و آرايش و فخرفروش] اش از ايمان و عمل صالح 
]  اش سبز و خوش منظره[مانند بارانى است كه محصول ]  چنين دنيايى[يكديگر، و افزون خواهى در اموال و اولاد است، 

كه براى دنياپرستان !! [كشاورزان را به شگفتى آورد، سپس پژمرده شود و آن را زرد بينى، آنگاه ريز ريز و خاشاك شود
براى مؤمنان كه دنياى خود را در راه اطاعت حق و خدمت به خلق به كار  [و در آخرت عذاب سختى است ]  ايمان بى

  20 .از سوى خدا آمرزش و خشنودى است، و زندگى دنيا جز كالاى فريبنده نيست] گرفتند

ناى آسمان و زمين است، براى كسانى كه به خدا  نايش چون  شتى كه  پيشى جوييد به آمرزشى از سوى پروردگارتان و 
كند و خدا داراى  بخشى خداست كه آن را به هركس بخواهد عطا مى اند آماده شده است؛ اين فزون يامبرانش ايمان آوردهو پ

  21 .بخشى بزرگ است فزون
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چون بيمارى، رنج، تعب و از دست رفتن [و در وجود خودتان ]  چون زلزله، سيل، توفان و قحطى[هيچ آسيبى در زمين 
ترديد اين  ثبت است، بى] چون لوح محفوظ[د مگر پيش از آنكه آن را به وجود آوريم در كتابى ده روى نمى] مال و ثروت،

  بر]  تقدير حوادث و فرمان قطعى به پديد آمدنش[

  546: ترجمه قرآن كريم، ص

  22 .خدا آسان است

بر آنچه از ]  رى نيستبا يقين به اينكه هر آسيبى و هر عطا و منعى فقط به اراده خداست و شما را در آن اختيا[تا 
كه [دست شما رفت، تأسف نخوريد، و بر آنچه به شما عطا كرده است شادمان نشويد، و خدا هيچ گردنكش خودستا را 

  23 .دوست ندارد]  به نعمت ها مغرور شده است

؛ ]رساند زيانى به خدا نمى[روى بگرداند ]  از انفاق[دارند، و هركه  ورزند و مردم را به بخل وامى هم آنان كه همواره بخل مى
  24 .نياز و ستوده است زيرا خدا بى

نازل كرديم تا مردم به ]  ى تشخيص حق از باطل[همانا ما پيامبران خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ترازو 
آورديم، تا خدا مشخص عدالت بر خيزند، و آهن را كه در آن براى مردم نيرو و قدرتى شديد و سودهايى است پديد 

  25 .ناپذير است دهند؛ يقيناً خدا نيرومند و تواناى شكست بدارد چه كسانى او و پيامبرانش را در غياب پيامبران يارى مى

به يقين ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندان آن دو نفر، نبوّت و كتاب قرار داديم، پس برخى از آنان هدايت 
  26 .يارى از آنان بدكار و نافرمان بودنديافتند و بس

فرستاديم و به او انجيل ]  به رسالت[سپس به دنبال آنان پيامبران خود را پى در پى آورديم و پس از آنان عيسى بن مريم را 
اديم، و رهبانيتى كه از نزد خود ساخته بود عطا كرديم و در قلب كسانى كه از او پيروى مى ند ما بر كردند رأفت و رحمت 

، اما آنگونه كه بايد ]بر خود واجب كرده بودند[براى طلب خشنودى خدا ] خود آنان آن را[آنان مقرّر نكرده بوديم، ولى 
اند، عطا كرديم و بسيارى از آنان بدكار و  حدود خودساخته را رعايت نكردند؛ پس پاداش كسانى از آنان را كه ايمان آورده

  27 .نافرمانند

   از خدا پروا كنيد و به پيامبرش ايمان آوريد تا دو سهم از رحمتش را به شما عطا كند، و براى شما نورى! اى مؤمنان

  547: ترجمه قرآن كريم، ص
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  28 .راه سپاريد و شما را بيامرزد، و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است]  در ميان مردم[قرار دهد كه به وسيله آن 

ترديد همه  بر چيزى از فضل خدا دسترسى نخواهند داشت؛ بى] پيامبر اسلام ايمان نياورند كه اگر به[تا اهل كتاب بدانند 
  29 .كند و خدا داراى فضل بزرگ است فضل به دست خداست، آن را به هركس بخواهد عطا مى

   سوره مجادله

  

   آيه 22مدنى  -58

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

كرد، شنيد و خدا گفتگوى شما  را كه درباره همسرش با تو گفتگو داشت و به خدا شكايت مى]  زنى[خدا گفتار به راستى 
  1 .شنود؛ زيرا خدا شنوا و بيناست را مى

تو نسبت به من به منزله مادرم : گويند يعنى بر پايه فرهنگ جاهلى مى[كنند  مى» ظهار«كسانى از شما كه با زنان خود 
ايتاً  زنانشان مادرانشان نيستند، مادرانشان فقط زنانى هستند كه آنان را ]  آميزش با تو بر من حرام ابدى است هستى، 

  2 .گويند و مسلماً خدا بسيار باگذشت و بسيار آمرزنده است ترديد سخنى ناپسند و دروغ مى اند، و آنان بى زاده

] در راه خدا[اى  گردند، بايد پيش از آميزش با هم برده برمى اند كنند، سپس از آنچه گفته كسانى كه با زنانشان ظهار مى
  3 .دهيد آگاه است دهند، و خدا بر آنچه انجام مى است كه شما را به آن اندرز مى]  حكمى[اين . آزاد كنند

يرد، و هر كه ندارد، بايد پيش از آنكه با هم آميزش كنند، دو ماه پى در پى روزه بگ] آزاد كردن برده را[كسى كه توانايى 
و از فرهنگ جاهلى [نتواند بايد شصت مسكين را طعام دهد؛ اين حكم براى اين است كه به خدا و پيامبرش ايمان آوريد 

  4 .و براى كافران عذابى دردناك است. ؛ و اينها حدود خداست]دورى گزينيد

   ترديد كسانى كه با خدا و پيامبرش بى

  548: ترجمه قرآن كريم، ص
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شوند، چنان كه كسانى كه پيش از آنان بودند، خوار و سرنگون شدند، و همانا ما  ورزند، خوار و سرنگون مى مىدشمنى 
  5 .آيات روشنى نازل كرديم، و براى كافران عذابى خواركننده است

لى كه خدا حساب كند، اعما اند، آگاهشان مى انگيزد، آن گاه به اعمالى كه انجام داده در روزى كه خدا همه آنان را برمى
ا را برشمرده است در حالى كه    6 .اند، و خدا بر هر چيز گواه است آن را فراموش كرده]  آنان[همه آ

اى ميان سه نفر نيست مگر  داند؟ هيچ گفتگوى محرمانه اى كه خدا آنچه را در آسمان ها و در زمين است مى آيا ندانسته
نفر مگر اينكه او ششمى آنان است، و نه كمتر از آن و نه بيشتر مگر اينكه  اينكه او چهارمى آنان است، و نه ميان پنج

كند؛ زيرا خدا  اند آگاه مى خواهند باشند سپس روز قيامت آنان را به اعمالى كه انجام داده او با آنان است هر كجا كه مى
  7 .به همه چيز داناست

گردند، و با  ى؟ كه باز به كارى كه از آن منع شده بودند باز مىآيا كسانى را كه از گفتگوى محرمانه منع شده بودند نديد
كنند، و هنگامى كه نزد تو آيند به صورتى تو را درود  يكديگر برپايه گناه و دشمنى و سرپيچى از پيامبر، محرمانه گفتگو مى

گوييم عذاب  نچه مىچرا خدا ما را به سبب آ: گويند گويند كه خدا به تو درود نگفته است، و در دل خود مى مى
ايتاً دوزخ عاقبت بدى است دوزخ براى آنان بس است، در آن وارد مى! كند؟ نمى   8 .شوند، و 

كنيد برپايه گناه و دشمنى و سرپيچى از پيامبر با هم گفتگوى  هنگامى كه محرمانه با يكديگر گفتگو مى! اى اهل ايمان
يكى و تقوا گفتگوى محرمانه كنيد، و از خدايى كه به سوى او محشور ن]  تشويق يكديگر به[محرمانه نكنيد، و بر پايه 

  .شويد، پروا كنيد مى

9  

شيطان است تا مؤمنان را اندوهگين كند، ولى ]  ناحيه[از ]  دليل منطق و رازگويى بى بى[جز اين نيست كه گفتگوى محرمانه 
كه توكل كننده به خدا از  [ن فقط بايد بر خدا توكل كنند و مؤمنا. تواند هيچ گزندى به آنان برساند مگر به فرمان خدا نمى

  10 .]گزند شيطان مصون است

   هنگامى كه! اى مؤمنان
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شت[جا باز كنيد، پس جا باز كنيد، تا خدا براى شما ]  براى نشستن ديگر برادرانتان[در مجالس : گويند جا باز  ]  در 
عظيم و [اى و دانشمندانتان را به درجاتى  درنگ برخيزيد تا خدا مؤمنان از شما را به درجه يد، بىبرخيز : و چون گويند. كند

  11 .دهيد، آگاه است رفعت دهد، و خدا به آنچه انجام مى]  باارزش

اى شما خواهيد با پيامبر گفتگوى محرمانه كنيد، پيش از گفتگوى محرمانه خود صدقه دهيد، اين بر  زمانى كه مى! اى مؤمنان
زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان ] اجازه داريد محرمانه گفتگو كنيد[تر است، و اگر چيزى براى صدقه نيافتيد  تر و پاكيزه

  12 .است

آيا ترسيديد پيش از گفتگوى محرمانه خود صدقاتى بپردازيد؟ اكنون كه نپرداختيد خدا توبه شما را پذيرفت، پس نماز را برپا 
  13 .دهيد آگاه است ت بدهيد و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد، و خدا به اعمالى كه انجام مىداريد و زكا

خورند  آيا كسانى كه قوم مورد خشم خدا را به دوستى گرفتند نديدى؟ اينان نه از شمايند و نه از آنان، و به دروغ سوگند مى
  .]گويند كه دروغ مى[و خود آگاهند ] كه از شمايند[

14  

  15 .دادند بسيار بد است براى آنان عذاب سختى آماده كرده است؛ زيرا آنچه را كه همواره انجام مىخدا 

از راه خدا ] مردم را[اند، در نتيجه  سپر قرار داده]  براى تبرئه خود از خيانت به پيامبر و مؤمنان[آنان سوگندهايشان را 
  16 .بازداشتند پس براى آنان عذابى خواركننده است

  17 .اند اند و در آن جاودانه كند، آنان اهل آتش ز اموال و اولادشان چيزى از عذاب خدا را از آنان دفع نمىهرگ

خوردند، براى خدا هم سوگند دروغ  انگيزد، پس همان گونه كه براى شما سوگند دروغ مى روزى كه خدا همه آنان را برمى
نند در عرصه محشر، سودى را براى خود جلب كنند و زيانى را از توا كنند كه با سوگند دروغ مى خورند، و گمان مى مى

   خويش بگردانند، آگاه باش كه آنان همان

  550: ترجمه قرآن كريم، ص

  18 !دورغگويانند
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شيطان بر آنان چيره شده و ياد خدا را از خاطرشان برده است، آنان حزب شيطانند، آگاه باش كه حزب شيطان يقيناً 
  19 !كاراند زيان

  .كنند، در زمره خوارترينان هستند ترديد كسانى كه با خدا و پيامبرش دشمنى مى بى

20  

  21 .ناپذير است همانا خدا نيرومند و تواناى شكست. خدا مقرّر كرده است كه بى ترديد من و پيامبرانم پيروزيم

و پيامبرش دشمنى دارند، دوستى برقرار كنند،  يابى كه با كسانى كه با خدا  گروهى را كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند، نمى
هايشان پايدار كرده، و به  اينانند كه خدا ايمان را در دل. گرچه پدرانشان يا فرزاندانشان يا برادرانشان يا خويشانشان باشند

شت رها جارى اس]  درختانِ [هايى كه از زيرِ  روحى از جانب خود نيرومندشان ساخته، و آنان را به  آورد،  ت درمىآن 
اينان حزب خدايند، آگاه باش كه يقيناً . اند، خدا از آنان خشنود است و آنان هم از خدا خشنودند در آنجا جاودانه

  22 .پيروزند]  بر همه موانع و مشكلات دنيا و آخرت[حزب خدا 

  سوره حشر

  

   آيه 24مدنى  -59

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

ناپذير و  ستايند، و او تواناى شكست آنچه در آسمان ها و در زمين است، خدا را به پاك بودن از هر عيب و نقصى مى
  1 .حكيم است

  .هايشان بيرون راند اوست كه كافرانِ از اهل كتاب را در نخستين بيرون راندن دسته جمعى از خانه

از تبعيد [ودشان پنداشتند كه حصارها و دژهاى استوارشان در برابر خدا برديد، و خ رفتنشان را گمان نمى]  شما اهل ايمان[
  جلوگيرى خواهد]  و در به درى آنان
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اى   هايشان رعب و ترس افكند به گونه كردند به سراغشان آمد و در دل خدا از آنجا كه گمان نمى]  اراده كوبنده[كرد ولى 
  .عبرت گيريد! پس اى صاحبان بينش و بصيرت. ست خود و به دست مؤمنان ويران كردندهايشان را به د كه خانه

2  

كرد و براى آنان در آخرت عذاب  اگر خدا فرمان ترك وطن را بر آنان مقرّر نكرده بود، قطعاً در همين دنيا عذابشان مى
  3 .آتش است

]  بداند كه[پيامبرش دشمنى كردند، و هر كس با خدا دشمنى كند براى اين است كه آنان با خدا و ] در به درى و تبعيد[اين 
  4 .خدا سخت كيفر است

ا را بر ريشه] كه در مالكيّت اين دشمنان غدّار بود[آنچه از درخت خرما  هايش رها كرديد، به فرمان  ها و تنه بريديد يا آ
  5 .خدا بود، تا نافرمانان را زبون و رسوا كند

در [را كه خدا به عنوان غنيمت به پيامبرش داد، شما براى به دست آوردنش اسب و شترى نتاختيد هايى  اموال و زمين
  6 .كند، و خدا بر هر كارى تواناست ، ولى خدا پيامبرانش را بر هر كه بخواهد چيره مى]نتيجه به زحمت نيفتاديد

صاص به خدا و پيامبر و اهل بيت پيامبر و يتيمان ها به پيامبرش داد اخت اهل آن آبادى]  هاى اموال و زمين[آنچه خدا از 
]  از اموال و احكام و معارف دينى[و . و مستمندان و در راه ماندگان دارد، تا ميان ثرومندان شما دست به دست نگردد

ى كرد، باز ايستيد و از خدا پروا كنيد؛ زيرا خدا سخت كيفر  آنچه را پيامبر به شما عطا كرد بگيريد و از آنچه شما را 
  7 .است

براى فقيران مهاجرى است كه آنان را از ديار و اموالشان بيرون كردند، در حالى كه آنان فضل و ]  بخشى از غنايم[
  8 .كنند، اينان در ادعاى ايمان داشتن راستگويند جويند و خدا و پيامبرش را يارى مى خشنودى خدا را مى

   يعنى[پيش از مهاجران در سراى هجرت و ايمان  كه]  از انصار است[كسانى ]  نيز براى[و 

  552: ترجمه قرآن كريم، ص

هاى خود نياز و  اند دوست دارند، و در سينه كسانى را كه به سوى آنان هجرت كرده] و[جاى گرفتند، ]  مدينه
خودشان را نياز  دهند، گرچه يابند، و آنان را بر خود ترجيح مى داشتى به آنچه به مهاجران داده شده است نمى چشم
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]  بر همه موانع و مشكلات دنيا و آخرت[اند،  و كسانى را كه از بخل و حرصشان بازداشته. باشد]  به مال و متاع[شديدى 
  .پيروزند

9  

اى پروردگارمان ما و : گويند و نيز بخشى از غنائم براى كسانى است كه بعد از انصار و مهاجرين آمدند در حالى كه مى
اى پروردگار . هايمان نسبت به مؤمنان خيانت و كينه قرار مده را كه به ايمان بر ما پيشى گرفتند بيامرز، و در دلبرادرانمان 

  10 .ما يقيناً تو رؤوف و مهربانى

  آيا كسانى را كه نفاق ورزيدند نديدى؟

كردند، ما هم قطعاً با شما بيرون بيرون  ]  از خانه و ديارتان[اگر شما را : گويند كه به برادران كافرشان از اهل كتاب مى
و خدا  . كنيم كنيم، و اگر با شما جنگيدند، همانا شما را يارى مى آييم، و هرگز فرمان كسى را بر ضد شما اطاعت نمى مى

  11 .دهد كه آنان دروغگويند گواهى مى

دهند، و اگر يارى دهند  نگند ياريشان نمىروند، و اگر با آنان بج بيرون كنند با آنان بيرون نمى] كافران از اهل كتاب را[اگر 
  12 .شوند يارى نمى]  كافران اهل كتاب[گريزند، آنگاه  كنان مى در گرماگرم جنگ پشت

ترس آنان از شما ] گريزند؛ زيرا كنند و مى آرى منافقان، كافران از اهل كتاب را در گرماگرم جنگ به هنگام خطر رها مى[
  13 .فهمند نمى]  حقايق را به خاطر كوردلى[داست؛ چون آنان قومى هستند كه هايشان بيش از ترس از خ در دل

هايى كه داراى حصار و قلعه و دژ هستند، يا از  جنگند مگر در آبادى با شما نمى]  پارچه به صورت متحد و يك[همه آنان 
دست  ، آنان را متحد و هم]ندترس ولى از رويارويى با شما مى[پشت ديوارها، دلاورى آنان ميان خودشان شديد است 

   هايشان پراكنده پندارى در حالى كه دل مى

  553: ترجمه قرآن كريم، ص

  14 .كنند است؛ زيرا آنان گروهى هستند كه تعقّل نمى

بودند كه نتيجه ]  در پيرامون مدينه[مانند كسانى است كه اندكى پيش از اينان ] نظير هاى نابكار بنى داستان اين يهودى[
  15 .كارشان را چشيدند، و براى آنان عذابى دردناك است  وخيم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

: چون داستان شيطان است كه به انسان گفت] هاى دروغ فريفتند داستان منافقان كه كافران از اهل كتاب را با وعده[
  .ترسم من از تو بيزارم، من از خدا كه پروردگار جهانيان است مى: هنگامى كه كافر شد گفت. كافر شو

16  

  17 .اند و اين است كيفر ستمكاران اند؛ و در آن جاودانه امشان اين شد كه هر دو در آتشسرانج

از خدا پروا كنيد و هر كسى بايد با تأمل بنگرد كه براى فرداى خود چه چيزى پيش فرستاده است، و از ! اى اهل ايمان
  .دهيد آگاه است خدا پروا كنيد؛ يقيناً خدا به آنچه انجام مى

18  

 .اند مانند كسانى مباشيد كه خدا را فراموش كردند، پس خدا هم آنان را دچار خودفراموشى كرد؛ اينان بدكار و نافرمانو 
19  

شتيان همان رستگارانند شتيان يكسان نيستند،    20 .دوزخيان و 

ها را براى  و اين مثل. ديدى ىكرديم، قطعاً آن را از ترس خدا فروتن و از هم پاشيده م اگر اين قرآن را بر كوهى نازل مى
  21 .زنيم تا بينديشند مردم مى

ان و آشكار است، او رحمان و رحيم است   22 .اوست خدايى كه جز او هيچ معبودى نيست، داناى 

اوست خدايى كه جز او هيچ معبودى نيست، همان فرمانرواى پاك، سالم از هر عيب و نقص، ايمنى بخش، چيره، 
   جبران كننده، شايستهناپذير،  شكست

  554: ترجمه قرآن كريم، ص

  23 .دهند منزهّ است بزرگى و عظمت، و خدا از آنچه شريك او قرار مى

آنچه در آسمان ها و زمين است همواره براى او . هاى نيكو ويژه اوست اوست خدا، آفريننده، نوساز، صورتگر، همه نام
  24 .حكيم استناپذير و  گويند، و او تواناى شكست تسبيح مى

   سوره ممتحنه
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   آيه 13مدنى  -60

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

كنيد، در حالى كه آنان  دشمنان من و دشمنان خودتان را دوستان خود مگيريد، شما با آنان اظهار دوستى مى! اى اهل ايمان
از [، و پيامبر و شما را به خاطر ايمانتان به خدا كه پروردگار شماست به طور يقين به آنچه از حق براى شما آمده كافرند

ايد  اگر براى جهاد در راه من و طلب خشنوديم بيرون آمده] پس آنان را دوستان خود مگيريد[كنند،  بيرون مى]  وطن
اشتيد و آنچه آشكار كرديد د دهيد كه دوستشان داريد؟ در حالى كه من به آنچه پنهان مى مخفيانه به آنان پيام مى] چرا[

  1 .داناترم، و هر كس از شما با دشمنان من رابطه دوستى برقرار كند، مسلماً از راه راست منحرف شده است

هايشان را به  و زبان]  به اسارت و آزار و كشتن[هايشان را  اگر بر شما چيره شوند، دشمنانتان خواهند بود، و دست
  2 .گشايند، و آرزو دارند كه اى كاش شما هم كافر شويد د شما مىبر ض] بدگويى، تحقير و ناسزا[

خويشان و فرزندانتان سودى به حال شما ندارند، خدا ميان شما و آنان ] دهند كه كيفر دوستى با دشمنان را مى[روز قيامت 
  3 .دهيد بيناست اندازد، و خدا به آنچه انجام مى جدايى مى

ما از شما و آنچه به : كسانى كه با اويند سرمشقى نيكوست، آن گاه كه به قوم خود گفتندمسلماً براى شما در ابراهيم و  
   پرستيد بيزاريم، ما به شما كافريم و ميان ما و شما دشمنى و كينه جاى خدا مى

  555: ترجمه قرآن كريم، ص

و مؤمنان جز اعلام بيزارى سخنى  آرى، ابراهيم. [هميشگى پديدار شده است، تا آن زمان كه به خداى يگانه ايمان آوريد
در صورتى كه [من براى تو : كه گفت] اش بود كه عمو يا پدرخوانده[مگر سخن ابراهيم به پدرش ] پرستان نداشتند با بت

اى . آمرزش خواهم خواست و در برابر خدا به سود تو اختيار چيزى را ندارم]  دست از دشمنى و كينه با حق بردارى
  4 .تو توكل كرديم، و به سوى تو بازگشتيم، و بازگشت به سوى توست بر! پروردگار ما

ما را بيامرز كه ! براى كافران قرار مده، و اى پروردگارمان]  و هدف آزار و چيرگى[ما را وسيله آزمايش ! اى پروردگارمان
  5 .ناپذير و حكيمى همانا تو تواناى شكست
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از [و هر كس . كوست، براى كسى كه به خدا و روز قيامت اميد داردآنان سرمشقى ني]  روش[ترديد براى شما در  بى
  6 .نياز و ستوده است ؛ زيرا خدا بى]رساند زيانى به خدا نمى[روى برگرداند ]  اقتداى به آن روش

و خدا  دوستى قرار دهد،]  به وسيله اسلام آوردنشان[اميد است خدا ميان شما و كسانى از كافران كه با آنان دشمنى داشتيد 
  7 .تواناست، و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است

خدا شما را از نيكى كردن و عدالت نسبت به كسانى كه دركار دين با شما نجنگيدند و شما را از ديارتان بيرون نكردند باز 
  8 .دارد؛ زيرا خدا عدالت پيشگان را دوست دارد نمى

ى مى كه در كار دين با شما جنگيدند، و از ديارتان بيرون راندند، و در بيرون كند   خدا فقط شما را از دوستى با كسانى 
و تنها كسانى كه با آنان دوستى كنند . با آنان دوستى كنيد]  به خاطر اين سختگيرى[راندنتان به يكديگر كمك كردند تا 

  9 .ستمكاراند

آيند، آنان  به سوى شما مى] از ديار كفر[كنان   هجرت]  با جدا شدن از همسرانشان[هنگامى كه زنان باايمان ! اى مؤمنان
پس اگر آنان را باايمان تشخيص داديد، به سوى  . بيازماييد، البته خدا خود به ايمان آنان داناتر است]  از جهت ايمان[را 

اند، و  ان حلالاند، و نه آن كافران بر اين زن باز مگردانيد، نه اين زنان بر كافران حلال] كه همسرانشان هستند[كافران 
شان را به  اند به آنان بپردازيد، و بر شما گناهى نيست در صورتى كه مهريه اى كه همسران كافر به زنان مؤمن خود داده مهريه

   آنان بدهيد، با آنان

  556: ترجمه قرآن كريم، ص

كه آن عقد نكاح باطل شده و وظيفه [بند نباشيد  پاى] اند تان كه به كفار پيوسته[ازدواج كنيد، و به عقد نكاح زنان كافر 
از  [ايد  هزينه كرده] اند براى همسران مرتد و فرارى خود كه به كافران پناهنده شده[و آنچه را شما ]  شما رها كردن آنان است

 اند از شما درخواست كنند؛ اين حكم خداست كه ميان شما حكم بخواهيد، و آنان هم بايد آنچه را هزينه كرده]  كافران
  10 .كند، و خدا دانا و حكيم است مى

و شما غنيمتى ] و كافران مهريه مورد مطالبه شما را ندادند[اگر برخى از همسران شما با پيوستن به كفار از دست شما رفتند 
غنايم  اند از اى كه داده اند، معادل مهريه از دست داده] به خاطر پيوستن به كفار[يافتيد، پس به كسانى كه همسرانشان را 

  11 .بپردازيد، و از خدايى كه به او ايمان داريد پروا كنيد
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با تو بيعت كنند كه چيزى را با خدا شريك نگيرند، ] بر پايه اين شرايط[هنگامى كه زنان باايمان نزد تو آيند تا ! اى پيامبر
را به دروغ و افترا به شوهرانشان زاده خود  و دزدى نكنند، و مرتكب زنا نشوند، و فرزندان خود را نكشند، و طفل حرام

اى از تو سرپيچى نكنند، با آنان بيعت كن و از خدا براى آنان آمرزش بخواه؛ زيرا خدا  نبندند، و در هيچ كار پسنديده
  12 .بسيار آمرزنده و مهربان است

خرت مأيوسند، كه كافران مدفون اى از آ آنان يقيناً به گونه. با قومى كه خدا بر آنان خشم گرفته دوستى نكنيد! اى مؤمنان
  13 .مأيوسند]  اند، از نجات خويش كه به سرانجام شوم خود رسيده[در قبرها 

   سوره صف

  

   آيه 14مدنى  -61

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

ناپذير و  ستايند، و او تواناى شكست مى]  به پاك بودن از هر عيب و نقصى[آنچه در آسمان ها و در زمين است، خدا را 
  1 .حكيم است

   اى

  557: ترجمه قرآن كريم، ص

  2 كنيد؟ گوييد كه خود عمل نمى چرا چيزى را مى! مؤمنان

  3 .كنيد نزد خدا به شدت موجب خشم است كه چيزى را بگوييد كه خود عمل نمى

  4 .گويى بنايى پولادين و استوارند]  از ثابت قدمى و[كنند  زده در راه او جهاد مى خدا كسانى را دوست دارد كه صف

دانيد من فرستاده خدا به سوى  آزاريد در حالى كه مى چرا مرا مى! اى قوم من: هنگامى كه موسى به قومش گفت]  ياد كن[
دا منحرف كرد، و خ]  از پذيرفتن هدايت[هايشان را  منحرف شدند، خدا هم دل]  از حق[شما هستم؟ پس هنگامى كه 

  5 .كند مردم بدكار و نافرمان را هدايت نمى
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به يقين من فرستاده خدا به سوى شمايم، تورات را كه پيش از ! اسرائيل اى بنى: هنگامى كه عيسى بن مريم گفت]  ياد كن[
ولى هنگامى كه . دهم است، مژده مى» احمد«آيد و نامش  كنم، و به پيامبرى كه بعد از من مى من بوده، تصديق مى

  6 !!اين جادويى است آشكار: دلايل روشن براى آنان آورد، گفتند] احمد[

شود كيست؟ و خدا مردم ستمكار را  بندد، در حالى كه به اسلام دعوت مى و ستمكارتر از كسى كه بر خدا دروغ مى
  7 .كند هدايت نمى

نور خود است، گرچه كافران خوش  هايشان خاموش كنند در حالى كه خدا كامل كننده خواهند نور خدا را با دهان مى
  8 .نداشته باشند

  .اوست كه پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر همه اديان پيروز كند، گرچه مشركان خوش نداشته باشند

9  

  10 دهد؟ آيا شما را به تجارتى راهنمايى كنم كه شما را از عذابى دردناك نجات مى! اى اهل ايمان

به منافع فراگير [اگر ] ايمان و جهاد[هايتان در راه خدا جهاد كنيد؛ اين  امبرش ايمان آوريد، و با اموال و جانبه خدا و پي
  و

  558: ترجمه قرآن كريم، ص

  11 تر است؛]  از هر چيزى[معرفت داشتيد، براى شما ]  جاويدان آن

شت رها جارى است و خانه]  درختانِ [هايى كه از زيرِ  تا گناهتان را بيامرزد، و شما را در  شت آن  هاى  هاى پاكيزه در 
  12 .جاويدان درآورد؛ اين است كاميابى بزرگ

و مؤمنان . يارى و پيروزى نزديك از سوى خداست] كند و به شما عطا مى[و نعمت هاى ديگرى كه آن را دوست داريد 
  13 .را مژده ده

  :ه كه عيسى بن مريم به حواريون گفتياران خدا باشيد، همان گون! اى اهل ايمان
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اسرائيل ايمان آوردند و گروهى   اى از بنى پس طايفه. ما ياران خداييم: اند؟ حواريون گفتند ياران من در راه خدا چه كسانى
  14 .كافر شدند؛ در نتيجه كسانى كه ايمان آوردند، بر ضد دشمنانشان يارى داديم تا پيروز شدند

   سوره جمعه

  

   آيه 11 مدنى -62

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

ستايند، خدايى كه فرمانرواى هستى و  مى]  به پاك بودن از هر عيب و نقصى[آنچه در آسمان ها و در زمين است، خدا را 
  1 .ناپذير و حكيم است ايت پاكيزه و تواناى شكست بى

هاى  از آلودگى[مبرى از خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آنان بخواند و آنان را سواد، پيا اوست كه در ميان مردم بى
  2 .پاكشان كند و به آنان كتاب و حكمت بياموزد، آنان قطعاً پيش از اين در گمراهى آشكارى بودند]  فكرى و روحى

و او تواناى ].  برانگيخت[اند  هكه هنوز به آنان نپيوست]  از عرب و غير عرب[بر مردمى ديگر ] نيز پيامبر را[و 
  3 .ناپذير و حكيم است شكست

كند، و  فضل خداست كه آن را به هر كس بخواهد عطا مى] برانگيختن به پيامبرى و مسؤوليت عظيم تعليم و تربيت،[اين 
  4 .خدا صاحب فضل بزرگ است

   وصف كسانى كه عمل كردن به تورات به آنان

  559: ترجمه قرآن كريم، ص

ا [هايى را  ف شده است، آن گاه به آن عمل نكردند، مانند درازگوشى است كه كتابتكلي كه هيچ آگاهى به محتويات آ
و خدا مردم ستمكار را هدايت . چه بد است سرگذشت مردمى كه آيات خدا را تكذيب كردند. كند حمل مى] ندارد
  5 .كند نمى
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دوستان خداييد نه مردم ديگر، چنانچه راستگوئيد آرزوى مرگ كنيد كنيد كه فقط شما  اگر گمان مى! اى يهوديان: بگو
  6 .]چون دوستان خدا براى رسيدن به لقاء او مشتاق مرگ هستند[

  7 .كنند، و خدا به ستمكاران داناست اند هرگز آروزى مرگ نمى ولى آنان به سبب گناهانى كه مرتكب شده

ان و آشكار گريزيد با  ترديد مرگى را كه از آن مى بى: بگو شما ديدار خواهد كرد، سپس شما را به سوى داناى 
  8 .داديد، آگاه خواهد كرد گردانند، و به اعمالى كه همواره انجام مى بازمى

اقامه [كه اين . چون براى نماز روز جمعه ندا دهند، به سوى ذكر خدا بشتابيد، و خريد و فروش را رها كنيد! اى مؤمنان
تر است اگر ]  يد و فروشنماز جمعه و ترك خر    9 .معرفت داشتيد]  به پاداشش[براى شما 

خدا جويا شويد و خدا را بسيار ياد كنيد تا بر موانع و ]  و رزق[چون نماز پايان گيرد، در زمين پراكنده شويد و از فضل 
  10 .مشكلات دنيا و آخرت پيروز شويد

به سوى آن پراكنده شوند و تو را در حالى  ] از صف يك پارچه نماز[ند چون تجارت يا مايه سرگرمى ببين]  برخى از مردم[و 
تر است، و خدا : بگو. اى، رها كنند ايستاده] بر خطبه نماز[كه  پاداش و ثوابى كه نزد خداست از سرگرمى و تجارت 

  11 .ترين روزى دهندگان است

   سوره منافقون

  

   آيه 11مدنى  -63

   اش هميشگى ازه است و مهربانىاند به نام خدا كه رحمتش بى

  .ترديد فرستاده خدايى دهيم كه تو بى گواهى مى: گويند چون منافقان نزد تو آيند، مى

   دهد كه يقيناً منافقان ترديد فرستاده اويى، و خدا گواهى مى داند كه تو بى و خدا مى

  560: ترجمه قرآن كريم، ص

  1 .دروغگويند
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بد است آنچه را . اند از راه خدا بازداشته] مردم را[سپر گرفته در نتيجه ]  دن نفاقشانبراى شناخته نش[سوگندهايشان را 
  2 !دهند اينان همواره انجام مى

ايمان آوردند، سپس كافر شدند در نتيجه بر ]  نخست[به سبب آن است كه آنان ]  صفت زشت نفاق و بدى اعمال[اين 
  3 .فهمند نمى] حقايق را[علّت زده شد، به اين ]  بختى تيره[هايشان مهر  دل

به علت شيرينى و [تو را به شگفت آورد، و اگر سخن گويند ] از آراستگى و وقار[چون آنان را ببينى جسم و ظاهرشان 
هاى خشكى  گويى چوب]  مغزى و دورويى اما از پوچى باطن و سبك[دهى  به سخنانشان گوش فرا مى]  جذابيّت كلام

اى اطمينانى به آنان نيست، از  اند كه در هيچ برنامه روح و در حقيقت اجسادى بى[ه دارند هستند كه به ديوارى تكي
اند؛ از آنان بپرهيز؛ خدا آنان را بكشد؛  اينان دشمن واقعى. پندارند هر فريادى را به زيان خود مى]  شدت ترسو بودن

  4 .كنند ف مىمنحر ]  با ديدن اين همه دلايل روشن، از حق به باطل[چگونه آنان را 

گردانند، و  سرهاى خود را بر مى] از روى كبر و غرور[بياييد تا پيامبر خدا براى شما آمرزش بخواهد : چون به آنان گويند
  5 .گردانند اعراض مى] از حق،[بينى كه متكبرانه  آنان را مى

  .آمرزد نمى براى آنان مساوى است چه براى ايشان آمرزش بخواهى چه نخواهى، خدا هرگز آنان را

  6 .كند مسلماً خدا مردم بدكار و نافرمان را هدايت نمى

در حالى كه . پراكنده شوند] از پيرامون او[به كسانى كه نزد پيامبر خدايند، انفاق مكنيد تا : گويند فقط آنانند كه مى
  7 .فهمند هاى آسمان ها و زمين در سيطره خداست، ولى منافقان نمى خزانه

چون عبداللَّه بن ابى سلول، [به مدينه بازگرديم، مسلماً كسى كه به خاطر داشتن امكانات نيرومندتر است اگر : گويند مى
از آنجا ]  يعنى پيامبر كه هنوز به پندار آنان تمكن و قدرت لازم را به دست نياورده[آن را كه خوارتر است ]  رئيس منافقان

   راى خدا و پيامبر او و مؤمناندر حالى كه نيرومندى و اقتدار ب. كند بيرون مى

  561: ترجمه قرآن كريم، ص

  8 .آگاهى ندارند]  به اين حقيقت[است، ولى منافقان 
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غافل ] به خاطر مال و فرزند از ياد خدا[مبادا اموال و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل كنند، و آنان كه ! اى مؤمنان
  9 .شوند، زيانكارند مى

  :ايم انفاق كنيد، پيش از آنكه يكى از شما را مرگ در رسد و بگويد كرده  و از آنچه روزى شما

  10 !چرا مرا تا مدتى نزديك مهلت ندادى تا صدقه دهم و از شايستگان باشم؟

  11 .دهيد آگاه است دهد؛ و خدا به اعمالى كه انجام مى هرگز خدا كسى را چون اجلش فرا رسد، مهلت نمى

   سوره تغابن

  

   آيه 18مدنى  -64

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

فرمانروايى ويژه اوست، همه . ستايند مى]  به پاك بودن از هر عيب و نقصى[آنچه در آسمان ها و در زمين است، خدا را 
  1 .ها مخصوص اوست، و او بر هر كارى تواناست ستايش

  2 .دهيد بيناست د، و برخى مؤمن، و خدا به آنچه انجام مىاوست كه شما را آفريد؛ گروهى از شما كافرن

 .هايتان را نيكو آراست، و بازگشت به سوى اوست گرى كرد و صورت آسمان ها و زمين را به حق آفريد، و شما را صورت
3  

ييد، آگاهى دارد و نما كنيد و به آنچه آشكار مى به آنچه پنهان مى] نيز[داند، و  آنچه را كه در آسمان ها و زمين است مى
  4 .ها داناست خدا به نيّات و اسرار سينه

عذابى دردناك است ]  درقيامت[آيا خبر كسانى كه پيش از اين كافر شدند، پس عقوبت كفرشان را چشيدند و براى آنان 
  5 به شما نرسيده است؟
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آيا بشر : براى آنان آوردند، ولى گفتندبه سبب آن است كه پيامبرانشان همواره دلايل روشن ]  عقوبت و عذاب دردناك[آن 
]  از ايمان و طاعتشان[روى گرداندند و خدا ]  از حق[پس كافر شدند و ! كند؟ ما را راهنمايى مى]  ى مانند خودمان[

   نياز و ستوده نيازى كرد، و خدا بى اظهار بى

  562: ترجمه قرآن كريم، ص

  6 .است

آرى سوگند به پروردگارم مسلماً برانگيخته خواهيد : بگو. برانگيخته نخواهند شدهرگز ]  كه پس از مرگ[كافران پنداشتند 
  7 .ايد، خبر خواهند داد، و اين بر خدا آسان است شد، سپس شما را به آنچه انجام داده

  8 .دهيد، آگاه است پس به خدا و پيامبرش و نورى كه نازل كرديم، ايمان آوريد و خدا به آنچه انجام مى

كند، آن روز، روز غبن و  جمع مى]  كه روز قيامت است[روزى كه شما را در روز اجتماع ] شويد در يد برانگيخته مىترد بى[
كند، و او را به  خسارت است؛ و هركس به خدا ايمان بياورد و كار شايسته انجام دهد، خدا گناهانش را از او محو مى

رها جارى ]  درختانِ [هايى كه از زيرِ  شت ا جاودانه است، درمىآن    9 .اين است كاميابى بزرگ. اند آورد، در آ

  10 !اند، و آتش عاقبت بدى است اند و در آن جاودانه آنان كه كافر شدند و آيات ما را انكار كردند، اهل آتش

كند؛ و خدا  مى راهنمايى]  به حقايق[و هر كس به خدا ايمان بياورد، خدا قلبش را . هيچ مصيبتى جز به فرمان خدا نرسد
  11 .به همه چيز داناست

پيام [بر عهده پيامبر فقط رساندن آشكار ]  بدانيد كه[و از خدا اطاعت كنيد و از پيامبر فرمان بريد، و اگر روى برگردانيد 
  .است]  وحى

12  

  13 .خداست كه هيچ معبودى جز او نيست، پس مؤمنان فقط بايد بر او توكّل كنند

دشمن ] هاى خدا و پيامبر به علت بازداشتن شما از اجراى فرمان[راستى برخى از همسران و فرزندانتان به ! اى اهل ايمان
از آزار و رنجى كه [بپرهيزيد، و اگر ]  كه مخالف احكام خداست[آنان ]  جاى هاى بى عمل به خواسته[شمايند؛ بنابراين از 
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خدا هم شما را مورد الطاف [ترك نماييد و از آنان بگذريد پوشى كنيد و سرزنش كردن آنان را  چشم] دهند به شما مى
  14 .؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است]دهد كرانش قرار مى بى

  15 .اند، و خداست كه پاداشى بزرگ نزد اوست اموال و فرزندانتان فقط وسيله آزمايش

   بنابراين به اندازه

  563: ترجمه قرآن كريم، ص

تر است؛ و  ] دعوت حق را[از خدا پروا كنيد و استطاعتى كه داريد  بشنويد و اطاعت نماييد و انفاق كنيد كه براى شما 
  16 .كسانى كه خود را از بخل و حرص بازدارند بر موانع و مشكلات دنيا و آخرت پيروزند

آمرزد و خدا عطا   ا را مىكند و شم اگر براى جلب خشنودى خدا به نيازمندان وام نيكو دهيد آن را براى شما دو چندان مى
  17 .كننده پاداش فراوان در برابر عمل اندك و بردبار است

ان و آشكار و تواناى شكست   18 .ناپذير و حكيم است داناى 

   سوره طلاق

  

   آيه 12مدنى  -65

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

يعنى آن زمانى كه [ستيد زنان را طلاق دهيد، آنان را در هنگام پايان عدّه حيض زمانى كه خوا]  و امت اسلام! [اى پيامبر
طلاق دهيد و حساب عدّه را نگه داريد، و از خدا پروردگارتان پروا  ] از عادت پاك شده و با همسر آميزش نكرده باشند

بيرون ]  در مدت عدّه[نيد، و آنان هم هايشان بيرون مك از خانه] گذرانند در مدتى كه عدّه خود را مى[كنيد، و آنان را 
اين حدود ].  مانع است كه در آن صورت بيرون كردنشان از خانه بى[نروند مگر اينكه مرتكب عمل زشت آشكارى شوند 

دانى اميد است خدا پس از اين  تو نمى. خداست؛ و هر كه از حدود خدا تجاوز كند، يقيناً به خودش ستم ورزيده است
  1 .]تا وسيله صلح و سازشى ميان آنان شود[اى پديد آورد  مسئله] در عده طلاق،[
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كه رعايت همه حقوق [به صورتى شايسته ]  با رجوع به زوجيت[نزديك شدند، آنان را ]  عدّه[و چون به پايان زمان 
هنگام [، و جدا شويد]  كه پرداخت همه حقوق شرعيه اوست[نگه داريد يا از آنان به طرزى شايسته ]  همسردارى است

به وسيله اين . گواهى را براى خدا اقامه كنيد!] و شما اى گواهان. [گيريد]  طلاق[دو عادل از خودتان را گواه ] جدايى،
شود و هر كه از خدا پروا كند، خدا براى او  به كسى كه همواره به خدا و روز قيامت ايمان دارد، اندرز داده مى]  حقايق[

   راه بيرون شدن

  564: رآن كريم، صترجمه ق

  2 .دهد قرار مى] از مشكلات و تنگناها را[

دهد، و كسى كه بر خدا توكل كند، خدا برايش بس است، يقيناً خدا فرمان و  كند روزى مى و او را از جايى كه گمان نمى
  3 .اى قرار داده است رساند؛ قطعاً براى هر چيزى اندازه مى] به هر كس كه بخواهد[اش را  خواسته

كه به سبب رسيدن به سن يائسگى يا عاملى ديگر [از زنان شما آنانى كه از عادت ماهيانه نااميدند، اگر شك داريد  و
سه [اند  عادت نشده]  با وجود سن معمولى[زنانى كه ]  هم چنين عدّه[و . سه ماه است]  پس از طلاق[عدّه آنان ]  است

و هر كه از خدا پروا كند براى او در كارش . كنند است كه وضع حمل مى عدّه زنان باردار، روزى]  پايان[و ]  ماه است
  4 .دهد آسانى قرار مى

ا را به سوى شما نازل كرده است؛ و هر كس از خدا پروا كند، گناهانش را از  اين حقايق بيان شده احكام خداست كه آ
  5 .دارد كند و پاداش او را بزرگ مى او محو مى

در نفقه و [به اندازه توانگرى خود آنجا سكونت دهيد كه خود سكونت داريد و به آنان ]  تا پايان عدّه[زنان طلاق داده را 
، و اگر باردار باشند، ]و آنان مجبور به ترك خانه شوند[آسيب و زيان نرسانيد تا زندگى را بر آنان سخت كنيد ]  مسكن

كودك شما را شير دادند، اجرتشان را بدهيد، و ] پس از جدايى،[گر هزينه آنان را تا زمانى كه وضع حمل كنند، بپردازيد و ا 
تا به توافقى عادلانه برسيد و در نتيجه به حقّ زن و [به نيكى و شايستگى مشورت كنيد ] درباره فرزند[در ميان خود 

ايتاً [با يكديگر به سختى كشيد ]  كارتان در اين زمينه[و اگر ] شوهر و فرزند زيانى نرسد زنى ديگر  ] به توافق نرسيديد،و 
  6 .شير دهد] با هزينه پدر[كودك را 
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اش تنگ باشد از همان كه  هزينه دهد، و هر كه روزى]  دارش را در ايام عدّه همسر بچه[اش  بر توانگر است كه از توانگرى
خدا به . كند ، تكليف نمىكس را جز به اندازه رزقى كه به او عطا كرده است خدا هيچ. خدا به او عطا كرده هزينه دهد

  7 .دهد زودى پس از تنگناى در معيشت، گشايش قرار مى

از فرمان پروردگارشان و فرستادگانش روى برگرداندند، پس ما آنان را به حساب سختى ]  اهلش[ها كه  چه بسيار آبادى
  8 محاسبه كرديم و به عذاب بسيار شديدى عذاب نموديم؛

  ]عمر و[ن را چشيدند و سرانجام آنان كيفر سنگين كفر و كبرشا

  565: ترجمه قرآن كريم، ص

  9 .كارشان خسارت بود

به راستى خدا به . از خدا پروا كنيد! عذابى سخت آماده كرده است، پس اى خردمندان مؤمن]  در آخرت[خدا براى آنان 
  10 .سوى شما كلامى استوار و باارزش نازل كرده است

خواند، تا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته  ست كه آيات روشن خدا را بر شما مىپيامبرى به سوى شما فرستاده ا
و هر كس به خدا ايمان بياورد و كار شايسته انجام دهد، او را در . ها به سوى نور بيرون آورد اند از تاريكى انجام داده

رها جارى است، درآورد، در]  درختانِ [هايى كه از زيرِ  شت ا جاودانه آن  را براى ]  شت[همانا رزق . اند حالى كه در آ
  11 .او نيكو قرار داده است

ا هفت زمين را آفريد ا نازل مى. خداست كه هفت آسمان و نيز مثل آ شود تا بدانيد كه خدا  همواره فرمان او در ميان آ
  12 .بر هر كارى تواناست و اينكه يقيناً علم خدا به همه چيز احاطه دارد

   سوره تحريم

  

   آيه 12مدنى  -66

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى
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كنى؟ خدا  چرا آنچه را كه خدا بر تو حلال كرده براى به دست آوردن خشنودى همسرانت بر خود حرام مى! اى پيامبر
  1 .بسيار آمرزنده و مهربان است

و آن اينكه سوگندها را با  [براى شما مقرّر كرده است، ]  در مواردى[سوگندهايتان را ]  و شكستن[به يقين خدا راه گشودن 
  2 .و خدا سرپرست و يار شماست، و او دانا و حكيم است] كفاره دادن بشكنيد تا از محدوديت و تنگنا درآييد

فاش كرد، خدا پيامبر را از افشاى ] نزد زن ديگر[و هنگامى كه پيامبر، رازى را به يكى از همسرانش گفت و او آن راز را 
كننده  براى آنكه فاش[را به آن زن گوشزد كرد و از گفتن بخشى ديگر ]  راز افشا شده[آن آگاه نمود، پيامبر بخشى از آن 

به تو خبر داده است؟ پيامبر  ]  به وسيله من[چه كسى فاش كردن راز را : آن زن گفت. خوددارى نمود] بيشتر شرمنده نشود
  3 .داناى آگاه به من خبر داد :گفت

، چون دل شما دو نفر از حق و درستى ]پذيرد خدا توبه شما را مى[اگر شما دو زن از كار خود به پيشگاه خدا توبه كنيد 
   منحرف شده

  566: ترجمه قرآن كريم، ص

كه [جبرئيل و صالح مؤمنان ؛ زيرا خدا و ]راه به جايى نخواهيد برد[است، و اگر بر ضدِّ پيامبر به يكديگر كمك دهيد 
  4 .يار اويند، و فرشتگان نيز بعد از آنان پشتيبان او خواهند بود]  طالب است على بن ابى

تر از شما كه مسلمان، مؤمن، فرمانبر، توبه كار،  اگر پيامبر، شما را طلاق دهد اميد است كه پروردگارش همسرانى 
  5 .د، به او عوض دهددار، غير باكره و باكره باشن خداپرست، روزه

بر آن فرشتگانى خشن . خود و خانواده خود را از آتشى كه هيزم آن انسان ها و سنگ ها است حفظ كنيد! اى مؤمنان
كنند، و آنچه را به آن مأمورند، همواره  اند كه از آنچه خدا به آنان دستور داده، سرپيچى نمى گير گمارده شده و سخت
  6 .دهند انجام مى

  7 .شويد داديد، جزا داده مى امروز عذرخواهى مكنيد، فقط آنچه را همواره انجام مى! اى كافران:] گويندآن روز  [

؛ اميد است پروردگارتان  ]كه شما را از بازگشت به گناه بازدارد[اى خالص  به پيشگاه خدا توبه كنيد، توبه! اى مؤمنان
شت رها جارى است، درآورد، در آن روزى كه ]  درختانِ [ه از زيرِ هايى ك گناهانتان را از شما محو كند و شما را به  آن 
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كند، نورشان پيشاپيش آنان و از سوى راستشان شتابان حركت  اند خوار نمى خدا پيامبر و كسانى كه همراه او ايمان آورده
  8 .هر كارى توانايىنور ما را براى ما كامل كن و ما را بيامرز كه تو بر ! اى پروردگار ما: گويند كند، مى مى

  .با كافران و منافقان جنگ كن و بر آنان سخت بگير، جايگاهشان دوزخ است و دوزخ عاقبت بدى است! اى پيامبر

9  

در [خدا براى كافران، زن نوح و زن لوط را مثل زده كه تحت سرپرستى و زوجيت دو بنده شايسته از بندگان ما بودند، ولى 
چيزى از عذاب خدا را از آن دو زن ] پيامبر[خيانت ورزيدند، و آن دو ] بنده شايسته ما[دو  به آن]  دارى امر دين و دين
  ] هنگام مرگ[دفع نكردند و 

  567: ترجمه قرآن كريم، ص

  10 .با وارد شوندگان وارد آتش شويد: به آن دو گفته شد

اى پروردگار من براى : است هنگامى كه گفتهمسر فرعون را مثل زده ]  چه مردان و چه زنان[و خدا براى همه اهل ايمان 
شت بنا كن ومرا از فرعون وكردارش رهايى بخش ومرا از مردم ستمكار نجات ده من نزد خودت خانه   11 .اى در 

كه دامان خود را پاك نگه داشت و در نتيجه از روح خود در او دميديم و  ]  را مثل زده است[مريم دختر عمران ] نيز[و 
  12 .بود] هاى خدا فرمان[كنندگان  هاى او را تصديق كرد و از اطاعت پروردگارش و كتابكلمات 

   سوره ملك

  

   آيه 30مكّى  -67

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 .به دست اوست و او بر هر كارى تواناست]  همه هستى[هميشه سودمند و با بركت است آنكه فرمانروايى 

 .ناپذير و بسيار آمرزنده است آنكه مرگ و زندگى را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد، و او تواناى شكست
2  
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بينى، پس بار ديگر بنگر آيا هيچ  رحمان، ناهماهنگى نمى]  خداى[در آفرينش . آنكه هفت آسمان را بر فراز يكديگر آفريد
  3 بينى؟ خلل و سستى مى

]  و از يافتن خلل و نابسامانى و ناهماهنگى فرو مانده[سو شده  ات در حالى كه خسته و كم ديگر بنگر تا ديده سپس بار
  4 .و درمانده شده است، به سويت باز گردد

ا را تيرهايى براى راندن شيطان همانا ما آسمان دنيا را با چراغ ]  در آخرت[ها قرار داديم، و براى آنان  هايى آراستيم و آ
  5 ايم؛ آتشى افروخته آماده كرده

  6 .و براى كسانى كه به پروردگارشان كافر شدند، عذاب دوزخ است و دوزخ عاقبت بدى است

  7 .شنوند هنگامى كه در آن افكنده شوند از آن در حالى كه در جوش و فوران است، صدايى هولناك و دلخراش مى

   نزديك است كه

  568: ترجمه قرآن كريم، ص

آيا شما را : پرسند هرگاه گروهى در آن افكنده شوند، نگهبانانش از آنان مى. پاره شود خشم متلاشى و پاره از شدت
  8 اى نيامد؟ دهنده بيم

دهندگان جز در   خدا هيچ چيز نازل نكرده است؛ شما بيم: دهنده آمد، ولى او را انكار كرديم و گفتيم چرا، بيم: گويند مى
  9 گمراهى بزرگى نيستيد؛

تعقّل كرده بوديم، در ] در حقايقى كه براى ما آوردند[شنيده بوديم، يا ] بخش آنان را دعوت سعادت[اگر ما : گويند مى و
  10 .ميان اهل آتش سوزان نبوديم

  11 .مرگ و دورى از رحمت بر اهل آتش سوزان باد. كنند پس به گناه خود اعتراف مى

ان از پروردگارشان  بى   12 .ترسند، براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ است مىترديد كسانى كه در 

  13 .ها داناست و گفتارتان را پنهان كنيد يا آن را آشكار سازيد، مسلماً او به نياّت و اسرار سينه
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  14 .و حال آنكه او لطيف و آگاه است!! داند؟ آفريده است نمى] همه موجودات را[آيا كسى كه 

قرار داد، بنابراين بر اطراف و جوانب آن راه رويد و از روزى خدا بخوريد، و برانگيخته اوست كه زمين را براى شما رام 
  15 .شدن مردگان و رستاخيز به سوى اوست

ايد، از اينكه  خود را در امان ديده]  چه رسد در زمين[در آسمان قطعى است ]  اش حاكميت و فرمانروايى[آيا از كسى كه 
  16 آسايش را ادامه دهد؟ آن فرو برد در حالى كه جنبش موج شما را در]  با شكافتن زمين[

ايد از اينكه  خود را در امان ديده]  چه رسد در زمين[اش در آسمان قطعى است  آيا از كسى كه حاكميت و فرمانروايى
گونه بر شما فرستد؟ پس به زودى خواهيد دانست كه بيم دادن من چ] آورد كه با خود ريگ و سنگ مى[توفانى سخت 

  17 !است

  18 !عذاب من چگونه بود] بنگر[، پس ]آيات خدا و پيامبران را انكار كردند[مسلماً كسانى كه پيش از آنان بودند 

رحمان در فضا نگه ]  خداى[بندند، فقط  گشايند و مى اند كه پرندگان بالاى سرشان را در حالى كه بال مى آيا ندانسته
  .يناستدارد؟ يقيناً او بر همه چيز ب مى

19  

سپاهتان كه شما را به هنگام نزول عذاب در برابر خداى رحمان يارى دهد؟ كافران جز دچار فريب ] از[آيا آن كيست 
  20 .نيستند]  شيطان[

   يا كيست آنكه به

  569: ترجمه قرآن كريم، ص

از [لكه در سركشى و دور شدن ب] دانند نه اينكه حقيقت را نمى[اش را از شما باز دارد؟  شما روزى دهد، اگر خدا روزى
  21 .كنند پافشارى مى] حق سرسختى و

 رود؟ قامت بر راه مستقيم مى تر است يا آنكه راست يافته كند، هدايت آيا كسى كه نگونسار و به صورت افتاده حركت مى
22  
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  23 .يدگزار  اوست كه شما را آفريد و براى شما گوش و ديده و دل قرار داد، ولى اندكى سپاس مى: بگو

  24 .شويد اوست كه شما را در زمين آفريد و به سوى او محشور مى: بگو

  25 كى خواهد بود؟] رستاخيز[اگر راستگوييد اين وعده وقوع : گويند و مى

  26 .اى آشكارم دهنده فقط نزد خداست و من تنها بيم]  اين حقيقت[دانش : بگو

اين است :] و به آنان گويند[ببينند، چهره كافران درهم و زشت گردد را از نزديك ]  وعده داده شده[پس زمانى كه آن 
  27 .خواستيد مى]  از روى مسخره[همان چيزى كه آن را 

به من خبر دهيد اگر خدا من و هر كه را با من است هلاك كند، يا مورد رحمت قرار دهد، در آن صورت چه كسى  : بگو
  28 كافران را از عذاب دردناك پناه خواهد داد؟

اوست رحمان، به او ايمان آورديم، و بر او توكل كرديم، پس به زودى خواهيد دانست چه كسى در گمراهى آشكار : بگو
  29 .است

ره: بگو تا [در زمين فرو رود ] ها ها، سدها و چاه چون آب رودها، چشمه[بردارى شما  به من خبر دهيد اگر آب مورد 
  30 !ايتاً كيست كه برايتان آب روان و گوارا بياورد؟] جائى كه از دسترس شما خارج گردد

   سوره قلم

  

   آيه 52مكّى  -68

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 نويسند، ن، سوگند به قلم و آنچه مى

  2 تو مجنون نيستى؛]  كه نبوّت و دانش و بصيرت است[كه به سبب رحمت پروردگارت 

  3 براى تو پاداشى هميشگى است؛ترديد  و بى
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  4 .و يقيناً تو بر بلنداى سجاياى اخلاق عظيمى قرار دارى

  ] منكران هم[بينى و  پس به زودى مى

  570: ترجمه قرآن كريم، ص

  5 بينند، مى

  6 اند؛ كه كدام يك از شما دچار جنون

تر مى بى   7 .يافتگان داناتر است راهداند چه كسى از راه او گمراه شده، و او به  ترديد پروردگارت 

  8 .فرمان مبر]  قرآن و نبوّت[كنندگان  از تكذيب

  9 دوست دارند نرمى كنى تا نرمى كنند،

  10 و از هر سوگند خورده زبون و فرومايه فرمان مبر،

  11 چينى در رفت و آمد است، جوست، و براى سخن آنكه بسيار عيب

  12 .اوز و گنهكار استاز كار خير و متج]  مردم[به شدت بازدارنده 

  13 اصل و نسب است، توز و بى ها كينه گذشته از اين

  14 .كه داراى ثروت و فرزندان فراوان است]  است[براى آن ]  اش گرى سركشى و ياغى[

  15 !هاى پيشينيان است افسانه: خوانند، گويد هنگامى كه آيات ما را بر او مى

  16 .يم ش داغ رسوايى و خوارى مى] پر باد و خرطوم مانند[به زودى بر بينىِ 

آزموديم، هنگامى كه ]  در منطقه يمن[آزموديم همان گونه كه صاحبان آن باغ را ] كه در مكه بودند[ترديد ما آنان را  بى
  17 هاى باغ را بچينند، سوگند خوردند كه صبحگاهان حتماً ميوه

يدستان و نيازمندان[و چيزى از آن را    18 .نكردنداستثنا ]  براى 
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  19 .پس در حالى كه صاحبان باغ در خواب بودند، بلايى فراگير از سوى پروردگارت آن باغ را فرا گرفت

  20 !]شد و جز خاكستر چيزى در آن ديده نمى[به صورت شبى تاريك درآمد ]  آن باغ[ايتاً 

  21 وهنگام صبح يكديگر را آوازدادند،

  22 ن به سوى كشتزار و باغتان حركت كنيد؛كه اگر قصد چيدن ميوه داريد بامدادا

  23 :گفتند پس به راه افتادند در حالى كه آهسته به هم مى

  24 امروز نبايد نيازمندى در اين باغ بر شما وارد شود،

يدستان را محروم گذارند به سوى باغ روان شدند   25 .و بامدادان به قصد اينكه 

كه چنان تصميم خلاف حقّى درباره مستمندان [ايم  يقيناً ما گمراه بوده: ديدند، گفتند] به باغ رسيدند و آن را نابود[چون 
يدستان گرفتيم   26 .]و 

  27 .محروميم]  از لطف خدا هم[بلكه ما 

و چرا او را از [كنيد  ياد نمى]  به پاك بودن از هر عيب و نقصى[آيا به شما نگفتم كه چرا خدا را : ترينشان گفت عاقل
  28 !]دانيد؟ گرفتن درمانده مى  انتقام

  29 .ايم ستاييم، مسلماً ما ستمكار بوده تو را به پاكى مى! اى پروردگار ما: گفتند

  30 .پس به يكديگر رو كرده به سرزنش و ملامت هم پرداختند

  31 .ايم واى بر ما كه طغيان گر بوده: گفتند

تر از آن را به ما عوض دهد چون به پروردگارمان راغب و ] از هر چيزى دل بريديم و[ما  اميد است پروردگارمان 
  32 .منديم علاقه

  33 .و عذاب آخرت اگر معرفت داشتند، بزرگ تر است] دنيا[چنين است عذاب 
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شت بى   34 .هاى پرنعمت است ترديد براى پرهيزكاران نزد پروردگارشان 

   نرا چون مجرما] ها و احكام خود به فرمان[آيا ما تسليم شدگان 

  571: ترجمه قرآن كريم، ص

  35 دهيم؟ قرار مى

  36 !كنيد؟ شما را چه شده؟ چگونه داورى مى

  37 خوانيد ست كه در آن مى] آسمانى از نزد خدا[آيا شما را كتابى 

  38 !كه در آن جهان هر چه را شما بخواهيد و انتخاب كنيد براى شما خواهد بود؟

  39 !سوگند استوارى است كه هر چه را به سود خود حكم كنيد ويژه شماست؟يا شما را بر ما تا روز قيامت پيمان و 

  40 !!]كه مسلمان و مجرم يكسانند؟[از آنان بپرس كدامشان ضامن آن ادعاست 

] كه از آنان نزد خدا شفاعت كنند كه در اجر و ثواب با مسلمانان يكسان شوند؟[دارند ] در ربوبيت خدا[يا شريكانى 
  41 .آورند]  به ميدان[د، شريكانشان را پس اگر راستگوين

و آن روز كه جاى هيچ تكليف و عبادتى نيست به [روزى كه كار بر آنان به شدت سخت و دشوار شود، ]  ياد كن[
  42 !نيابند]  سجده كردن[به سجده كردن دعوت شوند، ولى در خود قدرت و استطاعت ]  عنوان سرزنش و ملامت

شدند در حالى كه  دعوت مى] بر خدا[به سجده ] در دنيا[افتاده، خوارى آنان را فرا گيرد و اينان ديدگانشان از شرم، فرو 
  .]گرداندند ولى از فرمان خدا متكبرانه روى مى[تندرست بودند 

43  

ه سوى ب[دانند  كنند واگذار، به زودى ما آنان را به تدريج از آن جا كه نمى پس مرا با كسانى كه اين قرآن را انكار مى
  44 كشانيم؛ مى]  عذاب
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ايت برسانند تا گناهشان را در حال بى[دهيم  آنان را مهلت مى]  البته[و  ترديد نقشه و تدبير من استوار  ، بى]خبرى به 
  .است

45  

  46 طلبى كه از زيانش سنگين بارند؟ مگر از آنان در برابر ابلاغ رسالت پاداشى مى] پذيرند اينكه دعوتت را نمى[

كنند و به ديگران  و خود با تكيه بر آن به ادعاهاى خود يقين مى[نويسند  غيب نزد آنان است و آنان از روى آن مىيا 
  47 ]دهند؟ هم خبر مى

شكيبا باش و مانند صاحب ماهى ]  كه هلاك كردن تدريجى اين طاغيان است[پس در برابر حكم و قضاى پروردگارت 
و در آن ] اب را براى قومش خواست و به اين علت در شكم ماهى محبوس شدكه شتاب در آمدن عذ[مباش ]  يونس[

  48 .حال با دلى مالامال از اندوه، خدا را ندا داد

 .شد آب و گياه افكنده مى اگر رحمت و لطفى از سوى پروردگارش او را در نيافته بود، يقيناً نكوهش شده به صحرايى بى
49  

  50 ايستگان قرار دادپس پروردگارش او را برگزيد و از ش

ترديد او ديوانه  بى: گويند و مى] و از پاى درآورند[و كافران چون قرآن را شنيدند، نزديك بود تو را با چشمانشان بلغزانند 
  51 !است

  52 .در حالى كه قرآن جز مايه تذكر و پند براى جهانيان نيست

  572: ترجمه قرآن كريم، ص

  

   سوره حاقه

  

   آيه 52مكّى  -69
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   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 ]كه وقوعش ترديدناپذير است،[آن روز حقى 

  2 آن روز حق چيست؟

  3 دانى آن روز حق چيست؟ و تو چه مى

  4 ثمود و عاد آن روز كوبنده را انكار كردند؛]  قوم[

  5 اما قوم ثمود با عذابى سركش هلاك شدند،

  6 ندبادى بسيار سرد و طغيان گر به نابودى رسيدند،و اما قوم عاد با ت

هاى  ديدى كه آنان مانند تنه مى]  اگر آنجا بودى[كه خدا آن را هفت شب و هشت روز پى در پى بر آنان مسلط كرد و 
  7 أ.] اند پوسيده و پوك درختان خرما روى زمين افتاده

  8 بينى؟ اى مى آيا از آنان هيچ باقى مانده

  9 مرتكب گناهان بزرگ شدند،] قوم لوط[نى كه پيش از او بودند و مردم شهرهاى زير و رو شده فرعون و كسا

  10 .فرستاده پروردگارشان را نافرمانى كردند و خدا هم آنان را به عذابى سخت گرفت

  11 هنگامى كه آب طغيان كرد، ما شما را در كشتى سوار كرديم،

  12 .حفظ كند] به عنوان مايه عبرت و تذكر[قرار دهيم و گوش شنوا آن را تا آن را براى شما مايه تذكر و بيدارى 

  13 چون در صور يك بار دميده شود،

ا يك باره درهم كوبيده و ريز ريز گردند و زمين و كوه   14 !ها از جاى خود برداشته شوند و هر دوى آ

  15 شود؛ آن روز است كه آن واقعه بزرگ واقع مى

  16 آن روز است كه از هم گسسته و متلاشى گردد؛ و آسمان بشكافد و در
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گيرند، ودر آن روز هشت فرشته، عرش  ها و اطراف آسمان قرار مى بر كناره]  براى اجراى دستورهاى حق[و فرشتگان 
ا حمل مى   17 .كنند پروردگارت را بر فراز همه آ

اى از شما پنهان  پوشيده]  عمل و نيّت[لى كه هيچ شويد در حا عرضه مى] همه شما براى حسابرسى به پيشگاه خدا[آن روز 
  18 .ماند نمى

  19 .پرونده مرا بگيريد و بخوانيد!] اى مردم: [گويد اش را به دست راستش دهند، مى اما كسى كه پرونده

دار بدم را به اين سبب همه اعمالم را هماهنگ با احكام خدا انجام دادم و كر [بينم  من يقين داشتم كه حساب اعمالم را مى
  20 .]اصلاح كردم

  21 .اى است ايتاً او در يك زندگى خوش و پسنديده

شتى برين   22  در 

  23 .هايش در دسترس است كه ميوه

  :]به آنان گويند[

  573: ترجمه قرآن كريم، ص

  24 بخوريد و بياشاميد، گوارايتان باد به سبب اعمالى كه در ايام گذشته انجام داديد؛

  25 كردم، ام را دريافت نمى اى كاش پرونده: گويد پرونده اعمالش را به دست چپش دهند، مى و اما كسى كه

  26 دانستم حساب من چيست؟ و نمى

  27 ]داد، و در نيستى ابد قرارم مى[كرد  كارم را يكسره مى] كه مرا از دنيا به آخرت انتقال داد[اى كاش همان مرگ اول 

  28 ثروتم عذاب را از من دفع نكرد،

  29 .قدرت و توانم از دست رفت
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  30 او را بگيريد و در غل و زنجيرش كشيد،] فرمان آيد[

  31 آن گاه به دوزخش دراندازيد، أ

  32 سپس او را در زنجيرى كه طولش هفتاد ذرع است به بند كشيد،

  33  آورده زيرا او به خداى بزرگ ايمان نمى

  34 .كرده و مردم را به اطعام نيازمندان تشويق نمى

  35 پس امروز او را در اينجا دوست مهربان و حمايت گرى نيست؛

  36 !]از بدن اهل دوزخ[و نه غذايى مگر چركاب و كثافاتى 

  .خورند كه آن را جز خطاكاران نمى

37  

  38 بينيد، مى]  از محسوسات[كنم به آنچه  پس سوگند ياد مى

  39 بينيد، نمى]  از غير محسوسات[و آنچه 

  40 ست،] براى هدايت شما[اى بزرگوار  گفتار فرستاده]  كه كلام خداست پس از نزولش[قرآن ترديد اين  بى

  41 آوريد، قطعاً گفتار يك شاعر نيست، ولى جز اندكى ايمان نمى

  .شويد و گفتار كاهن هم نيست، ولى جز اندكى متذكّر نمى

42  

  43 .نازل شده از سوى پروردگار جهانيان است

  44 بست، ها را به دروغ بر ما مى از گفته اى پاره] او[و اگر 
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  45 گرفتيم، ما او را به شدت مى

  46 كرديم؛ سپس رگ قلبش را پاره مى

  47 در آن صورت هيچ كدام از شما مانع از عذاب او نبود،

  48 .ترديد اين قرآن، وسيله پند و تذكرى براى پرهيزكاران است بى

  49 .اركنندگانى هستدانيم كه از ميان شما انك و ما به يقين مى

  50 و اين انكار قطعاً مايه حسرت كافران است،

  51 .ترديد اين قرآن، حقّى يقينى است و بى

  52 .پس به نام پروردگارت تسبيح گوى

   سوره معارج

  

   آيه 44مكّى  -70

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 دنى است درخواست كرد،اى عذابى را كه واقع ش درخواست كننده

   ويژه]  عذابى كه[

  574: ترجمه قرآن كريم، ص

  2 .اى نيست آن را بازدارنده] و[كافران است، 

  3 .از سوى خداى صاحب درجات است]  اين عذاب[
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  4 .روند فرشتگان و روح در روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است به سوى او بالا مى

  5 .]در كنارش جزع و ناخشنودى نباشدصبرى كه [پس صبر كن صبرى نيكو 

  6 بينند را دور مى]  عذاب[دشمنان و مخالفان، آن 

  7 .بينيم و ما آن را نزديك مى

  8 روزى كه آسمان چون فلز گداخته گردد

  9 ها مانند پشم رنگينِ حلاجى شده شود و كوه

  10 !اش نپرسد ىخويشاوند و دوست صميم]  اوضاع و احوال[و هيچ خويشاوند و دوست صميمى از 

كند كه اى كاش  گنهكار آرزو مى!] مشغولى خود هرگز به آنان توجه نكنند ولى به خاطر دل[دهند  آنان را نشانشان مى
  11 !توانست فرزندانش را در برابر عذاب آن روز عوض دهد مى]  براى نجاتش[

  12 و نيز همسر و برادرش را

  13 دادند، ه مىبه او پنا] در دنيا[و قبيله و قومش را كه 

  14 !نجات دهد] از عذاب آن روز[او را ]  اين عوض[اند تا  و نيز همه كسانى را كه در روى زمين

  15 كشد، همانا آتش زبانه مى] كه برايش راه نجاتى باشد[اين چنين نيست 

  16 أ!! كند در حالى كه دست و پا و پوست سر را بر مى

  17 طلبد، از دعوت حق روى گردانده مىهر كه را به حق پشت كرده و ]  آرى آتش[

  18 خواند؛ سازى و انباشتن پرداخته مى و آن را كه ثروت جمع كرده و به ذخيره

  19 همانا انسان حريص آفريده شده است؛

  20 تاب است، چون آسيبى به او رسد، بى
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  21 است،به او رسد، بسيار بخيل و بازدارنده ]  و مال و رفاهى[و هنگامى كه خير و خوشى 

  22 مگر نماز گزاران،

  23 آنان كه همواره بر نمازشان پايدارند،

  24  و آنان كه در اموالشان حقّى معلوم است

  25 ]از معيشت و ثروت،[و محروم ]  يدست[براى درخواست كننده 

  26 و آنان كه همواره روز پاداش را باور دارند،

  27 و آنان كه از عذاب پروردگارشان بيمناكند،

  28 زيرا از عذاب پروردگارشان ايمنى نيست،

  29 كنند، حفظ مى]  از آلوده شدن به شهوات حرام[و آنان كه دامنشان را 

  30 .جويى از همسران و كنيزانشان كه آنان در اين زمينه مورد سرزنش نيستند مگر در كام

ره   31 اند، د حقگيرى جنسى راهى غير از اين جويند، تجاوزكار از حدو  پس كسانى كه در 

  كنند، أ هاى خود را رعايت مى ها و پيمان و آنان كه امانت

  575: ترجمه قرآن كريم، ص

32  

  33 بند و متعهدند، هاى خود پاى و آنان كه بر اداى گواهى

  .نمازهايشان محافظت دارند]  اوقات و شرايط ظاهرى و معنوى[و آنان كه همواره بر 

34  
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شت   35 اند ترمها، مكرمّ و مح اينان در 

  36 كافران را چه شده كه به تو چشم دوخته به سويت شتابانند؟

  37 از راست و چپ، گروه گروه،

شت پرنعمت درآورند؟   38 !آيا هر يك از آنان طمع دارد كه او را در 

  39 .آفريديم] مقدار يعنى آبى گنديده و بى[دانند  اين چنين نيست، ما آنان را از آنچه خود مى

  40 ها سوگند كه ما تواناييم، ها و مغرب پروردگار مشرقبه 

تر از آنان را بياوريم؛ و هيچ چيز ما را مغلوب نمى   41 .كند بر اينكه به جاى آنان 

اند ديدار   فرو روند و مشغول بازى باشند، تا روزشان را كه به آنان وعده داده]  در گفتار باطل[پس آنان را واگذار تا 
  42 كنند،

  43 دوند، هاى نصب شده مى كه شتابان از خاك بيرون آيند، گويى به سوى نشانه  روزى

اين همان روزى است كه همواره آنان . پوشاند فرو افتاده، خوارى و ذلت آنان را مى]  از شدت ترس[درحالى كه ديدگانشان 
  44 .دادند را وعده مى

   سوره نوح

  

   آيه 28مكّى  -71

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى بىبه نام خدا كه رحمتش 

  1 .ما نوح را به سوى قومش فرستاديم كه قوم خود را پيش از آنكه عذابى دردناك به آنان رسد بيم ده

  2 اى آشكارم، دهنده همانا من شما را بيم! اى قوم من: گفت
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  3 بر اين كه خدا را بپرستيد و از او پروا كنيد و از من اطاعت نماييد،

ترديد  بى]  توجه خواهيد كرد كه[اگر آگاهى داشته باشيد . گناهانتان را بيامرزد و شما را تا زمانى معين مهلت دهدتا خدا  
  4 .هنگامى كه اجل خدايى فرا رسد، تأخير نخواهد داشت

  5 دعوت كردم،] به آيين توحيد[اى پروردگار من همانا قوم خود را شب و روز : گفت

  6 ن نيفزود،ولى دعوت من جز بر فرارشا

   و من

  576: ترجمه قرآن كريم، ص

هايشان را به سر كشيدند و  هايشان كردند و جامه هرگاه آنان را دعوت كردم تا آنان را بيامرزى، انگشتان خود را در گوش
  7 بر انكار خود پافشارى ورزيدند و به شدت تكبرّ كردند،

  8 آن گاه آنان را آشكارا دعوت كردم،

  9 .پنهان آنان را خواندمسپس آشكار و 

  10 .از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او همواره بسيار آمرزنده است: گفتم]  به آنان[پس 

  11 تا بر شما از آسمان باران پى در پى و با بركت فرستد،

رها پديد كند، و شما را با اموال و فرزندان يارى كند، و برايتان باغ   12 ها و 

به عظمت و بزرگى خدا اميد ] اش دست برداشته و ربوبيت خدا را نفى كرده و در نتيجه از بندگى[شما را چه شده كه 
  13 نداريد؟

  14  آفريده است...] از خاك و نطفه و علقه و مضغه و گوشت و استخوان و[در حالى كه شما را مرحله به مرحله 

  15 ريد؟ايد كه خدا هفت آسمان را چگونه بر فراز يكديگر آف آيا ندانسته
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ا روشنى بخش، و خورشيد را چراغ فروزان قرار داد،   16 و ماه را در ميان آ

  17 گياهى رويانيد،] مانند[و خدا شما را از زمين 

  18 آورد، گرداند و باز به صورتى ويژه بيرون مى سپس شما را در آن باز مى

  19 و خدا زمين را براى شما فرشى گسترده قرار داد،

  20 برويد؟] هر جا كه خواستيد[هاى وسيع آن  جاده ها و تا از راه

  :نوح گفت

پيروى نمودند كه اموال و ]  چون سردمداران كفر و متوليان بتخانه[اى پروردگار من آنان از من نافرمانى كردند و از كسانى 
  21 !فرزندانشان جز خسارت و زيانى بر آنان نيفزود

  22 نيرنگى بزرگ به كار گرفتند،]  داشتن اين مردم اين پيشوايان گمراهى، براى گمراه نگاه[و 

  23 وَدّ و سواع و يغوث و يعوق و نسر را رها نكنيد؛]  هاى بت[دست از معبودانتان بر نداريد، و هرگز : و گفتند

  24 .ستمكاران را جز گمراهى ميفزا!] پروردگارا[و . همانا بسيارى را گمراه كردند

  در]  از آن[درنگ در آتشى درآورده شدند كه  غرق شدند و بى به سبب گناهانشان]  همه آنان[

  577: ترجمه قرآن كريم، ص

  25 برابر خدا براى خود ياورانى نيافتند،

  26 اى پروردگار من هيچ يك از كافران را بر روى زمين باقى مگذار: نوح گفت

  27 .كنند و ناسپاس زاد و ولد نمى كنند و جز نسلى بدكار كه اگر آنان را باقى گذارى، بندگانت را گمراه مى

ام درآيد و همه مردان و زنان با ايمان را بيامرز، و  اى پروردگار من مرا و پدر و مادرم را و هر كس كه با ايمان به خانه
  28 .ستمكاران را جز هلاكت ميفزاى
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   سوره جن

  

   آيه 28مكّى  -72

   شگىاش همي اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 همانا ما قرآن شگفت آورى شنيديم،: گوش دادند و گفتند]  به قرآن[به من وحى شده كه گروهى از جنّ : بگو

  2 كند، پس به آن ايمان آورديم و هرگز احدى را شريك پروردگارمان قرار نخواهيم داد، كه به سوى راه راست هدايت مى

بلند است عظمت پروردگارمان، و او هرگز براى خود همسرى و فرزندى اينكه برتر و :] كنيم اين مسائل را اقرار مى[و 
  3 نگرفته است،

  4 !]كه او داراى همسر و فرزند است[گفت  مغز ما همواره درباره خدا سخنى دور از حق مى و اينكه سبك

  5 بندند، كرديم، هرگز انس و جن بر خدا دروغ نمى و اينكه گمان مى

  6 بر طغيان و تباهى آنان افزودند،]  مردان جن[بردند، پس  به مردانى از جن پناه مىو اينكه مردانى از آدميان 

  7 !انگيزد برنمى]  به نبوّت[پنداشتيد كه خدا هرگز كسى را ]  جنيان[و مردانى از انس پنداشتند چنان كه شما 

  8 و تيرهاى شهاب يافتيم، به آسمان نزديك شديم، پس آن را پر از نگهبانان نيرومند] براى كسب خبر[و اينكه 

نشستيم، ولى اكنون هر   هايى مى گاه در نشست]  خبرهاى ملكوتى و سخنان فرشتگان[و اينكه ما در آسمان براى شنيدن 
  9 !يابد كه بخواهد استراق سمع كند، شهابى را در كمين خود مى

ه يا پروردگارشان براى آنان هدايت خواسته دانيم آيا درباره كسانى كه در زمين هستند شرى خواسته شد و اينكه ما نمى
  10 است؟

  واينكه از ما برخى شايسته وبرخى غير

  578: ترجمه قرآن كريم، ص
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  11 ما بر مذاهب گوناگون و متفاوتى هستيم،] و[اند،  شايسته

از ] با گريختن و فرار[ توانيم توانيم خدا را در زمين عاجز و درمانده كنيم و هرگز نمى و اينكه ما يقين داريم كه هرگز نمى
  12 دسترس قدرت او بيرون رويم،

و اينكه چون هدايت قرآن را شنيديم به آن ايمان آورديم؛ زيرا كسى كه به پروردگارش ايمان آورد نه از كاسته شدن ثواب 
  13 ترسد و نه از اينكه ستم و مشقّتى او را احاطه كند، مى

اند، پس كسانى كه تسليم شدند در صدد يافتن  خدايند، و برخى منحرف]  حكامها و ا فرمان[و اينكه گروهى از ما تسليم 
  14 اند، راه مستقيم

  15 اند، ولى منحرفان هيزم دوزخ

  16 بر طريقه حق پايدارى كنند حتماً آنان را از آب فراوانى سيراب خواهيم كرد،]  انس و جن[و اگر 

سى كه از ياد پروردگارش روى برگرداند، او را در عذابى بسيار سخت و روز تا آنان را در زمينه فراوانى نعمت بيازماييم و ك
  17 افزون درخواهد آورد،

  18 و مساجد ويژه خداست، پس هيچ كس را با خدا مپرستيد،

بردند   اى به سويش هجوم مى از جنيان به اندازه[خاست تا خدا را عبادت كند  برمى] محمّد[و اينكه هنگامى كه بنده خدا 
  19 نزديك بود جمعيت انبوه و متراكمى بر سر او بريزد،]  كه

  20 .دهم پرستم، و هيچ كس را شريك او قرار نمى من فقط پروردگارم را مى: بگو

  21 .من اختيار زيان و هدايتى را براى شما ندارم: بگو

  22 .يابم هرگز پناهگاهى غير او نمى دهد، و خدا مرا پناه نمى]  عذاب[هرگز كسى در برابر ]  اگر از او نافرمانى كنم: [بگو

و آنان كه از خدا و . هاى اوست پيام]  رساندن[از سوى خدا و ]  بخش هاى سعادت برنامه[فقط رساندن ]  وظيفه من[
  23 .اند پيامبرش نافرمانى كنند، مسلماً آتش دوزخ براى آنان است و در آن جاودانه
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دهند ببينند، به  به آنان وعده مى]  از عذاب[تا زمانى كه آنچه را ] شمارند يار مى اينان همواره شما را ضعيف و ناتوان و بى[
  24 تر و نفراتش كمتر است؟ شوند چه كسى ياورش ناتوان زودى آگاه مى

  25 شويد نزديك است يا پروردگارم براى آن زمانى طولانى قرار خواهد داد؟ دانم آيا آنچه را وعده داده مى نمى: بگو

   اى غيبدان] او[

  579: ترجمه قرآن كريم، ص

  26 كند؛ است و هيچ كس را بر غيب خود آگاه نمى

از پيش رو و پشت ]  براى محافظت از آنان[برگزيده است، پس نگهبانانى ]  براى آگاه شدن از غيب[مگر پيامبرانى را كه 
  27 گمارد سرشان مى

اند و او به آنچه نزد آنان است احاطه دارد، و  رسانده]  ه مردمبه طور كامل ب[هاى پروردگارشان را  تا مشخص كند كه پيام
  28 .همه چيز را از جهت عدد، شماره و احصا كرده است

   سوره مزمل

  

   آيه 20مكّى  -73

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 !اى جامه بر خود پيچيده

جد[بخش كمى از آن مگر ] كه ويژگى براى عبادت دارد[شب را    2 برخيز؛] كه مخصوص استراحت است، براى 

  3 يا اندكى از نصف بكاه،]  را به عبادت اختصاص ده[شب ]  همه ساعات[نصف 

  4 .بر نصف بيفزا، و قرآن را با ترتيبى منظم و خاص بخوان]  مقدارى[يا 

  5 .خواهيم كردبه تو القا ]  چون آيات قرآن[به يقين ما به زودى گفتارى سنگين 
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  6 .پايدارتر و گفتار در آن استوارتر است] گيرد انجام مى[شب ]  كه در دل[ترديد عبادتى  بى

پس [رفت و آمدى طولانى است ] براى مشاغل فراوان معنوى و هدايت مردم و حل مشكلات نيازمندان،[تو را در روز 
تر است   7 .]ساعات شب براى عبادت فرصتى 

  8 .و فقط دل بر او بند] و از غير او قطع اميد نما[ياد كن ]  به زبان حال و قال[ نام پروردگارت را

  9 ، هيچ معبودى جز او نيست، پس او را كارساز خود انتخاب كن،] است[پروردگار مشرق و مغرب ]  همان كه[

  10 اى پسنديده دورى كن، مشركان شكيبا باش و از آنان به شيوه] و آزار[و بر گفتار 

  11 ا با تكذيب كنندگان توانگر و نازپرورده واگذار و آنان را اندكى مهلت ده،و مر 

  12 ور است، زنجيرهايى گران و آتشى به شدت شعله]  به كيفر اعمالشان[نزد ما ]  براى آنان[كه حتماً 

  13 و غذايى گلوگير و عذابى دردناك است،

  14 !اى شن روان گردند ه صورت تودهها ب ها به لرزه درآيند، و كوه در روزى كه زمين و كوه

  15 گونه كه به سوى فرعون، رسولى فرستاديم؛ شماست، به سويتان فرستاديم، همان]  اعمال[ما پيامبرى كه گواه بر 

   پس فرعون از آن رسول نافرمانى كرد، در نتيجه او را به عذابى سخت

  580: ترجمه قرآن كريم، ص

  16 .گرفتيم

  17 !نماييد؟ كند، حفظ مى روزى كه كودكان را پير مى]  از عذاب[پس چگونه خود را  اگر امروز كفر بورزيد،

  18 .شود و قطعاً وعده خدا شدنى است آسمان به سبب شدت و كوبندگى آن روز، درهم شكافته مى

پروردگارش  ، راهى به سوى] سعادت دنيا و آخرت است[مايه تذكر و پند است، پس هر كس خواهان ]  قرآن[ترديد اين  بى
  19 .برگزيند]  قرآن براين باتكيه[



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

پروردگارت آگاه است كه تو و گروهى از كسانى كه با تواند، نزديك به دو سوم شب و گاهى نيمى از آن و زمانى يك 
 كند، و براى او گيرى مى اندازه]  دقيق و منظم[خيزد، و خدا شب و روز را  برمى]  براى عبادت و خواندن قرآن[سومش را 

به علت كوتاهى و بلندى شب در طول سال، دو سوم و نصف و يك سوم را [توانيد  مشخص است كه شما هرگز نمى
. بر شما بخشيد؛ پس آنچه را از قرآن براى شما ميسر است بخوانيد] گيرى دقيق را اندازه[گيرى كنيد، بنابر اين  اندازه] دقيقاً 

كنند، و  شوند، و گروهى براى به دست آوردن رزق خدا در زمين سفر مى داند كه به زودى برخى از شما بيمار مى او مى
ايتاً آنچه را از آن ميسر است بخوانيد و نماز را برپا داريد و زكات بپردازيد و براى جلب  بعضى در راه خدا مى جنگند؛ 

ترين فرس خشنودى خدا به نيازمندان وام نيكو بدهيد و آنچه را از عمل خير براى خود پيش مى تيد، آن را نزد خدا به 
  20 .ترين پاداش خواهيد يافت؛ و از خدا آمرزش بخواهيد كه خدا بسيار آمرزنده و مهربان است صورت و بزرگ

  سوره مدثر

  

   آيه 56مكّى  -74

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 !جامه برخود پوشيده اى

  2 برخيز و بيم ده،

  3 دار، پروردگارت را بزرگو 

  4 ات را پاك كن، و جامه

  5 و از پليدى دور شو

  6 بزرگ و فراوان بينى، منت مگذار،] آن را[در حالى كه ]  احسانت را بر ديگران[و 

  7 .براى پروردگارت شكيبايى ورز]  بر آزار دشمنان[و 

  8 پس زمانى كه در صور دميده شود،
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  9 آن روز، روز بسيار سختى است،

   بر كافران

  581: ترجمه قرآن كريم، ص

  10 آسان نيست،

  11 مرا با كسى كه او را به تنهايى آفريدم واگذار،

  12 و برايش ثروت گسترده و فراوان قرار دادم،

  13 و فرزندانى كه نزدش حاضرند

  14 را به طور كامل براى او فراهم آوردم،]  ى مادى و وسايل زندگى[و نعمت ها 

  15 .دارد كه بيفزايمباز هم طمع 

  16 ورزد، اين چنين نيست؛ زيرا او همواره به آيات ما دشمنى مى

  17 .كنم به زودى او را به بالا رفتن از گردنه عذابى بسيار سخت مجبور مى

  18 سنجيد؛] آن را[انديشيد و ]  براى باطل كردن دعوت قرآن[او 

  19 پس مرگ بر او باد، چگونه سنجيد؟

  20 و باد، چگونه سنجيد؟باز هم مرگ بر ا

  21 آن گاه نظر كرد، أ

  22 آميز به خود گرفت، سپس چهره درهم كشيد و قيافه نفرت

  23 روى گردانيد و تكبرّ ورزيد؛]  از قرآن[آن گاه 
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  24 اين قرآن جز جادويى كه از جادوگران پيشين حكايت شده چيزى نيست،: پس گفت

  .باشد اين جز سخن بشر نمى

25  

  26  را در سقر درآورمبه زودى او 

  27 دانى سقر چيست؟ و تو چه مى

  28 كند؛ گذارد و نه رها مى نه چيزى را باقى مى]  آتشى است كه[

  29 كند؛ دگرگون مى]  همه جانبه[پوست بدن را 

  30 اند گمارده]  موكّل[بر آن نوزده نفر 

ايم تا اهل كتاب  جز آزمايشى براى كافران مقرّر نكردهايم، و شماره آنان را  و ما گماشتگان آتش را جز فرشتگان قرار نداده
پيدا كنند و بر ايمان مؤمنان بيفزايد، و اهل كتاب و ]  به حقايق آخرت[يقين ]  با توجه به هماهنگى قرآن با كتابشان[

نوزده [به اين  خدا از توصيف گماشتگان آتش: ترديد نكنند، تا بيماردلان و كافران بگويند]  در حقّانيّت قرآن[مؤمنان 
كند و هر كه را بخواهد هدايت  گمراه مى]  پس از بيان حقيقت[گونه خدا هر كه را بخواهد  چه هدفى دارد؟ اين] نفر
  31 .داند، و اين قرآن فقط مايه تذكر و پند براى بشر است نمايد، و سپاهيان پروردگارت را جز خود او كسى نمى مى

  32  سوگند به ماه] ارند كه اين حقايق افسانه است،پند كه كافران مى[اين چنين نيست 

  33 كند سوگند به شب هنگامى كه پشت مى] و[

  34 و سوگند به صبح زمانى كه از پرده سياه شب درآيد و رخ نمايد

  35 هاست؛ ترين پديده يكى از بزرگ]  قرآن[ترديد اين  كه بى

  36 هشدار دهنده به بشر است،
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]  به سبب كفر، طغيان و گناه[پيشى جويد يا ] به وسيله ايمان، طاعت و انجام كار خير[هد براى هر كس از شما كه بخوا
  37 پس ماند؛

  38 هاى خويش است، آورده هر كسى در گرو دست

  39  مگر سعادتمندان

شت   ها از يكديگر كه در 

  582: ترجمه قرآن كريم، ص

  40 پرسند مى

  41 از روز و حال گنهكاران،

  42 چه چيز شما را به دوزخ وارد كرد؟: گويند مى]  هبه آنان رو كرد[

  43  ما از نمازگزاران نبوديم: گويند مى

يدستان و نيازمندان طعام نمى   44  داديم و به 

  45 رفتيم، فرومى]  در گفتار و كردار باطل[و با فرورفتگان 

  46  كرديم و همواره روز جزا را انكار مى

  47 .تا آنكه مرگ ما فرا رسيد

  48 دهد؛ پس آنان را شفاعت شفيعان سودى نمى

  49 آنان را چه شده كه از تذكر و هشدار روى گردانند؟

  50 اند گويى گورخرانى رميده

  51 اند؛ شيرى گريخته]  چنگال[كه از 
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  52 !دريافت دارد] از سوى خدا[هايى سرگشاده  بلكه هر كدام از آنان توقع دارد نامه

از آخرت ]  فرارشان براى اين است كه[بلكه ] رشان از دين براى دريافت نكردن نامه باشدكه علت فرا[اين چنين نيست 
  53 ترسند؛ نمى

كه براى [ترديد اين قرآن تذكر و هشدارى است  ، بلكه بى]اى از سوى ما به آنان رسد كه نامه سرگشاده[اين چنين نيست 
  54 .]جهانيان بس است

  55 پس هركه بخواهد از آن پند گيرد،

گيرند مگر آنكه خدا بخواهد، او سزاوار است كه از وى پروا كنند، و سزاوار است كه به آمرزشش اميد  و از آن پند نمى
  56 .بندند

   سوره قيامت

  

   آيه 40مكّى  -75

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 خورم، به روز قيامت سوگند مى

  2 .خورم م مىگر قس و به نَـفْس سرزنش

  3 هايش را جمع نخواهيم كرد؟ كند كه ما هرگز استخوان آيا انسان گمان مى

  4 سر انگشتانش را درست و نيكو بازسازى كنيم،] خطوط[چرا در حالى كه تواناييم 

از [را  فرارويش] با دست و پا زدن در شك و ترديد[خواهد  بلكه انسان مى] نه اينكه به گمان او قيامتى در كار نباشد[
  5 أ!] تا براى ارتكاب هر گناهى آزاد باشد[باز كند ]  اى قوى است اعتقاد به قيامت كه بازدارنده

  روز قيامت چه وقت است؟: پرسد مى] با حالتى آميخته با ترديد[
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6  

  7 خيره شود،]  از سختى و هولناكى آن[كه چشم ]  است[آن روز هنگامى 

  8 نور گردد، و ماه تاريك و بى

  9 .خورشيد و ماه به هم جمع شوندو 

  10 گريزگاه كجاست؟ أ: آن روز انسان گويد

  11 .اين چنين نيست، هرگز پناهگاهى وجود ندارد

  12 .فقط به سوى پروردگار توست]  ايى[آن روزقرارگاه 

  13 .كنند آن روز است كه انسان را به اعمالى كه از ديرباز يا پس از آن انجام داده، آگاه مى

  14 .بلكه انسان خود به وضع خويش بيناست

   براى توجيه[و هر چند 

  583: ترجمه قرآن كريم، ص

  15 ها بتراشد انه]  گناهانش

  16 .زبانت را به حركت در نياور تا در خواندن آن شتاب ورزى]  پيش از پايان يافتن وحى به وسيله جبرئيل[

  17 قرائتش بر عهده ماست،]  شود و چگونگى بر تو وحى مى به هم پيوند دادن آيات كه[ترديد گردآوردن و  بى

  18 .خواندنش را دنبال كن]  به همان صورت[خوانديم، ]  به طور كامل[چون آن را 

  19 .سپس توضيح و بيانش نيز بر عهده ماست

  20 ،اين چنين نيست، بلكه شما عاشق اين دنياى زودگذر هستيد]  پنداريد قيامتى در كار نيست اينكه مى[
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  .كنيد رها مى]  پايه براى اين عشق بى[و همواره آخرت را 

21  

  22 هايى شاداب است؛ در آن روز چهره

  23 كند به پروردگارش نظر مى]  با ديده دل[

  24 هايى عبوس و درهم كشيده است؛ و چهره

  25 .چون يقين دارند كه در معرض عذابى كمرشكن قرار خواهند گرفت

  26 ، هنگامى كه جان به گلوگاه رسد،]پندارد مىكه [اين چنين نيست 

  27 درمان كننده اين بيمار كيست؟: گويند] كسان بيمار[و 

  28 !فرا رسيده است] از دنيا و ثروت و زن و فرزند[زمان جدايى ]  كه با رسيدن جان به گلوگاه[كند  يقين مى] بيمار[و 

  29 پيچد؛ ساق به ساق به هم مى]  از سختى جان كندن[و 

  30 .آن روز، روز سوق و مسير به سوى پروردگار توست

  31 باور كرد، و نه نماز خواند؛] دعوت پيامبر را[نه ]  اين به كام مرگ افتاده: گويند در آن حال فرشتگان مى[

  32 تكذيب كرد و روى گرداند؛]  در ميان اجتماعات[بلكه 

  33 .سپس متكبرانه و خرامان به سوى كسانش رفت

  34 !تر تر است، شايسته براى تو شايسته]  با اين وضعى كه دارى، عذاب دوزخ: گويندو  [

  35 .تر تر است شايسته باز هم شايسته

  36 !شود؟ رها مى]  و بدون تكليف و مسؤوليت[كند بيهوده و مهمل  آيا انسان گمان مى
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  37 شود نبود؟ اى از منى كه در رحم ريخته مى آيا نطفه

  38 دا او را آفريد و اندامش را درست و معتدل ساخت،سپس علقه شد و خ

  39 و از او دو زوج به وجود آورد يكى نر و ديگر ماده،

  40 آيا چنين نيرومندى توانا نيست كه مردگان را زنده كند؟ أ

   سوره انسان

  

   آيه 31مدنى  -76

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 زمانى از روزگار گذشت كه چيزى در خور ذكر نبود؟آيا بر انسان 

   آفريديم و او را از حالتى به حالتى و شكلى به شكلى] از مواد و عناصر[ما انسان را از نطفه آميخته و مختلطى 

  584: ترجمه قرآن كريم، ص

  2 .س او را شنوا و بينا قرار داديمدرآورديم، پ]  از نطفه به علقه، از علقه به مضغه، از مضغه به استخوان تا طفلى كامل[

  .ما راه را به او نشان داديم يا سپاس گزار خواهد بود يا ناسپاس

3  

  4 .ايم ما براى كافران زنجيرها و بندها و آتش فروزان آماده كرده

  5 .است] آن ماده سرد و سپيد و معطر[اش آميخته به كافور  نوشند كه نوشيدنى همانا نيكان همواره از جامى مى

نوشند و آن را به دلخواهشان هرگونه كه بخواهند جارى  اى است كه همواره بندگان خدا از آن مى آن جام از چشمه
  6 .نمايند مى
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  7 ترسند، كنند، و از روزى كه آسيب و گزندش گسترده است مى همواره نذرشان را وفا مى]  همانان كه[

  8 .كنند و اسير انفاق مىو غذا را در عين دوست داشتنش، به مسكين و يتيم 

  9 .كنيم و انتظار هيچ پاداش و سپاسى را از شما نداريم ما شما را فقط براى خشنودى خدا اطعام مى:] گويند و مى[

  .ترسيم ما از پروردگارمان در روزى كه روز عبوس و بسيار هولناكى است مى

10  

  11 .كند شادمانى به آنان عطا مى دار آنان از آسيب و گزند آن روز است و شادابى و پس خدا نگه

شتى ] در برابر تكاليف دينى و حوادث روزگار[و آنان را براى اينكه  و لباسى ابريشمين ]  عنبرسرشت[شكيبايى ورزيدند، 
  12 .دهد پاداش مى

اش به زحمت  كه از سختى[و سرمايى ] كه از گرمايش ناراحت شوند[زنند، در حالى كه آفتابى  ها تكيه مى در آنجا بر تخت
  13 بينند، نمى] افتند

  14 هايش به آسانى در دسترس است، هاى درختان به آنان نزديك و ميوه و سايه

  15 گردانند؛ پيرامون آنان مى]  كه پر از غذا و نوشيدنى است[هايى بلورين  هايى از نقره فام، و قدح و ظرف

ا را به اندازه مناسب اندازه جام   16 اند، يرى كردهگ هايى از نقره كه آ

  17 نوشانند، اش آميخته به زنجبيل است، به آنان مى و در آنجا جامى كه نوشيدنى

  18 ناميده شود،» سلسبيل«اى در آنجا كه  از چشمه

  19 اند، گردند، كه چون آنان را ببينى پندارى مرواريدى پراكنده مى]  براى پذيرايى از آنان[و پيرامونشان نوجوانانى جاودانى 

  20 چون آنجا را ببينى، نعمتى فراوان و كشورى بزرگ بينى، أ و
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اند، و  هايى از حرير نازك و سبز رنگ و ديباى ستبر است و با دستبندهايى از نقره آراسته شده بر اندامشان جامه
  21 .نوشاند پروردگارشان باده طهور به آنان مى

   پاداش شماست] نعمت ها[يقيناً اين :] به آنان گويد[

  585: رجمه قرآن كريم، صت

  22 و تلاشتان مقبول افتاده است؛

  23 به راستى ما قرآن را به تدريج بر تو نازل كرديم؛ أ

  24 پس در برابر فرمان پروردگارت شكيبا باش، و از هيچ گنهكار يا كافرى از اين مردم اطاعت مكن،

  25 .و صبح و شام نام پروردگارت را ياد كن

  26 .ر به سجده گذار، و او را در شب طولانى تسبيح گوىاى از شب را س و پاره

و ] كوشند و فقط براى به دست آوردن آن مى[دنياى زودگذر را دوست دارند ] اند كه گنهكار و ناسپاس[ترديد اينان  بى
  27 .گذارند روز هولناك و سختى را كه پيش رو دارند وامى

كنيم  آنان را نابود مى[استوار كرديم، و هرگاه بخواهيم ]  اعصاب و عضلات هاى با رشته[ما آنان را آفريديم و مفاصلشان را 
  28 .دهيم به جاى آنان قرار مى] كه مطيع و فرمانبردارند[امثال و نظايرشان را ] و

تذكر و هشدارى است؛ پس هر كس خواهان سعادت دنيا و آخرت است راهى به سوى ]  آيات قرآن[همانا اين 
  29 برگزيند،]  ه بر اين آياتبا تكي[پروردگارش 

  30 .و تا خدا نخواهد، نخواهيد خواست؛ يقيناً خدا همواره دانا و حكيم است

  31 .هر كس را بخواهد در رحمتش درآورد و براى ستمكاران عذابى دردناك آماده كرده است

   سوره مرسلات
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   آيه 50مكّى  -77

   هميشگىاش  اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 شوند، سوگند به آن فرشتگانى كه پى در پى فرستاده مى

  2 .چون تندبادند]  براى آوردن وحى در سرعت حركت[و به آن فرشتگانى كه 

  3 اند، هاى وحى و به آن فرشتگانى كه گشاينده صحيفه

  4 اند، و به آن فرشتگانى كه جدا كننده حق از باطل

  5 اند،]  ات آسمانى به پيامبرانو به آن فرشتگانى كه القاكننده آي

  6 ] براى كافران[و بيم و هشدار باشد ]  باشد براى اهل ايمان[تا حجت 

  7 .ترديد واقع شدنى است دهند بى شما را وعده مى]  به عنوان روز قيامت[كه آنچه ] به همه اين حقايق سوگند[

  8 در آن زمان كه ستارگان محو و تاريك شوند،

  9 .ان بشكافدو آن زمانى كه آسم

  10 .ها از بيخ و بن كنده شوند و آن زمان كه كوه

  11 .معين شود] ها براى گواهى بر امت[و آن زمان كه وقت حضور پيامبران 

  12 اين امور براى چه روزى به تأخير افتاده؟

  13  براى روز داورى

  14 دانى روز داورى چيست؟ و تو چه مى

   واى در آن روز بر تكذيب
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  586: قرآن كريم، صترجمه 

  15 كنندگان؛

  16 هلاك نكرديم؟]  به سبب تكذيبشان[آيا پيشينيان را 

  17 .كنيم هلاك مى]  به سبب تكذيبشان[سپس به دنبال آنان ديگران را هم 

  18 .كنيم گونه رفتار مى با گنهكاران اين

  19 !كنندگان واى در آن روز بر تكذيب

  20 نيافريديم؟مقدار  آيا شما را از آبى پست و بى

  21  پس آن را در جايگاهى استوار قرار داديم

  22 تا زمانى معين؛

  23 .آرى توانا بوديم و چه نيكو تواناييم

  24 !واى در آن روز بر تكذيب كنندگان

ا و ديگر موجودات زمين و حافظ آنان از پرتاب شدن در فضا[آيا زمين را در برگيرنده    25 قرار نداديم؟] انسا

  26  حال حياتشان و هم زمان مرگشانهم در 

  27 .هاى استوار و بلند در آن قرار داديم و شما را آبى گوارا نوشانديم و كوه

  28 !واى در آن روز بر تكذيب كنندگان

  29 كرديد برويد؛ مى به سوى آتشى كه همواره آن را تكذيب:] آن روز به آنان گويند[

  30 .كه داراى سه شاخه است، حركت كنيد] زا و آتشاز دود متراكم [اى  به سوى سايه] نيز[و 
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  31 .كند هاى آتش جلوگيرى مى نه مانع از حرارت است، و نه از شعله]  اى كه سايه[

  32 .كند هايى چون ساختمان بلند پرتاب مى آن آتش، شراره

  33 .ها هم چون شتران زرد رنگ هستند گويى آن شراره

  34 !كنندگان واى در آن روز بر تكذيب

  35 گويند، سخن نمى] بينند براى دفاع از خود ها چون موقعيتى نمى انسان[اين روزى است كه 

  36 .شود عذرخواهى كنند و به آنان اجازه داده نمى

  37 !واى در آن روز بر تكذيب كنندگان

  38 .ايم امروز همان روز داورى است كه شما و پيشينيان را در آن جمع كرده

  39 .چاره و تدبيرى داريد، آن را به كار گيريد]  از عذاب براى فرار[پس اگر 

  40 !كنندگان واى در آن روز بر تكذيب

  41 سارهايند، أ ها و كنار چشمه به يقين پرهيزكاران در زير سايه

  42 .هايى از آنچه همواره بخواهند و نزد ميوه

  43 .ريد و بياشاميد گوارايتان بادداديد، بخو  به پاداش اعمالى كه همواره انجام مى:] به آنان گويند[

  44 .دهيم گونه پاداش مى ما نيكوكاران را اين

  45 !كنندگان واى در آن روز بر تكذيب

ترديد به كيفر اعمالتان   و بى[بخوريد و اندك زمانى برخوردار شويد كه شما گنهكاريد ] در اين دنيا! شما اى كافران و مشركان[
  46 .]گرفتار خواهيد شد

  47 !كنندگان آن روز بر تكذيب واى در
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  48 .كنند ركوع كنيد، ركوع نمى] در برابر خدا: [و هنگامى كه به آنان گويند

  واى در آن روز بر

  587: ترجمه قرآن كريم، ص

  49 !كنندگان تكذيب

  50 آورند؟ پس به كدام سخن بعد از آن ايمان مى] اگر به قرآن ايمان نياورند[

  سوره نبأ

  

   آيه 40مكّى  -78

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 پرسند؟ درباره چه چيز از يكديگر مى

  2 ] قيامت كبرى[از آن خبر بزرگِ 

  3 ]شود يا نه؟ كه واقع مى[كه همواره درباره آن با يكديگر اختلاف دارند 

  4 .آگاه خواهند شد ] به حتمى بودن وقوع آن[به زودى ] پندارند كه مى[نه چنين است 

  5 .آگاه خواهند شد]  به حتمى بودن وقوع آن[به زودى ] پندارند كه مى[باز هم نه چنين است 

  6 آيا زمين را بستر آرامش قرار نداديم؟

  7 ]براى استوارى آن؟[هايى  ها را ميخ و كوه

  8 آفريديم،]  به صورت نر و ماده[هايى  و شما را جفت
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  9 قرار داديم،]  و تمدّد اعصاب[احت و آرامش و خوابتان را مايه استر 

  10  و شب را پوششى

  11 و روز را وسيله معاش مقرّر كرديم؛

اديم،   12 و بر فرازتان هفت آسمان استوار بنا 

  13 زا پديد آورديم، و چراغى روشن و حرارت

  14  زا آبى ريزان نازل كرديم و از ابرهاى متراكم و باران

  15 و گياه برويانيم، تا به وسيله آن دانه

  16 .هايى از درختان به هم پيچيده و انبوه بيرون آوريم و باغ

  17 .گاه است ترديد روز داورى وعده بى

  18 آييد، دمند و شما گروه گروه به عرصه محشر مى روزى كه در صور مى

  .آيد شود، پس به صورت درهايى درمى و آسمان گشوده مى

19  

  20 !روان كنند و سرابى شوند ]از جاى خود[ها را  و كوه

  21 .گاه است ترديد دوزخ كمين بى

  22 .جايگاه بازگشت براى سركشان و طاغيان است

  23 .روزگارى دراز در آن بمانند

  24 ] باب طبع[چشند و نه آشاميدنى  خنكى مى]  آب[در آنجا نه 
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  25 ] از بدن دوزخيان[اى  مگر آب جوشان و چركاب و خونابه

  26 .]اعمالشان[ناسب پاداشى است م

  27 حساب اميدى نداشتند،] روز[اينان بودند كه به 

  28 كردند و آيات ما را به شدت و با همه وجود انكار مى

  ] از اعمال زشت آنان[همه چيز را ] ما[

  588: ترجمه قرآن كريم، ص

  29 .ايم برشمرده و در نامه اعمالشان ثبت كرده

  30 .رتاً بچشيد كه هرگز جز عذاب بر شما نيفزاييمضرو :] گوييم در قيامت به آنان مى[

  31 .ترديد براى پرهيزكاران رستگارى و كاميابى است بى

  32 و انواع انگورها]  سرسبز و خرم[هايى  باغ

  33  و دخترانى نو رسيده و هم سن

  34 ]از باده طهور[هايى لبريز  و جام

  35 .شنوند و نه دروغى اى مى در آنجا نه سخن بيهوده

  36 .پاداشى كافى و به اندازه از سوى پروردگار توست]  اين[

است، آن مهربانى كه هيچ كس را اختيار چون و چراى با او نيست   37 .همان پروردگار آسمان ها و زمين و آنچه ميان آ

دهد و  رحمان به او اجازه]  خداى[گويند مگر كسى كه  ايستند و سخن نمى روزى كه روح و فرشتگان در يك صف مى
  38 .سخن حق گويد

  39 روز حق است، پس هركه بخواهد راه بازگشتى به سوى پروردگارش برگزيند؛] روز[آن 
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پيش فرستاده است با تأمل نظر كند و  ] از خير و شر[ما شما را از عذابى نزديك هشدار داديم، روزى كه انسان آنچه را 
  40 !]شدم تا چنين روز سختى را ببينم آفريده نمىو موجودى مكلّف [اى كاش من خاك بودم : كافر گويد

   سوره نازعات

  

   آيه 46مكّى  -79

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 كنند، بر مى]  هايشان روح بدكاران را به شدت از بدن[سوگند به فرشتگانى كه 

  2 آورند؛ بيرون مى]  هايشان ت از بدنروح نيكوكاران را به نرمى و ملايم[و به فرشتگانى كه 

  3 شوند، به سرعت نازل مى]  هاى حق براى اجراى فرمان[و به فرشتگانى كه 

  4 گيرند، سبقت مى]  به صورتى ويژه[بر يكديگر ]  در ايمان و عبادت و پرستش و اطاعت[و به فرشتگانى كه 

  5 نند؛ك تدبير مى] به اذن خدا امور آفرينش را[و به فرشتگانى كه 

  6 روزى كه لرزاننده همه چيز را به شدت بلرزاند؛] شوند در كه همه براى رسيدن به پاداش و كيفر برانگيخته مى[

  7 .در حالى كه لرزاننده ديگرى از پى آن در آيد

  8 اند هايى در آن روز مضطرب و هراسان دل

  9 .فرو افتاده است]  از ترس و هول قيامت[ديدگانشان 

  10 گردانند؟ باز گردانده مى]  كه در دنيا بوديم[به همان حالت اول ]  پس از مرگ[آيا ما را : گويند مىفعلاً 

  11 !]گرديم؟ بازمى[هاى پوسيده و ريز ريز شديم  آيا زمانى كه ما استخوان!] شگفتا[

  12 .بار استبازگشت به حيات دوباره در آن زمان بازگشتى زيان] اگر قيامتى در كار باشد: [گويند] و[
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   جز اين نيست آن بازگشت فقط با يك بانگ عظيم است

  589: ترجمه قرآن كريم، ص

  13 ] و بس[

  14 .كه ناگاه همه بر يك زمين صاف و هموار حاضر شوند

  15 آيا سرگذشت موسى به تو رسيده است؟

  16 هنگامى كه پروردگارش او را در وادى مقدس طوى ندا داد

  17 .طغيان كرده است به سوى فرعون برو؛ زيرا

  18 پاك شوى؟]  از آلودگى شرك و طغيان[خواهى  مى: پس به او بگو

  19 .]و از طغيان دست بردارى[كنم تا از او بترسى  من تو را به سوى پروردگارت راهنمايى مى

  20 .تر را به او نشان داد پس آن معجزه بزرگ

  21 .تكذيب كرد و سرپيچى نمود] موسى را[ولى 

  22 !به تلاش برخاست]  و براى نابودى موسى[پشت كرد ]  حق به[سپس 

  23 گرد آورد، و ندا داد] قومش را[پس 

  24 .تر شما هستم من پروردگار بزرگ: و گفت

  .او را به عذاب آخرت و دنيا دچار ساخت] به كيفر اين ادعاى نابجا[خدا هم 

25  

  26 .بترسد عبرتى است] از عذاب خدا[ترديد در اين سرگذشت براى كسى كه  بى
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  27 دشوارتر است يا آسمانى كه آن را بنا كرد؟]  پس از مرگ[آيا آفريدن شما 

  28 سقفش را برافراشت، پس آن را درست و معتدل قرار داد،

  29 و روزش را روشن ساخت، و شبش را تاريك

  30 و زمين را پس از آن گسترانيد،

  31 و چراگاهش را بيرون آورد، از آن آب

  32 ها را استوار نمود هو كو 

ره   33 .هايتان باشد شما و دام ورى تا مايه 

  34 در رسد،]  و غير قابل دفع[تر  زمانى كه آن حادثه بزرگ

  35 در آن روز انسان آنچه تلاش و كوشش كرده به ياد آورد

  36 اى آشكار سازند، و دوزخ رابراى هر بيننده

  37 أ و اما كسى كه طغيان و سركشى كرده

  38 ترجيح داده،]  بر زندگى ابد و جاويد آخرت[زندگى دنيا را و 

  39 ترديد جايگاهش دوزخ است؛ بى

هاى  ترسيده و خود را از خواسته]  اش در قيامت براى محاسبه پرونده[و اما كسى كه از ايستادن در پيشگاه پروردگارش 
  40 نامشروع بازداشته است؛

شت است بى   41 .ترديد جايگاهش 

  42 شود؟ پرسند كه در چه زمانى واقع مى ه ازتو درباره قيامت مىهموار 

  43 آورى؟ چه چيزى بدست مى]  و سخن گفتن درباره آن[تو از بسيار ياد كردنش 
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  44 .]داند كيفيت برپا شدن و زمان وقوع و اوصافش را كسى جز خدا نمى[ايتش به سوى پروردگار توست 

  45 .ترسند كه همواره از آن مىوظيفه تو فقط بيم دادن كسانى است  

  46 !اند پندارند كه در برزخ جز شامگاهى يا صبح گاهى درنگ نكرده بينند چنين مى گويى آنان روزى كه قيامت را مى

  590: ترجمه قرآن كريم، ص

  

   سوره عبس

  

   آيه 42مكّى  -80

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 كشيد و روى گردانيد،چهره در هم  

  2 !از اينكه آن مرد نابينا نزد او آمد

  3 پاك و پاكيزه شود]  در پرتو تعاليم اسلام از آلودگى[دانى شايد او  تو چه مى

  4 گردد و آن تذكر او را سود دهد؛]  حقايق[يا متذكّر 

  5 دهد اما كسى كه خود را ثروتمند نشان مى

  6 ] ورزى وى اهتمام مى و نسبت به[آورى  تو به او روى مى

  7 نيست؛] نسبت به او[پاك كند تكليفى بر عهده تو ]  هاى باطنى و عملى از آلودگى[در حالى كه اگر او نخواهد خود را 

  8 و اما آنكه شتابان نزد تو آمد
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  9 ترسد، مى]  از پروردگارش[در حالى كه 

  10 .پردازى از او به ديگران مى]  با روى گردانى[تو 

  11 .ترديد اين آيات قرآن مايه پند است نيست، بى]  برخوردى شايسته[نين اين چ

  12 پس هركه خواست از آن پند گيرد،

  13 هايى است ارزشمند در صحيفه

  14  بلند مرتبه و پاكيزه

  15  در دست سفيرانى

  16 .بزرگوار و نيكوكار

  17 !مرگ بر انسان، چه كافر و ناسپاس است

  18 آفريده؟او را از چه چيز ] خدا[

  19 .اندازه لازم عطا كرد]  در ذات، صفات و اندام[آفريده است، پس او را ] مقدار ناچيز و بى[اى  از نطفه

  20 .را برايش آسان ساخت]  هدايت و سعادت و خير و طاعت[آن گاه راه 

اد،   21 سپس او را ميراند و در گور 

  22 .كند و هنگامى كه بخواهد او را زنده مى

هنوز آنچه را به او دستور ] اش را انجام داده باشد هايى كه در اختيار دارد وظيفه كه انسان با همه نعمت[ين نيست اين چن
  23 .اند به جا نياورده است داده

  24 انسان بايد با تأمل به خوراكش بنگرد

  25 .آب فراوانى فرو ريختيم]  از آسمان[كه ما 
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  26 .شكافتيماز هم ] به صورتى سودمند[سپس زمين را 

  27 هاى فراوانى رويانديم، پس در آن دانه

  28  و انگور و سبزيجات

  29 و زيتون و درخت خرما

  30  هاى پر از درخت تناور و بزرگ و بوستان

  31  و ميوه و چراگاه

  .هايتان باشد تا مايه برخوردارى شما و دام

32  

  33 پس زمانى كه آن بانگ هولناك و مهيب در رسد،

  34  كند، از برادرش است كه آدمى فرار مىو آن روزى 

  35  و از مادر و پدرش

  36  و از همسر و فرزندانش

 .]گذارد به چيز ديگرى بپردازد تا جايى كه نمى[كند  در آن روز هركسى از آنان را كارى است كه او را به خود مشغول مى
37  

  38  هايى درخشان و نورانى است در آن روز چهره

  39  خندان و خوشحال

  و در
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ا غبار نشسته آن روز چهره   40  هايى است كه بر آ

  41 سياهى و تاريكى آنان را فرا گرفته است؛] و[

  42 .آنان همان كافران بد كارند

  سوره تكوير

  

   آيه 29مكّى  -81

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 را به هم درپيچند هنگامى كه خورشيد

  2 نور شوند و هنگامى كه ستارگان تيره و بى

  3 ها را به حركت آرند و از جا بركنند و هنگامى كه كوه

  4 صاحب شود و هنگامى كه اموال نفيس و با ارزش رها و بى

  5 و هنگامى كه همه حيوانات وحشى محشور شوند

  6 و هنگامى كه درياها مشتعل و برافروخته گردند

  7 ] خوبان با خوبان و بدان با بدان[قرين و جفت شوند ] با همسان خود[هنگامى كه هركس و 

  8 زنده به گور بپرسند] دختر[و هنگامى كه از 

  9 به كدام گناه كشته شده؟

  10 هاى اعمال را بگشايند و هنگامى كه نامه
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  11 و هنگامى كه آسمان را به شدت بركنند و برچينند

  12 فروخته شودأو هنگامى كه دوزخ ا

شت را نزديك آرند   13 و هنگامى كه 

  14 .حاضر كرده است، آگاه شود] از خير و شر[هر كس به هر عملى كه ]  در چنين موقعيت و زمانى است كه[

  15 گردند، پس سوگند به ستارگانى كه باز مى

  16 شوند، روند و پنهان مى ستارگانى كه به سرعت مى

  17 رود، أ مى]  آورد، و زمانى كه روى مى[ و سوگند به شب هنگامى كه

  18 ]زدايد و با گستردن نورش تاريكى را مى[دمد  و سوگند به صبح هنگامى كه مى

  19 .اى ارجمند و بزرگوار است پيامبر فرستاده]  اش به سوى خداست كه آورنده[كه اين قرآن كلام 

  20 نيرومندى كه نزد صاحب عرش داراى مقام و منزلت است؛

  21  و امين است]  فرشتگان[آنجا مورد اطاعت 

  22 .نشين شما ديوانه نيست هم

  23 ترديد امين وحى را در افق روشن ديده است، بى

  24 أ شود، بخيل نيست آنچه به او وحى مى]  ابلاغ و تعليم[و او نسبت به 

  25 و قرآن، كلام شيطان رانده شده نيست؛

  26 رويد؟ كجا مى]  آن با انكار قرآن و روى گرداندن از[پس 

  27 قرآن فقط وسيله يادآورى و پند براى جهانيان است؛
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  28 راه مستقيم بپيمايد]  در همه شؤون زندگى مادى و معنوى[براى هركس از شما كه بخواهد 

  29 .نخواهيد خواست مگر آنكه خدا پروردگار جهانيان بخواهد] طىِ راهِ مستقيم را[و شما 

  سوره انفطار

  

  592: قرآن كريم، صترجمه 

   آيه 19مكّى  -82

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 هنگامى كه آسمان بشكافد

  2 و ستارگان پراكنده شوند

  3 ]و به هم بپيوندند[و درياها شكافته شوند 

  4 و قبرها زير و رو شوند،

  5 .اده آگاه شودپيش فرستاده و باز پس ] از خير و شر[هركسى به آنچه 

  6 چه چيزى تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور كرده است؟! اى انسان

  7 همان كسى كه تو را آفريد و اندامت را درست و معتدل ساخت و متوازن و متناسب قرار داد،

  8 .و تو را در هر نقش و صورتى كه خواست تركيب كرد

، بلكه روز جزا را تكذيب ]ر بودنتان به بزرگوارى پروردگار باشدكه سبب ارتكاب گناهانتان مغرو [اين چنين نيست 
  9 ]نماييد، و با اين تكذيب، راه گناه را به روى خود باز مى[كنيد  مى

  10 اند ترديد بر شما نگهبانانى گماشته و بى
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  11  بزرگوارانى نويسنده

  12 .]كنند و ضبط مى[دانند  دهيد، مى انجام مى] از خير و شر[كه آنچه را 

  13 به يقين نيكان در نعمت فراوانى قرار دارند

  14 اند و مسلماً گناهكاران در دوزخ

  15 روز پاداش در آن وارد شوند،]  كه[

  16 شوند و آنان از دوزخ غايب نمى

  17 دانى روز جزا چيست؟ و تو چه مى

  18 دانى روز جزا چيست؟ باز چه مى

  19 .كند، و در آن روز، حكومت و فرمان راندن ويژه خداست نمىروزى كه كسى از كسى چيزى از عذاب را دفع 

   سوره مطففين

  

   آيه 36مكّى  -83

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 !فروشان واى بر كم

  2 ستانند، ستانند، تمام و كامل مى آنان كه چون از مردم كالايى را با پيمانه و وزن مى

  3 .دهند آنان پيمانه و وزن كنند، كم مىو چون براى 

  4 شوند؟ آيا اينان يقين ندارند كه حتماً بر انگيخته مى
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  5 براى روزى بزرگ، أ

  6 .ايستند روزى كه مردم در برابر پروردگار جهانيان به پا مى

  593: ترجمه قرآن كريم، ص

  .در سجّين استيقيناً پرونده بدكاران ] در آن روز[پندارند  اين چنين نيست كه مى

7  

  8 دانى كه سجّين چيست؟ و تو چه مى

  9 .است]  براى خائنان[قضا و سرنوشتى حتمى 

  10 .واى در آن روز بر تكذيب كنندگان

  11 .كنند آنان كه همواره روز جزا را تكذيب مى

  12 پيشه تكذيب نكند، و آن را جز هر متجاوز گناه

  13 .هاى پيشينيان است افسانه: گويد چون آيات ما را بر او خوانند مى

كه [هايشان چرك و زنگار بسته است  اند بر دل گويند، بلكه گناهانى كه همواره مرتكب شده اين چنين نيست كه مى
  14 .]پندارند حقايق را افسانه مى

  15 .اند پندارند، بلكه اينان در آن روز از پروردگارشان محجوب اين چنين نيست كه آنان مى

  16 .شوند ترديد وارد دوزخ مى سپس آنان بى

  17 .كرديد اين است آن دوزخى كه همواره تكذيبش مى: گويند]  به آنان[

  18  بلكه پرونده نيكان در عليّين است] پندارند كه اين سبك مغزان درباره نيكان مى[اين چنين نيست 

  19 دانى عليّين چيست؟ تو چه مى
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  20 .است]  براى نيكان[قضا و سرنوشتى حتمى 

  21 .كنند مقربان آن را مشاهده مى

  22 ترديد نيكان در نعمتى فراوانند بى

شت را با چشم سر و جمال محبوب را با چشم دل[ها  بر تخت  .نگرند مى]  ى آراسته و پرارزش تكيه زده و مناظر زيباى 
23  

  24 .يابى هايشان شادابى و طراوت نعمت را مى در چهره

  25 .نوشانند ورى كه سربسته و مُهر و موم شده است مىآنان را از باده ناب و طه

  26 گران بايد به سوى اين نعمت ها بر يكديگر پيشى گيرند، مُهر و مومش مشك است، و رقابت كنندگان و مسابقه

  27  است» تسنيم«اى از  آميخته] اين باده ناب مُهر و موم شده،[و 

  28 .نوشند اى كه همواره مقربان از آن مى چشمه

  29 خنديدند به مؤمنان مى] در دنيا از روى ريشخند و استهزا[بدكاران همواره 

  30 گرفتند، گذشتند آنان را با اشاره چشم وابرو به مسخره مى و هنگامى كه بر آنان مى

  31 گشتند، خوشحال و شادمان باز مى]  به سبب تمسخر مؤمنان[گشتند  و چون به خانواده خود بازمى

  32 اند؛ ترديد اينان گمراه بى: گفتند ديدند، مى نان را مىو هنگامى كه مؤم

  33 .]كه مراقب هدايت و گمراهى آنان باشند[و حال آنكه كافران را بر مؤمنان نگهبان و مراقب نفرستاده بودند 

  34 .خندند پس امروز همواره مؤمنان به كافران مى

  35 نگرند مى]  ى آراسته و پرارزش تكيه زده[ها  بر تخت

   كه آيا كافران را در برابر آنچه
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  594: ترجمه قرآن كريم، ص

  36 اند؟ دادند كيفر داده همواره انجام مى

   سوره انشقاق

  

   آيه 25مكّى  -84

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 هنگامى كه آسمان بشكافد

  2 سزاوارتر گردد] از فرمان،به اين اطاعت [و فرمان پروردگارش را اطاعت كند، و 

  3 و هنگامى كه زمين گسترده شود

ى گردد   4 و آنچه را در درون دارد بيرون افكند و 

  5 سزاوارتر گردد،] به اين اطاعتِ از فرمان،[و فرمان پروردگارش را اطاعت كند، و 

در حالى كه مقام فرمانروايى [ا يقيناً تو با كوشش و تلاشى سخت به سوى پروردگارت در حركتى، پس او ر ! اى انسان
  6 كنى، ديدار مى] مطلق و حكومت بر همه چيز ويژه اوست و هيچ حكومتى در برابرش وجود ندارد،

  7 اما كسى كه نامه اعمالش را به دست راستش دهند،

  8 به زودى با حسابى آسان به حسابش رسيدگى شود،

شت[اش  و خوشحال و شادمان به سوى خانواده   9 از گردد،ب]  در 

  10 اما كسى كه نامه اعمالش را از پشت سرش دهند،

  11 به زودى با فريادى حسرت بار، هلاكت و نابودى خود را خواهد،
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  12 .و در آتش افروخته در آيد

  13 .خوشحال و شادمان بود]  به ثروت و مال و مقام[اش  او همواره در ميان خانواده

  14 .باز نخواهد گشت]  حيات دوباره به[پنداشت كه هرگز پس از مرگ  او مى

آوردش را براى پاداش و كيفر  از اين جهت تمام اعمال و دست[او بينا بود ] همه امور[ترديد پروردگارش نسبت به  آرى، بى
  15 .]ثبت كرد

  16 سوگند به سرخى كنار افق به هنگام غروب خورشيد

  17 كند جمع مى] ها ها و لانه روز، در خانهاز موجودات پراكنده شده در [و سوگند به شب و آنچه را 

  18 شودأ و سوگند به ماه هنگامى كه بَدْر كامل مى

تا به [كنيد  طى مى] كه مراحل مختلف زندگى است و در سختى و زحمت مطابق يكديگرند[كه شما حالى را پس از حالى 
  19 .]ديدار پروردگارتان نايل آييد

  20 !آورند؟ نمىشود كه ايمان  پس اينان را چه مى

  21 !شوند؟ و هرگاه قرآن را بر آنان خوانند، خاضع و تسليم نمى

  22 !كنند بلكه كافران همواره انكار هم مى

  23 .كنند، داناتر است در دل خود جمع مى...] از انكار، كفر، نفاق، حسد و[و خدا به آنچه 

  24 .پس آنان را به عذابى دردناك خبر ده

  25 .منت است اند، كه آنان را پاداشى جاودان و بى آورده و كارهاى شايسته انجام داده مگر آنان را كه ايمان

   سوره بروج
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  595: ترجمه قرآن كريم، ص

   آيه 22مكّى  -85

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1  هاست سوگند به آسمان كه داراى برج

  2 اند وعده داده]  را براى داورى ميان مردمبرپا شدنش [و سوگند به روزى كه 

  3 ]كه اعمال هر امت است؛[و مورد مشاهده ]  كه پيامبر هر امت است[و سوگند به شاهد 

  4 أ.] كه مؤمنان را در آن سوزاندند[مرده باد صاحبان آن خندق 

  5 اش فراوان و بسيار بود، آن آتشى كه آتش گيرانه

  6 نشسته بودند] اشابه تم[هنگامى كه آنان پيرامونش 

  7 دادند تماشاگر و ناظر بودند و آنچه را از شكنجه و آسيب درباره مؤمنان انجام مى

  8 ناپذير و ستوده؛ داشتند مگر ايمانشان را به خداى تواناى شكست و از مؤمنان چيزى را منفور و ناپسند نمى

  9 .ت و خدا بر همه چيز گواه استخدايى كه مالكيّت و فرمانروايى آسمان ها و زمين در سيطره اوس

ايتاً عذاب دوزخ و عذاب سوزان  كسانى كه مردان و زنان مؤمن را مورد شكنجه و آزار قرار دادند، سپس توبه نكردند، 
  10 .براى آنان است

شت ترديد كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده بى رها جارى است، ويژه آن ]  درختانِ [هايى كه از زيرِ  اند 
  11 .آنان است، اين است كاميابى بزرگ

  12 .ترديد به قهّارى گرفتن و مجازات پروردگارت بسيار سخت است بى

  13 گرداند باز مى]  پس از مرگ[آفريند، و  مى] مخلوقات را[اوست كه 
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  .است]  مؤمنان[و او بسيار آمرزنده و دوستدار 

14  

  15 .است]  صفاتو عالى [صاحب عرش و ارجمند 

  16 .دهد انجام مى] اى در برابرش باشد آنكه بازدارنده بى[آنچه را بخواهد 

  17 آيا خبر آن سپاهيان به تو رسيده است؟

  18 ]كه به سبب تكذيبشان به عذابى دردناك دچار شدند؛[فرعون و ثمود ]  سپاهيان[

  19 ترند سخت در تكذيبى] قوم تو[بلكه كافران ] گر نبودند فقط آنان تكذيب[

  20 .و خدا از همه سو بر آنان احاطه دارد

  21  بلكه آن، قرآنى باعظمت و بلند مرتبه است] پندارند چنين نيست كه درباره قرآن مى[

  22 .]گرى مصون است به همين خاطر از دستبرد هر تحريف[كه در لوح محفوظ است 

   سوره طارق

  

   آيه 17مكّى  -86

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 شود؛ سوگند به آسمان و به چيزى كه در شب پديدار مى

  دانى چيزى كه در شب پديدار و تو چه مى

  596: ترجمه قرآن كريم، ص
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  2 شود، چيست؟ مى

  3 .شكافد همان ستاره درخشانى است كه پرده ظلمت را مى

  4 .هيچ كس نيست مگر اينكه بر او نگهبانى است

  5 انسان بايد با تأمل بنگرد كه از چه چيز آفريده شده است؟ پس

  6 از آبى جهنده آفريده شده است؛

  7 .آيد هاى سينه زن بيرون مى از صلب مرد و از ميان استخوان]  آبى كه[

  8 تواناست،]  پس از مرگش[ترديد خدا بر بازگرداندن انسان  بى

  9 .شود روزى كه رازها فاش مى

  10 .نه نيرويى است و نه ياورى]  آن روز در برابر عذاب در[پس انسان را 

  11 .سوگند به آسمان كه داراى باران فراوان و پرريزش است

  .داراى شكاف است]  ها و كشت و زرع و روييدن نباتات براى جوشيدن چشمه[و سوگند به زمين كه 

12  

  13  است]  ميان حق و باطل[ترديد اين قرآن، سخنى جداكننده  بى

  .هرگز شوخى نيست و

14  

  15 كنند حيله مى]  براى خاموش كردن نور حق[آنان همواره 

  16 .كنم مى]  مناسب[چاره و تدبيرى ]  هم در برابر آنان[و من 
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  17 .پس كافران را مهلت ده و مدت اندكى آنان را در اين حالى كه هستند واگذار

   سوره اعلى

  

   آيه 19مكّى  -87

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى بىبه نام خدا كه رحمتش 

  1 .منزهّ و پاك بدار] از هرچه رنگ شرك خفى و جلى دارد[ات را  نام پروردگار برتر و بلند مرتبه

  2 .آنكه آفريد، پس درست و معتدل گردانيد

  3 و آنكه اندازه قرار داد و هدايت كرد،

  4 چراگاه را رويانيد، و آنكه

  5 د،و آن را خاشاكى سياه گرداني

  6 خوانيم، و هرگز فراموش نخواهى كرد، به زودى قرآن را بر تو مى

  7 .داند جز آنچه را خدا بخواهد، كه او آشكار و آنچه را پنهان است، مى

  8 .كنيم آماده مى]  كه شريعت سمحه و سهله است[ترين راه  و تو را براى آسان

  9 .اندرز ده، اگر اندرز سودمند افتد] مردم را[بنابر اين 

  10 .شود ترسد، به زودى متذكّر مى كسى كه از خدا مى

  11 .گيرد تر است از آن كناره مى و كسى كه از همه بدبخت

  12 .آيد تر در مى همان كسى كه در آتش بزرگ
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  13 .كند ميرد و نه به خوشى زندگى مى آن گاه در آنجا نه مى

  14 .كرد، بر موانع و مشكلات دنيا و آخرت پيروز شدپاك  ] هاى باطن و ظاهر از زشتى[ترديد كسى كه خود را  بى

  15 .و نام پروردگارش را ياد كرد، پس نماز خواند

  ] بر آن[بلكه زندگى دنيا را ] رويد ولى شما منكران لجوج به سوى راه رستگارى نمى[

  597: ترجمه قرآن كريم، ص

  16 .دهيد ترجيح مى

تر و پايدارتر است   17 .در حالى كه آخرت 

  18 .هاى آسمانى پيشين هست در كتاب]  حقايق[همانا اين 

  19 .هاى ابراهيم وموسى كتاب] در[

   سوره غاشيه

  

   آيه 26مكّى  -88

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 گيرد، به تو رسيده است؟ فرا مى] ها را از هر سو همه انسان[آيا خبر حادثه هولناكى كه 

  2 هايى زبون و شرمسارند؛ آن روز چهرهدر 

  3 ]اند و سرانجام سودى نيافته[اند  اند و خسته شده كوشيده] آنان كه همواره در دنيا[

  4 .در آتشى سوزان درآيند
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  5 نوشانند؛ اى بسيار داغ مى آنان را از چشمه

  6 براى آنان طعامى جز خار خشك و زهرآگين وجود ندارد

  7 .نمايد نياز مى از گرسنگى بى كند و نه كه نه فربه مى

  8 اند هايى شاداب و باطراوت در آن روز چهره

  9 از تلاش و كوشش خود خشنودند

شتى برين   10 اند در 

  11 در آنجا سخن لغو وبيهوده نشنوند

  12  اى روان است در آن چشمه

  13 هايى بلند و با ارزش قرار دارد در آنجا تخت] و[

اده شده است قدح]  هايش در كنار چشمه[و    14  ها 

لوى هم چيده  بالش]  هايش ديگر از نعمت[و  شتى[هايى    15  ست] ها براى تكيه زدن 

  16 .]نشينند كه روى آن مى[هايى زربافت و گسترده  و فرش

  17 كنند كه چگونه آفريده شده؟ آيا با تأمل به شتر نظر نمى

  18 و به آسمان كه چگونه بر افراشته شده؟

  19 ها كه چگونه در جاى خود نصب شده؟ كوه  و به

  20 و به زمين كه چگونه گسترده شده؟

  21 اى؛ پس تذكر ده كه تو فقط تذكر دهنده
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  22 ]كه به قبول ايمان مجبورشان كنى،[تو بر آنان مسلط نيستى 

  23 .روى گردانيد و كفر ورزيد]  به دنبال تذكر پى در پى[ولى كسى كه 

  24 .تر عذاب خواهد كرد بزرگ پس خدا او را به عذاب

  25 .قطعاً بازگشت آنان به سوى ماست

  26 .ترديد حسابشان بر عهده ماست آن گاه بى

  سوره فجر

  

  598: ترجمه قرآن كريم، ص

   آيه 30مكّى  -89

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1  سوگند به سپيده دم

  2  گانه هاى ده و به شب

  3 به زوج و فردو 

  4 .گذرد و به شب هنگامى كه مى

  آيا در آنچه گفته شد، سوگندى براى خردمند هست؟

5  

  6 اى كه پروردگارت با قوم عاد چه كرد؟ آيا ندانسته
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  7 هاى بلند بود؟ هاى باعظمت و ساختمان ارم كه داراى كاخ] با آن شهر[و 

  8 همان كه مانندش در شهرها ساخته نشده بود؟

  9 بريدند؟ ها را مى سنگ تخته]  براى ساختن بناهاى استوار و محكم[قوم ثمود آنان كه در آن وادى و با 

  10 هاى شكنجه بود؟ و با فرعون نيرومند كه داراى ميخ

  11 همانان كه در شهرها، طغيان وسركشى كردند؟

ا فساد وتباه   12 كارى بسيارى به بار آوردند؟ و در آ

  13 .هاى گوناگون را بر آنان فرو ريخت عذابپس پروردگارت تازيانه 

  14 گاه است؛ ترديد پروردگارت در كمين بى

  :گويد اما انسان، هنگامى كه پروردگارش او را بيازمايد و او را مورد اكرام قرار دهد و نعمتش بخشد، مى

  15 مرا گرامى داشت،]  چون شايسته و سزاوار بودم[پروردگارم 

  16 .پروردگارم مرا خوار و زبون كرد: بيازمايد، و در اين آزمايش رزق را بر او تنگ گيرد گويدولى چون او را 

يتيم را گرامى ]  زبونى، خوارى و دور شدن شما از رحمت خدا براى اين است كه[پنداريد، بلكه  اين چنين نيست كه مى
  17 داريد نمى

  18 كنيد و يكديگر را بر طعام دادن به مستمند تشويق نمى

  19 خوريد جا و كامل مى يك]  توجه به حلال وحرام بودنش با ميراث ديگران بى[و ميراث خود را 

  20 .وثروت را بسيار دوست داريد

  21 پنداريد، هنگامى كه زمين را به شدت درهم كوبند اين چنين نيست كه مى

  22 پروردگارت برسد، وفرشتگان صف اندر صف حاضر شوند،]  فرمان[و 
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  23 أ! روز دوزخ را بياورند، آن هنگام است كه انسان متذكّر شود و كجا اين تذكر براى او سودمند افتد؟در آن 

   پيش فرستاده]  عبادت خالصانه و كار نيك[ام  اى كاش براى اين زندگى: گويد مى

  599: ترجمه قرآن كريم، ص

  24 .بودم

  25 در آن روز هيچ كس چون عذاب كردن او عذاب نكند،

  26 .كس چون به بند كشيدن او به بند نكشد و هيچ

  27 !اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته

  28 .به سوى پروردگارت در حالى كه از او خشنودى و او هم از تو خشنود است باز گرد

  29  پس در ميان بندگانم درآى

شتم وارد شو   30 .و در 

  سوره بلد

  

   آيه 20مكّى  -90

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى بىبه نام خدا كه رحمتش 

  1 ،] مكه[خورم به اين شهر  سوگند مى

  2  در حالى كه تو در آن جاى دارى

  3 و سوگند به پدر و آنچه زاده است؛
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  4 .همانا ما انسان را در رنج و زحمت آفريديم

  5 !كند كه هرگز كسى بر او دست نيابد؟ آيا گمان مى

  6 !ام تباه كرده]  ى مبارزه با پيامبر و اسلامبرا[ثروت فراوانى را : گويد مى

  7 ]كه همه اعمال و كردارش را ثبت كند؟[كند كه هيچ كس او را نديده است  آيا گمان مى

  8 آيا براى او دو چشم قرار نداديم؟

  9 و يك زبان و دو لب؟

  10 ]رد؟تا راه خير را بگزيند و راه شر را واگذا[و او را به راه خير و شر هدايت نكرديم 

  11 پس شتابان و با شدت به آن گردنه سخت وارد نشد؛

  12 دانى آن گردنه سخت چيست؟ و تو چه مى

  13 آزاد كردن برده،

  14 يا طعام دادن در روز گرسنگى و قحطى،

  15 به يتيمى خويشاوند،

  16 نشين؛ يا مستمندى خاك

  17 اند؛ اند و يكديگر را به صبر و مهربانى سفارش كرده آورده، از كسانى باشد كه ايمان ] تكاليف[اين ]  انجام[علاوه بر 

  18 اند؛ اينان سعادتمندان

  19 اند و كسانى كه به آيات ما كفر ورزيدند، آنان شقاوتمندان

  20 .]كه هيچ راه گريزى از آن ندارند[بر آنان آتشى سرپوشيده احاطه دارد 
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   سوره شمس

  

   آيه 15مكّى  -91

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى رحمتش بىبه نام خدا كه 

  1  اش سوگند به خورشيد و گسترش روشنى

  2 و به ماه هنگامى كه از پى آن برآيد

   و به روزچون

  600: ترجمه قرآن كريم، ص

  3 خورشيد را به خوبى آشكار كند

  4 و به شب هنگامى كه خورشيد را فرو پوشد

  5 و به آسمان و آنكه آن را بنا كرد

  6 به زمين و آنكه آن را گستراندو 

  7 و به نفس و آنكه آن را درست و معتدل نمود،

  8 .اش را به او الهام كرد كارى و پرهيزكارى پس بزه

  9 .رشد داد، بر موانع و مشكلات دنيا و آخرت پيروز شد] از آلودگى پاك كرد و[ترديد كسى كه نفس را  بى

  10 .نوميد شد]  از رحمت حق[بيالود ] ازدارنده از رشدها و امور ب به آلودگى[و كسى كه آن را 

  11 تكذيب كرد،] پيامبرشان را[قوم ثمود به سبب سركشى و طغيانش 
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  12 .پا خاست ترينشان به زمانى كه بدبخت

  13 ]واگذاريد[ناقه خدا و آبشخورش را : پس فرستاده خدا به آنان گفت

، و در نتيجه پروردگارشان به خاطر گناهشان عذاب سختى بر آنان فرو ولى به تكذيب او برخاستند و ناقه را پى كردند
  14 ريخت و همه قوم را با خاك يكسان و برابر ساخت؛

  15 .پروايى ندارد]  كه نابودى ستمكاران است[و خدا از سرانجام آن كار 

   سوره ليل

  

   آيه 21مكّى  -92

   هميشگىاش  اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 سوگند به شب هنگامى كه فرو پوشد

  2 و به روز هنگامى كه آشكار شود

  3 و به آنكه نر و ماده آفريد؛ أ

  4 همانا تلاشتان گوناگون و پراكنده است؛

  5  انفاق كرد و پرهيزكارى پيشه ساخت] ثروتش را در راه خدا[اما كسى كه 

  6 باور كرد؛]  انفاق و پرهيزكارى استكه وعده خدا نسبت به پاداش [و وعده نيكوتر را 

  7  كنيم آماده مى]  كه انجام همه اعمال نيك به توفيق خداست[پس به زودى او را براى راه آسانى 

  8 نياز نشان داد بخل ورزيد و خود را بى]  از انفاق ثروت[و اما كسى كه 

  9 و وعده نيكوتر را تكذيب كرد،
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  10 كنيم، آماده مى]  كه سلب هرگونه توفيق از اوست[پس او را براى راه سخت و دشوارى 

  11 .كند را از او دفع نمى] چيزى از عذاب خدا[سقوط كند ثروتش ] به چاه هلاكت و گودال گور[و هنگامى كه 

  .ترديد هدايت كردن بر عهده ماست بى

12  

  13 .و به يقين دنيا و آخرت در سيطره مالكيّت ماست

  14 .دهم كشد بيم مى ه مىپس شما را از آتشى كه زبان

  15 .ترين مردم در آن در نيايند جز بدبخت]  كه[

  16 .تكذيب كرد و از آن روى گردانيد] دين را[همان كه 

  17 .دارند را از آن دور مى]  مردم[و به زودى پرهيزكارترين 

  18 .رشد و نمو كند]  مال[كند تا  همان كه مال خود را انفاق مى

   حق نعمتى نيست و هيچ كس را نزد خدا

  601: ترجمه قرآن كريم، ص

  19 تا به خاطر انفاقى كه كرده پاداش داده شود

  20 .تا خشنودى پروردگار والايش را به دست آورد] كند انفاق كننده با تقوا مال خود را در راه خدا انفاق مى[بلكه 

  21 .خشنود خواهد شد] پايان او بىدر قيامت با دريافت لطف و رحمت حق و پاداش [به زودى ] ترديد بى[

   سوره ضحى
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   آيه 11مكّى  -93

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 ]كند وقتى كه خورشيد پرتو افشانى مى[سوگند به ابتداى روز 

  2 و سوگند به شب آن گاه كه آرام گيرد،

  3 .قرار نداده است كه پروردگارت تو را رها نكرده و مورد خشم و كينه

تر است، و بى   4 ترديد آخرت براى تو از دنيا 

  5 .و به زودى پروردگارت بخششى به تو خواهد كرد تا خشنود شوى

  6 آيا تو را يتيم نيافت، پس پناه داد؟

  7 و تو را بدون شريعت نيافت، امّا به شريعت هدايت كرد؟

يدست نيافت، ولى بى   نياز ساخت؟ و تو را 

8  

  9  يتيم را خوار و تحقير مكن]  به شكرانه اين همه نعمت[ما و ا

يدست حاجت خواه را    10  از خود مران]  به بانگ زدن[و 

  11 .و نعمت هاى پروردگارت را بازگو كن

   سوره انشراح

  

   آيه 8مكّى  -94
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   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 گشاده نكرديم؟] از سوى خودبه نورى [ات را  آيا سينه

  و بار گرانت را فرو ننهاديم؟

2  

  3 .همان بار گرانى كه پشتت را شكست

  4 ات را برايت بلند نكرديم؟ و آوازه

  5 .ترديد با دشوارى آسانى است بى

  .ترديد با دشوارى آسانى است بى]  آرى[

6  

  7  عبادت و دعا بكوشيابى، به  فراغت مى]  از كار بسيار مهم تبليغ[هنگامى كه 

  8 .و مشتاقانه به سوى پروردگارت روى آور

   سوره تين

  

   آيه 8مكّى  -95

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  602: ترجمه قرآن كريم، ص

  1  سوگند به انجير و زيتون
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  2 و سوگند به طور سينا

  3  شهر امن]  مكه[و سوگند به اين 

  4 .انسان را در نيكوترين نظم و اعتدال آفريديمكه ما 

  5 .ترينِ پَستان بازگردانديم پست]  مرحله[به ]  به سبب گناهكارى[آن گاه او را 

  6 .منت و هميشگى است اند، پس آنان را پاداشى بى مگر آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده

  7 دارد؟ ، وامى] روز قيامت[به تكذيب دين و ]  ين همه دلايلاز ا[پس چه چيزى تو را بعد !] اى انسان[

ترين داوران نيست؟   8 آيا خدا 

   سوره علق

  

   آيه 19مكّى  -96

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 آفريده؛] ها را همه آفريده[بخوان به نام پروردگارت كه 

  2 .جود آوردانسان را از علق به و ]  همان كه[

  3 .است]  كريمان[ترين  بخوان در حالى كه پروردگارت كريم

  4 همان كه به وسيله قلم آموخت،

  5 .دانست تعليم داد به انسان آنچه را نمى] و[

  6 .كند مسلماً انسان سركشى مى] كه انسان سپاس گزار باشد[اين چنين نيست 
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  7 .پندارد نياز مى براى اينكه خود را بى

  8 .بازگشت به سوى پروردگار توست ترديد بى

  9 دارد، مرا خبر ده، آيا آن كسى كه باز مى

  10 خواند؟ اى را هنگامى كه نماز مى بنده

  11 مرا خبر ده، اگر اين بنده نمازگزار بر راه راست باشد

  12 ]آيا آن بازدارنده سزاوار كيفر سخت نيست؟[به پرهيزكارى وادارد؟ ] ديگران را[يا 

 !]مستحق مجازات سخت نيست؟[روى برگرداند ]  از فرمان حق[تكذيب كند و ] دين را[ده، اگر اين بازدارنده مرا خبر 
13  

  14 بيند؟ مى] همه كارهايش را[مگر ندانسته كه قطعاً خدا 

جلوى باز نايستد، به شدت موى ]  از كارهايش[اگر ] كه ما كارهايش را زيرنظر نداريم،[پندارد  اين چنين نيست كه مى
  15 .]كشانيم و به سوى دوزخ مى[گيريم  سرش را مى

  16 موى جلوى سر دروغگوى خطاپيشه را]  آرى[

  17 فرا خواند،]  براى يارى دادنش[اهل مجلس و انجمنش را ] اگر بخواهد[پس 

  18 .خوانيم ما هم به زودى مأموران آتش دوزخ را فرا مى

 .، هرگز از او اطاعت مكن، و سجده كن و به خدا تقرب جوى]ى كندكه بتواند براى نجات خود كار [اين چنين نيست 
19  

  سوره قدر

  

   آيه 5مكّى  -97
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   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  603: ترجمه قرآن كريم، ص

  1 .ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم

  2 دانى شب قدر چيست؟ تو چه مى

تر از هزار ماه    3 .استشب قدر، 

  4 .شوند هر كارى نازل مى]  تقدير و تنظيم[فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان براى 

  5 .سلام و رحمت است] سراسر[دم  اين شب تا برآمدن سپيده

   سوره بينه

  

   آيه 8مدنى  -98

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 .شدند تا آن دليل روشن براى آنان بيايد جدا نمى] از آيين خود[مشركان كافران از اهل كتاب و 

  2 .خواند هايى پاك را مى از سوى خداست كه صحيفه]  چون پيامبر اسلام[اى  فرستاده]  آن دليل روشن[

ا نوشته   3 هايى استوار و باارزش است؛ در آ

و به طور كامل [گر پس از آنكه آن دليل روشن براى آنان آمد پراكنده نشدند م] گروه گروه و[و اهل كتاب درباره دين، 
  4 .]نسبت به آنان اتمام حجت شد

در حالى كه فرمان نيافته بودند جز آنكه خدا را بپرستند، و ايمان و عبادت را براى او از هرگونه شركى خالص كنند، و 
  5 .ت آيين استوار و ثابتگرا باشند، و نماز را برپا دارند، و زكات بپردازند؛ و اين اس حق
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  6 .اند؛ اينانند كه بدترين مخلوقاتند اند و در آن جاودانه به يقين كافرانِ از اهل كتاب و مشركان در آتش دوزخ

ترين مخلوقاتند مسلماً كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده   7 .اند، 

شت ا جاودانه]  درختانِ [كه از زيرِ   اى است هاى پاينده پاداششان نزد پروردگارشان  رها جارى است، در آ اند، خدا  آن 
  8 .براى كسى است كه از پروردگارش بترسد]  پاداش[از آنان خشنود است و آنان هم از خدا خشنودند؛ اين 

  604: ترجمه قرآن كريم، ص

  

   سوره زلزال

  

   آيه 8مدنى  -99

   اش هميشگى مهربانىاندازه است و  به نام خدا كه رحمتش بى

  1 لرزشش بلرزانند،]  شديدترين[هنگامى كه زمين را با 

  2 و زمين بارهاى گرانش را بيرون اندازد،

  3 زمين را چه شده است؟: و انسان بگويد

  4 گويد؛ آن روز است كه زمين اخبار خود را مى

  5 .چون پروردگارت به او وحى كرده است

شت يا دوزخ به سوى منزل[هاى پراكنده  به صورت گروه ] پس از پايان حساب[آن روز مردم  باز ]  هاى ابدى خود 
  6 .به آنان نشان دهند]  به صورت تجسم يافته[گردند، تا اعمالشان را  مى

  .اى نيكى كند، آن نيكى را ببيند وزن ذره پس هركس هم
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7  

  8 .اى بدى كند، آن بدى را ببيند وزن ذره و هركس هم

   سوره عاديات

  

   آيه 11مكّى  -100

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 تازند مى]  به سوى جنگ[اى كه همهمه كنان  سوگند به اسبان دونده

  2 جهانند ها جرقه مى و به اسبانى كه با كوبيدن سمشان از سنگ

  3 برند گيرانه به دشمن هجوم مى و به سوارانى كه هنگام صبح غافل

  4 به وسيله آن هجوم، گرد و غبار فراوانى بر انگيزندو 

  5 و ناگاه در آن وقت در ميان گروهى دشمن در آيند؛

  6 قطعاً انسان نسبت به پروردگارش بسيار ناسپاس است،]  كه[

  7 ترديد خود او بر اين ناسپاسى گواه است، و بى

  8 .]ورزد اين سبب بخل مىو به [مند است  و همانا او نسبت به ثروت و مال به شدت علاقه

  9 .داند هنگامى كه آنچه در گورهاست برانگيخته شود آيا نمى

  10 هاست پديدار گردد، و آنچه در سينه

 .]و بر پايه اعمال نيك و بدشان به آنان پاداش و كيفر دهد[ترديد در آن روز پروردگارشان نسبت به آنان آگاه است  بى
11  
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   سوره قارعه

  

  605: ، صترجمه قرآن كريم

   آيه 11مكّى  -101

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1  كوبنده

  2 چيست آن كوبنده؟

  3 دانى آن كوبنده چيست؟ و تو چه مى

  4 اند هاى پراكنده چون پروانه]  در سراسيمگى[روزى كه مردم 

  5 !ها مانند پشم رنگينِ حلاجى شده گردد و كوه

  6 اش سنگين و باارزش است؛ اعمال وزن شدهاما كسى كه 

  7 اى است، پس او در يك زندگى خوش و پسنديده

  8 ارزش است، اش سبك و بى ولى كسى كه اعمال وزن شده

  9 پس جايگاه و پناهگاهش هاويه است،

  10 دانى هاويه چيست؟ و تو چه مى

  11 .آتشى بسيار داغ و سوزان است

  سوره تكاثر
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   آيه 8مكّى  -102

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى ه نام خدا كه رحمتش بىب

  1 بازداشت؛]  از پرداختن به تكاليف دينى و ياد آخرت[شما را ]  به ثروت و كثرت نفرات[مباهات و افتخار بر يكديگر 

  2 !!]و به تعداد مردگان هم به يكديگر مباهات و افتخار نموديد[تا جايى كه گورها را ديدار كرديد 

  .آگاه خواهيد شد] به آثار شوم اين اوضاع و احوالى كه داريد[، به زودى ]پنداريد كه شما مى[ن چنين نيست اي

3  

  4 .باز هم اين چنين نيست، به زودى آگاه خواهيد شد

]  كه علم استوار و غير قابل ترديد است به آخرت[، اگر به علم اليقين ]پنداريد كه مى[اين چنين نيست ]  زندگى واقعى[
  5 .]مانديد از تكاليف دينى و توجه به آباد كردن آخرت باز نمى[آگاه بوديد 

  6 .ترديد دوزخ را خواهيد ديد بى

  7 .قطعاً آن را به ديده يقين خواهيد ديد] با وارد شدن در آن،[سپس 

  8 .آن گاه شما در آن روز از نعمت ها بازپرسى خواهيد شد

  سوره عصر

  

   آيه 3مكّى  -103

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى خدا كه رحمتش بىبه نام 

  1 ] ظهور پيامبر اسلام[سوگند به عصر 

  2 كارى بزرگى است؛ ترديد انسان در زيان بى]  كه[
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   اند و يكديگر را به مگر كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده

  606: ترجمه قرآن كريم، ص

  3 .اند فارش كردهحق توصيه نموده و به شكيبايى س

   سوره همزه

  

   آيه 9مكّى  -104

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 !جوى بدگوى واى بر هر عيب

  2 .]و ذخيره كرد[آن را شمرد ]  پى در پى[همان كه ثروتى فراهم آورده و 

  3 .كند ثروتش او را جاودانه خواهد كرد گمان مى

  4 ترديد او را در آن شكننده اندازند؛ بىاين چنين نيست، 

  5 دانى آن شكننده چيست؟ أ و تو چه مى

  6  آتش برافروخته خداست

  7 .ها برآيد و چيره شود كه بر دل]  آتشى[

  8 ]به طورى كه هيچ راه گريزى از آن ندارند؛[آن آتش بر آنان سربسته است 

  9 .هايى بلند و كشيده در ستون]  آتشى[

   سوره فيل
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   آيه 5مكّى  -105

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 اى كه پروردگارت با فيل سواران چه كرد؟ آيا ندانسته

  2 !]ونقشه آنان را نقش بر آب نساخت؟[آيا نيرنگشان را در تباهى قرار نداد 

  3 و بر ضد آنان گروه گروه پرندگانى فرستاد؛

  4 .افكندند هايى از نوع سنگ گِل مى سنگبر آنان ]  كه[

  5 .سرانجام همه آنان را چون كاه جويده شده قرار داد

   سوره قريش

  

   آيه 4مكّى  -106

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 دهد؛الفت ]  با يكديگر و با مردم و با حرم امن[تا قريش را ] خدا فيل سواران را هلاك كرد[

تا در آرامش و امنيت، امر [تابستانى پيوند و انس دهد ]  سفرهاى تجارتى[زمستانى و ]  تجارتى[به سفرهاى ] و نيز[
  .]معاششان را تأمين كنند

  607: ترجمه قرآن كريم، ص

2  

  3 پس بايد پروردگار اين خانه را بپرستند؛

  4 .شان بخشيد ايمنى] ه از دشمن داشتندك[پروردگارى كه آنان را از گرسنگى نجات داد، و از بيمى 
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   سوره ماعون

  

   آيه 7مكّى  -107

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 كند، ديدى؟ آيا كسى كه همواره روز جزا را انكار مى

  2 راند، همان كه يتيم را به خشونت و جفا از خود مى

  .كند تشويق نمىبه طعام دادن به مستمند ] كسى را[و 

3  

  4  پس واى بر نمازگزاران

  .انگارند كه از نمازشان غافل و نسبت به آن سهل

5  

  6 كنند همانان كه همواره ريا مى

  7 .ورزند دريغ مى]  و زكات و هديه و صدقه به نيازمندان[وسايل و ابزار ضرورى زندگى ]  دادن[و از 

  سوره كوثر

  

   آيه 3مكّى  -108

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى رحمتش بىبه نام خدا كه 

  1 .عطا كرديم] گيرد كه بركت در نسل است و از فاطمه ريشه مى[ترديد ما به تو خير فراوان  بى
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  .براى پروردگارت نماز بخوان و شتر قربانى كن]  به شكرانه آن[پس 

2  

  3 .است]  از همه خيرات و بركاتو بريده [خود بدون نسل ] زند زخم زبان مى[تو ]  كه به[يقيناً دشمن 

   سوره كافرون

  

   آيه 6مكّى  -109

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 !اى كافران: بگو

  2 پرستم، پرستيد، من نمى آنچه را شما مى

  3 پرستيد، پرستم، مى و نه شما آنچه را من مى

  4 م،پرست ايد، مى و نه من آنچه را شما پرستيده

  5 .پرستيد پرستم، مى و نه شما آنچه را كه من مى

  دين شما براى خودتان،

  608: ترجمه قرآن كريم، ص

  6 .و دين من براى خودم

  سوره نصر

  

   آيه 3مدنى  -110
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   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 هنگامى كه يارى خدا و پيروزى فرا رسد،

  2 كه گروه گروه در دين خدا درآيند،و مردم را ببينى  

  3 .پذير است پس پروردگارت را همراه با ستايش تسبيح گوى، و از او آمرزش بخواه، كه او همواره توبه

  سوره مسد

  

   آيه 5مكّى  -111

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 نابود باد قدرت ابولهب، و نابود باد خودش؛

  2 .از او دفع نكرد]  از عذاب خدا را كه در دنيا عذاب استيصال است[ش و آنچه از امكانات به دست آورد چيزى ثروت

  3 دار درآيد؛ به زودى در آتشى زبانه

  4 .]ور وارد شود در آتش شعله[كش است  همسرش كه هيزم] نيز[و 

  5 .بر گردنش طنابى تابيده از ليف خرماست]  همان كه[

   سوره اخلاص

  

   آيه 4مكّى  -112

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 او خداى يكتاست؛: بگو
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  2 .]كه همه موجودات هستى براى رفع نيازشان روى به او كنند و از حضرتش حاجت بخواهند[نياز  خداى بى

  3 نزاده، و زاييده نشده است،

  4 .باشد اى او نمىهمانند و همت]  در ذات و صفات[و هيچ كس 

  609: ترجمه قرآن كريم، ص

  

   سوره فلق

  

   آيه 5مكّى  -113

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1 برم، دم پناه مى به پروردگار سپيده: بگو

  2 رسانند، ضرر مى]  با انحرافشان از قوانين الهى به انسان[از زيان مخلوقاتى كه 

هاى فاسق و فاجر براى  كه در آن تاريكى انواع حيوانات موذى و انسان[اش درآيد  هنگامى كه با تاريكى و از زيان شب
  3 ]اند ضربه زدن به انسان در كمين

دمند و با اين كار شيطانى در زندگى فرد، خانواده و جامعه  مى[ها  در گره] كه افسون و جادو[و از زيان زنان دمنده 
  4 أ] دآورن خسارت به بار مى

  5 .ورزد و از زيان حسود، زمانى كه حسد مى

   سوره ناس
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   آيه 6مكّى  -114

   اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى

  1  برم به پروردگار مردم پناه مى: بگو

  2  پادشاه مردم]  به[

  3  معبود مردم]  به[

  4 گر كمين گرفته و پنهان، از زيان وسوسه

  5 كند هاى مردم وسوسه مى ره در سينهآنكه هموا

  6 .از جنّيان و آدميان

   هو الحق

   اى را كه از قرآن در دست داريد، حاصل خواننده عزيز، ترجمه

  610: ترجمه قرآن كريم، ص

  .چهار سال تلاش مستمر است

اللبيب، مفردات راغب، المنجد، فروغ اعراب القرآن، علوم العربية، مغنى : اين ترجمه با مراجعه به منابع علمى ارزشمندى چون
  :اللغات، العين، مصباح المنير، فرهنگ معين، مجمع البحرين، و تفاسير

  .نگاشته شده است... الصافى، الكشّاف، مجمع البيان، الميزان، ايسرالتفاسير، نورالثقلين، روض الجنان و 

و ويرايشگر بزرگوار، پيش از چاپ به متخصصانى از گروه متن ترجمه پس از سه بار بازنويسى و دوبار بازخوانى به وسيله د
  .ها كه نقد و انتقادشان مورد توجه محافل علمى است سپرده شد بررسى ترجمه
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ترجمه شما از قرآن مجيد به وسيله  «: اى رسمى اعلام داشتند آنان پس از چند تذكر عالمانه به اين صورت نظر خود را در نامه
ترجمه از نظر : رسد و بررسى شد كه حاصل ديدگاه و نقطه نظرات ايشان ذيلاً به اطلاع مىكارشناسان مركز مطالعه 

از ترجمه . نگارش ساده و روان و قابل فهم همگان است، بخصوص در موارد لازم توضيحاتى بر آن افزوده شده است
  .»اى مترجمان پيش آمده دور استهايى كه بر  ها و لغزش پيداست كه در كار آن دقت به عمل آمده و از بسيارى، كاستى

ام و پيچيدگى باشد، تا حدى نزديك به مقاصد و معانى آيات است   .اين ترجمه كه سعى شده خالى از ا

  .توفيق شما خوانندگان را در آشنايى بيشتر با قرآن از خداى مهربان خواستارم

   حسين انصاريان

11 .7 .89  
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